
        
            
                
            
        

    










 شروع به خواندن کنید


 فهرست مطالب


 درباره نویسنده


 صفحه حق چاپ




از خرید شما متشکرم


کتاب الکترونیکی فیول و دوستان.




برای دریافت پیشنهادات ویژه، محتوای جایزه،


و اطلاعات در مورد نسخه های جدید و دیگر مطالب خواندنی عالی،


برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید.




یا به صورت آنلاین به ما مراجعه کنید

us.macmillan.com/newslettersignup




برای به روز رسانی ایمیل در مورد نویسنده، اینجا را کلیک کنید.

 


نویسنده و ناشر این کتاب الکترونیکی را فقط برای استفاده شخصی شما در اختیار شما قرار داده است. شما نمی توانید این کتاب الکترونیکی را به هیچ وجه در دسترس عموم قرار دهید. نقض حق چاپ خلاف قانون است. اگر فکر می‌کنید نسخه‌ای از این کتاب الکترونیکی که در حال خواندن آن هستید، حق نسخه‌برداری نویسنده را نقض می‌کند، لطفاً به ناشر در آدرس زیر اطلاع دهید: us.macmillanusa.com/piracy.

 

 
برای جسی، که هر روز را به شادی تبدیل می کند.

 


کتاب

 One

 
شاهزاده خانم جوان به زیبایی روز بود. او حتی از خود ملکه زیباتر بود.

 

 One


انگشتان پای زمستان به تکه های یخ تبدیل شده بودند. مثل فضا سرد بودند. به سردی سمت تاریک لونا. به اندازه سرد -


«... فیدهای امنیتی او را در حال ورود به زیرسطح کلینیک پزشکی AR-Central در ساعت 23:00 U.T.C دستگیر کردند...»


Thaumaturge Aimery Park با آهنگی آرام و سنجیده مانند یک تصنیف صحبت کرد. از دست دادن حرف او آسان بود، به راحتی اجازه داد که همه کلمات تار شوند و به هم بپیوندند. وینتر انگشتان پاهایش را داخل کفش های نازکش حلقه کرد، از ترس این که اگر قبل از پایان این آزمایش سردتر شوند، پاره شوند.


"... در حال تلاش برای تداخل با یکی از پوسته های ذخیره شده در حال حاضر ..."


ضربه بزنید. یکی یکی.


سوابق حاکی از آن است که کودک پوسته پسر متهم است که در 29 ژوئیه سال گذشته گرفته شده است. او اکنون پانزده ماهه است.»


زمستان دست هایش را در چین های لباسش پنهان کرد. دوباره می لرزیدند. این روزها همیشه می لرزید. انگشتانش را فشار داد تا ثابت بماند و کف پاهایش را روی زمین سخت فشار داد. او تلاش کرد تا اتاق تاج و تخت را قبل از انحلال در کانون توجه قرار دهد.


اتاق تاج و تخت، در برج مرکزی کاخ، چشمگیرترین منظره شهر را داشت. وینتر از روی صندلی خود می‌توانست دریاچه آرتمیسیا را در آینه کاخ سفید ببیند و شهر را به لبه گنبد عظیم شفافی که آنها را از عناصر بیرونی یا فقدان آن پناه می‌داد می‌دید. خود اتاق تاج و تخت از کنار دیوارهای برج امتداد داشت، به طوری که وقتی یکی از لبه کف موزاییک عبور می کرد، خود را بر روی تاقچه ای از شیشه شفاف می دید. مانند ایستادن روی هوا، در حال سقوط به اعماق دریاچه دهانه.


در سمت چپ وینتر، می‌توانست لبه‌های ناخن‌های نامادری‌اش را در حالی که در بازوی تاج و تخت او فرو می‌رفت، مشخص کند، یک صندلی باشکوه که از سنگ سفید تراشیده شده بود. معمولاً نامادری او در این جلسات آرام بود و بدون هیچ گونه احساسی به دادگاه گوش می داد. زمستان عادت داشت نوک انگشتان لوانا را ببیند که سنگ صیقلی را نوازش می‌کند، نه فشار دادن آن. اما از زمانی که لوانا و همراهانش از زمین بازگشته بودند، تنش بالا بود و نامادری اش به شدت عصبانی شده بود.


بیش از حد معمول در ماه های گذشته


از زمانی که آن قمری فراری - آن سایبورگ - از زندان خاکی خود فرار کرده بود.


از زمانی که جنگ بین زمین و لونا آغاز شده بود.


از زمانی که نامزد ملکه ربوده شد و شانس لوانا برای تاج گذاری ملکه از او دزدیده شد.


سیاره آبی بالای افق آویزان بود و از وسط نصف شد. لونا کمی بیشتر از نیمه‌ی راه طولانی شب بود و شهر آرتمیسیا با چراغ‌های آبی کم‌رنگ و پنجره‌های کریستالی درخشان می‌درخشید، و انعکاس‌هایشان در سطح دریاچه می‌رقصید.


زمستان برای آفتاب و گرمای آن تنگ شده بود. روزهای مصنوعی آنها هرگز یکسان نبود.


"او از کجا در مورد پوسته ها می دانست؟" ملکه لوانا پرسید. "چرا او باور نکرد که پسرش در بدو تولد کشته شده است؟"


خانواده ها در چهار ردیف دور اتاق نشسته بودند. دربار ملکه اشراف لونا به خاطر نسل‌های وفاداری، استعدادهای خارق‌العاده‌شان با هدیه قمری، یا شانس خالص در تولد شهروند شهر بزرگ آرتمیسیا، مورد لطف اعلیحضرت قرار گرفتند.


سپس مردی روی زانوهایش در کنار پارک توماتورژ بود. او خوش شانس به دنیا نیامده بود.


دستانش روی هم بود و التماس می کرد. وینتر آرزو کرد کاش می توانست به او بگوید که این مهم نیست. تمام التماس او برای هیچ است. او فکر می‌کرد که دانستن اینکه هیچ کاری نمی‌توانی برای جلوگیری از مرگ انجام دهی، آرامش خواهد داشت. به نظر می رسید کسانی که پیش از ملکه آمده بودند و سرنوشت خود را پذیرفته بودند، کار آسان تری داشتند.


او به دستان خود نگاه کرد، هنوز هم دور دامن سفید گنگش حلقه زده بود. انگشتانش از سرما گاز گرفته بود. یه جورایی قشنگ بود درخشان و درخشان و سرد، خیلی سرد…


ایمری گفت: ملکه شما از شما سوالی پرسید.


وینتر تکان خورد، انگار داشت سر او فریاد می زد.


تمرکز. او باید سعی کند تمرکز کند.


سرش را بلند کرد و نفس کشید.


ایمری در حال حاضر سفید پوشیده بود و جایگزین سیبیل میرا به عنوان تاوماتورژ سر ملکه شده بود. را


وقتی دور اسیر می چرخید، گلدوزی های طلایی روی کتش می درخشید.


مرد گفت: متاسفم اعلیحضرت. من و خانواده‌ام نسل‌ها به شما خدمت کرده‌ایم. من یک سرایدار در آن کلینیک پزشکی هستم و شایعاتی شنیده بودم ... این به من مربوط نبود، بنابراین هرگز اهمیتی ندادم، هرگز گوش ندادم. اما... وقتی پسرم صدفی به دنیا آمد...» او زمزمه کرد. "او پسر من است. ”


لوانا با صدای بلند و واضحش گفت: "فکر نمی کردی" ممکن است دلیلی وجود داشته باشد که ملکه شما تصمیم گرفته است که پسر شما و همه ماه های بی استعداد دیگر را از شهروندان ما جدا نگه دارد؟ تا بتوانیم هدفی داشته باشیم که به نفع همه مردم ما باشد و آنها را مانند خودمان حفظ کنیم؟»


مرد به قدری قورت داد که وینتر توانست صدای بوق سیب آدم خود را ببیند. "می دانم، ملکه من. من می دانم که از خون آنها برای ... آزمایش استفاده می کنید. اما ... اما شما تعداد زیادی دارید و او فقط یک نوزاد است و ..."


"نه تنها خون او برای موفقیت اتحادهای سیاسی ما ارزشمند است، مانند آنها که من نمی توانم انتظار داشته باشم که یک سرایدار از بخش های بیرونی درک کند، بلکه او نیز پوسته ای است، و هم نوعان او خود را خطرناک و غیرقابل اعتماد نشان داده اند. همانطور که از ترور شاه ماروک و ملکه جنالی در هجده سال پیش به یاد دارید. آیا شما جامعه ما را در معرض این تهدید قرار می دهید؟»


چشمان مرد از ترس وحشی بود. "تهدید ملکه من؟ او یک نوزاد است. " او مکث کرد. او ظاهراً سرکش به نظر نمی رسید، اما عدم پشیمانی او به زودی لوانا را به خشم می برد. و بقیه در آن تانک ها... خیلی از آنها، بچه ها. بچه های بی گناه ”


اتاق سرد شد.


او بیش از حد می دانست. این نوزادکشی از زمان حکومت خواهر لوانا، ملکه چاناری، پس از هجوم یک گلوله مخفیانه به داخل قصر و کشته شدن والدین آنها آغاز شده بود. هیچ کس خوشحال نمی شود که بداند نوزادانش اصلاً کشته نشده اند، اما در عوض قفل شده اند و به عنوان کارخانه های کوچک تولید پلاکت خون استفاده می شوند.


وینتر پلک زد و بدن خود را به عنوان کارخانه تولید پلاکت خون تصور کرد.


نگاهش دوباره افتاد. حالا یخ تا مچ دستش کشیده شده بود.


این برای تسمه نقاله پلاکتی مفید نخواهد بود.


«آیا متهم خانواده دارد؟» از ملکه پرسید.


ایمری سرش را تکان داد. سوابق حاکی از یک دختر نه ساله است. او همچنین دارای دو خواهر و یک


پسر خواهر یا برادر. همه در بخش GM-12 زندگی می کنند.


"بدون همسر؟"


"پنج ماه بعد از مسمومیت با سنگ سنگ مرده است."


زندانی ملکه را تماشا کرد، در حالی که ناامیدی دور زانوهایش جمع شده بود.


دادگاه شروع به تکان دادن کرد، لباس های پر جنب و جوش آنها در حال بال زدن بود. این محاکمه خیلی طولانی شده بود. حوصله شان سر می رفت.


لوانا به پشت تختش تکیه داد. «شما بدینوسیله به دلیل تجاوز و تلاش برای سرقت از تاج و تخت مجرم شناخته می شوید. مجازات این جرم اعدام فوری است.»


مرد می لرزید، اما چهره اش همچنان ملتمسانه بود. همیشه چند ثانیه طول می کشید تا چنین جمله ای را بفهمند.


اعضای خانواده شما هر کدام ده ها شلاق عمومی دریافت خواهند کرد تا به بخش شما یادآوری کنند که من تحمل نمی کنم که تصمیماتم زیر سوال برود.


فک مرد شل شد.


دختر شما به یکی از خانواده های دادگاه هدیه داده می شود. در آنجا، اطاعت و فروتنی به او آموزش داده خواهد شد که می توان فرض کرد که زیر نظر شما نیاموخته است.»


"نه لطفا. بذار با خاله هاش زندگی کنه او هیچ کاری نکرده است!»


"ایمری، شما می توانید ادامه دهید."


"لطفا! ”


توماتورژ ایمری گفت: ملکه شما صحبت کرده است. "حرف او نهایی است."


ایمری از یکی از آستین‌های زنگوله‌اش چاقوی ابسیدین بیرون کشید و دسته را به سمت زندانی که چشمانش از هیستری گشاد شده بود، گرفت.


اتاق سردتر شد. نفس زمستانی در هوا متبلور شد. دستانش را محکم روی بدنش فشرد.


زندانی دسته چاقو را گرفت. دستش ثابت بود بقیه او می لرزید.


"لطفا. دختر کوچولوی من - من تمام چیزی هستم که او دارد. لطفا. ملکه من اعلیحضرت!»


تیغ را تا گلویش بالا برد.


این زمانی بود که وینتر به دور نگاه کرد. وقتی همیشه به دور نگاه می کرد. او تماشای انگشتانش بود که در لباسش فرو می‌رفتند، ناخن‌هایش روی پارچه می‌خراشند تا جایی که می‌توانست نیش را روی ران‌هایش احساس کند.


او به بالا رفتن یخ از روی مچ دستش، به سمت آرنج هایش نگاه کرد. جایی که یخ تماس گرفت، گوشتش بی حس شد.


او تصور کرد که با آن مشت های جامد یخی به ملکه شلاق می زند. او تصور کرد که دستانش به هزار تکه یخ خرد می شوند.


حالا روی شانه هایش بود. گردنش.


حتی در هنگام ترکیدن و ترکیدن یخ، او صدای بریده شدن گوشت را شنید. نفخ خون و گنگ خفه شده. افتادگی سخت بدن.


سرما به سینه اش نفوذ کرده بود. چشمانش را فشرد و به خود یادآوری کرد که آرام باشد و نفس بکشد. او می‌توانست صدای ثابت جاسین را در سرش بشنود، دستانش که شانه‌هایش را گرفته بود. این واقعی نیست، پرنسس. این فقط یک توهم است


معمولاً آنها کمک می‌کردند، این خاطرات از او که او را از وحشت می‌کشاند. اما این بار به نظر می رسید که یخ را تحریک می کند. قفسه سینه او را در بر می گیرد. گاز دادن به شکمش. سفت شدن روی قلبش


او از درون یخ زده بود.

 
به صدای من گوش کن


جاسین آنجا نبود.

 
با من بمان


جاسین رفته بود.

 
این همه در سر شماست


وقتی به جسد نزدیک می‌شدند، چکمه‌های نگهبانان را شنید. جسد در حال لیز خوردن به سمت طاقچه. هل دادن و پاشیدن از دور زیر.


دادگاه با ادبی آرام کف زد.


زمستان شنید که انگشتان پاهایش جدا شد. یکی توسط. یکی


ملکه لوانا گفت: "خیلی خوب." توماتورگ تاوالر، مواظب این باشید که بقیه حکم اجرا شود.


حالا یخ در گلویش بود و از فکش بالا می رفت. داخل مجرای آنها اشک یخ می زد.


بزاق روی زبانش متبلور می شد.


وقتی خدمتکار شروع به شستن خون کاشی ها کرد، سرش را بلند کرد. ایمری، در حالی که چاقویش را با پارچه ای مالیده بود، با نگاه وینتر روبرو شد. لبخندش تلخ بود. "من می ترسم شاهزاده خانم برای این اقدامات شکم نداشته باشد."


اشراف حاضر در حضار تهمت زدند - انزجار وینتر از محاکمه ها مایه شادی بیشتر دادگاه لوانا بود.


ملکه برگشت، اما وینتر نتوانست به بالا نگاه کند. او دختری بود که از یخ و شیشه ساخته شده بود. دندان هایش شکننده بود، ریه هایش به راحتی خرد می شد.


لوانا گفت: بله. من اغلب فراموش می کنم که او اصلاً اینجاست. تو مثل یک عروسک پارچه ای بی فایده هستی، اینطور نیست، زمستان؟»


حضار دوباره نیشخند زدند، حالا بلندتر، انگار ملکه اجازه داده است شاهزاده خانم جوان را مسخره کند. اما وینتر نه به ملکه و نه به خنده نمی توانست پاسخ دهد. او تمرکز خود را بر روی توماتورژ نگه داشت و سعی کرد وحشت خود را پنهان کند.


ایمری گفت: "اوه، نه، او به این اندازه بی فایده نیست." همانطور که وینتر خیره شده بود، یک خط زرشکی نازک روی گلویش کشیده شد و خون از روی زخم می جوشید. «زیباترین دختر تمام لونا؟ فکر کنم او روزی از یکی از اعضای این دادگاه عروسی خوشبخت خواهد ساخت.»


"زیباترین دختر، ایمری؟" لحن ملایم لوانا تقریباً صدای خرخر را در زیر پنهان می کرد.


ایمری در کمان لغزید. "فقط زیباترین، ملکه من. اما هیچ انسانی نمی تواند با کمال شما مقایسه شود.»


دادگاه به سرعت موافقت کرد و صدها تعارف را به یکباره ارائه کرد، اگرچه وینتر همچنان نگاه های هشیارانه بیش از یک نجیب را احساس می کرد.


ایمری قدمی به سمت تاج و تخت برداشت و سر بریده‌اش سر بریده بود، به سنگ مرمر تکان می‌خورد و می‌غلتید، می‌غلتید، می‌غلتید، تا اینکه در پای یخ‌زده زمستان ایستاد.


هنوز لبخند می زند.


زمزمه کرد، اما صدا زیر برف در گلویش مدفون بود.

 
این همه در سر شماست


لوانا، یک بار که سهم خود را ستایش کرده بود، گفت: «سکوت. "آیا کارمان تمام شد؟"


سرانجام، یخ چشمان او را پیدا کرد و وینتر چاره‌ای جز بستن آن‌ها در برابر ظاهر بی‌سر ایمری نداشت و خود را در سرما و تاریکی محصور کرد.


او اینجا می میرد و شکایت نمی کرد. او در زیر این بهمن بی‌جانی دفن خواهد شد.


او هرگز دوباره شاهد قتل دیگری نخواهد بود.


ملکه من هنوز یک زندانی دیگر محاکمه می شود. صدای آیمری در توخالی سرد سر وینتر طنین انداز شد. "سر جاسین کلی، گارد سلطنتی، خلبان و محافظ منصوب شده Thaumaturge Sybil Mira."


زمستان نفس نفس زد و یخ خرد شد، میلیون ها تکه تیز درخشان در سراسر اتاق تخت منفجر شدند و روی زمین می لغزیدند. هیچ کس دیگری آنها را نشنید. هیچ کس دیگری متوجه نشد.


ایمری که سرش خیلی بهم چسبیده بود، دوباره او را تماشا می کرد، انگار منتظر بود تا واکنش او را ببیند. هنگامی که توجه خود را به ملکه جلب کرد، پوزخند او ظریف بود.


لوانا گفت: آه، بله. "او را بیاور."
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درهای اتاق تاج و تخت باز شد و او آنجا بود، بین دو نگهبان گیر افتاده بود و مچ‌هایش پشتش بسته شده بود. موهای بلوندش جمع شده و مات شده بود، تارهای آن به فکش چسبیده بود. به نظر می رسید از آخرین باری که او دوش گرفته بود، خیلی خوب بود، اما وینتر نتوانست هیچ نشانه آشکاری از سوء استفاده را تشخیص دهد.


شکمش چرخید. تمام گرمایی که یخ از او مکیده بود به سرعت به سطح پوستش برگشت.

 
با من بمون پرنسس به صدای من گوش کن شاهزاده خانم


او را بدون بیان به مرکز اتاق هدایت کردند. وینتر ناخن هایش را در کف دستش فرو کرد.


جاسین به او نگاه نکرد. نه یکبار.


آیمری گفت: «جاسین کلی، شما متهم به خیانت به تاج و تخت از طریق ناکامی در محافظت از Thaumaturge Mira و با ناکامی در دستگیری یک فراری شناخته شده قمری با وجود نزدیک به دو هفته حضور در شرکت فراری مذکور هستید. تو به لونا و ملکه ما خائن هستی. مجازات این جنایات اعدام است. در دفاع از خود چه می‌گویید؟»


قلب زمستان مانند طبلی در برابر دنده هایش غرش می کرد. او چشم‌های التماس‌آمیز را به سمت نامادری‌اش برگرداند، اما لوانا هیچ توجهی به او نداشت.


جاسین با جلب توجه وینتر گفت: «من به همه جنایات اعلام شده اعتراف می‌کنم، به جز این اتهام که من یک خائن هستم.»


ناخن های لوانا روی بازوی تاج و تختش تکان خوردند. "توضیح."


جاسین چنان قد بلند و استوار ایستاده بود که انگار یونیفورم پوشیده بود، انگار در حال انجام وظیفه بود، نه در محاکمه. همانطور که قبلاً گفته بودم، من فراری را در حالی که در شرکت او بود دستگیر نکردم زیرا سعی می کردم او را متقاعد کنم که بتوانم به او اعتماد کنم تا اطلاعاتی را برای ملکه ام جمع آوری کنم.


لوانا گفت: "آه، بله، شما از او و همراهانش جاسوسی می کردید." «من آن بهانه را از زمانی که شما اسیر شدید به یاد دارم. همچنین به یاد می‌آورم که شما هیچ اطلاعات مرتبطی نداشتید که به من بدهید، فقط دروغ بود.»


"دروغ نیست، ملکه من، اگرچه اعتراف می کنم که سایبورگ و توانایی های او را دست کم گرفته ام. او آنها را از من پنهان می کرد.»


برای جلب اعتماد او بسیار زیاد است.» در لحن ملکه تمسخر وجود داشت.


"دانش مهارت های سایبورگ تنها اطلاعاتی نبود که به دنبال آن بودم، ملکه من."


"پیشنهاد می کنم بازی با کلمات را کنار بگذارید. صبر من با تو دیگر کم شده است.»


قلب زمستان چروک شد. نه جاسین او نمی توانست اینجا بنشیند و تماشا کند که آنها جاسین را می کشند.


او تصمیم گرفت برای او چانه زنی کند، اگرچه این طرح با یک نقص همراه بود. او باید با چه چیزی چانه زنی می کرد؟ هیچ چیز جز زندگی خودش نیست و لوانا این را نمی پذیرد.


او می تواند تناسب ایجاد کند. برو تو هیستریک در این مرحله به سختی از حقیقت فاصله می‌گیرد، و ممکن است برای مدتی حواس آنها را پرت کند، اما فقط امر اجتناب‌ناپذیر را به تأخیر می‌اندازد.


او بارها در زندگی خود احساس درماندگی کرده بود، اما هرگز اینطور نبود.


پس فقط یک کار باید انجام شود. او بدن خودش را جلوی تیغه می انداخت.


اوه، جاسین از آن متنفر است.


جاسین که از جدیدترین تصمیم وینتر بی خبر بود، با احترام سرش را خم کرد. "در طول مدتی که با Linh Cinder کار کردم، اطلاعاتی در مورد دستگاهی کشف کردم که می تواند اثرات هدیه ماه را در صورت اتصال به سیستم عصبی یک فرد از بین ببرد."


این موضوع باعث ایجاد غوغایی کنجکاو در میان جمعیت شد. سفت شدن ستون فقرات، کج شدن شانه ها به جلو.


لوانا گفت: غیرممکن است.


Linh Cinder شواهدی از پتانسیل خود داشت. همانطور که برای من توضیح داده شد، در یک Earthen، دستگاه از دستکاری بیوالکتریکی آنها جلوگیری می کند. اما در قمری، آنها را از استفاده از هدیه خود به هیچ وجه باز می دارد. خود لین سیندر وقتی به توپ مشترک المنافع رسید این دستگاه را نصب کرد. تنها زمانی که از بین رفت، او توانست از هدیه خود استفاده کند - همانطور که با چشمان خودت ثابت شد، ملکه من.


سخنان او هوای گستاخی را به همراه داشت. بند انگشتان لوانا سفید شد.


"چند تا از این وسایل فرضی وجود دارد؟"


"تا آنجا که من می دانم، فقط دستگاه خراب در خود سایبورگ نصب شده است. اما من گمان می کنم هنوز اختراعات یا نقشه هایی وجود دارد. مخترع، پدر خوانده لین سیندر بود.


چنگال ملکه شروع به آرام شدن کرد. این اطلاعات جالبی است، سر کلی. اما این بیشتر از تلاش ناامیدانه برای نجات خود صحبت می کند تا بی گناهی واقعی.»


جاسین با بی حوصلگی شانه هایش را بالا انداخت. "اگر وفاداری من در نحوه رفتارم با دشمن، به دست آوردن این اطلاعات و آگاه کردن توماتورژ میرا در مورد نقشه ربودن امپراتور کایتو دیده نمی شود، نمی دانم چه مدرک دیگری می توانم برای شما ارائه دهم، ملکه من."


"بله، بله، اطلاعات ناشناس سیبیل دریافت کرد و به او در مورد برنامه های لین سیندر هشدار داد." لوانا آهی کشید. "به نظر من بسیار راحت است که این پیامی را که شما ادعا می کنید ارسال کرده اید، توسط هیچ کس دیگری به جز خود سیبیل که اکنون مرده است، دیده نشده است."


برای اولین بار، جاسین در زیر تابش خیره کننده ملکه از تعادل خارج شد. او هنوز به زمستان نگاه نکرده بود.


ملکه رو به جریکو سولیس، کاپیتان گاردش کرد. جریکو مانند بسیاری از نگهبانان ملکه، زمستان را ناراحت کرد، و او اغلب تصور می‌کرد که موهای نارنجی مایل به قرمز او در شعله‌های آتش می‌سوزد و بقیه او در حال سوختن به زغال سنگی در حال سوختن است. «شما با سیبیل بودید که آن روز به کشتی دشمن کمین کرد، اما قبلاً گفتید که سیبیل چنین مکالمه‌ای را ذکر نکرده است. چیزی برای اضافه کردن دارید؟»


جریکو قدمی به جلو برداشت. او از سفر زمینی آنها با مقدار زیادی کبودی بازگشته بود، اما آنها شروع به محو شدن کرده بودند. "ملکه من، تاوماتورگ میرا به نظر مطمئن بود که لین سیندر را در آن پشت بام پیدا خواهیم کرد، اما او به دریافت هیچ گونه اطلاعات خارجی - ناشناس یا غیر آن اشاره نکرد. وقتی کشتی فرود آمد، این Thaumaturge Mira بود که دستور داد Jacin Clay را بازداشت کنند.


ابروی جاسین تکان خورد. "شاید او هنوز از اینکه من به او شلیک کردم ناراحت بود." قبل از اینکه اضافه کند مکث کرد


"در حالی که تحت کنترل لین سیندر، در دفاع از من است."


لوانا گفت: "به نظر می رسد شما در دفاع از خود حرف های زیادی برای گفتن دارید."


جاسین پاسخی نداد. این آرام‌ترین زمستانی بود که تا به حال یک زندانی دیده بود - او که بهتر از هرکسی اتفاقات وحشتناکی را که در این طبقه، در همان نقطه ای که ایستاده بود، می‌دانست. لوانا باید از جسارت او خشمگین می شد، اما او صرفاً متفکر به نظر می رسید.


"اجازه صحبت کردن، ملکه من؟"


جمعیت خش خش کرد و یک لحظه طول کشید تا وینتر بفهمد چه کسی صحبت کرده است. نگهبان بود. یکی از تزئینات بی صدا کاخ. اگرچه او را شناخت، اما نام او را نمی دانست.


لوانا به او خیره شد و وینتر او را در حال محاسبه در نظر گرفت که آیا اجازه بدهد یا مرد را به خاطر صحبت خارج از نوبت مجازات کند. بالاخره گفت: «اسم تو چیست و چرا جرأت می‌کنی این روند را قطع کنی؟»


نگهبان جلو رفت و به دیوار خیره شد، همیشه به دیوار. "اسم من لیام کینی، ملکه من است. من در بازیابی جسد توماتورگ میرا کمک کردم.»


ابروی پرسشگر به جریکو؛ سر تاییدی دریافت شد. لوانا گفت: ادامه بده.


زمانی که ما او را پیدا کردیم، معشوقه میرا یک اسکرین در دست داشت، و اگرچه در پاییز شکسته شد، اما همچنان به عنوان مدرک در پرونده قتل او ارائه شد. نمی‌دانم آیا کسی تلاشی برای بازیابی کام‌های ادعا شده داشته است.»


لوانا دوباره توجهش را به ایمری معطوف کرد که صورتش ماسکی بود که وینتر آن را تشخیص داد. هر چه قیافه اش دلپذیرتر بود، بیشتر اذیت می شد. در واقع، ما موفق شدیم به ارتباطات اخیر او دسترسی پیدا کنیم. می خواستم شواهد را ارائه کنم.»


این یک دروغ بود که زمستان را امیدوار کرد. ایمری دروغگوی بزرگی بود، به خصوص زمانی که این به نفع او بود. و از جاسین متنفر بود. او نمی خواهد چیزی را که می تواند به او کمک کند، رها کند.


امید. امید ضعیف، سست و رقت انگیز.


ایمری به سمت در اشاره کرد و خدمتکاری به جلو دوید و یک صفحه پورت شکسته و یک گره هولوگراف را روی سینی حمل کرد. این همان پورت اسکرینی است که سر کینی به آن اشاره کرد. تحقیقات ما تأیید کرده است که در آن روز یک پیام ناشناس برای سیبیل میرا ارسال شده است.


خدمتکار گره را روشن کرد و یک هولوگراف در مرکز اتاق می درخشید - پشت آن، جاسین مانند یک شبح محو شد.


هولوگراف یک پیام متنی اصلی را نمایش می‌دهد.


لین سیندر برای ربودن امپراتور EC نقشه می کشد.


فرار از پشت بام برج شمالی، غروب خورشید برنامه ریزی شده است.


اهمیت بسیار زیادی در کلمات کمی وجود دارد. درست مثل جاسین بود.


لوانا با چشمانی ریز شده کلمات را خواند. "از شما متشکرم، سر کینی، که این موضوع را به ما اطلاع دادید." گفتنی بود که او از ایمری تشکر نکرد.


نگهبان، کینی، تعظیم کرد و به موقعیت خود برگشت. نگاهش یک بار به سمت زمستان سوسو زد، غیرقابل خواندن، قبل از اینکه دوباره به دیوار دور وصل شود.


لوانا ادامه داد: "فکر می کنم به من خواهید گفت، سر کلی، این پیامی بود که شما فرستادید."


"بود."


"آیا چیز دیگری دارید که قبل از اینکه حکمم را صادر کنم اضافه کنید؟"


"هیچی، ملکه من."


لوانا به تختش تکیه داد و اتاق ساکت شد و همه منتظر تصمیم ملکه بودند.


"من اطمینان دارم که دختر ناتنی ام دوست دارد من از تو دریغ کنم."


جاسین واکنشی نشان نداد، اما وینتر از غرور در لحن نامادری‌اش به هم خورد. او زمزمه کرد: «لطفا، نامادری،» و کلمات روی زبان خشکش جمع شدند. "این جاسین است. او دشمن ما نیست.»


لوانا گفت: «شاید مال تو نیست. اما تو یک دختر ساده لوح و احمقی هستی.


«اینطور نیست. من یک کارخانه تولید خون و پلاکت هستم و تمام ماشین هایم در حال یخ زدن هستند…”


دادگاه از خنده منفجر شد و وینتر عقب نشست. حتی لب‌های لوانا تکان خورد، اگرچه در زیر سرگرمی‌اش دلخوری وجود داشت.


او با صدای بلندش که خواستار سکوت بود، گفت: «تصمیمم را گرفته‌ام. من تصمیم گرفته ام که زندانی را زنده نگه دارم.»


زمستان فریاد آسودگی را رها کرد. دستی روی دهانش زد، اما برای خفه کردن صدا خیلی دیر شده بود.


قهقهه های حضار بیشتر شد.


"آیا دیدگاه دیگری برای اضافه کردن دارید، پرنسس؟" لوانا از لای دندان هایش گفت:


زمستان تا جایی که می توانست احساسات خود را جمع آوری کرد. «نه، ملکه من. احکام تو همیشه حکیمانه و نهایی است ملکه من.»


این حکم تمام نشده است.» صدای ملکه وقتی دوباره جاسین را خطاب کرد سخت شد. "مال شما


ناتوانی در کشتن یا دستگیری لین سیندر بدون مجازات نخواهد ماند، زیرا بی کفایتی شما منجر به ربودن موفقیت آمیز نامزد من شد. به خاطر این جنایت، شما را به سی ضربه شلاق خودساخته در میدان مرکزی و به دنبال آن چهل ساعت توبه محکوم می کنم. حکم شما از روز استراحت فردا آغاز خواهد شد.»


زمستان لرزید، اما حتی این تنبیه نیز نتوانست تسکین بال زدن را در شکم او از بین ببرد. او قرار نبود بمیرد. او اصلاً یک دختر یخ و شیشه نبود، بلکه دختری از آفتاب و غبار ستاره بود، زیرا جاسین قرار نبود بمیرد.


«و زمستان…»


او توجه خود را به نامادری خود جلب کرد که با تحقیر به او نگاه می کرد. «اگر بخواهی برای او غذا بیاوری، زبانش را در قبال محبت تو خواهم برد.»


او به پشتی صندلی خود خم شد، پرتو کوچکی از آفتاب او خاموش شد. "بله ملکه من."

 

 
سه


زمستان ساعاتی قبل از اینکه نور آسمان مصنوعی گنبد را روشن کند، بیدار بود و به سختی خوابیده بود. او به تماشای شلاق زدن جاسین نرفت، زیرا می‌دانست که اگر او را ببیند، از درد فریاد نزند. او این کار را با او انجام نمی دهد. بگذار فریاد بزند او هنوز از همه آنها قوی تر بود.


او با وظیفه‌شناسی گوشت‌ها و پنیرهایی را که برای صبحانه‌اش آورده بودند، می‌خورد. او به خادمان اجازه داد تا او را غسل دهند و لباس ابریشم صورتی کمرنگ به او بپوشانند. او یک جلسه کامل با استاد گرتمن، تاوماتورژ درجه سوم و معلم قدیمی‌اش نشست و وانمود کرد که سعی می‌کند از هدیه‌اش استفاده کند و وقتی خیلی سخت بود، وقتی خیلی ضعیف بود، عذرخواهی کرد. او به نظر نمی رسید. به هر حال، او بیشتر جلساتشان را با آرواره‌های شل و سست به صورت او گذراند، و وینتر نمی‌دانست که آیا او واقعاً برای یک بار هم که شده او را جذاب کرده است یا نه.


روز مصنوعی آمد و رفت. یکی از خدمتکارها یک لیوان شیر گرم شده و دارچین برایش آورده بود و تختش را پایین انداخته بود و سرانجام وینتر تنها ماند.


قلبش از انتظار می تپید.


او یک جفت شلوار کتان سبک وزن و یک تاپ گشاد را به تن کرد، سپس ردای شب خود را پوشید تا به نظر برسد که زیر آن روتختی خود را پوشیده است. او تمام روز به این فکر می کرد، نقشه در ذهنش شکل می گرفت، مثل قطعات کوچک پازل که به هم می پیچند. عزم ارادی هرگونه توهم را خفه کرده بود.


موهایش را پر کرد تا به نظر برسد که از یک خواب عمیق بیدار شده، چراغ ها را خاموش کرده و روی تختش رفته است. لوستر آویزان پیشانی او را قیچی کرد و او تکان خورد و عقب رفت و تعادلش را روی تشک ضخیم حفظ کرد.


زمستان با نفسی پر از نیت خود را آماده کرد.


تا سه شمرد.


و جیغ زد.


او مانند یک قاتل که چاقو را به شکمش می زند فریاد می زد.


مثل هزار پرنده که به گوشتش نوک می زنند فریاد می زد.


او فریاد می زد که انگار قصر اطرافش در حال سوختن است.


نگهبانی که بیرون درب خانه اش مستقر بود، در حالی که اسلحه کشیده شده بود، داخل خانه را ترک کرد. زمستان به فریاد ادامه داد.


پشت سرش را روی بالش‌هایش تلو تلو خورد، پشتش را به تخته سرش فشار داد و به موهایش چنگ زد.


"شاهزاده! چیست؟ مشکل چیه؟" چشمانش به دور اتاق تاریک می چرخید و به دنبال یک مزاحم می گشت، یک تهدید.


وینتر در حالی که دستش را پشت سرش می کوبید، کاغذ دیواری را خراشید و تکه ای از آن را پاره کرد. باور اینکه او وحشت زده شده بود آسان تر می شد. در اطراف او فانتوم ها و قاتل ها جمع شده بودند.


"شاهزاده!" نگهبان دوم وارد اتاق شد. چراغ را روشن کرد و وینتر از آن دور شد. "چه خبر است؟"


"من نمی دانم." نگهبان اول به طرف دیگر اتاق رفته بود و پشت پرده های پنجره را چک می کرد.


«هیولا! وینتر فریاد زد و این بیانیه را با هق هق بیان کرد. "از خواب بیدار شدم و او بالای تخت من ایستاده بود - یکی از - یکی از سربازان ملکه!"


نگهبانان نگاه ها را عوض کردند و پیام ساکت حتی برای زمستان واضح بود.

 
هیچ چیز اشتباه نیست او فقط دیوانه است


"حضرت -" نگهبان دوم را شروع کرد، در حالی که نفر سوم در آستانه در ظاهر شد.


خوب فقط سه نگهبان به طور مرتب در این راهرو بین اتاق خواب او و راه پله اصلی مستقر بودند.


"او اون طرف رفت!" وینتر که پشت یک بازو خم شده بود به سمت کمد لباسش اشاره کرد. "لطفا.


لطفاً اجازه ندهید او فرار کند. لطفا پیداش کن!»


"چه اتفاقی افتاده است؟" تازه وارد پرسید.


نگهبان دوم غر زد: "او فکر می کند یکی از سربازان جهش یافته را دیده است."


او فریاد زد: "او اینجا بود." "چرا از من محافظت نمی کنی؟ چرا آنجا ایستاده ای؟ برو پیداش کن ”


نگهبان اول آزرده به نظر می رسید، گویی این حربه چیزی بیش از ایستادن در راهرو و خیره شدن به دیوار را قطع کرده است. او اسلحه خود را در غلاف بود، اما با اقتدار گفت: «البته، پرنسس.


ما این مجرم را پیدا خواهیم کرد و امنیت شما را تضمین خواهیم کرد.» به نگهبان دوم اشاره کرد و دوتایی به سمت کمد رفتند.


وینتر به سمت نگهبان سوم برگشت و به حالت خمیده افتاد. او با صدایی لرزان و ضعیف اصرار کرد: «تو باید با آنها بروی». او یک هیولا است - عظیم - با دندان‌ها و چنگال‌های وحشی که آنها را تکه تکه می‌کند. آنها به تنهایی نمی توانند او را شکست دهند و اگر شکست بخورند-!» سخنان او به ناله ای از وحشت تبدیل شد.


او به دنبال من خواهد آمد و کسی نخواهد بود که جلوی او را بگیرد. هیچ کس مرا نجات نخواهد داد!» موهایش را کشید، تمام بدنش می لرزید.


«خیلی خب، باشه. البته اعلیحضرت فقط اینجا منتظر بمانید و... سعی کنید خود را آرام کنید.» او که از اینکه شاهزاده خانم دیوانه را پشت سر گذاشت، سپاسگزار بود، به دنبال رفقای خود حرکت کرد.


به محض اینکه او ناپدید شد، وینتر از روی تخت لیز خورد و شانه هایش را از تنش بیرون انداخت و آن را روی یک صندلی گذاشت.


"کمد روشن است!" یکی از نگهبان ها فریاد زد.


"به جستجو ادامه بده!" او پاسخ داد. "من می دانم که او آنجاست!"


او با قاپیدن کلاه و کفش های ساده ای که کنار در گذاشته بود، فرار کرد.


برخلاف نگهبانان شخصی او که بی‌پایان از او بازجویی می‌کردند و اصرار می‌کردند که او را به داخل شهر همراهی کنند، نگهبانانی که برج‌های بیرون کاخ را نگه می‌داشتند، وقتی او خواستار باز کردن دروازه شد، به سختی تکان خوردند. بدون نگهبان و لباس‌های زیبا، و با دسته‌ای از موهایش جمع شده و صورتش پایین، می‌توانست در سایه‌ها برای خدمتکار بگذرد.


به محض اینکه بیرون دروازه بود، شروع به دویدن کرد.


اشرافی در اطراف خیابان های کاشی کاری شده شهر آسیاب می کردند و با لباس های زیبا و زرق و برق خود می خندیدند و معاشقه می کردند. نور از درهای باز ریخته شد، موسیقی در امتداد طاقچه های پنجره می رقصید، و همه جا بوی غذا و صدای جیغ شیشه ها و سایه ها را می بوسیدند و در کوچه های تاریک آه می کشیدند.


همیشه تو شهر اینجوری بود بیهودگی، لذت. شهر سفید آرتمیسیا - بهشت ​​کوچک خودشان در زیر شیشه محافظ.


در مرکز همه اینها دایس بود، یک سکوی مدور که در آن درام ها اجرا می شد و حراج ها برگزار می شد، جایی که نمایش های توهم و شوخ طبعی اغلب خانواده ها را از عمارت هایشان برای یک شب عیاشی بیرون می کشید.


تحقیرها و تنبیهات عمومی مکرراً در دادگاه مطرح می شد.


زمستان نفس نفس می زد، هم گیج و هم از موفقیتش گیج شده بود، زمانی که دیس به چشم آمد. او را دید و اشتیاق درونش زانوهایش را سست کرد. مجبور شد آهسته حرکت کند تا نفس تازه کند.


او با پشت به ساعت آفتابی عظیم در مرکز دایس نشسته بود، ابزاری به همان اندازه که در این شب های طولانی بی فایده بود. طناب‌ها بازوهای برهنه‌اش را بسته بودند و چانه‌اش روی استخوان ترقوه‌اش فرو رفته بود، موهای رنگ‌پریده صورتش را پنهان کرده بود. وقتی وینتر به او نزدیک شد، می‌توانست ردهای برآمده شلاق شلاق را روی سینه و شکمش ببیند که پر از خون خشک شده بود. در پشت او بیشتر خواهد بود. دستش از گرفتن مژه تاول می زد. لوانا که خود را تحمیل کرده بود، مجازات را اعلام کرده بود، اما همه می دانستند که جاسین تحت کنترل یک توماتورژ خواهد بود.


هیچ چیز خودخواسته ای در مورد آن وجود نداشت.


او شنید که ایمری برای این کار داوطلب شده بود. او احتمالاً از هر زخمی لذت برده بود.


جاسین سرش را بلند کرد که به لبه گلخانه رسید. چشمانشان به هم خورد و او به مردی خیره شده بود که تمام روز کتک خورده و بسته شده بود و مسخره و عذاب می‌کشید و یک لحظه مطمئن شد که شکسته است. یکی دیگر از اسباب بازی های شکسته ملکه.


اما بعد یک طرف دهانش بلند شد و لبخند به چشمان آبی خیره کننده اش برخورد کرد و او مانند طلوع خورشید روشن و پذیرا بود.


او در حالی که سرش را به صفحه تکیه داده بود، گفت: «هی، مشکل.


با آن، وحشت هفته های گذشته از بین رفت. او زنده بود. او خانه بود. او هنوز جاسین بود.


او خودش را روی گلدان کشید. "آیا هیچ ایده ای دارید که من چقدر نگران بودم؟" او گفت و به سمت او رفت. نمی‌دانستم مرده‌ای یا گروگان گرفته‌ای، یا توسط یکی از سربازان ملکه خورده شده‌ای. این مرا دیوانه کرده است که نمی دانم.»


ابرویی به او کشید.


او اخم کرد. "در این مورد نظر نده."


"من جرات نمی کنم." شانه هایش را تا جایی که می توانست در مقابل پابندهایش غلت داد. زخم‌هایش با حرکت شکاف و چروکیده شدند و صورتش از درد منقبض شد، اما کوتاه بود.


وینتر که وانمود می کرد متوجه نشده بود، پای ضربدری مقابل او نشست و زخم ها را بررسی کرد.


می‌خواهد او را لمس کند. از دست زدن به او می ترسید. این مقدار، حداقل، تغییر نکرده بود. "خیلی درد داره؟"


"بهتر از بودن در ته دریاچه." لبخندش به هم خورد، لب هایش ترک خورد. فردا شب مرا به مخزن تعلیق می برند. نصف روز و من به عنوان جدید خوب خواهم بود." او اخم کرد. "این به این معنی است که شما اینجا نیستید تا برای من غذا بیاورید. دوست دارم زبانم را همانجا نگه دارم، متشکرم.»


"بدون غذا. فقط یک چهره دوستانه.»


"دوستانه." نگاهش به او خیره شد، پوزخند آرامش همچنان سر جایش بود. "این یک دست کم گرفتن است."


سرش را فرو برد و رویش را برگرداند تا سه زخم روی گونه راستش را پنهان کند. وینتر سال‌ها تصور می‌کرد که وقتی مردم به او خیره می‌شوند، به این دلیل است که زخم‌ها آنها را منزجر می‌کنند. تغییر شکلی نادر در دنیای کمال آنها. اما بعد یک خدمتکار به او گفت که آنها منزجر نیستند، آنها در هراس بودند. او گفت این زخم‌ها باعث می‌شود که زمستان جذاب باشد و به نوعی، هر چند عجیب‌تر، زیباتر شود.

 
زیبا. این کلمه ای بود که وینتر در تمام عمرش شنیده بود. یک کودک زیبا، یک دختر زیبا، یک خانم جوان زیبا، بسیار زیبا، بیش از حد زیبا ... و نگاه های خیره ای که در این کلمه حضور داشت هرگز او را وادار نمی کرد که بخواهد حجابی مانند نامادری خود بپوشد و از زمزمه ها پنهان شود.


جاسین تنها کسی بود که می‌توانست به او احساس زیبایی بدهد بدون اینکه چیز بدی به نظر برسد. او نمی‌توانست به خاطر بیاورد که او تا به حال از این کلمه استفاده کرده باشد، یا از او تعریفی کرده باشد. آنها همیشه پشت شوخی های بی دقتی که قلب او را به تپش می انداخت پنهان بودند.


او با ناراحتی از نگاه او به او، از نگاهی که همیشه به او می کرد، گفت: "آشپزی نکن."


او با بی تعصبی گفت: "مسخره نمی کرد."


در پاسخ، وینتر دستش را دراز کرد و با مشت به شانه او زد.


او اخم کرد و او با به یاد آوردن زخم هایش نفس نفس زد. اما خنده جاسین گرم بود. "این یک مبارزه منصفانه نیست، پرنسس."


او عذرخواهی نوظهور را پس گرفت. زمان آن فرا رسیده است که من این مزیت را داشته باشم.»


نگاهی به کنار او انداخت، به خیابان ها. "نگهبانت کجاست؟"


"من او را پشت سر گذاشتم. در حال جستجوی یک هیولا در کمد خود هستم.»


لبخند آفتابی به شدت خشمگین شد. «پرنسس، تو نمی‌توانی تنها بیرون بروی. اگر اتفاقی برای شما افتاد -"


«چه کسی اینجا، در شهر به من صدمه می زند؟ همه می دانند من کی هستم.»


"فقط یک احمق لازم است، آنقدر عادت دارد که به آنچه می‌خواهد عادت کند و آنقدر مست باشد که بتواند خودش را کنترل کند."


سرخ شد و آرواره اش را فشرد.


جاسین اخم کرد و بلافاصله پشیمان شد. "شاهزاده-"


«من تمام راه را به سمت قصر خواهم دوید. خوب می شوم."


آهی کشید، و او سرش را فهرست کرد و آرزو کرد که کاش نوعی مرهم دارویی برای بریدگی هایش می آورد.


لوانا چیزی در مورد دارو نگفته بود، و دیدن او بسته و آسیب‌پذیر - و بدون پیراهن، حتی اگر یک پیراهن خون‌آلود بود - باعث می‌شد انگشتانش به شکلی عجیب تکان بخورند.


او با تمرکز روی صورت او گفت: "می خواستم با تو تنها باشم." "دیگر نمی توانیم تنها باشیم."


برای شاهزاده خانم های هفده ساله درست نیست که با مردان جوانی که نیات مشکوک دارند تنها باشند.


او خندید. "و در مورد مردان جوانی که او از قبل از اینکه بتواند راه برود با آنها بهترین دوست بود چطور؟"


او سرش را تکان داد. "اینها بدترین هستند."


او خرخر کرد - خرخر واقعی از خنده که دوباره چهره جاسین را درخشان کرد.


اما طنزش تلخ بود. حقیقت این بود که جاسین تنها زمانی او را لمس کرد که او از طریق یک توهم به او کمک می کرد. وگرنه سالها بود که عمداً او را لمس نکرده بود. نه از زمانی که او چهارده ساله بود و او شانزده ساله بود، و او سعی کرد والس کسوف را با نتایج تا حدودی شرم آور به او بیاموزد.


این روزها، او کهکشان راه شیری را به حراج گذاشته بود تا مقاصد او کمی کمتر محترمانه باشد.


لبخندش شروع به جوشیدن کرد. او گفت: «دلم برات تنگ شده بود.


نگاهش از بین رفت و در تلاش برای راحت تر شدن روی صفحه چرخید.


آرواره‌اش را قفل کرد تا نبیند که هر حرکت کوچکی چقدر او را آزار می‌دهد. "سرت چطوره؟"


او درخواست کرد.


او گفت: "رؤیاها می آیند و می روند، اما به نظر نمی رسد که بدتر شوند."


"امروز یکی داشتی؟"


او در حال فکر کردن به یک نقص کوچک و طبیعی در کتانی شلوارش. نه، از دادگاه دیروز نه. من به یک دختر یخی تبدیل شدم و ایمری سرش را از دست داد. به معنای واقعی کلمه."


"نمی‌خواهم این مورد آخر محقق شود."


او را ساکت کرد.


"منظورم آن است. از نگاه او به تو خوشم نمی آید.»


زمستان نگاهی به شانه‌اش انداخت، اما حیاط‌های اطراف گلخانه خالی بود. فقط شلوغی دور موسیقی و خنده به او یادآوری کرد که اصلاً در یک کلان شهر هستند.


او گفت: "تو الان به لونا برگشتی." "شما باید مراقب حرف های خود باشید."


"شما به من توصیه می کنید که چگونه پنهان باشم؟"


"جاسین-"


سه دوربین در این میدان وجود دارد. دو تا روی تیرهای چراغ پشت سرت، یکی در درخت بلوط پشت ساعت آفتابی. هیچ کدام صدا ندارند. مگر اینکه الان لب خوان استخدام کند؟»


زمستان خیره شد. "چگونه می توانید مطمئن شوید؟"


"نظارت یکی از تخصص های سیبیل بود."


"با این وجود، ملکه می توانست دیروز شما را بکشد. تو باید مراقب باشی."


"میدونم پرنسس. من علاقه ای به بازگشت به آن اتاق تاج و تخت به عنوان چیزی جز یک نگهبان وفادار ندارم.»


صدای غرشی که بالای سرش بود توجه وینتر را به خود جلب کرد. در میان گنبد، نورهای 12 سفینه فضایی در حالی که در آسمان پراکنده از ستاره ها می چرخیدند، محو می شدند. در حال حرکت به سمت زمین


جاسین زمزمه کرد: «سربازان. او نمی‌توانست بگوید منظور او به‌عنوان یک بیانیه است یا یک سؤال. "تلاش جنگ چگونه است؟"


"هیچ کس به من چیزی نمی گوید. اما به نظر می رسد اعلیحضرت از پیروزی های ما خشنود است ... اگرچه هنوز از امپراتور گم شده و عروسی لغو شده عصبانی هستند.


«لغو نشده است. فقط با تاخیر.»


"سعی کن این را به او بگو."


غرغر کرد.


وینتر روی آرنج هایش به جلو خم شد و چانه اش را حجامت کرد. «آیا سایبورگ واقعاً دستگاهی مانند آنچه شما گفتید داشت؟ یکی که می تواند مردم را از دستکاری باز دارد؟»


نوری در چشمانش جرقه زد، انگار چیزی مهم را به او یادآوری کرده بود، اما وقتی سعی کرد به سمت او خم شود، بند هایش او را عقب نگه داشت. قیافه ای زد و زیر لب فحش داد.


زمستان به او نزدیک تر شد و خودش فاصله را جبران کرد.


او گفت: «این همه چیز نیست. ظاهراً این دستگاه می‌تواند در وهله اول ماه‌ها را از استفاده از هدیه خود باز دارد.»


"بله، شما در اتاق تخت به آن اشاره کردید."


نگاهش در او فرو رفت. و از ذهن آنها محافظت خواهد کرد. او گفت این آنها را از…”

 
دیوانه شدن.


او مجبور نبود آن را با صدای بلند بگوید، نه زمانی که چهره‌اش امید زیادی داشت، مثل اینکه بزرگ‌ترین مشکل جهان را حل کرده است. معنی او بین آنها معلق بود.


چنین وسیله ای می تواند او را شفا دهد.


انگشتان زمستان جمع شد و زیر چانه اش نشست. "تو گفتی که دیگر از آنها وجود ندارد."


«نه. اما اگر می‌توانستیم پتنت‌های اختراع را پیدا کنیم، حتی بدانیم که ممکن است…»


ملکه هر کاری می‌کند تا از ساخته شدن بیشتر جلوگیری کند.»


قیافه اش تیره شد. می دانم، اما باید چیزی را پیشنهاد می کردم. کاش سیبیل در وهله اول مرا دستگیر نمی کرد، جادوگر ناسپاس.» وینتر لبخندی زد و وقتی جسین نگاهش را جلب کرد، عصبانیتش از بین رفت. "مهم نیست. اکنون که می دانم این امکان پذیر است، راهی برای انجام آن پیدا خواهم کرد.»


«وقتی در اطراف هستید، چشم‌اندازها هرگز آنقدر بد نیستند. اکنون که شما برگشته اید، آنها بهتر خواهند بود."


آرواره اش منقبض شد. "متاسفم که رفتم. به محض اینکه فهمیدم چه کار کرده ام پشیمان شدم. خیلی سریع اتفاق افتاد و بعد من نتوانستم به خاطر تو برگردم. من فقط ... تو را اینجا رها کرده بودم. با او با آنها. ”


«تو من را رها نکردی. گروگان گرفتی تو چاره ای نداشتی.»


نگاهش را به دور انداخت.


او صاف شد. "تو دستکاری نشدی؟"


او مانند یک اعتراف زمزمه کرد: "نه تمام وقت." زمانی که من و سیبیل سوار کشتی آنها شدیم، ترجیح دادم در کنار آنها باشم. احساس گناه روی صورتش نشست، و این یک حالت عجیب و غریب در او بود و وینتر مطمئن نبود که او آن را درست تفسیر می کند. "سپس من به آنها خیانت کردم." سرش را محکم تر از حد لازم به ساعت آفتابی کوبید. "من چنین احمقی هستم. تو باید از من متنفری.»


"شاید تو احمقی باشی، اما بهت اطمینان می‌دهم، تو خیلی دوست‌داشتنی هستی."


او سرش را تکان داد. تو تنها کسی در کهکشان هستی که مرا دوست داشتنی خطاب می کند. ”


«من تنها کسی در کهکشان هستم که آنقدر دیوانه هستم که بتوانم آن را باور کنم. حالا به من بگو چه کاری انجام دادی که ارزش آن را دارد که از تو متنفر باشم.»


به سختی آب دهانش را قورت داد. "آن سایبورگ اعلیحضرت در جستجوی آن است؟"


"لین سیندر."


"آره. خوب، من فکر می کردم او فقط یک دختر دیوانه است که در یک ماموریت انتحاری، درست است؟ من فکر کردم که او با این توهمات ربودن امپراتور و سرنگونی ملکه همه ما را می کشد ... تا به صحبت های او گوش دهم، هر کسی فکرش را می کرد. بنابراین فکر کردم، ترجیح می‌دهم از فرصت استفاده کنم و اگر بتوانم پیش شما برگردم. بگذار زندگی خودش را دور بریزد.»


اما لین سیندر امپراتور را ربود. و او فرار کرد.»


"میدانم." او دوباره توجه خود را به زمستان معطوف کرد. «سیبیل یکی از دوستانش را گروگان گرفت، دختری به نام اسکارلت. فکر نکن میدونی-"


زمستان پرتو شد. "آه بله. ملکه او را به عنوان حیوان خانگی به من داد و او در خانه نگهداری می شود.


من او را خیلی دوست دارم.» ابرویش چروک شد. اگرچه من نمی توانم بگویم که آیا او تصمیم دارد از من خوشش بیاید یا نه.


او از درد ناگهانی ناشناخته ای تکان خورد و لحظه ای را صرف کرد و دوباره در موقعیت قرار گرفت. "آیا می توانید برای من پیامی برای او دریافت کنید؟"


"البته."


"باید مراقب باشی. اگر نمی‌توانید محتاط باشید، به خاطر خودتان به شما نمی‌گویم.»


"من می توانم محتاط باشم."


جاسین شک داشت.


"من میتوانم. من به اندازه یک جاسوس مخفی خواهم بود. به اندازه تو رازدار زمستان کمی نزدیکتر شد.


صدایش پایین آمد، انگار دیگر مطمئن نبود که آن دوربین ها صدا ندارند. "به او بگویید که به دنبال او می آیند."


زمستان خیره شد. "برای ... آمدن اینجا؟"


سرش را تکان داد و سرش را فرو برد. و من فکر می کنم که آنها واقعاً ممکن است یک شانس داشته باشند.


وینتر در حالی که اخم کرده بود جلو آمد و تارهای موهای آغشته به عرق و خاک جاسین را پشت گوش هایش جمع کرد. در لمس تنش کرد، اما کنار نکشید. "جاسین کلی، تو با معماها صحبت می کنی."


"لین سیندر." صدای او به سختی بیشتر از یک نفس شد و او هنوز برای شنیدن صدایش به او نزدیک شد. حلقه ای از موهایش روی شانه اش افتاد. لب هایش را لیسید. "او سلن است."


تمام ماهیچه های بدنش سفت شد. او عقب کشید. "اگر اعلیحضرت شما را شنید که گفتید -"


"من به کسی دیگر نمی گویم. اما باید به شما می‌گفتم.» چشمانش در گوشه و کنار، پر از همدردی چروکید.


"می دانم که دوستش داشتی."


قلبش به تپش افتاد. "سلن من؟"


"آره. اما ... متاسفم، پرنسس. فکر نمی‌کنم او تو را به خاطر بیاورد.»


زمستان پلک زد و اجازه داد رویاهای او را برای یک لحظه مبهم پر کند. سلن، زنده پسر عمویش، دوستش؟ زنده.


شانه هایش را روی گردنش کوبید و امید را از بین برد. «نه. او مرده است من آنجا بودم، جاسین. من عواقب آتش سوزی را دیدم.»


"تو او را ندیدی. ”


"آنها دریافتند-"


«گوشت سوخته. میدانم."


"تپه ای از خاکستر به شکل دختر."


آنها فقط خاکستر بودند. ببین، من هم باور نکردم، اما الان دارم.» گوشه‌ای از دهانش به سمت بالا کج شد، به چیزی شبیه غرور. "او شاهزاده خانم گمشده ماست. و او به خانه می آید."


گلوی پشت وینتر پاک شد و اسکلتش تقریباً از روی پوستش پرید. نیم تنه اش را به اطراف چرخاند و روی آرنجش افتاد.


نگهبان شخصی او کنار گلخانه ایستاده بود و اخم می کرد.


"آه!" قلب با هزار پرنده مبهوت بال زدن، زمستان لبخندی آسوده زد. "آیا هیولا را گرفتی؟"


هیچ لبخند برگشتی وجود نداشت، حتی برافروختگی گونه هایش، که وقتی او آن نگاه خاص را رها کرد، واکنش عادی بود. در عوض ابروی راستش شروع به تکان دادن کرد.


"اعلیحضرت. من آمده ام تا شما را پس بگیرم و تا قصر همراهی کنم.»


وینتر در حالی که خودش را درست کرد، دستانش را جلوی سینه‌اش قلاب کرد. "البته. خیلی لطف داری که بعد از من نگران شوی.» نگاهی به جاسین انداخت که با بی اعتمادی به نگهبان نگاه می کرد. تعجبی نداره. با بی اعتمادی به همه نگاه می کرد. "من می ترسم فردا برای شما سخت تر باشد، سر کلی. سعی کن هر وقت می توانی به من فکر کن.»


"تلاش کن، پرنسس؟" به او پوزخند زد. "به نظر نمی رسد به چیزهای دیگری فکر کنم."

 

 
چهار


سیندر روی زمین دراز کشیده بود و به موتور عظیم رمپیون، مجرای آن و ماژول پشتیبانی از حیات گردان خیره شده بود. نقشه‌های سیستمی که او هفته‌ها پیش دانلود کرده بود در بینش او پوشانده شد-


یک ترفند سایبورگ که در زمانی که او یک مکانیک در نیو پکن بود، بارها به کارش آمد. او طرح را گسترش داد و روی استوانه ای به طول بازوی خود بزرگنمایی کرد. نزدیک دیوار موتورخانه جمع شده بود. سیم پیچ های لوله از دو طرف جوانه زدند.


او زمزمه کرد و طرح را رد کرد: "مشکل باید همین باشد." او زیر ماژول گردان چرخید، خرگوش‌های گرد و غبار دور شانه‌هایش جمع شده بودند، و راحت به نشستن برگشت. فقط فضای کافی برای او وجود داشت که بین هزارتوی سیم‌ها و سیم‌پیچ‌ها، لوله‌ها و لوله‌ها فشرده شود.


نفسش را حبس کرد و گوشش را به سیلندر فشار داد. فلز روی پوستش سرد بود.


او صبر کرد. گوش داد. صدا را روی حسگرهای صوتی خود تنظیم کرد.


چیزی که او شنید این بود که درب موتورخانه باز می شد.


نگاهی به عقب انداخت و شلوار خاکستری لباس نظامی را در نور زرد رنگ راهرو دید. این می توانست هر کسی در کشتی باشد، اما کفش های مشکی براق…


"سلام؟" گفت کای


قلب او می تپید - هر بار، قلبش می تپید.


"برگرد اینجا."


کای در را بست و در سمت دور اتاق خم شد، در قاب میان درهم آمیختگی پیستون‌های تند و بادکنک‌های در حال چرخش. "چه کار می کنی؟"


"بررسی فیلترهای اکسیژن. یک دقیقه."


دوباره گوشش را روی سیلندر گذاشت. وجود دارد - صدای تق تق، مانند سنگریزه ای که به اطراف می کوبد. "آها. ”


آچاری از جیبش بیرون آورد و شروع به باز کردن مهره های دو طرف سیلندر کرد. مانند


به محض اینکه کشتی آزاد شد، به طرز وحشتناکی ساکت شد، مانند زمزمه ای که تنها پس از توقف آن قابل توجه بود. ابروهای کای به سمت بالا رفت.


سیندر به اعماق سیلندر نگاه کرد، قبل از اینکه انگشتانش را به داخل فرو برد و یک فیلتر پیچیده را بیرون آورد. از کانال‌ها و شکاف‌های کوچکی ساخته شده بود که همگی با یک لایه نازک خاکستری پوشانده شده بودند.


جای تعجب نیست که تیک آف ها سنگی بوده اند.»


"فکر نمی کنم بتوانید از کمکی استفاده کنید؟"


"جواب منفی. مگر اینکه بخواهی برای من جارو پیدا کنی.»


"جارو؟"


سیندر با بالا بردن فیلتر، انتهای آن را به یکی از لوله های بالای سر کوبید. ابر گرد و غباری در اطرافش منفجر شد و موها و دست هایش را پوشاند. سیندر در حالی که سرفه می کرد، بینی خود را در قوز آرنجش فرو کرد و تا زمانی که بزرگترین تکه های آن از جایش جدا شد، به کوبیدن ادامه داد.


"آه. یک جارو. درست. ممکن است یکی در آشپزخانه باشد؟


سیندر با پلک زدن غبار از روی مژه هایش، به او پوزخند زد. او معمولاً آنقدر اعتماد به نفس داشت که در لحظات نادری که گیج می‌شد، باعث می‌شد تمام درونش طرف اشتباه را عوض کند. و او اخیراً بسیار پریشان بود. از لحظه‌ای که او در Rampion از خواب بیدار شد، واضح بود که کای دوازده هزار کیلومتر خارج از عنصر خود است، با این حال او در هفته‌های گذشته به خوبی خود را تطبیق داد. او اصطلاحات را یاد گرفت، غذاهای کنسرو شده و منجمد شده را بدون شکایت می خورد، لباس های عروسی فانتزی خود را با یونیفرم نظامی استانداردی که همگی پوشیده بودند عوض کرد. او اصرار داشت تا جایی که می‌توانست به او کمک کند، حتی چند تا از آن وعده‌های غذایی را بپزد. تورن خندید، اما به نظر می‌رسید که این پیشنهاد باعث ناراحتی کای شد.


در حالی که سیندر نمی‌توانست تصور کند او از تاج و تخت خود کناره‌گیری کند و یک عمر سفر فضایی و ماجراجویی را آغاز کند، تماشای تلاش او برای جا افتادن او بسیار شایان ستایش بود.


او گفت: "شوخی کردم." اتاق‌های موتور قرار است کثیف باشند.» او دوباره فیلتر را بررسی کرد و با تشخیص رضایت بخش، آن را به داخل سیلندر چرخاند و همه آن را در جای خود پیچ ​​کرد. صدای زمزمه دوباره شروع شد، اما صدای تق تق از بین رفت.


سیندر ابتدا از زیر ماژول و کانال بیرون زد. کای که هنوز خمیده بود به او نگاه کرد و پوزخندی زد. "ایکو درست می گوید. شما واقعاً نمی توانید بیش از پنج دقیقه تمیز بمانید.»


"این بخشی از شرح شغل است." او نشست و یک آبشار پرز از روی شانه هایش انداخت.


کای برخی از تکه های بزرگتر موهایش را برس زد. "به هر حال از کجا یاد گرفتی که این همه کار را انجام دهی؟"


"چی، اون؟ هر کسی می تواند فیلتر اکسیژن را تمیز کند.


"به من اعتماد کن، آنها نمی توانند." آرنجش را روی زانوهایش گذاشت و اجازه داد حواسش در موتورخانه پرت شود. "میدونی همه اینا چیکار میکنه؟"


او نگاه را دنبال کرد - هر سیم، هر منیفولد، هر سیم پیچ فشاری - و شانه هایش را بالا انداخت.


"تقریبا. به جز آن چیز بزرگ و چرخان در گوشه. نمی توان آن را فهمید. اما چقدر می تواند مهم باشد؟»


کای چشماشو گرد کرد.


سیندر با گرفتن یک لوله، خودش را روی پاهایش کشید و آچار را دوباره در جیبش فرو کرد. "من هیچ جا یاد نگرفتم. من فقط به چیزها نگاه می کنم و متوجه می شوم که چگونه کار می کنند. هنگامی که بدانید چیزی چگونه کار می کند، می توانید نحوه رفع آن را بیابید.»


سعی کرد آخرین تکه‌های گرد و غبار را از موهایش بزداید، اما به نظر می‌رسید که ذخایر بی‌پایانی وجود داشت.


کای در حالی که کنارش ایستاده بود، به حالت تهوع گفت: «اوه، تو فقط به چیزی نگاه کن و بفهمی چطور کار می‌کند.


"آیا این همه است؟"


سیندر دم اسبی اش را درست کرد و ناگهان شرمنده شانه هایش را بالا انداخت. "این فقط مکانیک است."


کای دستش را دور کمرش گرفت و او را به سمت خودش کشید. او با استفاده از پد انگشت شستش برای پاک کردن چیزی از روی گونه سیندر گفت: «نه، این تاثیرگذار است. او قبل از گرفتن لب های او گفت: «ناگفته نماند، به طرز عجیبی جذاب است.


سیندر برای مدت کوتاهی تنش کرد، قبل از اینکه در بوسه ذوب شود. عجله هر بار یکسان بود، همراه با تعجب و موجی از سرگیجه. این هفدهمین بوسه آنها بود (رابط مغزی او تا حدودی برخلاف میلش حساب را حفظ می کرد)، و او فکر می کرد که آیا هرگز به این احساس عادت خواهد کرد. زمانی که او زندگی خود را با این باور سپری کرد که هیچ کس او را چیزی جز یک آزمایش علمی عجیب و غریب نخواهد دید.


مخصوصا پسر نیست.


مخصوصاً نه کای که باهوش و شریف و مهربان بود و می توانست هر دختری که می خواست داشته باشد.

 
هر دختری.


او آهی کشید و به آغوشش خم شد. کای دستش را به سمت یک لوله بالا برد و سیندر را روی کنسول اصلی کامپیوتر فشار داد. او هیچ مقاومتی نکرد. اگرچه بدنش اجازه نمی داد سرخ شود، اما وقتی او اینقدر نزدیک بود، گرمای ناآشنا وجود داشت که هر اینچ او را فرا می گرفت. هر انتهای عصبی جرقه می زد و می کوبید، و او می دانست که می تواند هفده هزار بار دیگر او را ببوسد و هرگز از آن خسته نمی شود.


او دست هایش را دور گردن او بست و بدن هایشان را به هم ریخت. گرمای سینه اش به لباسش نفوذ کرد. چیزی جز درست احساس نمی کرد. هیچ چیز جز کامل.


اما پس از آن احساسی وجود داشت که همیشه در کمین بود و همیشه آماده بود تا رضایت او را پنهان کند. دانستن این که این نمی تواند دوام بیاورد.


تا زمانی که کای با لوانا نامزد کرده بود.


او که از هجوم این فکر عصبانی بود، کای را محکم‌تر بوسید، اما افکارش به شورش ادامه دادند. حتی اگر آنها موفق شوند و سیندر بتواند تاج و تخت خود را پس بگیرد، انتظار می رود که او به عنوان ملکه جدید آنها روی لونا بماند. او متخصص نبود، اما ادامه رابطه در دو سیاره متفاوت مشکل به نظر می رسید.


اره، یک سیاره و یک ماه.


یا هر چیز دیگری.


نکته این بود که 384000 کیلومتر فاصله بین او و کای وجود داشت که فضای زیادی بود، و-


کای لبخند زد و بوسه را شکست. "مشکل چیه؟" او در برابر دهان او زمزمه کرد.


سیندر به عقب خم شد تا به او نگاه کند. موهایش بلندتر می‌شد و به هم می‌رسید. به عنوان یک شاهزاده، او همیشه تا حد کمال آراسته شده بود. اما بعد امپراتور شد. هفته‌های پس از تاج‌گذاری او در تلاش برای توقف جنگ، تعقیب یک فراری تحت تعقیب، اجتناب از ازدواج و تحمل آدم‌ربایی خود بود. در نتیجه، کوتاه کردن مو تبدیل به یک لوکس غیر قابل اجتناب شد.


قبل از اینکه بپرسد "آیا تا به حال به آینده فکر می کنی؟"


قیافه اش محتاطانه شد. "البته که دارم."


"و ... آیا شامل من می شود؟"


نگاهش نرم شد. با رها کردن لوله بالای سر، یک تار مو را پشت گوش او گذاشت. "این


بستگی به این دارد که به آینده خوب فکر کنم یا بد.»


سیندر سرش را زیر چانه اش گذاشت. "تا زمانی که یکی از آنها این کار را انجام دهد."


کای در حالی که در موهایش صحبت می‌کرد، گفت: «این کار می‌کند». "ما پیروز می شویم."


سرش را تکان داد، خوشحال بود که نمی توانست صورتش را ببیند.


شکست دادن لوانا و تبدیل شدن به ملکه لونا تنها آغاز نگرانی های کل کهکشان بود. او خیلی می‌خواست همین‌طور بماند، پیله‌ای در این سفینه فضایی، با هم، امن و تنها... اما این برعکس چیزی بود که قرار بود اتفاق بیفتد. هنگامی که آنها لوانا را سرنگون کردند، کای به امپراتوری مشترک المنافع شرقی بازگشت و روزی به یک ملکه نیاز داشت.


او ممکن است ادعای خونی نسبت به لونا داشته باشد و امیدوار باشد که مردم قمری کسی را به جای لوانا انتخاب کنند، حتی یک نوجوان ناتوان از نظر سیاسی که 36.28 درصد از مواد سایبرنتیک و ساخته شده تشکیل شده بود. اما او تعصبات مردم را در کشورهای مشترک المنافع دیده بود.


چیزی به او گفته بود که او را به عنوان یک حاکم نمی پذیرند.


او حتی مطمئن نبود که می خواهد ملکه شود. او هنوز داشت به فکر پرنسس بودن عادت می کرد.


او زمزمه کرد: "یک چیز در یک زمان."


کای شقیقه‌اش را بوسید (که مغزش شماره 18 را حساب نمی‌کرد)، سپس کنار کشید. "آموزش شما چطور پیش می رود؟"


"خوب." خودش را از آغوش او جدا کرد و نگاهی به دور موتور انداخت. "اوه، هی، وقتی اینجا هستید، می توانید در این مورد به من کمک کنید؟" سیندر دور او چرخید و تابلویی را روی دیوار باز کرد و دسته ای از سیم های گره خورده را آشکار کرد.


"این یک تغییر ظریف موضوع بود."


او گفت: «من موضوع را عوض نمی‌کنم،» اگرچه پاک کردن اجباری گلویش انکار او را نفی کرد. من در حال سیم‌کشی مجدد پیش‌فرض‌های مداری هستم تا سیستم‌های کشتی در زمانی که در حال حرکت در ساحل هستیم کارآمدتر کار کنند. این کشتی‌های باری برای فرودها و برخاست‌های مکرر ساخته شده‌اند، نه ثابت.»


"سیدر."


لب هایش را به هم فشار داد و چند سیم رابط را از برق جدا کرد. او تکرار کرد: «تمرین خوب پیش می‌رود.


«می‌توانید سیم‌برهای روی زمین را به من بدهید؟»


کای زمین را اسکن کرد، سپس دو ابزار را گرفت و آنها را بالا نگه داشت.


او گفت: دست چپ. آنها را به او داد. مبارزه با ولف بسیار آسان‌تر شده است. اگرچه سخت است که بگوییم آیا این به این دلیل است که من قوی تر می شوم یا به این دلیل که او… می دانید.»


او کلمه ای برای آن نداشت. از زمانی که اسکارلت دستگیر شده بود، گرگ سایه ای از خود سابقش بود. تنها چیزی که او را کنار هم نگه می داشت عزم او برای رسیدن به لونا و نجات او در اسرع وقت بود.


او افزود: «در هر صورت، من فکر می‌کنم که او به اندازه‌ای که می‌تواند در مورد استفاده از هدیه قمری من به من یاد داده است. از اینجا به بعد، من باید آن را بال کنم." او به هم ریختگی سیم‌ها را بررسی کرد و آن را با یک نمودار روی صفحه نمایش شبکیه چشم خود تراز کرد. اینطور نیست که تاکتیک اصلی من در تمام این مدت نبوده است.» ابرویش را در هم کشید و چند تکه زد. "اینجا، این سیم‌ها را نگه دارید و اجازه ندهید آنها لمس شوند."


کای با برخورد به او، سیم‌هایی را که نشان داده بود گرفت. "اگر دست بزنند چه اتفاقی می افتد؟"


"اوه، احتمالا هیچی، اما احتمال کمی وجود دارد که کشتی خود ویران شود." با بیرون کشیدن دو تا از سیم های تازه بریده شده، شروع کرد به پیچاندن آنها در کنار هم و به ترتیب جدید.


کای به سختی نفس می‌کشید تا اینکه یکی از سیم‌های تهدیدکننده را از چنگ او بیرون آورد. "چرا روی من تمرین نمی کنی؟" او گفت.


"چه چیزی را تمرین کنید؟"


"میدونی. چیز دستکاری ذهن شما.»


او در حالی که کاترها روی یک سیم آبی معلق بودند مکث کرد. "قطعا نه."


"چرا؟"


"من گفتم هرگز شما را دستکاری نمی کنم، و به آن پایبند هستم."


"اگر بدانم شما این کار را می کنید، دستکاری نیست." او تردید کرد. «حداقل، من اینطور فکر نمی کنم. ما می‌توانیم از یک کلمه رمز استفاده کنیم، بنابراین می‌دانم چه زمانی مرا کنترل می‌کنید. مثل... دوباره به آن ها چه می گفتند؟»


"سیم بر، دم باریک؟"


«مثل سیم برش. ”


"نه."


"یا چیز دیگری."


"من روی شما تمرین نمی کنم." کاترها را در جیبش گذاشت، وصل کردن بقیه سیم‌ها را تمام کرد و کای را از کارش راحت کرد. "آنجا، خواهیم دید که چگونه پیش می رود."


سیندر، من هیچ کاری بهتر از این ندارم. به معنای واقعی کلمه، هیچ کاری بهتر از این نیست. زمان حضورم در این کشتی به من آموخت که مهارت های عملی من صفر است. من نمیتونم آشپزی کنم من نمی توانم چیزی را درست کنم. من نمی توانم به کرس در نظارت کمک کنم. من هیچ چیز در مورد اسلحه یا دعوا نمی دانم یا ... بیشتر، من فقط یک سخنگو خوب هستم و این فقط در سیاست مفید است.


بیایید توانایی شما را در برانگیختن هر دختری فقط با یک لبخند نادیده نگیریم.


چند لحظه طول کشید تا کای صدای ناامیدی اش را بشنود، اما بعد حالتش روشن شد و پوزخندی زد.


او گفت: بله، پانل را بست. "این یکی است."


"منظورم این است، سیندر. من می خواهم مفید باشم. من می خواهم کمک کنم.»


برگشت تا با او روبرو شود. اخم کرد. در نظر گرفته شده.


او گفت: «سیم برش».


تنش کرد، ردی از شک صورتش را تیره کرد. اما بعد چانه اش را بالا آورد. اعتماد کردن.


با کوچکترین اشاره ای به خواست کای، از بازوی او خواست تا به دور او برسد و آچار را از جیب عقبش بیرون بیاورد. این سخت تر از کنترل اندام سایبورگ خودش نبود. یک فکر صرف، و او می تواند او را وادار به انجام هر کاری کند.


کای به ابزار پلک زد. "این خیلی بد نبود."


"اوه، کای."


نگاهی به او انداخت، سپس به سمت آچار برگشت، در حالی که دستش ابزار را تا سطح چشم بلند کرد و انگشتانش که دیگر تحت کنترل او نبودند، شروع به چرخاندن آچار کردند - روی یک انگشت، زیر انگشت دیگر. ابتدا آهسته، سپس سریعتر، تا زمانی که درخشش فلز مانند یک ترفند جادویی به نظر می رسید.


کای حیرت زده بود، اما یک لبه ناراحتی در آن وجود داشت. "من همیشه تعجب می کردم که چطور این کار را کردی."


"کای."


برگشت به او نگاه کرد، آچار هنوز روی بند انگشتانش می رقصید.


شانه بالا انداخت. "خیلی آسان است. من می توانم این کار را در حین بالا رفتن از یک کوه انجام دهم یا ... معادلات پیچیده ریاضی را حل کنم.


چشمانش ریز شد. "شما یک ماشین حساب در سر دارید."


با خنده، دست خود را روی دست کای رها کرد. وقتی آچار روی زمین تکان خورد، کای به عقب پرید. متوجه شد که دوباره اندام خود را کنترل کرده است، خم شد تا آن را بردارد.


سیندر گفت: «این غیر از موضوع است. "با Wolf، چالشی وجود دارد، تمرکز مورد نیاز است، اما با Earthens..."


"باشه، متوجه شدم. اما چه کنم؟ من احساس می کنم خیلی بی فایده هستم، در حالی که جنگ در جریان است، دور این کشتی می چرخم، و شما همگی در حال برنامه ریزی هستید، و من فقط منتظرم.»


او از ناراحتی در لحن او گریه کرد. کای مسئول میلیاردها نفر بود، و او می‌دانست که احساس می‌کند آنها را رها کرده است، حتی اگر انتخابی به او داده نشده باشد. چون به او حق انتخاب نداده بود.


با او مهربان بود. از همان اولین مشاجره پس از بیدار شدن او در عرشه رامپیون، او مراقب بود که او را به خاطر ناراحتی هایش سرزنش نکند. هرچند تقصیر اون بود او این را می‌دانست و او هم می‌دانست و گاهی اوقات احساس می‌کرد که در رقصی گرفتار شده‌اند، سیندر مراحل آن را نمی‌داند. هر یک از آنها از این حقیقت آشکار اجتناب می کنند تا زمینه متقابلی را که کشف کرده بودند مختل نکنند. شادی بسیار نامشخصی که آنها کشف کرده بودند.


او گفت: «تنها شانس ما برای موفقیت این است که بتوانید لوانا را متقاعد کنید که مراسم عروسی را در لونا برگزار کند. بنابراین در حال حاضر، می توانید به این فکر کنید که چگونه می خواهید این کار را انجام دهید."


خم شده به جلو، بوسه‌ای نرم روی دهانش فشار داد. (هجده.) "خوب است که تو سخنور خوبی هستی."

 

 
پنج


اسکارلت بدنش را به میله‌های فولادی فشار داد تا شاخه درختی را که بیرون قفس آویزان بود، بگیرد. نزدیک - خیلی نزدیک. میله روی گونه اش گاز گرفت. انگشتانش را تکان داد، یک برگ را مسواک زد، یک لمس پوست - بله!


انگشتانش دور شاخه بسته شد. دوباره داخل قفسش افتاد و شاخه را نزدیکتر کرد.


بازوی دیگرش را در میان میله‌ها چرخاند، سه شاخه پوشیده از برگ را جدا کرد، سپس نوک آن را شکست و رها کرد. شاخه به سمت بالا چرخید و خوشه ای از آجیل ریز و ناآشنا روی سرش ریخت.


اسکارلت تکان خورد و منتظر ماند تا لرزش درخت متوقف شود و سپس کاپوت گرمکن قرمزش را به سمت بیرون بچرخاند و مهره هایی را که به او حمله کرده بودند را تکان دهد. آنها به نوعی شبیه فندق بودند. اگر او می توانست راهی برای شکستن آنها بیابد، ممکن است بعداً میان وعده بدی نباشند.


یک خراش ملایم توجه او را به وضعیت جلب کرد. او در سراسر مسیر باغ خانه نگاه کرد، به گرگ سفیدی که روی پاهای عقبش ایستاده بود و به میله های محوطه خود ضربه می زد.


اسکارلت زمان زیادی را صرف این کرده بود که ای کاش ریو می توانست از آن میله ها بپرد. دیوار محفظه‌اش بلند بود و باید به راحتی آن را پاک می‌کرد. سپس اسکارلت می‌توانست خزش را نوازش کند، گوش‌هایش را بخراشد. چه تجملی است اگر کمی با هم ارتباط داشته باشیم. او همیشه به حیوانات مزرعه علاقه داشت - حداقل تا زمانی که زمان ذبح آنها و پختن یک راگوت خوب فرا رسید - اما هرگز متوجه نشد که چقدر از محبت ساده آنها قدردانی می کند تا اینکه خودش به یک حیوان تبدیل شد.


متأسفانه، ریو زودتر از اسکارلت از حبس خود فرار نمی کند.


به گفته پرنسس وینتر، او تراشه ای بین تیغه های شانه اش جاسازی کرده بود که اگر بخواهد از روی ریل بپرد، شوک دردناکی به او وارد می کند. موجود بیچاره مدتها پیش یاد گرفته بود که زیستگاهش را بپذیرد.


اسکارلت شک داشت که او را بپذیرد.


او گفت: «این است.


او آنها را بالا گرفت تا گرگ ببیند. او جیغ زد و یک رقص مشتاقانه در امتداد دیوار محوطه انجام داد.


"من نمی توانم بیشتر برسم. باید برای اینها وقت بگذارید.»


گوش های ریو تکان خورد.


اسکارلت که تا زانوهایش بلند شده بود - تا جایی که می توانست به داخل قفسش بایستد - یک میله بالای سرش را گرفت، یکی از شاخه های کوچکتر را نشانه گرفت و پرتاب کرد.


ریو تعقیبش کرد و چوب را از هوا ربود. در عرض چند ثانیه، او به پشت انبوه چوب هایش برگشت و شاخه را روی آن انداخت. او با خوشحالی روی سرش نشست و زبانش را بلند کرد.


"کار خوب، ریو. نمایش خوب خویشتنداری.» اسکارلت در حال آه کشیدن چوب دیگری برداشت.


ریو تازه از زمین بلند شده بود که صدای بال زدن پاها را در مسیر شنید. اسکارلت روی پاشنه هایش نشست، فوراً تنش داشت، اما وقتی لباسی روان کرم رنگ را بین ساقه های گل های عجیب و غریب و تاک های آویزان دید، احساس آرامش کرد. شاهزاده خانم لحظه ای بعد، سبد در دست، گوشه مسیر را دور زد.


پرنسس وینتر گفت: سلام دوستان.


ریو جدیدترین چوبش را روی شمع انداخت، سپس با سینه بالا نشست، انگار که به او احترام می گذارد.


اسکارلت اخم کرد "مکیدن."


وینتر سرش را به سمت اسکارلت کج کرد. یک مارپیچ از موهای سیاه روی گونه اش ریخته بود و زخم هایش را مسدود کرده بود.


"امروز برای من چی آوردی؟" اسکارلت پرسید. غرغرهای هذیانی با یک طرف دیوانه؟ یا این یکی از روزهای خوب شماست؟»


پرنسس پوزخندی زد و جلوی قفس اسکارلت نشست، بی توجه به اینکه مسیر سنگ سیاه و روکش های زمینی لباسش را کثیف کند. او در حالی که سبد را روی دامن خود می نشاند، گفت: «این یکی از بهترین روزهای من است، زیرا من برای شما یک خوراکی همراه با یک خبر آورده ام.»


"اوه، اوه، به من نگو. آنها مرا به قفس بزرگتری می برند؟ اوه، لطفا به من بگویید این یکی با لوله کشی واقعی ارائه می شود. و شاید یکی از آن پرندگان خود تغذیه فانتزی باشد؟


اگرچه سخنان اسکارلت با طعنه آمیزی همراه بود، اما در حقیقت، یک قفس بزرگتر با لوله کشی واقعی می توانست پیشرفت زیادی داشته باشد. بدون اینکه بتواند بایستد، ماهیچه هایش روز به روز ضعیف تر می شد و بهشت ​​می شد اگر مجبور نبود به نگهبانان تکیه کند تا او را به مسیر بعدی هدایت کنند.


محفظه، دو بار در روز، که در آن او را با مهربانی به یک سطل اسکورت می کردند تا کارش را انجام دهد.


یک تغار.


زمستان که مثل همیشه از نیش لحن اسکارلت مصون بود، با لبخندی پنهانی به جلو خم شد. "جاسین بازگشته است."


ابروی اسکارلت تکان خورد و احساساتش از این جمله به دوجین جهت کشیده شد. او می‌دانست که وینتر عاشق یک دختر مدرسه‌ای با این پسر جاسین است، اما یکی از تعامل‌های اسکارلت با او زمانی بود که برای یک توماتورژ کار می‌کرد و به او و دوستانش حمله می‌کرد.


او خودش را متقاعد کرده بود که او مرده است، زیرا جایگزین این بود که او ولف و سیندر را کشت، و این غیرقابل قبول بود.


"و؟" او برانگیخت.


چشمان زمستان برق زد زمان هایی بود که اسکارلت احساس می کرد قلبش را به زیبایی بی عیب و نقص دختر سخت کرده است - موهای پرپشت و پوست قهوه ای گرم، چشمان طلایی و لب های گلگونش. اما بعد شاهزاده خانم چنین نگاهی به او می‌کرد و قلب اسکارلت می‌پرید و او یک بار دیگر تعجب می‌کرد که چطور ممکن است این یک زرق و برق نباشد.


صدای زمستان به زمزمه ای توطئه آمیز تبدیل شد. "دوستان شما زنده هستند."


بیانیه ساده جهان را به چرخش درآورد. اسکارلت لحظه‌ای را در برزخ گذراند، بی‌اعتماد، و تمایلی به امید نداشت. "مطمئنی؟"


"من مطمئن هستم. گفت حتی ناخدا و دختر ماهواره هم خوب هستند.»


مثل عروسک آزاد شده، او روی زانوهایش افتاده بود. "اوه، از ستاره ها متشکرم."


آنها زنده بودند. پس از نزدیک به یک ماه زندگی با سرسختی سرسختانه، سرانجام اسکارلت دلیلی برای امیدواری پیدا کرد. آنقدر ناگهانی و غیرمنتظره بود که از سرخوشی احساس سرگیجه کرد.


وینتر ادامه داد: «او همچنین گفت که به تو بگویم که گرگ خیلی دلتنگ تو شده است. خوب، سخنان جاسین این بود که او با ناله های رقت انگیز خود در مورد شما همه را دیوانه موشکی کرد. این شیرین است، فکر نمی کنی؟»


چیزی داخل اسکارلت ترک خورد. او از زمانی که به لونا آمده بود یک بار گریه نکرده بود - جدا از اشک های درد و هذیان وقتی که از نظر روحی و جسمی شکنجه شد. اما حالا تمام ترس و وحشت و همه وحشت در درونش موج می زد و او نمی توانست جلوی آن را بگیرد، حتی نمی توانست فکر کند.


فراتر از هجوم گریه ها و اشک های آشفته.


آنها زنده بودند. همه آنها زنده بودند.


او می‌دانست که سیندر هنوز آنجاست - حتی به باغ‌خانه‌ها هم سرایت کرده بود که او به کاخ نیو پکن نفوذ کرده و امپراتور را ربوده است. اسکارلت برای روزها احساس خود راضی کرده بود که شایعات به او رسید، حتی اگر او کاری به دزدی نداشت.


اما هیچکس به همدستان اشاره نکرد. هیچ کس در مورد گرگ یا تورن یا دختر ماهواره ای که آنها سعی در نجات آنها داشتند چیزی نگفت.


روی بینی اش کشید و موهای چربش را از روی صورتش کنار زد. وینتر در حال تماشای نمایش احساسات اسکارلت بود، مثل اینکه می‌توان پروانه‌ای را تماشا کرد که پیله‌اش را تکان می‌دهد.


اسکارلت در حالی که هق هق گریه دیگری برمی داشت، گفت: متشکرم. "ازاینکه به من گفتی ممنونم."


"البته. تو دوست من هستی."


اسکارلت کف دستش را روی چشمانش مالید و برای اولین بار بحثی نکرد.


"و اکنون برای درمان شما."


"گرسنه نیستم." این یک دروغ بود، اما او از اینکه چقدر به خیریه وینتر متکی است، تحقیر شده بود.


"اما این یک سیب ترش ریزه است. یک غذای لذیذ قمری که...


"یکی از موارد مورد علاقه شما، بله، می دانم. اما من نه-"


"فکر می کنم باید بخوری." بیان شاهزاده خانم به یکباره بی گناه و معنی دار بود، به همان شکلی که داشت. او ادامه داد: «فکر می‌کنم این باعث می‌شود که احساس بهتری داشته باشید. صبر کرد تا اسکارلت آن را از او بگیرد، سپس ایستاد و از مسیر ریو عبور کرد. او خم شد تا خراش محبت آمیزی پشت گوش های گرگ ایجاد کند، سپس به ریل خم شد و شروع به جمع کردن انبوه چوب هایش کرد.


اسکارلت درب جعبه را بلند کرد و آب نبات قرمز مرمری را در بستر قند ریسی شده اش آشکار کرد. زمستان از زمان زندان برای او خوراکی‌های زیادی به ارمغان آورده بود که بیشتر آنها مملو از مسکن بود. اگرچه درد انگشت اسکارلت، که در بازجویی او با ملکه قطع شده بود، به خاطره‌ای دور محو شده بود، اما آب نبات‌ها همچنان به درد و رنج زندگی در چنین محله‌های تنگ کمک می‌کردند.


اما هنگامی که آب نبات را از جعبه برداشت، چیزی غیرمنتظره را دید که زیر آن قرار گرفته است. آ


پیام دست نویس

 
صبر ای دوست آنها برای شما می آیند


قبل از اینکه دوربین امنیتی روی شانه‌اش بتواند آن را ببیند، جعبه را سریع بست و با رعد و برق قلبش، آب نبات را به دهانش فرو برد. چشمانش را بست، به سختی ترک پوسته آب نبات را حس کرد، و به سختی طعم شیرین و ترش درونش را چشید.


وینتر با یک دسته چوب در بغل برگشت و آنها را در جایی که اسکارلت می توانست به آنها برسد، گفت: "آنچه در دادگاه گفتی." "من آن زمان متوجه نشده بودم، اما اکنون می فهمم."


اسکارلت خیلی سریع آب دهانش را قورت داد. آب نبات به سختی پایین رفت، تکه‌هایی از پوسته گلویش را می‌خراشید. او سرفه کرد، کاش شاهزاده خانم هم آب می آورد. "کدام قسمت؟ شاید به یاد بیاورید، تحت فشار زیادی بودم.»


"بخشی در مورد Linh Cinder."


آه قسمتی درباره سیندر که شاهزاده سلن گمشده است. ملکه واقعی لونا.


"در مورد آن چه؟" او با شک و تردید گفت. آیا جاسین در مورد برنامه های سیندر برای بازپس گیری تاج و تختش چیزی گفته بود؟ و او طرف چه کسی بود، اگر هفته ها را با دوستانش گذراند اما اکنون به لوانا بازگشته بود؟


وینتر مدتها به این سوال فکر کرد. "او چه شکلی است؟"


اسکارلت در حال فکر کردن، زبانش را در دندان های آسیاب فرو برد. سیندر چه شکلی بود؟ خیلی وقت بود که او را نمی شناخت. او یک مکانیک زبردست بود. به نظر می‌رسید که او شرافتمند، شجاع و مصمم برای انجام کارهایی است که باید انجام می‌شد... اما اسکارلت گمان می‌کرد که همیشه آنقدر مطمئن نیست که سعی می‌کرد در بیرون ظاهر شود.


همچنین، او به امپراتور کای علاقه داشت به اندازه ای که وینتر با جاسین داشت، اگرچه سیندر تلاش زیادی کرد تا خلاف این را وانمود کند.


اما اسکارلت فکر نمی کرد که این پاسخ به سوال وینتر باشد. او مانند لوانا نیست، اگر این چیزی است که شما تعجب می کنید.


زمستان نفسش را بیرون داد، انگار ترسی رها شده باشد.


ریو ناله کرد و به پشتش غلتید و توجه آنها را از دست داد.


زمستان چوبی را از روی توده برداشت و پرت کرد. گرگ به پاهایش دوید و دوید


بعد از آن.


وینتر گفت: دوست گرگ تو. "آیا او یکی از ملکه است؟"


اسکارلت تف کرد: «دیگر نه. گرگ دیگر هرگز متعلق به ملکه نخواهد بود. نه اگر او بتواند به آن کمک کند.


اما او بود و حالا به او خیانت کرده است.» لحن پرنسس رویایی شده بود، چشمانش به فضا خیره شد حتی پس از بازگشت ریو و انداختن چوب کنار میله هایش و شروع یک توده جدید.


با توجه به آنچه که من از سربازان او می دانم، این ممکن نیست. حداقل، نه زمانی که آنها تحت کنترل توماتورژ خود هستند.»


اسکارلت که ناگهان گرم شد، زیپ هودی خود را باز کرد. کثیف از خاک و عرق و خون بود، اما پوشیدن آن همچنان باعث می‌شد که او با زمین و مزرعه و مادربزرگش ارتباط برقرار کند. این به او یادآوری می کرد که با وجود اینکه در قفس نگه داشته شده است، انسان است.


او گفت: "توماتورژ وولف مرده است، اما ولف حتی زمانی که زنده بود با او جنگید."


"شاید وقتی سیستم عصبی او را تغییر دادند، با او اشتباه کردند."


"این یک اشتباه نبود." اسکارلت پوزخندی زد. می دانم، آنها فکر می کنند بسیار باهوش هستند و به سربازان غرایز گرگ های وحشی می دهند. غرایز شکار و کشتن. اما به ریو نگاه کن.» گرگ دراز کشیده بود و چوب را می جوید. "غرایز او به همان اندازه به بازی و دوست داشتن متمایل است. اگر او یک جفت و توله داشت، غریزه او این بود که به هر قیمتی از آنها محافظت کند.» اسکارلت طناب هودیش را دور انگشتش چرخاند. این کاری است که ولف انجام داد. او از من محافظت کرد.»


او چوب دیگری را از روی توده بیرون قفس برداشت. توجه ریو جلب شد، اما اسکارلت فقط انگشتانش را روی پوست پوست کنده کشید. "می ترسم دیگر هرگز او را نبینم."


وینتر از میله‌ها گذشت و با بند انگشتانش موهای اسکارلت را نوازش کرد. اسکارلت تنش کرد، اما کنار نکشید. تماس، هر تماسی، یک هدیه بود.


وینتر گفت: نگران نباش. «ملکه تا زمانی که حیوان خانگی من باشی تو را نخواهد کشت. شما این فرصت را خواهید داشت که به گرگ خود بگویید که او را دوست دارید."


اسکارلت درخشید. "من حیوان خانگی شما نیستم، درست مثل ولف که دیگر حیوان لوانا نیست." این بار او عقب کشید و وینتر اجازه داد دستش در دامانش بیفتد. "و این نیست که من او را دوست دارم. این فقط…"


مردد شد و وینتر دوباره سرش را فهرست کرد و با کنجکاوی نافذی به اسکارلت نگاه کرد. آزاردهنده بود، فکر کردن که او توسط کسی که مرتباً از این موضوع شکایت می کرد روانکاوی می شود


دیوارهای قلعه دوباره شروع به خونریزی کرده بودند.


اسکارلت توضیح داد: "گرگ تنها چیزی است که برای من باقی مانده است." چوب را با نیمه دل در مسیر پرتاب کرد. در دسترس پنجه ریو قرار گرفت و او به سادگی به آن خیره شد، انگار ارزش تلاش کردن را نداشت. شانه های اسکارلت افتاد. من به همان اندازه که او به من نیاز دارد به او نیاز دارم. اما این باعث نمی شود که عاشق شود.»


زمستان مژه هایش را پایین انداخت. "در واقع، دوست عزیز، من گمان می کنم که این دقیقاً همان چیزی است که آن را دوست دارد."

 

 Six


کرس، با کشیدن انگشتانش در امتداد صفحه شبکه در محفظه بار، و کشیدن تصویری از یک دختر مو بلوند در حال صحبت با یک گروه خبری، گفت: «این دو خبرنامه شامل اظهارات آن پیشخدمت، امیلی مونفورت است. او ادعا می کند که در غیاب اسکارلت بر مزارع و باغ های بنوا نظارت می کند. در اینجا او در مورد این که کار برای او بسیار زیاد شده است اظهار نظر می کند و به شوخی گفت که اگر بنوا به زودی برنگردند، ممکن است مجبور شود جوجه ها را به حراج بگذارد. کریس تردید کرد. «یا، شاید شوخی نبود.


مطمئن نیستم. اوه، و در اینجا او از تورن و سیندر صحبت می کند که به مزرعه آمدند و او را بی هوش می ترسانند.


نگاهی به شانه‌اش انداخت تا ببیند آیا ولف هنوز گوش می‌دهد یا نه. چشمانش به صفحه چسبانده شده بود، ابروهایش مثل همیشه ساکت و غمگین بود. وقتی چیزی نگفت، گلویش را صاف کرد و روی یک برگه جدید کلیک کرد. تا آنجا که به امور مالی مربوط می شود، میشل بنوا مالک زمین بود و این صورت حساب های بانکی نشان می دهد که مالیات بر دارایی و مشاغل همچنان به طور خودکار کسر می شود. من پرداخت هایی را تنظیم خواهم کرد تا به اجاره های اندروید نیز بپردازم. او پرداخت ماه گذشته را از دست داد، اما من آن را جبران می‌کنم، و به نظر می‌رسد که او یک مشتری وفادار بوده است. او یک عکس دانه دانه را بزرگ کرد. این تصاویر ماهواره‌ای مربوط به سی و شش ساعت پیش است و تیم کامل اندروید و دو سرکارگر انسانی را نشان می‌دهد که روی این محصول کار می‌کنند.


شانه بالا انداخت و رو به ولف برگشت. «صورت‌حساب‌ها پرداخت می‌شوند، از حیوانات مراقبت می‌شوند، و محصولات در حال مدیریت هستند. هر حسابی که انتظار تحویل منظم را داشت احتمالاً از غیبت اسکارلت آزار می‌دهد، اما این بدترین حالت در حال حاضر است. من تخمین می‌زنم که می‌تواند برای دو تا سه ماه دیگر به خودی خود ادامه دهد.»


ولف نگاه عبوس خود را از تصویر ماهواره ای نگرفت. "او آن مزرعه را دوست دارد."


"و وقتی او را برگردانیم آنجا منتظر او خواهد بود." کرس تا جایی که می توانست خوشبین به نظر می رسید. او می خواست اضافه کند که اسکارلت خوب خواهد شد، که هر روز به نجات او نزدیک تر می شوند - اما او زبانش را گاز گرفت. اخیراً کلمات آنقدر در اطراف پرت شده بودند که حتی برای او معنی خود را از دست دادند.


حقیقت این بود که هیچ‌کس نمی‌دانست که اسکارلت هنوز زنده است یا چه شکلی او را پیدا خواهد کرد


ولف این را بهتر از هر کسی می دانست.


"آیا چیز دیگری هست که بخواهید به دنبالش باشم؟"


شروع کرد به تکان دادن سرش، اما ایستاد. چشمانش از کنجکاوی تیزبین به او برق زد.


شاهی قورت داد. اگرچه او در طول مدت حضورش در کشتی با ولف گرم می شد، اما او هنوز او را به نوعی وحشت زده می کرد.


"آیا می توانید اطلاعاتی در مورد افراد در لونا پیدا کنید؟"


شانه هایش با عذرخواهی فرو رفت. "اگر تا الان می توانستم از او مطلع شده باشم،..."


وقتی اسمش را گفت صدای خشنش گفت: «اسکارلت نیست. "من در مورد پدر و مادرم تعجب کرده ام."


او پلک زد. والدین؟ او هرگز گرگ را با والدین تصور نکرده بود. تصور این که این مرد درشت هیکل زمانی یک کودک وابسته بوده است مناسب نبود. در واقع، او نمی‌توانست تصور کند که هیچ یک از سربازان ملکه پدر و مادر داشته باشند، زمانی بچه بوده‌اند، زمانی که مورد محبت قرار گرفته‌اند. اما البته آنها یک بار داشتند.


اوه درست است،» او با لکنت گفت و دامن لباس نخی که از ماهواره برداشته بود را صاف کرد، چیزی شبیه به قرون قبل. اگرچه او یک روز را با یکی از یونیفورم‌های نظامی که در اتاق خدمه‌اش یافت می‌شد سپری کرده بود، یک عمر با پای برهنه و در لباس‌های ساده لباس‌ها را سنگین و دست و پا گیر کرده بود. بعلاوه، تمام شلوارها خیلی بلند بود. "فکر می کنی ممکن است آنها را ببینی؟ وقتی در لونا هستیم؟»


"این یک اولویت نیست." او این را مانند یک ژنرال نظامی گفت، اما بیان او بیشتر از صدایش احساسات را در خود داشت. "اما من بدم نمی آید بدانم آیا آنها هنوز زنده هستند یا خیر. شاید روزی دوباره آنها را ببینم.» آرواره اش خم شد. من دوازده ساله بودم که مرا بردند. آنها باید فکر کنند که من مرده ام. یا یک هیولا.»


این جمله در بدنش طنین انداز شد و سینه اش را لرزاند. به مدت شانزده سال، پدرش فکر می‌کرد که او نیز مرده است، در حالی که به او گفته شده بود که والدینش او را با کمال میل قربانی کودک‌کشی لونا کرده‌اند. او به سختی با پدرش ملاقات کرده بود قبل از اینکه پدرش بر اثر بیماری سیاه پوست بمیرد، در آزمایشگاه‌های کاخ پکن جدید. او سعی کرده بود برای مرگ او سوگواری کند، اما بیشتر از این که اصلاً پدری داشته باشد و تمام زمانی را که باید برای آشنایی با یکدیگر از دست می‌دادند، عزادار بود.


او هنوز او را دکتر ارلند می‌دانست، پیرمردی عجیب و غریب و بی‌تفاوت که پیش‌نویس سایبورگ‌ها را در کشورهای مشترک المنافع شرقی آغاز کرده بود. که در آفریقا با قاچاق پوسته دست و پنجه نرم می کرد.


او همچنین مردی بود که به سیندر کمک کرد تا از زندان فرار کند.


کارهای بسیار زیادی انجام داده بود - بعضی خوب، بعضی وحشتناک. و همه چیز را سیندر به او گفته بود، زیرا او مصمم بود به حکومت لوانا پایان دهد.


برای انتقام دخترش برای انتقام گرفتن از او


"کریس؟"


تکان خورد. "متاسف. من ... من نمی توانم از اینجا به پایگاه داده های Luna دسترسی داشته باشم. اما وقتی در لونا هستیم-"


"بیخیال. مهم نیست.» ولف به دیوار کابین خلبان تکیه داد و دستانش را به موهای ژولیده اش فرو کرد. به نظر می رسید که در آستانه سقوط است، اما این قیافه عادی این روزها او بود. «اسکارلت اولویت است. تنها اولویت.»


کرس ذکر این نکته را در نظر گرفت که سرنگونی لوانا و تاج گذاری سیندر به عنوان ملکه نیز اولویت های مناسبی هستند، اما او جرات نکرد.


"آیا از پدر و مادرت به سیندر اشاره کردی؟"


سرش را خم کرد. "چرا؟"


"من نمی دانم. او به نداشتن هیچ متحدی در لونا اشاره کرد ... چگونه داشتن ارتباطات بیشتر مفید است. شاید به ما کمک کنند؟»


نگاهش تاریک شد، هم متفکر و هم آزرده. "این آنها را در معرض خطر قرار می دهد."


"من فکر می کنم سیندر ممکن است قصد داشته باشد افراد زیادی را در معرض خطر قرار دهد." کرس از لب پایینش نگران شد، سپس آهی کشید. "آیا چیز دیگری نیاز دارید؟"


"برای اینکه زمان سریعتر حرکت کند."


شاهی پژمرده شد. «منظورم بیشتر شبیه ... غذا یا چیزی بود. آخرین بار کی خوردی؟»


شانه‌های گرگ نزدیک‌تر به گوش‌هایش خم شد و احساس گناه تمام پاسخی بود که او نیاز داشت. او شایعاتی درباره اشتهای سیری ناپذیر او و متابولیسم اکتان بالا شنیده بود که او را همیشه بی قرار و همیشه در حال حرکت نگه می داشت. او از زمانی که سوار کشتی شده بود به سختی هیچ یک از اینها را ندیده بود، و می توانست بگوید که سیندر، به ویژه، نگران او بود. تنها زمانی که در مورد استراتژی‌های انقلاب سیندر بحث می‌کردند، به نظر می‌رسید که او جوان شده بود - مشت‌هایش مانند مبارزی که باید باشد خم می‌شد و سفت می‌شد.


"خیلی خوب. من برایت ساندویچ درست می کنم.» کرس در حالی که ایستاده بود، شجاعت خود را به همراه سخت ترین صدایش جمع کرد و دستی روی باسن او گذاشت. «و بدون استدلال آن را می خورید.


اگر می‌خواهید برای ما و اسکارلت مفید باشید، باید قدرت خود را حفظ کنید.»


ولف از لجبازی تازه کشف شده اش ابرویی بالا انداخت.


شاهی سرخ شد. "یا ... حداقل مقداری میوه کنسرو شده یا چیزی دیگر بخورید."


قیافه اش نرم شد. «یک ساندویچ خوب به نظر می رسد. با ... گوجه فرنگی، اگر باقی مانده باشد. لطفا."


"البته." او در حالی که نفس عمیقی کشید، پرده درگاه خود را گرفت و به سمت دریچه رفت.


"کریس؟"


مکثی کرد و برگشت، اما گرگ با دستانش به زمین نگاه می کرد. او به همان اندازه که او معمولاً احساس می کرد بی دست و پا به نظر می رسید.


"متشکرم."


قلبش منبسط شد و از همدردی برای او بادکنک می زد. کلمات آرامش بخش به زبانش آمد-

 
او خوب خواهد شد اسکارلت همه چیز درست خواهد شد - اما کرس آنها را دوباره پر کرد.


قبل از اینکه وارد راهرو شود، گفت: «خوش آمدید.


او تقریباً به گالی رسیده بود که شنید که تورن نام او را صدا زد. مکث کرد و تا آخرین در عقب رفت، کمی باز ماند و آن را باز کرد. اتاق کاپیتان بزرگترین اتاق خدمه و تنها اتاقی بود که تختخواب نداشت. اگرچه کرس بارها برای کمک به او با محلول قطره چشمی که دکتر ارلند برای ترمیم عصب نوری آسیب دیده تورن ساخته بود به او کمک کرده بود، اما او هرگز درنگ نکرد. حتی با باز بودن در، اتاق بیش از حد صمیمی و شخصی به نظر می رسید. روی یک دیوار نقشه عظیمی از زمین وجود داشت که پر از یادداشت‌های دست‌نویس تورن و نشانگرهایی بود که مکان‌هایی را که او بوده و مکان‌هایی را که می‌خواست برود نشان می‌داد، همراه با ده‌ها مدل از سفینه‌های فضایی مختلف که در سراسر میز کاپیتان پراکنده شده بودند. از جمله یکی برجسته از 214 Rampion. تخت هرگز درست نشد.


اولین باری که او در آن اتاق بود، از تورن در مورد نقشه پرسید و گوش داد، مجذوب، در حالی که او درباره چیزهایی که دیده بود، از خرابه های باستانی گرفته تا کلانشهرهای پررونق، جنگل های استوایی گرفته تا سواحل شنی سفید صحبت می کرد. توصیفات او کرس را پر از حسرت کرده بود. او در اینجا در سفینه فضایی خوشحال بود - فضا از ماهواره‌اش جادارتر بود و روابطی که او با بقیه خدمه برقرار می‌کرد شبیه دوستی بود. اما او هنوز خیلی کم از زمین دیده بود و فکر دیدن آن ها را داشت


چیزها، در حالی که در کنار تورن ایستاده بودند، انگشتانشان به هم چسبیده بود... این فانتزی هر بار ضربان او را تند می‌کرد.


تورن وسط زمین نشسته بود و اسکرین پورتی را در دست گرفته بود.


"تو به من زنگ زدی؟" او پرسید.


پوزخندی بر چهره اش نشست که به طرز ناخوشایندی خوشحال بود. «کریس! فکر کردم صدای قدم هایت را شنیدم بیا اینجا." دور تمام بازویش حلقه زد، انگار که می توانست با خلاء ایجاد شده او را به جلو بکشاند.


وقتی او به کنار او رسید، تورن دستش را به اطراف تکان داد تا اینکه مچ او را پیدا کرد و او را در کنار خود به پایین کشید.


او در حالی که بار دیگر با دست آزاد خود درگاه را بالا نگه داشت، گفت: "بالاخره کار می کند."


کریس در صفحه کوچک پلک زد. یک درام شبکه در حال پخش بود، اگرچه فید خاموش بود. "شکسته بود؟"


"نه، راه حل. آن کار می کند. من می توانم ببینم» - با رها کردن مچ دستش، انگشتش را در جهت صفحه نمایش تکان داد - «نوعی نور آبی مایل به آبی. و چراغ های سقف.» او سرش را به عقب خم کرد، چشم‌ها گشاد شد و مردمک‌ها گشاد شدند در حالی که سعی می‌کردند تا جایی که می‌توانستند اطلاعات دریافت کنند. آنها زردتر از صفحه نمایش هستند. هر چند همین است. روشن و تیره. چند سایه تار.»


"این فوق العاده است!" اگرچه دکتر ارلند معتقد بود که بینایی تورن پس از یک هفته یا بیشتر بهبود می یابد، اما آن هفته بدون هیچ تغییری آمد و رفت. اکنون نزدیک به دو هفته از پایان یافتن راه حل می گذشت، و او می دانست که انتظار حتی خوش بینی بی امان تورن را نیز امتحان کرده است.


"میدانم." تورن در حالی که چشمانش را بست، دوباره سرش را پایین انداخت. "به جز، این به نوعی باعث سردرد من می شود."


"شما نباید زیاده روی کنید. ممکن است آنها را فشار دهید.»


سری تکان داد و دستش را روی هر دو چشمش فشار داد. «شاید باید دوباره چشم‌بند را ببندم. تا زمانی که همه چیز در کانون توجه قرار گیرد.»


"این بالاست." کرس ایستاد و چشم بند و شیشه خالی قطره های چشمی را که در میان کشتی های مدل قرار گرفته بود، پیدا کرد. وقتی چرخید، تورن داشت به او نگاه می کرد، یا از میان او، پیشانی او را گرفته بود.


او یخ کرد.


مدت زیادی بود که او به او نگاه نکرده بود، و آن زمان آنها برای زندگی خود تقلا می کردند.


قبل از اینکه موهای او را هم کوتاه کند همین بود. او گاهی فکر می‌کرد که چقدر از ظاهر او به یاد می‌آورد، و وقتی دوباره او را می‌دید چه فکر می‌کرد... عملاً برای اولین بار.


او در حالی که سرش را خم کرد گفت: «می‌توانم سایه‌ات را ببینم.» "نوعی شبح مه آلود."


کرس چشم بند را در کف دستش تا کرد. او گفت: "زمان بده"، وانمود کرد که او او را بازرسی می کند، دیدن هر اعتراف ناگفته ای که روی صورتش نوشته شده بود، وحشتناک نبود.


"یادداشت های دکتر می گوید که عصب بینایی شما هفته ها به خودی خود بهبود می یابد."


بیایید امیدوار باشیم که بعد از این سریعتر شروع به بهبودی کند. من از دیدن تاری ها و سایه ها خوشم نمی آید.» چشم بند را بین مشت هایش پیچاند. "یکی از این روزها، من فقط می خواهم چشمانم را باز کنم و تو را ببینم."


گرما به گونه‌هایش هجوم آورد، اما قبل از اینکه ترون خندید و گوشش را خاراند، عمق حرف‌هایش فروکش نکرده بود. "یعنی من، و البته همه افراد دیگر نیز."


او شروع یک لبخند گیج‌آمیز را خفه کرد و برای هزارمین بار به خود لعنت فرستاد که دوباره امیدهایش را تقویت کرده است، زمانی که تورن کاملاً روشن کرده بود که او را چیزی جز یک دوست خوب و عضوی وفادار خدمه خود نمی‌داند. از زمان نبرد بالای پشت بام قصر، یک بار هم سعی نکرده بود او را ببوسد. و گاهی فکر می‌کرد که ممکن است با او معاشقه کند، اما بعد شروع به معاشقه با سیندر یا ایکو می‌کرد و او به یاد می‌آورد که لمس کردن اینجا یا لبخندی که در آنجا می‌زند برای او مثل او خاص نیست.


او گفت: «البته،» و به سمت در برگشت. "البته شما می خواهید همه را ببینید."


آهی را خفه کرد و متوجه شد که باید خودش را آموزش دهد که به همان اندازه که عادت داشت به او خیره نشود، در غیر این صورت هیچ شانسی برای پنهان کردن این واقعیت وجود نداشت که با وجود تمام تلاش های او برای متقاعد کردن او در غیر این صورت، او هنوز ناامیدانه عاشق او بود.

 

 
هفت


جاسین با تکان از خواب بیدار شد. او مرطوب و چسبنده بود و بوی گوگرد می داد. گلو و ریه‌هایش می‌سوختند - نه دردناک، اما انگار به‌درستی درمان شده‌اند و می‌خواستند مطمئن شوند که او از آن خبر دارد. غریزه به او گفت که در معرض خطر فوری نیست، اما مبهم بودن افکارش او را به خطر انداخت. وقتی چشمانش را باز کرد، نورهای بلند بالای سرش در شبکیه چشمش تابیدند. اخم کرد و دوباره آنها را بست.


خاطرات به یکباره هجوم آوردند. آزمایشی. شلاق ها. چهل ساعت بی‌حسی که صرف آن ساعت آفتابی شد. لبخند شیطنت آمیزی که زمستان فقط با او به اشتراک گذاشت. فرستادن به کلینیک پزشکی و پزشک بدنش را برای غوطه وری آماده می کند.


او هنوز در کلینیک بود، در مخزن انیمیشن معلق.


صدایی گفت: حرکت نکن. "ما هنوز در حال جدا کردن بند ناف هستیم."

 
ناف. این کلمه خیلی خون آلود و ارگانیک به نظر می رسید برای این ابزاری که او را در آن گیر کرده بودند.


یک نیشگون در بازویش وجود داشت و یک سری سوزن از رگ‌هایش بیرون کشیده شد، سپس تکه‌ای از الکترودها در حالی که حسگرها از روی سینه و پوست سرش جدا شدند، تارها در موهایش گره خوردند.


دوباره چشمانش را آزمایش کرد و در روشنایی چشمک زد. سایه دکتری روی او آویزان بود.


"می تونی بشینی؟"


جاسین انگشتانش را آزمایش کرد و آنها را در ماده ژلی غلیظی که روی آن دراز کشیده بود حلقه کرد. دو طرف تانک را گرفت و خود را بالا کشید. او قبلاً هرگز در یکی از اینها نبوده بود - هرگز آنقدر مجروح نشده بود که به آن نیاز داشته باشد - و با وجود سردرگمی در اولین بیدار شدن، قبلاً به طرز شگفت‌آوری هوشیار بود.


به بدنش نگاه کرد، آثاری از ماده آبی ژل مانند تانک هنوز به نافش چسبیده بود و موهای پاهایش و حوله ای که روی پاهایش انداخته بودند.


او یکی از زخم‌های دندانه‌ای را که روی شکمش بریده بود، لمس کرد و به نظر می‌رسید که سال‌ها پیش بهبود یافته است. بد نیست.


دکتر فنجانی به اندازه کودک پر از مایع پرتقالی شربتی به او داد. جاسین به دکتر چشم دوخت


کت آزمایشگاهی ترد، برچسب شناسنامه روی سینه‌اش، دست‌های نرمی که برای نگه داشتن پرده‌ها و سرنگ‌ها استفاده می‌شد، نه تفنگ و چاقو. حسادت وجود داشت، یادآوری این که اگر به او حق انتخاب داده می شد، این به زندگی ای که او انتخاب می کرد نزدیک تر بود. اگر لوانا زمانی که او را برای گارد سلطنتی انتخاب کرد، انتخابش را انجام نمی داد. اگرچه او هرگز این تهدید را با صدای بلند انجام نداده بود، اما جاسین از همان ابتدا می دانست که اگر وینتر از خط خارج شود مجازات می شود.


مدتها پیش رویای او برای پزشک شدن دیگر اهمیتی نداشت.


او نوشیدنی را پس زد و افکارش را همراه با آن قورت داد. رویاپردازی برای افرادی بود که هیچ چیز بهتری برای انجام دادن نداشتند.


طعم دارو تلخ بود، اما سوزش گلویش شروع به محو شدن کرد.


وقتی فنجان را به دکتر داد، متوجه شکلی شد که در نزدیکی در معلق بود و پزشکان و پرستارانی که سلول‌های ذخیره‌سازی بی‌شمار مخزن‌های دیگر را دور می‌زدند و علائم تشخیصی را بررسی می‌کردند و روی پورت‌های آنها علامت‌گذاری می‌کردند، نادیده گرفته شد.


پارک آیمری Thaumaturge. با کت سفید و براق فانتزی اش که بیشتر از همیشه به نظر می رسد. سگ مورد علاقه جدید ملکه.


«سر جاسین کلی. سرحال به نظر می‌رسی.»


جاسین نمی‌دانست که صدایش بعد از غوطه‌ور شدن در تانک کار می‌کند یا نه، و نمی‌خواست اولین کلماتش به تاوماتورگ یک صدای رقت‌انگیز باشد. با این حال گلویش را صاف کرد و تقریباً طبیعی بود.


"من باید شما را برای یک مخاطب با اعلیحضرت بازیابی کنم. شما ممکن است موقعیت افتخاری خود را در خدمت به همراهان سلطنتی از دست داده باشید، اما ما همچنان قصد داریم برای شما استفاده ای پیدا کنیم. من اطمینان دارم که شما برای بازگشت به وظیفه فعال هستید؟»


جاسین سعی کرد خیالش راحت نباشد. آخرین چیزی که او می خواست این بود که دوباره نگهبان شخصی سر تاوماتورژ شود - به خصوص اکنون که ایمری در این موقعیت قرار داشت. او نسبت به این مرد که شایعه شده بود با دستکاری هایش بیش از یک خدمتکار کاخ را مورد آزار قرار داده بود، و توجهات چشمگیرش اغلب به زمستان معطوف می شد، نفرت خاصی را پذیرفت.


او گفت: "من اعتماد دارم که هستم." صدایش کمی زنگ زده بود، اما وحشتناک نبود. دوباره آب دهانش را قورت داد. «می‌توانم یک لباس فرم جدید درخواست کنم؟ حوله برای موقعیت نامناسب به نظر می رسد.


ایمری پوزخندی زد. «یک پرستار شما را تا دوش‌ها همراهی می‌کند، جایی که یونیفرم در انتظار شماست. من خواهم


وقتی آماده شدید بیرون از اسلحه خانه با شما ملاقات می کنم.»


*   *   *

 طاق‌های زیر قصر قمری از سال‌ها لوله‌های گدازه خالی حک شده‌اند، دیوارهای آن‌ها از سنگ سیاه خشن ساخته شده و با گوی‌های درخشان پراکنده روشن شده‌اند. این مکان‌های زیرزمینی هرگز توسط ملکه یا دربارش دیده نمی‌شد، از این رو هیچ‌کس نگران زیبا ساختن آن‌ها برای مطابقت با بقیه قسمت‌های کاخ با سطوح سفید براق و پنجره‌های کریستالی و بدون انعکاس آن نبود.


جاسین به نوعی آن را در خزانه ها دوست داشت. در اینجا، به راحتی می توان فراموش کرد که او زیر پایتخت است. شهر سفید آرتمیسیا، با دریاچه دهانه عظیم و مناره های سر به فلک کشیده اش، بر پایه ای محکم از شستشوی مغزی و دستکاری ساخته شده بود. در مقایسه، لوله های گدازه به اندازه چشم انداز بیرون گنبدها سرد و خشن و طبیعی بودند. آنها بی تکلف بودند. آنها در تلاش برای پنهان کردن اتفاقات وحشتناکی که در داخل دیوارهایشان رخ داده بود، تزئینات مجلل و زرق و برق را انجام ندادند.


حتی هنوز، جاسین به سرعت به سمت اسلحه خانه حرکت کرد. هیچ دردی باقی نمانده بود، فقط خاطره هر ضربه شلاق و خیانت بازوی خودش که اسلحه را در دست داشت. هرچند این خیانت چیزی بود که او به آن عادت کرده بود. از زمانی که عضو گارد ملکه شد، بدن او کاملاً متعلق به او نبود.


حداقل او در خانه بود، خوب یا بد. یک بار دیگر می تواند مراقب شاهزاده خانم خود باشد. بار دیگر زیر شست لوانا.


تجارت منصفانه


او زمستان را از افکارش پاک کرد و به اسلحه خانه تبدیل شد. او خطری برای بی طرفی او بود که به سختی به دست آورده بود. فکر کردن به او باعث می شد که او یک ضربه ناخواسته در ریه هایش ایجاد کند.


هیچ نشانی از ایمری وجود نداشت، اما دو نگهبان پشت در میله‌دار ایستاده بودند و نفر سوم پشت میز داخل می‌نشستند و همگی یونیفورم خاکستری و قرمز نگهبانان سلطنتی را به تن داشتند که شبیه لباس جاسین بود، اما رون‌های فلزی روی سینه. جاسین بالاتر از هر یک از آنها قرار گرفت. او نگران بود که موقعیت خود را به عنوان یک گارد سلطنتی پس از حضورش در لین سیندر از دست بدهد، اما ظاهراً خیانت او به او در نهایت چیزی به حساب می آمد.


او به میز نزدیک شد و گفت: «جاسین کلی» و «به دستور اعلیحضرت او را به خدمت بازگرداند.»


نگهبان یک نمودار هولوگراف را اسکن کرد و سر تکان داد. دومین در میله‌دار دیوار پشت سر او را پر کرد و قفسه‌های تسلیحات را در سایه‌هایش پنهان کرد. مرد یک سطل زباله را که حاوی یک تفنگ دستی و مهمات اضافی بود، بیرون آورد و آن را از طریق سوراخ در میله ها به سراسر میز فشار داد.


یک چاقو هم وجود داشت.»


مرد اخم کرد، گویی چاقوی گم شده بزرگترین دردسر روزگارش بود، و خم شد تا به داخل کمد نگاه کند.


جاسین خشاب تفنگ را انداخت و دوباره آن را پر کرد در حالی که مرد داخل کابینت را زیر و رو کرد. در حالی که جاسین اسلحه را در غلاف خود فرو می کرد، مرد چاقوی خود را روی میز پرتاب کرد. از روی سطح لغزید. جاسین درست قبل از اینکه تیغه در ران او فرو رود، آن را از هوا ربود.


او زمزمه کرد: متشکرم و برگشت.


یکی از نگهبانان در زیر لب گفت: «خائن».


جاسین چاقو را زیر بینی نگهبان چرخاند و آن را در غلاف کمربندش فرو برد، بدون اینکه زحمت برقراری ارتباط چشمی داشته باشد. ارتقای اولیه او در رتبه‌ها، دشمنان زیادی را برای او به ارمغان آورده بود، احمقی‌هایی که به نظر می‌رسیدند جاسین به نحوی تقلب کرده است تا چنین موقعیت مطلوبی را به دست آورد.


وقتی واقعاً ملکه فقط می‌خواست او را زیر نظر داشته باشد و از طریق او زمستان را زیر نظر داشته باشد.


صدای کلیک چکمه هایش در تونل طنین انداخت که او آنها را پشت سر گذاشت. او به گوشه ای پیچید و با دیدن ایمری که در کنار آسانسور منتظر بود، نه تکان خورد و نه سرعتش را کاهش داد.


وقتی او در شش قدمی بود، جاسین ایستاد و مشتی به سینه‌اش زد.


ایمری کنار رفت، بازویش را به سمت درهای آسانسور برد. آستین بلند سفید کتش با آن تاب می خورد. "بیایید اعلیحضرت را منتظر نگذاریم."


جاسین بدون بحث وارد شد و جای همیشگی‌اش را کنار در آسانسور گرفت و دست‌هایش را در کناره‌هایش بسته بود.


ایمری پس از بسته شدن درها گفت: «اعلیحضرت و من از زمان محاکمه شما درباره نقش شما در اینجا بحث می کردیم.


"من مشتاق خدمت هستم." فقط سالها تمرین مزه ی نفرت انگیز را در دهان او پنهان کرد.


همانطور که می خواهیم یک بار دیگر به وفاداری شما ایمان داشته باشیم.


"من به هر طریقی که اعلیحضرت صلاح بداند خدمت خواهم کرد."


"خوب." دوباره آن لبخند وجود داشت و این بار با لرزی مشکوک همراه شد. "چون اعلیحضرت، خود شاهزاده خانم، از شما درخواستی کرده است."


روده جاسین سفت شد. هیچ راهی برای بی تفاوت ماندن وجود نداشت، زیرا افکار او شروع به مسابقه کردند.

 
خواهش می کنم، خواهش می کنم، ستاره های متنفر - اجازه ندهید وینتر کار احمقانه ای انجام دهد.


آیمری ادامه داد: «اگر خدمات شما مطابق با انتظارات اعلیحضرت باشد، شما را به موقعیت قبلی خود در قصر باز می‌گردانیم.»


جاسین سرش را خم کرد. من از این فرصت برای اثبات خودم بسیار سپاسگزارم.»


"من در این شکی ندارم، سر کلی."

 

 
هشت


درهای آسانسور به اتاق خورشیدی ملکه باز می شد - اتاقی هشت ضلعی که از هر طرف از پنجره تشکیل شده بود. خود آسانسور استوانه ای در شیشه ای محصور شده بود و در مرکز اتاق قرار داشت تا هیچ بخشی از دید مسدود نشود. دکور ساده بود - ستون‌های سفید نازک و گنبدی شیشه‌ای بالای سر، شبیه گنبد بالای شهر. این برج، همین اتاق، مرتفع‌ترین نقطه در آرتمیسیا بود، و منظره تمام آن ساختمان‌ها سفید و درخشان در زیر آن‌ها، و یک جعبه جواهرات کامل از ستاره‌ها بالای سر، تمام تزئینات مورد نیاز اتاق بود.


جاسین ده‌ها بار با سیبیل آنجا بوده است، اما هرگز برای تماشاگران خودش با ملکه. خودش را مجبور کرد که نگران نباشد. اگر نگران بود، ملکه ممکن بود آن را تشخیص دهد، و آخرین چیزی که او می خواست این بود که کسی وفاداری او به تاج را زیر سوال ببرد.


اگرچه یک صندلی استادانه روی یک سکوی مرتفع نصب شده بود، خود ملکه پشت پنجره ها ایستاده بود. شیشه شفاف بود و هیچ نشانه ای از انعکاس نداشت. جاسین نمی دانست چگونه توانسته اند چنین شیشه ای بسازند، اما قصر پر از آن بود.


سر جریکو سولیس، کاپیتان گارد و از نظر فنی مافوق جاسین نیز آنجا بود، اما جاسین از نگاهی به او چشم پوشی نکرد.


ایمری گفت: ملکه من، شما از سر جاسین کلی درخواست کردید.


وقتی ملکه چرخید، جاسین روی یک زانو افتاد. «شاید بایستی، جاسین. چه خوب که آمدی.»


حالا، آنقدر شیرین نبود


او ایستاده بود و جرات داشت نگاه او را ببیند.


ملکه لوانا به طرز وحشتناکی زیبا بود، با لب های قرمز مرجانی و پوستی بکر مانند مرمر سفید. البته تمام زرق و برق او بود. همه این را می دانستند، اما هیچ تفاوتی نداشت. نگاه کردن به او می تواند نفس هر مرد فانی را بدزدد.


با این حال - و جاسین این فکر را بسیار بسیار آرام در ذهن خود نگه داشت - شاهزاده خانم می توانست هم نفس و هم قلب آنها را بدزدد.


ملکه گفت: «سر کلای»، صدایش که اکنون با سختی دادگاه مقایسه شده، لالایی است.


"ایمری و من درباره بازگشت غافلگیر کننده و در عین حال شادی آور شما صحبت کرده ایم. من دوست دارم شما را به زودی به موقعیت قبلی خود بازگردانم. نگهبان ما بدون تو ضعیف تر است.»


"من از آن شما هستم که فرمان دهید."


من پیامی را که پیش از مرگ توماتورگ میرا به همراه دو سال خدمت وفادار به او فرستادید، در نظر گرفتم. من همچنین تیمی داشتم که ادعاهای شما را در مورد این … دستگاهی که Linh Garan اختراع کرده بود بررسی می‌کردند، و به نظر می‌رسد که شما درست می‌گفتید. او سال‌ها پیش در کنوانسیون Earthen از نمونه اولیه‌ای که او آن را دستگاه امنیتی بیوالکتریکی نامید، رونمایی کرد. همانطور که اتفاق می افتد، این کشف همچنین معمایی را که گروه عملیات ویژه من در پاریس در اوایل امسال با آن مواجه شده بودند، حل کرد. اکنون می دانیم که لین سیندر تنها شخصی نبود که این دستگاه را نصب کرده بود، بلکه محافظ قدیمی او، زنی به نام میشل بنوا، نیز یکی از این دستگاه ها را داشت. ما فقط می‌توانیم حدس بزنیم که هنوز چند نفر دیگر ممکن است وجود داشته باشند.»


جاسین چیزی نگفت، اگرچه قلبش با این خبر در حال گسترش بود. به نظر می رسید سیندر مطمئن بود که دیگر از این دستگاه ها ساخته نشده است، اما شاید اشتباه می کرد. و اگر او اشتباه می کرد ... اگر تعداد بیشتری از آنها وجود داشت ... او می توانست برای زمستان یکی را تهیه کند. می توانست او را نجات دهد.


لوانا در حالی که دستش را در هوا می چرخاند، گفت: "مهم نیست." «ما در حال یافتن راه‌هایی برای اطمینان از اینکه چنین اختراعی هرگز به بازار ارتن نخواهد آمد، پیدا کرده‌ایم. دلیل اینکه من با شما تماس گرفتم این بود که در مورد آنچه که اکنون برای شما اتفاق می افتد صحبت کنم. و من نقش ویژه ای در ذهن دارم، سر کلی. یکی که فکر می کنم برای شما ناپسند نیست.»


"نظر من معنایی ندارد."


درست است، اما نظرات دخترخوانده من هنوز تا حدودی اهمیت دارد. شاید پرنسس وینتر با خون من به دنیا نیامده باشد، اما فکر می کنم مردم اذعان دارند که او بخشی از خانواده من است، یک عزیز واقعی در دربار. و من پدرش را خیلی دوست داشتم.» او این را با آه کوچکی گفت، اگرچه جاسین نمی‌توانست تشخیص دهد که جعلی است یا نه. او برگشت.


لوانا ادامه داد: "میدونی که من اونجا بودم وقتی اورت کشته شد." او در آغوش من مرد. آخرین خواهش او این بود که از زمستان، دختر نازنینمان مراقبت کنم. چند ساله بودی که او مرد، جاسین؟


به زور شانه هایش را شل کرد. "یازده، اعلیحضرت."


"آیا او را خوب به یاد دارید؟"


دندان هایش را روی هم فشار داد، نمی دانست چه می خواهد بگوید. پدر وینتر و پدر جاسین هر دو نگهبانان سلطنتی و نزدیکترین دوستان بودند. جاسین با تحسین فراوان اورت هیل بزرگ شده بود، کسی که موقعیت خود را حتی پس از ازدواج با لوانا، که در آن زمان شاهزاده خانم بود، حفظ کرده بود. او حتی پس از مرگ ملکه چاناری و ناپدید شدن سلن و رسیدن لوانا به تاج و تخت، نگهبان ماند. او اغلب می‌گفت که تمایلی به نشستن بر تخت در کنار او و حتی کمتر به نشستن در کنار شراب و چاق شدن در میان خانواده‌های مجلل آرتمیسیا ندارد.


او در نهایت گفت: "من به اندازه کافی او را به خاطر می آورم."


"او مرد خوبی بود."


"بله، اعلیحضرت."


نگاهش تا انگشتان دست چپش سر خورد. هیچ گروه عروسی آنجا نبود - حداقل، نه اینکه او اجازه می داد ببیند.


او تکرار کرد: "من او را خیلی دوست داشتم." "مرگ او نزدیک بود مرا بکشد."


"البته، ملکه من."


اورت هیل در نیمه های شب توسط یک تاوماتورژ تشنه قدرت به قتل رسیده بود، و جاسین هنوز به یاد داشت که زمستان چقدر ویران شده بود. چقدر تمام تلاش های او برای آرام کردن یا پرت کردن حواس او ناکافی است. او گوش دادن به شایعات غم انگیز را به یاد آورد: چگونه اورت در محافظت از لوانا مرده بود، و چگونه او با فرو کردن چاقو در قلب توماتورژ انتقام او را گرفت.


آنها گفتند لوانا ساعت ها به صورت هیستریک گریه کرده است.


"بله، خوب." لوانا دوباره آهی کشید. «در حالی که او را در حال مرگ نگه داشتم، قول دادم که از وینتر محافظت کنم - نه اینکه بدون توجه به این کار از او محافظت کنم. بالاخره او دختر من است.»


جاسین چیزی نگفت. ذخایر توافق‌های بی‌اهمیت او رو به پایان بود.


و چه راه بهتری برای محافظت از او از این که کسی را به عنوان نگهبان او قرار دهم که نگرانی برای رفاه او با من مطابقت دارد؟ لبخندی زد، اما تلویحی از تمسخر داشت. «در واقع، خود وینتر از شما درخواست کرد که به عنوان عضوی از گارد شخصی او به شما این موقعیت داده شود. معمولاً پیشنهادات او ریشه در مزخرفات دارد، اما این بار، حتی من باید اذعان کنم که این ایده شایستگی دارد.»


قلب جاسین به تپش افتاد، علی‌رغم تمام تلاش‌هایش برای قطع ارتباط. به او؟ از نظر شخصی زمستان


نگهبان؟


هم خواب بود و هم کابوس. ملکه درست می‌گفت - هیچ کس نمی‌توانست به اندازه او برای اطمینان از امنیت او مورد اعتماد باشد. از بسیاری جهات، او قبلاً خود را محافظ شخصی زمستان می‌دانست، چه با این عنوان یا بدون آن.


اما نگهبان بودن او با دوست او یکسان نبود، و او قبلاً به اندازه کافی دشوار بود که خط بین آن دو را طی کند.


ملکه در حالی که به سمت پنجره ها تکان می خورد، گفت: «تعویض نگهبان او در ساعت 19:00 اتفاق می افتد.


"پس شما گزارش می دهید."


گلویش را خیس کرد. "بله ملکه من." برگشت تا برود.


"اوه، و جاسین؟"


ترس از ستون فقراتش سر خورد. با قفل کردن فک خود، دوباره با ملکه روبرو شد.


«شاید ندانید که ما در گذشته با گارد وینتر مشکلاتی داشتیم. مدیریت او ممکن است سخت باشد، زیرا به بازی های کودکانه و خیال پردازی ها می پردازد. به نظر می رسد که او برای نقش خود به عنوان یک شاهزاده خانم و یکی از اعضای این دربار احترام کمی قائل است.


جاسین انزجارش را به داخل گودال شکمش فرو برد، جایی که حتی خودش هم نمی توانست آن را حس کند.


"چه کاری از من می خواهید که انجام دهم؟"


"من از شما می خواهم که او را تحت کنترل داشته باشید. امید من این است که محبت او نسبت به شما باعث ایجاد محدودیت در او شود. من مطمئن هستم که شما می دانید که دختر در آستانه ازدواج است. من به او امید دارم و تحمل تحقیر او را بر این قصر ندارم.»

 
سن ازدواج حقارت. خویشتن داری - خودداری - پرهیز. انزجار او به سنگریزه ای سخت تبدیل شد، اما وقتی تعظیم می کرد چهره اش آرام بود. "بله ملکه من."


*   *   *

 وینتر در حالی که گوشش را به در اتاق خصوصیش چسبانده بود ایستاده بود و سعی می کرد تنفسش را تا حد سرگیجه کند کند. انتظار مثل هزار مورچه ریز روی پوستش خزید.


سکوت در راهرو سکوتی دردناک و دردناک


در حالی که یک حلقه از صورتش بیرون می‌آید، نگاهی به هولوگراف لونا در نزدیکی سقف اتاقش انداخت که پیشرفت نور خورشید و سایه‌ها و ساعت دیجیتال استاندارد شده زیر آن را نشان می‌دهد. 18:59.


کف دست های مرطوبش را روی لباسش پاک کرد. کمی بیشتر گوش داد ثانیه ها را در سرش شمرد.

 
آنجا. رد پا. ضربه محکم و ثابت چکمه ها.


لبش را گاز گرفت. لوانا هیچ نشانه ای به او نداده بود که آیا درخواست وینتر پذیرفته می شود - او حتی نمی دانست که نامادری اش قرار است این درخواست را بررسی کند یا خیر - اما ممکن بود. ممکن بود.


نگهبانی که در چهار ساعت گذشته به شکل مجسمه بیرون اتاقش ایستاده بود، با رهایی از وظیفه، آنجا را ترک کرد. قدم های او برای کسانی که تازه از راه رسیده بودند مترونوم کاملی بود.


زمانی که نگهبان جدید خود را مقابل دیوار راهرو قرار داد، لحظه ای به هم زدن بود، آخرین خط دفاعی که یک جاسوس یا یک قاتل به شاهزاده خانم حمله کند، و اولین کسی که مسئول انتقال او به محل امن بود، در صورت تدابیر امنیتی کاخ درمنه همیشه به خطر بیفتد.


چشمانش را فشرد و انگشتانش را به دیوار چسباند، گویی ضربان قلبش را از میان سنگ احساس می کرد.


در عوض او چیزی گرم و چسبناک احساس کرد.


نفس نفس زدن، او را کنار کشید و دید که کف دستش آغشته به خون است.


او که عصبانی شده بود، از دست خون آلود استفاده کرد تا موهایش را به عقب براند، اگرچه موهایش بلافاصله دوباره به جلو افتاد. او به هر شیطانی که فکر می‌کرد زمان مناسبی برای ارائه رؤیاهایش است، خش خش کرد: «الان نه.


دوباره چشمانش را بست و از ده شمارش معکوس کرد. وقتی آنها را باز کرد، خون رفته بود و دستش پاک بود.


با یک نفس سوت، وینتر لباس خود را مرتب کرد و در را آنقدر باز کرد که سرش را بیرون آورد. او به سمت مجسمه نگهبان بیرون درب خانه اش برگشت و قلبش متورم شد.


"اوه - او گفت بله!" او جیغ کشید و در بقیه راه را با شلاق باز کرد. او چرخید تا با جاسین روبرو شود.


اگر او او را می شنید، او پاسخی نمی داد.


اگر او را می دید، هیچ نشانی از آن نشان نمی داد.


قیافه‌اش سنگی بود، چشم‌های آبی‌اش روی نقطه‌ای از سرش متمرکز شده بود.


زمستان پژمرده شد، اما از دلخوری و ناامیدی بود. او گفت: «اوه، خواهش می‌کنم،» او در حالی که نوک پا، سینه به سینه ایستاده بود، گفت، که ساده نبود. وضعیت بی عیب و نقص جاسین به او این احساس را می داد که انگار در حال خم شدن به عقب است، یک نفس دور از زمین خوردن. "این لازم نیست، اینطور است؟"


پنج ثانیه کامل و دردناک گذشت که در آن او می‌توانست به یک مانکن خیره شده باشد، قبل از اینکه جاسین نفسی آهسته بکشد و یکباره بیرون بیاورد. نگاهش به نگاه او افتاد.


این همه بود. فقط نفس فقط چشم ها


اما او را دوباره انسان کرد و او پرتو شد. "من تمام روز منتظر بودم تا چیزی به شما نشان دهم.


بیا اینجا."


وینتر دوباره دور او رقصید و به سالن نشستن خود برگشت. او به سمت میز آن طرف اتاق رفت، جایی که آثارش را با ملحفه ای پوشانده بود. دو گوشه را گرفت و برگشت سمت در.


و منتظر ماند.


"جاسین؟"


او کمی بیشتر صبر کرد.


هف کردن، ورق را رها کرد و به سمت سالن رفت. جاسین حرکت نکرده بود. وینتر دست‌هایش را روی سینه‌اش گذاشت و به چارچوب در تکیه داد و او را بررسی کرد. دیدن جاسین در لباس نگهبانی همیشه تلخ بود. از یک طرف، غیرممکن بود که متوجه نشویم که او در آن چقدر زیبا و معتبر به نظر می رسد. از سوی دیگر، یونیفرم او را به عنوان دارایی ملکه نشان می داد. با این حال، او امروز به ویژه چشمگیر بود، همه از آزمایش خود شفا یافته و بوی صابون می‌داد.


او می دانست که او می دانست که او آنجا ایستاده و به او خیره شده است. خشمگین بود که چگونه او می‌توانست با نادیده گرفتن او چنین کار بسیار خوبی انجام دهد.


با ضربه زدن انگشتش به گوشت آرنجش گفت: "سر جاسین کلی، یک قاتل زیر تخت من هست."


شانه هایش گره خورد. آرواره اش منقبض شد. سه ثانیه دیگر گذشت تا اینکه از دیوار فاصله گرفت و بدون اینکه به سمت او نگاه کند به اتاق های او رفت. از سورپرایز پوشیده شده روی میز رد شوید و مستقیماً به اتاق خواب او بروید. زمستان دنبال شد و در را بست.


به محض اینکه به تخت رسید، جاسین زانو زد و دامن تخت را بلند کرد.


"به نظر می رسد قاتل این بار فرار کرده است، اعلیحضرت." ایستاده برگشت و رو به او شد. "اگر برگشت به من اطلاع بده."


او به سمت در برگشت، اما او جلوی او رفت و لبخندی عشوه آمیز زد. او در حالی که روی انگشتان پاهایش تکان می خورد، گفت: «مطمئناً این کار را خواهم کرد. "اما تا زمانی که شما اینجا هستید -"


"شاهزاده. ”


لحنش یک هشدار بود، اما او به او توجهی نکرد. پس از بازگشت به سالن، ورق را پاره کرد و مدلی به اندازه میز از منظومه شمسی آنها را نشان داد، سیاراتی که از رشته های ابریشمی آویزان شده بودند. "تا دا!"


جاسین نزدیک‌تر نشد که با سیارات سر و صدا کرد، اما او هم آنجا را ترک نکرد.


زمستان کره های رنگ شده را به مداری آهسته سوق داد و هر کدام جدا از دیگری حرکت می کردند. او با تماشای زمین که یک دایره کامل به دور خورشید را کامل می کند، قبل از توقف به پایان رسید، گفت: «این ایده را از زمانی که نامزدی برای اولین بار اعلام شد به ذهنم رسید. "این قرار بود یک هدیه عروسی برای امپراتور کایتو باشد، قبل از ... خوب. به هر حال، زمانی که تو نبودی، حواس پرتی بود.» مژگانی که بال می‌زدند، او به خطر انداخت که یک نگاه عصبی به جاسین بیندازد. به مدل خیره شده بود. می دانید، تمرکز روی چیزی کمک می کند. برای فکر کردن به جزئیات.»


این کمک کرد تا افکار او مرتب شود، به حفظ سلامت عقل او کمک کرد. او از سیزده سالگی شروع به توهمات کرده بود، کمی بیش از یک سال پس از اینکه تصمیم گرفت دیگر از زرق و برق خود استفاده نکند، هرگز افکار یا احساسات دیگران را دستکاری نکند، و دیگر هرگز خود را فریب ندهد که چنین چیزی را باور کند. استفاده غیر طبیعی از قدرت می تواند بی ضرر باشد. جاسین که هنوز نگهبان نبود، ساعت های زیادی را با او گذرانده بود و با بازی ها و پروژه ها و معماها حواس او را پرت می کرد. بیکاری سالها دشمن او بود. در آن لحظاتی بود که ذهنش بیش از همه بر روی یک کار، مهم نیست که چقدر پیش پا افتاده متمرکز بود، احساس امنیت می کرد.


ساختن مدل بدون او چندان سرگرم کننده نبود، اما او از احساس کنترل این کهکشان کوچک لذت می برد، زمانی که کنترل خیلی کمی از زندگی خود را در دست داشت.


"شما چی فکر میکنید؟"


جاسین با آهی ناامیدانه جلو رفت تا ابزاری را بررسی کند که به هر سیاره مسیر مداری خاص خود را می داد. "چطور درستش کردی؟"


من به آقای سانفورد در AR-5 سفارش دادم تا چارچوب را طراحی و بسازد. اما من تمام نقاشی را انجام دادم


خودم." او از دیدن سر تکان دادن تحت تاثیر جاسین خوشحال شد. "امیدوارم بتوانید در مورد زحل به من کمک کنید. این آخرین رنگی است که نقاشی می‌شود، و من فکر کردم - اگر می‌خواهی این سیاره را انجام دهی، حلقه‌ها را می‌گیرم...»


او عقب افتاد. قیافه اش دوباره سفت شده بود. با تعقیب انگشتان او، او را دید که با لونا به دور زمین می کوبد - به نظر وینتر، راهی که آقای سانفورد به لونا مدار کوچک خود را به دور سیاره آبی داده بود، چیزی کم از درخشان نبود.


جاسین که دوباره ایستاده بود گفت: «متاسفم، اعلیحضرت. "در حال انجام وظیفه هستم. من حتی نباید اینجا باشم، و شما این را می دانید.»


"من کاملاً مطمئن هستم که این را نمی دانم. به نظر می رسد شما می توانید حتی بهتر از اینجا از من محافظت کنید تا آنجا. اگر کسی از پنجره وارد شود چه؟»


لب‌هایش به لبخندی خشمگین تبدیل شد. هیچ کس قرار نبود از پنجره وارد شود، هر دو می دانستند، اما او در مورد موضوع بحث نکرد. در عوض قدمی نزدیکتر گذاشت و دستانش را روی شانه های او گذاشت. این یک لمس نادر و غیرمنتظره بود. نه کاملا والس Eclipse، اما پوست او به همان اندازه سوزش می کرد.


او گفت: «خوشحالم که اکنون مراقب شما هستم. "من برای شما هر کاری انجام می دهم. اگر شما یک قاتل زیر تخت خود داشتید، من آن گلوله را بدون فکر دوم، بدون اینکه کسی مجبور باشد من را دستکاری کند، می گرفتم.


سعی کرد حرفش را قطع کند، اما او درباره او صحبت کرد.


اما وقتی در حال انجام وظیفه هستم، این تنها چیزی است که می توانم باشم. نگهبان شما نه دوستت لوانا از قبل می‌دانست که من بیش از حد به تو نزدیکم، که بیشتر از آنچه باید به تو اهمیت می‌دهم-"


ابروهایش جمع شد و دوباره سعی کرد دخالت کند، فکر می کرد که این جمله مستحق توضیح بیشتر است، اما او به صحبت ادامه داد.


- و من نمی‌خواهم چیز دیگری به او بدهم تا من را نگه دارد. یا شما. من قرار نیست مهره دیگری در بازی او باشم. فهمیدم؟"


بالاخره مکثی کرد و سرش در حال شنا کردن بود و سعی می‌کرد به اظهاراتش بچسبد - یعنی چه چیزی بیشتر از آنچه باید به من اهمیت می‌دهی؟ - بدون مخالفت با نگرانی های او.


او گفت: "ما در حال حاضر پیاده در بازی او هستیم." "من از روزی که با پدرم ازدواج کرد، من در بازی او بودم و تو از روزی که به گارد او اعزام شدی."


لب‌هایش منقبض شد و حرکت کرد تا دست‌هایش را دور کند، تماس طولانی از هزاران مرز حرفه‌ای او فراتر رفت، اما وینتر دست‌هایش را بلند کرد و دور دست‌هایش حلقه کرد. او آنها را نگه داشت


محکم، هر دو دست خود را بین آنها بسته است.


"فقط فکر کردم..." او تردید کرد، توجهش به این جلب شد که چقدر دستان او در مقایسه با آخرین باری که آنها را گرفته بود بزرگتر بودند. این یک درک شگفت انگیز بود. "من فکر کردم شاید خوب باشد که هر از چند گاهی از تخته بازی خارج شوم."


یکی از شست های جاسین به انگشتانش مالید - فقط یک بار، مثل تیکی که باید خفه می شد.


او گفت: «خوب خواهد بود، اما نمی‌تواند تا زمانی که من در حال انجام وظیفه هستم، و واقعاً نمی‌تواند پشت درهای بسته باشد.»


وینتر نگاهی به او انداخت، در را که وقتی وارد شد تا یک قاتل خیالی را بررسی کند، در را بست.


"تو می گویی که من هر روز تو را می بینم، اما باید تظاهر کنم که انگار اصلا تو را نمی بینم؟"


دست هایش را دور کرد. "یه چیزی شبیه اون. متاسفم پرنسس.» با یک قدم به عقب، او یکپارچه به سمت نگهبان رواقی تبدیل شد. «اگر به من نیاز داری در راهرو خواهم بود. واقعاً به من نیاز دارد.»


پس از رفتن، وینتر ایستاده بود و لب پایینی او را می جوید، و نمی توانست ذره های شادی لحظه ای را که در شکاف های یک جلسه ناامیدکننده بود نادیده بگیرد.

 
من بیشتر از آنچه باید به تو اهمیت می دهم.


با خودش زمزمه کرد: "خوب. "من می تونم با اون کار کنم."


او مجموعه کوچکی از رنگ‌ها، چند قلم مو، و مدل اندازه مشت زحل را جمع آوری کرد و منتظر کالیدوسکوپ حلقه‌هایش بود.


این بار وقتی جاسین در راهرو ظاهر شد کمی شروع کرد. اولین باری بود که او منتظر او بود، اما این باید غافلگیرکننده باشد. در حالی که به طرف دیگرش راه می‌رفت، پوزخندی را پس زد و از دیوار سر خورد و با پاهای متقاطع کنار او روی زمین نشست. او در حالی که برای خودش زمزمه می کند، وسایل نقاشی خود را پیش رویش پهن کرد.


"چه کار می کنی؟" جاسین زیر لب غرغر کرد، هرچند راهرو خالی بود.


زمستان تظاهر به پریدن کرد. او در حالی که به او نگاه می کرد گفت: "اوه، خیلی متاسفم." "میترسم تو را آنجا ندیده باشم."


اخم کرد


با چشمک زدن، توجهش را به کارش معطوف کرد و یک قلم مو را به رنگ آبی پررنگ سرولین فرو برد.


جاسین چیز دیگری نگفت. او هم این کار را نکرد. پس از تکمیل حلقه اول، او سرش را به ران او تکیه داد و با انتخاب پرتقال آفتاب‌زده، راحت‌تر شد. جاسین بالای سرش آهی کشید و ضعیف ترین برس نوک انگشتان را روی موهایش احساس کرد. یک اشاره، یک پیشنهاد با هم بودن، قبل از اینکه یک بار دیگر مجسمه شود.

 

 
نه


«شیر تبخیر شده… لوبیا… ماهی تن… ماهی تن بیشتر… اوه!» کرس تقریباً با سر به داخل جعبه سقوط کرد و به سمت پایین رسید. او یک کوزه را گرفت و پیروز شد. "مارچوبه ترشی!"


ایکو آنقدر از حفاری در جعبه کنارش دست کشید تا به او خیره شود. "شما و جوانه های چشایی تان می توانید در هر زمانی از لاف زدن دست بردارید."


"اوه ببخشید." کرس با فشار دادن لب هایش، شیشه را روی زمین گذاشت. "خوب است که این یکی را باز کردیم. گالری کم‌کم به نظر می‌رسید.»


گرگ در حالی که شانه هایش گره خورده بود در حالی که روی یکی دیگر از جعبه ها خم شد، گفت: «اسلحه های بیشتری در اینجا وجود دارد. "برای سیاره ای که شاهد یک قرن صلح جهانی است، شما تعداد زیادی اسلحه می سازید."


کای گفت: «همیشه جنایتکاران و خشونت وجود خواهند داشت. ما هنوز به اجرای قانون نیاز داریم.»


ولف صدای خفه‌ای درآورد و در حالی که تفنگ دستی را از جعبه بلند می‌کرد، توجه همه را به سمت خود جلب کرد. "این دقیقاً مانند همان چیزی است که اسکارلت داشت." اسلحه را در کف دستش چرخاند و انگشت شستش را در امتداد لوله قرار داد. او یک بار به بازوی من شلیک کرد.


این اعتراف با چنان لطافتی گفته شد که گویی اسکارلت به جای زخم گلوله، یک دسته گل وحشی به او داده است.


کریس و دیگران نگاه‌های غمگینی به هم دادند.


کای که نزدیک‌ترین نقطه به گرگ ایستاده بود، دستی را روی شانه‌اش انداخت. او گفت: «اگر او در درمنه باشد، او را پیدا خواهم کرد. قول میدهم."


فرو رفتن جزئی سر او تنها نشانه ای بود که ولف او را شنیده بود. برگشت، اسلحه را که دسته اول بود، به سیندر داد، که پای ضربدری در مرکز محفظه بار نشسته بود و سلاح‌هایی را که پیدا کرده بودند سازماندهی می‌کرد. حمل و نقل چشمگیر بود. مایه شرمساری بود که وقتی نوبت به نبرد با قمری ها می رسید، سلاح هایی که در دست متحدانشان بود می توانست به اندازه سلاح های در دست دشمنانشان خطرناک باشد.


ایکو گفت: «این یکی همه لوازم پزشکی و داروهای رایج است. «اگر می‌توانستیم یکی با مهره‌های اسکورت-دروید جایگزین و پوشش‌های بافت مصنوعی پیدا کنیم، به جایی می‌رسیم.»


کریس لبخندی دلسوزانه زد. ایکو پوشش ابریشمی را پوشیده بود که برای جعل هویت یکی از کارکنان کاخ در هنگام ربودن امپراتور پوشیده بود و یقه بلند آن تقریباً آسیبی را که به گردن بیونیک و ترقوه او در جریان درگیری روی پشت بام وارد شده بود پوشانده بود - اما نه کاملا. او با تکه‌های پارچه‌های مختلف خلاقیت به خرج داده بود تا بقیه آسیب‌هایش را پنهان کند، این کار تا جایی که می‌توانستند انجام دهند تا زمانی که سیندر قطعاتی را برای تکمیل تعمیراتش در اختیار داشت، بود.


"آیا این همان چیزی است که من فکر می کنم؟" کای پس از بازگشت به جعبه خود، یک عروسک چوبی کنده کاری شده را که با پرهای بریده بریده و چهار چشم بیش از حد تزئین شده بود، در دست گرفت.


سیندر تخلیه اسلحه را تمام کرد و آن را در کنار بقیه گذاشت. «به من نگو ​​که قبلاً یکی از آن چیزهای زشت را دیده‌ای.»


«عروسک های رویایی ونزوئلا؟ ما تعدادی را در قصر به نمایش گذاشته ایم. آنها فوق العاده کمیاب هستند.» پشتش را بررسی کرد. "این اینجا چه کار می کند؟"


"من کاملا مطمئن هستم که تورن آن را دزدیده است."


بیان کای پر از وضوح بود. "آه. البته." او عروسک را دوباره در بسته بندی آن قرار داد.


او بهتر است برای پس دادن همه این چیزها برنامه ریزی کند.


«مطمئناً آن را پس خواهم داد، اعلیحضرت. برای هزینه یاب مناسب.»


کرس به اطراف چرخید و تورن را دید که به دیوار محفظه بار تکیه داده بود.


او پلک زد. چیزی در مورد او متفاوت بود. چشم بندي كه از هفته‌ها پيش از بازگشت بينايي‌اش مي‌بست، حالا دور گردنش بود، و او به‌طور استثنايي تميز بود، مثل اينكه ريش‌هايش نزديك‌تر از حد معمول بود، و...


برق ستون فقراتش را تکان داد.


داشت به او نگاه می کرد.


نه فقط نگاه کردن. بازرسی شدیدی پشت آن نگاه همراه با گیجی کنجکاو وجود داشت. او شگفت زده شده بود. تقریباً ... مجذوب.


گرما به گردنش هجوم آورد. او آب دهانش را قورت داد، مطمئن بود که چیزهایی را تصور می کند.


کاپیتان تورن دنیوی و با اعتماد به نفس هرگز نمی توانست اسیر او ساده و بی دست و پا شود و قبلاً از چنین افکار واهی ناامید شده بود.


گوشه‌ای از دهان تورن بلند شد. با نیم تکان سر گفت: موهای کوتاه. "کار می کند."


کرس دستش را بالا برد و به قسمت‌های پرپشتی که ایکو آن‌ها را شبیه مدل مو کرده بود، چنگ زد.


"اوه!" ایکو گفت: پاهایش بلند شد. «کاپیتان! میتوانی ببینی!"


توجه ترون چند ثانیه قبل از اینکه خودش را بر فراز کرس و در آغوش او بگذارد به اندروید معطوف شد. تورن به دیوار برخورد کرد و خندید.


"ایکو؟" تورن گفت، او را از فاصله دور نگه داشت و او را مشروب کرد. پوست تیره و بی عیب، پاهای بلند، قیطان‌هایی که در سایه‌های مختلف آبی رنگ شده بودند. ایکو با پذیرش بررسی، چرخشی داد. تورن روی زبانش کلیک کرد. "آس ها. من واقعاً می دانم چگونه آنها را انتخاب کنم، اینطور نیست؟


ایکو در حالی که قیطانش را از روی شانه‌اش برمی‌گرداند، گفت: «منظره‌ای دیده نمی‌شود».


کرس در حال کاهش باد، شروع به پر کردن بازوهای خود با کنسرو کرد. قطعاً آرزوی آرزوست.


سیندر در حالی که از جایش بلند شد و دستانش را برسید، گفت: «عالی. او می‌گوید: «دارم نگران بودم که برای زمانی که کای را به زمین برگردانیم، خلبانی نخواهیم داشت. اکنون فقط باید نگران نبودن یک فرد شایسته باشم.»


تورن به جعبه ای که کرس در حال سازماندهی بود تکیه داد. یخ زد، اما وقتی جرات کرد از میان مژه هایش نگاه کند، توجه او به آن سوی محفظه بار جلب شد. "اوه، سیندر، دلم برای دیدن چهره تو تنگ شده است، وقتی که در تلاش برای پنهان کردن احساسات واقعی خود درباره من، اظهار نظرهای کنایه آمیز می کنی."


"لطفا." سیندر با چرخاندن چشمانش شروع به مرتب کردن اسلحه ها روی دیوار کرد.


«آن چرخش چشم را می‌بینی؟ به این معنی است که "چطور ممکن است دستم را از تو دور کنم، کاپیتان؟"


"آره، از خفه کردن تو جلوگیری می کنند."


کای دست هایش را جمع کرد و پوزخند زد. "چطور هیچ کس به من نگفت که من چنین رقابت شدیدی داشتم؟"


سیندر خیره شد. "او را تشویق نکنید."


کرس با گونه‌های برافروخته، دندان‌های قروچه و سه دسته قوطی که در آغوشش بود، به سمت راهرو اصلی چرخید – و قوطی هلو را از پشته بیرون فرستاد.


تورن قبل از اینکه کرس نفس نفس بزند، آن را از هوا ربود.


او یخ کرد و برای لحظه ای دوباره آنجا بود - همان طوری که او به او نگاه می کرد و باعث شد که دنیا تار شود و شکمش تکان بخورد. مطمئناً شکار خوبی بود و او نمی‌توانست از خود فکر کند که آیا او این کار را کرده است


بیش از آنچه فکر می کرد به او توجه می کرد.


ترون به هلوها تابید. رفلکس های رعد و برق سریع. هنوز آنها را دریافت کردم.» او مقداری ذرت کنسرو شده را از پشته برداشت. "کمک خواستن؟"


او روی قوطی ها ثابت شد. "نه-ممنون-دارم." کلمات او همه شتابزده و پر از اعصاب بود که سرخی دیگری روی صورتش شعله ور شد. به ذهنش رسید که از همان لحظه ای که وارد شد، با لبخند سواره و چشمانش که مستقیماً او را می دید، سرخ شده بود.


او می خواست به یکی از آن جعبه ها برود و درب آن را پایین بکشد. او پنج دقیقه بود که بینایی خود را از دست نداده بود و او قبلاً به دختری مضطرب، سرگیجه و پریشان تبدیل شده بود که در زمان ملاقات آنها وجود داشت.


تورن به آرامی گفت: "بسیار خوب." "اگر تأکید دارید."


کرس از اطراف او طفره رفت و به سمت کشتی رفت. ریختن غذا روی پیشخوان و کمی وقت گذاشتن برای تثبیت خودش باعث آرامش بود.


بنابراین او می توانست دوباره ببیند. چیزی را تغییر نداد او زمانی که او را برای اولین بار در آن پیوند D-COMM چند سال پیش دید، او غیرقابل مقاومت است، و او اکنون فکر نمی کرد که او غیرقابل مقاومت است.


به خصوص نه زمانی که ایکو همانجا بود. آندروید یا نه، او همان بود با دندان های مرواریدی و چشم های مسی و…


کرس آهی کشید و حسادت را قبل از اینکه جلوتر برود متوقف کرد. تقصیر ایکو نبود که تورن به دختری ریز و درشت علاقه نداشت. در واقع، او برای ایکو خوشحال بود که بیشتر از بسیاری از انسان‌ها از بدن جدیدش لذت می‌برد.


کرس فقط آرزو می کرد که ای کاش می توانست نیمی از اعتماد به نفس خود را داشته باشد. اگر جرات داشت خود را در آغوش تورن بیندازد، چشمک بزند و نظرات عشوه آمیز بدهد و وانمود کند که هیچ کدام مهم نیست…


به جز اینکه مهم بود، یا اگر جرات می کرد امتحانش کند، می شد.


فقط دوستان، او به خودش یادآوری کرد. آنها فقط دوست بودند و از اینجا به بعد فقط دوست خواهند بود. این دوستی بود که باید گرامی داشت، زیرا او همه دوستی هایی را که در این کشتی برقرار کرده بود، گرامی می داشت. او با آرزوی اینکه همه چیز بیشتر از این باشد، آن را خراب نمی کند. او برای محبتی که داشت سپاسگزار خواهد بود.


کریس نفس آهسته ای بیرون داد و صاف تر ایستاد. خیلی سخت نیست، وانمود کند که این تمام چیزی است که او می‌خواهد. با تصور اینکه از همراهی و علاقه افلاطونی او راضی است. حالا که می توانست


دوباره ببینید، او مراقب خواهد بود تا مطمئن شود هیچ یک از احساسات عمیق‌تر او ظاهر نمی‌شود.


تورن دوست و کاپیتان او بود و نه بیشتر.


وقتی او به محفظه بار بازگشت، احساس سبکی از بین رفته بود. با شنیدن او، تورن نگاهی به شانه او انداخت، اما او با قاطعیت چشمانش را به کای دوخت.


کای می‌گفت: «می‌دانم این زودتر از چیزی است که ما انتظارش را داشتیم، اما حالا که تورن بالاخره می‌تواند دوباره ببیند، منتظر چه هستیم؟ فردا میتونیم بریم حالا می توانستیم برویم. ”


سیندر سرش را تکان داد. «کارهای زیادی برای انجام دادن وجود دارد. ما هنوز ویدیو را برای ویرایش داریم و تأیید نکرده‌ایم که کدام مسیر را به بخش‌های بیرونی می‌رویم، و-"


کای حرفش را قطع کرد: "همه چیزهایی که برای آنها به کمک من نیاز ندارید." "همه چیزهایی که می توانید روی آنها کار کنید، در حالی که من وظیفه خود را انجام می دهم. مردم هر روز دارند می میرند. مردم من در همین لحظه مورد حمله قرار می گیرند و من نمی توانم کاری برای آنها انجام دهم."


"میدانم. می دانم که سخت است-"


«نه، این شکنجه است. کای صدایش را پایین آورد. اما وقتی مرا برگردانی، می توانم با لوانا صحبت کنم.


درباره آتش بس جدیدی مذاکره کنیم و طرح خود را به مرحله اجرا درآوریم.»


ولف گفت: زودتر به اسکارلت برسید.


سیندر ناله کرد. "ببین، متوجه شدم. این یک ماه واقعا طولانی بوده است و همه ما مشتاقیم که به جلو برویم، این فقط ... استراتژی ما است-"


"استراتژی؟ به ما نگاه کنید - ما وقت خود را صرف باز کردن مارچوبه ترشی می کنیم. "کای دستی بین موهایش فرو برد. "این یک استفاده خوب از زمان ما چگونه است؟"


هر روز که منتظر می مانیم، شانس موفقیت ما بهتر می شود. هر روز تعداد بیشتری از ارتش او به سمت زمین می روند و لوانا و پایتخت را بدون محافظت می گذارند. هر چه او ضعیف‌تر باشد، شانس بیشتری برای موفقیت این انقلاب داریم.» او به صفحه نت اشاره کرد، حتی اگر خاموش بود. بعلاوه، اتحادیه در حال مبارزه بوده است. او در حال حاضر تعداد زیادی سرباز را از دست داده است و شاید او کمی نگران است؟»


ولف گفت: "او نگران نیست."


سیندر اخم کرد. "خب، حداقل او ممکن است متوجه شده باشد که این جنگ به راحتی آنطور که آرزو داشت پیروز نمی شود، به این معنی که از شنیدن بازگشت کای و بازگشت عروسی بسیار هیجان زده خواهد شد.


بر. او مشتاق است فوراً آن را مجدداً برنامه ریزی کند.» انگشتانش را دور مچ دست چپش حلقه کرد، جایی که پوست به فلز رسید.


کرس لبش را گاز گرفت و ترس و اعصاب را در چهره سیندر مشاهده کرد. اگرچه او همیشه تمام تلاش خود را برای پنهان کردن آن انجام می داد، کرس می دانست که سیندر همیشه آنقدر که وانمود می کرد شجاع نبود. فکر کردن که آنها ممکن است این وجه مشترک داشته باشند به نوعی آرامش بخش بود.


شانه های کای افتاد و صدایش وقتی یک قدم به او نزدیک شد، ناامیدی خود را از دست داد. «می‌دانم که می‌خواهید احساس کنید آماده‌اید، مثل اینکه همه ما آماده‌ایم. اما، سیندر... ما هرگز چنین احساسی نخواهیم داشت. در مقطعی باید از برنامه ریزی دست برداریم و شروع کنیم به انجام دادن. فکر می‌کنم آن زمان اکنون فرا رسیده است.»


لحظه ای طول کشید، اما سرانجام نگاه او را دید، سپس به نوبه خود به هر یک از آنها نگاه کرد.


اگرچه تورن کاپیتان آنها بود، اما همه می دانستند که سیندر کسی بود که آنها را کنار هم نگه می داشت.


او گفت: "همه ما زندگی خود را به خطر می اندازیم." من فقط نمی خواهم آنها را بی جهت به خطر بیاندازم. می‌خواهم مطمئن شوم که ما آماده‌ایم...» او یخ کرد و چشم‌هایش تمرکز نداشت. کرس از زمانی که سیندر داشت چیزی را روی صفحه شبکیه چشمش می دید، این نگاه را تشخیص داد.


سیندر که به سرعت پلک می‌زد، مات و مبهوت به سمت کای برگشت. «کشتی، صفحه شبکه محموله را روشن کنید، فید خبری مشترک المنافع».


کای اخم کرد. "چه خبر است؟"


صفحه نت به زندگی تبدیل شد. این نشان می‌دهد که مشاور ارشد کای - کان تورین - پشت یک سکو ایستاده است.


با این حال، قبل از اینکه سیگنال صوتی وصل شود، سیندر گفت: «متاسفم، کای. قصر شما مورد حمله قرار گرفته است.»

 

 Ten


آنها در سکوت به فید خبری نگاه می‌کردند، دوربین‌ها می‌لرزیدند در حالی که شناورهای سرنشین دار اندرویدی دور قصر زیر می‌چرخند. بسیاری از باغ‌ها بر اثر آتش‌هایی که توسط سربازان ملکه برپا شده بود دود می‌گرفت، مجسمه‌ها سرنگون شدند و دروازه عظیم آن تکه تکه شد، اما خود کاخ دست نخورده باقی ماند. تاکنون هنگ واحد نظامی مشترک المنافع مستقر در کاخ، دشمن را در حالی که منتظر رسیدن نیروهای کمکی بودند، دور نگه داشته است.


محاصره کاخ پکن جدید برخلاف استراتژی هایی بود که سربازان گرگ در طول جنگ استفاده می کردند. آن‌ها به خاطر حملات چریکی و تاکتیک‌های ترساندن خود بدنام شده بودند، همان‌طور که نگران پیروز شدن در نبردهای واقعی، ترساندن مردم زمین از آنها بودند.


تا به امروز، هیچ نبرد واقعی وجود نداشته است - فقط درگیری ها و حملات غافلگیرانه، که منجر به خونریزی بیش از حد و کابوس های بسیار شده است.


سربازان گرگ به صورت دسته جمعی، یواشکی و سریع حرکت می کردند. آنها هر جا که می رفتند خرابی و ویرانی ایجاد می کردند، سپس قبل از اینکه ارتش زمین بتواند به آنها برسد ناپدید شدند. گمانه زنی هایی وجود داشت که آنها در حال حرکت از طریق فاضلاب یا ناپدید شدن در بیابان هستند و ردی از خون و اندام های بریده شده را به دنبال خود بر جای می گذارند. آنها علاقه مند بودند که حداقل یک شاهد را در عواقب پس از آن زنده بگذارند تا از خشونت آنها گزارش دهد.


بارها و بارها پیام آنها روشن بود. هیچ کس در امان نیست.


زمین سهم آنها از سربازان قمری و همچنین تعدادی از توماتورژهایی را که هر دسته را رهبری می کردند، کشته بود. همانطور که رهبران زمینی بارها و بارها اشاره کردند، آنها شکست ناپذیر نبودند. اما پس از 126 سال صلح، اتحادیه خاکی برای به راه انداختن یک جنگ، به ویژه جنگی بسیار غیرقابل پیش بینی، آمادگی نداشت. برای نسل‌ها، ارتش‌های آن‌ها بیش از هر چیز دیگری به کارمندان خدمات اجتماعی تبدیل شده بودند، کار یدی را در جوامع فقیر فراهم می‌کردند و هنگام وقوع بلایای طبیعی، تدارکات را تامین می‌کردند. اکنون، هر کشوری در تلاش بود تا سربازان بیشتری را به نیروهای خود بفرستد، آنها را آموزش دهد، و سلاح بسازد.


در تمام این مدت، سربازان قمری کل محله ها را نابود کردند و تنها پژواک زوزه های تشنه به خون خود را پشت سر گذاشتند.


تا به حال.


این حمله به کاخ نیو پکن اولین بار بود، تا آنجا که هر کسی می‌توانست بگوید، چندین گروه در یک حمله هماهنگ و در روز روشن نیز گرد هم آمده بودند. سیندر به این فکر می کرد که آیا آنها در حال گستاخی هستند یا سعی می کنند بیانیه ای بدهند. او سعی کرد از این واقعیت که اجساد جهش یافته گرگ در محوطه قصر بیش از آنچه که در یک مکان دیده بود، آرامش داشته باشد - مطمئناً این نبرد به تعداد آنها آسیب می رساند، حداقل در پکن جدید. اما وقتی خون آنها با خون سربازان خاکی آمیخته شد و یکی از برج های کاخ در حال سوختن بود، آرامش چندانی نداشت.


یک روزنامه نگار که در مورد این فاجعه در این ویدئو صحبت می کرد، گفت: "کاخ تخلیه شده است و همه مقامات انسانی و خدمتگزاران به مکان امن منتقل شده اند. وزیر دفاع تنها بیست دقیقه پیش در سخنانی اظهار داشت که فعلاً حدس نمی زنند که این محاصره تا چه زمانی ادامه داشته باشد یا چه میزان تخریب ممکن است انجام شود. کارشناسان نظامی تاکنون بیش از سیصد سرباز مشترک المنافع را در این حمله از دست داده اند و نزدیک به پنجاه قمری.


ایکو در حالی که لحن او عمیقاً همراه با بدبختی بود، گفت: "من خیلی بی فایده هستم." ایکو به هیچ وجه یک اندروید معمولی نبود، اما با این حال توانست یک ویژگی متمایز را داشته باشد که همه اندرویدها با آن برنامه ریزی شده بودند: نیاز به مفید بودن.


در طرف دیگر سیندر، کای بود که به شدت آسیب دیده بود. بدون شک او احساس بی فایده بودن خود را تجربه می کرد. بدون شک داشت او را از هم می پاشید.


سیندر گفت: "ارتش آنها را نگه می دارد."


سرش را تکان داد اما پیشانی اش کشیده بود.


او در حالی که آه می کشید، اجازه داد نگاهش از کای به ولف، تورن به کرس و ایکو بپیماید. همه در حال تماشای صفحه، مصمم و عصبانی و وحشت زده بودند. توجهش به کای برگشت. او احساسات خود را به خوبی پنهان می کرد، اما او می دانست که او را می کشد. تماشای سوختن خانه اش سیندر که هرگز خانه ای برایش مهم نبود، حداقل تا زمانی که سوار رامپیون نشده بود، نمی توانست درد او را تصور کند.


دندان هایش را روی هم فشار داد و به همه محاسبات و برنامه هایشان فکر کرد.


کای درست میگفت او هرگز احساس آمادگی نمی کرد، اما آنها نمی توانستند برای همیشه دور هم بنشینند و کاری انجام ندهند.


تورن بینایی اش برگشته بود.


ولف درباره پدر و مادرش به او گفته بود - کارگرانی که تمام زندگی خود را در کارخانه ها و معادن سنگ کار کرده بودند. اگر آنها زنده بودند، او فکر می کرد که ممکن است حاضر باشند به آنها پناهگاهی در لونا بدهند. آنها


ممکن است متحدان باشند


ملکه جسورانه‌ترین حرکتی را که از زمان شروع جنگ انجام داده بود انجام می‌داد، که یا به این معنی بود که او بیش از حد اعتماد به نفس داشت یا ناامید می‌شد. در هر صورت، سیندر نمی‌خواست لونا در این نبرد پیروز شود. او نمی خواست آنها کنترل کاخ پکن جدید را در دست داشته باشند، حتی اگر صرفاً نمادین باشد. خانه خانواده سلطنتی مشترک المنافع بود. مال کای بود نه لوانا. هرگز لوانا.


روزنامه‌نگار گفت: «ما گفته‌ایم که گروه سیاسی رادیکال که خود را «انجمن امنیت مشترک المنافع» می‌نامند، بیانیه دیگری صادر کرده و خواستار کناره‌گیری اجباری امپراتور کایتو شده است و بار دیگر تأکید می‌کند که او نمی‌تواند حاکمی باشد که ما در آن نیاز داریم. در این دوران پر دردسر، و تا زمانی که او در دست تروریست ها است، غیرممکن است که رفاه کشور را دغدغه اصلی خود قرار دهد. اگرچه ایدئولوژی ACS تا حد زیادی در جریان اصلی سیاست نادیده گرفته شده است، یک نظرسنجی اخیر مبتنی بر شبکه نشان داده است که نظرات آنها در حال افزایش محبوبیت در بین عموم مردم است.


"تروریست ها؟" ایکو گفت: اطراف گروه را نگاه کرد. "منظورش ماست؟"


سیندر دستی ناامید را روی صورتش کشید. کای رهبر بزرگی بود، رهبر بزرگی بود، اما هنوز به او این فرصت داده نشده بود که خودش را ثابت کند. این باعث شد که فکر کند که سلطنت او می تواند کوتاه شود و همه به خاطر او بود.


او می خواست کای را در آغوش بگیرد و به او بگوید که آنها احمق هستند. آنها نمی دانستند که او چقدر به رفاه کشورش اهمیت می دهد.


اما این چیزی نیست که او نیاز به شنیدن داشت.


صفحه نمایش شبکیه چشم او بین فیدهای پربیننده اش جابه جا می شد. شمارش بدن؛ آمار تلفات؛ فیلمی از قرنطینه طاعون؛ نوجوانانی که بیرون از مراکز استخدام در صف ایستاده اند، بسیاری از آنها تقریباً سرگیجه به نظر می رسند تا به مبارزه بپیوندند و از سیاره خود در برابر این تهاجم دفاع کنند. لوانا در حجاب سفید محض خود.


او فیدها را فرستاد.


کای داشت نگاهش میکرد. "زمان است، سیندر."


زمان خداحافظی است. زمان حرکت به جلو است. وقت آن است که آرمان شهر کوچکی را که در آن پیله کرده بودند رها کنیم.


او با صدای غمگین و سنگین گفت: می دانم. "تورن، بیا آماده شویم تا کای را به خانه ببریم."


 

 
یازده


"فکر کردم شاید تو را اینجا پیدا کنم."


سیندر به اطراف غلاف نگاه کرد. کای در در پرسه می زد، دستانش را در جیبش می انداخت و دوباره لباس های زیبای عروسی اش را پوشیده بود.


چند تار موی شل را از روی پیشانی‌اش کنار زد. او گفت: «فقط یک سری تعمیرات اساسی انجام می‌دهم،» او گیج سلول قدرت را از غلاف جدا کرد و دریچه را بست. مطمئن شوید که برای بازگشت بزرگ شما آماده است. من فکر کردم این ریسک کافی بود که به تورن اجازه داد خلبان شما باشد. حداقل کاری که می توانم انجام دهم این است که مطمئن شوم حمل و نقل در شرایط خوبی است.»


"کاش با ما می آمدی."


"آره، من هم، اما نمی توانیم ریسک کنیم."


"میدانم. فقط داشتن یک مکانیک در کشتی خوب است. در صورت هر چیزی، می دانید که … می شکند.» گوشش را خاراند.


"اوه، به همین دلیل است که شما من را آنجا می خواهید. چقدر چاپلوسی.» سیندر طناب را دور گیج پیچید و آن را به کابینتی که به دیوار پیچ شده بود برگرداند.


"این، و من دلم برایت تنگ خواهد شد." صدایش نرم شده بود و زیر شکمش را گرم کرده بود.


"با هر شانسی، به زودی دوباره همدیگر را خواهیم دید."


"میدانم."


سیندر دستکش های کارش را کنده و در جیب عقبش فرو کرد. در این اقدام هنوز یک رنگ وحشت وجود داشت – مغزش از روی عادت به او یادآوری می‌کرد که قرار نبود دستکش‌ها را جلوی کسی، به‌ویژه کای درآورد – اما او به آن توجهی نکرد. کای در رونمایی از دست سایبورگش پلک نزد، انگار که دیگر متوجه آن نبود.


او می دانست که کمتر و کمتر به آن فکر می کند. حتی گاهی اوقات وقتی برای برداشتن چیزی می‌رفت، با دیدن برقی از فلز در گوشه چشمش تعجب می‌کرد. عجیب بود. او همیشه از قبل از آن آگاه بود، از اینکه ممکن است کسی آن را ببیند ناراحت بود.


"آیا تو ترسیدی؟" او پرسید و آچاری را از کمربند ابزارش بیرون کشید.


او گفت: «هراسان»، اما با بی‌اعتنایی که باعث می‌شد احساس بهتری نسبت به درونش پیدا کند که به گره‌های کوچک محکمی تبدیل شده است. "اما من برای بازگشت آماده هستم. مطمئنم تورین در آستانه حمله قلبی است.


و...» شانه بالا انداخت. "من کمی دلتنگم."


"آنها از بازگشت شما خوشحال خواهند شد." سیندر در کنار کشتی زانو زد و پیچ‌های ارابه فرود را چک کرد. آچار را روی یک، دو، سه پیچ قرار داد - هیچ کدام شل نبود. "میدونی قراره به لوانا چی بگی؟"


کای در کنار او خم شد و آرنج‌ها را روی زانوهایش چسباند. "می‌خواهم به او بگویم که عاشق یکی از اسیرکنندگانم شدم و عروسی تعطیل شد."


بازوی سیندر یخ زد.


او پوزخندی زد. "حداقل، این چیزی است که من می خواهم به او بگویم."


او یک دسته از مو را از صورتش بیرون زد و چک کردن پیچ و مهره ها را تمام کرد، قبل از اینکه برای تکرار این روند به سمت دیگر کشتی حرکت کند.


کای در حالی که صدای امپراطورش را سیندر می دانست، گفت: "من به او می گویم که من با این آدم ربایی کاری ندارم." "من به هیچ وجه به شما یا خدمه وابسته نیستم و تمام تلاشم را کردم تا برای آزادی سریع چانه بزنم. من یک قربانی بودم، گروگان گرفتم، نتوانستم فرار کنم. من احتمالاً چیزی در مورد رفتار غیرانسانی خواهم ساخت.»


"به نظر درست میاد."


«سپس از او التماس می‌کنم که با من ازدواج کند. از نو." لبش با نفرت جمع شد.


سیندر نمی توانست او را سرزنش کند. هر چه بیشتر به این موضوع فکر می کرد، بیشتر می خواست این غلاف را ربوده و به سمت مریخ برود.


کای گفت: «وقتی دوباره ببینمت، برای همه لباس و آبکاری جدید برای ایکو خواهم داشت. اگر به هر چیز دیگری که نیاز دارید فکر می‌کنید، کرس فکر می‌کند که می‌تواند برای من یک کام رمزگذاری شده دریافت کند.» نفس عمیقی کشید.


"هر اتفاقی بیفتد، من در کنار شما هستم."


این احساسات هم او را تشویق کرد و هم شوک اضطراب را در اعصابش ایجاد کرد. "متاسفم که تو را اینقدر در معرض خطر قرار دادم."


او گفت: "تو نیستی." او قبلاً قصد داشت من را بکشد.


وقتی این را می گویید، می توانید سعی کنید کمی نگران تر به نظر برسید.


"چه چیزی برای نگرانی وجود دارد؟" چشمانش برق زد. "شما مدتها قبل از این اتفاق مرا نجات خواهید داد."


با پیچ و مهره ها تمام شد، ایستاد و آچار را دوباره به کمربندش فرو کرد.


“سیدر…”


او یخ کرد و از لبه جدی صدای او مضطرب شد.


«یک چیزی هست که باید قبل از رفتن بگویم. در صورت-"


"نکن. حتی فکر نمی کنی این آخرین باری باشد که همدیگر را می بینیم.»


لبخند غم انگیزی روی دهانش نشست، اما دوباره به سرعت فرار کرد. "من می خواهم معذرت بخواهم."


"برای اینکه پیشنهاد دادید این ممکن است آخرین باری باشد که همدیگر را می بینیم؟ چون این بی‌رحمانه است، وقتی اینجا هستم، سعی می‌کنم کارهایی را انجام دهم، و...


"سیندر، به من گوش کن."


آرواره‌اش را فشرد و به کای اجازه داد تا شانه‌هایش را بگیرد، شست‌هایش را به استخوان ترقوه‌اش حساس کرد. "من به خاطر اتفاقی که روی توپ افتاد متاسفم. متاسفم که به شما اعتماد نکردم متاسفم که... این چیزها را گفتم.»


سیندر به دور نگاه کرد. اگرچه از آن شب خیلی چیزها بین آنها تغییر کرده بود، اما وقتی نگاهش به او و کلمات وحشتناکش را به یاد آورد: نگاه کردن به تو حتی از او هم دردناک تر است، در قلبش مانند یک یخ بود. .


«دیگر مهم نیست. تو شوک بودی.»


"من یک احمق بودم. من از رفتارم با شما شرمنده ام باید بیشتر به تو ایمان می‌آورم.»


"لطفا. تو به سختی مرا شناختی سپس به یکباره بفهمم که من سایبورگ و قمری هستم ... به من هم اعتماد نمی کردم. علاوه بر این، شما تحت استرس زیادی بودید و...


به جلو خم شد و پیشانی او را بوسید. مهربانی او را آرام کرد.


او گفت: «تو هنوز همان دختری بودی که نائینسی را درست کرد. تو هنوز دختری بودی که به من در مورد نقشه های لوانا هشدار می داد. تو هنوز همان دختری بودی که می خواست خواهر کوچکش را نجات دهد.»


او با اشاره به گل صد تومانی، خواهر ناتنی کوچکترش، تکان خورد. مرگ او زخمی بود که نبود


کاملا مداوا شده.


دستان کای روی بازوهایش لیز خوردند و با انگشتانش - گوشت و فلز - به هم آمیختند. تو سعی می‌کردی از خودت محافظت کنی، و من باید بیشتر تلاش می‌کردم تا از تو دفاع کنم.»


سیندر قورت داد "وقتی گفتی من حتی از لوانا دیدنش دردناک ترم..."


کای به تندی نفس کشید، مثل اینکه یاد کلمات به همان اندازه که او را آزار می داد، او را آزار می داد.


«... آیا من... شبیه او بودم؟ آیا زرق و برق من شبیه اوست؟»


چینی بین ابروهایش ایجاد شد و قبل از تکان دادن سر به او خیره شد. "نه دقیقا. تو هنوز شبیه خودت بودی، فقط...» برای یک کلمه تقلا کرد. "کامل. نسخه ای بی عیب و نقص از شما.»


واضح بود که منظور از آن تعارف نبود.


"یعنی یک نسخه غیر طبیعی از من."


بعد از تردید گفت: «فکر می‌کنم همینطور باشد.»


او گفت: "فکر می کنم این غریزه بود." "من متوجه نشدم که از زرق و برق استفاده می کنم. من فقط می‌دانستم که نمی‌خواهم بدانی که من یک سایبورگ هستم.» یه نیشخند قهقهه "الان خیلی احمقانه به نظر می رسد."


"خوب." دوباره او را نزدیک کرد. ما باید پیشرفت کرده باشیم.»


لب هایش تازه لب هایش را مسواک زده بود که در باز شد.


"همه آنچه را که نیاز داریم دارید؟" ترون گفت: مثل همیشه تراشه. ایکو، کرس و ولف به دنبال او ثبت نام کردند.


کای دست های سیندر را انداخت و او یک قدم به عقب رفت و کمربند ابزارش را تنظیم کرد. "غلاف آماده است.


سه بار چک شد. هیچ شگفتی نباید وجود داشته باشد.»


"و مهمان افتخاری؟"


کای که لباس عروسی ژولیده‌اش را نشان می‌دهد، گفت: «هر چیزی که با آن آمده‌ام دارم.


ایکو جلوتر رفت و جعبه ای با برچسب پروتئین جو دوسر به کای داد. "ما هم برای شما هدیه ای داریم."


او آن را روی بازی کودک که پشت آن چاپ شده بود ورق زد. "آم؟"


ایکو در حالی که روی انگشتان پاهایش تکان می خورد گفت: "بازش کن."


کای در حالی که بالا را باز می کند، آن را برگرداند و یک زنجیر نقره ای نازک و یک مدال را در بدنش انداخت.


نخل. او آن را تا سطح چشم بلند کرد و نشان نسبتاً کدر شده را بررسی کرد. او خواند: «هنگ فضایی 86 جمهوری آمریکا». "می توانم ببینم چرا باعث شد به من فکر کنی."


ایکو گفت: «ما آن را در یکی از لباس‌های نظامی قدیمی پیدا کردیم. "برای یادآوری این است که شما اکنون یکی از ما هستید، مهم نیست چه اتفاقی می افتد."


کای پوزخندی زد. "عالیه." زنجیر را دور گردنش حلقه کرد و مدال را زیر پیراهنش فرو کرد. او کرس را به سرعت در آغوش گرفت و سپس ایکو را در آغوش گرفت. ایکو یخ زد.


وقتی کای کنار رفت، ایکو از او نگاه کرد، به سیندر و سپس برگشت. ناگهان چشمانش در سرش چرخید و روی زمین افتاد.


کای عقب پرید. "چی شد؟ دکمه پاورش را زدم یا چیزی؟»


سیندر در حالی که اخم کرده بود قدمی نزدیک تر شد. "ایکو، چه کار می کنی؟"


ایکو در حالی که چشمانش بسته بود گفت: "کای مرا در آغوش گرفت." "پس بیهوش شدم."


با خنده ای ناشیانه، کای رو به سیندر کرد. "شما هم غش نمی کنید، نه؟"


"مشکوک."


کای دستانش را دور سیندر حلقه کرد و او را بوسید، و اگرچه او عادت نداشت که تماشاچی داشته باشد، سیندر از بوسیدن او دریغ نکرد. بخش غیرعملی و غیرمحاسبه‌ای از مغزش به او گفت که رها نکند. برای خداحافظی نکردن


وقتی از هم جدا شدند حال و هوای سبک از بین رفته بود. ابرویش را مقابل ابروی او قرار داد، نوک موهایش گونه هایش را برس کشیدند. او گفت: "من طرف شما هستم." "مهم نیست چه باشد."


"میدانم."


کای آخرین بار با ولف رو به رو شد. چانه اش را بالا آورد و پیراهن زیبایش را مرتب کرد. "بسیار خوب، وقتی شما آماده ام..."


ضربه مشت به مربع کای اصابت کرد و او را دوباره به داخل سیندر کوبید. همه نفس نفس زدند. در حالی که کای دستی را روی صورتش فشار داد، ایکو با گریه ای متعجب به سمت بالا تکان خورد.


گرگ در حالی که از احساس گناه می گریست، گفت: «ببخشید. "بهتر است وقتی آن را نمی بینی."


کای در حالی که کلماتش مبهم بود، گفت: "من به نوعی به این شک دارم."


سیندر دستش را دور کرد تا زخم را بررسی کند، زخمی که قرمز شعله ور بود و شروع به آن شده بود


متورم شدن «تو پوست را نشکستی. او خوب است. تا زمانی که او به زمین بازگردد، به خوبی کبود خواهد شد."


ولف دوباره گفت: «ببخشید.


وقتی سیندر بوسه ای روی گونه اش فشار داد، کای سرش را تکان داد و شکایت نکرد. او زمزمه کرد: "نگران نباش." "به طرز عجیبی جذاب است."


خنده‌اش آزاردهنده بود، اما قدردانی. قبل از اینکه با عجله به داخل پادشیپ برود برای آخرین بار او را بوسید، مثل اینکه اگر یک لحظه دیگر بماند ممکن است نظرش تغییر کند.


"آیا من هم یک بوسه خداحافظی دریافت می کنم؟" ترون در حالی که جلوی سیندر قدم گذاشت، گفت.


سیندر با اخم او را هل داد. "وولف تنها کسی نیست که می تواند قلاب درستی را در اینجا پرتاب کند."


تورن نیشخندی زد و ابرویی کنایه آمیز به سمت ایکو بالا برد.


اندرویدی که هنوز روی زمین بود، با عذرخواهی شانه بالا انداخت. "من خیلی دوست دارم یک بوسه خداحافظی به شما بدهم، کاپیتان، اما آن آغوش طولانی اعلیحضرت ممکن است چند سیم را سرخ کرده باشد، و می ترسم یک بوسه از طرف شما پردازنده مرکزی من را ذوب کند."


تورن در حالی که به او چشمکی می‌زند، گفت: "اوه، به من اعتماد کن." "می شود."


برای یک لحظه، در حالی که این شوخی هنوز روی صورتش نوشته شده بود، نگاه تورن امیدوارانه به سمت کرس سوسو زد، اما کرس مجذوب ناخن های خود شد.


سپس نگاه ناپدید شد و تورن در حال حرکت به سمت خلبان شاتل بود.


سیندر، گفت: "موفق باشید."


تورن یک سلام سریع به او داد، اما این کای بود که او نگرانش بود. سعی کرد لبخند بزند، همچنان که استخوان گونه‌اش را می‌مالید، در حالی که درها در اطرافشان فرو می‌رفتند. "تو هم همینطور."

 

 
دوازده


کای دست‌های تورن را تماشا کرد که به ظاهر توانا بود، درحالی‌که چند سوئیچ را روی صفحه کنترل پادشیپ تغییر می‌دادند. آنها از اسکله رامپیون بیرون آمدند و به سمت سیاره زمین حرکت کردند. تورن چند مختصات را به کامپیوتر زد و کای از تکانی اشتیاق او برای دیدن تصاویر ماهواره ای کشورهای مشترک المنافع بر روی صفحه نمایش تعجب کرد.


برنامه این بود که تورن کای را در یکی از خانه‌های امن سلطنتی رها کند - به اندازه‌ای دور از تمدن که اگر سریعاً این کار را انجام می‌دادند، پادشیپ شناسایی نمی‌شد، اما آنقدر به شهر نزدیک بود که کای ظرف یک ساعت پس از هشدار بازیابی شود. کارکنان امنیتی او به بازگشت او.


تورن با کشیدن انگشتانش روی صفحه رادار گفت: «این باید برای شما عجیب باشد. "دوست دختر سایبورگ شما یک قانون شکن تحت تعقیب است و خواهرزاده نامزد شما و همه اینها."


کای گریه ای زد که باعث شد گونه اش دوباره باهوش شود. صادقانه بگویم، من سعی می کنم به جزئیات فکر نکنم. نگاهش را به سمت رامپیون چرخاند که به سرعت از پنجره دید عقب نشینی کرد. "آیا او واقعاً خود را دوست دختر من می خواند؟"


"اوه، من نمی دانم. از زمان آدم ربایی، یک شب را به غیبت و رنگ کردن ناخن‌های یکدیگر سپری نکرده‌ایم.»


کای با تعجب به پشتی تکیه داد. من از اینکه شما خلبان این کشتی هستید و کنترل زندگی من را در دست دارید، ناراحتم. سعی کن بدترش نکنی.»


"چرا همه فکر می کنند من خلبان بدی هستم؟"


سیندر همینطور به من گفت.


«خب، به سیندر بگویید که من کاملاً قادر هستم با یک کشتی انفجاری بدون کشتن کسی پرواز کنم. مربی پرواز من در آندرومدا - که یک آکادمی نظامی بسیار معتبر در جمهوری است، می خواهم شما را بدانید -"


"من می دانم آکادمی آندرومدا چیست."


"آره، خوب، مربی پرواز من گفت که من طبیعی هستم."


کای کشید: «درسته. «آیا همان مربی پروازی بود که در گزارش رسمی شما در مورد بی توجهی، امتناع از جدی گرفتن اقدامات احتیاطی و نگرش بیش از حد اعتماد به نفس شما نوشت که غالباً با ... کلمه ای که استفاده می کرد چه بود؟ فکر می‌کنم «بی‌سختی»؟


"آه، آره. فرمانده رید. او یک چیز برای من داشت.» رادار چشمک زد و یک رزمناو را در فاصله دور برد و تورن ماهرانه جهت را تغییر داد تا آنها را از مسیر خود دور نگه دارد. من متوجه نشدم که یک استالکر سلطنتی دارم. من خوشحالم، اعلیحضرت.»


«حتی بهتر از آن، شما یک تیم دولتی را مأمور کرده بودید که اطلاعات مربوط به شما را کشف کنند. آنها دو بار در روز برای بیش از یک هفته گزارش دادند. بالاخره با تحت تعقیب ترین جنایتکار دنیا فرار کردی.»


"و دوست دخترت."


کای هم لبخندش را خفه کرد و هم یک نگاه خیره کننده. او پذیرفت: «و دوست دخترم».


یک هفته طول کشید، نه؟ کرس می‌توانست کل زندگی‌نامه من را ظرف چند ساعت بیان کند.»


کای در این مورد فکر کرد. "شاید وقتی همه چیز تمام شد به او پیشنهاد کار بدهم."


او انتظارش را داشت، و ناامید نشد - تکان شدید زیر چشم تورن. با این حال، او آن را به راحتی پنهان کرد، اما حالت او به بی‌توجهی تبدیل شد. "شاید باید."


کای سرش را تکان داد و به سمتش نگاه کرد. زمین پنجره دید را پر کرد، یک کالویدوسکوپ از اقیانوس و خشکی. او مهار خود را گرفت، زیرا می دانست که آنها با سرعت وحشتناکی از فضا عبور می کنند، اما احساس می کرد که برای یک لحظه آرام و آرام به موقع معلق شده است.


او اجازه داد شانه هایش جا بیفتد، که از این منظره شگفت زده شده بود. دفعه بعد که او اینجا بود - اگر همه چیز طبق برنامه پیش می رفت - به سمت لونا می رفت.


"میدونی فکر کردن به چی واقعا عجیبه؟" کای گفت، به همان اندازه که به تورن. «اگر لوانا در دوران کودکی سعی در کشتن سیندر نکرده بود، ممکن بود همین الان با او نامزد می کردم. او قبلاً ملکه می شد. ما می‌توانیم با هم یک اتحاد طراحی کنیم.»


"آره، اما او با لونا بزرگ شده بود. و از آنچه می توانم بگویم، بزرگ شدن با لونا واقعاً مردم را به هم می زند. او سایبورگ دوست داشتنی ای نخواهد بود که همه ما آن را می پرستیم."


"میدانم. می‌توانستم به همان اندازه که لوانا را تحقیر می‌کنم او را تحقیر کنم، اگرچه تصورش سخت است.»


تورن سرش را تکان داد و کای از نگفتن چیز زشتی آسوده خاطر شد که بالش به داخل پادش فرو رفت.


بانکی از ابرها نور اطراف آنها با ورود به اولین لایه های جو زمین شروع به خم شدن و روشن شدن کرد. اصطکاک کشتی را به لرزه درآورد و دانه‌های آب از پنجره منظره بیرون رفتند، اما طولی نکشید که آنها شکستند. اقیانوس آرام زیر آنها برق می زد.


کای گفت: "فکر می کنم همه اینها برای شما هم خیلی عجیب است." "یک جنایتکار تحت تعقیب، خلبان یک رهبر سیاسی ربوده شده به کشوری که ابتدا از آن فرار کردید."


تورن خرخر کرد. «بخش عجیب این است که من از آن پول باج نمی‌گیرم. اگرچه، اگر احساس سخاوت می کنید…”


"من نیستم."


تورن اخم کرد.


"خب، شاید کمی. شما قرار است در سه کشور خدمت کنید، درست است؟ کشورهای مشترک المنافع، آمریکا و استرالیا؟»


«به من یادآوری نکن. می توان فکر کرد که کل اتحادیه سازی به این معنی است که ما می توانیم در سیستم قضایی خود کمی ثبات داشته باشیم، اما، نه، شما در سه کشور مختلف مرتکب جنایت می شوید و همه می خواهند به رفع مجازات کمک کنند.


کای لب هایش را نیشگون گرفت و آخرین فرصت را به خود داد تا در موردش تجدید نظر کند. او فقط چند روز پیش این ایده را به ذهنش خطور کرده بود و وقتی آن را با صدای بلند بگوید حرفش طلا خواهد بود. او نمی خواست به عنوان رهبر کشورش سابقه ای ناعادلانه ایجاد کند، اما در عین حال - این درست به نظر می رسید. و امپراطور بودن چه فایده ای داشت اگر گاهی نمی توانست کاری را انجام دهد فقط به این دلیل که احساس درستی می کرد؟


او در حالی که نفس عمیقی کشید، گفت: «ممکن است از این کار پشیمان شوم، اما کارسول تورن، من همه جنایات شما را علیه کشورهای مشترک المنافع شرقی عفو می کنم.»


تورن تمرکز خود را به سمت کای جلب کرد. پادشیپ به جلو خم شد و کای نفسش را بیرون داد و بند او را گرفت.


"اوه، ببخشید." تورن دماغه کشتی را صاف کرد و پرواز ثابت خود را از سر گرفت. «این یک، اوه…


یک هوا… کسادی. چیز. اما تو می گفتی؟»


کای نفسش را بیرون داد. من می گویم شما می توانید زمان خدمت خود را حداقل برای کشورهای مشترک المنافع در نظر بگیرید. اگر هر دوی ما جان سالم به در ببریم، وقتی همه چیز تمام شد، آن را رسمی خواهم کرد. با این حال، من نمی توانم کاری در مورد سایر کشورها انجام دهم، جز اینکه یک کلمه خوب برای شما بیان کنم. و صادقانه بگویم، آنها احتمالا فکر می کنند که من دیوانه هستم. یا از سندرم استکهلم رنج می برد.»


اوه، شما قطعاً از سندرم استکهلم رنج می برید، اما من آن را علیه شما نگه نمی دارم. بنابراین-


درست. عالی. آیا می توانم این را به صورت کتبی دریافت کنم؟»


کای با تماشای کنترل‌های پادشیپ گفت: «نه.


و این معامله تنها در صورتی معتبر است که هر دو زنده بمانیم. ”


«بقای متقابل. مشکلی نیست." با پوزخند، تورن مسیر آنها را بررسی کرد و در حالی که ژاپن در افق ظاهر شد، ابزارهای پرواز خود را تنظیم کرد.


"همچنین من یک شرط دارم. شما باید هر چیزی را که دزدیده اید برگردانید.»


پوزخند تورن شروع به لرزیدن کرد، اما دستانش را دور کنسول قفل کرد و دوباره درخشان شد.


«عروسک های رویایی و چند لباس فرم اضافی؟ انجام شده."


"و؟"


«و... و این تقریباً همین است. Aces، شما اینطور به نظر می‌رسید که من یک دزد‌شکن یا چیزی شبیه به آن هستم.»


کای گلویش را صاف کرد. "و کشتی. باید کشتی را پس بدهی.»


بند انگشتان تورن سفید شد. "اما... او کشتی من است."


نه، او به جمهوری آمریکا تعلق دارد. اگر یک کشتی از خود می‌خواهید، پس باید برای آن کار کنید و مانند بقیه کشتی بخرید.»


"هی، آقای Born-into-Royalty، شما در مورد آن چه می دانید؟" اما حالت تدافعی تورن به همان سرعتی که پیش آمده بود محو شد و در نهایت به یک بداخلاقی ختم شد. علاوه بر این، من برای آن کار کردم. دزدی آسان نیست، می دانید.»


"تو واقعاً در این مورد با من بحث نمی کنی، نه؟"


تورن چشمانش را روی هم فشار داد و تمام ماهیچه های بدن کای منقبض شد، اما سپس تورن آهی کشید و دوباره آنها را باز کرد. "تو نمی فهمی. من و رامپیون چیزهای زیادی را با هم گذرانده ایم. ممکن است در ابتدا او را دزدیده باشم، اما اکنون احساس می کنم که او متعلق به من است."


"اما او به شما تعلق ندارد. و شما نمی توانید انتظار داشته باشید که بقیه خدمه شما بخواهند در یک کشتی دزدیده شده بمانند."


تورن اخم کرد. "خدمه من؟ اجازه دهید به شما بگویم وقتی این کار تمام شود چه بلایی سر خدمه ام می آید.» روی انگشتانش تیک زد. «سیندر پادشاه حاکم سنگ بزرگی در آسمان خواهد بود. ایکو هر جا که سیندر برود می‌رود، بنابراین فرض کنیم او آرایشگر ملکه یا چیزی شبیه به آن می‌شود. شما-



آیا شما اکنون بخشی از خدمه هستید؟ مهم نیست، هر دوی ما می دانیم که شما به کجا خواهید رسید. و هنگامی که اسکارلت را برگردانیم، او و ولف قرار است به مزرعه ای در فرانسه بازنشسته شوند و یک بستر بچه گرگ داشته باشند. وقتی این کار انجام شود، این همان چیزی است که برای خدمه من رقم خواهد خورد.»


"به نظر می رسد شما کمی در این مورد فکر کرده اید."


تورن با یک شانه بالا انداختن گفت: «شاید. "آنها اولین خدمه ای هستند که من تا به حال داشته ام، و حتی بیشتر آنها مرا کاپیتان صدا می زنند. دلم برایشان تنگ خواهد شد.»


کای اخم کرد متوجه شدم که کرس را کنار گذاشتی. اصلاً بین شما دو نفر چه خبر است؟»


ترون خندید. "چی؟ هیچ اتفاقی نمی افتد ما هستیم... یعنی منظورت چیست؟»


"من نمی دانم. او در کنار شما راحت تر از هر کس دیگری در کشتی به نظر می رسد. به نظرم رسید…"


"اوه، نه، چیزی شبیه به ... ما برای مدت طولانی در بیابان با هم بودیم، اما همین." انگشتانش را غایب روی کنترل های پادشیپ برد اما به چیزی دست نزد. او قبلاً من را دوست داشت. در واقع" - او دوباره قهقهه زد، اما این بار سخت تر بود - "او فکر می کرد در اولین ملاقات ما عاشق من است. خنده دار است، درست است؟»


کای از گوشه چشم او را تماشا کرد. "خنده دار."


بند انگشت های تورن روی کنترل ها سفید شد، سپس نگاهی به کای انداخت و شروع به تکان دادن سرش کرد.


«این چیست، یک جلسه درمانی؟ مهم نیست.»


"این یک جورهایی مهم است. من کریس را دوست دارم.» کای در مهار جابجا شد. من هم علیرغم قضاوت بهترم تو را دوست دارم.


"تعجب خواهید کرد که چقدر این را می شنوم."


"چیزی به من می گوید که کرس ممکن است همچنان تو را دوست داشته باشد - برخلاف قضاوت بهتر او."


تورن آهی کشید. "بله، این تقریباً این را خلاصه می کند."


کای سرش را خم کرد. "چطور؟"


"پیچیده است."


"اوه، این پیچیده است. چون نمی‌دانم این چه شکلی است.» کای خرخر کرد.


ترون به او خیره شد. «هر چه باشد، دکتر. فقط وقتی کرس فکر کرد که عاشق من است، او


در واقع عاشق این مرد دیگری بود که در ذهنش ساخته بود، که همگی شجاع و فداکار بود. منظورم این است که او یک شکار واقعی بود، پس چه کسی می توانست او را سرزنش کند؟ حتی من آن پسر را دوست داشتم. به نوعی ای کاش من آن مرد بودم.» شانه بالا انداخت.


"خیلی مطمئنی که نیستی؟"


ترون خندید.


کای این کار را نکرد.


"شوخی میکنی، درسته؟"


"نه واقعا."


اوم، سلام، من کارسول تورن هستم، یک جنایتکار محکوم در کشور شما. قبلا هم را دیدهایم؟"


کای چشماشو گرد کرد. "من می گویم شاید شما باید انرژی خود را برای افسوس خوردن از این واقعیت که کرس در مورد شما اشتباه کرده است صرف نکنید و در عوض انرژی خود را برای اثبات درست بودن او صرف کنید."


"من از اعتماد شما قدردانی می کنم، روانشناس شاهنشاهی شما، اما ما بسیار فراتر از آن هستیم. کریس بر من چیره شده است و ... برای بهترین است.»


"اما تو او را دوست داری؟"


وقتی تورن پاسخی نداد، کای نگاهی انداخت تا توجه ثورن را روی پنجره کابین خلبان ببیند. در نهایت، تورن پاسخ داد: "همانطور که گفتم، مهم نیست."


کای به دور نگاه کرد. به نوعی، ناتوانی تورن در صحبت در مورد جذابیتش برای کرس، بسیار بلندتر از یک اعتراف آشکار بود. از این گذشته، او هیچ مشکلی در ارائه تفسیرهای پیشنهادی درباره سیندر نداشت.


او گفت: «خوب. "پس وقتی همه چیز تمام شد کرس قرار است چه کند؟"


تورن گفت: نمی دانم. "شاید او برای شما در تیم تعقیب سلطنتی شما کار کند."


در زیر، تاری زمین به سواحل و آسمان خراش ها و کوه فوجی و فراتر از آن، یک قاره سرسبز و سرسبز و دلپذیر تبدیل شد.


تورن در این فکر کرد: «اما فکر نمی‌کنم این چیزی باشد که او می‌خواهد. او می‌خواهد بعد از اینکه تمام عمرش در آن ماهواره گرفتار شده است، دنیا را ببیند. او می خواهد سفر کند.»


"پس من حدس می‌زنم که او باید با شما بماند. چه راهی برای سفر بهتر از سفینه فضایی؟»


اما تورن محکم سرش را تکان داد. «نه، باور کن. او سزاوار زندگی بهتر از این است.»


کای به جلو خم شد تا دید بهتری از خانه‌اش که جلوی آنها پخش شده بود را ببیند. دقیقاً منظور من است.

 

 
سیزده


"چه زمانی گلدوزی را یاد گرفتید؟" جاسین گفت و از میان سبدی که روی آرنج وینتر آویزان شده بود، گفت.


او پیش بینی کرد. "چند هفته پیش."


جاسین یک حوله دستی از مجموعه برداشت و به بخیه های دقیقی که مجموعه ای از ستاره ها و سیارات را در اطراف حاشیه حوله نشان می داد، نگاه کرد. "تو خواب بودی؟"


"نه خیلی، نه." او سبد را رد کرد و یک پتوی نوزادی به او داد که گلدوزی شده بود با ماهی هایی که در اطراف مرز شنا می کردند. "این مورد مورد علاقه من است. چهار روز تمام طول کشید.»


غرغر کرد. فکر می‌کنم دید آن هفته بد بود.»


به آرامی گفت: وحشتناک است. "اما اکنون من همه این هدایا را دارم." پتو را از او پس گرفت و بین بقیه پارچه های رنگارنگ گذاشت. «می‌دانی که مشغول بودن کمک می‌کند. این زمانی است که من بیکارم، هیولاها می آیند.»


جاسین از گوشه چشمش به او نگاه کرد. او هفته‌ها بود که نگهبان او بود، اما به ندرت می‌توانستند تا این حد معمولی صحبت کنند یا این‌طور در کنار هم راه بروند – انتظار می‌رفت که نگهبان‌ها فاصله‌ای محترمانه را از اتهاماتشان حفظ کنند. اما امروز وینتر او را به AR-2، یکی از گنبدهای مجاور بخش مرکزی کشانده بود. بیشتر مغازه‌های گران‌قیمتی بودند که در میان محله‌های مسکونی قرار داشتند، اما در اوایل روز همه مغازه‌ها هنوز بسته بودند و خیابان‌ها خالی و آرام بودند. کسی نبود که به درستی اهمیت بدهد.


"و همه این هدایا برای مغازه داران است؟"


مغازه داران، کارمندان، خدمتکاران خانه. چشمانش برق زد. "ماشین نادیده گرفته درمنه."


پس طبقات پایین تر. افرادی که با سطل زباله سروکار داشتند و غذا می پختند و تمام نیازهای اشراف لونا را تامین می کردند. آنها با زندگی هایی بسیار غبطه ورتر از کارگران بخش های بیرونی پاداش گرفتند. حداقل شکم پر تنها شکست این بود که آنها مجبور شدند در آرتمیسیا زندگی کنند، در محاصره سیاست و بازی های فکری شهر. با یک بنده خوب مثل یک رفتار می شد


حیوان خانگی گران‌بها - زمانی که تحت تعقیب قرار می‌گرفتند خراب می‌شدند و حنایی می‌شدند، وقتی که مفید بودنشان را بیشتر می‌ماندند کتک می‌زدند و دور می‌اندازند.


جاسین همیشه فکر می‌کرد که با داشتن یک انتخاب، ترجیح می‌دهد شانس خود را به معادن یا کارخانه‌ها ببرد.


"شما زیاد به آنها سر زده اید؟" او درخواست کرد.


"نه آنقدر که من می خواهم. اما یکی از دستیارهای میلینر بچه داشت و من می خواستم برایش چیزی درست کنم. فکر می‌کنی او آن را دوست خواهد داشت؟»


"این بهترین چیزی است که بچه دارد."


زمستان هنگام راه رفتن، پرش شادی انجام داد. "میدونی مادرم خیاط خوبی بود. او در میان مغازه‌های لباس‌فروشی بسیار محبوب می‌شد. به هر حال پتوی بچه ام را گلدوزی کرد. لوانا سعی کرد آن را بیرون بیاندازد، اما بابا توانست آن را پنهان کند. این یکی از با ارزش ترین دارایی من است.» مژه هایش را تکان داد و جاسین احساس کرد که لب هایش بر خلاف میل او به سمت او تکان می خورد.


او گفت: "می دانستم که او یک خیاط است، اما چگونه این پتوی خاص شما را ندیده ام؟"


"خجالت می‌کشیدم در مورد آن به شما بگویم."


او خندید، اما وقتی وینتر به او نپیوست، صدا خاموش شد. "واقعا؟"


وینتر شانه هایش را بالا انداخت و پوزخندی ناپسند زد. "احمقانه است، اینطور نیست؟ از همه چیز پتوی بچه را در دست بگیری؟» نفس عمیقی کشید. «اما این همنام من است. او صحنه ای از زمستان زمین را با برف و درختان بی برگ و یک جفت دستکش قرمز کوچک گلدوزی کرد. آنها مانند دستکش هستند، اما با تمام انگشتان به هم متصل شده اند.»


جاسین سرش را تکان داد. "خجالت می کشم به من نشان دهم. این احمقانه ترین چیزی است که تا به حال شنیده ام.»


"خوب. من به شما نشان خواهم داد، اگر می خواهید آن را ببینید.»


"البته من می خواهم آن را ببینم." او تعجب کرد که چقدر اعتراف او را سوزانده است. او و وینتر از زمان کودکی همه چیز را با هم تقسیم کرده بودند. هرگز به ذهنش خطور نکرده بود که بتواند چنین چیزی را داشته باشد، مخصوصاً چیزی بسیار مهم به عنوان هدیه ای از طرف مادرش که در هنگام زایمان مرده بود. اما وقتی به یاد آورد روحیه اش روشن شد - "آیا به شما گفتم وقتی روی زمین بودم برف دیدم؟"


وینتر از راه رفتن باز ایستاد، چشمانش گرد شد. "برف واقعی؟"


ما مجبور شدیم سفینه فضایی را در سیبری، روی این تاندرای عظیم پنهان کنیم.»


او به او خیره شده بود، طوری که اگر جزئیات بیشتری ارائه نکند، با او برخورد خواهد کرد.


جاسین با پوزخند، انگشتان شستش را روی کمربندش چسباند و روی پاشنه هایش تکان خورد. "همین بود."


زمستان به سینه او زد. «این همه چیز نیست. شبیه چه چیزی بود؟"


شانه بالا انداخت. "سفید. کور کردن. و واقعا سرد."


"آیا مثل الماس می درخشید؟"


"گاهی. وقتی خورشید به درستی برخورد کرد.»


"چه بویی داشت؟"


او خم شد. «نمی‌دانم، برد-پرنسس. یه جورایی مثل یخ، حدس میزنم. وقت زیادی را بیرون نگذراندم. بیشتر ما در کشتی گیر افتاده بودیم.»


نگاهش با تقریباً لغزش نامش سوسو زد، چیزی شبیه ناامیدی که جسین را احساس گناه کرد.


پس پشتش را آرام به شانه اش زد. پدر و مادرت خوب کار کردند. نام شما از یک چیز زیبا گرفته شده است. مناسب است.»


او زمزمه کرد: "زمستان." قیافه‌اش به حدس و گمان تبدیل شد، چراغ‌های یک مغازه لباس‌فروشی لکه‌های خاکستری را در چشمانش برجسته می‌کرد.


جاسین سعی می کرد وقتی به سمتش نگاه می کرد بی دست و پا نباشد. زمان هایی بود که او آنقدر نزدیک می ایستاد که او از توانایی خودش در نگه داشتن دستانش شگفت زده می شد.


وینتر با حرکت سبد به بازوی دیگرش، دوباره راه افتاد. "همه فکر نمی کنند من زیبا هستم."


مسخره کرد. هر کس این را به شما گفته، دروغ گفته است. یا حسود. احتمالا هر دو.»


"تو فکر نمی کنی من زیبا هستم."


او خرخر کرد - تا حدودی غیرقابل کنترل - و زمانی که او به او خیره شد، بیشتر خندید.


"جالبه؟"


با توجه به قیافه‌اش، نگاه خیره‌کننده او را تقلید کرد. به گفتن چنین چیزهایی ادامه دهید تا مردم فکر کنند که شما دیوانه شده اید.


دهانش را باز کرد تا رد کند. تردید کرد. تقریباً قبل از اینکه جاسین پشت او را ببرد، به دیوار برخورد کرد


به مرکز کوچه باریک.


بعد از اینکه دستش به پهلویش افتاد گفت: «تو هیچ‌وقت مرا زیبا خطاب نکرده‌ای».


«اگر متوجه نشده باشید، کل کشوری از مردم دارید که شما را ستایش می کنند. آیا می دانستید که در بخش های بیرونی درباره شما شعر می نویسند؟ چند ماه پیش باید به این مستی گوش می دادم که یک تصنیف کامل می خواند، همه چیز درباره کمال الهه ات. من کاملاً مطمئن هستم که کهکشان به نظر من در مورد این موضوع نیاز ندارد.»


او سرش را پایین انداخت و صورتش را پشت یک آبشار مو پنهان کرد. که به همین خوبی بود. گونه‌های جاسین گرم شده بود، که او را هم خودآگاه و هم عصبانی کرده بود.


او زمزمه کرد: "ورودی شما تنها ورودی است که مهم است."


سفت شد و به او نگاه کرد که برنگشت. به ذهنش رسید که ممکن است آنها را به موضوعی سوق داده باشد که قصد کاوش بیشتر نداشت. فانتزی ها، حتما آرزوها، همیشه. اما واقعیت؟ نه - این تابو بود. این پایان هیچ چیز خوبی نخواهد داشت.


او یک شاهزاده خانم بود. نامادری او ظالمی بود که وینتر را با کسی که از نظر سیاسی برای خواسته های خودش سودمند بود ازدواج می کرد.


جاسین برعکس سودمند سیاسی بود.


اما آنها اینجا بودند، و او آنجا کاملاً زیبا و طرد شده به نظر می رسید، و چرا او دهان بزرگ و احمقانه خود را باز کرده بود؟


جاسین با عصبانیت آهی کشید. با او با خودش با این همه وضعیت «بیا، پرنسس.


میدونی که من چه حسی نسبت بهت دارم همه می دانند که من چه احساسی نسبت به تو دارم.»


زمستان دوباره ایستاد، اما او به راه رفتن ادامه داد و انگشتش را روی شانه‌اش تکان داد. "من این چیزها را نمی گویم و همزمان به شما نگاه نمی کنم، پس ادامه دهید."


او به دنبال او دوید. "در مورد من چه احساسی داری؟"


«نه. خودشه. این تمام چیزی است که من می گویم. من نگهبان شما هستم من اینجا هستم تا از شما محافظت کنم و شما را از دردسر دور نگه دارم، و بس. ما کلماتی را مبادله نمی‌کنیم که منجر به شب‌های ناخوشایند زیادی در بیرون درب اتاق خواب شما شود، متوجه شدید؟


او از این که چقدر عصبانی به نظر می رسید شگفت زده شد - نه، چقدر عصبانی بود. چون غیرممکن بود. این غیرممکن و ناعادلانه بود و او سال های زیادی را در سنگر بی انصافی گذرانده بود تا عصبانی شود.


در مورد آن در حال حاضر


وینتر در کنار او قدم زد و انگشتانش را دور دسته سبد فشرد. حداقل او دیگر سعی نمی کرد چشم او را جلب کند، که رحمتی کوچک بود.


او در نهایت گفت: "من می دانم که شما در مورد من چه احساسی دارید." و این به نظر یک اعتراف بود. می دانم که تو نگهبان من هستی و بهترین دوست من هستی. میدونم برام میمیری و می‌دانم که اگر این اتفاق بیفتد، بلافاصله بعد از آن خواهم مرد.»


گفت: آره. "تقریبا همین است." صدای یک آسیاب قهوه در نزدیکی راهروی سنگی پیچید و بوی پختن نان به حواس او حمله کرد. خودش را مهار کرد. "همچنین، من فکر می کنم که شما تا حدودی زیبا هستید. میدونی. در یک روز خوب."


نیشخندی زد و با شانه اش به او تکان داد. پشتش را تکان داد و او در گلکاری افتاد و حالا بیشتر می خندید.


او گفت: "تو هم تا حدودی زیبا هستی." اخم به طرفش پرت کرد، اما وقتی او اینطور می خندید، نگه داشتنش غیرممکن بود.


"اعلیحضرت!"


هر دو مکث کردند. جاسین سفت شد و دستش را به سمت کیف اسلحه‌اش برد، اما فقط یک دختر جوان بود که از درب مغازه‌ای کوچک آنها را تماشا می‌کرد. یک سطل پر از صابون دست نخورده جلوی پای او ایستاده بود و چشمانش به بزرگی زمین پر بود.


وینتر در حالی که سبدش را تنظیم می کرد، گفت: «اوه، سلام. "آسترید، اینطور نیست؟"


دختر سرش را تکان داد و در حالی که به شاهزاده خانم خیره شد، گرما از گونه هایش بالا رفت. "من..." نگاهی به مغازه انداخت و سپس به زمستان برگشت. "همینجا صبر کن!" او جیغی کشید، سپس پارچه ای را در سطل انداخت و با شتاب از در رد شد.


وینتر سرش را به یک طرف خم کرد و موهایش روی شانه‌اش چرخید.


"تو اون بچه رو میشناسی؟"


"مادر و پدرش این گل فروشی را اداره می کنند." انگشتانش را در امتداد درخت انگور در جعبه پنجره کشید.


جاسین غرغر کرد. "او چه می خواهد؟"


«از کجا باید بدانم؟ کاش چیزی برایشان می آوردم…”


دختر دوباره ظاهر شد، حالا با دو پسر کوچکتر. "دیدن؟ بهت گفتم که برمیگرده!» او می گفت. پسرها هر کدام مکث کردند و به زمستان خیره شدند، آرواره هایشان آویزان بود. کوچکترین آنها حلقه ای از شاخه ها و گل های خشک شده را در دو دست خود گرفته بود.


وینتر در حالی که به هر یک از آنها لجبازی می کرد، گفت: "سلام". "من باور نمی کنم که ما از ملاقات لذت برده ایم. من زمستان هستم.»


وقتی پسرها جرات صحبت کردن را پیدا نکردند، آسترید پاسخ داد: «اینها برادران من هستند، اعلیحضرت، دورسی و دیلن. من به آنها گفتم شما قبلاً از مغازه ما گل خریده اید و آنها حرف من را باور نکردند.


«خب، درست است. من یک پوسی از دمنوش های آبی خریدم و آنها را به مدت یک هفته روی میز خوابم نگه داشتم.»


دورسی نفس کشید: «وای.


زمستان لبخند زد. «متأسفم که امروز صبح نمی‌توانیم بمانیم و مغازه شما را نگاه کنیم، اما ما به دیدن دستیار آسیاب می‌رویم. آیا تا به حال برای دیدن نوزاد جدید نرفته اید؟»


هر سه سرشان را تکان دادند. سپس آسترید با آرنج پسر کوچکتر، دیلن را تکان داد.


او پرید، اما هنوز نتوانست خودش را به حرف زدن بیاورد.


آسترید گفت: "ما چیزی برایت درست کردیم." "ما منتظر برگشتنت بودیم. این فقط …


فقط از باقی مانده هاست، اما...» او دوباره برادرش را تکان داد، این بار سخت تر، و او سرانجام حلقه گل ها را بالا گرفت.


"این چیه؟" وینتر پرسید و آن را در دستانش گرفت.


جاسین اخم کرد، سپس تکان خورد و متوجه شد که این چیست.


پسر بزرگتر پاسخ داد: «اعلیحضرت این یک تاج است. تقریباً یک هفته طول کشید تا همه قطعات را به دست آوریم.» گونه هایش سرخ شده بود.


دختر گفت: "می دانم زیاد نیست، اما برای توست."


پسر کوچک‌تر که هدیه‌اش را کنار گذاشته بود، ناگهان با صدای بلند گفت: «تو زیبا هستی»، قبل از اینکه پشت سر برادرش بنشیند.


زمستان خندید. «همه شما بیش از حد مهربان هستید. متشکرم."


نور مه آلودی چشم جاسین را جلب کرد. نگاهی به بالا انداخت و ندولی را در لبه بام مغازه بعدی دید


-دوربین کوچکی که مغازه ها و خدمتکاران را تماشا می کند. هزاران دوربین یکسان در آن وجود داشت


بخش‌هایی در سراسر لونا وجود داشت، و او می‌دانست که احتمال اینکه کسی به فیلم‌های یک صبح کسل‌کننده در AR-2 توجه کند، بعید است، اما سرمای تهدیدکننده همچنان در ستون فقراتش فرو می‌رفت.


وینتر با تحسین شاخه های کوچک سفید گل ها گفت: «تاج دوست داشتنی است. او آن را روی فرهای سیاه و ضخیم خود قرار داد. «به زیبایی جواهرات ملکه. من همیشه آن را گرامی خواهم داشت.»


جاسین با غرغر تاج را از روی سرش ربود و داخل سبد انداخت. او در حالی که لحنش هشداردهنده بود گفت: «او آن را به همان خوبی در آنجا گرامی خواهد داشت. شاهزاده خانم مشغول است. به داخل برگرد و به همه دوستانت مباهات نکن.»


با صدای جیر جیرهای ترسیده و چشمان درشت، بچه ها نمی توانستند سریعتر به گل فروشی برگردند. جسین با گرفتن آرنج وینتر، او را به سمت خود کشید، اگرچه او به زودی بازوی خود را از چنگ او بیرون کشید.


"چرا این کار را کردی؟" او خواست.


"بد به نظر می رسید."


«از چند کودک هدیه می‌پذیری؟ راستش جاسین، لازم نیست اینقدر بدجنس باشی.»


او به عقب تف کرد و دیوارها و پنجره ها را اسکن کرد اما دوربین دیگری ندید. «آن را روی سرت بگذار. شما دیوانه؟" او به او اخم کرد و او بدون عذرخواهی برگشت. "خوشبختی که کسی ندید." با دست به سبد اشاره کرد. "قبل از اینکه پاره کنم آن را بپوشان و در یکی از این گلدان ها دفن کنم."


وینتر گفت: «شما بیش از حد واکنش نشان می‌دهید.


"شما یک ملکه نیستید، پرنسس."


نگاه او دوباره با نگاهش به هم خورد. "من نمی خواهم ملکه باشم."


«پس از پذیرش تاج دست بردارید. ”


وینتر با خفن روی برگرداند و جلوتر رفت - مثل یک شاهزاده خانم واقعی که جلوتر از نگهبانش می‌رفت.

 

 
چهارده


کای منتظر ماند تا سفینه ی تورن در دوردست پر از درخشش شود و سپس اسکرین پورتی را که سیندر به او داده بود بیرون آورد. بدون تراشه شناسایی رسمی که هویت او را تایید کند، مکالمه او با مشاور سلطنتی کن تورین توسط مین فریم ارتباطی کاخ رهگیری شد. چهره یک کارآموز جوان ظاهر شد.


«کاخ جدید پکن. چگونه می توانم... کارگردانی کنم...» چشمانش گرد شد.


کای لبخند زد. "امپراتور کایتو، برای مشاور سلطنتی کن تورین، لطفا."


«بله، اعلیحضرت. البته. بلافاصله." گونه‌هایش در حالی که می‌کوشید تا پیوند مشترک را تغییر مسیر دهد، قرمز شد. به زودی تصویر او با تورین جایگزین شد.


«اعلیحضرت! آیا این - شما هستید - یک لحظه. من از جلسه ای با کابینه خارج می شوم - حالت خوب است؟


"من خوبم، تورین. اما من آماده ام که به خانه بیایم.»


صدای صدای در را شنید. "شما کجا هستید؟ آیا تو در امان هستی؟ آیا نیاز داری-"


"وقتی برگشتم همه چیز را به شما خواهم گفت. در حال حاضر من در خانه امن خود در تراس های Taihang هستم و تنها هستم. اگر می توانستی به نگهبان کاخ هشدار بدهی-"


«بلافاصله، اعلیحضرت. ما فوراً آنجا خواهیم بود.»


تورین به آنها پیشنهاد داد که پیوند را باز نگه دارند، از ترس اینکه شخص دیگری قبل از اینکه تیم امنیتی خودش به کای برسد برای او بیاید. اگرچه سیندر اطمینان حاصل کرده بود که خود پورت اسکرین غیرقابل ردیابی است، اما این پیوند برای ارتباط مستقیم تنظیم نشده بود و این امکان وجود داشت که ماه‌ها به آن گوش می‌دادند. اما کای می‌دانست که لونا بهترین روش نظارتی خود را زمانی که کرس را گم کرده بود، از دست داده بود، بنابراین او قبل از پایان دادن به لینک، اصرار داشت که خوب است، او خوب خواهد بود.


قبل از اینکه کل کهکشان دوباره از کنترل خارج شود به لحظه ای نیاز داشت تا فکر کند.


کای با بستن بندر به کمربند خود، بر روی یکی از صخره های بزرگ مشرف به دره بالا رفت. او پاهایش را زیر خود جمع کرد، از اینکه چقدر احساس آرامش می کرد که به تراس ها خیره شده بود، تعجب کرد.


در اطراف کوه‌های سرسبز پیچ خورده و درخشش آزاردهنده‌ای از رودخانه‌ای در پای آنها می‌پیچد. او می‌توانست به داخل خانه امن برود تا منتظر بماند، اما هوا گرم بود و نسیمی می‌وزید که بوی یاس می‌داد و از زمانی که او کشور زیبایی را که در آن به دنیا آمده بود تحسین نکرده بود، می‌گذشت.


پس از هفته‌ها سوار شدن بر رمپیون، با هوای بازیافتی و آب فرآوری‌شده، از حضور در خانه خوشحال بود.


و اگرچه او هرگز لونا یا بیودوم‌های آن را پر از جنگل‌های مصنوعی و دریاچه‌های دست‌ساز ندیده بود، اما داشت می‌فهمید که چرا لوانا ممکن است بخواهد پنجه‌هایش را نیز به زمین ببرد.


زمان کمی نگذشته بود که کای صدای زمزمه موتورها را شنید. او چشم به افق داشت و منتظر سفینه ها بود. هنگامی که آنها رسیدند، با قدرت وارد شدند - ده ها کشتی نظامی خانه امن را احاطه کرده اند، بسیاری از آنها با اسلحه کشیده شده اند، و هر تعداد پرسنل در حال بررسی چشم انداز برای نشانه هایی از تهدید هستند.


در مقابل نور خورشید، کای موهایش را از روی پیشانی‌اش کنار زد، در حالی که بزرگترین کشتی در نزدیکی خانه فرود آمد. افسران یونیفرم بیرون ریختند، محیطی را ایجاد کردند و اشکال زندگی در آن نزدیکی را جستجو کردند، همه در هدفون های خود هجوم آوردند و اسلحه های شوم را آماده در دست داشتند.


مردی با موهای خاکستری پارس کرد و تیمی متشکل از چهار مرد را به سمت او هدایت کرد. "از دیدن شما خوشحالیم، قربان. مجوز انجام یک اسکن مجوز امنیتی؟


کای خود را از سنگ بیرون کشید و پرده درگاه را به یکی از افسران داد و او آن را در یک کیف مدارک جرم نگه داشت. او بازوهایش را دراز کرد در حالی که افسر دیگری یک اسکنر را روی اندام او کشید.


"همه چیز روشن است. به خانه خوش آمدید، اعلیحضرت.»


"متشکرم. کون کجاست-"


صدای انفجاری باعث شد که نیم دوجین نفر از پرسنل به سمت خانه امن بچرخند، پارس می کنند و اسلحه های خود را روی درب انباری که باز شده بود صاف می کنند.


کن تورین، خشمگین تر از آنچه کای تا به حال او را دیده بود، ظاهر شد. او در حالی که دستانش را بالا گرفت فریاد زد: «مشاور سلطنتی کن تورین». نگاهش یک بار روی اسلحه ها تابید، سپس روی کای نزدیک لبه فلات فرود آمد. شانه‌هایش از روی آرامش افتادند و به محض اینکه یکی از افسران مچ دست او را اسکن کرد و هویت او را تأیید کرد، تورین کاری کرد که قبلاً هرگز انجام نداده بود.


با عجله به سمت کای رفت و او را در آغوش گرفت.


در آغوش گرفتن به همان سرعتی که غیرمنتظره بود، قبل از اینکه تورین خود را کنار بکشد و کای را در امتداد بازو نگه داشت و او را بررسی کرد. کای با تعجب متوجه شد که کمی از تورین بلندتر است. این اتفاق نمی توانست در چند هفته گذشته رخ دهد. شاید او برای ماه‌ها قدش بلندتر بوده و هرگز متوجه نشده بود. با شناخت تورین از کودکی، تغییر درک او از او در حال حاضر دشوار بود.


سیندر به او گفت که تورین از دومین تراشه ردیابی کای به او اطلاع داده است. شاید او پر از شگفتی های بیشتر از چیزی بود که کای به او اعتبار داده بود.


"صورتت!" گفت تورین. «آنها با تو چه کردند؟ او به من قول داد -"


کای بازوی تورین را فشرد و گفت: من خوبم. "این فقط یک کبودی است. نگرانش نباش.»


"نگران نباش -!"


مرد مو خاکستری حرفش را قطع کرد: «عالیجناب، اگر از سطوح فرعی خانه امن بازگردید، ممکن است از توجه رسانه ها جلوگیری شود. ما تیمی را برای اسکورت شما می فرستیم.»


کای نگاهی به اطراف انداخت. تعدادی از نگهبانان کاخ برای پیوستن به ارتش هجوم آورده بودند. «اگر می‌دانستم که این یک گزینه است، از تمام این ماجرا صرفنظر می‌کردم.»


افسر واکنشی نشان نداد.


"آره خوبه. ممنون از دقت نظر شما بیا بریم."


تورین، همراه با نگهبانان بسیار زیاد، در حالی که به سمت درب سرداب می رفتند، کنار او افتاد.


تورین گفت: «نائینسی در انتظار شما چای می‌نوشد و به سرآشپزها دستور داده شده است که برای بازگشت شما نوشیدنی آماده کنند. وزیر مطبوعات در حال تنظیم بیانیه‌ای برای رسانه‌ها است، اما شما می‌خواهید قبل از انتشار هر چیزی در مورد موضع رسمی کاخ در مورد نقض امنیتی و آدم‌ربایی مطلع شوید.»


کای برای ورود به زیرزمین خانه مجبور شد سرش را پایین بیاورد. با وجود چند تار عنکبوت در گوشه و کنار، مرتب بود، و وقتی به گذرگاه‌های زیر کوه می‌رفتند، روشن‌تر و تمیزتر می‌شدند.


"وضعیت قصر چیست؟" کای پرسید.


سربازان دشمن هنوز دیوارهای کاخ را نشکسته اند. تحلیلگران تاکتیکی ما بر این باورند که اگر کاخ را زیر پا بگذارند و متوجه شوند که افرادی برای کشتن وجود ندارند، توجه خود را به جای دیگری معطوف خواهند کرد. تاکنون متوجه شده‌ایم که این سربازان علاقه‌ای به تخریب عمومی ندارند


دزدی، فقط کشتن.»


«مگر اینکه لوانا از قصر برای بیانیه استفاده کند. این نشان می دهد که آنها برنده می شوند."


"این یک احتمال است."


آنها گوشه ای را دور زدند و در دوردست کای می توانست فعالیت را تشخیص دهد - صحبت کردن و قدم زدن و وزوز ماشین ها. تمام کارکنان او در این هزارتوی اتاق ها و راهروها جمع شده بودند. تقریباً آرزو می کرد که ای کاش روی تراس می ماند.


«تورین، خانواده این همه مردم چطور؟ ایمن هستند؟»


"بله قربان. خانواده های همه مقامات دولتی ظرف چهل و هشت ساعت پس از اولین حملات به کاخ منتقل شدند. همه آنها اینجا هستند.»


و در مورد افرادی که مقامات دولتی نیستند چطور؟ سرآشپزها؟ ... خانه دارها؟»


«می ترسم برای همه جا نداشته باشیم. اگر می توانستیم کل شهر را خراب می کردیم.»


روده کای فشرده شد. اگر می توانست تمام کشور را با خود می آورد.


او گفت: «البته،» و خودش را مجبور کرد که روی چیزهایی که نمی‌توانست تغییر دهد فکر نکند. «آیا من اینجا دفتری دارم؟ من به نائینسی برای تشکیل جلسه نیاز دارم. در صورت امکان امروز بعد از ظهر.»


«بله، اعلیحضرت. اتاق های خصوصی نیز برای خانواده سلطنتی در نظر گرفته شده است. اکنون آنها را آرایش می کنم."


"خب، فقط یکی از من وجود دارد، و من فقط به یک اتاق نیاز دارم. ما می‌توانیم کارهای مفیدتری برای انجام با بقیه آنها پیدا کنیم.»


"البته. نائینسی با کیست که برای این جلسه تماس بگیرد؟»


نفس عمیقی کشید. "نامزد من."


سرعت تورین کند شد و کای فکر کرد که ممکن است کاملاً متوقف شود، اما کای شانه هایش را عقب کشید و به راهروها ادامه داد. یکی از نگهبانان جلوتر دوباره فریاد زد: «راه را پاک کن! راه را پاک کن!» - در حالی که کارکنان و مقامات کنجکاو از درها بیرون آمدند.


شایعات به سرعت در حال پخش شدن بود و وقتی کای با چشمان کسانی که از کنارش گذشتند، شادی و آرامش را در چهره آنها دید.


او قورت داد. عجیب بود که فکر کنیم چه تعداد از مردم نگران او بودند - نه فقط مردمی که او هر روز می دید، بلکه شهروندانی در سرتاسر کشورهای مشترک المنافع - منتظر شنیدن اینکه آیا آدم ربایان امپراتور خود را به سلامت برمی گردانند، بدون اینکه تصور کنند لین سیندر آخرین نفر است. در دنیا چه کسی به او صدمه می زند این باعث شد که او کمی احساس گناه کند که از زمان خود در Rampion به اندازه او لذت برده است.


تورین در حالی که دوباره به او نزدیک شد، گفت: اعلیحضرت، من باید به شما توصیه کنم که در هماهنگی خود با ملکه لوانا تجدید نظر کنید. ما حداقل باید قبل از هر گونه تصمیم گیری عجولانه در مورد بهترین اقدام صحبت کنیم.»


کای نگاهی به مشاورش انداخت. «دولت ما از یک پناهگاه عظیم بمب بیرون می‌رود و جهش‌یافته‌های قمری درهای کاخ من را می‌کوبند. تصمیمات عجولانه نمی‌گیرم. من کاری را انجام می دهم که باید انجام شود.»


"مردم وقتی بشنوند که قصد ازدواج با زنی که مسئول صدها هزار مرگ است، چه فکری خواهند کرد؟"


"میلیون ها. او مسئول میلیون ها مرگ است. اما این چیزی را تغییر نمی‌دهد - ما همچنان به پادزهر لتوموز او نیاز داریم، و من امیدوارم که او شرایط آتش‌بس جدید را بپذیرد در حالی که ما جزئیات اتحاد را تایید می‌کنیم.


یکی از نگهبانان با دست به در باز اشاره کرد. "دفتر شما، اعلیحضرت."


"متشکرم. من نیاز به یک لحظه حفظ حریم خصوصی با Konn-dàren دارم، اما اگر اندرویدی با چای آمد، اجازه دهید وارد شود.


"بله قربان."


پا به دفتر گذاشت. نسبت به دفتر او در کاخ تجملات کمتری داشت، اما ناراحت کننده نبود.


بدون پنجره، اتاق پر از نور مصنوعی بود، اما تشک بامبو روی دیوارها کمی به فضا گرما می بخشید و به خاموش شدن صدای قدم های کای روی زمین بتنی کمک می کرد. یک میز بزرگ با یک صفحه توری و نیم دوجین صندلی بقیه فضا را اشغال کرده بود.


کای وقتی چشمش به میز افتاد یخ کرد و شروع کرد به خندیدن. گوشه میز پای سایبورگ کوچک و پر از کثیفی نشسته بود. او در حالی که آن را برمی داشت گفت: «شوخی می کنی.


تورین گفت: "من فکر می کردم که این به نشانه ای از خوش شانسی است." "اگر چه در گذشته، نمی توانم تصور کنم چه چیزی مرا به این فکر کرد."


کای که از روی سرگرمی لبخند می زند، پای رها شده سیندر را پایین آورد.


تورین ادامه داد: «عالیجناب، وقتی گفتید لوانا مسئول میلیون ها مرگ است، منظورتان چه بود؟»


کای به میز تکیه داد. «ما فکر می‌کردیم این جنگ زمانی آغاز شد که نیروهای ویژه او به پانزده شهر اول حمله کردند، اما اشتباه کردیم. این جنگ زمانی آغاز شد که لتوموزیس در یک آزمایشگاه قمری ساخته شد و برای اولین بار به زمین آورده شد. در تمام این سال‌ها، او علیه ما جنگ بیولوژیکی به راه انداخته بود و ما هیچ ایده‌ای نداشتیم.»


اگرچه تورین در پنهان کردن احساسات خود مهارت داشت، اما نمی‌توانست وحشت فزاینده خود را پنهان کند. "تو از این مطمئنی؟"


"آره. او می خواست ما را از نظر جمعیت و منابع تضعیف کند، قبل از اینکه ضربه بزند. من همچنین گمان می‌کنم که ترفند او برای ارائه پادزهر به عنوان ابزار چانه‌زنی برای ایجاد وابستگی فوری به لونا طراحی شده بود.


- هنگامی که او ملکه شد.


"و فکر نمی کنید این چیزی را تغییر دهد؟ با دانستن اینکه همه اینها یک استراتژی برای وادار کردن شما به این اتحاد بوده است، هنوز قصد دارید با آن ادامه دهید؟ اعلیحضرت باید راه دیگری وجود داشته باشد. چیزی که ما هنوز در نظر نگرفته ایم.» قیافه تورین سفت تر شد. باید به شما اطلاع دهم که در غیاب شما، ما تیمی داشتیم که بر روی طراحی کلاس جدیدی از تسلیحات درجه نظامی متمرکز شده بود که می‌تواند حتی به بیودوم‌های لونا نفوذ کند.»


کای نگاهش را نگه داشت. "ما در حال ساخت بمب هستیم."


"آره. این یک روند کند بوده است. از زمان پایان جنگ جهانی چهارم، هیچ نظامی زمینی چنین سلاحی ساخته یا نگهداری نکرده است، و تغییرات منحصر به فردی برای تضعیف لونا لازم است. اما ما معتقدیم که با منابع محدود لونا و وابستگی به گنبدها برای محافظت از آنها - موفقیت چند بمب می تواند به معنای پایان سریع جنگ باشد.


کای به میزش خیره شد. تمام جمعیت لونا در زیر بیودوم‌های طراحی‌شده مخصوص زندگی می‌کردند که فضایی قابل تنفس و گرانش مصنوعی و توانایی رشد درختان و محصولات را برای آنها فراهم می‌کرد. از بین بردن یکی از آن موانع محافظ، همه افراد داخل را از بین می برد.


"چقدر قبل از آماده شدن این سلاح ها؟" او درخواست کرد.


ما اولین نمونه اولیه را به پایان رسانده‌ایم و امیدواریم که اولین دسته را در چهار تا شش هفته تکمیل کنیم.


ناوگان سفینه های فضایی مورد نیاز برای حمل سلاح ها هم اکنون آماده است.


کای اخم کرد. او نمی خواست آن را بگوید، اما از فکر کاهش شهرهای لونا به ویرانه بیزار بود. او قبلاً شروع کرده بود به لونا به عنوان متعلق به سیندر فکر کند و نمی خواست پادشاهی را که روزی می تواند متعلق به او باشد، نابود کند. اما اگر بتواند به جنگ پایان دهد و از زمین محافظت کند…


او گفت: «من را در جریان هر گونه تحولی قرار دهید، و ناوگان فضایی را در یک لحظه آماده کنید. این آخرین راه حل است. اول، ما سعی خواهیم کرد به یک راه حل مسالمت آمیز برسیم. متأسفانه، این با مماشات با لوانا شروع می شود.»


«اعلیحضرت، از شما خواهش می‌کنم در این باره تجدید نظر کنید. ما در این جنگ بازنده نیستیم. نه هنوز."


اما ما هم برنده آن نیستیم.» لب های کای به سمت بالا تکان خورد. "و یک چیز تغییر کرده است. تا به حال، لوانا تمام عکس‌ها را صدا می‌کرد، اما برای اولین بار، ممکن است یک قدم از او جلوتر باشم.»


تورین با ریز شدن چشم ها، قدمی نزدیک تر شد. «این اصلاً مربوط به یک اتحاد نیست، اینطور است؟»


"اوه، من کاملاً قصد دارم با لونا اتحاد تشکیل دهم." کای دوباره به پای سایبورگ نگاه کرد. من فقط قصد دارم ابتدا یک ملکه متفاوت را بر تخت سلطنت بنشانم.

 

 
پانزده


پیوند ارتباطی چندین سال طول کشید تا وصل شود، در حالی که کای در حالی که دستانش را پشت سرش به هم گره کرده بود و قلبش بلندتر از موتور رامپیون می‌تپید، جلوی صفحه شبکه ایستاده بود. او به خود زحمت نداده بود که پیراهن عروسی ابریشمی سفیدی را که در زمان ربوده شدن پوشیده بود عوض کند، اگرچه چروک بود و سوراخ کوچکی داشت که دارت آرامبخش سیندر آن را سوراخ کرده بود. با این حال، او فکر می‌کرد که لوانا ممکن است درک کند که تماس با او اولویت اول او بود - بالاتر از تعویض لباس تازه، حتی بیشتر از هشدار دادن به رسانه‌های زمینی در مورد بازگشت او.


او قرار بود از هر تاکتیکی که فکرش را می‌کرد استفاده کند تا به سمت خوب او برسد. هر چیزی که این را قابل باور کند.


سرانجام، سرانجام، کره ی کوچک گوشه ای دیگر از چرخیدن بازماند و صفحه ی شبکه روشن شد و لوانا را در حجاب سفید خالصش نمایان کرد.


"آیا ممکن است امپراتور جوان عزیز من باشد؟" او غر زد "من همه چیز را داشتم، اما تو را به خاطر از دست دادن واگذار کردم. فکر می کنم بیش از یک ماه چه بوده است؟ من مطمئن بودم که اسیرانت تا به حال تو را به قتل رسانده و قطعه قطعه کرده اند.»


کای لبخند زد و وانمود کرد که شوخی جالبی کرده است. "چند ضربه و خراش اینجا و آنجا، اما هیچ چیز به این وحشتناکی."


لوانا در حالی که سرش را کج می‌کرد با تأمل گفت: «می‌بینم. "آن کبودی روی گونه شما اخیرا به نظر می رسد."


کای گفت: «آخرتر از برخی دیگر، بله. اولین قدم در استراتژی او بود که وانمود کردن زمان حضورش در Rampion آزمایشی بود که به سختی تحمل کرد. لین سیندر از همان ابتدا به صراحت گفت که من در کشتی او زندانی هستم نه مهمان. بین من و تو، فکر می‌کنم او هنوز هم تلخ بود که او را در توپ دستگیر کرده بودم.»


"چقدر وحشیانه."


«در حال حاضر خودم را خوش شانس می دانم. بالاخره توانستم در مورد آزادی خود مذاکره کنم. من تازه به نیو پکن برگشتم. اطلاع رسانی به شما از بازگشت من بالاترین اولویت من بود.»


و این مناسبت مبارک را مدیون چه چیزی هستیم؟ من گمان می کنم که آن مذاکرات باید بوده باشد


سنگین."


ربایندگان من خواسته های زیادی داشتند. البته یک پرداخت پولی، و همچنین این که من از جستجوی مداوم برای فراریان، هم Linh Cinder و هم Carswell Thorne جلوگیری می کنم.


هنگامی که لوانا دستانش را روی پاهایش تنظیم کرد، حجاب بال می‌زد. او در حالی که لحن او تحت تأثیر قرار نگرفت، گفت: «آنها باید باور می کردند که دستگیری آنها قریب الوقوع است. "اگرچه من نمی توانم ببینم که چگونه می شود، با توجه به اینکه شما نمی توانید آنها را در حالی که آنها در قصر خودتان بودند دستگیر کنید."


لبخند کای ثابت ماند. با این وجود، من با آن موافقت کردم. با این حال، من هیچ تضمینی برای بقیه اتحادیه و لونا ندادم. من انتظار دارم که این جنایتکاران به دلیل جنایاتشان از جمله حمله و آدم ربایی خودم پیدا و به عدالت سپرده شوند.»


لوانا گفت: «انتظار دارم که این کار را انجام دهند.


"آنها یک تقاضای اضافی داشتند." پشت سرش، کای دست هایش را به هم فشرد و انرژی عصبی اش را به آنها وارد کرد. آنها اصرار داشتند که من از پیروی از شروط اتحاد که من و شما بر آن توافق کرده بودیم خودداری کنم. آنها خواستند که اجازه ادامه عروسی داده نشود.»


ملکه با خنده‌ای کینه توزانه گفت: «آه، حالا به این دلیل می‌رسیم که تماس با من خیلی اولویت داشت. من مطمئن هستم که موافقت شما را با چنین شرایط فاحشی کشته است.»


او با تعجب گفت: «نه واقعاً.


لوانا به عقب خم شد و می توانست لرزش شانه های او را ببیند. و چرا این جنایتکاران باید به سیاست بین کهکشانی بپردازند؟ آیا آنها نمی دانند که از قبل مسئول شروع جنگ بین ملت های ما هستند؟ آیا آنها باور ندارند که بدون توجه به معامله خودخواهانه شما راهی برای نشستن بر تاج و تخت مشترک المنافع پیدا خواهم کرد؟»


کای با درد قورت داد. "شاید علاقه آنها به ادعای لین سیندر در ارتباط باشد که او شاهزاده سلن گمشده است."


سکوتی بین او و صفحه شبکه، همچنان مانند یخ روی یک حوض، در جریان بود.


کای ادامه داد: "به نظر می رسد او فکر می کند که اگر این عروسی و تاج گذاری را ادامه دهیم، ادعای او بر تاج و تخت ماه را ضعیف می کند."


"می بینم." لوانا خونسردی و لحن تند و غریب خود را به دست آورده بود. "من فکر کرده بودم که آیا


سرت را پر از دروغ می کرد تصور می کنم شما مخاطب اسیر بودید.»


شانه بالا انداخت. "این یک سفینه فضایی بسیار کوچک است."


"شما معتقدید که این ادعاهای او واقعیت دارد؟"


"صادقانه؟" خودش را فولاد کرد. «من به این یا آن طرف اهمیتی نمی‌دهم. من بیش از پنج میلیارد نفر تحت حمایت من زندگی می‌کنند، و در یک ماه گذشته، هر یک از آنها به رختخواب رفته‌اند و فکر می‌کنند که آیا این همان شبی است که به خانه‌شان حمله می‌شود. اگر این شبی بود که شیشه‌هایشان شکسته می‌شد، بچه‌هایشان را از تختشان بیرون می‌کشیدند، همسایه‌هایشان را در خیابان‌ها مثله می‌کردند، همه توسط شما... توسط این هیولاهایی که خلق کردید. من نمی توانم-» او اخم کرد. این درد، حداقل، نباید جعل می شد. من نمی توانم اجازه بدهم این کار ادامه پیدا کند، و لین سیندر، چه شاهزاده خانم گمشده باشد یا نباشد، در حال حاضر مسئول ارتش قمری نیست. من به سیاست قمری و پویایی خانواده و تئوری های توطئه اهمیتی نمی دهم. من می خواهم این پایان یابد. و شما کسی هستید که قدرت پایان دادن به آن را دارید."


«یک سخنرانی دلخراش، امپراتور جوان. اما اتحاد ما به پایان رسیده است.»


"آیا این است؟ به نظر می رسد متقاعد شده اید که من در برابر هوس های جنایتکاران و آدم ربایان سر تعظیم فرود خواهم آورد.


او چیزی نگفت.


شما خیلی قبل از اینکه آن را به لین سیندر بدهم، حرف من را زده بودید. بنابراین، احساس می کنم توافق من با شما اولویت دارد. موافق نیستی؟»


حجاب با دستانش جابجا شد، انگار داشت با چیزی مشغول است. من می بینم که زمان دوری شما از مهارت های چشمگیر شما در دیپلماسی کاسته نشده است.


"امیدوارم اینطور نباشه."


"شما به من می گویید که می خواهید به ترتیب قبلی ما ادامه دهید؟"


«بله، با همان شرایط. هر دوی ما با آتش‌بس در تمام سرزمین‌های زمینی و فضایی موافق هستیم که فوراً اجرایی می‌شود. پس از تاجگذاری شما به عنوان ملکه مشترک المنافع شرقی، تمام سربازان قمری از خاک خاکی خارج خواهند شد و شما به ما اجازه خواهید داد که پادزهر لتوموزیس خود را بسازیم و توزیع کنیم.


«و چه تضمینی می‌توانید به من بدهید که عروسی ما با همان منظره وحشتناک عروسی قبلی روبرو نخواهد شد؟ مطمئناً سایبورگ شما و دوستانش وقتی بدانند که شما خواسته‌های آنها را نادیده گرفته‌اید، خوشحال نخواهند شد.»


من می ترسم که برای توسعه یک برنامه وقت نداشته باشم. البته امنیت را افزایش خواهیم داد. نیروهای کمکی نظامی بیاورید - می دانم که چقدر آنها را تحسین می کنید.»


لوانا تمسخر کرد.


اما لین سیندر ثابت کرده است که مدبر است. یکی از گزینه‌ها این است که مراسم را مخفیانه برگزار کنیم و مدرک عروسی را تا پس از پایان جشن منتشر نکنیم.»


«نه. من هیچ سوالی در ذهن مردم خاکی باقی نمی گذارم که من همسر شما و ملکه آنها هستم.


کای دندان‌هایش را به هم فشار داد تا از لحن کلمات خودداری کند. ای همسر ما ملکه آنها "من میفهمم. می‌توانیم مکان‌های دیگری را برای میزبانی مراسم در نظر بگیریم، چیزی دورتر و امن‌تر. شاید یک سفینه فضایی؟ یا حتی…”


مردد شد و سعی کرد به افکار ناگفته خود وحشت زده نگاه کند.


"یا حتی چی؟"


من فقط... من شک دارم که این برای شما جذاب باشد. این کار به کار زیادی نیاز دارد، و من نمی‌دانم که حتی قابل قبول است یا نه... اما، چرا مراسم عروسی را در لونا برگزار نکنیم؟ در آن صورت غیرممکن است که Linh Cinder دخالت کند.»


اینجا مکث کرد و سعی کرد نفسش حبس نشود.


سکوت بین آنها غلیظ شد. قلب کای شروع به تپیدن کرد.


خیلی زیاد بود. او را مشکوک کرده بود


کای شروع به خندیدن کرد و سرش را تکان داد. مهم نیست، این یک ایده احمقانه بود. ذهنش به دنبال زاویه دیگری بود که می توانست بگیرد. "من مطمئن هستم که ما یک مکان مناسب در زمین پیدا خواهیم کرد. من فقط به زمان نیاز دارم

—” 


"تو باهوشی، نه؟"


قلبش پرید. "ببخشید؟"


ملکه تیتر زد. «جایی دور، جایی امن. امپراطور عزیزم، البته ما باید جشن عروسی را در لونا برگزار کنیم.»


کای مکث کرد، منتظر ماند، سپس به آرامی نفسش را بیرون داد و حالت خود را خنثی نگه داشت. لحظه ای دیگر و او


به یاد داشت که حتی شک داشت. "مطمئنی؟ ما از قبل همه چیز را روی زمین آماده کرده ایم. تمام وسایل حمل و نقل و اقامت، پذیرایی، اطلاعیه ها-”


"مسخره نباش." انگشتانش را پشت پرده تکان داد. "نمی دانم چرا زودتر به آن فکر نکردم. ما در اینجا در آرتمیسیا میزبان مراسم خواهیم بود. ما فضای زیادی برای اقامت داریم و شک ندارم که از مهمان نوازی ما راضی خواهید بود.»


کای لب هایش را به هم فشار داد، نگران بود که او را از این ایده منصرف کند، و به همان اندازه نگران بود که بیش از حد مشتاق به نظر برسد.


"آیا این یک مشکل است، اعلیحضرت شاهنشاهی؟"


من شک ندارم که درمنه... دوست داشتنی است. اما اکنون که به آن فکر می‌کنم، نگرانم که این ممکن است مهمانانی را که ممتاز حضور در عروسی اینجا روی زمین را داشتند، بیگانه کند. به ویژه، رهبران اتحادیه خاکی.


البته این دعوت نامه برای همه دیپلمات های زمینی اعطا خواهد شد. اگر شرکت نکنند ناامید خواهم شد. به هر حال، اتحاد ما نماد صلح خواهد بود، نه تنها بین لونا و کشورهای مشترک المنافع، بلکه بین لونا و همه کشورهای زمینی. من می توانم شخصاً برای هر یک از مهمانان زمینی خود دعوت کنم، اگر فکر می کنید مناسب است.»


پشت گوشش خراشید. «با تمام احترامی که برایش قائل هستم، ممکن است برخی ... تردید از سوی رهبران اتحادیه وجود داشته باشد. اگر ممکن است رک و پوست کنده باشم، چگونه می توانید تضمین کنید که ما - آنها وارد تله نخواهیم شد؟


شما هیچ تلاشی برای پنهان کردن تهدیدات خود علیه زمین انجام نداده اید و این ظن وجود دارد که ممکن است همچنان از وضعیت خود به عنوان ملکه به عنوان سکوی پرتاب استفاده کنید، خوب…”


"سلطه جهانی؟"


"دقیقا."


لوانا تيغ زد. «و دقیقاً از چه می ترسی؟ اینکه ممکن است سران اتحادیه خاکی را در حالی که اینجا هستند ترور کنم، تا راهی آسان‌تر برای کنترل کشورهای کوچک احمقانه‌شان شود؟»


"دقیقا. ”


یه خنده گیج کننده دیگه «امپراطور عزیز من، این یک پیشنهاد صلح است. من می خواهم اعتماد اتحادیه را جلب کنم نه اینکه آنها را از خود بیگانه کنم. شما قول من را دارید که با تمام مهمانان زمینی با نهایت ادب و احترام برخورد خواهد شد.»


کای آهسته آهسته بگذار شانه هایش شل شود. نه اینکه یک دقیقه هم باورش کند، اما مهم نبود. او همانطور که او امیدوار بود رفتار کرده بود.


لوانا ادامه داد: «در واقع برای نشان دادن حسن نیت خود، با درخواست شما مبنی بر آتش بس فوری در سراسر اتحادیه موافقت خواهم کرد و این آتش بس در هر سرزمین خاکی که رهبران آن دعوت ما را می پذیرند، حفظ خواهد شد. در عروسی اینجا در آرتمیسیا شرکت کنید.


کای تکون خورد.


این یکی از راه های افزایش حضور بود.


کف دستش را روی پارچه چروک پیراهنش مالید. من نمی توانم با این نکته بحث کنم که درمنه از هر مکانی که ما می توانیم روی زمین انتخاب کنیم امن تر است. من فوراً در این مورد با رهبران اتحادیه خاکی صحبت خواهم کرد.»


«خواهش می کنم، اعلیحضرت. از آنجایی که مطمئن هستم تغییر مکان مشکلی نخواهد داشت، مقدمات دیدار شما و مراسم ازدواج و تاجگذاری خود را آغاز خواهم کرد.»


"درست، و ... در آن یادداشت. کی دوست داری-"


من هشتم نوامبر را برای جشن عروسی و جشن ما پیشنهاد می‌کنم و به دنبال آن هر دو تاجگذاری در روز بعد از ماه نو انجام می‌شود. می‌توانیم آن را با طلوع خورشید برنامه‌ریزی کنیم - زمان زیبایی اینجا در لونا است.»


کای پلک زد. "این ... ممکن است روزهای من کمی تعطیل باشد، در کل ماجرای گروگان گیری چطور، اما ... آیا فقط یک هفته دیگر باقی نمانده است؟"


«ده روز اعلیحضرت. این اتحاد برای مدت طولانی متوقف شده است. من باور ندارم که کسی بخواهد صبر من را بیشتر امتحان کند. من مشتاقانه منتظر پذیرایی از شما و مهمانانتان هستم.» سرش را در یک خداحافظی مودبانه فرو برد. "پورت های من آماده پذیرش شما خواهند بود."

 

 
شانزده


فید صوتی با یک کلیک آرام قطع شد و محفظه بار در سکوت باقی ماند. کرس که بالای یکی از جعبه‌های ذخیره‌سازی که حالا خالی شده بود، نشسته بود، شانه‌های تنش سیندر را در حالی که به صفحه‌ی خالی شبکه خیره می‌شد، به روشی که ولف انگشتانش را روی آرنج‌هایش می‌کوبید، گرفت و ایکو که هنوز روی صفحه پورت متمرکز بود. در دامان او، تلاش می‌کرد تا حرکت بعدی خود را در بازی‌ای که او و کرس در یک ساعت گذشته انجام می‌دادند، بفهمد.


سیندر زمزمه کرد: «او این کار را کرد.


ایکو بدون اینکه به بالا نگاه کند گفت: «البته که این کار را کرد. "ما می دانستیم که او این کار را خواهد کرد."


سیندر در حالی که پشتش را به صفحه نمایش می‌داد، مچ دستش را خراش داد. «هشتم خیلی زودتر از آن چیزی است که من انتظار داشتم. من شرط می بندم که رهبران زمینی در چهل و هشت ساعت آینده شروع به حرکت خواهند کرد.


گرگ گفت: خوب. "انتظار مرا دیوانه می کند."


نه، جدایی از اسکارلت او را دیوانه کرده بود، کرس می دانست، اما هیچکس چیزی نگفت.


شاید انتظار همه آنها را کمی دیوانه کرده بود.


"شوخی به A1!" ایکو بالاخره اعلام کرد. در حال پرتو، او بندر را به سمت کرس نگه داشت.


کرس بدون تردید گفت: "King to C4، و من ادعای تمام یاقوت‌ها دارم."


ایکو مکث کرد، به صفحه نگاه کرد و هوا را تخلیه کرد. "چطور تو اینقدر خوب هستی؟"


کرس در پشت جناغ خود احساس غرور می کرد، اگرچه مطمئن نبود چنین استعدادی چشمگیر است یا شرم آور. وقتی در ماهواره حوصله ام سر رفته بود این را زیاد بازی کردم. و من خیلی خسته شدم.»


"اما مغز من قرار است برتر باشد."


"من فقط در صورتی با کامپیوتر بازی کرده‌ام که احساس بهتری داشته باشید."


"اینطور نیست." ایکو بینی اش را چروک کرد. "من آن الماس را می خواهم." با گذاشتن پورت به دامانش، دستش را دور دم اسبی بافته‌هایش مشت کرد و بار دیگر در عمق تمرکز بود.


سیندر گلویش را صاف کرد و تمرکز کرس را جلب کرد، اما ایکو نه. "کای یک ناوگان با خود خواهد داشت. این است


ضروری است که بدانیم او در کدام کشتی است.»


کریس سر تکان داد. "من می توانم بفهمم."


ولف با زور گفت: «این طرح عملی خواهد شد، مثل اینکه خودش طرح را تهدید می‌کند. او شروع کرد به قدم زدن بین کابین خلبان و مدبی. اضطراب او و سیندر کرس را بیش از هر چیز عصبی کرد.


این تنها شانس آنها بود. یا کار کرد، یا شکست خوردند.


“تاج ساز به A12.”


یک لحظه طول کشید تا کرس افکارش را به بازی بازگرداند. ایکو حرکتی را که از او انتظار داشت انجام داده بود، همان حرکتی که کامپیوترش روی ماهواره انجام می داد.


کرس جستر خود را قربانی کرد، سپس دزد خود را دزدکی روی تخته برد و هر زمرد شل را ربود تا اینکه حتی الماس مورد علاقه ایکو هم نتوانست او را برنده شود.


«آه! چرا من آن را ندیدم؟» ایکو با غر زدن صفحه پورت را کنار زد. "به هر حال من هرگز این بازی را دوست نداشتم."


صدای یکنواخت رامپیون گفت: «پادشیپ شناسایی شد. کرس پرید، تمام ماهیچه های بدنش سفت شد. کاپیتان تورن در حال درخواست اجازه برای پهلو گرفتن است. کلمه رمز ارسالی: کاپیتان پادشاه است. ”


نفسش را بیرون داد، نه تنها از اینکه کشتی دشمن آنها را ردیابی نکرده بود، بلکه از اینکه تورن برگشته بود، راحت شد. تمام نگرانی‌هایی که از زمانی که او و کای ترک کرده بودند، به سطح پوست او رسید و با یک نفس تبخیر شد.


سیندر گفت: "اجازه داده شد." دست هایش را روی سینه اش روی هم گذاشت. «مرحله اول کامل شد. کای به زمین بازگشته است، مراسم عروسی دوباره در لونا برگزار می شود و تورن سالم برگشته است. روی پاشنه هایش تکان خورد، چینی بین ابروهایش.


«باورم نمی‌شود که مشکلی پیش نیامده است.»


ولف گفت: «من صبر می‌کنم تا قبل از اینکه چنین اظهاراتی را بیان کنی، بر تخت سلطنت بنشینی».


سیندر لب هایش را پیچاند. «نکته خوب. باشه، همه.» دست هایش را به هم کوبید. بیایید هر گونه آماده سازی لحظه آخری را شروع کنیم. کرس و ایکو، شما مسئول ویرایش نهایی ویدیو هستید. گرگ، من به تو نیاز دارم...


درب دریچه زیرسطحی باز شد و به دیوار برخورد کرد. تورن خودش را بالا آورد


از نردبان رفت و بلافاصله روی سیندر چرخید، که یک قدم مبهوت به عقب برداشت.


کشتی من را رنگ کردی؟ " او فریاد زد. "چرا-چی-چرا این کار را می کنی؟"


سیندر دهانش را باز کرد، اما تردید کرد. او به وضوح انتظار سلام و احوالپرسی متفاوتی را داشت. اوه


آن.” او نگاهی به اطراف کرس، ولف و ایکو انداخت، مثل اینکه درخواست پشتیبان داشته باشد. فکر کردم - وای، خیلی وقت پیش بود. حدس می‌زنم باید به آن اشاره می‌کردم.»


«به آن اشاره کردید؟ شما نباید داشته باشید-! شما نمی توانید به اطراف بروید و کشتی دیگران را نقاشی کنید! می دانی از اول چقدر طول کشید تا آن دختر را نقاشی کنم؟»


سیندر یک چشمش را بست. «با قضاوت از میزان دقیق و جزئی بودن آن، من حدس می‌زنم…


ده دقیقه؟ پانزده؟»


تورن اخم کرد.


"باشه، متاسفم. اما سیلوئت بیش از حد قابل تشخیص بود. این یک مسئولیت بود.»


«یک مسئولیت! تو مسئولی!» به ولف اشاره کرد. "او یک مسئولیت است. کریس یک تعهد است. همه ما مسئولیم!»


"من هم یکی هستم؟" از ایکو پرسید. "من نمی خواهم کنار گذاشته شوم."


تورن چشمانش را گرد کرد و دستانش را به هوا پرت کرد. "هر چه. خوبه. به هر حال انگار کشتی من نیست، اینطور نیست؟» با غر زدن دستی را لای موهایش کشید. "ای کاش قبل از اینکه من دچار حمله قلبی شوم، چیزی می گفتی که فکر می کردم کشتی اشتباهی را ستایش کرده ام."


"حق با شماست. دیگر تکرار نخواهد شد.» سیندر سعی کرد لبخند عصبی بزند. "خب چطور پیش رفت؟"


"خوب خوب." تورن سوال را کنار گذاشت. "با وجود بی اعتمادی ذاتی من به شخصیت های اقتدار، من شروع به دوست داشتن این امپراتور شما کرده ام."


سیندر ابرویی بالا انداخت. «نمی‌دانم باید راحت باشم یا نگران».


کرس گونه اش را گاز گرفت و لبخندی مفرح را در خود فرو برد. وقتی کای سوار شد، او کمی ناراحتی از تورن احساس کرده بود - بالاخره "امپراطور" تقریباً با معیارهای هر کسی از "کاپیتان" بالاتر بود - اما او همچنین متوجه شده بود که چگونه ترون در حضور کای کمی صاف تر ایستاده بود، انگار که می خواست امپراتور تحت تأثیر او و کشتی و خدمه اش ... فقط کمی.


تورن در حالی که کتش را پایین انداخت، آن را روی نزدیکترین جعبه گذاشت. "هیچ چیز هیجان انگیزی در زمانی که من نبودم اتفاق افتاده است؟" برای اولین بار، نگاهش از کنار سیندر و ایکو رد شد تا روی کرس فرود آید، و نگاهش خیلی بود.


ناگهان و متمرکز او فوراً متلاطم شد. او که نگاهش را از بین برد، شروع به بررسی آبکاری دیوارهای فلزی کرد.


سیندر گفت: «عروسی برگشته است. در روز هشتم در آرتمیسیا برگزار می‌شود و تاج‌گذاری دو روز بعد در طلوع قمری انجام می‌شود.»


ابروهای تورن به سمت بالا پریدند. «هیچ وقت تلف نکردن. چیز دیگری مد نظر دارید؟"


ولف گفت: «لوانا با آتش‌بس موافقت کرد، اما ما منتظریم که ببینیم آیا این آتش‌بس اجرا شده است یا خیر».


ایکو گفت: "همچنین کرس در بازی Mountain Miners من را نابود کرد."


تورن سر تکان داد، گویی این دو اعلامیه وزن یکسانی دارند. "او یک نابغه است."


سرخ شدن کرس به طرز ناامیدکننده ای عمیق تر شد. راحت‌تر بود که وانمود کرد که عاشق او نیست، وقتی او نمی‌توانست بگوید چقدر نگاهش به او چسبیده است، چگونه در هر تعارف سرگردانی سرخ می‌شود.


"بله، اما من یک اندروید هستم. ”


تورن خندید، تمام عصبانیت از کشتی رنگ شده از بین رفت. «پس چرا Android Assault را بازی نمی‌کنید؟


شاید این به شما دست برتر بدهد."


سیندر پیشنهاد کرد: «یا مقاومت روبات».


تورن انگشتانش را به هم زد. "آره. کیفیت قدیمی.” چشمانش برق می زد، آرام و با اعتماد به نفس، به طوری که همیشه باعث می شد کرس احساس آرامش و اعتماد به نفس بیشتری کند، فقط از این که نزدیک او بود و می دانست که او شجاع و توانا است و-


و به او نگاه می کرد. از نو.


او به دور نگاه کرد. از نو.

 
احمق، احمق، احمق.


او که از این غصه در آمده بود، متوجه شد که در حال تخیل در مورد خزیدن به اسکله پادشی و مکیده شدن به فضا بود.


سیندر گفت: «باید شروع کنیم. "آنچه را که فکر می کنیم به آن نیاز داریم بسته بندی کنید، کشتی را برای مدار خنثی طولانی آماده کنید."


ترون، در حالی که سبکی از لحنش محو می شد، گفت: «منظورت رها شدن است.


"من قبلاً سیم کشی را برای کارآمدترین تنظیمات تنظیم کرده ام. درست می شود."


"میدونی که این درست نیست. بدون اینکه کرس سیگنال‌ها را مختل کند، مدت زیادی طول نمی‌کشد که کشتی پیدا و مصادره شود.»


سیندر آهی کشید. "این ریسکی است که باید بپذیریم. چطور وقتی ملکه شدم، از خزانه سلطنتی ام یا هر چیز دیگری برای خرید یک کشتی جدید برای شما استفاده کنم؟»


تورن درخشید. "من یک کشتی جدید نمی خواهم."


کریس احساس همدردی کرد. همه آنها از ترک Rampion ناراحت بودند. برای مدت کوتاهی که به آنها پناه می داد، خانه خوبی بود.


سیندر به آرامی گفت: «می‌دانی، تورن، مثل اینکه نمی‌خواست چیزی را که می‌خواهد بگوید، بگوید، «تو مجبور نیستی با ما بیایی. می توانید ما را به کای ببرید، سپس به رامپیون برگردید و…


می‌دانی که هرگز تو را نمی‌بخشیم.» نفس عمیقی کشید. "منظورم آن است. برای همه شما مجبور نیستی با من بروی من خطری که شما را در معرض خطر قرار می دهم می دانم و اینکه وقتی به من ملحق شدید نمی دانستید برای چه چیزی ثبت نام کرده اید. تو می توانستی به زندگیت ادامه دهی و من مانع تو نمی شوم. گرگ، کرس، بازگشت به لونا باید برای هر دوی شما حکم اعدام داشته باشد. و ایکو-"


ایکو دستش را بالا گرفت. «اگر می‌خواهید اکنون شما را رها کنم، به یک اشکال‌زدایی سیستم نیاز دارید.»


تورن پوزخندی زد. پوزخند یک طرفه و مطمئن او. "حق با آن خانم است. نگرانی برای شما شیرین است، اما هیچ راهی وجود ندارد که بتوانید بدون ما این کار را انجام دهید.»


سیندر با فشار دادن لب هایش، بحثی نکرد.


کرس ساکت ماند و فکر کرد که آیا او تنها کسی است که برای مدت کوتاهی با پیشنهاد سیندر وسوسه شده است.


بازگشت به لونا مانند این بود که خود را به مرگ محکوم کنند - به خصوص پوسته ای مانند او که باید سال ها پیش کشته می شد. تضعیف لوانا از امنیت فضا یک چیز بود. اما راه رفتن درست به درمنه... تقریباً شبیه درخواست کشته شدن بود.


اما ترون حق داشت. سیندر به آنها نیاز داشت. همه آنها.


چشمانش را بست و به خود یادآوری کرد که شجاع باشد.


ایکو با شکستن تنش اضافه کرد: «علاوه بر این، کاپیتان ما همچنان برای دریافت آن پول پاداش تلاش می کند.»


بقیه خندیدند و لبخندی روی لب‌های کرس نشست، اما وقتی چشمانش را باز کرد، تورن با بقیه نمی‌خندید.


در واقع، او ناگهان ناراحت به نظر می رسید، شانه هایش منقبض شده بود. "خب، می دانید، برخی از مردم


ممکن است بگوید انجام کار درست به خودی خود یک پاداش است.»


محفظه بار همچنان سقوط کرد. کریس پلک زد.


عدم اطمینان بین آنها کشیده شد.


تورن با قهقهه ای عصبی اضافه کرد: «اما آن مردم فقیر و تهیدست می میرند، پس چه کسی اهمیت می دهد که آنها چه فکری می کنند؟» حرف های خودش را کنار زد. «بیا، مفت‌خورها. بیایید دست به کار شویم.»

 

 
هفده


کای از پنجره به بیرون خیره شد و ابرها را تماشا کرد که بر فراز قاره زیر می چرخند. او به دنبال دیوار بزرگی بود که در سراسر کشورهای مشترک المنافع قرار داشت و لبخند زد و فکر کرد که اجدادش چیزی ساخته اند که حتی جنگ جهانی چهارم هم نتوانست آن را خراب کند.


او امیدوار بود این آخرین باری نباشد که کشور زیبایش را می‌بیند.


او خطری را که همراه با نمایندگان بیشماری از سایر اعضای اتحادیه به خطر انداخته بود، می دانست. او امیدوار بود لوانا وقتی گفته بود منظورش هیچ آسیبی به آنها ندارد، راست گفته باشد. او امیدوار بود که این به حمام خونی تبدیل نشود که در آن زمینی‌های ساده طعمه‌ای آسان می‌کنند.


او امیدوار بود، اما امید چندانی به او آرامش نداد. او به لوانا اعتماد نداشت. نه یک لحظه.


اما این تنها راهی بود که به سیندر فرصتی داد تا با لوانا روبرو شود و شورش خود را آغاز کند. موفقیت سیندر همه آنها را از شر لوانا و ظلم او خلاص می کرد. دیگر طاعون نیست. دیگر جنگی نیست.


ستاره ها، او امیدوار بود که این کار موثر باشد.


در حالی که آهی فرو می برد، نگاه بی قرار خود را به اطراف اتاق نشیمن کشتی سلطنتی خود انداخت. اگر منظره خیره کننده زمین نبود، کای اصلاً نمی دانست که سوار یک سفینه فضایی است. دکور تمام انحطاط دنیای قدیم کاخ را در خود جای داده است: فانوس های تزئین شده و کاغذ دیواری های طلایی و تم خفاش های پرنده حک شده در قالب های تاج. مدت‌ها پیش، خفاش‌ها نماد خوش شانسی بودند، اما در طول سال‌ها به نماد سفرهای ایمن در تاریکی فضا تبدیل شدند.


تورین نگاهش را از روی یک صندلی روکش شده در سمت دیگر اتاق، جایی که مشغول خواندن اسکرین پورت خود بود، گرفت. او اصرار داشت که به لونا بیاید و تاکید کرده بود که رئیس امنیت ملی، دشال هوی، می‌تواند در غیاب آنها به عنوان رئیس مشترک المنافع عمل کند.


جای تورین در کنار کای بود - برای هر چیزی که ارزشش را داشت.


"چیزی شده، اعلیحضرت؟"


"نه تا اینجا." کف دستش را روی ران هایش مالید. «شما به خلبانان گفتید که می‌خواهم اگر کشتی‌هایی از ما استقبال کنند، مطلع شوم؟»


"البته. کاش می‌توانستم به شما بگویم که آنها این درخواست را منطقی می‌دانستند، اما به‌طور قابل‌توجهی مشکوک به نظر می‌رسیدند.»


"تا زمانی که آنها این کار را انجام دهند."


"و مطمئن هستید که این ایده خوبی است؟"


"شانسی نیست." کشتی چرخید و زمین دیگر از پنجره قابل مشاهده نبود. کای برگشت. "اما من به او اعتماد دارم."


تورین بندر خود را برپا کرد. "پس من چاره ای جز اعتماد به او ندارم."


"هی، تو کسی هستی که در مورد دومین تراشه ردیابی من به او گفت."


"بله، و از آن زمان به این فکر کردم که آیا این بزرگترین اشتباهی است که تا به حال مرتکب شده ام."


"اینطور نبود." کای شانه هایش را چرخاند و سعی کرد آرام شود. "سیندر می تواند این کار را انجام دهد."


"یعنی سلن می تواند این کار را انجام دهد."


"سلن. سیدر او همان شخص است، تورین.


"من باید مخالفت کنم. برای جهان، لین سیندر یک جنایتکار خطرناک است که یک رهبر جهان را ربود و جنگی را به راه انداخت، در حالی که شاهزاده سلن می تواند راه حلی برای همه مشکلات ما با لونا باشد. با کمک به Linh Cinder، جهان فکر می کند که شما چیزی جز یک نوجوان شیفته نیستید. با کمک به سلن، شما شجاعانه در برابر دشمنان کشورمان ایستاده اید و آنچه را که فکر می کنید برای آینده مشترک المنافع بهترین است، انجام می دهید."


لبخندی روی لب های کای نقش بست. "دنیا هر چه فکر می کند، آنها همان شخص هستند. من بهترین چیز را برای سیندر می‌خواهم و بهترین را برای کشورم می‌خواهم. به راحتی، من معتقدم که اینها یکسان هستند.»


گفتن همه چیز به تورین برای او آرامش بخش بود - تنها کسی که برای حفظ اسرارش به او اعتماد داشت.


هویت سیندر، دلیل واقعی رفتن آنها به لونا، انقلابی که او قصد داشت در آنجا شروع کند، و نقش کای در همه اینها. اگرچه تورین ابراز نگرانی کرد که کای بیش از حد در حال خطر کردن است، اما سعی نکرده بود او را از این موضوع منصرف کند. در واقع، کای متعجب بود که آیا تورین اندکی به سیندر نیز ایمان نیاورده است، حتی اگر سعی کند آن را در پشت بدبینی سرد پنهان کند.


تورین توجه خود را به پرده درگاه خود معطوف کرد و کای از پشت پنجره به تماشای آن نشست و هر بار که کشتی دیگری را در پس زمینه فضا می دید قلبش می پرید.


ساعتها مثل روزها می گذشت. کای سعی کرد چرت بزند، فایده ای نداشت. او نذر عروسی خود را بدون درک کلمه خواند. رفت و برگشت و نصف فنجان چایی را که یکی برایش آورده بود نوشید


- به جز اینکه به خوبی نائینسی نبود و همین باعث شد دستیار اندرویدی مورد اعتمادش را از دست بدهد. او می‌آمد تا به مکالمه‌ی عملی و بی‌معنی او تکیه کند، اما لوانا قاطعانه بود که هیچ اندرویدی روی لونا مجاز نخواهد بود، بنابراین مجبور شد نائینسی را پشت سر بگذارد.


چای را کنار گذاشت، شکمش از اعصاب می پیچید. او باید تا به حال از سیندر می شنید.


مشکلی پیش آمده بود، و در اینجا او ناوگان کاملی از قدرتمندترین افراد زمین را مستقیماً در چنگال لوانا می‌برد و همه چیز بیهوده بود و-


«اعلیحضرت؟»


سرش تکه تکه شد. اولین جفت کشتی در آستانه در ایستاده بود.


"آره؟"


وزیر دفاع جمهوری آمریکا از ما استقبال کرده است. به نظر می‌رسد که آن‌ها با کامپیوتر اصلی کشتی‌شان مشکلات فنی دارند و برای سوار شدن و تکمیل سفر به Artemisia با ما اجازه درخواست کرده‌اند.»


کای نفسش را بیرون داد.


کاپیتان پیشنهاد می کند یکی از اسکورت های نظامی را برای کمک به آنها بفرستیم. من خوشحالم که با آنها در تماس هستم-"


کای گفت: «این کار ضروری نخواهد بود. "ما اتاق را داریم. بگذار سوار شوند.» اگرچه ده ها نماینده استان و برخی از روزنامه نگاران رسانه های مشترک المنافع قبلاً در کشتی بودند، کشتی به هیچ وجه به ظرفیت نزدیک نبود.


افسر اخم کرد. من معتقدم که این موضوع امنیت است، نه فضا. به دلیل مشکلات فنی آنها، ما نتوانستیم شناسه مناسب کشتی یا افسران آن را دریافت کنیم. vid-comm آنها نیز خراب است. تصویر ما از کشتی آن را به عنوان یک کشتی نظامی جمهوری، کلاس Rampion تأیید می کند، اما فراتر از آن، ما مجبوریم به قول آنها عمل کنیم، و من مطمئن هستم که لازم نیست به اعلیحضرت یادآوری کنم که ... آدم ربایان شما بودند. همچنین در یک Rampion.


کای وانمود کرد که نظرش را در نظر گرفته است. «رامپیون من که در عرشه گروگان بود، شکل یک خانم را در سمت بندرش نقاشی کرده بود. آیا چنین علامتی روی کشتی منشی وجود دارد؟»


افسر سؤال را به تراشه ارتباطی روی یقه اش منتقل کرد و لحظه ای بعد تأیید کرد که


چنین خانمی دیده نمی شد. فقط پوشش سیاه روی سطح شیب دار.


کای در حالی که سعی می‌کرد بی‌اعتنایی کند، گفت: «این را دارید. ما متحدان آمریکایی خود را با فرض اینکه کشتی‌های پادشی آنها در وضعیت کار قرار دارند، در کشتی می‌پذیریم. در واقع، چرا برای نشان دادن حسن نیت سیاسی به اسکله نمی آیم تا به آنها سلام کنم؟»


تورین در حالی که بندرش را کنار گذاشت، گفت: «من هم خواهم آمد.


همسر اول به نظر می‌رسید که می‌خواهد مخالفت کند، اما پس از یک لحظه نامشخص، پاشنه‌های خود را به هم چسباند و سر تکان داد. "البته اعلیحضرت."


*   *   *

حتی اتاق انتظار بیرون اسکله پادشیپ مجلل بود و کای متوجه شد که پایش را روی فرش ضخیم می‌کوبد در حالی که ماشین‌آلات در دیوارهای اطراف زمزمه می‌کردند. کاپیتان کشتی به آنها ملحق شده بود و منتظر بود تا قبل از بازگشت به پل به مهمانانشان خوشامد بگوید، و او و همراه اول با حالتی بی عیب و نقص در لباس های چروک نشده خود ایستاده بودند.


صفحه نمایش کنار درهای مهر و موم شده اعلام کرد که اسکله برای ورود امن است.


کاپیتان اول رفت، کای درست پشت سرش. شش تا از پادشیپ های خودشان منتظر بودند و برای سه تای دیگر فضاهای خالی بود. شاتل رامپیون دورترین نقطه را گرفته بود و موتورهایش خاموش نشسته بود.


دو در به طور همزمان بالا رفت و پنج نفر ظاهر شدند - وزیر دفاع آمریکا، یک دستیار، یک کارآموز و دو مامور امنیتی.


کاپیتان با منشی دست داد و به تازه واردها خوشامد گفت و به دنبال آن یک سری تعظیم دیپلماتیک انجام شد.


"از مهمان نوازی شما سپاسگزارم. در حالی که کای سعی می‌کرد بفهمد این توهم چه کسی است، گفت: ما برای هر گونه ناراحتی عذرخواهی می‌کنیم. او حدس زد که تورن و ولف ماموران امنیتی هستند، اما زرق و برقی که برای وزیر جمهوری خلق می‌شد، تا خال سمت راست چانه‌اش عالی بود. دستیار و کارآموز به همان اندازه قانع کننده بودند. تشخیص آنها از سیندر، ایکو و کرس غیرممکن بود.


دستیار با نگاه خیره به سمت کای اضافه کرد: «بدیهی است که اگر مکانیک کشتی به یاد بیاورد یک جفت سیم برش را بیاورد، از همه اینها جلوگیری می شد. ”


دهان کای تکان خورد. پس آن یکی سیندر بود. او سعی کرد او را در زیر زرق و برق تصور کند و از استفاده او از «کلمه رمز» جدید خود راضی بود. از چرخاندن چشمانش به او خودداری کرد.


کای با تمرکز روی منشی گفت: «این اصلاً ناراحت کننده نیست. "خوشحالیم که توانستیم کمکی کنیم. آیا نیاز دارید که کسی را بفرستیم تا کشتی شما را پس بگیرد؟»


«نه، متشکرم. جمهوری قبلاً یک خدمه تعمیر و نگهداری فرستاده است، اما ما نمی‌خواستیم بیشتر از حد لازم به تأخیر بیفتیم. می‌دانی، ما یک مهمانی داریم که باید به آن برسیم.»


منشی چشمکی زد، بسیار غیر دیپلمات. پس آیکو


کای با یادآوری اخطار سیندر - که نه تنها خود را زرق و برق می‌کند، بلکه درک چهار رفیقش را نیز دستکاری می‌کند، و نمی‌دانست تا چه زمانی می‌تواند آن را حفظ کند - کای به سمت در خروجی اشاره کرد. "با من بیا. ما یک اتاق نشیمن داریم که همه در آن راحت خواهیم بود. آیا می توانم به شما چای پیشنهاد کنم؟»


یکی از پرسنل امنیتی گفت: "من یک ویسکی روی سنگ می خورم."


سیندر-دستیار نگاه سردی به مرد انداخت. تورن.


سیندر گفت: ما خوب هستیم. "متشکرم."


"درست از این طریق." کای و تورین میهمانان خود را از محل اسکله دور کردند و کاپیتان و همراه اول را اخراج کردند. تا زمانی که به اتاق های شخصی او برگردند، هیچ کس صحبت نکرد.


وقتی کای دوباره با مهمانانش روبرو شد، لباس های مبدل از بین رفت و واقعیت دیدن پنج جنایتکار شناخته شده در اتاق نشیمن او به او یادآوری کرد که او فقط همه را در این کشتی در معرض خطر زیادی قرار داده است.


"آیا این اتاق امن است؟" از ترون پرسید.


کای گفت: "باید باشد." ما از آن برای کنفرانس های بین المللی استفاده می کنیم و...


"کریس؟"


"روی آن، کاپیتان." کرس یک پورت اسکرین را از جیب عقبش بیرون آورد و به سمت کنترل پنل تعبیه شده در دیوار رفت و هر چک سیستمی را که طراحی کرده بود اجرا کرد.


"این کن تورین، مشاور ارشد من است. تورین، سین را به خاطر می آوری...


سیندر در حالی که دستش را بالا گرفت گفت: صبر کن.


کای مکث کرد


نه ثانیه طولانی و بی صدا بین آنها گذشت، تا اینکه بالاخره کرس صفحه پورت خود را از برق جدا کرد.


"همه چیز روشن است."


تورن گفت: "ممنونم کرس."


سیندر دستش را پایین آورد. "حالا می توانیم صحبت کنیم."


کای ابرویی بالا انداخت. "درست. تورین، سیندر و ایکو را به یاد می آوری.»


تورین به آنها سر تکان داد، دستانش را روی هم گذاشتند، و سیندر با فشاری مساوی به تکان دادن سر پاسخ داد. او گفت: "من به شما گفتم که او را سالم برمی گردانم."


سوسو کنایه ای از روی صورت تورین گذشت. تو قول دادی که به او آسیبی نرسد. به نظر من، این شامل آسیب فیزیکی نیز می شود.»


"این فقط یک مشت بود، تورین." کای به سمت سیندر شانه بالا انداخت. "سعی کردم توضیح دهم که همه اینها بخشی از ماجرا بود."


"من کاملا درک می کنم، اما من را به خاطر دفاعی بودنم ببخشید." تورین مهمانان جدید خود را به دقت بررسی کرد.


«اگرچه از بازگشت کای سپاسگزارم، به نظر می‌رسد این مصیبت به سختی تمام شده است. لین سیندر امیدوارم بدونی داری چیکار میکنی.»


کای از او انتظار داشت که اظهارات تحقیرآمیز خود را در مورد اینکه تورین تنها کسی نیست، بیان کند، اما در عوض، پس از یک سکوت طولانی، سیندر پرسید: "او چقدر می داند؟"


کای گفت: همه چیز.


به تورین برگشت. "در این صورت، از کمک شما متشکرم. می‌توانم شما را با بقیه اعضای تیم‌مان معرفی کنم: ایکو که شما را ملاقات کرده‌اید، و این کاپیتان کشتی ما، کارسول تورن، مهندس نرم‌افزار ما، کرس دارنل، و افسر امنیتی من… ولف است.


همانطور که تورین با توجه به شرایط، با احترام بیشتری از مهمانان خود استقبال کرد، توجه کای به سیندر معطوف شد. او ده قدم دورتر از او ایستاد، و هر چقدر کای می خواست از اتاق عبور کند و او را ببوسد، نتوانست. شاید حضور تورین بود. شاید این بود که می دانستند آنها در راه لونا بودند، جایی که او قرار بود ازدواج کند. شاید او می‌ترسید که زمان صرف شده در Rampion رویایی باشد، بسیار شکننده‌تر از آن که در واقعیت زنده بماند.


اگرچه او او را سه روز پیش دیده بود، اما این یک عمر بود. دیواری بین آنها کشیده شده بود


در آن غیبت، اگرچه مطمئن نبود چه چیزی تغییر کرده است. رابطه آنها نامطمئن بود. کای احساس می کرد که اگر راه اشتباهی نفس بکشد، ممکن است همه چیز را نابود کند و می تواند همان عدم اطمینان را در چهره سیندر ببیند.


ایکو با عبور از ردیف پنجره ها گفت: "اوه، نگاه کن." لونا در نظر آنها ظاهر می شد، سفید روشن و پر از هزاران دهانه و صخره. آن‌ها به اندازه‌ای نزدیک بودند که بیودوم‌ها را ببینند و نور خورشید از سطح آن‌ها می‌درخشد.


کای هرگز در زندگی خود تصور نمی کرد که پا بر روی لونا بگذارد. با دیدن آن، سرنوشت ناگزیر او باعث شد شکمش محکم شود.


سیندر به سمت کای برگشت. او کار خوبی برای پنهان کردن اضطراب خود انجام می داد، اما او یاد می گرفت که آن را زیر شانه های مربعی و نگاه مصمم او تشخیص دهد. "امیدوارم چیزی برای ما داشته باشید؟"


کای به کابینت کنار دیوار اشاره کرد.


ایکو اولین نفری بود که در آنجا بود و با شور و شوق درها را باز کرد، اما با دیدن لباس هایی که نائینسی جمع کرده بود، به سرعت پژمرده شد. پشته ترکیبی از قهوه ای و خاکستری و سفید مات، کتانی و نخی بود. لباس های ساده و کاربردی.


ولف، که در توضیح آنچه که افراد بخش بیرونی لونا ممکن است بپوشند، بسیار مفید بوده است، گفت: «به نظر درست است.


در حالی که آنها به لباس‌ها نگاه می‌کردند و تصمیم می‌گرفتند چه کسی کدام تکه‌ها را می‌آورد، کای به کابینت دیگری رفت و یک ورقه از روکش اندرویدی فایبرگلاس و یک وان از الیاف پوست مصنوعی بیرون آورد. و این برای ایکو است. به علاوه همه چیزهایی که Cinder باید برای نصب آن نیاز داشته باشد.


ایکو جیغی کشید و خودش را به سمت اتاق پرتاب کرد. کای خود را برای در آغوش گرفتن دیگر آماده کرد، اما در عوض تمام آبکاری های جدید را فرا گرفته بود و از لوازم شگفت زده می شد. سیندر خیلی عقب نبود.


سیندر در حال بررسی الیاف گفت: "اینها کامل هستند." چشمانش به طرز متلکی برق زدند. می‌دانی، اگر این کار امپراتور درست نشود، ممکن است در آینده شغلی در زمینه جاسوسی داشته باشی.»


نگاهی متعصبانه به او انداخت. "بیایید مطمئن شویم که این کار امپراتور درست می شود، خوب است؟"


صورت سیندر نرم شد و برای اولین بار از زمانی که سوار شدند لبخند زد. الیاف را دوباره داخل وانشان انداخت و قبل از اینکه چند قدم آخر را به سمت کای بردارد و دستانش را دور او حلقه کند، لحظه ای تردید کرد.


چشمانش را بست. همینطور دیوار از بین رفته بود. بازوانش مشتاق بودند که او را به سمت خود بکشند.


سیندر زمزمه کرد: «متشکرم» و می‌دانست که این به خاطر لباس‌ها یا قسمت‌های اندروید نیست. کلمات با ایمان و اعتماد وزن شده بودند و فداکاری هایی که کای هنوز آماده فکر کردن به آنها نبود. او را محکم تر فشرد و شقیقه اش را به موهایش فشار داد.


سیندر هنوز لبخند می زد که خودش را از آغوش بیرون آورد، هرچند که با قاطعیت همراه بود. او گفت: «زمان در حال اتمام است. "پیشنهاد می کنم یک بار دیگر برنامه را مرور کنیم."

 

 
هجده


زمستان به خدمتکار اجازه داد موهایش را حالت دهد و نیمه بالایی را به صورت بافته ای ضخیم با رشته های طلا و نقره بکشد و بقیه را بر روی شانه هایش بگذارد. او به خدمتکار اجازه داد لباس آبی کمرنگی را انتخاب کند که پوستش را مانند آب می‌چرخاند و یک رشته بدلیجات برای برجسته کردن گردنش. او به خدمتکار اجازه داد روغن های معطر را به پوستش بمالد.


او به خدمتکار اجازه نداد هیچ آرایشی روی او بگذارد - حتی برای پوشاندن جای زخم. خدمتکار زیاد دعوا نکرد. او در حالی که با صدای بلند گفت: "فکر می کنم شما به آن نیاز ندارید، اعلیحضرت."


وینتر می دانست که نوعی زیبایی استثنایی دارد، اما پیش از این هرگز دلیلی برای تقویت آن ارائه نشده بود. مهم نیست که چه می کرد، نگاه ها او را در راهروها دنبال می کردند. مهم نیست که چه می کرد، نامادری اش غر می زد و سعی می کرد حسادت خود را پنهان کند.


اما از آنجایی که جاسین اعتراف کرد که از ظاهر او مصون نیست، او مشتاقانه منتظر این فرصت بود تا لباس های جدید بپوشد. نه اینکه او انتظار داشت که چیزهای زیادی از آن حاصل شود، جز یک رضایت هیجان انگیز. او می‌دانست که این ساده‌لوحانه است که فکر کند جاسین ممکن است کاری دیوانه‌وارانه انجام دهد که اعتراف به عشقش به او باشد. اگر اصلا عاشقش بود کاری که او مطمئن بود پس از این همه سال انجام داده است... با این حال، از زمانی که به گارد سلطنتی ملحق شد، رفتار او با او کیفیتی دور داشت. احترام حرفه‌ای که او اغلب حفظ می‌کرد باعث می‌شد که او بخواهد یقه‌های او را بگیرد و ببوسد، فقط برای اینکه ببیند چقدر طول می‌کشد تا آب شود.


نه، او انتظار اعتراف یا بوسه را نداشت و به خوبی می دانست که خواستگاری مطرح نیست. تنها چیزی که او می خواست یک لبخند تحسین آمیز بود، یک نگاه نفس گیر که او را حفظ کند.


به محض رفتن خدمتکار، وینتر به راهرو نگاه کرد، جایی که جاسین در پست خود ایستاده بود.


"آقا کلی، ممکن است قبل از اینکه به استقبال مهمانان خاکی خود برویم، نظر شما را بخواهم؟"


قبل از پاسخ دادن، دو نفس کامل صبر کرد. "در خدمت شما اعلیحضرت."


با این حال او توجه خود را از دیوار راهرو حذف نکرد.


وینتر در حالی که دامنش را صاف می کرد، خود را در مقابل او قرار داد. می‌خواستم بدانم آیا فکر می‌کنی امروز زیبا به نظر می‌رسم؟


یک نفس دیگر، این یک کمی بلندتر. خنده دار نیست، پرنسس.


"خنده دار؟ این یک سوال صادقانه است.» لب هایش را به یک طرف جمع کرد. "مطمئن نیستم آبی رنگ من باشد."


با درخشش، بالاخره به او نگاه کرد. "می خواهی مرا دیوانه کنی؟"


او خندید. «دیوانه عاشق شرکت است، سر کلی. متوجه شدم که شما به سوال من پاسخ نداده اید.»


آرواره‌اش سفت شد و تمرکزش را به نقطه‌ای روی سرش برگرداند. «به دنبال تعارف در جای دیگری بروید، پرنسس. من مشغول محافظت از شما در برابر تهدیدات ناشناخته هستم.»


"و چه کار خوبی انجام می دهی." او سعی کرد ناامیدی خود را در حالی که به اتاقش برمی‌گشت پنهان کند و هنگام عبور جاسین روی سینه‌اش زد. اما با آن لمس، دستش مشتی از دامن او را جمع کرد و او را کنار خود لنگر انداخت. قلبش تلنگر شد، و با وجود تمام جسارت‌هایش، نگاه نافذ جاسین باعث شد او احساس کوچکی و کودکانه کند.


او بیشتر با التماس تا عصبانیت زمزمه کرد: "لطفا این کار را متوقف کنید." "فقط ... آن را به حال خود رها کنید."


او آب دهانش را قورت داد و فکر کرد که وانمود به نادانی کند. اما، نه - نادانی چیزی بود که او برای دیگران تظاهر می کرد. نه جاسین هرگز جاسین. او در جواب زمزمه کرد: «من از این متنفرم. "از اینکه وانمود کنم که حتی تو را نمی بینم متنفرم."


قیافه اش نرم شد. "می دانم که مرا می بینی. این تمام چیزی است که اهمیت دارد. درست؟"


سرش را تکان داد، هرچند مطمئن نبود که موافق باشد. چقدر دوست داشتنی بود زندگی در دنیایی که او مجبور نبود تظاهر کند.


جاسین او را آزاد کرد و او به اتاقش رفت و در را پشت سرش بست. او از اینکه خودش را سبکسر دید تعجب کرد. او باید نفسش را حبس کرده بود وقتی که او را متوقف کرد و اکنون -


چند قدمی داخل اتاق نشیمن یخ کرد. روده‌اش سفت شد، سوراخ‌های بینی‌اش پر از پماد آهنی خون شد.


همه جا اطرافش بود. بر روی دیوارها. چکه از لوستر. غوطه ور شدن در کوسن های روکش صندلی.


ناله ای از او فرار کرد.


هفته ها بود که یکی از رؤیاها را دیده بود. از زمان بازگشت جاسین هیچ کس او را تعقیب نکرده بود.


او ترس بی حد و حصر را فراموش کرده بود، موج وحشت در شکمش.


چشمانش را فشرد.


"جی-جاسین؟" چیزی گرم روی شانه اش پاشید، بدون شک ابریشم آبی زیبا را لکه دار کرد.


او یک قدم به عقب رفت و احساس کرد که قالیچه در زیر پاهایش خیس می شود. "جاسین!"


او از در بیرون زد، و با اینکه چشمانش را محکم نگه داشت، می‌توانست او را پشت سرش تصور کند، اسلحه‌ای کشیده شده.


"شاهزاده خانم - چیست؟" آرنجش را گرفت. "شاهزاده؟"


او زمزمه کرد: "دیوارها."


یک ضرب و به دنبال آن یک نفرین کم. او شنید که اسلحه او را در غلافش عوض کردند، سپس او جلوی او بود و دستانش را روی شانه هایش قرار داده بود. صدایش افت کرد و لطیف شد. "به من بگو."


سعی کرد قورت بدهد، اما بزاقش غلیظ و فلزی بود. "دیوارها خونریزی می کنند. لوستر هم روی شانه ام افتاد و فکر می کنم کفش هایم را لکه دار کرده است و می توانم آن را بو کنم و مزه اش کنم و چرا


-" صدایش یکدفعه باز شد. "چرا قصر اینقدر درد می کند، جاسین؟ چرا همیشه در حال مرگ است؟»


او را به سمت خود کشید و بدنش را در آغوش گرفت. بازوانش ثابت و محافظ بود و خونی نبود و شکسته نبود. او در آغوش فرو رفت، گیج‌تر از آن که آن را برگرداند، اما مایل به پذیرش آرامش بود. او خود را در امنیت او دفن کرد.


او دستور داد: «نفس بکش».


او این کار را کرد، اگرچه هوا با مرگ ابری شده بود.


او خوشحال بود که دوباره آن را بیرون داد.


«همه چیز در ذهن شماست، پرنسس. تو می دانی که. حالا بگو.»


او زمزمه کرد: "همه چیز در ذهن من است."


"آیا دیوارها خونریزی می کنند؟"


سرش را تکان داد و فشار سنجاق بلندش را روی شقیقه‌اش احساس کرد. «نه. آنها خونریزی ندارند


همه اینها در ذهن من است.»


دستش محکم شد. "تو همه چیز خوب است. خواهد گذشت. فقط به نفس کشیدن ادامه بده.»


او انجام داد. بارها و بارها و بارها، صدایش او را در هر نفس تا زمانی که بوی آن به مشام می رسد، اغوا می کند


خون به تدریج فروکش کرد


او احساس سرگیجه و خستگی و ناراحتی در شکمش داشت، اما خوشحال بود که صبحانه اش نخورده است. "بهتر شد. آن رفته."


جاسین نفسش را بیرون داد، انگار که نفس کشیدن را فراموش کرده بود. سپس، در لحظه‌ای از آسیب‌پذیری عجیب، سرش را خم کرد و روی شانه‌اش بوسید، درست همان جایی که قطره‌ای از خون وجود نداشت، قبلاً افتاده بود. او با سبکی جدید گفت: «این خیلی بد نبود. "حداقل بدون ویندوز."


زمستان به هم ریخت و اولین باری را که دیوارهای قلعه را در حال خونریزی دید به یاد آورد. او آنقدر مضطرب و ناامید شده بود که سعی کرد خود را از بالکن طبقه دوم پرت کند - جاسین به سختی به موقع به او رسید تا او را عقب بکشد.


او گفت: "یا ظروف تیز." زمانی که او ده ها سوراخ در پارچه هایش ایجاد کرد و سعی داشت عنکبوت هایی را که روی آنها خزیده بودند بکشد، یک بار در این کار دست خود را با چاقو زد. زخم عمیقی نبود، اما جاسین از آن زمان تا به حال مراقب بود که اشیای تیز را از او دور نگه دارد.


او به اندازه بازو هل داد و او را بازرسی کرد. او به زور لبخند زد، سپس متوجه شد که بالاخره اجباری نبود. "تمام شد. من حالم خوبه."


چشمانش گرم شد و برای کوتاه ترین لحظه فکر کرد - همین است، این همان زمانی است که مرا خواهد بوسید -


سرفه ای از در می آمد.


جاسین عقب کشید.


زمستان چرخید، قلب رعد و برق.


ایمری در باز ایستاده بود و حالتش تیره بود. "اعلیحضرت."


وینتر در حالی که نفسش را حبس می کرد، یک حلقه را پشت گوشش جمع کرد - حتماً از روی قیطان شل شده بود.


او همه جا گرم بود. گیج و عصبی و آگاه بود که باید خجالت بکشد، اما از این وقفه بیشتر از هر چیز دیگری اذیت شد.


او با اشاره ای صمیمانه گفت: «پارک توماتورگ». "من داشتم یکی از کابوس هایم را می دیدم. سر کلی به من کمک می کرد.»


ایمری گفت: می بینم. "اگر کابوس فروکش کرده است، من به او پیشنهاد می کنم به پست خود بازگردد."


جاسین پاشنه‌هایش را به هم زد و بی‌کلام رفت، اگرچه نمی‌توان تشخیص داد که با اراده خودش بوده یا ایمری او را کنترل می‌کند.


وینتر همچنان سعی می‌کرد خود را جمع و جور کند، لبخندی به روی توماتورژ زد. "باید زمان حرکت به سمت اسکله فرا رسیده باشد؟"


گفت: «تقریباً» و در کمال تعجب برگشت و در راهرو را بست. انگشتانش به صورت تدافعی تکان می خورد، اما نه به خاطر نگرانی برای خودش. بیچاره جاسین از اینکه در آن طرف سرگردان بماند و اگر اتفاقی بیفتد نتواند از او محافظت کند متنفر است.


که فکر بیهوده ای بود حتی اگر جاسین هم حضور داشت، نمی‌توانست کاری در برابر یک توماتورژ انجام دهد.


وینتر اغلب فکر می کرد که این یک ضعف در امنیت آنهاست. او هرگز به توماتورژها اعتماد نکرد، با این حال قدرت زیادی در داخل کاخ به آنها داده شد.


از این گذشته ، یک توماتورژ پدرش را کشت و او هرگز از این واقعیت عبور نکرد. تا به امروز، یک آستین بلند که از گوشه چشم او گرفته می شد، اغلب او را مبهوت می کرد.


"چیزی بود که نیاز داشتی؟" او در حالی که سعی می کرد بی توجه به نظر برسد پرسید. او هنوز در حال بهبودی از بینایی بود. شکمش گره خورده بود و عرق گرم به پشت گردنش چسبیده بود.


او می‌خواست یک دقیقه دراز بکشد، اما نمی‌خواست ضعیف‌تر از قبل به نظر برسد.


از آنچه که قبلا بود.


ایمری گفت: "من آمده ام تا یک پیشنهاد نسبتاً جالب مطرح کنم، اعلیحضرت." «یکی که مدتی است به آن فکر می‌کنم، و امیدوارم با آن موافقت کنید، برای هر دوی ما مفید است. من قبلاً این ایده را به اعلیحضرت پیشنهاد داده ام و ایشان نیز به شرط رضایت شما موافقت خود را اعلام کرده اند.»


صدایش هم لغزنده بود و هم مهربان. وینتر همیشه وقتی در حضور ایمری بود آرزو داشت هم خم شود و هم خواب‌آلود زیر صدای ثابت خود بپیچد.


"من را ببخش ایمری، مغز من هنوز درگیر توهم است و در درک شما مشکل دارم."


نگاهش روی او لغزید، روی زخم‌ها و منحنی‌هایش ماندگار شد، و وینتر خوشحال بود که بی‌اختیار نمی‌لرزید.


"شاهزاده وینتر بلکبرن." نزدیک تر شد. قبل از اینکه بتواند جلوی خودش را بگیرد نتوانست در برابر برداشتن یک قدم به عقب مقاومت کند. ترس نقطه ضعف دربار بود. خیلی بهتر است که بدون مزاحمت عمل کنید. وقتی شک دارید دیوانه وار رفتار کنید بسیار ایمن تر است.


کاشکی به او نگفته بود کابوس تمام شده است. او آرزو می کرد کاش دیوارها خونریزی می کردند.


«تو عزیز مردم هستی. محبوب. زیبا. انگشتانش با لطافت یک پر زیر چانه اش را نوازش کرد. این بار او می لرزید. «همه می‌دانند که هرگز ملکه نخواهی شد، اما این بدان معنا نیست که نمی‌توانی از قدرت خود استفاده کنی. توانایی دلجویی از مردم، ایجاد شادی برای آنها. آنها شما را بسیار تحسین می کنند. مهم است که ما به مردم حمایت شما را از خانواده سلطنتی و درباری که به آنها خدمت می کند نشان دهیم. موافق نیستی؟»


پوستش تبدیل به غازی شده بود. من همیشه از ملکه حمایت کرده ام.


"مطمئناً دارید، پرنسس من." لبخندش وقتی می‌خواست دوست‌داشتنی بود، و زیبایی آن شکمش را منجمد کرد. دوباره به زخم های او نگاه کرد. اما من و نامادری شما موافقیم که وقت آن رسیده است که یک بیانیه بزرگ به مردم ارائه دهیم. یک حرکت نمادین که نشان می دهد شما در کجای این سلسله مراتب قرار می گیرید.


زمان آن رسیده است، پرنسس، که شما شوهر بگیرید.»


ماهیچه های زمستان سفت شدند. او فکر کرده بود که ممکن است به این نتیجه برسد، اما کلمات در دهان او نفرت انگیز بودند.


لب هایش را به سمت بالا فشار داد و لبخند زد. او گفت: «البته. من خوشحال خواهم شد که به خوشبختی آینده خود توجه کنم. به من گفته شده است که خواستگاران زیادی وجود دارند که به آنها علاقه نشان داده اند. به محض اینکه مراسم عروسی و تاجگذاری نامادریم تمام شود، از دیدن خواستگارهای احتمالی و انجام خواستگاری لذت خواهم برد.»


"این لازم نخواهد بود."


لبخندش گچی بود. "منظورت چیه؟"


من آمده ام از شما درخواست کنم، اعلیحضرت.


ریه هایش تشنج شد.


"ما کاملا با هم هماهنگ هستیم. شما زیبا و مورد ستایش هستید. من قدرتمند و قابل احترام هستم. شما به شریکی نیاز دارید که بتواند با هدیه خود از شما محافظت کند تا ناتوانی های شما را جبران کند. فکرش را بکن. شاهزاده خانم و سر ملکه توماتور می کنند - ما بزرگترین حسادت دربار خواهیم بود.


چشمانش می درخشید و مشخص شد که مدت هاست این تصور را داشته است. وینتر اغلب فکر می‌کرد که ایمری ممکن است جذب او شود، و این دانش بذر کابوس‌های بی‌شماری بوده است. او می دانست که چگونه با زنانی که جذب آنها شده بود رفتار می کند.


اما او هرگز تصور نمی کرد که او به دنبال ازدواج باشد، بالاتر از خانواده ها، حتی بالاتر از یک توافق بالقوه زمینی-


نه. حالا که لوانا یک ملکه خاکی خواهد بود، مهم نیست که زمستان بتواند با سیاره آبی همخوانی داشته باشد. در عوض، برای ازدواج دخترخوانده ضعیف و رقت انگیزش با مردی با چنین توانایی چشمگیری در کنترل مردم…


در واقع مسابقه هوشمندانه ای بود.


پوزخند ایمری روی پوستش خزید. "می بینم که تو را بی حرف رها کردم، شاهزاده خانم من. آیا می توانم شوک شما را برای رضایت قبول کنم؟»


او خود را مجبور کرد نفس بکشد و به سمتش نگاه کند - متواضع، نه منزجر. من از پیشنهاد شما خوشحالم، پارک توماتورژ. من سزاوار توجه کسی به اندازه خودت نیستم.»


"تظاهر به خجالتی بودن نکنید." گونه اش را گرفت و او تکان خورد. "بگویید بله، پرنسس، و ما می توانیم نامزدی خود را در جشن امشب اعلام کنیم."


از لمس او فاصله گرفت. من افتخار می کنم، اما ... این خیلی ناگهانی است. من به زمان نیاز دارم تا در نظر بگیرم.


من ... باید با نامادریم صحبت کنم و ... و فکر می کنم ... "


"زمستان." لحن او تندی جدیدی داشت، اگرچه چهره‌اش ملایم و حتی بی‌تفاوت باقی ماند. "چیزی برای در نظر گرفتن وجود ندارد. اعلیحضرت این اتحادیه را تایید کرده است. اکنون تنها پذیرش شما برای تایید نامزدی ما لازم است. پیشنهاد من را قبول کن، پرنسس. این بهترین چیزی است که دریافت خواهید کرد.»


نگاهی به در انداخت و به دنبال چه آرامشی بود که نمی دانست. او به دام افتاده بود.


چشمان ایمری تیره شد. "امیدوارم انتظار نداشته باشی که نگهبان دستت را بخواهد. امیدوارم توهمات کودکانه ای در سر نداشته باشی که انکار من به معنای پذیرش اوست. ”


دندان هایش را روی هم فشار داد و در اطراف این فشار لبخند زد. "احمق نباش، ایمری. جاسین دوست عزیزی است، اما من هیچ قصدی نسبت به او ندارم.»


مسخره کرد. "ملکه هرگز اجازه چنین ازدواجی را نمی دهد."


"من فقط گفتم-"


"پاسخ شما چیست؟ با کلمات و معانی بازی نکنید، شاهزاده خانم.


سرش شنا کرد. او نمی‌توانست بگوید بله. به ایمری؟ ایمری ظالم و فریبکار، که وقتی در کف اتاق تاج و تخت خون ریخت، لبخند زد؟


اما نه گفتن این کار را نمی کند. او اهمیتی نمی‌داد که با او چه کنند، اما اگر با امتناع جاسین را به خطر بیندازد، اگر ایمری معتقد بود که جاسین دلیل امتناع او بوده است…


یک ضربه باعث طولانی شدن بلاتکلیفی او شد.


ایمری غرغر کرد: "چی؟"


جاسین وارد شد و با اینکه هیچ حالتی نداشت، طبق معمول، وینتر سایه قرمز آزاردهنده‌ای را روی گونه‌هایش دید.


اعلیحضرت احضار شده است تا به همراهان ملکه در دیدار با مهمانان خاکی ما ملحق شود.


زمستان با تسکین فرو ریخت. او در حالی که دور آیمری می چرخید، گفت: «از شما متشکرم، سر کلی».


ایمری قبل از اینکه از دسترس خارج شود مچ او را گرفت. دست جاسین به سمت تفنگش رفت، اما او نقاشی نکرد.


ایمری زیر لب گفت: "من پاسخی خواهم داشت."


وینتر دستش را روی دست ایمری گذاشت و خودش را بی خیال تصور کرد. او با تلنگری که احساسات واقعی او را انکار می کرد، گفت: «اگر الان باید آن را داشته باشید، می ترسم پاسخ منفی باشد.


"اما به من زمان بده تا پیشنهادت را بررسی کنم، پارک توماتورژ، و شاید وقتی در مورد آن صحبت کنیم، پاسخ متفاوت باشد."


او ضربه ای آرام به بند انگشتان او زد و وقتی او را رها کرد سپاسگزار بود.


نگاهی که به جاسین در حین عبورشان کرد، اما نه از حسادت، بلکه از قتل سخن گفت.

 

 
نوزده


تلاش قهرمانانه ای برای کای لازم بود تا وانمود کند که اعصابش مریض نیست. کشتی با صدای ضربتی که او را وادار به پریدن کرد، مستقر شد. حداقل حضور تورین در کنار او تثبیت کننده بود و او می توانست زمزمه های مضطرب سفیران کشورهای مشترک المنافع را در حالی که منتظر تخلیه اتاق مشترک کشتی بودند بشنود. او می‌توانست پنج نفر را که در کشتی پنهان شده‌اند را حس کند، حتی اگر نمی‌دانست کجا هستند، بنابراین هیچ شانسی وجود نداشت که بتواند با یک نگاه سرگردان مکان آنها را فاش کند.


اگر قرار بود کسی مشکوک شود، او بود. فقط او و تورین از سیندر و متحدانش خبر داشتند و حالت تورین مثل همیشه آشفته بود. خدمه کشتی آنقدر درگیر مراحل ورود خود بودند که ناپدید شدن وزیر دفاع آمریکا را زیر سوال بردند، و هیچ یک از مسافران دیگر نمی دانستند که از همان ابتدا میهمانان را سوار کرده بودند.


در حالی که کای نمی توانست از فکر کردن به این افراد – دوستانش – و کارهایی که به آنها کمک می کرد دست بردارد. به لونا حمله کن شروع به شورش کنید. پایان دادن به یک جنگ


او همچنین نمی‌توانست از شمارش هزاران موردی که ممکن است اشتباه کنند، دست بکشد.


او نیاز به تمرکز داشت. این تنها در صورتی جواب می‌دهد که لوانا باور داشته باشد که کای مصمم است تا یک‌بار برای همیشه اتحاد ازدواجشان را نهایی کند. او باید کاری می کرد که او فکر کند برنده شده است.


سطح شیب دار شروع به پایین آمدن کرد. کای نفس عمیقی کشید و آن را نگه داشت و سعی کرد ذهنش را پاک کند. سعی می کند خود را متقاعد کند که می خواهد این ازدواج و این اتحاد موفق شود.


بندر سلطنتی آرتمیسیا از روی زمین به گونه ای درخشید که بلافاصله او را ناامید کرد. خود دیوارها سنگی و سیاه بودند، اما با هزاران نور ریز مانند آسمان پر ستاره شب روشن می شدند. این بندر حاوی ده‌ها کشتی در اندازه‌های مختلف بود، عمدتاً کشتی‌های قمری که به طور یکنواخت سفید می‌درخشیدند، با رون‌های ناآشنا رنگ‌آمیزی شده بودند و مهر سلطنتی را نشان می‌دادند. کای همچنین نشان‌های خاکی را در بین کشتی‌ها تشخیص داد—بعضی از مهمانان خاکی قبلاً وارد شده بودند.


دیدن آنها در کنار هم، او را پر از ترس کرد.


حرکت نگاه او را جلب کرد و کای خود لوانا را دید که در امتداد سکوی وسیعی که دور اسکله ها می چرخید، سر می خورد. او توسط اطرافیانش احاطه شده بود: سر تاوماتورگ ایمری همیشه از خود راضی


پارک در سمت راست او ایستاده بود و دختری با لباس آبی کم‌رنگ پشت ملکه، سرش را پایین انداخته بود و موهای مشکی مجعد زیادی روی صورتش مسدود شده بود. پنج تاوماتورژ اضافی و حداقل ده ها نگهبان دیگر وجود داشت. به نظر کای، امنیت قابل توجهی را ایجاد کرد - بیش از حد.


آیا لوانا انتظار داشت مشکلی پیش بیاید؟ یا این یک نمایش ارعاب بود؟


کای در حالی که خودش را نگه داشت از سطح شیب دار پایین آمد تا با ملکه ملاقات کند. همراهان خودش، از جمله ده نفر از نگهبانان خودش، پشت سر او آمدند.


کای با پذیرفتن دست پیشنهادی لوانا گفت: اعلیحضرت. تعظیم کرد تا آن را ببوسد.


لوانا با آن صدای خنده‌دار که پوستش را به خزیدن وا داشت گفت: «همیشه خیلی رسمی. ما نمی‌توانیم برای همیشه به همدیگر با این اصطلاحات بی‌سابقه اشاره کنیم. شاید من از این پس تو را محبوبم بدانم و تو مرا شیرین خود بنامى.»


کای روی دست او معلق بود، نفرت در جایی که پوست او را لمس کرد، تاول زد. پس از یک لحظه طولانی، او را رها کرد و صاف شد. او دوباره شروع کرد: «عالیجناب، این باعث افتخار است که به لونا خوش آمدید. اجداد من از اینکه شاهد چنین موقعیتی بودند مملو از غرور می شدند.»


"لذت مال من است." نگاه لوانا به سمت سفیران جمع شده در سطح شیب دار کشتی دوخته شد.


"امیدوارم که مهمان نوازی ما برای شما قابل قبول باشد. اگر به چیزی نیاز دارید، لطفاً به یکی از خدمتگزاران اطلاع دهید تا ببینند که به خوبی از شما مراقبت می کنند.»


کای گفت: متشکرم. "همه ما در مورد تجملات مشهور شهر سفید کنجکاو هستیم."


"من شک ندارم. من چند خدمتکار می‌آورم تا وسایلت را تخلیه کنند و به اتاقت ببرند.»


"این لازم نخواهد بود. خدمه ما در حال حاضر در حال تخلیه کشتی هستند.» روی شانه اش اشاره کرد. دومین رمپ بارگیری از محفظه بار پایین آمده بود. او مطمئن شده بود که به کاپیتان می‌گوید که می‌خواهد خدمه این کار را در اولویت اصلی خود قرار دهند. او می‌خواست مطمئن شود که کشتی در اسرع وقت از افراد و محموله خالی می‌شود، تا سیندر و بقیه برای مدت طولانی در اسکله‌ها گیر نکنند.


لوانا گفت: "چقدر کارآمد." "در این صورت، سفرای شما ممکن است Thaumaturge Lindwurm را به سوئیت های مهمان ما دنبال کنند." او به مردی مشکی اشاره کرد. "من مطمئن هستم که آنها دوست دارند از چنین سفر طولانی استراحت کنند."


در عرض چند لحظه، همراهان عصبی کای به مجموعه ای از درهای قوسی شکل عظیمی هدایت شدند که با تصویری از هلال ماه بر روی زمین می درخشیدند. هر چند حضور او


همراهان خاکی اصلاً هیچ امنیتی ارائه نکرده بودند، کای همچنان احساس می کرد که او، تورین و نگهبانانش پشت سر مانده بودند.


لوانا گفت: "امیدوارم فکر نکنید که این بی ادبی نیست که من به مهمانان شما معرفی کامل نکرده ام."


دخترخوانده من به راحتی مضطرب می شود، و بسیاری از چهره های جدید می تواند او را عصبی کند. او دستی را به سمت خود دراز کرد، مثل اینکه در حال اجرای یک سمفونی بود. اما اجازه بدهید حداقل دختر خوانده ام، شاهزاده وینتر هیل بلکبرن لونا را به شما معرفی کنم.


"البته. من چیزهای زیادی درباره ... شما شنیده ام.»


در حالی که شاهزاده خانم سرش را بلند کرد و از میان مژه های ضخیم به او نگاه کرد، کای عقب افتاد. نگاه کوتاهی بود، به سختی یک نگاه، اما تمام آن چیزی بود که برای بالا رفتن از گردن کای و در گوشش، گرما لازم بود. او از زیبایی افسانه ای شاهزاده خانم شنیده بود. آنها گفتند زیبایی که بر خلاف زیبایی لوانا با زرق و برق ایجاد نشده است. شایعات اغراق آمیز نبودند.


کای در حالی که گلویش را صاف کرد، لبخندی متشکل از خود نشان داد. "از آشنایی با شما مفتخرم، اعلیحضرت."


چشمان شاهزاده خانم وقتی کنار ملکه قرار گرفت و با لطف یک رقصنده پایین آمد، گریه می کرد. وقتی دوباره بلند شد، کای برای اولین بار متوجه زخم های او شد. سه جای زخم یکنواخت گونه راست او را بریدند. اینها نیز افسانه ای بودند، همراه با داستانی که لوانا از روی حسادت، شاهزاده خانم را مجبور کرد تا چهره خود را مثله کند.


این منظره شکمش را پیچاند.


پرنسس وینتر لبخندی مطیع و صمیمانه به او نشان داد. "افتخار از آن من است، اعلیحضرت شاهنشاهی." نزدیک‌تر شد و بوسه‌ای سبک روی گونه کبود کای زد. باطنش تبدیل به گودی شد. او حضور ذهن داشت تا از اینکه سیندر شاهد این مبادله نبود سپاسگزار باشد، زیرا چیزی به او می گفت که هرگز پایان آن را نخواهد شنید.


شاهزاده خانم عقب رفت و او توانست دوباره نفس بکشد. «با تکمیل معارفه‌های ما، احساس می‌کنم که از هرگونه تشریفات آینده صرف نظر کنیم. به هر حال، با مراسم عروسی‌تان، شما عملاً پدر من هستید.»


کای به عقب برگشت، آرواره اش باز بود.


خنده بی صدا در نگاه پرنسس در حالی که دوباره پشت نامادریش جایش را گرفت.


او نه مضطرب و نه عصبی به نظر می رسید.


ملکه قبل از اینکه به مرد طرف مقابلش اشاره کند، نگاهی آزرده به دخترخوانده‌اش انداخت.


"البته توماتورژ سر من، ایمری پارک را به خاطر خواهید آورد."


کای در حالی که دهانش را بست، سرش را خم کرد، هر چند تاوماتورژ در ازای آن فقط از خود راضی بود. او کشید: «به لونا خوش آمدید.


کای با اسکن بقیه همراهان، دو نفر از نگهبانان را نیز شناخت. دیدن کاپیتان گارد ملکه تعجبی نداشت، اما دندان هایش به هم فشرده شد وقتی نگهبان بلوندی را دید که برای سیبل میرا زمانی که او در نیو پکن مهمان شده بود مانند سایه بود.


بی اعتمادی درونش را پیچید. سیندر فکر می کرد این نگهبان یک متحد است، اما او اکنون مشکوک بود که وقتی آنها سعی داشتند از قصر فرار کنند، به آنها خیانت کرده است. حضور او در اینجا، دوباره با لباس رسمی، ظن او را تأیید کرد.


مهم نیست، فکر کرد. سیندر علیرغم خیانتش موفق شده بود.


لوانا پوزخندی زد، مثل اینکه متوجه سرکشی افکار کای شد، علیرغم همه تلاش‌های او برای از خود راضی نشان دادن. "من معتقدم که قبل از اینکه شما را به اتاق‌هایتان نشان دهیم، فقط باید به یک موضوع رسیدگی کنید." او انگشتانش را به هم زد و دو تاوماتورژ و شش نگهبانش توجه را جلب کردند. "کشتی آنها را جستجو کنید."


علیرغم تمام تلاش‌هایش برای عادی بودن، کای نتوانست وحشتی را که در سینه‌اش شعله‌ور شده بود، دور نگه دارد.


"ببخشید؟" او گفت، در حالی که همراهان از کنار او عبور کردند، سرش را چرخاند. "چه کار می کنی؟"


«عزیزم، تو فکر نمی‌کردی بعد از ابراز همدردی با دشمنانم کورکورانه به حرفت اعتماد کنم، نه؟» انگشتانش را به هم بست. آنها ممکن است در مورد آب و هوا بحث می کردند. "در نظارت بر ناوگان شما، ما متوجه شدیم که شما تعدادی مسافر از جمهوری آمریکا را سوار کرده اید، اما به نظر می رسد آنها خجالتی هستند که خود را نشان دهند."


شکم کای غرق شد زیرا یکی از نگهبانان او و تورین را به پشت ملکه کشید و او در حالی که افراد لوانا سوار کشتی او می‌شدند، با درماندگی تماشا می‌کرد. اگر نگهبانان خود فکر می کردند که محافظتی ارائه دهند، آنها قبلاً تحت کنترل قمری بودند.


کای مشت هایش را محکم کرد. "این پوچ است. آمریکایی ها با آن گروهی بودند که شما فرستادید.


در آن کشتی چیزی جز چمدان و هدایای عروسی وجود ندارد.»


صورت ملکه سفت شد. «به خاطر شما، امپراتور کایتو، امیدوارم این درست باشد. زیرا اگر برای خیانت به من به اینجا آمدی، می ترسم که این دیدار بسیار ناخوشایند باشد.»

 

 
بیست


سیندر در گوشه کمد انباری فشرده شده بود و قلبش در تاریکی می تپید. نوارهای نور ضعیفی از شکاف های در می ریزد و به او اجازه می دهد تا نمایه ها و چشمان درخشان همراهانش را تشخیص دهد. هنگامی که محفظه بار زیر پای آنها تخلیه می شد، او می توانست صدای تکان خوردن و کوبیدن را بشنود.


او سعی کرد به این موضوع مانند یک بازگشت به خانه فکر کند. او اینجا به دنیا آمده بود - این ماه، این شهر. در اینجا تولد او جشن گرفته شده بود. در اینجا، او به عنوان یک ملکه بزرگ می شد.


اما هر چه سعی کرد به آن فکر کند، احساس نمی کرد که در خانه است. او در یک کمد مخفی شده بود و این احتمال وجود داشت که در لحظه ای که کسی او را بشناسد کشته شود.


نگاهی به همراهانش انداخت. گرگ کنارش بود، آرواره‌هایش فشرده و ابروهایش متمرکز بود.


در مقابل دیوار مقابل، ایکو با دو دست روی دهانش خمیده بود، مثل اینکه نیاز به سکوت شکنجه بود. در سکوت توخالی، سیندر می‌توانست صدای زمزمه‌ای ظریف را که از اندروید می‌آمد، تشخیص دهد، اشاره‌ای به دستگاه زیر پوست مصنوعی‌اش. اکنون گردن او درست شده بود - کای دقیقاً همان چیزی را که سیندر نیاز داشت آورده بود.


تورن که در کنار ایکو ایستاده بود، یک دستش را دور شانه‌های کرس بسته بود و دست آزادش روی فک‌هایش می‌خرید. کرس که در مقابل او قرار گرفته بود، رنگ پریده‌تر از همیشه به نظر می‌رسید، و اضطراب او حتی در تاریکی آشکار بود.


آن‌ها گروهی بودند که لباس‌های نازکی که کای برایشان آورده بود، از جمله یک کلاه بافتنی مشکی برای پوشاندن موهای آبی ایکو و دستکش‌های سنگین برای دست سایبورگ سیندر. پوشیدن آنها خاطرات زیادی را به یادگار گذاشته بود. زمانی بود که او همه جا دستکش می‌پوشید، زمانی که از سایبورگ بودن آنقدر خجالت می‌کشید و اجازه نمی‌داد پروتزهایش نشان داده شوند. او نمی‌توانست به خاطر بیاورد که چه زمانی تغییر کرده است، اما حالا احساس می‌کرد که دستکش‌ها دروغ هستند.


درخشش آبی توجه او را دوباره به کرس جلب کرد، کسی که صفحه پورت را روشن کرده بود و در حال کشیدن نموداری از بندر سلطنتی آرتمیسیا بود. او زمزمه کرد: «ما در موقعیت خوبی هستیم» و صفحه را کج کرد تا آنها را نشان دهد. سه خروجی از بندر وجود داشت-یکی که به کاخ بالای سرشان منتهی می‌شد، یکی به اسکله‌های سفینه فضایی عمومی شهر وصل می‌شد، و دیگری به سمت تونل‌های مگلو که مقصدشان بود، منتهی می‌شد. تونل های مگلو یک سیستم حمل و نقل زیرزمینی پیچیده را تشکیل می دادند که همه آنها را به هم متصل می کرد


بخش های لونا با هم. سیندر بارها این سیستم را مطالعه کرده بود که حتی بدون بارگیری نقشه در رابط مغز و ماشینش، می‌خواست آن را به خاطر بسپارد. برای او، این سیستم شبیه تار عنکبوت بود و پایتخت آرتمیسیا همان عنکبوت بود.


کریس درست می گفت. خلبانان کشتی را در نزدیکی خروجی مستقر کرده بودند که آنها را به سمت تونل های مگلو می برد. این بهترین چیزی بود که می توانستند به آن امیدوار باشند.


با این حال، او نمی‌توانست انکار کند که چقدر وسوسه‌انگیز بود رها کردن نقشه، فراموش کردن صبر، تلاش برای پایان دادن به آن در اینجا، اکنون. او در آستان لوانا بود. خیلی نزدیک بود بدن او محکم بسته شده بود و آماده یورش به قصر بود - یک ارتش یک نفره.


نگاهی به گرگ انداخت. مشت هایش، داخل و خارج، داخل و خارج خم می شد. قتل در چشمانش بود. او می‌دانست که با او به قصر هجوم می‌برد، به این امید که اسکارلت آنجاست. اما آنها حتی نمی دانستند که آیا اسکارلت هنوز زنده است یا خیر.


اما این ناامیدی او را تحت فشار قرار داده بود، نه اعتماد به نفس. حتی اگر او از امنیت لوانا عبور کند و به نحوی بتواند او را بکشد، او نیز در نهایت مرده خواهد بود. سپس یک قمری دیگر وارد می شود تا تاج و تخت را بگیرد و لونا بهتر از قبل نخواهد بود.


او وسوسه را به گودال شکمش فرو برد. این در مورد ترور لوانا نبود. این در مورد دادن صدای شهروندان لونا و اطمینان از شنیده شدن آن بود.


سعی کرد حواس خود را با مرور مجدد نقشه آنها در ذهنش پرت کند. این خطرناک‌ترین بخش بود، اما او امیدوار بود که لوانا و تیم امنیتی‌اش آنقدر مشغول مهمان‌های زمینی باشند که متوجه خارج شدن تعداد انگشت شماری از کارگران بارانداز از بندر سلطنتی نشوند. هدف آنها این بود که به بخش RM-9 برسند، جایی که امیدوار بودند والدین ولف را پیدا کنند و به آنها پناهگاه موقت داده شود تا مرحله بعدی برنامه خود را از آنجا شروع کنند - به مردم لونا اطلاع دهند که ملکه واقعی آنها بازگشته است.


اگر آنها می توانستند بدون شناسایی به آنجا برسند، سیندر می دانست که شانسی دارند.


لخته شدن پاها او را مبهوت کرد. صدای خیلی بلندی بود - مثل اینکه کسی در همان سطحی بود که آنها بودند، نه در پایین در محفظه بار. او با همراهانش اخم کرد. دری از راه دور بسته شد و او شنید که کسی دستور داد. درگیری های بیشتری دنبال شد.


تورن زمزمه کرد: «این فقط من هستم، یا به نظر می رسد که کسی در حال جستجوی کشتی است؟»


کلمات او دقیقاً افکار او را منعکس می کرد. درک سریع به وحشت تبدیل شد. او می داند که ما اینجا هستیم. آنها به دنبال ما هستند.»


او به اطرافیانش نگاه کرد، حالات آنها از وحشت گرفته تا مشتاق و همه آنها را در بر گرفت، با شروعی که به او نگاه کرد متوجه شد. در انتظار دستورالعمل


بیرون از کمد بسته آنها، صداها بلندتر شد. چیزی به زمین خورد.


سیندر مشت های دستکشش را محکم کرد. "وولف، تورن، دومی که یک توماتورژ هر یک از شما را ببیند، سعی می کنند شما را کنترل کنند." لب هایش را لیسید. «آیا من اجازه دارم ابتدا کنترل شما را در دست بگیرم؟ فقط بدن شما، نه ذهن شما.»


ترون گفت: "من منتظر بودم تا بپذیری بدن من را می خواستی." دستی روی اسلحه روی کمرش گذاشت. "مهمان من باش."


ولف کمتر مشتاق به نظر می رسید، اما سرش را تند تکان داد.


سیندر اراده‌اش را به آسانی به داخل تورن فرو برد، همان‌طور که یک قطعه توفو را برش داد. انرژی وولف آشفته‌تر بود، اما او زمان زیادی را با او در کشتی رامپیون تمرین کرده بود که انرژی او نیز مقاومت کمی نشان داد. سیندر اندام آنها را طوری احساس کرد که گویی امتدادی از خود او هستند. اگرچه او می‌دانست که این کار را برای محافظت از خودشان انجام می‌دهد، و از تبدیل شدن آنها به سلاح برای دشمن جلوگیری می‌کند، اما نمی‌توانست احساس کند دستکاری آنها خیانت به اعتماد آنهاست. این یک توازن ناعادلانه قدرت بود - امنیت آنها اکنون مسئولیت او بود.


او به لوانا فکر کرد و نگهبانش را مجبور کرد که برای او گلوله ای در توپ سلطنتی بردارد و به این فکر کرد که آیا او هرگز چنین تصمیمی را با یکی از دوستانش خواهد گرفت.


او امیدوار بود که هرگز مجبور نباشد.


صدایی در راهروی نزدیک طنین انداز شد: «هیچ چیز در موتورخانه نیست. شما - جدا شوید. این راهروها را جستجو کنید و گزارش دهید.»


آنها نزدیک بودند، و اگر توماتورژی وجود داشت، او می‌دانست که مدت زیادی طول نمی‌کشد که به اندازه کافی نزدیک باشد تا بیوالکتریکی را که از این کمد ذخیره‌سازی می‌آید تشخیص دهد. او طرح سفینه را به تصویر کشید و سعی کرد طرحی را تدوین کند، اما اکنون امید کمی وجود داشت که بدون اعلام حضور آنها از بین برود.


آنها باید برای خروج از کشتی مبارزه کنند. آنها باید تمام راه را تا شاتل های مگلو می جنگیدند.


تورن زمزمه کرد: «سیندر». بدن او هنوز مجسمه بود و منتظر فرمان سیندر بود. "من را به آنجا بفرست."


سر کریس تکان خورد، اما نگاهش را برگرداند.


سیندر اخم کرد. "چی؟"


«من را به عنوان یک طعمه بفرست، از رمپ اصلی و دور از درهای ماگلو. من آن‌ها را به اندازه‌ای بلند می‌کنم که بتوانید از خلیج بار بیرون بیایید.»


«تورن…»


"انجام دهید." چشمانش برق زد. او هنوز به کرس نگاه نمی کرد. ما به لونا رسیدیم. شما در اینجا به خلبان یا کاپیتان نیاز ندارید.»


نبضش رعد و برق زد. "تو مجبور نیستی -"


بیرون یکی صدا زد: "اتاق مطبوعات روشن است!"


تورن از میان دندان هایش گفت: «زمان را هدر نده. "من آنها را دور می کنم و به سمت شما حلقه می زنم."


او می دانست که او بیش از حد اعتماد به نفس دارد، اما سیندر متوجه شد که در همان زمان کرس سرش را تکان می دهد.


"کنترل من بر شما در داخل کشتی متناوب خواهد بود، اما اگر بتوانم شما را پیدا کنم، به محض اینکه همه بیرون باشیم، شما را پس خواهم گرفت." او با خود فکر کرد، اگر آنها ابتدا ادعای شما را نکنند، نمی خواست آن را با صدای بلند صحبت کند.


کنترل ارتنی مانند تورن آسان بود، اما کنترل کردن از یک تاوماتورژ بسیار دشوارتر بود.


"فهمیدم." فک تورن منقبض شد.


کرس گفت: «مواظب باش»، بیشتر یک جیرجیر تا زمزمه بود، و توجه تورن برای کوتاه‌ترین لحظات به او جلب شد…


قبل از اینکه سیندر با لگد در را باز کند و تورن را با پیچ به راهرو بفرستد. او با دیوار برخورد کرد، اما خودش را هل داد و به سمت چپ حرکت کرد. در حالی که به سمت عرشه اصلی می‌دوید، دست‌ها و پاهایش تلمبه می‌زدند. طولی نکشید که او از دسترس او دور شد. فولاد زیاد آنها را تقسیم کرد. سیندر کنترل خود را از دست داد و تورن تنها بود.


چند ثانیه بعد از اینکه چنگ او به او رسید، صدای تصادف شنیدند. تورن چیزی شکسته بود.


سیندر امیدوار بود که این یک اثر با ارزش مشترک المنافع نباشد.


در اتاق بعدی، ازدحام پاها به دنبال او دوید. وقتی سیندر با او تماس گرفت


فکر می‌کرد، او نمی‌توانست هیچ بیوالکتریسیته‌ای غیر از ولف را احساس کند. این طرف کشتی پاکسازی شده بود.


سرش را به راهرو برد. هیچ نشانی از کسی در کشتی نیست. در طرف دیگر کشتی صدای فریاد را شنید.


سیندر در جهت مخالفی که تورن را فرستاده بود، دوید. بقیه با عجله دنبال او رفتند- از دو طبقه روی یک راه پله باریک و مارپیچ پایین، از میان یک گالری صنعتی که آشپزخانه را در رامپیون شبیه مجموعه بازی کودکانه می کرد، و در امتداد راهروی سودمندی که اسکله های پادشی را تقسیم می کند. آنها بالای دریچه ای که آنها را به داخل محفظه بار می انداخت مکث کردند. سیندر هنوز می‌توانست صدای تکان خوردن و میل لنگ ماشین‌های زیر را بشنود، اما راهی نداشت که بفهمد آیا کارگران زمینی هستند که محموله را تخلیه می‌کنند یا ماه‌ها در حال بازرسی آن هستند.


هر که بود، وقت نداشتند منتظر رفتنشان بمانند.


سیندر گلوله ای را در انگشت پرتابه اش پر کرد. آنها مقدار زیادی مهمات را در Rampion پیدا کرده بودند، اما او نمی‌توانست آرزو کند کاش کای می‌توانست دارت‌های آرام‌بخش بیشتری را برای او روی زمین تهیه کند.


خیلی دیر. وقت فکر کردن نیست


گرگ دریچه را باز کرد و ابتدا پایین پرید. سیندر یک بار دیگر کنترل بدن او را به دست گرفت، در صورتی که قمری در آن پایین وجود داشت، اما او کاری به غرغر کردن یا درخشش دندان ها نداشت.


سیندر خود را در کنار او به پایین تاب داد. هنگامی که ایکو بعد از آن پایین آمد، زمین به صدا درآمد و به دنبال آن ضربات تند قدم های کرس روی نردبان شنیده شد.


سه چهره ای که جعبه ها را بررسی می کردند به اطراف چرخیدند تا با آنها روبرو شوند. سیندر در همان لحظه شلیک اسلحه، یونیفورم یک توماتورژ مشکی پوش و دو نگهبان قمری را ثبت کرد.


پای چپ او از زیر پایش بیرون زد، موج ضربه ای از لگن او بالا رفت و به ستون فقراتش رسید. گلوله به ران فلزی او اصابت کرده بود.


کرس فریاد زد و روی نردبان یخ زد و پله ها را تنها زمانی رها کرد که ایکو او را گرفت و او را بیرون کشید. سیندر از پاهای ولف اصرار کرد که حرکت کنند. آنها پشت یک پالت مملو از کالاهای مشترک المنافع می چرخیدند درست زمانی که گلوله دیگری به دیوار بالای سرش می خورد. سومی به جعبه برخورد کرد و چوب را از طرف دیگر خرد کرد.


شلیک متوقف شد.


سیندر او را به سمت جعبه فشار داد و جهت خود را تغییر داد. او افکارش را دراز کرد و متوجه شد که بیوالکتریکی قمری در اتاق می جوشد، اما البته نگهبانان از قبل تحت کنترل توماتورژ بودند.


سطح شیبداری که به آنها اجازه می داد از کشتی فرار کنند، در طرف مقابل محفظه بار قرار داشت.


سکوت وهم‌آوری فرود آمد و سیندر را در حالی که برای گوش دادن به قدم‌هایی که به سمت آنها می‌آمد، جهش می‌کرد. او انتظار داشت که قمری ها سعی کنند آنها را احاطه کنند. سلاح های آنها برای مدت طولانی ساکت نمی ماند.


اندام گرگ برای یک بار ثابت بود و به ذهن سیندر رسید که او را آنقدر بی حرکت نگه داشته است. فقط قیافه اش زنده بود. خشن، وحشی او بهترین سلاح او بود، اما تحت کنترل او بی دست و پا و بی دست و پا بود - نه به اندازه ای که می توانست به تنهایی وحشیانه باشد. تمرین آنها در عرشه رامپیون بر توقف دشمن متمرکز بود. خلع سلاح آنها حذف یک تهدید


او آرزو می کرد اکنون زمان بیشتری را صرف تمرین چگونگی تبدیل افراد به سلاح می کردند. این مهارتی بود که لوانا و عواملش در آن عالی بودند.


گرگ با نگاه او برخورد کرد و فکری به ذهنش خطور کرد. سیندر بدنش را کنترل می کرد، اما نه ذهن یا احساساتش را. اگر او تاکتیک را تغییر دهد چه؟ او هنوز هم می‌توانست از او در برابر قدرت توماتورژ محافظت کند، در حالی که به او اجازه می‌داد بهترین کار را انجام دهد.


او زمزمه کرد: «توماتورژ را بگیر»، سپس بدن ولف را رها کرد و به جای آن افکار او را ربود. او تصویری از اولین چیز وحشتناکی که به ذهنش خطور کرد به او داد: دعوای آن‌ها و سیبیل میرا روی رامپیون. روزی که اسکارلت گرفته شده بود.


گرگ بر روی جعبه طاق بست. صدای شلیک گلوله ها بلند شد، گلوله ها به صدا درآمدند، دیوارها می لرزیدند.


ایکو غرش کرد و خود را از کنار سیندر رد کرد و با نگهبانی که در گوشه دید سیندر ظاهر شد، برخورد کرد. اسلحه اش شلیک شد؛ گلوله به سقف اصابت کرد ایکو به او مشت زد و سرش به کف فلزی ترک خورد. بدنش بیهوش از لرزیدن ایستاد.


سیندر روی پاهایش پرید و دست سایبورگش را مثل تفنگ گرفته بود و نگهبان دوم را دید که به طرف دیگرشان می خزند. صورتش خالی بود—بی ترس. سپس، همانطور که او نگاه می کرد، پاک شد. چشمانش گیج شده روی سیندر متمرکز شد.


توماتورژ کنترل او را از دست داده بود.


لحظه گذرا بود نگهبان خرخر کرد و تفنگش را به سمت سیندر نشانه رفت، اما او خیلی دیر شده بود.


او قبلاً به بیوالکتریکی او دست داشت. با فکر، او را به صورت مارپیچ به داخل فرستاد


بی هوشی او روی زانوهایش افتاد و با صدای ترش، ابتدا با صورت روی زمین افتاد. خون از دماغش فوران کرد. سیندر عقب کشید.


صدای جیغی در خلیج پیچید.


سیندر دیگر نمی توانست گرگ را ببیند و وحشت او را فرا گرفت. او با در دست گرفتن کنترل نگهبان، محافظت از ذهن ولف را فراموش کرده بود:


فریاد متوقف شد و به دنبال آن صدای تپش شنیده شد.


ثانیه‌ای بعد، ولف از پشت قفسه‌ای که چمدان‌ها روی هم چیده شده بود، ظاهر شد، غرغر می‌کرد و مشت راستش را تکان می‌داد.


سیندر با ضربان تپش به سمت ایکو برگشت و بازویش را دور یک کریس بسیار رنگ پریده پیچیده بود.


آنها به سمت سطح شیب دار دویدند و سیندر از اینکه آن را به سمت در ورودی کاخ پایین آورده بودند، سپاسگزار بود. همانطور که آنها به سمت پایین خزیدند، او اطراف آنها را با چشمان و هدیه قمری خود اسکن کرد. در این فضای باز، او می‌توانست خوشه‌ای از مردم را از دور حس کند و می‌توانست بگوید که هم زمینی‌ها و هم قمری‌ها در ترکیب هستند.


مسیر آنها به سمت درهای ماگلو، حداقل، باز شده بود. اگر دقت می کردند می توانستند پشت این ردیف کشتی ها پنهان بمانند.


حداقل، تا زمانی که یکی از آن قمری‌ها انرژی تند ولف را دریافت کرد و پرسید که یک سرباز تغییر یافته اینجا چه می‌کند.


او بازویش را تکان داد و آن‌ها از کنار سطح شیبدار دور زدند. در حالی که سیندر منتظر نشانه ای بود که متوجه شده بودند نفسی گذشت. وقتی هیچکدام نیامد، به سمت کشتی بعدی و کشتی بعدی رفتند.


هر ضربه پاهایشان در گوش هایش می کوبید. هر نفسی شبیه طوفان باد بود.


یک فریاد او را مبهوت کرد و با هم پشت ارابه فرود یک کشتی بسیار نقاشی شده از اتحادیه آفریقا ایستادند. سیندر دستش را آماده نگه داشت، گلوله هنوز در انگشتش بود.


"در آنجا!" کسی فریاد زد


سیندر به اطراف پایه های تلسکوپ فضاپیما نگاه کرد و شکلی را دید که بین کشتی ها پیچ می خورد. تورن با تمام سرعت از آنها فرار می کند.


هنوز توسط یک قمری کنترل نشده است.


سیندر که قلبش می پرید دستش را دراز کرد و به امید اینکه قبل از یکی از قمری ها به او برسد.


آن طرف اسکله…

 
موفقیت


مانند ولف، او ایده ای را در سر او فرو برد.

 
برگرد اینجا.


تورن که مبهوت شده بود، زمین خورد، چند بار غلت زد و دوباره به پاهایش بلند شد. سیندر از احساس گناه به خود لرزید، اما وقتی تورن مسیر را تغییر داد، آرام شد. او دور چند قایق دور زد، و از گلوله های دسته ای از نگهبانان که از سطح شیب دار اصلی کشتی کای بیرون آمده بودند، طفره رفت.


سیندر گفت: "من او را دارم." "بیا دیگه."


سیندر که نیمی از تمرکزش را روی تورن و بقیه را روی حرکات دقیق خودش قرار داده بود، در حالی که آنها به داخل و خارج از فضاپیما می رفتند، نزدیک به ولف می ماند و راه خود را به سمت سکوی عریض که ارتفاع شانه ها در اطراف اسکله قرار داشت، می پیچیدند. . خروجی آنها جلوی آنها بود.


درهای دوتایی عظیم حکاکی شده در رونهای مرموز قمری. تابلویی بالای سرشان راه سکوی مگلو را نشان می داد.


به آخرین کشتی رسیدند. آنها از سرپناه تمام شده بودند. هنگامی که آنها روی سکو قرار می گرفتند، در زمینی مرتفع و باز قرار می گرفتند.


سیندر نگاهی به عقب انداخت. تورن روی شکمش زیر دم غلاف خلبان انفرادی بود. برایشان دست تکان داد که جلو بروند، عجله کنند.


سیندر گفت: "ایکو، تو و کرس اول برو." اگر آنها دیده می شدند، حداقل نمی توان آنها را دستکاری کرد.


"ما شما را پوشش خواهیم داد."


ایکو خود را بین کریس و درهای قصر قرار داد و آنها به سرعت دویدند. سیندر اسلحه جاسازی شده خود را از این طرف به آن طرف می چرخاند و به دنبال تهدید می گشت، اما نگهبانان برای یافتن تورن بیش از حد تمرکز داشتند که متوجه آنها نمی شدند.


صدای خش خش توجه او را دوباره به سمت سکو جلب کرد. ایکو و کرس پشت درها بودند، اما همچنان بسته بودند.


شکم سیندر افتاد.


قرار بود به صورت خودکار باز شوند.


اما نه. لوانا منتظر آنها بود. البته او اقدامات احتیاطی را انجام داده بود تا مطمئن شود که آنها نتوانند فرار کنند.


صورتش درهم رفت، ناامیدی به او هجوم آورد. او تلاش کرد تا راه دیگری برای خروج بیابد.


آیا گرگ آنقدر قوی خواهد بود که درها را باز کند؟ آیا آنها می توانند راه خود را شلیک کنند؟


همانطور که او مغزش را به هم می زند، یک حالت جدید بر کرس آمد و ترس چشمان درشت او را با عزم جایگزین کرد. سیندر نگاهش را به سمت یک غرفه کنترل دایره ای که بین ورودی ماگلو و کاخ قرار داشت دنبال کرد. قبل از اینکه سیندر بتواند نقشه‌اش را حدس بزند، کرس روی دست‌ها و زانوهایش افتاده بود و شروع به خزیدن روی دیوار کرده بود.


یک تفنگ شلیک شد. کریس تکان خورد اما به راهش ادامه داد.


به دنبال آن یک شلیک دیگر دنبال شد و یکی دیگر از آنها باعث شد اردک سیندر دورتر فرود بیاید. با شلیک سوم، شیشه شکسته شد.


سیندر با قلبش در گلویش چرخید و به دنبال تورن گشت. او تکان نخورده بود، اما حالا یک تفنگ دستی در دست گرفته بود و آن را پشت سرش نشانه گرفته بود. او از پنجره کشتی کای به بیرون شلیک کرده بود.


او باعث حواس پرتی دیگری می شد و سعی می کرد توجه بیشتری را به خود جلب کند تا آن را از کرس دور نگه دارد.


گلویش مثل شن های صحرا خشک شده بود، سیندر به عقب نگاه کرد تا ببیند کرس به غرفه رسیده است. او در حال چنگ زدن به اسکرین پورت خود بود، انگشتان دست دیگرش روی صفحه نمایشگر اینویزی می رقصیدند. ایکو هنوز در کنار درها بود، در یک توپ خم شده بود و آماده بود تا با کوچکترین تحریکی به بیرون بیاید و بدود.


در کنار سیندر، ولف روی تورن متمرکز شده بود و آماده بود تا در نبردی که دومی شروع شد بشتابد.


ردپاها از سطح شیب دار کشتی کای به پایین کوبیدند و نگهبانان قمری اضافی راهروها را پر کردند. با این حال، این نگهبانان نبودند که نگران سیندر بودند. آن‌ها مهارت کافی برای شناسایی تورن را در میان خود ندارند. این توماتورژهای آنها بود که او را نگران کرد، اما او نتوانست آنها را پیدا کند.


درها سوت زدند. گرگ آرنج سیندر را قبل از اینکه بتواند بچرخد گرفت و او را به سمت سکو کشید.


کریس درها را باز کرده بود.


ایکو قبلاً آن طرف بود و پشتش به دیوار راهرو بود و آنها را تکان می داد. او برای اولین بار اسلحه خود را کشیده بود و در جستجوی هدف بود.


"آنجا! ”


گرگ و سیندر از پله‌ها بالا رفتند. گلوله‌ای به دیوار کوبید، و او از درها عبور کرد و تلو تلو خورد. آنها به دیوار کنار ایکو کوبیدند.


سیندر با نفس نفس زدن به عقب نگاه کرد. تعقیب کنندگان آنها از تلاش برای به دام انداختن آنها دست کشیده بودند و اکنون با تمام سرعت به سمت آنها می دویدند. اما تورن شروع به کار کرد و او نیز به خاطر سرعت، پنهان کاری را کنار گذاشته بود. سیندر تصاویری را به ذهن او وارد کرد - پاهایش مانند غزال سریع می دوید و پاهایش به سختی زمین را لمس می کرد. او بیش از حد می ترسید که تبدیل او به عروسک فقط سرعت او را کاهش دهد، اما به نظر می رسید تشویق ذهنی کارساز بود. سرعتش زیاد شد. از پله ها دو پله بالا رفت.


سیندر روی شانه‌اش بالاخره توماتورگ را دید، زنی با موهای کوتاه سیاه و کت قرمز.


دندان هایش را به هم فشار داد و دستش را بالا آورد و شلیک کرد. او نمی دانست کجا او را زده است، اما زن فریاد زد و افتاد.


هنگامی که نگهبانان به پایه پله های سکو رسیدند، تورن خود را به آن سوی آستانه پرتاب کرد.


درها پشت سرش محکم بسته شد.


تورن در حالی که قفسه سینه اش را گرفته بود به دیوار فرو ریخت. گونه‌هایش برافروخته بود، اما وقتی به اطراف نگاه می‌کرد، چشمانش پر از آدرنالین بود. در Cinder، در Iko، در Wolf.


لبخند در حال رشد محو شد. "کریس؟"


سیندر که هنوز نفس نفس می زد، سرش را تکان داد.


فکش از وحشت سست شد. او خود را از دیوار بیرون کشید و به سمت درها پرت شد، اما ولف جلوی او پرید و بازوهای تورن را به پهلوهایش چسباند.


تورن غرغر کرد: «بگذار بروم.


ولف گفت: ما نمی توانیم به عقب برگردیم. "این خودکشی است."


برای نشانه‌گذاری سخنان او، رگبار گلوله‌ها به درها اصابت کرد، صدای زنگ‌های بلندشان در راهرویی که اکنون در آن گیر کرده بودند، طنین‌انداز می‌کرد.


"ما او را ترک نمی کنیم."


سیندر شروع کرد: «ثورن-».


"نه!" تورن در حالی که یک دستش را آزاد می‌کرد، تکان می‌خورد، اما ولف رد شد. در نیمی از ضربان قلب، ولف دور خود چرخید و تورن را به دیوار چسبانده بود، یک دست بزرگ به گلوی تورن.


ولف گفت: «او این فرصت را به ما داد. "آن را هدر نده."


فک تورن خم شد. بدن او مانند یک کابل کشیده بود و آماده جنگیدن بود، اگرچه او با ولف قابل مقایسه نبود.


وحشت در تمام خطوط صورتش نقش بسته بود، اما آرام آرام نفس های نامنظمش شروع به یکنواخت شدن کرد.


سیندر که تقریباً از پیشنهاد دادن می ترسید گفت: «باید برویم.


تمرکز تورن به درهای بسته معطوف شد.


"من میتونم بمونم؟" ایکو با لحنش نامشخص پیشنهاد کرد. "من می توانم برای او برگردم؟"


سیندر گفت: نه. "ما با هم می مانیم."


تورن تکان خورد و سیندر خیلی دیر متوجه بی رحمی کلمات او شد. گروه آنها قبلاً تقسیم شده بود.


او به جلو رفت تا دستش را روی بازوی تورن بگذارد، اما بهتر فکر کرد. «اگر او نبود، ما همچنان بیرون بودیم. همه ما اسیر می‌شویم، اما به لطف کرس، اسیر نمی‌شویم. او ما را نجات داد. حالا باید بریم ”


چشمانش را فشرد. شانه هایش افتاد.


تمام بدنش می لرزید اما سرش را تکان داد.


گرگ او را آزاد کرد و آنها دویدند.

 


کتاب

 Two

 
شکارچی به او رحم کرد و گفت:

 
"فرزند به جنگل فرار کن و هرگز برنگرد."

 

 
بیست و یک


در نقطه‌ای از هیجان پس از ورود امپراتور کایتو، جاسین خود را در مقابل وینتر - همیشه محافظ او - قرار داد و او پشت مواد پیراهن او را در یک مشت جمع کرد.


حضور او بخشی از آرامش بود، بخشی دلخوری. او مدام جلوی دید او را گرفت.


با این حال، دید او مانند سپیده دم روشن بود، زیرا او شاهد عبور چهار چهره از خروجی بود که به سمت شاتل های مگلو می رفت. درها با صدای شلیک گلوله بسته شد. اگرچه آن‌ها خیلی دور بودند و نمی‌توانستند واضح ببینند، اما زمستان مطمئن بود که یکی از آنها لین سیندر است.


دختر عموی گمشده او، پرنسس سلن.


"آنها را دنبال کن!" لوانا فریاد زد. نگهبانانی که برای جستجوی کشتی امپراتور اعزام شده بودند در عرض چند ثانیه در خروجی بودند و سعی می کردند درها را باز کنند، اما تکان نخوردند.


لوانا چرخید تا با سر جریکو سولیس روبرو شود. «یک تیم را از طریق کاخ به ورودی‌های کنار دریاچه بفرستید، گروهی دیگر را از طریق شهر. سعی کنید آنها را در سکو قطع کنید."


جریکو دستش را به مشتش بست و رفت و هشت نگهبان دیگر را برای تعقیب فراخواند.


لوانا پارس کرد: «ایمری، مواظب باش همه شاتل هایی که از آرتمیسیا خارج می شوند متوقف شوند. از آنها بخواهید همراه با همه تونل ها و سکوهای اتصال جستجو کنند. آنها نباید از شهر خارج شوند. و دریابید که چگونه توانستند از آن درها عبور کنند!»


ایمری تعظیم کرد. من قبلاً تکنسین را احضار کرده ام. ما کل سیستم را قفل خواهیم کرد.»


لوانا که سوراخ های بینی شعله ور شد، ستون فقراتش را صاف کرد و رو به امپراتور چرخید. او در پشت گروه کوچک آنها ایستاده بود - به تنهایی، اما برای تعداد انگشت شماری از نگهبانان خاکی و مشاورش. با این حال ترسی به نظر نمی رسید. وینتر فکر می‌کرد که باید ترسیده به نظر می‌رسید، اما لب‌هایش در تلاشی سخت به هم فشرده شدند تا لبخند نزند.


وینتر سرش را خم کرد و او را بررسی کرد. مغرور به نظر می رسید. از خود راضی مرزی او به خاطر اینکه قبلاً او را مسخره کرده بود احساس گناه کرد.


زمانی که توجه لوانا را به خود جلب کرد، گفت: «سربازها». شانه هایش به شکلی بی خیال تکان خوردند


شانه بالا انداختن "چه شگفتی غیرمنتظره ای."


چهره لوانا به شدت زیبا بود. نفس گیر در شرارت او. "شما دشمن شناخته شده ای را وارد قلب کشور من کردید. در زمان آتش بس متقابل، شما مرتکب خیانت شده اید.»


کای تکون نخورد. وفاداری من به کشورهای مشترک المنافع شرقی و زمین است. نه با لونا، و نه مطمئناً با تو.»


چشمان لوانا ریز شد. "به نظر می رسد مطمئن هستید که من نمی خواهم شما را به خاطر این کار بکشم."


همانطور که نامادریش حدس می زد، او با اعتماد به نفس بیش از حد گفت: «نخواهی کرد. زمستان به یکباره برای او ترسید. کای اصلاح کرد: «حداقل، هنوز نه.»


یک ابروی عالی برداشته شد. لوانا گفت: "حق با شماست." «شاید به جای آن مشاور شما را بکشم.


مطمئناً او از این خیانت آشکار به امانت من آگاه بود.»


مشاور مانند کایتو بی‌تفاوت گفت: «آنطور که صلاح می‌دانی با من رفتار کن». "وفاداری من فقط با امپراتورم است."


گونه کای تکان خورد. "اگر به یکی از مهمانان خاکی خود به عنوان تنبیه یا تهدید برای من آسیب برسانید، من از ادامه این عروسی خودداری می کنم."


"پس من دیگر هیچ دلیلی برای زنده نگه داشتن تو نخواهم داشت."


کای گفت: «می‌دانم، اما تو نمی‌توانی ملکه شوی.»


در حالی که وینتر، جاسین و دیگر نگهبانان تماشا می‌کردند، نگاه‌های آن‌ها با هم درگیر بود. ضربان قلب وینتر در حالی که منتظر دستور ملکه برای کشتن امپراتور کایتو بود - به خاطر وقاحت او و نقش او در آوردن لین سیندر به آرتمیسیا، نامنظم بود.


درهای کاخ باز شد و نگهبانی وارد شد و یکی از تکنسین هایشان را اسکورت کرد.


"ملکه من، شما احضار کردید؟"


ایمری جلو رفت. دستورات اکیدی مبنی بر قفل شدن خروجی های این بندر صادر شده بود، اما به نظر می رسد نقصی وجود داشته است. اعلیحضرت می‌خواهد بداند چه اشتباهی رخ داده است، و مطمئن باشید که دیگر تکرار نخواهد شد.»


تکنسین تعظیم کرد و در اطراف سکو به سمت صفحه کنترلی که خروجی ها و محفظه بزرگ نگهدارنده سفینه فضایی آن سوی درهای بندر را زیر نظر داشت، چرخید.


وینتر داشت او را تماشا می کرد که چشمش به لغزشی از حرکت افتاد. او اخم کرد، مطمئن بود که کسی را دید که در میان برخی از محموله های خاکی فرو می رود.


یا تا آنجا که می توانست از هر چیزی که می دید مطمئن باشد، که اصلاً مطمئن نبود.


نامادری او دوباره به سمت امپراتور چرخید و بازویش را به سمت او تکان داد که از حضور او عصبانی شده بود. او گفت: "زمینیان را به محل زندگی آنها ببرید و آنها را در آنجا نگه دارید."


امپراتور و اطرافیانش هیچ مقاومتی نشان ندادند زیرا نگهبانان با نیرویی بیشتر از آنچه لازم بود آنها را دور زدند. کای به سمت وینتر نگاه نکرد، اما همانطور که او رد می‌شد، می‌توانست ببیند که دیگر لبخندش را پنهان نمی‌کند. او ممکن بود اسیر ملکه شود، اما به وضوح این را یک پیروزی می دانست.


وقتی تکنسین فریاد زد: "ملکه من!" انگشتانش روی پرده ها می رقصیدند، چهره اش از وحشت غرق شده بود. لوانا به سمت او رفت. بقیه همراهان او را دنبال کردند، و با اینکه جاسین حرکت کرد تا خود را در مقابل وینتر نگه دارد، از اطراف او طفره رفت و جلوتر رفت، بدون توجه به غرغر آهسته او. او دوباره پشته‌های جعبه‌ها و چمدان‌ها را اسکن کرد، اما هیچ نشانه‌ای از شکل مرموزی که قبلاً تصور می‌کرد وجود نداشت.


"چی؟" لوانا تکان خورد.


تکنسین از کنترل ها دور نشد. در نزدیک‌ترین صفحه، وینتر می‌تواند نقشه سیستم شاتل و یک پیام خطای چشمک زن را در گوشه ببیند. جاسین دوباره در کنار او ظاهر شد و به دلیل خروج از دایره محافظت از او خیره ی خیره کننده ای به او انداخت. او را نادیده گرفت.


تکنسین شروع کرد: «این است-». او به سمت صفحه دیگری چرخید.


لوانا گفت: «پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه آن را برای همیشه غیرفعال کنم، زبان خود را پیدا کنید.


تکنسین لرزید و برگشت تا با آن‌ها روبرو شود، هرچند دست‌هایش بی‌فایده روی صفحه‌نمایش قرار داشت. «سیستم…»


لوانا منتظر ماند.


زمستان برای زندگی این مرد بسیار نگران شد.


«... غیرقابل دسترس، ملکه من. نمی‌توانم... نمی‌توانم به برنامه‌های شاتل دسترسی داشته باشم، دفترچه راهنما لغو می‌شود…


حتی ورودی های سکوی اصلی قفل شده است. با ... به استثنای راهروی که آن را به این اسکله ها وصل می کند، که به تنهایی بدون مانع باقی مانده است.»


لوانا، لب‌هایی که در یک خط محکم فشار داده شده بود، چیزی نگفت.


"سیستم هک شده است؟" ایمری گفت.


"بله، من فکر می کنم. پیکربندی مجدد کدهای دسترسی ممکن است ساعت ها طول بکشد ... من حتی نمی دانم آنها چه کردند. ”


لوانا گفت: "آیا به من می گویید که حتی نمی توانید به شاتل هایی که شهر را ترک می کنند، توقف دهید؟"


تکنسین رنگ پریده بود. "من به تلاش خود ادامه خواهم داد، اعلیحضرت. من از اتاق کنترل قصر دسترسی بهتری به سیستم خواهم داشت، بنابراین فقط..."


"آیا شاگرد داری؟" گفت ملکه "یا شریک در تجارت شما؟"


موها روی گردن وینتر بلند شد.


تکنسین با لکنت گفت: "ما سه نفر هستیم... اینجا در قصر... اما من بیشترین تجربه را دارم، با بیش از بیست سال خدمت وفادار و..."


"او را بکش."


یک نگهبان اسلحه را از غلاف او بیرون آورد. وینتر سرش را برگرداند، و اگرچه این یک فکر کوچک بود، اما خوشحال بود که جاسین مجبور به انجام قتل نشده است. اگر او هنوز از توماتورژ سر محافظت می کرد، به خوبی می توانست اینطور باشد.


"لطفا، سوال من -"


وقتی شلیک در سرش پیچید و به دنبال آن صدایی که خیلی با آن آشنا بود، زمستان پرید.


یک ناله آمدن از پشت سطل های بار.


پشت سر او، صدای تروق سیم‌ها و ترکش پلاستیک نشان می‌داد که گلوله به یکی از صفحه‌نمایش‌ها نیز اصابت کرده است. نگهبان اسلحه اش را نگه داشت.


ایمری به سمت ملکه برگشت. من با جریکو تماس خواهم گرفت و ببینم آیا تیم‌های او توانسته‌اند به این پلتفرم دسترسی پیدا کنند یا خیر و به او هشدار می‌دهم که ممکن است راه آنها با مشکل مواجه شود.»


"متشکرم، ایمری. همچنین به دو تکنسین دیگر در مورد مشکل سیستم شاتل هشدار دهید.


ایمری اسکرین پورت خود را بیرون کشید و از گروه آنها دور شد و به سمت لبه سکو رفت. او به جعبه‌های بار انباشته مشرف می‌شد، و اگرچه توجهش به بندرش بود، وینتر در جستجوی نشانه‌ای دیگر از زندگی در زیر آن بود.


آنجا. او فکر کرد که یک پا در برابر یک تنه بزرگ حلقه می شود.


وینتر با خوشحالی نفس نفس زد و انگشتانش را زیر چانه اش گذاشت. همه به سمت او چرخیدند، از حضور او مبهوت شدند، که غیر معمول نبود. "فکر می کنی زمینی ها برای ما هدیه آورده اند، نامادری؟"


بدون اینکه منتظر پاسخی بماند، دامن‌هایش را بلند کرد و به سمت محموله رفت و از پشته‌های ناهموار جعبه‌ها و سطل‌ها بالا رفت تا به سطح پایین‌تر رسید.


لوانا گفت: «زمستان. "چه کار می کنی؟"


"به دنبال هدیه!" او جواب داد و قهقهه زد. سایه جاسین از بالا روی او افتاد. می‌توانست حالت او را تا انقباض آزاردهنده پیشانی‌اش به تصویر بکشد، و می‌دانست که از جایی که او با بقیه همراهان ملکه ایستاده بود، نمی‌توانست آنچه را که او می‌دید ببیند.


دختری با موهای بلوند کوتاه و چشمان آبی وحشت زده در یک توپ تنگ حلقه شده بود. پشتش به یک جعبه فشرده شده بود، تمام بدنش می لرزید.


وینتر سرش را بلند کرد و اول به سمت جاسین و سپس نامادری اش پرتاب کرد و تمام تلاشش را کرد که به اسپری خون روی دیوار دور نگاه نکند. این یکی می گوید شراب آرژانتینی دارد! باید از آمریکایی ها باشد. ما می توانیم برای چنین بعدازظهر پر حادثه ای نان تست کنیم.»


روی دختر تکان خورده خم شد و با صدای بلند جعبه را باز کرد. او درب را باز کرد. اوه، درات، جعبه دروغ گفت. این فقط در حال بسته بندی کرک است.» در حالی که با یک دستش درب را گرفته بود، شروع کرد به بیرون کشیدن کاغذ خرد شده با سرعتی که می توانست و آن را روی زمین و زیر پایش پخش کرد. دخترک به او خیره شد.


صدای نامادری اش تبدیل به یخ شده بود. "سر کلای، لطفا مامور خود را از محل اسکورت کنید.


او خودش را خجالت می‌کشد.»


کلمات او وزن زیادی داشتند، اما وینتر سعی نکرد آنها را رمزگشایی کند. او مشغول تکان دادن با انگشت پا به دختر بود و به او اشاره می کرد که داخل جعبه شود.


چکمه های جاسین در حالی که به سمت او می آمد به محموله برخورد کرد. وینتر آرنج دختر را گرفت و کشید و دختر را به عمل تشویق کرد. او روی زانوهایش تکان خورد، لبه جعبه را گرفت و خودش را به داخل کشید – صدایی که با مچاله کردن کاغذ توسط وینتر خفه شد.


وینتر بدون اینکه منتظر بماند که ببیند دختر راحت است یا نه، در حالی که جاسین در کنار او افتاد، درب را بست. پوزخندش به او روشن شد. "اوه، خوب، شما اینجا هستید! می توانید به من کمک کنید تا این کاغذ را تا اتاقم ببرم. فکر نمی‌کنید چه هدیه متفکرانه‌ای از سوی آمریکایی‌ها؟»


"شاهزاده-"


"من موافقم، جاسین. یک جعبه پر از کاغذ برای هدیه عروسی کمی نامرتب است، اما ما نباید ناسپاس باشیم.»


او دسته‌ای از کاغذ را برداشت و به سمت ورودی کاخ رفت و یک بار هم جرات نکرد به عقب نگاه کند.

 

 
بیست و دو


سیندر به احساس انرژی گرگ عادت داشت - خستگی ناپذیر و آشفته و مانند امواج گرما از روی سنگفرش از او خارج می شود. اما این چیز جدیدی از تورن بود که معمولاً تزلزل ناپذیر بود. وقتی از پلکانی بی‌پایان پایین می‌رفتند، عمیق‌تر و عمیق‌تر به زیرزمین لونا می‌رفتند، انرژی تورن به اندازه انرژی ولف ملموس بود. عصبانی، وحشت زده، بار گناه. سیندر آرزو می کرد که کاش می توانست هدیه قمری خود را خاموش کند تا مجبور نباشد علاوه بر احساسات خود، با هیجانات همراهانش هم کنار بیاید.


آنها کریس را از دست داده بودند. لوانا از خیانت کای خبر داشت. گروه آنها قبلاً تکه تکه شده بود و نقشه او به هم می ریخت.


پله‌ها به یک راهروی طولانی و باریک با مجسمه‌های روپوش پوشیده می‌شدند، که هر کدام یک گوی درخشان را در خود نگه می‌داشتند که موج‌هایی از نور را به سقف طاق‌دار می‌تابید. کف آن با هزاران کاشی ریز سیاه و طلایی پوشانده شده بود و الگویی ایجاد می کرد که مانند کهکشان راه شیری می چرخید و فرو می رفت. اگر وقت کافی برای قدردانی از آن داشتند، شگفت‌انگیز بود، اما افکار سیندر بیش از حد آشفته بود. گوش دادن به صداهای تعقیب تصویر کردن چهره کرس که علی رغم ترسش مصمم بود. تلاش برای برنامه‌ریزی حرکت بعدی خود، و اگر مغلوب‌ها شکست بخورند، چه می‌کنند - زیرا لوانا باید بداند که به کجا می‌روند.


در انتهای راهرو به پلکان مارپیچی دیگری رسیدند که از چوب تیره و صیقلی حک شده بود. ریل‌ها و پله‌ها موج‌دار و ناهموار بودند، و سیندر دو پرواز طول کشید - ریل‌ها را گرفت تا در عجله‌اش با سر سقوط نکند - تا متوجه شود که پلکان شبیه اختاپوس عظیمی است که به آن‌ها اجازه عبور از شاخک‌های حلقه‌دارش را می‌دهد.


بسیار زیبا. خیلی عجیب. همه چیز با چنین مهارت و جزئیات قابل توجهی ساخته شده است. و همه اینها فقط در چند تونل صدها فوتی زیر سطح ماه است. او نمی توانست تصور کند که خود کاخ چقدر باید خیره کننده باشد.


آنها به مجموعه دیگری از درهای دوتایی با نقشه ای هنرمندانه رندر شده رسیدند که کل سیستم maglev را نشان می دهد.


ایکو که تنها یکی از آنها نفس نفس نمی زد، گفت: "این سکو است."


سیندر گفت: «اول میرم بیرون. «اگر کسی آنجا باشد، از زرق و برق استفاده می‌کنم تا ما را آنطور ببیند


اعضای دادگاه لوانا هر توماتورژی را که در چشم می بینیم می کشیم. هر کس دیگری را نادیده می گیریم.»


"در مورد نگهبانان چطور؟" گفت ایکو.


کنترل نگهبانان آسان است. بگذارید با آنها برخورد کنم.» دستکش‌های خش‌آوری که کای به او داده بود را تنظیم کرد، سپس افکارش را باز کرد و آماده شد تا برق بیوالکتریسیته هر کسی را که ممکن بود روی سکو بوده تشخیص دهد. کف دستش را به درها فشار داد. با لمس او، آنها به چهار بخش تقسیم شدند که به دیوارها می رسید. سیندر روی سکو قدم گذاشت.


خالی.


او نمی توانست تصور کند که برای مدت طولانی اینطور باشد.


سه شاتل سفید درخشان روی ریل منتظر بودند. برای نفر اول دویدند. سیندر به دیگران اجازه داد ابتدا وارد شوند، آماده بودند تا با اولین نشانه نزدیک شدن کسی، زرق و برق را به صدا درآورند، اما سکو در سکوت باقی ماند. ولف سیندر را گرفت و با خود به داخل کشاند.


"چگونه این چیز را کار کنیم؟" ایکو گریه کرد و به صفحه کنترل کوبید. شاتل باز و بی حرکت ماند. «در را ببند! حرکت! ما را از اینجا بیرون کن!»


ولف در حالی که از کنار ایکو خم شد تا هر پنج انگشت را روی صفحه فشار دهد، گفت: «این برای شما کار نمی‌کند. روشن شد و درها بسته شد.


این یک احساس کاذب محافظت بود، اما سیندر نتوانست نفس راحتی بکشد.


صدای آرام شاتل را پر کرد. "خوش آمدی، آلفا زئیف کسلی، شماره عملیات ویژه قمری 962. کجا ببرمت؟"


نگاهی به سیندر انداخت.


او به صفحه نمایش خیره شد و احتمالات را غربال کرد. دستور دادن به RM-9 راهی مطمئن برای هدایت لوانا مستقیم به آنها بود. او نقشه لونا را روی صفحه نمایش شبکیه چشمش کشید و سعی کرد بهترین مسیر را استراتژیک کند، مسیری که لوانا را از مسیر آنها خارج کند.


تورن گفت: «WS-1». بین دو نیمکت روکش شده روی زمین افتاده بود، دستانش را روی زانوهایش گذاشته بود و سرش را به دیوار چسبانده بود. بین حالت ناامید و حالت فرو ریخته، او تقریباً غیرقابل تشخیص بود. اما با صدای او، شاتل با نیروی مغناطیسی زیر ریل بلند شد و دور از درمنه شروع به دویدن کرد.


"نجات زباله؟" ایکو گفت.


تورن شانه بالا انداخت. فکر می‌کردم اگر چنین اتفاقی بیفتد، داشتن یک پلن B خوب است.»


پس از یک سکوت کوتاه، که در آن کارهای داخلی ایکو زمزمه می کرد، او گفت: "و برنامه B این است که به بخش نجات زباله برویم؟"


تورن به بالا نگاه کرد. صدای او خنثی بود و توضیح داد: «این یک سفر کوتاه از آرتمیسیا است، بنابراین به لوانا زمان زیادی نمی‌دهیم تا قبل از خروج از این شاتل، دوباره جمع شود و مردم را به دنبال ما بفرستد. و این یکی از مرتبط ترین بخش ها در Luna است، با توجه به اینکه همه زباله دارند. پانزده تونل مگلو از آن سکو منشعب می شود. می‌توانیم راه‌هایی را با پای پیاده برویم، آن‌ها را از مسیرمان دور کنیم، سپس دوبل را شروع کنیم-»


سیندر گفت: «این را نگو. "ما نمی دانیم که آیا ما در اینجا ضبط خواهیم شد."


تورن دهانش را بست و سری تکان داد.


سیندر می‌دانست که می‌خواهد بگوید آنها می‌توانند دوباره به سمت RM-9 دو برابر شوند. او روی سکتور WS-1 روی نقشه در ذهنش تمرکز کرد و ترون حق داشت. طرح هوشمندانه ای بود. باورش نمی شد که خودش به آن فکر نکرده باشد. "تماس خوب، تورن."


بدون شوق دوباره شانه هایش را بالا انداخت. "آقای متفکر جنایتکار، یادت هست؟"


سیندر روی نیمکت کنار ولف آویزان شد و به بدنش اجازه داد تا از ترشح آدرنالین خلاص شود. "سیستم شما را شناخت."


هر شهروند قمری در پایگاه داده است. من فقط چند ماه است که ناپدید شده‌ام - فکر می‌کردم هنوز هویتم را حذف نکرده‌اند.»


«فکر می‌کنید اگر یک مأمور ویژه که قرار است روی زمین باشد ناگهان دوباره ظاهر شود، متوجه خواهند شد؟»


"من نمی دانم. اما تا زمانی که ما با شاتل سفر می کنیم، استفاده از هویت من توجه کمتری را نسبت به شما جلب می کند. و بدون اینکه کرس به آن نفوذ کند…”


تورن تکان خورد و پیشانی خود را به دیوار شاتل فشار داد. آنها برای مدت طولانی در سکوت نشستند، فقدان حضور کرس فضاهای توخالی اطراف آنها را پر کرد.


تنها در غیاب او سیندر متوجه شد که چقدر به کرس متکی بوده اند. او می‌توانست آن‌ها را بدون نیاز به وارد کردن هویت، از طریق سیستم Maglev عبور دهد. و کریس بوده است


مطمئن بود که به محض ورود آنها به RM-9، او می تواند تجهیزات نظارتی را که ممکن است آنها را از دست بدهد، غیرفعال کند. به علاوه موضوع بسیار مهم نفوذ به سیستم پخش لونا برای به اشتراک گذاشتن پیام سیندر با شهروندان لونا بود.


اما دانستن اینکه از دست دادن کرس چقدر بر اهداف آنها تأثیر می گذارد، در مقایسه با وحشتی که سیندر احساس می کرد، چیزی نبود. کرس برای اطلاع از محل نگهداری آنها شکنجه می شد و سپس به طور قطع کشته می شد.


سیندر گفت: "او یک پوسته است." «آنها نمی توانند بیوالکتریکی او را تشخیص دهند. تا زمانی که او پنهان بماند، خواهد بود...


ترون گفت: «نکن.


سیندر به بند انگشت های سفید شده اش خیره شد و برای گفتن چیزی معنادار تلاش کرد. طرح بزرگ انقلاب و تغییر او تازه شروع شده بود و از قبل احساس می کرد که شکست خورده است. اگرچه این بدتر از شکست مردم لونا به نظر می رسید. او با افرادی که در جهان بیشتر به آنها اهمیت می داد شکست خورد.


در نهایت، او زمزمه کرد: "من خیلی متاسفم، تورن."


گفت: آره. "من هم همینطور."

 

 
بیست و سه


وقتی وینتر او را به داخل آسانسور هدایت می‌کرد، جاسین بیش از حد احمق بود.


"چرا من در این مورد احساس بدی دارم؟" غرغر کرد و به وینتر مشکوک نگاه کرد.


او با شانه‌اش به او اشاره کرد و گفت: «تو نسبت به همه چیز احساس بدی داری». این یک ژست بازیگوش بود، حرکتی که همیشه او را از بازگشت گیج می کرد. این بار پس داده نشد. اخم کرد.


من چیزی را در بنادر فراموش کردم. فقط یک لحظه طول میکشد."


مژه هایش را برایش تکان داد.


اخم کرد و به دور نگاه کرد. در حالت نگهبانی بود. لباس فرم. وضعیت بدن ناتوانی در حفظ تماس چشمی برای بیش از نیم ثانیه.


گارد جاسین جاسین مورد علاقه او نبود، اما او می دانست که این فقط یک لباس مبدل بود و به زور به او تحمیل می شد.


او از همان لحظه ای که پورت ها را ترک کردند، می خواست حقیقت را به او بگوید. او از سرنوشت دختری که در آن جعبه آورده بود دچار اضطراب شده بود. آیا او هنوز مخفی بود؟ آیا او سعی کرد بدود و دوباره به دوستانش بپیوندد؟ آیا او پیدا شده بود؟ اسیر؟ کشته شده؟


این دختر متحد لین سیندر و شاید دوست اسکارلت او نیز بود. ترس از زندگی‌اش، زمستان را برای دو ساعتی که خودش را مجبور کرده بود در اتاق‌هایش منتظر بماند، به یک آشفتگی سریع و بی‌قرار تبدیل کرد تا توجه را به بازگشتش به اسکله جلب نکند. آگاهی او از سیستم نظارت کاخ او را از گفتن راز حتی به جاسین باز داشت. حفظ این راز دشواری بود.


اما اگر او عجیب رفتار می کرد، حتی جاسین از او در این مورد سوالی نمی کرد. بدون شک هیجان آن روز دلیل کافی برای تحریک او بود.


"چی بود؟" جاسین پرسید.


زمستان تمرکز خود را از نشانگر نزولی بالای درب آسانسور جدا کرد. "ببخشید؟"


"چه چیزی را در بنادر فراموش کردید؟"


اوه خواهی دید."


"شاهزاده-"


درها باز شد. بازوی او را گرفت و او را از میان گالری مجلل که در آن آرتمیسی ها می توانستند منتظر حمل و نقل خود باشند، کشید. این سطح، درست همانطور که او امیدوار بود، رها شد. اگرچه دسترسی وینتر از نگهبان در قصر بالا به بندرها آسان بود - کمی بیشتر از یک خرخر و نادیده گرفتن ناله جاسین به طول انجامید - بنابر این بنادر برای مدت زمان خاکی ها ممنوع بود. بازدید کنید. لوانا برای امنیت کشتی‌ها و وسایلشان گفته بود، اما وینتر می‌دانست که این واقعاً برای جلوگیری از تلاش کسی برای خروج است.


وقتی روی سکوی اصلی قدم گذاشتند، درگاه ها ساکت بودند. کف درخشان کشتی ها را ساخته است


سایه‌ها روی سقف‌های بلند هیولا به نظر می‌رسند، و دیوارهای غاردار هر قدم و هر نفس را بازتاب می‌دادند. وینتر تصور می کرد که می تواند ضربان قلب رعد و برق خود را بشنود که به سمت او باز می گردد.


او در اطراف سکو با جاسین در یک کلیپ سریع حرکت کرد. او نمی‌توانست نگاهی به سمت اتاقک کنترل نکند، و اگرچه صفحه‌ای شکسته و چند لکه تیره روی دیوار باقی مانده بود، بدن تکنسین از بین رفته بود. تا آنجا که او می‌دانست، جانشینان او هنوز در مرکز کنترل اصلی کاخ بودند و سعی می‌کردند دوباره به سیستم ناکارآمد دسترسی پیدا کنند.


توجه او به سطح پایین تر کشیده شد و آرامش بی پایان او را برای دیدن محموله دست نخورده پر کرد. اگرچه چمدان‌های شخصی سفرا به سوئیت‌هایشان برده شده بود، اما هدایا و کالاهای تجاری آنها برای بازیابی در تاریخ بعدی رها شده بود.


زمستان جعبه شراب آرژانتینی را دید. سرعتش تند شد


جاسین غرغر کرد: "ستاره ها بالا." "اگر مرا برای کاغذ بسته بندی بیشتر به اینجا کشاندید -"


وینتر در حالی که بدون خانم روی جعبه‌های بار می‌چرخد، گفت: «کاغذ، سخت‌ترین منبع برای به دست آوردن آن است. بخش های چوب تقاضای کافی برای تجهیزات ساختمانی دارند. من یک بار مجبور شدم یک جفت دمپایی ابریشمی را با یک دوجین کارت تبریک عوض کنم.


فقط تا حدی درست بود. بیشتر کالاهای کاغذی موجود در مغازه‌های درمنه از خمیر بامبو ساخته می‌شد که یکی از معدود منابعی بود که در بخش کشاورزی به وفور رشد کرد. اما بامبو به تولید پارچه و مبلمان نیز کمک کرد و حتی این کاغذ نیز عرضه محدودی داشت.


زمستان عاشق کاغذ بود. او از حالت لمسی و واضح زیر انگشتانش خوشش می آمد.


جاسین روی یک سطل پلاستیکی نشست و پاهایش از لبه آویزان بود. در خلوت آرام اسکله ها، گارد جاسین عقب نشینی کرده بود. "می خواهید کاغذ بسته بندی را به کارت تبریک تبدیل کنید؟"


او گفت: "اوه، نه." "من هیچ علاقه ای به روزنامه ندارم."


یک ابرو بالا رفت. "پس شراب؟"


زمستان جعبه حمل و نقل را باز کرد. "شراب هم نه."


نفسش را حبس کرد و درب را باز کرد. به سطل زباله بعدی برخورد کرد و وینتر متوجه شد که به یک جعبه حمل و نقل بزرگ با لایه ای از بطری های تنگ بسته بندی شده شراب و تکه های کاغذ شل و بدون هیچ نشانی از دختر خیره شده است.


قلبش به شدت سقوط کرد.


"چی؟" جاسین به جلو خم شد تا به درون جعبه نگاه کند. چهره اش لایه ای از نگرانی را به خود گرفت. "شاهزاده؟"


لب هایش از هم باز شد و بعد دوباره بست. او در یک دایره آهسته چرخید و جعبه‌هایی را که در اطرافش چیده شده بودند بررسی کرد. دختر می توانست مخفیانه به هر یک از آنها نفوذ کند.


یا می توانست بدود.


یا ممکن است قبلاً توسط شخص دیگری پیدا شده باشد.


جاسین از روی صندلی پایین آمد و آرنج او را گرفت. "مشکل چیه؟"


وینتر زمزمه کرد: «او رفته است.


"او؟ ”


او تردید کرد: "وجود داشت..." نگاه او به سمت یکی از دوربین های نامحسوس متعدد در امتداد محیط اسکله رفت. اگرچه ملکه تا زمانی که در آنجا بود از آنها می خواست که از کار افتاده باشند، وینتر هیچ ایده ای نداشت که آیا آنها دوباره به کار بازگردانده می شوند یا نه.


جاسین با بی حوصلگی و همچنین نگرانی. بررسی دوربین ها اولین نشانه ای بود که کسی برخلاف میل ملکه حرکت می کرد. پس از جارو کردن سریع سقف، سرش را تکان داد.


"بدون چراغ نشانگر. آنها هنوز خاموش هستند.» با این حال در حالی که این را می گفت اخم کرده بود. "به من بگو چه خبر است."


زمستان را قورت داد. "یک دختری بود. فکر می کنم او با لین سیندر و همراهانش آمده بود. وقتی ملکه با تکنسین بحث می کرد، او را دیدم که یواشکی دور این جعبه ها می چرخید، بنابراین او را در اینجا پنهان کردم.


اما... حالا او رفته است.»


جاسین روی پاشنه هایش تکان خورد. وینتر انتظار داشت که او را به خاطر انجام کاری بسیار خطرناک و درست در مقابل ملکه تنبیه کند. اما در عوض، پس از مدت ها تردید، او پرسید: "چه شکلی بود؟"


"کم اهمیت. موهای بلوند کوتاه. می ترسد.» به یاد آوردن حالت وحشتناک دختر، زمستان را لرزاند. «شاید او سعی کرد دوباره به همراهانش بپیوندد. یا... یا شاید او به کشتی امپراتور بازگشته است؟»


نگاه جاسین متمرکز نشده بود. او زمزمه کرد: «کریس» و برگشت. او آرنج وینتر را رها کرد و جعبه‌ها را به عقب برگرداند و روی سکوی بالای سرش خم شد.


"چی؟ جاسین؟» دامنش را روی زانوهایش بلند کرد و با عجله دنبالش رفت. تا زمانی که او توانست دوباره روی سکو برود، جاسین در اتاقک کنترل بود و کابینت‌های باز پر از سیم و سیم و قطعات کامپیوتری را که وینتر نمی‌دانست پر می‌کرد.


او دختر را پشت در سومی که باز کرد، پیدا کرد، بدنش به شکل یک توپ فشرده در آمده بود، وینتر باور نمی‌کرد که خفه نشده باشد. چشمان گشاد او به جاسین چسبید و به طرز غیرممکنی بیشتر شد.


وقتی جاسین دستش را به داخل کابینت برد و دختر را بیرون کشید، وینتر متوقف شد. در حالی که جاسین در را پشت سرش بست، دختر فریاد زد و سعی کرد جای خود را به دست آورد. بازویش را از چنگ او بیرون کشید و به دیوار تکیه داد و مثل حیوانی در قفس می لرزید.


جاسین به جای اینکه دوباره به او برسد، یک قدم به عقب رفت و پل بینی او را نیشگون گرفت. فحش داد. "پرنسس، تو باید از جمع آوری این شورشیان دست بکشی."


وینتر بدون توجه به او، با دستانش آرام به سمت دختر رفت. او با صدای بلند گفت: "ما به شما صدمه نمی زنیم."


"همه چیز درست است."


دختر قبل از اینکه به سمت جاسین برگردد، نگاهی عجولانه به او انداخت. وحشت زده، اما در عین حال عصبانی.


او گفت: "اسم من زمستان است." "آسیب دیدی؟"


جاسین گفت: ما نمی توانیم اینجا بمانیم. دوربین‌ها هر لحظه دوباره روشن می‌شوند. این یک معجزه است که آنها تاکنون نکرده اند.»


دختر با وحشیگری ترسو خود به او خیره شد.


"صبر کن." جاسین خندید. "شما آنها را غیرفعال کردید، اینطور نیست؟"


دختره چیزی نگفت


زمستان توجه او را از خود به جاسین معطوف کرد. "او آنها را از کار انداخت؟"


«این دختر قبلاً بهترین راز ملکه بود. او می تواند راه خود را در هر سیستم کامپیوتری پیدا کند. دست‌هایش را روی هم گذاشت و حالت خشن‌اش به لبخندی تبدیل شد. "تو هم هستی که با شاتل ها قاطی می کنی."


لب های دخترک به صورت یک خط نازک شد.


"اسمت چیه؟" وینتر پرسید.


وقتی دختر هنوز پاسخی نداد، جاسین پاسخ داد: «اسم او کریس است. او یک پوسته و یکی از متحدان Linh Cinder است." شقیقه‌اش را خراشید. "فکر نمی کنم شما برنامه ای دارید که ما با او چه کنیم؟"


«آیا می‌توانیم او را مخفیانه به بال مهمان ببریم؟ من مطمئن هستم که امپراتور خاکی مراقب او خواهد بود. او به آنها کمک کرد تا به اینجا برسند.»


جاسین سرش را تکان داد. "او تحت امنیت بیش از حد است. ما هرگز او را نزدیک نمی کنیم. علاوه بر این، هر چه تعداد افرادی که شما را می شناسند کمتر به او کمک کنند، شانس کمتری برای پی بردن به لوانا وجود دارد.


دختر - کرس - به نظر می رسید که آرام می گرفت زیرا مشخص شد که وینتر و جاسین قرار نبود او را اعدام کنند. زمستان به او لبخند زد. «من قبلاً با یک پوسته ندیده بودم. چه هدیه شگفت انگیزی اصلاً نمی‌توانم تو را حس کنم، مثل اینکه تو آنجا نیستی، حتی اگر درست روبروی من ایستاده‌ای.» پوزخندش گسترده شد. "این باعث می شود نامادری من دیوانه شود."


جاسین گفت: "این یک پوسته بود که آخرین پادشاه و ملکه را کشت." "شاید بتوانیم او را به یک قاتل تبدیل کنیم."


زمستان با ناراحتی به سمت او برگشت. "آیا او شبیه یک قاتل به نظر می رسد؟"


شانه بالا انداخت. آیا به نظر می رسد که او می تواند کل سیستم مگلو ما را غیرفعال کند؟


"من آن را غیرفعال نکردم." صدای کرس ملایم بود، اما وینتر از شنیدن صحبت های او چنان متعجب شد که ممکن بود فریاد بزند. "من پارامترهای دسترسی را تغییر دادم تا ملکه نتواند آن را خاموش کند."


جاسین به او خیره شد. اما اگر بخواهید می توانید آن را غیرفعال کنید.


پس از ضرب و شتم، دختر نگاهش را روی زمین انداخت.


وینتر در حالی که موهایش را کشید گفت: «ما باید جایی برای نگه داشتن او پیدا کنیم. "جایی امن."


"چرا؟" کریس گفت. "چرا به من کمک می کنی؟"


وینتر نمی‌دانست که از او می‌پرسد یا از جاسین، اما جاسین ابتدا با غر زدن پاسخ داد: «سوال خوب است».


زمستان به سختی شانه او را هل داد. او به سختی جابجا شد.


"چون این کار درستی است. ما از شما محافظت می کنیم ما نیستیم، جاسین؟»


وقتی جاسین چیزی نگفت، وینتر دوباره او را هل داد. "مگه نه؟"


جاسین آهی کشید. «فکر می‌کنم می‌توانیم او را مخفیانه به اتاق نگهبانی ببریم. دور نیست و ما مجبور نیستیم به قسمت اصلی قلعه برویم.»


کرس با ناباوری آشکار گفت: "از من محافظت می کنی؟"


جاسین گفت: برخلاف میل من، اما به نظر می رسد.


وینتر گفت: «تا زمانی که بتوانیم». "و اگر فرصتی پیش بیاید، ما تمام تلاش خود را می کنیم تا شما را با دوستانتان جمع کنیم."


برای اولین بار، دفاع کرس شروع به لغزش کرد. "آنها فرار کردند؟"


"به نظر می رسد اینطور باشد. تا آنجا که من می توانم بگویم آنها هنوز پیدا نشده اند.»


جاسین اضافه کرد: "اما ملکه از نگاه کردن دست بر نمی دارد."


کریس دیگر نمی لرزد. وقتی به جاسین خیره شد، قیافه‌اش متفکرانه شد. در نهایت، او پرسید: "فکر نمی کنم محله نگهبانی به شبکه پخش سلطنتی دسترسی داشته باشد؟"

 

 
بیست و چهار


پیشرفت آنها از طریق بخش های بیرونی لونا آهسته و خسته کننده بود. گاهی از شاتل‌های مگلو استفاده می‌کنید، گاهی در میان تونل‌ها قدم می‌زنید، گاهی اوقات با استفاده از هویت Wolf برای ارسال یک شاتل بدون آنها قبل از پرش به سکوی دیگری و رفتن در جهت مخالف. گاهی اوقات آنها از هم جدا می شدند و در چند بخش به یکدیگر می پیوندند تا هر پرسنل امنیتی را که به دنبال گروهی متشکل از دو مرد و دو زن که با هم سفر می کنند، گیج کنند.


سرشان را پایین نگه داشتند. ایکو موهایش را زیر کلاه مخفی نگه داشت. سیندر با دستکش‌هایش تکان می‌خورد تا مطمئن شود که دست فلزی‌اش در هیچ یک از دوربین‌ها دیده نمی‌شود. اگرچه آنها از دوربین های نظارتی که می توانستند اجتناب کردند، او می دانست که نمی توانند همه آنها را از دست بدهند. او امیدوار بود که فیدهای نظارتی زیادی روی لونا وجود داشته باشد که نتوان همه آنها را زیر نظر گرفت.


اگرچه آنها گهگاه به سطح آب می‌رفتند تا به خط شاتل متفاوتی بروند، اما در صورت امکان از آن اجتناب کردند. ولف به آنها هشدار داد که بیشتر بخش‌های بیرونی توسط نگهبانان مسلح اداره می‌شوند. اگرچه آنها قرار بود برای امنیت مردم آنجا باشند، به نظر می رسید که آنها زمان بیشتری را صرف مجازات هر کسی کردند که جرأت داشت علیه تاج صحبت کند. چند باری که به صورت مخفیانه وارد گنبدهای سطحی شدند، توانستند بدون تعرض در لباس مبدل و حالت‌های گاوی خود ادامه دهند، اما سیندر می‌دانست که طولی نمی‌کشد که تدابیر امنیتی در سراسر لونا افزایش می‌یابد.


آنها به سختی صحبت می کردند. سیندر ساعت ها را صرف فکر کردن در مورد نبرد در اسکله کرد، هر گام اشتباهی را بارها و بارها در سرش جمع کرد، سعی کرد راهی را تعیین کند که بتواند همه آنها را با خیال راحت از بین ببرد، سعی کرد کرس را نجات دهد، سعی کرد کای را از چنگ لوانا دور نگه دارد. .


او هرگز راه حل خوبی پیدا نکرد.


تلاطم مداوم افکارش او را تهدید می کرد که دیوانه اش می کند.


هر چه آنها از درمنه دورتر می شدند، محیط اطرافشان بیشتر تغییر می کرد. این احساس شروع شد که آنها به کلی وارد دنیای دیگری شده اند. با قضاوت از میزان مجلل اسکله های سلطنتی، سیندر تصویری از زیبایی تمام لونا در سر او ساخته بود. اما به زودی مشخص شد که بخش های بیرونی هیچ یک از تجملات پایتخت را دریافت نکرده اند. از هر سکویی که رد می‌شدند، نشانه‌های جدیدی از غفلت وجود داشت - دیوارهای سنگی در حال فرو ریختن و نورهای سوسوزن. گرافیتی روی دیوارهای تونل نوشته شده است


از ناآرامی صحبت کرد

 
او در حال تماشا است…، یک پیام را بخوانید که با رنگ سفید روی دیوارهای سیاه غار نقاشی شده بود.


دیگری پرسید: آیا پسرم را دیده ای؟


"اگر داشتیم از کجا می دانستیم؟" ایکو پرسید. "آنها شرحی باقی نگذاشتند."


سیندر گفت: «من فکر می‌کنم قرار است فکری برانگیزاننده باشد.


ایکو اخم کرد، بی دلیل به نظر می رسید.


آنها با شنیدن نزدیک شدن یک شاتل یا زمانی که باید منتظر خالی شدن سکو بمانند، توقف کردند و قبل از حرکت از استراحت های کوتاه خود لذت بردند. چند بسته جیره غذایی آورده بودند


- نمی دانستند چه زمانی فرصتی برای یافتن چیزهای بیشتری پیدا می کنند - و سیندر آنها را به تدریج از بین برد، حتی اگر هیچ کس آنقدر گرسنه نبود.


اگرچه سیندر می‌دانست که نمی‌تواند تنها کسی باشد که کمرش درد می‌کند و پاهایش درد می‌کند، هیچ‌کس شکایت نکرد. ایکو به تنهایی به آرامی به قدم هایش رفت و قبل از اینکه کشتی کای را ترک کنند کاملاً شارژ شده بود.


با شاتل، این سفر باید فقط چند ساعت طول می کشید. زمانی که سرانجام به مقصد رسیدند، ساعت داخلی سیندر به او گفت که بیش از نوزده ساعت پیش آرتمیسیا را ترک کرده بودند.


هنگامی که آنها از تونل تاریک روی سکوی شاتل RM-9 بیرون آمدند: REGOLITH MINING، زیبایی استادانه درمنه مانند یک رویای دور احساس می شد. کاشی های درخشان و مجسمه های پیچیده از بین رفته بودند، جنگل های صیقلی و گوی های درخشان از بین رفته بودند. این سکو تاریک و سرد بود و طعم هوای ساکن و استریل را می داد. هر سطحی با لایه‌ای از گرد و غبار پوشیده شده بود، سال‌ها رد پا در آن فشرده شده بود. سیندر دستش را روی دیوار کشید و انگشتانش با رنگ خاکستری از بین رفتند.


ولف گفت: «گرد و غبار سنگولیت». "این همه چیز را در اینجا پوشش می دهد."


ایکو هر دو کف دستش را به یک دیوار فشار داد. وقتی او را کنار کشید، دو اثر دست باقی ماند، بی نقص، اما فاقد چین های معمولی کف دست انسان بودند.


تورن زمزمه کرد: "به نظر سالم نمی رسد."


"این نیست." گرگ روی دماغش کشید، انگار که غبار او را قلقلک می داد. "در ریه های شما می رود. بیماری رگولیت شایع است.»


سیندر دندان هایش را به هم فشار داد و شرایط ناسالم زندگی و کار را به لیست طولانی مشکلات خود اضافه کرد که قرار بود در زمان ملکه به آن رسیدگی کند.


ایکو دست های پوشیده از گرد و غبارش را روی شلوارش کشید. "احساس رها شده است."


همه دارند کار می کنند، چه در معادن و چه در کارخانه ها.»


سیندر ساعت داخلی خود را که قبل از ترک Rampion با زمان قمری همگام کرده بود، بررسی کرد. ما حدود هشت دقیقه تا پایان روز کاری فرصت داریم. به گرگ برگشت. «می‌توانیم اینجا منتظر بمانیم، یا می‌توانیم خانه پدر و مادرت را پیدا کنیم. می‌خواهی چه کار کنی؟»


وقتی به مجموعه ای از پله های باریک و ناهموار نگاه می کرد، متضاد به نظر می رسید. «ما باید اینجا منتظر بمانیم. دلایل زیادی برای حضور مردم در خیابان در ساعات کاری وجود ندارد. ما خیلی واضح خواهیم بود.» او قورت داد. علاوه بر این، آنها ممکن است آنجا نباشند. شاید پدر و مادرم مرده باشند.»


سعی کرد با بی تعارفی این را بگوید، اما نتوانست.


سیندر در حالی که در سایه های تونل دزدی می کند، گفت: "بسیار خوب." "ما چقدر از کارخانه ها فاصله داریم؟"


پیشانی گرگ کشیده شده بود و می‌توانست او را ببیند که برای به یاد آوردن جزئیات خانه کودکی‌اش تلاش می‌کند. "نه دور. به یاد دارم که همه آنها در نزدیکی مرکز گنبد جمع شده بودند. ما باید بتوانیم به محض پایان روز با کارگران ترکیب شویم.»


"و معادن؟"


«آنها دورتر هستند. در سمت دیگر گنبد دو ورودی معدن وجود دارد. رگولیت یکی از معدود منابع طبیعی لونا است، بنابراین یک صنعت بزرگ است.


تورن با خاراندن گوشش شروع کرد: «پس…» بهترین منبع شما... سنگ است؟


گرگ شانه بالا انداخت. "ما تعداد زیادی از آنها داریم."


سیندر گفت: «نه فقط راک.


رگولیت نیز مملو از فلزات و ترکیبات است. آهن و منیزیم در ارتفاعات، آلومینیوم و سیلیس در ارتفاعات. داخل گونه اش را جوید. "من فکر کردم که تمام فلز باید از زمین می آمد."


ولف گفت: «بسیاری از آن‌ها، سال‌ها پیش انجام می‌شد. ما در بازیافت موادی که در طول استعمار از زمین آورده شده اند، متخصص شده ایم. اما ما همچنین یاد گرفته ایم که انجام دهیم. اکثر ساخت و سازهای جدید


از مواد استخراج شده از سنگ سنگ، فلز، خاک استفاده می کند... تقریباً کل شهر آرتمیسیا از سنگ سنگ ساخته شده است. او مکث کرد. «خب، و چوب. ما درختان را در بخش های الوار پرورش می دهیم.»


سیندر دیگر گوش نداد. او قبلاً خودش را تا آنجا که می توانست در مورد منابع و صنایع لونا آموزش داده بود. اگرچه، برای اهداف آنها، او بیشتر وقت خود را صرف تحقیق در مورد رسانه های قمری و حمل و نقل می کرد.


البته همه اینها تحت کنترل دولت بود. لوانا نمی‌خواست بخش‌های بیرونی ارتباط آسانی با یکدیگر داشته باشند. هر چه شهروندان او کمتر با یکدیگر تعامل داشته باشند، تشکیل شورش برای آنها دشوارتر خواهد بود.


مجموعه‌ای از زنگ‌ها از طریق تونل به صدا درآمد و باعث شد او بپرد. یک ملودی کوتاه دنبال شد.


ولف در حالی که حالتش تیره بود، گفت: «سرود قمری».


سرود با صدای دلنشین زن همراه شد: «این روز کاری به پایان رسید. زمان خود را مهر بزنید و به خانه های خود بازنشسته شوید. امیدواریم از این روز کاری لذت برده باشید و مشتاقانه منتظر بازگشت فردا هستیم.»


تورن غرغر کرد. "چقدر با ملاحظه."


به زودی صدای پای کارگران خسته را که در حال ریختن به خیابان ها بودند می شنیدند.


گرگ سرش را خم کرد و نشان داد که وقتش رسیده است و آنها را از پله ها بالا برد. آنها در نور روز مصنوعی ظاهر شدند، جایی که شیشه منحنی گنبد جلوی درخشش ستارگان را گرفت. این بخش نسبت به تونل های زیر پیشرفت چندانی نداشت. سیندر به تکه ای از قهوه ای و خاکستری خیره شده بود. کوچه های باریک و ساختمان های فرسوده که شیشه ای در پنجره هایشان نبود. و گرد و غبار، گرد و غبار، گرد و غبار بسیار.


سیندر متوجه شد که از اولین گروه‌های پراکنده افرادی که می‌دیدند دور می‌شود - غریزه به او می‌گفت که پنهان بماند - اما هیچ‌کس حتی نگاهی هم به آنها نکرد. افرادی که از کنار آنها می گذشتند خسته و کثیف به نظر می رسیدند و به سختی صحبت می کردند.


گرگ شانه هایش را چرخاند، نگاهش به ساختمان ها، خیابان های پوشیده از غبار، آسمان مصنوعی می چرخد. سیندر تعجب کرد که آیا از دیدن این نگاه اجمالی به گذشته اش خجالت می کشد، و او سعی کرد ولف را به عنوان یک کودک عادی تصور کند، با والدینی که او را دوست داشتند و خانه ای که در آن بزرگ شده بود.


قبل از اینکه او را ببرند و به یک درنده تبدیل کنند.


غیرممکن بود فکر کنیم که هر یک از اعضای ارتش لوانا، هر یک از آن جهش یافته ها، از این راه شروع کرده باشند. چند نفر از آنها قدردان بودند که به آنها فرصت داده شد تا با گرد و غباری که خانه هایشان را پوشانده و ریه هایشان را پر کرده از این بخش ها دور شوند؟


چند نفر برای ترک خانواده هایشان ویران شده بودند؟


گرافیتی به او بازتاب پیدا کرد: پسرم را دیدی؟


ولف به یکی از خیابان های باریک اشاره کرد. "بدین ترتیب. خیابان‌های مسکونی بیشتر در حلقه‌های بیرونی این بخش قرار دارند.»


آنها به دنبال آن‌ها تلاش کردند تا پاهای کشیده و سر پایین کارگران را تقلید کنند. سخت بود، وقتی آدرنالین خود سیندر در حال آواز خواندن بود، ضربان قلبش شروع به تند شدن کرد.


قسمت اول نقشه او قبلاً به طرز وحشتناکی اشتباه شده بود. او نمی‌دانست که اگر این هم شکست بخورد، چه خواهد کرد. او به والدین گرگ نیاز داشت که زنده باشند، متحد باشند. او به امنیتی که می توانستند ارائه دهند نیاز داشت - مکانی امن برای مخفی شدن در حالی که آنها متوجه می شدند که بدون کرس قرار است چه کاری انجام دهند.


تا جایی که می توانست فکر کند جلوتر بود.


یک پناهگاه پیدا کنید.

 
سپس او شروع به نگرانی در مورد انقلاب می کرد.


هنوز از تونل مگلو دور نشده بودند که سیندر اولین نگهبانان را دید که در یونیفرم کامل بودند و هر کدام اسلحه های شومی را در آغوش خود گرفته بودند. برخلاف غیرنظامیان، بینی و دهان آنها برای محافظت از گرد و غبار پوشانده شده بود.


سیندر با دیدن آنها به خود لرزید و توجه خود را به اطراف معطوف کرد و در جستجوی هاله مشخص یک توماتورژ بود. او هرگز نگهبانی را ندیده بود که از یک نگهبان دور باشد، اما اینجا هیچ حسی نداشت.


چگونه ممکن بود که چند نگهبان ضعیف النفس بتوانند چنین قدرتی بر صدها غیرنظامی با استعداد داشته باشند؟ اگرچه او حدس می‌زد که قمری‌ها در این بخش‌های بیرونی تقریباً به اندازه لوانا یا دادگاه او قوی نیستند، مطمئناً آنها می‌توانند چند نگهبان را دستکاری کنند؟


به محض اینکه او آن را زیر سوال برد، پاسخ به او رسید.


این نگهبانان ممکن است توماتورژی با خود نداشته باشند، اما تهدید همچنان وجود داشت و در حضور آنها تلویحا بود. مردم این بخش می توانند شورش کنند. آنها می توانستند این نگهبانان را به راحتی بکشند یا به بردگی بگیرند. اما چنین اقدام نافرمانی خشم ملکه را بر آنها فرو می برد. نگهبانان بعدی


که آمد بدون حمایت یک توماتورژ نخواهد بود و قصاص رحمانی نخواهد بود.


وقتی از کنار نگهبانان عبور کردند، سیندر مطمئن شد که صورتش را برگرداند.


آنها از مرکز گنبد عبور کردند، جایی که یک چشمه آب در وسط یک حیاط پوشیده از گرد و غبار ایستاده بود و جمعیت را مجبور می کرد تا اطراف آن جاری شوند. این فواره به شکل زنی حک شده بود، سرش با حجاب و تاج پوشیده شده بود، آب زلالی از دستان گشوده‌اش سرازیر می‌شد، گویی او زندگی را به افرادی که از راه او عبور کردند، تقدیم می‌کرد.


با دیدن آن خون در رگهای سیندر یخ زد. لوانا بیش از یک دهه ملکه بود، با این حال او قبلاً نشان خود را در این بخش های گسترده گذاشته بود.


چنین فواره ای زیبا و آرام، اما احساس خطر می کرد.


قبل از اینکه ساختمان‌های صنعتی جای خود را به خانه‌ها بدهد، آن‌ها جمعیت پراکنده را از طریق بلوک‌های کارخانه‌ها و انبارهایی که بوی مواد شیمیایی می‌دادند، دنبال کردند.


اگرچه خانه ها یک اصطلاح نسبی بود. این خانه‌ها بیشتر شبیه آلونک‌ها بودند، مانند آپارتمان‌های شلوغ فینیکس تاور در نیو پکن، برنامه‌ریزی نشده و در کنار هم قرار گرفتند. حالا سیندر متوجه شد که منظور ولف از اینکه چگونه در بازیافت مواد متخصص شده اند چیست. هر دیوار و سقف به نظر می رسید که بریده شده و بریده شده و دوباره لحیم شده است و دوباره پیچ و تاب شده و دوباره پیکربندی شده است. از آنجایی که هوا برای زنگ زدگی یا خوردگی مواد وجود نداشت، آنها به دست مردم رها شدند تا خراب شوند.


خانه‌ها از هم جدا شدند و با جابجایی خانواده‌ها، تغییر و رشد دوباره بازسازی شدند. کل محله مجموعه‌ای از ورق‌های فلزی و پانل‌های چوبی و مواد سرگردان بود که در فاصله‌های بین آن‌ها رها شده و منتظر استفاده جدید بودند.


گرگ یخ کرد.


سیندر در حال زمزمه کردن اعصاب، پنجره های مجاور را اسکن کرد و نوک انگشت اشاره خود را برای آماده شدن برای حمله باز کرد. "چیه؟"


گرگ صحبت نکرد حرکت نکرد او روی خانه ای در پایین خیابان متمرکز شده بود و پلک نمی زد.


"گرگ؟"


نفسش تند تند شد. شاید چیزی نباشد، اما فکر می‌کنم... فکر می‌کردم بوی مادرم را حس کرده‌ام. صابونی که آشنا به نظر می رسید... هر چند دفعه قبل که او را دیدم این حواس را نداشتم. ممکنه نه…”


او سنگین و ترسیده به نظر می رسید.


او هم امیدوار به نظر می رسید.



چند تا از کانکس ها جعبه های گل از پنجره هایشان آویزان بودند و حتی برخی از آنها گل زنده داشتند. خانه‌ای که گرگ به آن خیره شده بود، یکی از آنها بود - دسته‌ای به هم ریخته از گل‌های مریم آبی که روی چوب‌های ناهموار تراشیده شده می‌ریختند. آنها نقطه زیبایی، ساده و شیک و کاملاً در تضاد با محیط غم انگیزشان بودند.


جلوی خانه مکث کردند. حیاط نداشت، فقط یک نقطه بتونی جلوی در ساده ای بود. یک پنجره بود اما شیشه نداشت. در عوض، پارچه های رنگ و رو رفته دور قاب آن چسبانده شده بود.


گرگ ریشه روی زمین داشت، بنابراین این تورن بود که از کنار او رد شد و یک رپ سریع به در زد.


در حالی که پارچه به تنهایی به عنوان یک مانع صوتی عمل می‌کرد، می‌توانستند هر صدایی از طبقات داخل را بشنوند، وقتی کسی به سمت در می‌آمد و آن را با شکافی ترسو باز می‌کرد. زنی کوچک به بیرون نگاه کرد و با دیدن تورن نگران شد. او به طور طبیعی ریزه اندام اما به طور غیرطبیعی لاغر بود، گویی سال ها بود که یک وعده غذایی کامل نخورده بود. موهای قهوه‌ای را کوتاه کرده بودند، و با اینکه پوستی به رنگ زیتونی مانند ولف داشت، چشم‌هایش سیاه زغالی بود، چیزی شبیه سبز چشمگیر او نبود.


تورن خلع سلاح کننده ترین لبخندش را زد.


هیچ اثر آشکاری نداشت.


«خانم کسلی؟»


او با ملایمت گفت: «بله، قربان، نگاهش به سمت دیگران کشیده شد. او ابتدا از روی ولف گذشت، سپس سیندر و ایکو، قبل از اینکه چشمانش گرد شد، تقریباً خنده دار. نفس نفس زد و دوباره به گرگ نگاه کرد، اما بعد لب هایش با بی اعتمادی پایین رفت.


تورن با احترامی که سرش را کج کرد گفت: «اسم من کاپیتان کارزول تورن است. من معتقدم که شما ممکن است بدانید -"


صدای خفه ای از زن خارج شد. شوک و سوء ظن او در دومی چند برابر شد و در حالی که به پسرش خیره شده بود با یکدیگر جنگیدند. بقیه راه را در را باز کرد و یک قدم مردد جلو رفت.


گرگ مجسمه شده بود. سیندر می‌توانست احساس کند که اضطراب به صورت امواج از او می‌غلتد.


"زیف؟" زن زمزمه کرد


او در جواب زمزمه کرد: «مامان.


ابهام از چشمانش پاک شد و با اشک جایگزین شد. هر دو دستش را روی دهانش زد و یک قدم دیگر جلو رفت. دوباره مکث کرد سپس بقیه راه را گام برداشت و دستانش را دور گرگ حلقه کرد. اگرچه او را از هر نظر کوتوله می‌کرد، اما ناگهان کوچک و شکننده به نظر می‌رسید و خم شده بود تا بهتر در آغوش او قرار بگیرد.


مادر گرگ آنقدر دور شد که صورت او را در دستانش قرار داد. در نظر گرفتن اینکه چقدر خوش تیپ و بالغ شده است، یا شاید در مورد تمام زخم ها تعجب می کنم.


سیندر یک خالکوبی روی ساعد او مشاهده کرد، در همان جایی که ولف یک خالکوبی داشت که او را به عنوان یک عامل ویژه مشخص می کرد. اما مهر مادرش به سادگی RM-9 بود. این به سیندر یادآوری کرد که چگونه ممکن است کسی حیوان خانگی خود را علامت گذاری کند تا در صورت گم شدن به خانه بازگردانده شود.


گرگ دوباره گفت: «مادر» و احساساتش را خفه کرد. "میشه بیایم داخل؟"


زن توجه خود را به دیگران جلب کرد و کمی روی ایکو مکث کرد. سیندر تعجب کرد که آیا از کمبود بیوالکتریک ایکو گیج شده است، اما او نپرسید. "البته."


با همین کلمات ساده، خودش را از گرگ بیرون کشید و آنها را به داخل برد.


آنها خود را در یک اتاق کوچک با یک صندلی گهواره ای و یک مبل دیدند که درز آن باز شده بود تا مواد زرد رنگ داخل آن نمایان شود. یک گره هولوگراف به اندازه یک مشت در مرکز یک دیوار گیر کرده بود و یک میز اسکوات زیر آن رانده شده بود. یک لیوان نوشیدنی پر از دیزی آبی بیشتر بود.


یکی از درها به سالن کوتاهی منتهی می شد که سیندر تصور می کرد اتاق خواب و دستشویی وجود دارد. در دوم نگاهی اجمالی به آشپزخانه ای به همان اندازه کوچک داشت، قفسه ها و پیشخوان ها مملو از ظروف بود.


به نظر می رسید که یک سال بود گرد و غبار پاک نشده بود. اما پس از آن، زن نیز چنین کرد.


گرگ در اتاق قوز کرده بود که انگار دیگر از نظر جسمی در آن جا نمی‌شود، در حالی که مادرش پشتی صندلی را گرفته بود.


ولف گفت: «همه، این مادر من، ماها کسلی است. مامان-این آیکو و تورن هستند و…


سیدر.» او کلمات را طوری می جوید که می خواست بیشتر بگوید، و سیندر می دانست که در حال بحث است که آیا هویت واقعی مادرش را بگوید یا نه.


سیندر تمام تلاشش را کرد تا دوستانه به نظر برسد. "از اینکه از ما استقبال کردید متشکرم. می ترسم شما را در یک موقعیت قرار دهیم


با آمدن به اینجا خطر زیادی وجود دارد.»


ماها کمی صاف تر ایستاده بود و همچنان محتاط بود.


تورن دست هایش را در جیب هایش گذاشته بود، انگار از دست زدن به چیزی می ترسید. "آیا شوهرت به زودی به خانه می آید؟"


ماها به او خیره شد.


سیندر افزود: ما هیچ غافلگیری نمی خواهیم.


ماها لب هایش را جمع کرد. او به ولف نگاه کرد و سیندر می دانست. گرگ تنش کرد.


ماها گفت: "متاسفم، زئیف." او چهار سال پیش درگذشت. یک تصادف شده بود. در کارخانه."


قیافه گرگ چیزی را نشان نداد. به آرامی سرش از پذیرش تکان خورد. به نظر می رسید که او بیشتر از اینکه مادرش را زنده ببیند متعجب شده بود تا از مرگ پدرش.


"گرسنه ای؟" گفت: ماها شوکه اش را دفن کرد. "تو همیشه گرسنه بودی... قبلا. اما فکر می‌کنم تو آن موقع پسری در حال رشد بودی…»


کلمات بین آنها آویزان بود، پر از کودکی از دست رفته، چندین سال.


ولف لبخند زد، اما نه آنقدر که دندان نیش تیزش را نشان دهد. "این خیلی تغییر نکرده است."


ماها خیالش راحت شد. موهای سرگردان را پشت گوشش جمع کرد و به سمت آشپزخانه رفت. «خودتان را راحت کنید. فکر می‌کنم ممکن است کراکر داشته باشم.»

 

 
بیست و پنج


جاسین وقتی وارد اتاق تاج و تخت شد، احساس ترس سنگینی کرد. صندلی های در نظر گرفته شده برای اعضای دادگاه خالی بود. فقط ملکه روی تخت او می نشست و ایمری در کنار او بود. حتی نگهبانان شخصی آنها نیز با آنها نبودند، به این معنی که هر چیزی که این جلسه در مورد آن بود، لوانا به کسی اعتماد نداشت که از آن مطلع شود.

 
کریس فکر کرد. او از کریس خبر داشت. او را در اتاق خصوصی خود پنهان کرده بود و همانطور که به زمستان قول داده بود از او محافظت می کرد، اما می دانست که نمی تواند برای همیشه ادامه داشته باشد.


لوانا از کجا فهمیده بود؟


یک صفحه نمایش به اتاق آورده شده بود، یک صفحه شبکه بزرگ و مسطح مانند آنهایی که برای رسانه های خاکی دوبعدی استفاده می کردند، فقط این صفحه از هر چیزی که جاسین روی زمین دیده بود استادانه تر بود. بر روی سه پایه نصب شده بود و قاب آن را با نقره جلا داده شده بود، نوارهای رز و خارهایی که صفحه نمایش را احاطه کرده بودند، گویی یک قطعه هنری است. ملکه طبق معمول از هیچ هزینه ای دریغ نمی کند.


ملکه لوانا و پارک تاوماتورگ هر دو حالت های تیره به تن داشتند در حالی که جاسین متوقف شد و پاشنه های خود را به هم چسباند و سعی کرد به آخرین باری که در این نقطه ایستاده فکر نکند. زمانی که مطمئن بود کشته خواهد شد و وینتر باید تماشا می کرد.


"شما احضار کردید، ملکه من؟"


لوانا با انگشتانش روی بازوی تاج و تختش کشید: «من این کار را کردم.


او نفسش را حبس کرد و مغزش را به گونه ای تکان داد که بتواند حضور کرس را توضیح دهد که وینتر را متهم نمی کند.


ملکه گفت: "من خیلی به معضل کوچکمان فکر کرده ام." "من می خواهم دوباره به شما اعتماد کنم، همانطور که وقتی تحت مراقبت سیبیل بودید، اما نتوانستم خودم را متقاعد کنم که به من خدمت می کنید. ملکه شما. و نه...» انگشتانش را در هوا تکان داد و چهره زیبایش چیزی شبیه به خرخر گرفت. "شاهزاده خانم شما. ”


فک جاسین منقبض شد. او صبر کرد. منتظر ماند تا او را به پناه دادن به یک خائن شناخته شده متهم کند. منتظر بود تا مجازاتش اعلام شود.


اما به نظر می رسید که ملکه نیز منتظر بود.


بالاخره سرش را فرو برد. «با کمال احترام، اعلیحضرت، تبدیل شدن من به نگهبان شاهزاده خانم وینتر تصمیم شما بود. مال من نیست."


نگاهی اخم آمیز به او انداخت. "و چقدر از این موضوع ناراحت به نظر می رسید." لوانا در حالی که آه می کشید، از جایش بلند شد و پشت صندلی همیشگی وینتر رفت. انگشتانش را در امتداد بالای روکش صاف کرد.


"پس از تامل بسیار، من یک نوع آزمایش ابداع کردم. ماموریتی برای اثبات وفاداری خود یک بار برای همیشه. من فکر می کنم، با انجام این ماموریت، هیچ تردیدی در مورد بازگرداندن شما به خدمت سرپرست من وجود نخواهد داشت. ایمری مشتاق است که مهارت های شما را تحت فرمان خود داشته باشد.»


چشمان ایمری برق زد. "کاملا."


ابروهای جاسین به هم گره خوردند و به آرامی متوجه شد که این اصلاً مربوط به کریس نیست.


او احساس آرامش می کرد، مگر اینکه در مورد کرس نبود…


لوانا ادامه داد: «قبلاً از قولم به شوهرم، پدر وینتر، به تو گفته بودم. من به او گفتم که تا جایی که بتوانم از کودک محافظت خواهم کرد. در تمام این سال ها به این قول وفا کرده ام. من از او مراقبت کرده‌ام و او را مانند خود بزرگ کرده‌ام.»


با وجود اینکه جاسین تلاش کرد، نتوانست موجی از شورش را با این سخنان خفه کند. او زمستان را مانند خودش بزرگ کرده بود؟ نه. او وینتر را با شرکت در هر محاکمه و اعدام شکنجه کرد، اگرچه همه می دانستند که او چگونه از آنها متنفر است. او چاقویی را که چهره زیبای او را مخدوش کرد به وینتر داده بود. وی وینتر را به خاطر آنچه «ضعف‌های» ذهنی‌اش می‌دانست، بی‌رحمانه مورد تمسخر قرار داده بود، و نمی‌دانست که زمستان چقدر باید قوی باشد تا از وسوسه استفاده از زرق و برق خود جلوگیری کند، و در طول سال‌ها چقدر قدرت اراده برای سرکوب آن لازم بوده است.


لبخندی کینه توز بر لب های خون آلود لوانا نشست. "تو دوست نداری وقتی از شاهزاده خانم عزیزت صحبت می کنم."


"ملکه من ممکن است در مورد هر کسی که بخواهد صحبت کند." پاسخ خودکار و یکنواخت بود. فرقی نمی‌کند انکار کنیم که او به زمستان اهمیت می‌دهد، نه زمانی که همه افراد در این قصر شاهد بازی‌های دوران کودکی، بازی‌ها و شیطنت‌هایشان بوده‌اند.


او در کنار وینتر بزرگ شده بود، زیرا پدرانشان بسیار صمیمی بودند، علیرغم اینکه برای یک شاهزاده خانم بالا رفتن از درختان و شمشیربازی کردن با پسر یک نگهبان حقیر چقدر نادرست بود. او به یاد آورد که حتی در آن زمان می خواست از او محافظت کند، حتی قبل از اینکه بفهمد او چقدر به محافظت نیاز دارد.


او همچنین به یاد آورد که یک بار - فقط یک بار - زمانی که او ده ساله بود و او هشت ساله بود، سعی کرد از او یک بوسه بدزدد. او خندید و برگشت و او را سرزنش کرد. احمق نباش تا زمانی که ازدواج نکنیم نمی توانیم این کار را انجام دهیم.


نه، تنها دفاع او این بود که وانمود کند برایش اهمیتی ندارد که همه آن را می دانند. که طعنه های آنها او را آزار نمی داد. هر بار که لوانا از شاهزاده خانم نام می برد، خون او تبدیل به یخ نمی شد. اینکه او نمی ترسید لوانا از زمستان علیه او استفاده کند.


لوانا از سکوی مرتفع خارج شد. به او بهترین معلم ها، بهترین لباس ها، عجیب ترین حیوانات خانگی داده شده است. وقتی او از من درخواستی می کند، تمام تلاشم را کرده ام تا آن را انجام دهم.»


با اینکه مکث کرد، جاسین فکر نمی کرد منتظر پاسخی باشد.


با وجود همه اینها، او به اینجا تعلق ندارد. ذهن او برای او ضعیف تر از آن است که هرگز مفید نباشد، و امتناع او از پنهان کردن این زخم های وحشتناک باعث شده است که او در میان دادگاه به مایه خنده تبدیل شود. او تاج و خانواده سلطنتی را به سخره می گیرد.» او فک خود را تنظیم کرد. من تا همین اواخر متوجه میزان رسوایی او نبودم. ایمری دست خود را به دختر پیشنهاد داد. نمی‌توانستم برای بچه‌ای که خون سلطنتی ندارد، امیدوار باشم.» لحن او خرخر شد و جاسین احساس کرد که او دوباره او را مطالعه می کند، اما او دوباره کنترل خود را به دست گرفته بود. او حتی در مورد این موضوع هم از او بلند نمی شود.


ملکه در نهایت گفت: "اما، نه." «کودک حتی این پیشنهاد سخاوتمندانه را رد می کند. به هیچ دلیل دیگری نمی توانم بفهمم، جز اینکه شایسته ترین مشاورم را به جان هم بیاندازم و تحقیر بیشتری در این دادگاه بیاورم.» چانه اش را به سمت بالا خم کرد. سپس حادثه ای در AR-2 رخ داد. مطمئنم یادت هست؟»


دهانش ترش شد. اگر او اینقدر مراقب نبود که ترس فزاینده خود را پنهان کند، حتماً نفرین می کرد.


"نه؟" لوانا وقتی چیزی نگفت خرخر کرد. "اجازه بده جرقه ای به خاطرت بزنم."


انگشتانش روی صفحه نت سر خوردند. در داخل قاب استادانه‌اش جان گرفت و تصاویری از یک ردیف کوچک عجیب و غریب از مغازه‌ها را نشان داد. خودش را دید که به زمستان لبخند می زند. او را با شانه‌اش تکان می‌دهد و اجازه می‌دهد او را به عقب براند. وقتی دیگری نگاه نمی کرد، چشمانشان به یکدیگر نگاه می کرد.


سینه‌اش احساس می‌کرد که گود شده است. هرکسی می توانست ببیند چه احساسی نسبت به یکدیگر دارند.


جاسین تماشا کرد، اما مجبور نبود. یاد بچه ها و تاج شاخه های دست سازشان افتاد. او به یاد آورد که زمستان وقتی آن را روی سرش گذاشته بود، بدون نگرانی چقدر زیبا به نظر می رسید. او


به یاد آورد که آن را پاره کرد و در سبد انداخت.


او امیدوار بود که کل حادثه مورد توجه قرار نگیرد.


او بهتر می دانست امید ابزار ترسو بود


توجه او دوباره به ملکه معطوف شد، اما او از این تصاویر اخم کرده بود و در چشمانش نفرت داشت.


روده اش به هم خورد. او مأموریت ویژه ای را برای او ذکر کرده بود که وفاداری او را ثابت می کرد، با این حال تمام چیزی که در مورد آن صحبت می کرد زمستان بود و چه شرم آور شده بود.


"من از شما ناامید هستم، سر کلی." لوانا روی او گرد شد. فکر می‌کردم می‌توانم به تو اعتماد کنم که او را تحت کنترل داشته باشی، تا مطمئن شوم که او کاری نکرده که من و دادگاهم را شرمنده کند. اما تو شکست خوردی آیا فکر کردی درست است که او به دور شهر برود و در برابر رعایای وفادارش ملکه بودن را بازی کند؟»


جاسین موضع خود را حفظ کرد و در حال حاضر خود را به مرگ استعفا داده است. او را به اینجا آورده بود تا او را اعدام کنند. او سپاسگزار بود که او تصمیم گرفته بود از دیدن وینتر چشم پوشی کند.


"خوب؟ در دفاع از خود حرفی برای گفتن ندارید؟»


او گفت: «نه ملکه من، اما امیدوارم به من اجازه بدهی در دفاع از او صحبت کنم. بچه ها به خاطر خریدن چند گل از گل فروشی هدیه ای به او دادند. آنها گیج شده بودند - آنها نمی فهمیدند چه چیزی را نشان می دهد. منظور شاهزاده خانم از این حرف ها نبود.»


"سردرگم؟" نگاه لوانا شکننده شد. "بچه ها گیج شدند؟" او زمزمه کرد. «و من چقدر سردرگمی را تحمل کنم؟ آیا من باید روش بیمارگونه ای که او را بت می کنند نادیده بگیرم؟ چگونه از زیبایی و زخم های او طوری صحبت می کنند که انگار نشان افتخار هستند، در حالی که نمی دانند او چقدر ضعیف است! بیماری او، توهمات او. او اگر روزی بر تخت سلطنت بنشیند له می شود، اما آنها این را نمی بینند.


نه - آنها فقط به خودشان و شاهزاده خانم زیبایشان فکر می کنند و به تمام کارهایی که من برای ایجاد امنیت و ساختار آنها انجام داده ام فکر نمی کنند - "او چرخید و شانه هایش می لرزید. "آیا باید صبر کنم تا یک تاج واقعی بر سر او بگذارند؟"


وحشت سینه جاسین را پر کرد و این بار نتوانست آن را پنهان کند.


او روانی بود.


این را او البته می دانست. اما او هرگز غرور و حرص و حسادت او را ندیده بود که او را اینطور شعله ور کند. او غیرمنطقی شده بود و عصبانیتش متوجه زمستان بود.


نه - وینتر و سلن. این از جایی بود که می آمد. دختری بود که ادعا می کرد خواهرزاده گمشده اوست و لوانا احساس خطر می کرد. او نگران بود که چنگالش بر تاج و تخت سست شود و با پارانویا و تشدید کنترل در حال جبران بیش از حد بود.


جاسین مشتی را روی سینه اش گذاشت. "ملکه من، من به شما اطمینان می دهم که شاهزاده خانم تهدیدی برای تاج شما نیست."


"آیا به او تعظیم نمی کنی؟" لوانا گفت و با زهر در چشمانش به سمت او چرخید. "شما، که او را اینقدر وظیفه شناسانه دوست دارید؟ چه کسانی اینقدر به خانواده سلطنتی وفادار هستند؟»


او به زور آب دهانش را فرو داد. او از خون سلطنتی نیست. او هرگز نمی تواند ملکه شود.»


«نه. او هرگز ملکه نخواهد شد.» او به سمت او تکان خورد و او احساس کرد که توسط یک مار پیتون محاصره شده است، خفه شده و خفه شده است. «چون تو خدمتگزار وفادار من هستی، همانطور که شدیداً اعلام کردی. و تو او را می کشی.»


زبان جاسین مانند سنگ ماه خشک شد. او زمزمه کرد: "نه."


لوانا ابرویی بالا انداخت.


"یعنی ملکه من." گلویش را صاف کرد. "نمیتونی..." او به ایمری نگاه کرد که از این تصمیم خشنود بود، نیمه خندان. "لطفا. از او بخواهید که دوباره با شما ازدواج کند. من با او صحبت خواهم کرد من مطمئن خواهم شد که او موافقت می کند. او هنوز هم می تواند مفید باشد - این یک مسابقه خوب است. او فقط عصبی است-"


"شما جرات دارید از من سوال کنید؟" گفت لوانا.


نبضش رعد و برق زد. "لطفا."


آیمری گفت: «من دستم را به عنوان مهربانی به شاهزاده خانم دادم تا از او در برابر پیشنهادهای خواستگاران بسیار کمتر دلسوز محافظت کنم. امتناع او نشان داد که او چقدر ناسپاس است. اگر التماس می کرد دیگر او را نمی گرفتم.»


جاسین آرواره اش را فشرد. الان قلبش تند تند می زد و نمی توانست جلویش را بگیرد.


توجه ملکه ملایم شد، پر از عسل و شکر. او به او نزدیک بود. آنقدر نزدیک که بتواند چاقویش را بگیرد و گلویش را ببرد.


آیا بازوی او سریعتر از افکار او خواهد بود؟ آیا سریعتر از ایمری خواهد بود؟


او با خود گفت: «عزیزترین سر کلی،» و او فکر کرد که آیا او متوجه استیصال او شده است. «فکر نکنید من از آنچه از شما می‌خواهم و چقدر برای شما سخت خواهد بود، بی‌خبر هستم. اما من مهربان هستم


من می دانم که شما سریع خواهید بود. او از دست شما رنج نخواهد برد. به این ترتیب من هم به قولی که به او داده ام عمل می کنم


پدر، نمی بینی؟»


او دیوانه بود. کاملا مجنون


بدترین آن این بود که او فکر می کرد ممکن است واقعاً حرف هایش را باور کند.


انگشتانش تکان خورد. قطره عرق از گردنش سر خورد.


او گفت: "من نمی توانم." "نخواهم کرد. لطفا...لطفا از او در امان باشید. عنوانش را از او بگیر او را به یک خدمتکار تبدیل کنید.


یا او را به بخش های بیرونی تبعید کنید، و دیگر هرگز از او چیزی نخواهید شنید، به شما قول می دهم…»


لوانا با تابش خیره‌کننده‌ای رویش را برگرداند و آهی کشید. "چند زندگی را برای او فدا می کنی؟" او به سمت صفحه نمایش قدم زد. ویدیو اکنون متوقف شده بود و سه کودک را در آستانه در نشان می داد. «آیا ترجیح می‌دهی به جای این بچه‌ها را بکشم؟»


قلبش لگد زد و سعی کرد خودش را از قفس سینه‌اش رها کند.


"یا چه در مورد..." او به سمت او برگشت و انگشتش را به گوشه دهانش زد. "والدین شما؟ اگر درست به خاطر بیاورم، سر گاریسون کلی به یک پست نگهبانی در یکی از بخش های بیرونی منتقل شد. به من بگو آخرین باری که با آنها صحبت کردی کی بود؟


لب هایش را روی هم فشار داد، ترسید که مبادا هر اعترافی علیه او باشد. او سال ها بود که پدر و مادرش را ندیده بود و با آنها صحبت نکرده بود. درست مانند زمستان، او مطمئن بود که بهترین راه برای محافظت از عزیزانش این است که وانمود کند که آنها را اصلا دوست ندارد، بنابراین هرگز نمی توان از آنها علیه او استفاده کرد. همانطور که لوانا اکنون از آنها استفاده می کرد.


چطور اینطور شکست خورده بود؟ او نمی توانست از کسی محافظت کند. او نتوانست کسی را نجات دهد -


او می‌دانست که چهره‌اش از ترس درهم رفته است، اما نمی‌توانست آن را خفه کند. او می خواست به زانو در بیاید و از او بخواهد که نظرش را تغییر دهد. او هر کاری می کرد، هر کاری جز این.


لوانا گفت: «اگر دوباره من را رد کنی، معلوم خواهد شد که وفاداری تو نادرست است. شما به جرم خیانت اعدام خواهید شد و پدر و مادرتان به دنبال شما خواهند آمد. سپس جریکو را می فرستم تا با شاهزاده خانم برخورد کند و فکر نمی کنم که او به اندازه شما با او مهربان باشد.


جاسین بدبختی خود را خفه کرد. هیچ سودی برای او نخواهد داشت.


فکر جریکو - کاپیتان از خود راضی و وحشی گارد - که همین دستور به او داده شد، خونش را سرد کرد.


"آیا این کار را برای من کامل می کنید، سر کلی؟"


سرش را خم کرد تا ناامیدی خود را پنهان کند، اگرچه نشان دادن احترام نزدیک بود او را بکشد.


"من خواهم. ملکه من.»

 

 
بیست و شش


برای اولین بار از زمانی که او آن را رها کرده بود، کرس متوجه شد که ماهواره اش را از دست داده است. اتاق خصوصی جاسین کوچکتر از ماهواره او بود. دیوارها به قدری نازک بودند که حتی جرأت نمی کرد آواز بخواند. و هنگامی که او نیاز به استفاده از امکانات داشت، باید منتظر می ماند تا جاسین از شیفت خود خارج شود تا بتواند او را مخفیانه وارد و از دستشویی که بین نگهبانان و خانواده هایشان مشترک بود، که همه در این بال زیرزمینی زندگی می کردند، خارج شود. قصر. زمانی که او با شخص دیگری سر راه افتاد، و در حالی که تنها همسر یک نگهبان بود که بدون هیچ نشانه ای از سوء ظن به او لبخند زد، برخورد کرس را تکان داد.


او ملکه و دربار او را در اطراف خود احساس کرد. او هر لحظه می‌دانست که یک نفر او را برای پوسته بشناسد به معنای مرگ است. شاید اول شکنجه و بازجویی. او از نگرانی برای امنیت خود بیمار و از سرنوشت دوستان خود وحشت داشت. او از اینکه جاسین هرگز خبری از آنها نداشت، ناامید بود.


او به خودش گفت این نشانه خوبی است. جاسین می‌دانست که آنها پیدا شده باشند. آیا او نمی کند؟


کرس حواس خود را پرت کرد و با منابع محدودی که در محله جاسین در دسترس او بود، هر کاری که می توانست برای کمک به آرمان سیندر انجام دهد. او هنوز پورت اسکرین خود را داشت، و اگرچه جرأت نمی کرد هیچ کامی بفرستد، اما می دانست که چقدر راحت می توان آنها را ردیابی کرد، اما توانست از طریق گره هولوگراف تعبیه شده در دیوار جاسین به سیستم پخش ملکه متصل شود. گره ها در همه جا در لونا وجود داشتند - به اندازه صفحه های شبکه روی زمین رایج بودند، و فیدها به راحتی هک می شدند. او هنوز ویدیوی از پیش ضبط شده سیندر را در بندر خود ذخیره می کرد، اما می ترسید با آن کاری انجام دهد بدون اینکه بداند سیندر و دیگران آماده هستند یا خیر. در عوض او وقت خود را صرف قطع کردن پیام‌های تبلیغاتی ملکه می‌کرد و سعی می‌کرد راهی پیدا کند که بتواند به دوستانش نشان دهد که او زنده و نسبتاً ایمن است. او هرگز نمی توانست به چیزی فکر کند که خیلی آشکار یا خیلی مبهم نباشد، و از انجام کاری که بتواند ملکه را از حضور او آگاه کند، ترسو بود.


او بارها و بارها آرزو می کرد که ای کاش به همان فناوری که در ماهواره داشت دسترسی داشت.


او بیش از همیشه احساس می کرد که از دنیا بریده شده است - بدون رسانه ای برای دیدن اما مورد تایید تاج. راهی برای ارسال ارتباط مستقیم وجود ندارد. بدون دسترسی به شبکه نظارتی Luna یا


سیستم های امنیتی و از این رو هیچ راهی برای انجام وظایفی که سیندر به او داده بود وجود ندارد. با تبدیل شدن ساعت ها به روز، او بیشتر مضطرب می شد و احساس خارش می کرد تا از این فضای بسته خارج شود و کاری انجام دهد.


او در حال تغییر موسیقی متن از پیام سلطنتی در مورد "پیروزی های شجاعانه آنها در برابر زمینی های ضعیف النفس" بود که گام های سخت در سالن باعث توقف او شد.


آنها جلوی درب جاسین ایستادند. کرس صفحه پورت خود را جدا کرد، خود را از تخت جاسین پرت کرد و زیر آن رفت و تا جایی که ممکن بود خود را به دیوار نزدیک کرد. در بیرون، او صدای ورودی یک کد و بررسی اثر انگشت روی قفل را شنید. در باز و بسته شد.


نفسش را حبس کرد.


صدای جاسین آمد که مثل همیشه ناامید به نظر می رسید: «فقط من».


کرس در حال بازدم از مخفیگاهش بیرون خزید. او روی زمین ماند، پشتش را به پهلوی تختخواب فشار داد. تخت تنها جایی برای نشستن در این اتاق کوچک بود و او احساس گناه می کرد که آن را از جاسین بگیرد


- اگرچه او نمی توانست به یاد بیاورد که او هرگز در حضور او نشسته است. او حتی از زمان آمدنش روی زمین خوابیده بود، بدون اینکه در مورد آن بحثی شود.


"خبری؟" او پرسید.


جاسین به در تکیه داد و چشمان سایه دارش به سقف خیره شد. به طرز عجیبی ژولیده به نظر می رسید. "نه."


کریس زانوهایش را به سینه اش کشید. "مشکل چیه؟"


او که هنوز از سقف مجذوب شده بود، زمزمه کرد: "دوربین های اسکله را غیرفعال کردی."


او پلک زد.


«می تونی دوباره انجامش بدی؟ به هر دوربینی در قصر؟»


دستش را به موهایش برد. عادت بی قراری با آن به سختی از بین می رفت، هر چند هفته ها بود که کوتاه بود. «اگر به سیستم دسترسی داشتم. که من ندارم.»


دهانش را باز کرد، مکث کرد، دوباره بست.


کریس اخم کرد. جاسین به ندرت پرحرف بود، اما این حتی برای او غیرعادی بود.


در نهایت او گفت: "من می توانم شما را به سیستم دسترسی دهم."


"چرا دوربین ها را غیرفعال می کنیم؟"


سینه‌اش بالا رفت و تمرکزش از دیوارهای سنگی برهنه رفت و روی کرس فرود آمد. "تو داری میری تو، وینتر، و آن دختر مو قرمز از قصر بیرون می آیی. امشب.»


کرس خودش را به پاهایش کشید. "چی؟"


"زمستان نمی تواند اینجا بماند، و او بدون آن دوستش نمی رود. تو به من کمک می‌کنی که آنها را از اینجا بیرون ببرم، و این هم بلیط شماست.» شروع کرد به ماساژ دادن شقیقه‌اش. «می‌دانی سیندر به کجا می‌رفت، درست است؟ می توانید او را پیدا کنید. او زمستان را ایمن نگه خواهد داشت. بهتر است او را در امان نگه دارد.»


با ذکر سیندر، سوء ظن بر ستون فقراتش خزید. آیا این یک ترفند بود؟ آیا او سعی داشت از او اطلاعاتی به دست آورد تا برای منافع خود به ملکه فروخته شود؟ قبلا این کار را کرده بود


او گفت: «اگر تعدادی از فیدهای دوربین به یکباره پایین بیاید، مشکوک به نظر می رسد.


سرش را تکان داد. "می دانم، اما امیدوارم قبل از اینکه کسی متوجه شود، از بین خواهی رفت."


روی لبش اخم کرد. او می‌توانست آن‌ها را روی یک تایمر بگذارد، سعی کند خاموشی‌ها را مانند قطع برق تصادفی یا یک نقص سیستم به نظر بیاورد، اما حتی آن نیز پتانسیل کشف شدن را داشت.


جاسین شروع به قدم زدن کرده بود. او می توانست افکار او را در حال تکان خوردن ببیند. توطئه ای در سر او شکل می گرفت، اگرچه او نمی توانست حدس بزند که چگونه قصد دارد آنها را بدون اینکه کسی آنها را ببیند مخفیانه از قصر بیرون کند - به خصوص وقتی که شاهزاده خانم وینتر بسیار قابل تشخیص بود.


"چی شد؟" کریس گفت. "آیا لوانا از من مطلع شد؟"


«نه. چیز دیگری بود.» حالا داشت پل دماغش را می فشرد. او می خواهد زمستان را بکشد. باید او را از اینجا بیرون کنم. فکر کنم یه راهی بلدم من می توانم آن را تنظیم کنم، اما...» چشمانش به حالت التماس درآمدند. "به من کمک می کنی؟"


قلب کریس فشرده شد. در مدت اندکی که جاسین را می‌شناخت، او را سرد، بی‌قلب و حتی گاهی بی‌رحمانه می‌نمود. اما حالا او در لبه‌ها حاشیه‌ای داشت و آماده پاره شدن بود.


"با غیرفعال کردن دوربین ها؟" او پرسید.


سرش را تکان داد.


او به درگاه خود نگاه کرد. اگرچه وقتی زیر تخت خواب می‌رفت آن را از گره هولوگراف جدا کرده بود، کابل رابط هنوز از کنارش آویزان بود. این شانس او ​​بود. او می توانست از قصر دور شود، از این شهر و تمام خطرات آن دور شود. او می تواند دوباره با دوستانش باشد.


او امشب می تواند امن باشد.


وسوسه او را فرا گرفت. مجبور شد از اینجا برود


اما وقتی دوباره صورتش را به سمت جاسین برگرداند، سرش را تکان می داد.


گیجی در صورتش موج زد.


آب دهانش را قورت داد اما بزاقش در گلویش گیر کرد: «برای شاهزاده خانم و اسکارلت امن‌تر است»


-"اگر من عقب بمانم."


"چی؟"


"بهترین شانس ما برای عدم توجه به دستکاری این خواهد بود که خرابی سیستم را به صورت دستی کار کنم.


من می توانم دوربین ها را برای فوران کوتاه خاموش کنم، آنها را مانند قطع برق تصادفی جلوه دهم. خاموشی کامل توجه بیش از حد را به خود جلب می‌کند، و سیاه کردن تنها بخشی از آنها به ملکه سرنخی می‌دهد که وینتر و اسکارلت به چه سمتی رفته‌اند. اما اگر همزمان بخش‌های تصادفی سیستم نظارت را غیرفعال و دوباره راه‌اندازی کنم... می‌توانم آن را تصادفی جلوه دهم.» انگشتش را روی لب پایینش زد. «من هم می‌توانم حواس‌پرتی ایجاد کنم. شاید زنگ خطری در قسمت دیگری از کاخ باشد تا مردم را از خود دور کند. و تمام قفل های درها در معابر اصلی را می توان از راه دور نیز تغییر داد.


او به تصمیم خود اطمینان داشت. او می ماند تا به وینتر و اسکارلت بهترین فرصت را برای فرار بدهد.


جاسین گفت: تو دیوانه ای. "می خواهی در این قصر بمیری؟"


او سفت شد. لوانا نمی داند که من اینجا هستم. تا زمانی که مرا پنهان می کنی…”


"به محض اینکه لوانا بفهمد که من زمستان را رها کردم، مرا خواهد کشت."


او مشت هایش را گره کرد، از اینکه او در جسارت تازه یافته اش سوراخ می کرد، آزرده بود. اسکارلت در تلاش برای نجات من اسیر شد. و زمستان از من محافظت کرد، حتی اگر مجبور نبود، و می دانم که او را در معرض خطر زیادی قرار می داد. اینگونه می توانم هر دو را جبران کنم.»


جاسین خیره شد و می‌توانست لحظه‌ای را ببیند که او تصمیم او را پذیرفت. این بهترین شانس آنها بود و او باید آن را می دانست. برگشت، شانه هایش شروع به افتادن کردند. او گفت: «من بیش از یک سال خلبان سیبیل بودم. بیش از یک سال است که از شما خبر داشتم و هیچ کمکی به شما نکردم.


اعتراف او با چاقو به سینه او ضربه زد. او همیشه فکر می کرد سیبیل تنها آمده است، هرگز


فهمید که یک خلبان با خود دارد تا اینکه خیلی دیر شده بود. شاید جاسین می توانست به او کمک کند، حتی او را نجات دهد.


آنها هرگز نمی دانند.


عذرخواهی نکرد در عوض، آرواره اش را گذاشت و دوباره چشمش را دید. "من با جان خود از زمستان محافظت خواهم کرد. بعد از او، قول می دهم که از شما نیز محافظت کنم.»

 

 
بیست و هفت


اسکارلت روی این چیز جدیدی کار می‌کرد که دوست داشت آن را واکنش نشان نمی‌دهد.


این مهارتی بود که به هیچ وجه به طور طبیعی به او نمی رسید. اما وقتی او در قفس حبس شده بود و دشمنش بیرون بود، غرغر می‌کرد و می‌خندید و عموماً بداخلاق بود، واکنش نشان ندادن عادت بهتری به نظر می‌رسید تا فریاد زدن فحاشی‌ها و تلاش برای زدن آن‌ها از میله‌ها.


حداقل کمی وقار بیشتری داشت.


«نمی‌توانی او را مجبور به انجام یک ترفند کنی؟» از زن قمری پرسید که چتری از پرهای جغد را روی یک شانه نگه داشته است، اگرچه اسکارلت نمی توانست حدس بزند که از چه چیزی از خود محافظت می کند. به گفته وینتر، آنها شش روز دیگر فرصت داشتند تا دوباره آفتاب واقعی را ببینند و اصلاً بارانی روی لونا نباریده بود.


همراه زن خم شد، دستانش را روی زانوهایش گذاشت و از میان میله ها به اسکارلت نگاه کرد. عینک آفتابی نارنجی زده بود. باز هم اسکارلت نمی دانست چرا.


مایل به قرمز، پاهای ضربدری روی زمین، دست هایش را جمع کرده و کلاهش را از کنار گوش هایش بالا کشیده بود، به عقب نگاه کرد.

 
من چشم اندازی از آرامش و بی تفاوتی هستم.


دستور داد: «یه کاری بکن».


اسکارلت پلک زد.


به او خیره شد. همه می گویند زمینی ها قرار است زیبا و سرگرم کننده باشند. چرا برای ما رقص نمی کنی؟»


درونش می پیچید و بیش از هر چیزی می خواست به این مرد نشان دهد که چقدر می تواند بامزه و سرگرم کننده باشد. با این حال، بیرون او مجسمه بود.


"آیا شما لال هستید یا فقط احمق؟ آیا آن‌ها به شما یاد نمی‌دهند که چگونه بر روی آن صخره با افراد بهترتان صحبت کنید؟»

 
من جوهر صلح و آرامش هستم.


"دستش چه مشکلی دارد؟" گفت زن


مرد نگاهی به پایین انداخت. «دستت چه مشکلی دارد؟»


انگشتانش آنقدر تکان نمی خورد. نه حتی نیمه گمشده.


زن خمیازه کشید. من حوصله ام سر رفته و زمینی ها بوی بدی می دهند. بیایید به شیرها نگاه کنیم.»


مرد صاف شد، بازوها را اکیمبو کرد. اسکارلت می توانست او را در حال محاسبه چیزی در سر کوچکش ببیند.


او فکر نمی کرد که او سعی کند از هدیه خود برای او استفاده کند - از زمانی که او را به باغبانی آورده بودند هیچ کس او را دستکاری نکرده بود و او شروع به شک داشت که وضعیت او به عنوان یکی از حیوانات خانگی شاهزاده خانم از او در برابر آن شکنجه محافظت می کند. حداقل.


قدمی به جلو برداشت. پشت سرش ریو غرغر کرد.


خفه کردن پوزخند برای اسکارلت آزمونی از اراده بود. این گرگ اخیراً واقعاً روی او رشد کرده بود.


اگرچه زن نگاهی به محوطه گرگ انداخت، اما مرد توجه خود را به اسکارلت معطوف کرد. او گفت: «تو اینجایی تا ما را سرگرم کنی، پس کاری بکن. یک آهنگ بخوان. یک جوک بگو. چیزی.”

 
برای ترفند بعدی، در مسابقه خیره شدن با احمق با عینک آفتابی نارنجی برنده خواهم شد.


مرد با خرخر کردن، چتر را از دست دوست دخترش گرفت و آن را بست. دستگیره خمیده را نگه داشت، انتهای نوک تیز را از میان میله ها فشار داد و اسکارلت را به شانه کوبید.


ریو پارس کرد.


دست اسکارلت به سمت بالا شلاق خورد، مشتش دور پارچه پر شده بود. او آن را به سمت خود چرخاند و مرد به قفس برخورد کرد. دسته چتر را به سمت صورتش هل داد. جیغ کشید و به عقب برگشت و عینکش به زمین خورد. خون از دماغش فوران کرد.


اسکارلت آنقدر پوزخند زد تا چتر را به سمت مسیر پرتاب کند - نگه داشتن آن فایده ای نداشت، زیرا نگهبانان فقط آن را برمی داشتند. او حالت خود را خفه کرد و صورتش را به حالت خنثی برگرداند.


این چیزی که هیچ واکنشی نشان نمی داد، بهتر از آن چیزی که او انتظار داشت نتیجه می داد.


مرد پس از فحش دادن و فریاد زدن و خون‌باراندن تمام پیراهنش، دوست دختر و چترش را گرفت و با هجوم به سمت در ورودی خانه رفت. احتمالا قرار بود موش کنند


او را نزد نگهبانان. او احتمالاً یک یا دو وعده غذایی را به خاطر رفتار نادرست خود از دست می دهد.


این کاملا ارزشش را داشت.


از سر راه با نگاه زرد ریو روبرو شد و چشمکی زد. در پاسخ، گرگ بینی خود را بالا آورد و زوزه کشید، صدایی کوتاه و شاد.


"تو دوست پیدا کردی."


او شروع کرد. نگهبانی به درختی پربرگ تکیه داده بود، بازوهایش روی هم قرار گرفته بود و چشمانش پولادین بود. او یکی از نگهبانان عادی او نبود، هر چند فضای آشنایی برای او وجود داشت. او تعجب کرد که او چه مدت آنجا ایستاده است.


او گفت: «ما حیوانات باید به هم بچسبیم،» اما بعد به این نتیجه رسید که به اندازه‌ای است که او از او خارج می‌شود. او برای سرگرم کردن اشراف لون قمری اینجا نبود، و مطمئناً قرار نبود یکی از عوامل بی مغز ملکه را سرگرم کند.


«حدس بزنید منطقی است که آن یکی را دوست داشته باشید. او با دوست پسر شما نسبت دارد."


قلبش به تپش افتاد. حسی از پیش بینی در سینه اش موج می زد.


نگهبان با هل دادن خود از درخت، جلوی محوطه ریو قدم زد. یک دستش به کمربندش، روی دسته چاقوی بزرگی تکیه داده بود. گرگ یخ زد و روی چهار دست و پا ایستاده بود انگار تصمیم نگرفته بود به این غریبه اعتماد کند یا نه.


«پدر این یکی گرگی بود که اولین بار از زمانی که آزمایش با سربازان را آغاز کردند، DNA را از آن جمع آوری کردند. گرگ قطب شمال ارزشمند ملکه. زمانی یک مرد آلفا.» رو به اسکارلت کرد. "اما برای آلفا شدن به یک بسته نیاز دارید، اینطور نیست؟"


او با تعجب گفت: «نمی‌دانم».


"حرف منو در این مورد قبول کن." سرش را فهرست کرد و او را بررسی کرد. "تو نمیدونی من کی هستم."


او این را در همان لحظه ای گفت که حافظه او کلیک کرد. موهای بلوند، یونیفورم، دانش ترسناک او از ولف.


شناخت او فقط او را محتاط تر کرد.


"مطمئنا دارم. من نمی توانم شاهزاده خانم را مجبور کنم که در مورد شما ساکت شود."


او با دقت او را تماشا کرد، کنجکاو بود که آیا احساسات زمستان حتی نیمه متقابل است، اما او چیزی نداد.


دور.


او خوش تیپ بود، مطمئناً. شانه پهن و آرواره اسکنه ای. اما او آن چیزی نبود که او انتظار داشت. حالت او حکایت از اغماض و ابراز بی علاقگی او داشت. در حالی که به سمت قفس او می رفت، تماماً یخ زده بود.


او تقریباً برخلاف زمستان گرم، فضایی و غرغروگر بود که او می توانست تصور کند.


جاسین خم نشد و خم نشد و نگاه کردن به او به گردن اسکارلت فشار آورد. نفرت او بیشتر شد.


"من اطمینان دارم که او در مورد دوستان شما به شما گفته است."


وینتر به او گفته بود که زنده هستند. که برای او می آمدند. آن گرگ خیلی دلش برایش تنگ شده بود.


حالا، با ملاقات با جسین بدنام، نمی‌توانست تصور کند که او کسی باشد که آن گزارش را تهیه می‌کند.


"پیام را دریافت کردم."


اسکارلت از خود پرسید که آیا انتظار تشکر داشت یا نه، با توجه به اینکه او اینجا روی لونا بود و آن یونیفرم را پوشیده بود. طرف چه کسی بود؟


اسکارلت هق هق کرد و به آرنجش تکیه داد. شاید آنقدرها هم باوقار نبود، اما او نمی خواست به این مرد اجازه دهد که او را بترساند و دچار گردن درد دائمی شود. "آیا چیزی وجود دارد که شما نیاز دارید؟"


"زمستان فکر می کند که شما یک دوست هستید."


"این باعث می شود یکی از ما باشد."


او پس از ضرب و شتم، شکافی در زره خود آشکار کرد. ریزترین لبخند


"چی؟" او پرسید.


جاسین که روی پاشنه هایش تکان می خورد، دوباره دستش را روی چاقو گذاشت. "من مطمئن نبودم که چه نوع دختری می تواند یک عملیات ویژه را به سمت او سوق دهد. خوشحالم که می بینم این نوع احمقانه نیست.»


دست هایش را به صورت مشت درآورد. "همچنین نه از آن نوع که چاپلوسی های توخالی را بخرد."


جسین دستی را دور یکی از میله‌ها حلقه کرد و در نهایت خم شد تا همسطح چشم‌ها باشند. "میدونی چرا هنوز زنده ای؟"


دندان هایش را به هم فشرد و با ناراحتی پاسخ داد: به خاطر زمستان.


"درست است، آتش بازی. سعی کن فراموشش نکنی.»


«فراموش کردن زمانی که در قفس او محبوس شده‌ام، در آفتاب سخت است. ”


گوشه دهانش از سرگرمی مهار شده چروک شد، اما به همان سرعت ناپدید شد.


بی اعصاب. چانه اش را به سمت دستش تکان داد. "آخرین باری که کسی آن را برای عفونت چک کرد کی بود؟"


"من می دانم عفونت چگونه به نظر می رسد." او در برابر اصرار برای پنهان کردن انگشت زخمی خود مقاومت کرد، اما هیچ راهی وجود نداشت که او انگشت خرد خود را به این مرد نشان دهد. "خوبه."


او یک صدای غیر متعهد درآورد. آنها می گویند شما یک خلبان شایسته هستید.


او اخم کرد. "این چیست، یک مصاحبه شغلی؟"


"آیا قبلاً با کشتی قمری پرواز کرده اید؟"


برای اولین بار، او توجه کامل او را به خود جلب کرد، اما کنجکاوی او مملو از سوء ظن بود.


"چرا؟"


«آنها تفاوت چندانی با کشتی های خاکی ندارند. طرح‌بندی کمی متفاوت از کنترل‌های پرواز، به طور کلی بلند کردن نرم‌تر. من فکر می کنم شما می توانید آن را بفهمید.»


"و چرا مهم است که بتوانم با کشتی قمری پرواز کنم؟"


نگاهش او را قطع کرد و بیشتر از حرف هایش گفت. او ایستاد. "فقط آماده باش."


«برای چه چیزی آماده باشید؟ و اصلاً چرا به من اهمیت می‌دهی؟»


او گفت: «من نمی‌کنم، بنابراین اسکارلت معمولی مجبور شد او را باور کند. "اما من به شاهزاده خانم اهمیت می دهم و او می تواند از یک متحد استفاده کند." نگاهش را به دور انداخت. "یک متحد بهتر از من."

 

 
بیست و هشت


وقتی وینتر درب شیشه ای عظیم را به سوی باغ خانه باز کرد، قلب وی به لرزه در آمد. صداهای حیات وحش به راهرو سرازیر شد - پرندگانی که در قفس های قصرشان غوغا می کردند، میمون هایی که از انگورهای بالای سرشان حرف می زدند، نریان های سفیدی که در اصطبل های دور خروش می کردند.


قبل از اینکه گرما فرار کند در را بست و مسیرهای دوشاخه را اسکن کرد، اما اثری از جاسین نبود. این باغ خانه چندین هکتار از این بال کاخ را اشغال کرد، هزارتویی از قفس های میله ای و محفظه های شیشه ای. همیشه مرطوب بود و با گل های عجیب و غریب معطر بود، رایحه ای که به سختی عطر حیوانات را پوشانده بود.


این مکان مورد علاقه او بود - حتی قبل از اینکه اسکارلت در آنجا زندگی کند. او همیشه در خانه با حیواناتی احساس می کرد که چیزی از کنترل و دستکاری ذهن نمی دانستند. برای آنها مهم نبود که او زیباست یا دختر خوانده ملکه است یا دیوانه می شود. او هرگز به یاد نمی آورد که در داخل این دیوارها، در محاصره دوستانش، یک دوره جنون داشته باشد. اینجا، او آرام تر بود.


در اینجا، او می توانست وانمود کند که بر حواس خودش مسلط است.


یک حلقه بی ضابطه پشت گوشش گرفت و از در دور شد. او از خانه خنک روباه قطبی رد شد، روباهی که روی یک درخت غان حلقه زده بود و صورتش را پشت یک دم پرز پنهان کرده بود. قفس بعدی یک پلنگ برفی مادر را به همراه زباله های سه توله پرنده اش نگه داشت. در طرف مقابل مسیر خزه‌ای یک جغد سفید خوابیده بود. با گذشت زمستان چشمان بزرگش را باز کرد.


او محفظه ریو را جلوتر دید، اما او باید در لانه اش خوابیده باشد، زیرا گرگ در جایی دیده نمی شد. سپس اسکارلت بود، موجودی در باغ‌خانه که از خز یا پرهای کاملاً سفید تشکیل نشده بود، و او این تمایز را با سرکشی در موهای قرمزش پوشید و عرق‌چین کلاه‌داری که با وجود رطوبت هرگز از تنش درآورد. او نشسته بود و زانوهایش را تا سینه‌اش کشیده بود و به خزه‌های گل‌دار بیرون قفس خیره شده بود.


وقتی زمستان نزدیکتر شد، او مبهوت شد.


"سلام رفیق." زمستان جلوی قفس اسکارلت زانو زد.


اسکارلت گفت: "سلام، دیوانه." به نظر یک دوست داشتنی بود. دیوارهای قلعه امروز چطور است؟


زمستان متفکرانه زمزمه کرد. آنقدر حواسش پرت شده بود که به سختی به دیوارها توجه کرده بود. او مصمم شد: «مثل همیشه خونین نیست.


"این چیزی است که." اسکارلت فرهایش را به یک طرف کشید. موهایش با چربی و کثیفی تیره بود و قرمزی آتشینی را که زمانی زمستان را به یاد دم ستاره دنباله دار می انداخت، خاموش می کرد. او همچنین از زمان اسارت وزن زیادی از دست داده بود. زمستان احساس گناه کرد. او باید یک میان وعده می آورد.


نگاه اسکارلت با رنگ مشکوک به زمستان خیره شد و لباس پرزرق و برقی را که کمی بیشتر از حد معمول برق می زد به تن کرد. "تو نگاه می کنی..." مکث کرد. "بیخیال. مناسبتش چیست؟"


زمستان دستانش را به هم گره زد. "جاسین از من خواست که او را اینجا ملاقات کنم."


اسکارلت بدون تعجب سر تکان داد. "آره، او کمی پیش آمد." چانه اش را به سمت مسیر کج کرد. "او به آن سمت رفت."


زمستان دوباره ایستاد و زانوها می لرزید. چرا عصبی بود؟ این جاسین بود که او را در کودکی پوشیده از گل و خراش دیده بود، وقتی زخم‌هایش را پانسمان کرده بود، وقتی چشم‌ها به درونش نزدیک می‌شد او را نگه داشت، زمزمه‌هایش او را به واقعیت می‌کشاند.


اما وقتی از او خواست که اینجا او را ملاقات کند، چیزی متفاوت بود.


برای یک بار مضطرب به نظر می رسید.


نیمی از شب را صرف این فکر کرد که معنی آن چیست، و تخیلش همیشه او را به یک احتمال، یک امید درخشان باز می‌کشاند.


قرار بود به او بگوید که دوستش دارد. او با وجود سیاست، با وجود نامادری اش، دیگر نمی خواست تظاهر کند. او نمی توانست روز دیگری را بدون بوسیدن او ادامه دهد.


او لرزید.


او به اسکارلت زمزمه کرد: متشکرم. دامنش را مرتب کرد و به سمت پایین رفت.


"زمستان؟"


او مکث کرد. اسکارلت نزدیک ترین نوار به صورتش را چنگ زده بود. "مراقب باش."


زمستان سرش را خم کرد. "منظورت چیه؟"


"می دانم که او را دوست داری. میدونم بهش اعتماد داری اما فقط... مراقب باش.»


زمستان لبخند زد. اسکارلت بیچاره و بی اعتماد. او گفت: «اگر اصرار کنی.»


به محض اینکه گوشه محوطه ریو را دور زد، او را دید. جاسین روی پلی ایستاده بود که مشرف به حوض مرکزی این باغ و آبشارهای جوشان بود. یک خانواده شش نفره قو زیر او جمع شده بودند و او خرده های نان را از جیب هایش پرت می کرد.


او یونیفورم خود را پوشیده بود و آماده بود تا به عنوان نگهبان شخصی شیفت خود را آغاز کند. موهایش در نور مه آلود باغبانی چنان رنگ پریده بود که وینتر برای لحظه ای غرق تصور کرد او یکی از حیوانات لوانا است.


- یکی از حیوانات خانگی او


وقتی جسین به بالا نگاه کرد، او این فکر را کنار زد. قیافه اش تاریک بود و سرگیجه اش محو شد.


پس بالاخره این یک ملاقات عاشقانه نبود. البته اینطور نبود هرگز نبود.


با این حال، این ناامیدی این خیال را از بین نبرد که چقدر می‌خواست او را به این دیوارهای قفس فشار دهد و او را ببوسد تا جایی که به هیچ چیز دیگری فکر نکند.


گلویش را صاف کرد و کنارش ایستاد. او گفت: «این کاملاً مخفیانه است.


جاسین قبل از تکان دادن پشت او تردید کرد. "مناصر برای عموم آزاد است، اعلیحضرت."


"بله، و درها در پنج دقیقه قفل خواهند شد. هیچ کس اینجا نیست.»


نگاهی به شانه اش انداخت. "حق با شماست. فکر می کنم مخفیانه باشد.»


زمزمه امید جدیدی بین گوش هایش به صدا درآمد. شاید. شاید …


جاسین از پل پایین آمد و گفت: «با من قدم بزن.


او را در اطراف حوض دنبال کرد. توجه او به زمین چسبیده بود، یک دستش را به دسته چاقویش می کشید. همیشه نگهبان.


"چیزی بود...؟"


او زمزمه کرد: «آره»، انگار که خود را از افکار عمیق بیرون می‌کشد، «یک یا دو چیز وجود دارد.»


"جاسین؟"


ابرویش را ماساژ داد. وینتر نمی‌توانست آخرین باری را که تا این حد از خودش نامطمئن به نظر می‌رسید به یاد بیاورد. "در واقع، چیزهای زیادی وجود دارد که می خواهم به شما بگویم."


قلبش کمانه کرد. در حال تقلا با افکار گیج کننده در سرش، تنها چیزی که توانست بگوید یک "اوه؟" گیج شده بود.


چشمان جاسین به سمت او سوسو زد، اما درنگ نکرد و در عوض به سمت مسیر رفت. آنها از پل دیگری که با عاج حکاکی شده بود گذشتند. بیشتر قوها راه خود را رفته بودند، اما یکی همچنان پشت آنها شناور بود و سرش را در آب فرو می کرد. در طرف دیگر مسیر خرگوش‌های آلبینو بودند که با چشم‌های قرمز و بینی‌های تکان خورده عبورشان را تماشا می‌کردند.


از زمانی که ما بچه بودیم، تنها چیزی که می خواستم این بود که از تو محافظت کنم.


لب هایش گزگز شد. او آرزو کرد که او راه رفتن را متوقف کند تا بتواند چهره او را ببیند. اما او دست از کار نکشید و برآمدگی های سنگی گذشته و گل های آویزان و سنگین سر را راهنمایی کرد.


"با دانستن اینکه شما در دادگاه حضور دارید، تنها چیزی که فکر می کردم این بود که باید از این ماجرا جان سالم به در ببرم. نمی‌خواهم او را مجبور کنم آنجا بنشیند و مردن من را تماشا کند.»


"جاسین-"


اما من احمق بودم که فکر می کردم می توانم برای همیشه از شما محافظت کنم. نه از او.»


لحنش تند شد. احساسات زمستان از ورق زدن مداوم این گفتگو از بین رفت.


"جاسین، این در مورد چیست؟"


نفسی لرزان کشید. آنها به دور کامل آمده بودند و او می توانست ببیند که ریو اکنون بیدار است و پشت میله هایش می چرخد.


جاسین از راه رفتن باز ایستاد و وینتر نگاهش را از گرگ جدا کرد. او زیر نگاه آبی یخی جاسین گیر کرده بود. او قورت داد.


"او می خواهد شما را بکشد، پرنسس."


زمستان می لرزید، اول از شدت کلماتش، و دوم از معنی آنها. او تصور می کرد که چنین اظهاراتی باید او را شوکه می کرد، اما از زمانی که لوانا این زخم ها را به او داده بود، انتظار این را داشت.


ناامیدی او از اینکه جاسین او را به اینجا نیاورد تا به عشقش اعتراف کند، قوی تر از آگاهی بود که نامادری اش می خواست او را بمیرد.


"من چه کار کرده ام؟"


سرش را تکان داد و اندوه عمیق برگشت. "هیچ چیزی نیست که بتوانید کمک کنید. مردم شما را خیلی دوست دارند. لوانا تازه فهمید که چقدر. او فکر می کند که شما می توانید تهدیدی برای تاج او باشید.»


او گفت: "اما من هرگز نتوانستم ملکه شوم." «خط خونی. مردم هرگز...


"میدانم." قیافه اش دلسوزانه بود. "اما مهم نیست."


او با شنیدن دوباره سخنان او عقب نشست. با چنین اطمینانی صحبت کرد. او می خواهد شما را بکشد، پرنسس.


"او این را به شما گفته است؟"


تکان تکان تند.


نقاط روشنی در دید او سوسو می زد. او به عقب رفت و ریل محفظه ریو را گرفت.


پشت سرش صدای غرشی شنید و به دنبال آن بینی ریو به انگشتانش آمد. او متوجه نبود که او آنجاست.


او از شما خواسته که این کار را انجام دهید.


فکش فشرد. با گناه نگاهی به گرگ انداخت. "من خیلی متاسفم، پرنسس."


وقتی دنیا از چرخش باز ایستاد، جرات کرد به دوربین بالای شانه او نگاه کند. او به ندرت به دوربین‌ها توجه زیادی می‌کرد، اما حالا فکر می‌کرد که آیا نامادری‌اش تماشا می‌کند و منتظر است که دخترخوانده‌اش را به قتل برساند تا بتواند از تاج و تخت خود در برابر تهدیدی خیالی محافظت کند.


"چرا او این کار را با شما انجام می دهد؟"


خندید، مثل اینکه کسی به سینه‌اش خنجر زده باشد و چاره‌ای جز سرگرمی نداشت. "به من؟ واقعا؟»


او خودش را مجبور کرد که قد بلند کند. با یادآوری انتظارات نفس گیر خود برای این ملاقات، به این فکر کرد که چه دختر ساده لوح و احمقی بوده است.


او با قاطعیت گفت: بله. از همه مردم بپرسم چطور می‌توانست اینقدر بی‌رحم باشد؟»


صورتش نرم شد. "حق با شماست. این شکنجه است.»


اشک در چشمانش مه آلود شد. "او کسی را تهدید کرد، نه؟ اگر شما این کار را نکنید، او یک نفر را خواهد کشت.»


او پاسخ نداد.


او بو کشید و اشک هایش را پلک زد. او مجبور نبود به او بگوید. واقعا مهم نبود کی بود.


"این خودخواهانه من است، اما خوشحالم که تو هستی، جاسین." صدایش لرزید. "من می دانم که شما آن را سریع انجام خواهید داد."


سعی کرد آن را تصور کند. آیا او از چاقوی خود استفاده می کند؟ تفنگ؟ او نمی دانست سریع ترین راه برای مردن چیست. او نمی خواست بداند.


جاسین باید همین سوالات را می پرسید. تمام شب قبل تمام آن روز او باید در حال برنامه ریزی برای انجام این کار بوده است، همانقدر که او آرزوی آن را داشت، از این ملاقات می ترسید.


دلش برایش شکست.


پشت سر او، ریو شروع به غر زدن کرد.


“زمستان…”


خیلی وقت بود که او را به نامش صدا نکرده بود. همیشه پرنسس همیشه اعلیحضرت


لب هایش می لرزید، اما از گریه امتناع کرد. او این کار را با او انجام نمی دهد.


انگشتان جاسین دور چاقویش حلقه شدند.


شکنجه بود جاسین بیشتر از زمانی که در دادگاه ایستاده بود ترسیده بود. اکنون دردش بیشتر از زمانی است که تنه‌اش از شلاق‌ها جدا شده بود.


این آخرین باری بود که او را می دید.


این آخرین لحظه او بود. آخرین نفسش


ناگهان تمام سیاست و همه بازی ها دیگر اهمیتی نداشتند. ناگهان احساس جسارت کرد.


با لبخندی لرزان گفت: جاسین. "تو باید بدانی. نمی توانم زمانی را به یاد بیاورم که تو را دوست نداشته باشم. فکر نمی‌کنم چنین زمانی وجود داشته باشد.»


چشمانش پر از هزار احساس شد. اما قبل از اینکه بتواند هرچه می خواهد بگوید، قبل از اینکه بتواند او را بکشد، جلوی پیراهنش را با دو دست گرفت و او را بوسید.


او خیلی سریعتر از آنچه که او انتظار داشت آب شد. تقریباً فوراً، مثل اینکه منتظر این لحظه بود، باسن او را گرفت و با تملکی که او را تحت تأثیر قرار داد، به سمت خود کشید.


لب‌هایش ناامید و گرسنه بودند وقتی که به بوسه خم شد و او را به ریل فشار داد. او نفس نفس زد و بوسه را عمیق تر کرد و یک دستش را به موهای زیر گردنش کشید.


سرش شنا می کرد، غرق در گرما و یک عمر آرزو.


دست دیگر جاسین باسن او را رها کرد. وقتی چاقو از غلافش بیرون کشیده شد، صدای حلقه فولادی را شنید. وینتر لرزید و محکم تر او را بوسید و آن را با تمام خیالاتی که تا به حال داشت پر کرد.


دست جاسین از موهایش بیرون رفت. بازویش دورش را گرفته بود. او را طوری نگه داشت که انگار نمی توانند به اندازه کافی نزدیک شوند. مثل اینکه قصد داشت بدن او را جذب بدنش کند.


وینتر با آزاد کردن پیراهنش، گردن و فکش را پیدا کرد. نوک موهایش را روی انگشت شستش حس کرد. او صدایی درآورد و او نمی‌توانست تشخیص دهد که این آرزو بود یا درد یا پشیمانی یا ترکیبی از همه چیز. دستش به پشتش منقبض شد. با بالا بردن چاقو وزنش تغییر کرد.


زمستان چشمانش را محکم فشرد.


او که مرگ‌های زیادی را در زندگی‌اش دیده بود، از راه دور به این فکر افتاد که این راه وحشتناکی نیست.


بازویش به سمت پایین تکان خورد و وینتر نفس نفس زد، هجوم هوا آنها را از هم جدا کرد. چشمانش باز شد.


پشت سر او، ریو داد زد، اما صدا تبدیل به یک ناله خیانت شده شد.


چشمان جاسین هم باز، آبی و پشیمان بود.


وینتر سعی کرد عقب نشینی کند اما او را محکم نگه داشت. او به هر حال جایی برای رفتن نداشت، همانطور که بین او و نرده قرار داشت. روی شانه‌اش، نور دوربینی به سقف می‌تابید. نفس هایش تند شده بود. سرش چرخید. او نمی توانست ضربان قلبش را از ضربان قلب جاسین تشخیص دهد.

 
جاسین. که گونه هایش برافروخته بود و موهایش به هم ریخته بود. جاسین که بالاخره جرات کرده بود ببوسد. جاسین که پشتش را بوسیده بود.


اما اگر توقع داشت که میل را در چهره او ببیند، ناامید شد. دوباره یخ کرده بود.


او در حالی که نفسش به دهانش گرم بود زمزمه کرد: «به من لطف کن، پرنسس». «دفعه بعد که کسی گفت شما را می کشد، به او اجازه ندهید. ”


مات و مبهوت به او خیره شد. او چه کرده بود؟


زانوهای زمستان بیرون ریختند. جاسین او را گرفت و او را از میله‌های محوطه بیرون کشید. دست او در چیزی گرم و مرطوب فرود آمد که از زیر دیوار کوتاه بیرون می ریزد.


جاسین زمزمه کرد: "خوبی، پرنسس." "حالت خوبه."


"ریو؟" صدایش شکست.


"آنها فکر می کنند خون مال شماست." او داشت چیزی را توضیح می داد، اما او متوجه نشد. "همینجا صبر کن. تا زمانی که چراغ ها را خاموش نکرده ام حرکت نکنید. فهمیدم؟ شاهزاده؟"


او زمزمه کرد: حرکت نکن.


جاسین خود را کنار کشید و شنید که چاقو را از گوشت گرگ جدا کردند. بدن در برابر میله ها آویزان شد. جاسین گونه زخمی‌اش را گرفت و او را مطالعه کرد تا مطمئن شود که او در اواسط شکستگی نیست، تا مطمئن شود که متوجه شده است، اما تنها چیزی که می‌توانست درک کند چسبندگی گرمی بود که در دامنش خیس شده بود. خون در مسیر جاری بود. گالن ها و گالن های خون ناگهان از سقف شیشه ای می چکید و روی بازوهایش پاشید و حوض را پر کرد.

 
"زمستان."


او به جاسین خیره شد که قادر به صحبت کردن نبود. خاطره بوسه با چیزی وحشتناک و ناعادلانه پر شد. ریو. ریو شیرین و بی گناه


او تکرار کرد: تا زمانی که چراغ ها خاموش شوند. "پس من از تو می خواهم که دوست مو قرمزت را بگیری و از این تخته بازی لعنتی پیاده شوی." انگشتان شست جاسین به پوست او مالیده شد و او را از شوک بهم ریخت. "حالا مرده بازی کن شاهزاده خانم."


او خم شد و در فرمان آرامش یافت. داشتند بازی می کردند. یک بازی. مثل زمانی که بچه بودند. این یک بازی است و خون واقعی نیست و ریو-!


صورتش را در برابر اشک‌ها کوبید. هق هق در گلویش قفل شد. جاسین او را به دیوار قفس تکیه داد و سپس گرمای او از بین رفت. سنگینی چکمه‌هایش به سرعت از بین رفت و مسیری از ردپای چسبناک در پی او باقی گذاشت.

 

 
بیست و نه


اخم اسکارلت در حالی که به مسیر خالی باغچه خیره شده بود روی صورتش نقش بسته بود.


زمستان به همان سمتی رفته بود که ساعت‌ها پیش احساس می‌شد، و اسکارلت می‌دانست که قرار نیست تا این اواخر مهمانی در باغ‌خانه باشد. با این حال، احتمالاً این قوانین در مورد شاهزاده خانم ها صدق نمی کند. شاید زمستان آن تلاش عاشقانه ای را که می خواست انجام می داد.


اما چیزی در مورد آن درست نبود. اسکارلت می‌توانست قسم بخورد که شنیده بود ریو از لانه‌اش بیرون آمد، اما او هنوز به دیدن او نیامده بود، همانطور که روال عادی او بود. و او صدایی شنیده بود - چیزی که او را به یاد صدایی که یک بز در هنگام ذبح می دهد می انداخت. چیزی که علیرغم گرمای باغبانی و هودی زیپ دارش، اندامش را لرزاند.


بالاخره رد پا اسکارلت دست هایش را دور میله ها حلقه کرد.


به محض اینکه نگهبان دید، چاقویی که در یک دستش گرفته بود، متوجه شد که شکش درست است. قلبش به تپش افتاد. حتی از این فاصله می توانست تاریکی را روی تیغه ببیند. حتی با ناشناختن جاسین، می‌توانست حسرت را در چهره او بخواند.


بند انگشتانش روی میله ها سفید شد.


"چه کار کردین؟" او گفت و خشم را خفه کرد که می خواست از درونش منفجر شود، اما جایی برای رفتن نداشت. "زمستان کجاست؟"


وقتی بیرون قفس ایستاده بود، نگاهش متزلزل نشد و اسکارلت با وجود چاقو و خون از او عقب نشینی نکرد.


خمیده گفت: دستت را دراز کن.


او به تمسخر گفت. "آیا می دانید برای افرادی که در این اطراف "دست خود را دراز می کنند" چه می شود؟


نوک چاقو را در خزه‌های نرم فرو کرد و قبل از اینکه اسکارلت بتواند حرکت کند، دستش را به مچ دستش برد و آنقدر پیچید که فریاد درد از شانه‌اش بلند شد. اسکارلت نفس نفس زد و دستش به او خیانت کرد. این یک دستکاری ذهنی نبود، فقط یک ترفند کثیف قدیمی.


اسکارلت سعی کرد بازویش را از میله‌ها باز کند، اما دستگیره‌اش آهنی بود. با تغییر تاکتیک، بدنش را روی قفس فشار داد و به صورت او پنجه زد، اما او دور از دسترس شناور شد.


نگهبان با طفره رفتن از ناخن‌های اسکارلت، غلاف او را از کمربندش برداشت و آن را واژگون کرد. یک استوانه کوچک در کف دستش افتاد.


او را آزاد کرد. انگشتان اسکارلت به طور غریزی دور سیلندر پیچیدند و بدنش دور از دسترس نگهبان میلرزید.


"آن را به بندر امنیتی یک کشتی قمری وصل کنید و اجازه دسترسی سلطنتی را می دهد. شما می توانید بقیه را دریابید. همچنین پیامی از طرف یکی از دوستان شما در آن رمزگذاری شده است، اما پیشنهاد می‌کنم قبل از نگرانی در مورد آن، صبر کنید تا دور شوید.


«چه خبر است؟ چه کار کردین؟"


او چاقو را به غلاف کوبید و در کمال تعجب، آن را به سمت او پرتاب کرد. تکان خورد، اما بی ضرر در دامانش فرود آمد.


"شما باید Artemisia Port E, Bay 22 را پیدا کنید. آن را تکرار کنید."


نبضش کوبیده بود. او دوباره به پایین مسیر نگاه کرد و انتظار داشت موهای مجعد سیاه و لباس براق و براق و ظرافت عجیب راه رفتن او هر لحظه ظاهر شود. هر ثانیه…


"تکرار کن. ”


"پورت E، خلیج 22." انگشتانش را دور دسته چاقو حلقه کرد.


«پیشنهاد می‌کنم ابتدا از سالن‌های نگهبانان عبور کنید. زمستان از آنجا راه را خواهد شناخت. ما هر کاری که بتوانیم در مورد امنیت انجام خواهیم داد، اما سعی کنیم کار احمقانه ای انجام ندهیم. و اگر وسوسه شدید که سعی کنید لونا را ترک کنید، با آن مبارزه کنید. شما فقط توجه را جلب خواهید کرد و به هر حال آن غلاف کوچک برای فواصل دور مجهز نیست. طوری رفتار کنید که انگار قرار است یک تحویل با RM-9 تحویل بگیرید. دوست پسرت اونجا بزرگ شد


فهمیدن؟"


"نه."


«فقط از درمنه دور شو. بندر E، خلیج 22. بخش RM-9. او ایستاد. "و وقتی آن شاهزاده خانم خود را دیدید، به او بگویید که عجله کند."


اسکارلت توجه خود را به او جلب کرد و فکر کرد، زمستان؟ زمستان بهتر است عجله کنید؟ اما بعد متوجه شد که او در مورد شاهزاده خانم دیگر صحبت می کند. سلن. سیدر


جاسین قفس را به سمتی که در میله‌ای بود گرد کرد و اثر انگشت شست خود را روی پد فشار داد و خود را شناسایی کرد. یک کد وارد کرد. اسکارلت صدای رها شدن قفل را شنید


پیچ. اعصابش به هم خورد.


"تا ده بشمار." جاسین بدون اینکه به او نگاه کند برگشت و رفت.


همه چیز در او فریاد می زد تا آن در را باز کند و در مسیر برای یافتن وینتر بجنگد، اما او خودداری کرد. انگشتانش تکان خورد. به او اسلحه و فرار داده بود. او نمی دانست چه اتفاقی دارد می افتد، اما چیزی به او می گفت که عدم واکنش به مدت ده ثانیه کثیف او را نمی کشد.


با شمارش چهار، او استوانه کوچک را در جیب هودی خود فرو کرد. در پنج، او چاقو را در پشت شلوار جین پاره و منزجر کننده خود فرو کرد. در ششم، دوباره به میله‌ها نزدیک شد و صورتش را به آنها فشار داد. در هفتم، او فریاد زد: «زمستان! شما هستید-"


در ساعت هشت، چراغ ها خاموش شد و او را در تاریکی فرو برد.


اسکارلت یخ زد. اون دیوونه آیا قرار بود این کار را آسان تر کند؟ آیا این قرار بود مفید باشد؟ این بود -

 
اوه دوربین ها


اسکارلت با هفینگ چک کرد که چاقو محکم است و در قفس را باز کرد. او از آن عبور کرد و از میله‌ها استفاده کرد تا خود را روی پاهایش بکشد. پاهایش از عدم استفاده می لرزیدند. خودش را ثابت کرد و روی خزه ها رفت.


ابتدا ببینید شاهزاده خانم مرده است یا خیر.


دوم، دریابید که پورت E جهنمی کجا بود.


"زمستان؟" او زمزمه کرد و در مسیر حرکت کرد. دیوار محوطه دورتر از آن چیزی به نظر می رسید که او به یاد می آورد، حواس درهم ریخته خود او را فریب می داد. بالاخره دستش نرده را پیدا کرد و از آن برای راهنمایی در مسیر استفاده کرد. "ریو؟"


گرگ جواب نداد یک اتفاق عجیب دیگر.


بالای سایبان مصنوعی جنگل و دیوار شیشه‌ای، ستاره‌ها به وفور چشمک می‌زنند و چشمان اسکارلت با نور ضعیفی که ارائه می‌کردند تنظیم می‌شد. وقتی گوشه‌ای را گرد می‌کرد، فقط می‌توانست سایه‌های شاخه‌های درخت را بالای سرش و دست خودش را جلوی صورتش تشخیص دهد.


او اخم کرد. چیزی سفید در مسیر وجود داشت، که می‌توانست هر تعداد حیوان آلبینو باشد که از آن مکان عبور می‌کردند، اما غرایز اسکارلت به او گفت که دقیقاً چیست. کی بود


"زمستان!" بقیه راه را دوید و دستش روی ریل رفت. شکل شاهزاده خانم شکل گرفت و در میان میله ها فرو رفت. چیزی تاریک زیر او جمع شده بود. "اوه، نه - اوه، نه - شاهزاده خانم! او روی زانوهایش افتاد، وینتر را به عقب کج کرد و اطراف گلویش را احساس کرد.


"دیوارها خونریزی می کنند."


کلمات ضعیف و تقریباً هذیان‌آور، موجی از آرامش را بر اسکارلت فرستاد. ضربان قلب زمستان وقتی آن را پیدا کرد قوی بود. "کجا آسیب دیدی؟"


"خون ... همه جا ... خون بسیار."


"زمستان. من باید با من صحبت کنی کجا بهت صدمه زد؟» او دست هایش را روی بازوها، شانه ها، گلوی شاهزاده خانم کشید، اما خون همه زیر او بود. اون اون موقع؟


"او ریو را کشت."


اسکارلت یخ زد.


شاهزاده خانم هق هق کرد و به جلو افتاد و پیشانی خود را در گوشه گردن اسکارلت فشار داد. او سعی می کرد از من محافظت کند.


اسکارلت نمی دانست منظورش گرگ است یا نگهبان. او گفت: "حالت خوب است." نگاهی به اطراف انداخت. این باغ در تاریکی ناپدید شد، اما او می توانست صدای غرغر یک آبشار، پرسه زدن پنجه های کوچک، برگ های درختی را بشنود که موجودی در آن می چرخید. او به دسته خز سفید پشت زمستان نگاه کرد و قلبش پیچید، اما به سرعت این احساس را خفه کرد.


مانند مادربزرگش، بعداً زمانی برای عزاداری وجود داشت. همین الان داشت آنها را از اینجا بیرون می کرد.


مغز او به حالت بیش از حد درایو.


نگهبانان همیشه در خانه‌ها مستقر بودند و بدون شک وقتی شاهزاده وینتر برنمی‌گشت، مشکوک می‌شدند. مگر اینکه جاسین چیزی برای آنها در آستین داشت، اما در هر صورت، اسکارلت قصد نداشت به وسط قصر ملکه برود.


به ریو نگاه کرد. روی دیوار دور، او می‌توانست طرح مبهم در را که به راهروهای شکارچیان می‌رفت، مشخص کند، راهروهایی که برای غذا دادن به حیوانات و نگهداری از قفس‌هایشان استفاده می‌شد. جاسین این مسیر را پیشنهاد کرده بود و تا آنجا که زیر پوست او رفت، دلیلی نداشت که از او سوال کند.


"بیا دیگه." او زمستان را به پاهایش برد.


شاهزاده خانم به دستان او نگاه کرد و شروع به تکان دادن کرد. "خون…"


"بله، بله، دیوارها خونریزی دارند، متوجه شدم. نگاه کن در آنجا. تمرکز." اسکارلت آرنج وینتر را گرفت و او را به اطراف چرخاند. «آن در را می‌بینی؟ این جایی است که ما داریم می رویم. در اینجا، من شما را تقویت می کنم.» انگشتانش را به هم گره زد، اما وینتر تکان نخورد. "زمستان. من به شما پنج ثانیه فرصت می دهم تا دست به کار شوید و تصمیم بگیرید که به من کمک کنید، وگرنه شما را با گرگ مرده و دیوارهای خون آلودتان پشت سر می گذارم. فهمیدم؟"


لب های وینتر باز شده بود و حالتش گیج شده بود، اما بعد از سه ثانیه سرش را تکان داد. یا سرش فرو رفته بود و اسکارلت فکر می‌کرد که مژه‌هایش ممکن است کمی تکان بخورند که می‌خواست آن را بشمارد.


"خوب. حالا قدم در دستان من بگذار و از آن ریل عبور کن.»


شاهزاده خانم همانطور که به او گفته شد عمل کرد. این عمل ناشیانه بود، که در تضاد با هر حرکتی بود که اسکارلت انجام داده بود. هنگامی که وینتر در محوطه گرگ فرو می‌رفت، واقعیت وضعیت در اطراف اسکارلت سقوط کرد.


آن نگهبان به آنها فرصت فرار داده بود. آنها برای آن دویدن درست می کردند.


آدرنالین در رگهایش جاری شد. اسکارلت یک بار دیگر چاقو را چک کرد، سپس ریل را گرفت و خود را بالا کشید.


او با خرخر فرود آمد و برگشت و به سمت در دوید. در باز شد و برای او هیچ زنگ خطری به صدا درآمد. او به عقب نگاه کرد تا شاهد خمیده شدن شاهزاده خانم بر روی بدن ریو باشد، اما قبل از اینکه اسکارلت بتواند برای او فریاد بزند، شاهزاده خانم چانه اش را بلند کرد، کف دست های خون آلودش را روی دامنش کشید و دنبالش رفت.

 

 
سی


سالن های تغذیه سیاه و سفید بود. اسکارلت مکث کرد تا به صدای قدم ها یا صداها گوش دهد، اما چیزی جز صدای خفه پرندگانی که پشت سر گذاشته بودند نبود. بو او را به یاد مزرعه می اندازد، ترکیبی از غذا و یونجه و کود. خودش جهت گیری کرد. رفتن به سمت راست او را به داخل خانه‌خانگی دورتر می‌برد، اما سمت چپ ممکن است آن‌ها را به قصر بازگرداند - امیدواریم در نوعی محله خدمتکاران. با یک دستش روی دیوار، مچ وینتر را گرفت و بلند شد. انگشتانش روی درهای بسته رفتند و از اطلاعاتی که از باغ خانه می دانست برای شمردن آنها استفاده کرد. این باید گوزن باشد. این می تواند پلنگ برفی باشد. آیا این روباه قطبی است؟


آنها به گوشه ای پیچیدند و نور چشمک زن چشم او را گرفت - مه آلود و دور. او به سمت آن رفت و یک صفحه کنترل تعبیه شده در دیوار پیدا کرد، جایی که می‌توان چراغ‌ها و دما و تغذیه خودکار خانه را کنترل کرد.


کنار تابلو، که به سختی در نور ضعیف آن دیده می‌شد، دری بود.


او مکانیزم باز کردن قفل را فشار داد، امیدوار بود که این در به شیر منتهی نشود.


هیچ اتفاقی نیفتاد.


اسکارلت با فحش دادن دوباره مکانیسم باز کردن قفل را فشار داد. هیچ چی.


سپس کنترل پنل پینگ زد و او را مبهوت کرد و پیامی در بالای صفحه پیمایش کرد.


مواظب باش، قرمز.


آرواره اش افتاد. "چی-؟"


قبل از اینکه بتواند آن را زیر سوال ببرد، صدای باز شدن در را شنید. لرزان دستش را به سمت دستگیره برد. در باز شد.


او در برابر هجوم نور به خود لرزید و وینتر را به دیوار کشید، اما یک نگاه به او گفت که این راهروی پر نور به همان اندازه متروک است. باریک و ساده. اگر اسکارلت مجبور بود حدس بزند که سالن خدمتکار چگونه است، این همان می شد.


او گوش داد و چیزی نشنید.


نگاهش را بلند کرد و قلبش پرید.


دوربینی روی سقف می چرخید و راهرو را به جلو و عقب اسکن می کرد. اما به محض اینکه اسکارلت آن را دید، یخ زد. چراغ برقش کم شد و خاموش شد. اسکارلت که مبهوت شده بود به راهرو خم شد و دوربین دومی را در پنجاه قدمی دید که آن هم خاموش شد.


جاسین چه گفته بود؟ چیزی در مورد مدیریت امنیت؟


اما… چگونه؟


اسکارلت در حال جستجو برای آرنج وینتر، او را به داخل راهرو کشید. "آیا میدانید ما کجاییم؟"


"نزدیک بال مهمان."


خب این یه چیزی بود حداقل اسکارلت نباید نگران این باشد که آنها ناامیدانه از دست داده باشند.


"ما در حال تلاش برای رسیدن به Artemisia Port E هستیم. می دانید که کجاست، درست است؟"


وینتر زمزمه کرد: «ای...». «E برای اعدام. زمین. اورت. امپراتور.» او یک لحظه دیگر فکر کرد. "E برای فرار."


اسکارلت ناله کرد. «E برای غیر مفید. ”


"نه، این کار نمی کند."


اسکارلت روی او چرخید و شاهزاده خانم عجولانه توقف کرد. پشت دامنش تیره از خون بود و لکه های آن دست ها، پاها و حتی صورتش را پوشانده بود. در حقیقت …


اسکارلت که به پایین نگاه کرد، دید که مقدار زیادی از آن را نیز روی خودش دارد. این کمکی به نامحسوس بودن آنها نمی کند.


او با درخشش به شاهزاده خانم گفت: اسکله، زمستان. "آیا می دانید آنها کجا هستند یا نه؟"


شاهزاده خانم صورتش را بالا کشید و کف دست های خون آلودش را روی گونه هایش فشار داد و اسکارلت یک لحظه فکر کرد که می خواهد گریه کند.


«نه. آره. من نمی دانم." نفس هایش کوتاه شد، شانه هایش شروع به لرزیدن کردند.


اسکارلت هشدار داد: شاهزاده خانم.


"من هم اینچنین فکر میکنم. اسکله ها … بله، اسکله ها. با قارچ.»


"قارچ؟"


و سایه هایی که می رقصند. پورت E. E برای فرار.»


"آره، E برای فرار." اسکارلت می توانست احساس کند که امیدش از میان انگشتانش می لغزد. هیچ راهی وجود نداشت که این کار انجام شود. "چگونه به آنجا برسیم؟"


ما سوار ریل می شویم. تا لبه شهر.»


"راه آهن. خیلی خوب. چگونه به آنجا برسیم؟»


"پایین، پایین، پایین، ما می رویم."


اسکارلت می‌توانست احساس کند که صبرش از هم باز می‌شود. "و چگونه به پایین برویم؟"


زمستان سرش را تکان داد و عذرخواهی در چشمان کهربایی او شناور بود. اسکارلت اگر همزمان نمی خواست او را خفه کند، می خواست او را در آغوش بگیرد.


"خوب. من آن را کشف خواهم کرد. بیا دیگه." او از راهرو بلند شد، به این امید که آنها با یک پله یا آسانسور برخورد کنند. خدمتکاران باید به سرعت دور می زدند، اینطور نیست؟ مطمئناً آنها خواهند یافت -


او گوشه ای را دور زد و جیغی کشید، نزدیک بود با دختری برخورد کند، خدمتکاری که نمی توانست بیش از چهارده سال داشته باشد. زمستان با اسکارلت برخورد کرد و او بازوی شاهزاده خانم را گرفت و آدرنالین در گوش هایش غوطه ور شد. خدمتکار برای ضربان قلب به اسکارلت خیره شد، سپس به شاهزاده خانم، غرق در خون، سپس در حالت عصبی عصبی افتاد و کتانی را در آغوشش گرفت.


او با لکنت گفت: «ای اعلیحضرت.


اسکارلت در حالی که دندان هایش را به هم فشار می داد، چاقو را از غلاف بیرون آورد و به سمت دختر رفت و او را به دیوار چسباند و تیغه اش را به گلویش چسباند.


دختر جیغی کشید. کتانی ها دور پاهایشان می چرخیدند.


ما باید به ریلی برسیم که ما را به اسکله می‌برد. سریعترین راه اونجا اکنون."


دختر با چشمان گرد شروع به لرزیدن کرد.


وینتر در حالی که صدایش آواز می خواند و لطیف بود، گفت: نترس. "او به شما صدمه نخواهد زد."


"مثل جهنم نخواهم کرد. چگونه به اسکله برسیم؟»


دختر انگشتش را بالا برد. «در این راهرو، به سمت راست. پله‌ها به سمت سکوی شاتل پایین می‌روند.»


اسکارلت در حالی که کنار می‌رفت، سفره‌ای سفید را از پشته‌ای که افتاده بود برداشت و وینتر را بدون اینکه به پشت سر نگاه کند به پایین راهرو برد.


راهرو به T. Scarlet ختم می‌شد که به راست می‌پیچید و طاقچه‌ای را پیدا کرد که به یک راه پله روشن می‌افتاد. هنگامی که در پشت سر آنها بسته شد، اسکارلت سفره را تکان داد و آن را دور وینتر پیچید، و تمام تلاش خود را کرد تا آن را به چیزی شبیه شنل گره بزند و خون و زیبایی قابل تشخیص شاهزاده خانم را پنهان کند. او که کارش را قابل قبول می‌دانست، دست وینتر را گرفت و از پله‌ها پایین رفت. وقتی به فرود دوم رسیدند، دیوارها به سنگ قهوه ای خاکستری خشن تبدیل شدند.


آنها در زیر زمین، در طبقات فرعی کاخ بودند.


سه طبقه پایین تر روی سکویی که با دیوارکوب های درخشان روشن شده بود بیرون آمدند. قبل از آنها ریل های مغناطیسی بی صدا وجود داشت. اسکارلت به طاقچه نزدیک شد و از هر طرف به پایین تونل نگاه کرد.


او دریچه دوم را دید که قوس‌دار و با کاشی‌های فسفری تزئین شده بود. ورود به راهروهای کاخ، بر خلاف ورودی کسل کننده خدمتکاران.


چیزی کلیک کرد. آهنرباها شروع به زمزمه کردن کردند. اسکارلت که قلبش را به گلویش رساند، بازویش را دراز کرد و وینتر را به دیوار تکیه داد. یک شاتل گلوله‌ای شکل از تونل بیرون آمد و به سمت مسیر حرکت کرد. اسکارلت ثابت نگه داشت، امیدوار بود هر کسی که بود آنها را نبیند، حتی نگاهی به راه آنها نکند.


در شاتل با صدای خش خش هیدرولیک بلند شد و نجیب زنی قهقهه ای با لباس سبز زمردی پر زرق و برق که با پرهای طاووس نگین دار می درخشید بیرون آمد. مردی به دنبال تونیکی دوخته شده با رون هایی مشابه آنچه که توماتورژها می پوشیدند. دستش را گرفت و پشت زن را فشرد. جیغی کشید و او را کنار زد.


اسکارلت نفس نمی‌کشید تا اینکه به سرعت به در رسیدند و خنده‌هایشان در راه پله محو شد.


وینتر زمزمه کرد: «این شوهرش نبود.


"من واقعاً اهمیتی نمی دهم." اسکارلت به سمت شاتل پرت شد. "باز کن!"


شاتل حرکت نکرد در باز نشد


باز کن، ای آشغال احمق! اسکارلت با فرو بردن انگشتانش در شکاف در، سعی کرد آن را باز کند. انگشت آسیب دیده او برای اولین بار در چند روز اخیر ضربان داشت. "بیا دیگه. چه اشکالی دارد این چیز چگونه ما -"


در باز شد و تقریباً تعادل اسکارلت را از بین برد. صدای رباتیکی گفت: «انتقال به


درمنه بندر E.”


برآمدگی های غاز روی پوستش هجوم آوردند، اما وی وینتر را به داخل ترغیب کرد و در سکوت از هر متحد نامرئی که به آنها کمک می کرد تشکر کرد. اسکارلت که بعد از زمستان به داخل بالا رفت، روی نیمکتی افتاد. در با نسیم بسته شد و آنها را در داخل آب بندی کرد. وقتی شاتل بلند شد و شروع به سر خوردن در مسیرها کرد، وینتر اضافه کرد: "برای فرار."


اسکارلت با آستین کثیفی روی پیشانی نمناکش کشید. وقتی احساس کرد که هراسش به اندازه کافی فروکش کرد و صحبت کرد، پرسید: «آنجا چه اتفاقی افتاد؟ در پرورشگاه؟»


قدرتی که وارد چشمان وینتر شده بود به همین سرعت خاموش شد. او گفت: "ملکه او را فرستاد تا من را بکشد، اما او ریو را کشت."


اسکارلت زیپ هودی خود را باز کرد و سعی کرد پوست سوزانش را خنک کند. "چرا ملکه می خواهد شما را بکشد؟"


او معتقد است که من تهدیدی برای تاج او هستم.


اسکارلت خرخر کرد، صدایی خسته که نصف آنقدر که باید طعنه نمی‌آورد.


"واقعا؟ آیا او هرگز صحبت شما را شنیده است؟»


وینتر چشم‌های پرسشگر را به او معطوف کرد.


اسکارلت توضیح داد: "چون تو دیوانه ای." دقیقاً مواد ملکه نیست. بدون توهین.»


من نمی توانم ملکه شوم زیرا تبار سلطنتی ندارم. اعلیحضرت فقط نامادری من است. من خون او را ندارم.»


"درسته، زیرا این چیزی است که در یک خط کش مهم است."


اگرچه دو پادشاهی در اتحادیه خاکی وجود داشت - انگلستان و مشترک المنافع شرقی - اسکارلت در اروپا رشد کرده بود، یک دموکراسی متشکل از کنترل و تعادل، برگه های رای دهنده و نمایندگان استان. او به طور کلی تصور می‌کرد که هر کدام برای خودش، و مشخصاً کشورهای اتحادیه در حال انجام کار درستی برای پشت سر گذاشتن 126 سال صلح جهانی هستند.


اما در مورد لونا اینطور نبود. چیزی در سیستم آنها خراب شده است.


شاتل شروع به کند شدن کرد. هنگامی که غار سیاه سنگی به سمت یک بندر عظیم سفینه فضایی پر از فعالیت باز شد، اسکارلت به سمت پنجره نگاه کرد. کف کاشی‌کاری‌شده می‌درخشید و سایه‌های کشتی‌های بی‌شماری را بر روی دیوارهای تاریک می‌اندازد. اما این اسکله شلوغ و بزرگ بود، با چندین مجموعه دیگر


مسیرهای maglev که در هر ثانیه شاتل های بیشتری را وارد می کند. محموله‌ها در مجموعه دیگری از مسیرها، مواد غذایی و کالاهایی که از بخش‌های بیرونی وارد می‌شدند، توسط مردانی که با دستورات اختصاری که شبیه به زبان دیگری بود، بر سر یکدیگر فریاد می‌زدند، تخلیه می‌شد.


اسکارلت با باز شدن در شاتل به خود یادآوری کرد: «خلیج 22». "سعی کن خودت را جا بیاندازی."


وینتر نگاهی به او انداخت، لحظه ای شفافیت کامل و حتی طنز در نگاه.


حق با او بود. آنها کثیف بودند. آنها خونین بودند. وینتر شاهزاده خانم محبوبی بود که از یک دسته گل رز زیباتر و از مرغ بی سر دیوانه تر بود.


قرار گرفتن در آن یک معجزه خواهد بود.


اسکارلت پیشنهاد کرد: "شما می توانید از زرق و برق خود استفاده کنید."


این ارتباط قطع شد و وینتر دور شد. «نه. من نتوانستم.» او روی سکو رفت.


اسکارلت به دنبالش رفت و از اینکه کسی را ندید که زینت‌های غنی به تن داشته باشد و روسری‌های مضحک به تن داشته باشد، راحت شد. اینجا مکانی برای تجارت و بار بود، نه اشراف، اما این بدان معنا نیست که آنها امن هستند.


از قبل می‌توانست کارگران را در حال مکث، نگاه کردن دوباره و خیره شدن حس کند.


اسکارلت گفت: «یعنی این کار را نمی کنی.


شاهزاده خانم موافقت کرد: منظورم این است که این کار را نمی کنم.


"پس حداقل سرت را پایین بیاور." اسکارلت مواد سفره را روی موهای وینتر در حالی که از ریل دور می‌شد تنظیم کرد.


بندر بسیار بزرگ بود و تا دوردست امتداد داشت. صدها طاقچه تیره در دو طرف قرار داشتند که اعداد بالای آنها حک شده بود. اسکارلت محموله را در حین عبور اسکن کرد، در حالی که چشمش به کلمات جنگی خیره شد.


مهمات اسلحه کوچک


تحویل: هنگ قمری 51، بسته 437


تاوم لایت، آلفا گانوس


مستقر: رم، ایتالیا، EF، زمین


مهمات. این‌ها سلاح‌هایی بودند که برای کمک به تلاش‌های جنگی لونا برای زمین ارسال شده بودند.

 
او با مشت های گره کرده به خودش گفت واکنش نشان نده. هر الیاف در بدن او آرزوی یافتن سلاحی را داشت و تمام جعبه های این بندر را آتش زد.

 
عکس العمل نشان نده واکنش نشان نده.


در حالی که نفسش را ثابت می کرد، به جلو رفت و زمستان در کنارش بود. او E7 را با شابلون روی دیواری در سمت چپش، E8 را در سمت راستش گرفت. تقریباً وجود دارد.


تمام اونس اراده لازم بود تا به خلیج 22 دوید.


"میتونم کمکتون کنم؟"


مکث کردند. کارگری با لباس های کثیف به سمت آنها رفت. "تو چی هستی..." او خودش را گرفت، نگاهش به زمستان افتاد، یا چه چیزی را از صورت خمیده او دید. "من ... من را ببخش.


اعلیحضرت؟"


زمستان به بالا نگاه کرد. رنگ در گونه های مرد جاری شد.


نفس کشید: "این تو هستی." "من ... نمی توانم به شما کمک کنم، اعلیحضرت؟"


موی قرمز مایل به قرمز. هیچ کس دیگری هنوز متوجه آنها نشده بود. بازوی مرد را قبل از تعظیم گرفت.


«اعلیحضرت نمی‌خواهد به او بداخلاق شود. اگر می خواهید کمک کنید، می توانید ما را تا خلیج 22 همراهی کنید.


اضطراب در صورت مرد موج زد و سرش را تکان داد، انگار که از او می ترسد. شاید او فکر می کرد که او در تمرینات یک توماتورژ است.


"بله، البته. درست از این طریق.»


اسکارلت او را رها کرد و با تابش خیره کننده ای به وینتر اشاره کرد که دوباره صورتش را پنهان کند. گام مرد سفت بود و آنها را از کنار سکوهای بار و جعبه های معلق در مسیرهای پیچیده عبور داد.


در حالی که با دست آزادش گردنش را می خاراند، دو بار روی شانه اش نگاه کرد.


"مشکلی هست؟" اسکارلت با لحن فولادی گفت.


«ن-نه. متاسفم."


"پس از نگاه کردن به او دست بردارید."


دهانش را باز کرد و اسکارلت فکر کرد می‌خواهد به خون یا کثیفی یا وجود زمستان اشاره کند، اما دوباره آن را بست و سرش را پایین نگه داشت.


برخی از طاقچه هایی که رد می شدند دارای درهای فلزی سنگین روی آنها بود، اما بیشتر آنها باز بودند و کشتی های لنگر انداخته را نشان می داد.


"دیدن؟" زمستان زمزمه کرد. "قارچ ها و سایه هایی که می رقصند."


اسکارلت ژست او را دنبال کرد. سایه‌های فضاپیماها روی دیوارها چیزی شبیه به رقص قارچ‌ها بود. به نوعی اگر سرش را کج کرده بود و به درستی چشم دوخته بود.


"بی 22، اعلیحضرت."


اسکارلت نگاهی به شماره روی در قوس دار و غلاف محصور در آن انداخت. این یک کالسکه دو نفره بود که نشان طلایی دربار سلطنتی در آن نقش بسته بود.


اسکارلت گفت: متشکرم. "اون همشه."


ابروهای مرد به هم دوخته شد. "آیا ... آیا به یک اسکورت به عقب نیاز خواهید داشت؟"


اسکارلت سرش را تکان داد و دوباره آرنجش را به آرنج وینتر گره زد، اما فقط دو قدم برداشته بود که مکث کرد. او به مرد گفت: "به کسی نگو که ما را دیدی." «اما اگر کسی سؤال کرد، به او بگویید که ما شما را برای کمک به ما جذاب کردیم. فهمیدن؟"


چشم های گرد شده اش به وینتر افتاد که به گرمی لبخند زد. سرخ شدنش عمیق تر شد.


او زمزمه کرد: "من خیلی مطمئن نیستم که شما این کار را نکرده اید."


اسکارلت با چرخاندن چشمانش، شاهزاده خانم را به سمت کشتی برد. قبل از اینکه در کناری خلبان را باز کند و وینتر را به داخل هل داد، چک کرد که مرد رفته است. "در تمام طول مسیر، مگر اینکه قصد پرواز با این هواپیما را داشته باشید."


زمستان بدون سوال رعایت کرد. اسکارلت چاقو را از کمرش درآورد و بین آنها قرار داد. در را بست و سر و صدای اسکله ها در کشتی مهر و موم شده خاموش شد.


اسکارلت نفسش را بیرون داد و خواست که دستانش نلرزند. مایل است ظروف کنترل های جلوی او در کانون توجه قرار گیرند. او کابین خلبان را بررسی کرد و متوجه شد که چه چیزی شبیه کشتی تحویلی است که از پانزده سالگی با آن پرواز کرده بود و چه چیزی متفاوت است.


او با فشار دادن انگشتانش به صفحه اصلی زمزمه کرد: "من می توانم این کار را انجام دهم." روشن شد. کنترل ها روشن شد.


ترخیص امنیتی نامشخص


به پیام خیره شد. او مجبور شد آن را چهار بار بخواند قبل از اینکه معنی کلمات غرق شود.


نیمی از او انتظار داشت که کمک فانتوم آنها امنیت کشتی را زیر پا بگذارد و موتورها را برای او نیز روشن کند.


وقتی هیچ اتفاقی نیفتاد، به یاد سیلندری افتاد که جاسین به او داده بود. او آن را از جیبش بیرون آورد و درپوشش را بیرون آورد و نفسش را حبس کرد و آن را در درگاه امنیتی مربوطه گیر کرد.


نمادی روی پیام چرخید.


و چرخید.


و چرخید.


شکمش سفت شد. یک قطره عرق از پشت گردنش سر خورد.


ترخیص داده شد. خوش آمدید، نگهبان سلطنتی جاسین کلی.


قرمز مایل به قرمز، سرگیجه از تسکین. او چند سوئیچ را دوید. موتور زمزمه کرد و کشتی با نیروی مغناطیسی زیر بنادر، ثابت و مطمئن بالا رفت. در خارج از طاقچه آنها، یک سری کشتی های باری به سمت اتاقک مهر و موم شده ای که بندر E Artemisia را از خلاء فضا جدا می کرد، حرکت می کردند. آنها می توانستند درست پشت سرشان لغزند و هیچ کس یک کشتی سلطنتی را متوقف نمی کرد، حتی هیچ کس نمی تواند سؤال کند -


وینتر در حالی که اسکارلت کاوشگر را به جلو هل داد، گفت: «صبر کن».


قلب اسکارلت افتاد. "چی؟" او گفت، و بندر را برای یک توماتورژ، یک نگهبان، یک تهدید اسکن کرد.


وینتر نزدیک شد و بند خلبان را روی سر اسکارلت کشید. «اول ایمنی، دوست اسکارلت.


ما چیزهای شکننده ای هستیم.»

 

 
سی و یک


زمستان توسط دستان مطمئن اسکارلت در حالی که از کنترل های کشتی عبور می کردند مسحور شد. در پشت کشتی، درهای آهنی عظیمی بسته شد و آنها را در یک محفظه مهر و موم شده با خلاء با ده ها کشتی دیگر که منتظر رها شدن از بندر زیرزمینی آرتمیسیا بودند، قفل کردند. وینتر که توجه او را از اسکارلت و ابزارهای چشمک زن دور کرد، از بالای شانه اش به درهای در هم قفل شده نگاه کرد – آنقدر کهن که تقریباً به نظر می رسید حتی قبل از استعمار در ماه وجود داشته اند.


حالا او را از بنادر، شهر، قصر جدا کردند.


و جاسین.


اسکارلت تمام اعصابش را گرفته بود و انگشتانش را روی سازها می زد. "این کار چقدر طول می کشد؟"


"من نمی دانم. من تا به حال آرتمیزیا را فقط روی ریل های مگلو رها کرده ام.»


"آنها فقط باید چند در را آب بندی کنند، درست است؟" اسکارلت به بالای سر رسید و چند کلید را تغییر داد.


چراغ های داخل کشتی به رنگ سیاه در آمدند. «این زمان بدی خواهد بود که کسی به شما نگاه کند و شما را بشناسد. آنها احتمالاً فکر می کنند که من تو را ربودم.»


"تو به نوعی هستی."


«نه. من تو را از دست نامادری روان پریش نجات می دهم. تفاوت وجود دارد.»


وینتر توجه او را از درها دور کرد و کشتی های نزدیک را اسکن کرد. به نظر می رسید بیشتر آنها کشتی های باری بودند. او متعجب بود که چه تعداد برای تلاش های جنگی بر روی زمین تدارکات می گیرند یا تعداد بیشتری از سربازان ملکه را حمل می کنند. با این حال، بیشتر آنها برای تحویل یا بارگیری کالاها برای بازگرداندن به پایتخت به بخش های بیرونی می روند. پرواز بسیار سریعتر از سوار شدن با شاتل های مگلو در نیمه دور ماه بود.


"آیا ما به زمین می رویم؟"


اخم اسکارلت عمیق تر شد. «جاسین گفت این کشتی تا این حد پیش نخواهد رفت. او گفت به بخش RM-9 بروید.

 
جاسین. جسین شجاع همیشه از او محافظت می کند


او را رها کرده بود


اسکارلت یکی از بند های هودی خود را کشید، انتهای آن فرسوده و کثیف بود. جسین گفت این بخش که ما به آن می رویم جایی است که ولف بزرگ شده است. خانواده او ممکن است هنوز آنجا باشند.»


وینتر انگشتانش را در امتداد دسته‌اش دنبال کرد و با خود آواز خواند: "امشب زمین پر است، امشب، و گرگ‌ها همه زوزه می‌کشند، اوووووووو...


ما به یک متحد نیاز داریم. کسی که بتوانیم به او اعتماد کنیم. شاید بتوانم والدین ولف را متقاعد کنم که به ما پناه دهند. ما را پنهان کن، تا زمانی که برنامه بهتری در نظر بگیریم، و به نام همه ستاره ها، چه چیزی طول می کشد؟ ”


زمستان به او پلک زد. "آآووووووه؟ ”


اسکارلت هوف کرد. "آیا تمرکز می کنی؟ ما باید جایی را پیدا کنیم که بتوانیم از ملکه پنهان شویم."


او ما را در هر جایی پیدا خواهد کرد. ما در امان نخواهیم بود.»


«این را نگو. مردم شما را دوست دارند، اینطور نیست؟ از شما محافظت خواهند کرد ما.»


من نمی خواهم آنها را در معرض خطر قرار دهم.


"شما باید همین حالا بر این طرز تفکر غلبه کنید. این ما علیه او هستیم، زمستان. از این به بعد، به شما نیاز دارم که مانند یک بقا فکر کنید.»


زمستان نفسی لرزان کشید، حسادت به اخگرهایی که درون اسکارلت می سوخت. او از درون احساس توخالی و سردی می کرد. به راحتی خرد می شود.


اسکارلت یکی از بند های پیراهنش را در دهانش فرو کرد و انتهای پلاستیکی آن را گاز داد.


با خودش زمزمه کرد: "RM-9". "RM-9 به چه معناست؟"


"بخش معدن رگولیت 9. این یک بخش خطرناک است."


"خطرناک؟ خطرناکه چطور؟"


«بیماری رگولیت. مرگ و میر زیاد.»


دهان اسکارلت تکان خورد. "به نظر می رسد جایی که لوانا به دنبال شما نخواهد بود." اسکارلت روی صفحه ای کلیک کرد و نقشه ای را باز کرد. "کامل."


مجموعه دوم از درهای عظیم شروع به سر خوردن کردند و در دیوارهای سیاه غار ناپدید شدند.


نور ضعیفی به داخل ریخت.


"اسکارلت؟"


"چی؟" اسکارلت به بالا نگاه کرد و نفس نفس زد. "سرانجام. ”


وقتی شکاف بین درها بیشتر شد، وینتر دید که آنها در غاری هستند که در کنار دهانه قرار گرفته اند.


فراتر از لبه آن، زمین بایر صخره‌ای لونا قرار داشت، صخره‌های دندانه‌دار و سطح بریده‌شکن آن مانند سیاه‌چاله ناخوشایند است.


او در حالی که سینه‌اش درد می‌کرد زمزمه کرد: «جاسین ما را نجات داد».


اسکارلت هرم زد و کشتی را به جلو هدایت کرد و در ردیف بقیه قرار گرفت. در جلو، تقویت کننده های کشتی های نزدیک به خروجی شعله ور شدند و آنها را به فضا پرتاب کردند. او می‌توانست با اطلاعات کمی بیشتر صحبت کند. ولی آره. به من یادآوری کن که روزی از او تشکر کنم.»


"لوانا او را خواهد کشت." او به پایین نگاه کرد. زیر ناخن هایش خون خشک شده بود، لباسش را آغشته می کرد و دمپایی اش را خیس می کرد. او پلک زد و لکه های خون از پارچه شروع به نفوذ کردند و پخش شدند.


زمستان نفس ضعیفی بیرون داد. این واقعی نیست، پرنسس.


اسکارلت گفت: «مطمئنم که او به دلیلی عقب ماند. او باید برنامه ای داشته باشد.


کشتی آنها به جلوی خط رسید و کل کهکشان در برابر آنها باز شد. لبخند جسورانه ای روی لب های اسکارلت حلقه زد. "در اینجا ما می رویم."


در حالی که انگشتان اسکارلت روی کنترل ها پرواز می کردند و غلاف در اطراف آنها زمزمه می کرد، وینتر برای آخرین بار به عقب نگاه کرد. یه جوون بود شکمش چرخید و بعد آنها از محفظه نگهدارنده اوج گرفتند و اسکارلت می خندید و گنبد کریستالی که درمنه را در خود جای داده بود زیر آنها بود و کوچکتر و کوچکتر می شد و…


وینتر هق هق کرد و دستی را به دهانش فشار داد.


اسکارلت بدون اینکه زحمتی برای پنهان کردن شادی مهیج خود نداشته باشد، گفت: هی، هی، هیچ کدام از اینها نیست. ما موفق شدیم، زمستان، و من مطمئن هستم که جاسین خوب خواهد شد. او سخت به نظر می رسد.»


گردن وینتر از پیچاندن روی صندلی‌اش شروع به درد کرد، اما او نمی‌خواست نگاهش را از درمنه دور کند، حتی وقتی کاخ و ساختمان‌ها با هم محو شدند و چراغ‌ها چشمک زدند و خاموش شدند، نامرئی در زیر سطح گنبد.


"او را خواهد کشت."


"می دانم که شما نگران هستید، اما نگاه کنید. ما از آن شهر متروکه خارج شده ایم. ما زنده ایم و آزادیم،


پس غوغا کردن را متوقف کن.»


وینتر گونه اش را به پشتی صندلی اش چسباند. اشک‌های بیشتری تهدید به فرار می‌کردند، اما او آنها را مهار کرد و در عوض روی نفس‌های تندش تمرکز کرد.


بعد از مدتی سکوت، احساس کرد دستی روی دستش نشست.


اسکارلت گفت: متاسفم. "این منصفانه نبود. می دانم که او را دوست داری.»


زمستان را قورت داد. من او را مانند کارخانه تولید پلاکت خودم دوست دارم.»


"مال خودت چی؟"


"من نمی دانم. فکر میکنم قلبم بدن من. من او را دوست دارم، تمام بخش های او را.»


"خوب، تو او را دوست داری. اما، زمستان، به نظر می‌رسید که می‌دانست چه کار می‌کند.»


وینتر زمزمه کرد: از من محافظت می کنی. او همیشه از من محافظت می کند. او از بوی غیرمنتظره خون که به ریه هایش هجوم می آورد، مبهوت شد. به پایین نگاه کرد و نفس نفس زد.


"چی؟ مشکل چیه؟"


وینتر پارچه لباسش را از شکمش دور کرد. خون مواد سفید درخشان را خیس کرده بود و به قرمز تیره تبدیل شده بود. حتی پارچه ای که از خادم گرفته بودند هم پوشیده بود. بوی تعفن آنقدر غلیظ بود که می توانست طعم آن را بچشد.


"زمستان؟"


او با لکنت گفت: "این - چیزی نیست." خون روی پاهایش چکید.


"توهم داری، نه؟"


وینتر به پشتی صندلی تکیه داد. انگشتانش را دور بند بندش حلقه کرد. همه چیز در ذهن شماست، پرنسس. واقعی نیست "من خوبم. به زودی از بین خواهد رفت.»


اسکارلت گفت: «راستش را بخواهید، چرا از زرق و برق خود استفاده نمی کنید؟ چرا اجازه میده اینطوری دیوونت کنه؟"


"نخواهم کرد." زمستان یک نفس سخت دیگر را خفه کرد.


"من متوجه شدم، اما چرا؟"


"این یک هدیه بی رحمانه است. ای کاش با آن به دنیا نمی آمدم.»


"خب، تو با آن متولد شدی. به تو نگاه کن، زمستان. تو آشفته ای چرا نمی‌دانم - نمی‌دانم - به من فکر نمی‌کنی موهایت نارنجی است یا چیزی؟ چیزی بی ضرر؟»


"این هرگز بی ضرر نیست." مهار منقبض شد. ناخن هایش روی بند ها چنگ می زد.


اسکارلت، بی‌خبر از خفه شدن مهار، و خون فوران، ادامه داد: «اگر این هدیه را داشتم، یک یا دو چیز را به آن احمق‌های پوزه نشان می‌دادم. ببینید چگونه از آنها خواسته می شود تا حقه هایی را انجام دهند."


دست های زمستان خیس و نرم و چسبناک بود.


اسکارلت گفت: "پدربزرگ من قمری بود." "من هرگز او را ندیدم، اما می دانم که او در یک دیوانه خانه درگذشت. من باید حدس بزنم زیرا او همان انتخابی را انجام داد که شما اکنون می‌کنید. او روی زمین بود و سعی می کرد آنچه را که هست پنهان کند، پس شاید دلیلی داشت. اما شما؟ چرا با خودت این کارو میکنی چگونه چیزی را بهتر می کند؟»


"این چیزی را بدتر نمی کند."


"این شما را بدتر می کند. چرا نمی‌توانید با آن کارهای خوبی انجام دهید؟»


زمستان در برابر فشار توهم خندید. "همه آنها معتقدند که کار خوبی می کنند." سرش به کناری افتاد و اسکارلت را با چشمان تاریکش تماشا کرد. نامادری من نه تنها به این دلیل قدرتمند است که مردم از او می ترسند، بلکه قدرتمند است زیرا می تواند آنها را وادار کند که در صورت نیاز او را دوست داشته باشند. ما فکر می کنیم که اگر تصمیم بگیریم که فقط خوب انجام دهیم، پس فقط خوب هستیم. ما می توانیم مردم را خوشحال کنیم. ما می توانیم آرامش یا رضایت یا عشق را ارائه دهیم و این باید خوب باشد. ما نمی‌بینیم که دروغ به ظلم خودش تبدیل می‌شود.»


کشتی لرزید و سرعت آنها افزایش یافت. لونا زیر آنها تار شد.


وینتر با بیرون راندن کلمات از ریه هایش ادامه داد: «یک بار. "یک بار با تمام وجودم باور کردم که دارم کار خوبی می کنم. اما من اشتباه می کردم."


نگاه اسکارلت به سمت او رفت و سپس به منظره برگشت. "چی شد؟"


«یک خدمتکار بود که سعی کرد خود را بکشد. جلوی او را گرفتم. مجبورش کردم نظرش را عوض کند. من او را خوشحال کردم. من خیلی مطمئن بودم که دارم به او کمک می کنم.» نفس‌هایش با نفس‌های خفه‌شده می‌آمد، اما او به صحبت کردن ادامه می‌داد، به این امید که اگر به اندازه کافی آن را نادیده می‌گرفت، از بین برود. اما تنها کاری که کردم این بود که به او فرصت بیشتری دادم تا توسط ایمری شکنجه شود. او کاملاً او را دوست داشت.»


اسکارلت ساکت شد، اما وینتر جرات نداشت به او نگاه کند.


دفعه بعد که سعی کرد جانش را بگیرد، موفق شد. فقط آن موقع فهمیدم که اصلاً به او کمک نکرده ام.» آب دهانش را قورت داد، به سختی. "آن روز من قسم خوردم که دیگر هرگز کسی را دستکاری نکنم. حتی اگر باور داشته باشم که کار خوبی انجام می‌دهم، من کی هستم که تصور کنم چه چیزی برای دیگران خوب است؟»


مهار دوباره سفت شد و به جناغ سینه وینتر فشار آورد و دنده هایش را برید. الان خون رویش می ریخت. به زودی اطراف مچ پاهایش خم می شود. تسمه درست از میان او برید و او را به قطعات دختری شکل خرد کرد. سیم تیغی که از گوشتش بریده می شود.


زمستان چشمانش را بست.

 
با من بمون پرنسس


پس از یک سکوت خفه کننده، اسکارلت زمزمه کرد: «به نظر می رسد که باید راهی برای مدیریت آن وجود داشته باشد، بدون ... این. ”


بند سفت شد و هوا را به زور از ریه هایش خارج کرد. با ناله سرش را به عقب خم کرد تا به نای فشار نیاورد.


"چی - زمستان؟"


ستاره ها پشت پلک هایش می رقصیدند. ریه هایش سوخت. خون از روی فرهای موهایش چکید و به بند های مهار خیس شد. او از مبارزه با آن دست کشید و اجازه داد بدنش به جلو بیفتد. تسمه ها جناغ او را له کردند، دنده هایش را شکستند.


اسکارلت نفرین کرد، اما صدا دور و خفه بود.


دست‌ها مثل انگشت‌های دستکش شده روی او کوبیدند، پشتش را به صندلی تکیه دادند و گلویش را حس کردند. اسمش را شنید اما خیلی دور بود، سعی می کرد از میان دریای کامل ستاره ها به او برسد و همه چیز به سرعت محو می شد…


یک سری کلیک های بلند شنیده می شد و صدای تسمه به سقف کشتی می پیچید.


وینتر در آغوش اسکارلت افتاد، هر دو روی کنسول وسط مچاله شدند. اسکارلت در تلاش بود تا سر وینتر را بلند کند و راه هوایی خود را باز کند در حالی که از برخورد کشتی با زمین ناهموار لونا جلوگیری می کرد.


هوا به داخل ریه های زمستان برگشت. نفس نفس زد و با گرسنگی آن را قورت داد. گلویش هنوز می سوزد، اما دردهای سینه اش در اعماق گمشده توهم محو می شد. سرفه کرد و چشمانش را به زور باز کرد. خون فرو رفته بود و حالا فقط بقایای مرگ ریو باقی مانده بود.


خشک کرد و روی دامنش مالید.


"حال شما خوب است؟" اسکارلت، نیمه هیستریک گریه کرد.


وینتر با چهره گیج و گیج او روبرو شد که هنوز از از دست دادن هوا سرگیجه داشت و زمزمه کرد: "هارنس سعی کرد مرا بکشد."


اسکارلت با کشیدن دستی لای موهایش، دوباره روی صندلی خلبان افتاد. از طریق پنجره، نیم دوجین گنبدهای دور بزرگتر می شدند - رشدی آهسته که جای خود را به تصور ظریف ساختمان های زیرین می داد.


اسکارلت غرغر کرد: «هارنس کاری نکرد. "مشکل این مغز شماست."


زمستان شروع به قهقهه زدن کرد، اما با گریه کوتاه شد. او با شنیدن صدای جاسین در سرش با لکنت گفت: «ای-راست می‌گویی».

 
با من بمون پرنسس با من بمان -


اما او قبلاً خیلی دور بود.


*   *   *

 ملکه من، ما دچار اشکالات جزئی در سیستم نظارت بوده ایم. قطع برق تصادفی که در سرتاسر قصر رخ داده است.»


لوانا جلوی پنجره‌های بزرگ خورشیدی‌اش ایستاد و به گزارش روزانه‌اش توسط توماتورژ درجه سوم گوش می‌داد، اگرچه تمرکز همیشگی‌اش را نداشت. افکار او هزارتوی حواس پرتی بود.


لین سیندر و همراهانش علیرغم استفاده از هر منبعی که در دسترس او بود و از تیم امنیتی‌اش خواست ساعت‌ها و ساعت‌ها فیلم‌های بخش‌های بیرونی را بررسی کنند، هنوز پیدا نشده بودند.


تدارکات عروسی در حال انجام بود، اما او از زمانی که شوهر آینده اش آمده بود، آنقدر هیجان زده بود که حتی نمی توانست به او نگاه کند.


حالا او باید زمستان را به خود مشغول کند. بدبخت ناسپاس یک شاهزاده خانم از روزی که لوانا با پدرش ازدواج کرده بود برای او چیزی جز خجالت نبود. اگر جاسین موفق می شد، دیگر هرگز مجبور نمی شد به غرغرهای بی فکر او گوش دهد. او دیگر هرگز مجبور به دفاع از او در برابر خنده های تمسخر آمیز دادگاه نخواهد شد. او دیگر هرگز مجبور نخواهد شد که نگاه های هوس انگیزی را ببیند که در راهروهای قصر به دنبال دخترک دلباخته است.


لوانا می خواست شاهزاده خانم برود. او آرزو داشت کینه ای را که به خاطرش آزارش داده بود رها کند


خیلی طولانی. زندگی او در نهایت از نو شروع می شد و او سزاوار این شروع تازه بود بدون اینکه دختر دست و پا گیر او را پایین بکشد و او را به یاد گذشته ای بسیار دردناک بیاندازد.


اما اگر جاسین شکست می خورد…


لوانا نتوانست شکست دیگری را تحمل کند.


"ملکه من؟"


او به سمت تاوماتورژ برگشت. "آره؟"


تکنسین ها باید بدانند که شما دوست دارید چگونه پیش بروند. آنها تخمین می زنند که یک یا دو ساعت برای پیدا کردن منبع این اشکالات سیستم و بازیابی پیش فرض ها نیاز است. ممکن است لازم باشد بخش‌هایی از سیستم را در حین کار بر روی آن غیرفعال کنند."


"آیا این آنها را از جستجوی سایبورگ دور می کند؟"


"اینطور می شود، اعلیحضرت."


سپس می تواند صبر کند. سایبورگ اولویت اصلی ماست.»


تعظیم کرد. "ما شما را در جریان تحولات بعدی قرار خواهیم داد."


ایمری با دست به سمت در اشاره کرد. "اون همشه. بابت گزارش متشکرم.»


تاوماتورژ دور شد، اما چهره دیگری در داخل آسانسور ایستاده بود که درها باز شد.


لوانا با دیدن جاسین کلی راست شد. سایه‌ای روی صورتش بود، انزجاری که معمولاً برای پنهان کردنش خیلی تلاش می‌کرد. نگاه لوانا به دستانش ختم شد. غرق در خون بودند. روی زانوی شلوارش هم لکه ای بود که مشکی خشک شده بود.


او از آسانسور پیاده شد، اما جریکو او را با کف دستی روی سینه جاسین متوقف کرد.


"سر کلی؟" او گفت.


"انجام شد." لحن او تمام وحشتی را که کلمات ساده پنهان می کردند را به همراه داشت.


لبخندی روی دهان لوانا قلقلک داد. او چرخید تا آن را پنهان کند - یک عمل سخاوتمندانه. او گفت: "می دانم که نمی توانست برای شما آسان باشد." "من می دانم که چگونه از او مراقبت می کنید، اما شما برای تاج و کشور خود کار درستی انجام داده اید."


جاسین چیزی نگفت.


هنگامی که او توانست دوباره چهره خود را به مدرسه برساند، لوانا به عقب برگشت. ایمری و جریکو بی‌تفاوت بودند، در حالی که جاسین به نظر می‌رسید که اگر فرصت داشته باشد، قلب تپنده لوانا را از بین می‌برد.


او به او رحم کرد و تصمیم گرفت که این غرایز سرکش را ببخشد. به هر حال، او دختر را دوست داشت، هر چند به سختی قابل درک بود.


"با بدن چه کردی؟"


من آن را به زباله‌سوزخانه‌ها بردم، آنجا حیوانات مرده را می‌برند.» هیچ یک از خشم او با بازگو کردن کار محو نشد، اگرچه هیچ حرکتی به سمت لوانا انجام نداد. با این حال جریکو آرام نشد. «گرگ سفید را هم کشتم تا خون را بپوشانم و جسد گرگ را رها کردم. نگهبانان بازی فکر خواهند کرد که این یک حمله تصادفی بوده است.»


لوانا اخم کرد و حالش ضعیف شد. من به شما نگفتم که جسد را نابود کنید، سر کلی. اگر او دیگر تهدیدی برای تاج و تخت من نباشد، مردم باید شاهد مرگ او باشند.»


فکش سفت شد. او غرغر کرد: «او هرگز تهدیدی برای تاج و تخت تو نبود، و من قصد نداشتم او را آنجا رها کنم تا هر لاشخور آلبینو که آنجا نگه می‌داری از هم جدا شوم. شما می توانید راه دیگری برای اطلاع رسانی اخبار به مردم پیدا کنید.»


لب هایش را به مزه ترشی دهانش فشار داد. "پس من خواهم کرد."


جاسین به سختی آب دهانش را قورت داد و کمی آرام شد. "امیدوارم ناراحت نشوید که من یک شاهد را نیز از دست دادم، ملکه من. من فکر می کردم که اگر خبری منتشر شود که یک گارد سلطنتی شاهزاده خانم را به قتل رسانده است، مغایر با اهداف شما خواهد بود. ممکن است مردم بپرسند که آیا تحت دستور شما بوده است یا خیر.»


او برس زد. "چه شاهدی؟"


«دختر خاکی. فکر نمی کردم کسی دلش برایش تنگ شود.»


"آه، او." لوانا با تمسخر دستش را در هوا فرو کرد. او باید هفته‌ها پیش می‌مرد. تو خدمتی به من کردی که مرا از شر او خلاص کردی.» سرش را کج کرد و او را بررسی کرد. دیدن آشکار شدن این همه احساسات در زمانی که معمولاً تشدید او غیرممکن بود، جالب بود.


"شما از انتظارات من فراتر رفتید، سر کلی." دستی روی گونه اش گذاشت. عضله ای در زیر کف دستش تکان خورد و سعی کرد نور درخشانی را که در او می جوشید نادیده بگیرد. عصبانیت او مورد انتظار بود، اما او به زودی متوجه می شد که برای بهترین حالت بوده است.


اگر این کار را نمی کرد، همیشه می توانست او را مجبور کند.


لوانا از قبل احساس سبکی بیشتری می کرد، زیرا می دانست که دیگر مجبور نخواهد بود چهره دختر خوانده اش را ببیند.


دستش را انداخت و به سمت پنجره ها شناور شد. فراتر از گنبد منحنی، او می‌توانست چشم‌انداز بی‌ثمر لونا، دهانه‌های سفید و صخره‌هایی را در مقابل آسمان سیاه ببیند. "چیز دیگری هست؟"


جاسین گفت: بله.


ابرویی بالا انداخت.


من می خواهم از گارد سلطنتی استعفا بدهم. من خواهش می کنم به بخشی که پدرم سال ها پیش به آنجا اعزام شده بود، منصوب شوم. این قصر برای من خاطرات زیادی دارد.»


صورت لوانا نرم شد. "مطمئنم اینطور است، جاسین. متاسفم که مجبور شدم این را از شما بپرسم. اما درخواست شما رد می شود.»


سوراخ های بینی اش باز شد.


شما ثابت کرده‌اید که وفادار و قابل اعتماد هستید، ویژگی‌هایی که من از دست دادن آنها نادیده می‌مانم. با سپاسگزاری من ممکن است برای بقیه امروز مرخصی بگیرید، اما فردا برای مأموریت جدید خود گزارش خواهید داد.» او پوزخند زد. "آفرین، جاسین. تو اخراج شدی.»

 

 
سی و دو


سیندر داشت عقلش را از دست می داد. آنها روزها در کلبه کوچک ماها کسلی پنهان شده بودند. ولف و مادرش، تورن، ایکو و خودش، همگی در اتاق‌های کوچکی جمع شده بودند و هر بار که می‌خواستند حرکت کنند، روی هم می‌خوردند. هر چند زیاد حرکت نکردند. جایی برای رفتن نبود. آن‌ها می‌ترسیدند که از پنجره‌های کوچک و بدون شیشه شنیده شوند، بنابراین بیشتر از طریق سیگنال‌های دستی و پیام‌هایی که روی یک درگاه باقی مانده‌شان شنیده می‌شد، ارتباط برقرار می‌کردند. سکوت وحشتناکی بود سکون خفه کننده بود. انتظار، عذاب


او اغلب به کرس و اسکارلت فکر می کرد و فکر می کرد که آیا هر یک از آنها زنده هستند یا خیر.


او نگران کای بود که عروسی هر لحظه نزدیکتر می شد.


گناه هم وجود داشت. آنها نه تنها با حضور در آنجا ماها را در معرض خطر قرار داده بودند، بلکه غذای بسیار زیادی می خوردند، که قبلاً در بسته های کثیفی که با خود آورده بودند سوخته بودند. ماها چیزی در مورد آن نگفت، اما سیندر می توانست بگوید. غذا در بخش های بیرونی به شدت جیره بندی شده بود و ماها به سختی می توانست خودش را تغذیه کند.


آنها روزهای خود را صرف تلاش برای بازسازی نقشه خود کردند، اما پس از تمام نقشه هایی که در Rampion انجام داده بودند، سیندر از بازگشت به میدان اول ناامید شد. ویدیویی که آنها ضبط کرده بودند بلااستفاده ماند - کپی‌هایی از آن نه تنها در پورت‌اسکرین، بلکه در رایانه‌های داخلی Cinder و Iko نیز دانلود شدند. مهم نبود که چند نسخه از آن داشته باشند. بدون اینکه کرس آنجا باشد تا از سیستم پخش استفاده کند، ویدیو بی فایده بود.


آنها درباره شروع یک جنبش مردمی بحث کردند. ماها کسلی می‌توانست خبر بازگشت سلن را به کارگران معدن برساند و اجازه دهد خبر از آنجا پخش شود. یا می توانند پیام رسان هایی را از طریق تونل ها بفرستند و پیام هایی را روی دیواره های تونل خط بزنند. اما اینها استراتژی‌های آهسته‌ای بودند، با خطر بیش از حد نادرست ارتباط و احتمال کمی انتشار اخبار دوردست.


دلیلی وجود داشت که لوانا مردمش را از یکدیگر جدا نگه می داشت. دلیلی وجود داشت که هنوز هیچ کس برای یک شورش منسجم تلاش نکرده بود، نه به این دلیل که نمی خواستند. از تبلیغات مورد تایید دولت مشخص بود که لوانا و اجدادش به دنبال شستشوی مغزی مردم قمری بودند تا باور کنند که حکومت آنها عادلانه و سرنوشت ساز است. از گرافیتی تونل به همان اندازه مشخص بود


و چشمان فرورفته مردم که دیگر آن را باور نمی کردند.


هر جرقه نافرمانی ممکن است گرسنه و تهدید شده باشد، اما هر چه بیشتر لونارس سیندر می دید، بیشتر باور می کرد که می تواند دوباره آنها را روشن کند.


تنها چیزی که او نیاز داشت راهی برای صحبت با آنها بود.


ماها به سکوی مگلو رفته بود تا در صف جیره هفتگی خود منتظر بماند و بقیه آنها به نقشه هولوگرافیک لونا خیره شوند. بیش از یک ساعت گذشته بود، اما پیشنهادات کمی ارائه شده بود.


سیندر شروع به احساس ناامیدی کرده بود، و در تمام این مدت، ساعت تیک تاک می کرد. به عروسی. به تاجگذاری. به کشف اجتناب ناپذیر آنها.


گروه کر غیرمنتظره ای از زنگ ها باعث شد سیندر بپرد. نقشه محو شد، فید با یک پیام اجباری که از پایتخت پخش می‌شد، لغو شد. سیندر می‌دانست که همان پیام در دوازده صفحه نمایش تعبیه‌شده در گنبد بیرون پخش می‌شود و مطمئن می‌شود که همه شهروندان آن را ببینند.


پارک سر تاوماتورژ ایمری در مقابل آنها ظاهر شد، خوش تیپ و متکبر. سیندر عقب کشید.


هولوگراف باعث شد به نظر برسد که او با آنها در اتاق است.


او گفت: «مردم خوب لونا، لطفاً کاری را که انجام می دهید متوقف کنید و به این اعلامیه گوش دهید. می ترسم اخبار غم انگیزی برای گفتن داشته باشیم. اوایل امروز، والاحضرت سلطنتی، پرنسس وینتر هیل بلکبرن، دخترخوانده اعلیحضرت ملکه، به قتل رسیده در باغ سلطنتی پیدا شد.


ابروی سیندر درهم رفت و با همراهانش اخم کرد. او چیز کمی در مورد شاهزاده خانم می دانست، فقط می گفت که او زیباست و مردم او را دوست داشتند، که باید به این معنی باشد که لوانا از او متنفر بود. او از چهره زخمی شاهزاده خانم، مجازاتی که توسط خود ملکه اعمال شده بود، شنیده بود، یا شایعات به همین ترتیب ادامه یافت.


ما در حال بررسی فیلم‌های امنیتی هستیم تا قاتل را به دست عدالت بسپاریم و تا انتقام شاهزاده خانم محبوبمان آرام نخواهیم گرفت. اگرچه ملکه فداکار ما از این فقدان ویران شده است، اما او می خواهد مراسم عروسی خود را طبق برنامه انجام دهد، بنابراین ممکن است در این زمان غمگین شادی داشته باشیم. مراسم تشییع جنازه اعلیحضرت برای هفته های آینده برنامه ریزی خواهد شد. شاهزاده وینتر هیل بلکبرن برای همه ما تنگ خواهد شد، اما هرگز فراموش نمی شود.


صورت ایمری ناپدید شد.


"فکر می کنی لوانا او را کشت؟" ایکو پرسید.


سیندر گفت: «البته که دارم. "من تعجب می کنم که شاهزاده خانم چه کرد که او را عصبانی کرد."


تورن دست هایش را جمع کرد. من مطمئن نیستم که باید کاری برای جلب خشم لوانا انجام دهید.


او ظاهری ژنده پوش، نتراشیده و خسته به نظر می رسید، حتی بیشتر از روزی که سیندر او را در زندان نیو پکن ملاقات کرد. اگرچه هیچ کس جرات صحبت در مورد ترک کرس را نداشت، سیندر می دانست که از دست دادن او سخت تر از هر یک از آنهاست. او از لحظه‌ای که دوباره در فرافره به هم پیوستند، احساس می‌کرد که تورن در قبال کرس احساس مسئولیت می‌کند، اما برای اولین بار شروع به فکر کردن کرد که آیا احساسات او عمیق‌تر از این نیست.


سر گرگ ناگهان بالا رفت و چشمانش به پنجره پوشیده از پارچه قفل شد.


سیندر سفت شد و آماده بود تا گلوله‌ای را در انگشتش فرو کند یا از هدیه قمری خود برای دفاع از خود و دوستانش استفاده کند - هر چه این تهدید نادیده می‌خواست. احساس کرد که تنش در اطرافش بالا می رود. همه ساکت می شوند، ولف را تماشا می کنند.


بینی اش تکان خورد. پیشانی اش نزدیک تر شد، مشکوک. مشکوک.


"گرگ؟" سیندر تحریک شد.


دوباره بو کشید و چشمانش برق زد.


سپس او رفت - از کنار گروه رد شد و در ورودی را پاره کرد.


سیندر روی پاهایش پرید. «گرگ! تو چی هستی-"


خیلی دیر. در پشت سرش محکم بسته شد. فحش داد اکنون زمان آن نبود که متحد گرگ جهش یافته او شروع به دویدن کند و توجه را به خود جلب کند.


چکمه هایش را چفت کرد تا او را تعقیب کند.


*   *   *

 اسکارلت کشتی را در یک بندر کوچک زیرزمینی فرود آورد که فقط دو کشتی تحویل باستانی در آن وجود داشت. هنگامی که محفظه مهر و موم شد، دو لامپ کور سقف را روشن کردند، یکی از آنها با سوسو زدن پراکنده. اسکارلت ابتدا پیاده شد، هر گوشه را اسکن کرد، زیر هر کشتی را بازرسی کرد. خالی.


دو آسانسور بزرگ حمل و نقل و سه راه پله به سطح وجود داشت که دارای برچسب RM-8، RM-9، RM-11 بودند.


هر سطحی پوشیده از گرد و غبار بود.


"شما می آیید؟" او به وینتر زنگ زد، کسی که توانسته بود در را باز کند. موهای شاهزاده خانم به هم ریخته بود و دامنش پر از خون بود. سفره ای که دزدیده بودند از روی شانه هایش لغزیده بود. در حالی که فرار اسکارلت را پر از آدرنالین کرده بود، زمستان را تخلیه کرده بود. وقتی خودش را از کشتی بیرون کشید، سرش تکان خورد.


اسکارلت دست‌هایش را روی باسنش گذاشت، صبرش تقریباً به پایان رسید. "آیا باید تو را حمل کنم؟"


زمستان سرش را تکان داد. "فکر نمی کنی ما دنبال شدیم؟"


"امیدوارم هنوز کسی متوجه نشده باشد که ما گم شده ایم." اسکارلت دوباره علائم را خواند، حروف تقریباً در زیر گرد و غبار قابل تشخیص نیستند. نه اینکه ما در این مرحله گزینه های زیادی داریم، حتی اگر از ما پیروی کنند.


اسکارلت به عقب برگشت و رومیزی را دور کمر وینتر سفت کرد تا مانند دامن نامناسبی به نظر برسد که خون را پوشانده است، سپس زیپ هودی خود را باز کرد و به وینتر کمک کرد تا آستین‌هایش را بپوشد. موهای حجیم پرنسس را به عقب جمع کرد و کاپوت را تا جایی که می توانست روی صورتش کشید.


"عالی نیست، اما بهتر از هیچ است."


"فکر می کنی او هنوز مرده است؟"


اسکارلت در وسط بستن زیپ هودی دوباره مکث کرد. وینتر به او نگاه کرد، کوچک و آسیب پذیر به نظر می رسید.


آهی کشید. او باهوش است و قوی است. او خوب خواهد شد.» زیپ را تا گلوی وینتر بالا برد. "بیا دیگه."


هنگامی که آنها در زیر گنبد عظیم محافظت شده روی سطح ظاهر شدند، اسکارلت مکث کرد تا یاتاقان های خود را بگیرد. او آدرس کسلی را در پایگاه داده کشتی جستجو کرده بود، اگرچه مجموعه اعداد و حروف برای او معنی نداشت.


بندر سفینه فضایی برای حمل و نقل بار در نظر گرفته شده بود و این ورودی بین دو انبار قرار داشت، یک دیوار با گاری‌هایی که مملو از سنگ سیاه خرد شده بود. نه چندان دور یک غار عظیم وجود داشت که به داخل معدن یا معدن سنگ باز می شد. نقشه بخش معدن گولیت گفته بود.


آیا والدین ولف معدنچی بودند؟ آیا اگر ولف به ارتش اجباری نمی شد، معدنچی هم می شد؟ تصور زندگی او در اینجا، در این ماه، زیر آن غیرممکن بود


گنبد، و هرگز به زمین نیامد. هرگز او را ملاقات نکردم


او زمزمه کرد: "به نظر نمی رسد این مکان مسکونی باشد."


وینتر گفت: «محل اقامت معمولاً در حلقه‌های بیرونی هر بخش قرار دارند.


"حلقه بیرونی. درست." اسکارلت انبارهای اسکوات را اسکن کرد. "این کدام راه است؟"


زمستان به سمت گنبدی که آنها را در برگرفته بود اشاره کرد. حتی با ساختمان های اطراف، مشخص بود که بلندترین نقطه گنبد کجاست و کجا به سمت لبه ها گرد شده است.


اسکارلت از مرکز گنبد دور شد.


همانطور که آنها راه می رفتند، او سعی کرد نقشه ای را با هم بسازد. ابتدا محل زندگی مردم را پیدا کنید. دوم، نحوه آدرس دهی خانه های آنها را بیابید و خانه والدین ولف را پیدا کنید. سوم، در یک مکالمه ناخوشایند که در آن او سعی کرد به آنها توضیح دهد که او کیست و چرا باید به او و وینتر پناه می دادند، بیفتد.


وقتی ساختمان‌های صنعتی جای خود را به خانه‌های درهم و برهم دادند، اسکارلت با دیدن شماره‌های آدرس روی بتن جلوی هر ساختمان که از سال‌ها ترافیک پیاده‌روی رنگ‌رفته بود، خیالش راحت شد. او با خودش زمزمه کرد: «A-49، A-50» و سرعتش را تندتر کرد. دایره بعدی خانه ها با B s برچسب گذاری شدند.


"به حد کافی ساده است. خانه Kesley D-313 بود، درست است؟ بنابراین به ردیف D ها می رویم و…”


نگاهی به عقب انداخت.


زمستان رفته بود.


اسکارلت با نفرین کردن در یک دایره کامل چرخید، اما اثری از شاهزاده خانم نبود. "تو نمی توانی جدی باشی"


او غرغر کرد و قدم هایش را پس گرفت. او آنقدر در یافتن خانه غرق شده بود، از زمانی که انبارها را پشت سر گذاشته بود، نمی توانست صدای زمستان را در کنارش شنیده باشد. او احتمالاً سرگردان شده بود، در حالی که برخی توهمات را درگیر کرده بود…


اسکارلت مکث کرد و در یک کوچه به شاهزاده خانم نگاه کرد. او بین دو کارخانه گیر کرده بود و توسط یک شفت فلزی که از یکی از ساختمان ها بیرون زده بود مسحور شده بود. سنگ سفید شکسته از آن به داخل یک گاری پایین افتاد.


کلاه قرمز هنوز روی صورت شاهزاده خانم کشیده شده بود و ابر بزرگی از گرد و غبار در اطراف او موج می زد، اما به نظر می رسید که او متوجه نشده بود.


اسکارلت در حالی که خفه می‌کرد، شانه‌هایش را جمع کرد و به سمت او حرکت کرد و آماده بود که دختر دیوانه را بکشد.


اگر مجبور بود کنار موهایش با این حال، نیمی از مسافت را طی نکرده بود، که سر وینتر، دور از اسکارلت، به اطراف تکان خورد.


سرعت اسکارلت آهسته شد، وقتی او هم صدای پاها را شنید، ترس در او موج می زد. ضربات پا، انگار کسی با تمام سرعت به سمت آنها می دوید.


دستش را به سمت چاقویی که جاسین به او داده بود دراز کرد.


او زمزمه کرد: «زمستان»، اما یا خیلی دور بود، یا صدای تلق تلق سنگ و ماشین ها خیلی بلند بود. «زمستان! ”


مردی در گوشه ای چرخیده و مستقیم به سمت شاهزاده خانم می رود. زمستان نیم ثانیه قبل از رسیدن به او تنش کرد. آرنج وینتر را گرفت و کاپوت قرمزش را عقب کشید.


اسکارلت نفس نفس زد. زانوهایش سست شد. مرد با آمیزه ای از سردرگمی و ناامیدی و شاید حتی خشم به زمستان خیره شد، همه در چشمانی محبوس شده بودند به طوری که اسکارلت سبز روشن می توانست آنها را از اینجا ببیند که می درخشند.


او اکنون توهم زده بود.


او یک قدم سکندری و نامطمئن به جلو برداشت. می خواستم به سمت او بدوم، اما ترسیده بودم، این یک حقه بود. دستش دور دسته چاقو محکم شد وولف، بدون توجه به اینکه وینتر چگونه سعی می‌کرد خود را کنار بکشد، بازوی او را گرفت و بوی آستین قرمز کثیف هودی اسکارلت را که رگه‌هایی از خاک و خون داشت، حس کرد.


او غرغر کرد و آماده بود که شاهزاده خانم را از هم جدا کند. "این را از کجا آوردی؟"


خیلی ناامید، خیلی مصمم، پس او. چاقو از دست اسکارلت خارج شد.


توجه گرگ به او جلب شد.


"گرگ؟" او زمزمه کرد.


چشمانش درخشان، وحشی و امیدوار.


با آزاد کردن زمستان، او به جلو رفت. چشمان پر هیاهویش به او خیره شد. او را بلعید.


هنگامی که او در دسترس بود، اسکارلت تقریباً در او فرو رفت، اما در آخرین لحظه او حضور ذهن داشت تا عقب نشینی کند. دستی روی سینه اش گذاشت.


گرگ یخ کرد، صدمه ای که روی صورتش می لرزید.


اسکارلت در حالی که صدایش از خستگی می پیچید، گفت: متاسفم. "فقط... من بوی بدی می دهم، می توانم


در حال حاضر به سختی می توانم در اطراف خودم باشم، بنابراین من حتی نمی توانم تصور کنم که برای شما و حس sm شما چگونه است-"


ولف دستش را در موهای اسکارلت فرو کرد و دهانش را روی موهای او له کرد.


اعتراضات او با یک نفس خفه شده به پایان رسید.


این بار، او سقوط کرد، پاهایش قادر به نگه داشتن او برای یک ثانیه بیشتر نبودند. گرگ با او به زمین افتاد و به زانو افتاد تا سقوط اسکارلت را بشکند و بدن او را روی بدن او قرار داد.


او اینجا بود. او اینجا بود.


وقتی جدا شد گریه می‌کرد و بخشی از او از آن متنفر بود و بخشی از او احساس می‌کرد که مدت‌هاست دیر شده است. "چطور؟"


"بوی تو را حس کردم." گرگ آنقدر پوزخند می زد که می توانست دندان های تیز را ببیند که معمولاً سعی می کرد پنهان کند.


خیلی وقت بود که او را خیلی خوشحال ندیده بود.


در واقع ... او مطمئن نبود که آیا او را تا این حد خوشحال دیده است یا نه.


او شروع به خندیدن کرد، هر چند که از هذیان زاده شد. او گفت: «البته که این کار را کردی. "من واقعا به حمام نیاز دارم."


او یک دسته از موهای کثیف اسکارلت را از روی گونه اش کنار زد، در حالی که ژست چشمانش همچنان درخشان بود. انگشت شستش را روی شانه‌اش کشید، پایین بازویش، و دستش را بلند کرد – همانی که انگشت پانسمان شده بود. یک لحظه خشم لبخندش را مات کرد، اما کوتاه بود، و سپس دوباره صورت او را بررسی کرد. زمزمه کرد: «اسکارلت». "اسکارلت. ”


با هق هق سرش را روی قوز گردنش فرو کرد. "اگر این یک حقه قمری است، من عصبانی خواهم شد. ”


انگشت شست به گوشش خورد. "شما آنها را خوک نامیدید."


ابرویش درهم رفت. "چی؟"


گرگ عقب کشید و صورتش را در دستان غول پیکرش گرفت که همچنان می درخشید. «در میخانه ریو، زمانی که همه آن مردها با سیندر در جشن شوخی می کردند. تو آنها را خوک خطاب کردی و با وجود اینکه قمری بود، روی میله بلند شدی و از او دفاع کردی، و آن لحظه بود که من عاشق تو شدم.


گرما به گونه هایش هجوم آورد. "چرا شما…؟"


"هیچ قمری این را نمی داند." پوزخندش مات شد. "پس من نمی توانم یک حقه قمری باشم."


لب هایش به نشانه درک از هم باز شد و بوی دیگری به خنده تبدیل شد. "حق با شماست." او به زمانی فکر کرد که قبل از آن که از سربازان جهش یافته و شاهزاده خانم های قمری گم شده مطلع شود. وقتی به مزرعه آمدی و فکر کردم باید به تو شلیک کنم. تو به من گفتی که نیم تنه را هدف بگیرم چون هدف بزرگتری است، سپس وقتی گفتم سرت به اندازه کافی بزرگ به نظر می رسد خندید. انگشتانش را در پیراهنش فرو کرد. «آن موقع است که من…»


دوباره او را بوسید و بدن آنها را به هم ریخت.


سوت بلندی از روی سنگ های تلق به صدا درآمد و او را مبهوت کرد. وقتی کنار رفت، سیندر و تورن - منبع سوت - را به همراه دختری تیره‌پوست با موهای آبی دید که دست‌هایش را روی گونه‌هایش فشار داده بود.


این منظره بسیار خوشایند بود، اسکارلت دوباره شروع به گریه کرد. او در حالی که خود را از آغوش گرگ جدا کرد، با صدای بلند روی پاهایش ایستاد. او به سرعت به او ملحق شد، یک دستش دور شانه های او قرار گرفت. "من نمی توانم آن را باور کنم.


شما اینجا هستید. در لونا. ”


تورن موافقت کرد: «ما اینجا هستیم. "و اگر به RSVP زحمت می‌دادید، ما برایتان میان‌وعده می‌آوریم."


چشمانش روی بدنش فرو رفت. "آخرین باری که خوردی کی بود؟"


اسکارلت نگاهی به پایین انداخت. لباس‌هایش از استخوان‌هایش آویزان بود، ماهیچه‌هایش تقریباً در قفس کوچک خشک شده بودند. با این حال، او نیازی به اشاره به آن نداشت.


دختر مو آبی گفت: تو دوست داشتنی به نظر میرسی. "در اطراف لبه ها کمی خشن است، اما شخصیت را اضافه می کند."


اسکارلت در حالی که اشک‌هایش را از روی گونه‌هایش پاک می‌کرد، گفت: «اوم، متشکرم. "و تو هستی…؟"


دختر روی انگشتان پا پرید. «این من هستم، ایکو! کاپیتان برای من یک جسد واقعی پیدا کرد.»


ابروهای اسکارلت به سمت بالا خط خوردند. این ایکو بود؟ سفینه فضایی آنها؟


قبل از اینکه بتواند جواب بدهد، صدای آواز شیرینی در کوچه پخش شد.


طوطی‌ها تا ویت-آ-ویت-آ-ویت می‌خوانند و ستاره‌ها تمام شب چشمک می‌زنند…»


چهار جفت چشم به سمت گاری چرخیدند که اکنون پر از صخره های سفید درخشان بود، گرچه میله ساختمان ساکت شده بود. زمانی، وینتر پشت آن خزیده بود و خود را بین گاری و دیوار فرو کرده بود. اسکارلت می توانست بالای کاپوت قرمز را که روی موهای وینتر کشیده شده بود ببیند.


«و میمون‌ها در حالی که راکت‌ها از کنار آن می‌روند، شادی می‌کنند...»


سیندر با ابروی کشیده به گاری نزدیک شد و آن را دور کرد. زمستان به پهلوی خود جمع شده بود، رو به دیوار بود و طرح های کوچکی را در خاک می کشید. سفره باز شده بود و دامن پوشیده از خون او را نمایان می کرد.


"و زمین امشب، امشب پر است، و گرگ ها همه زوزه می کشند، آا اووووووو..."


زوزه ی دلپذیر محو شد.


اسکارلت می‌توانست نگاه‌های کنجکاو همه را که بین او و شاهزاده خانم تغییر می‌کند، حس کند. گلویش را صاف کرد. او گفت: "او بی ضرر است." "من کاملا مطمئن هستم."


وینتر روی پشتش غلتید و سر به پایین به سیندر خیره شده بود.


چشمان سیندر گشاد شد. بقیه به جلو خزیدند.


پس از سه پلک زدن آهسته، وینتر روی شکمش غلتید و خودش را تا زانوهایش هل داد. او کاپوت را پایین آورد و اجازه داد موهای پرپشتش دور شانه هایش برود. "سلام."


اسکارلت دوباره شروع به خندیدن کرد. او به یاد آورد که برای اولین بار شاهزاده خانم را دید. لب‌های پر، شانه‌های ظریف، چشم‌های درشت پر از تراشه‌های خاکستری، همگی با زخم‌های غیرمنتظره‌ای روی گونه راستش که باید خیره‌کننده‌ترش می‌کردند، اما نشد.


به اسکارلت رسید که انگار ولف متوجه نشده بود. او کمی غرور را احساس کرد.


ایکو زمزمه کرد: ستاره ها. "تو زیبایی."


صدای کلیک بلندی در کوچه پیچید. تورن، در حالی که اسلحه را به سمت شاهزاده خانم نشانه گرفته بود، گفت: "زرق و برق خود را رها کنید."


نبض اسکارلت سکسکه شد. "صبر کن..." او شروع کرد، اما سیندر قبلاً دستش را روی مچ او گذاشته بود و تفنگ را به سمت پایین فشار می داد.


او گفت: «این یک زرق و برق نیست.


"واقعا؟ تورن به سمت سیندر خم شد و زمزمه کرد: مطمئنی؟


"من مطمئن هستم."


این بیانیه با سکوت طولانی و سراسیمه دیگری همراه شد که در طی آن زمستان شیرین ترین لبخند خود را بین هر یک از آنها عبور داد.


تورن روی ایمنی کلیک کرد و اسلحه را دوباره داخل جلدش فرو کرد. «کلک های مقدس، شما قمری ها


ژن های خوبی دارند.» مکثی ناخوشایند دنبال شد، قبل از اینکه او اضافه کرد: "او کیست؟"


اسکارلت گفت: «این زمستان است. "شاهزاده خانم زمستان."


تورن آهی کشید و دستی به موهایش فرو برد. "آیا ما یک پانسیون را برای حق امتیاز نابجا در این اطراف اداره می کنیم، یا چه؟"


"شاهزاده زمستان؟" گفت سیندر. آنها فقط اعلام کردند که شما به قتل رسیده اید.


اسکارلت گفت: "جاسین قتل را جعل کرد و به ما کمک کرد تا فرار کنیم."


چشمان سیندر با تعجب به سمت او چرخید. "جاسین؟"


اسکارلت سری تکان داد. "نگهبانی که در Rampion به ما حمله کرد."


سایه ای روی حالت سیندر افتاد. او به دور نگاه کرد.


"او خیلی زیباست." ایکو آهی کشید و چهره خودش را برای مقایسه حس کرد.


اسکارلت خیره شد. "او می تواند بشنود."


وینتر سرش را خم کرد و دستش را به سمت تورن دراز کرد. چشمانش گشاد شد و به نظر می رسید که یک پاسخ خودکار به او کمک می کند تا بایستد.


سرخ شده بود که وینتر دست او را گرفت و دامنش را مرتب کرد. او گفت: «همه شما بسیار مهربان هستید، اما توجه او به سیندر جلب شد. او سایبورگ را کنجکاو مطالعه کرد. سیندر شانه هایش را محکم به بدنش فشار داد. وینتر گفت: «و تو پسر عموی گمشده و دوست بسیار عزیز من هستی. تا حالا باورم نمی‌شد، اما حقیقت دارد.» زمستان دستان سیندر را در دستان او گرفت. "شما من را به یاد دارید؟"


سیندر به آرامی سرش را تکان داد.


وینتر گفت: «اشکال ندارد،» و قیافه‌اش می‌گفت که همه چیز درست است. «خاطرات من نیز مبهم است و یک سال بزرگتر هستم. با این حال، امیدوارم بتوانیم دوباره دوستان خوبی باشیم.» انگشتانشان را در هم می‌پیچد. او در حالی که دستی با روکش تیتانیوم را بلند کرد، گفت: «این دست غیرعادی است. "آیا از خاکستر ساخته شده است؟"


"آیا ساخته شده است... متاسفم، چی؟"


اسکارلت در حالی که دستش را تکان می داد گفت: «نکن. "به نظرم اگر نپرسی بهتر است."


شاهزاده خانم دوباره پوزخند زد. "مرا ببخش. تو دیگر تنها دوست من یا پسر عمویم نیستی و این راهی برای احوالپرسی با تو نیست.» او در رقصنده‌ای افتاد و بند فلزی سیندر را بوسید.


"ملکه من، افتخار من است که به شما خدمت کنم."


"اوه-ممنون؟" سیندر دستش را دور کرد و پشتش پنهان کرد. "این مهربان است، اما شما مجبور نیستید این کار را انجام دهید. از نو. همیشه."


تورن گلویش را صاف کرد. "ما باید به خانه برگردیم. ما قبلاً خطر جلب توجه کافی را به خطر انداخته‌ایم، و او...» او به وینتر نگاه کرد. ظاهرش حاشیه‌ای داشت، مثل اینکه به کسی که جذاب‌تر از خودش بود اعتماد نداشت. "... قطعا توجه را جلب خواهد کرد."

 

 
سی و سه


ولف به اسکارلت کمک کرد انگشت زخمی اش را تمیز کند و پانسمان کند، بدون اینکه از او بخواهد که دقیقاً چه اتفاقی افتاده است. گرچه قیافه‌اش نشان می‌داد که آماده است ژوگولار ملکه لوانا را در بیاورد، دستانش به‌طور نفس‌گیری نرم بودند. پس از آن، اسکارلت اصرار کرد که به او زمان داده شود تا حمام کند، و اگرچه ولف در مرز ویران شده به نظر می رسید، اما زمان جدایی ارزشمند بود. دستشویی کوچک در خانه دوران کودکی او به هیچ وجه مجلل نبود، اما با آن چیزی که او در باغ خانه داشت بسیار فاصله داشت، و زمانی که ظاهر شد، احساس تازگی داشت. در حالی که لباس‌هایشان شسته می‌شد، به او و وینتر لباس‌های جدیدی از انبار ناچیز ماها کسلی داده شد، اگرچه اسکارلت از قبل مشتاق بود که هودی‌اش را برگرداند. تبدیل به زره شخصی خودش شده بود.


او گفت: «باورم نمی‌شود که شاهزاده کای را ربوده‌ای. گل های مروارید آبی در یک جعبه پنجره یک نقطه از رنگ تنها بودند.


ولف تصحیح کرد: «امپراطور کای». به دیوار تکیه داده بود و لبه پیراهنش را در انگشتانش گرفته بود. زمستان در دستشویی نوبت خود را می گرفت در حالی که دیگران در آشپزخانه جمع شده بودند و سعی می کردند غذای کافی برای همه را با هم بچینند. اسکارلت شنیده بود که کسی به جیره‌ها اشاره می‌کند، و به ذهنش خطور کرد که این خانه کوچک برای حمایت از مهمانان، به‌ویژه تعداد زیادی از آنها، قرار نیست. مادر وولف به زودی از جمع آوری غذای آن هفته برمی گشت، اما البته این فقط برای یک زن بود.


اسکارلت سعی کرد تصور کند که این برای ولف چگونه باید باشد. برای بازگشت به خانه بیش از یک دهه پس از بردن، مردی بالغ با زخم ها و نیش ها و خون قربانیان بی شماری بر دستانش.


و حالا ... با یک دختر.


اسکارلت سعی می کرد به ملاقات مادرش فکر نکند - همه چیز خیلی عجیب به نظر می رسید.


"امپراتور، درست است." دوباره پرده را برداشت. «این عجیب است که بگوییم، پس از هجده سال گوش دادن به اخبار شایعات افراد مشهور، مدام در مورد «شاهزاده مورد علاقه زمین» ادامه می‌یابد.» او ادعا کرد که یکی از کوسن‌های مبل ناهموار، پاهایش را در زیرش حلقه کرده بود. من در پانزده سالگی عکس او را به دیوارم چسبانده بودم.


Grand-Mère آن را از جعبه غلات جدا کرد.


گرگ اخم کرد


"البته، نیمی از دختران در جهان احتمالاً همان عکس را از همان جعبه غلات داشتند."


گرگ شانه هایش را روی گردنش فشرد و اسکارلت پوزخندی زد و متلک انداخت. "وای نه. اکنون مجبور نیستید برای تسلط بر دسته با او بجنگید، درست است؟ بیا اینجا." او با تکان دادن دستش به او اشاره کرد و او در نیم ثانیه در کنارش بود، وقتی او را به سینه‌اش می‌کشید، درخشش نرم می‌شد.


گستاخی او جدید بود - بسیار متفاوت از خجالتی که او به آن عادت کرده بود. در Rampion، ولف همیشه احساسات خود را زیر و رو می کرد، مثل اینکه نمی خواست اعتماد اولیه ای را که از پاریس شروع به بازسازی کرده بودند به خطر بیندازد.


حالا، وقتی اسکارلت او را می بوسید یا دستانش را دور او می گرفت، احساس می کرد که ادعایی دارد. که به طور معمول او را در مورد استقلال رابطه به شدت می‌پرداخت، با این تفاوت که او احساس می‌کرد مدت‌ها پیش ادعای او را کرده است. لحظه‌ای که انتظار داشت او را از بین دسته‌اش انتخاب کند، لحظه‌ای که او را روی آن کشتی کشید و او را از همه چیزهایی که می‌دانست دور کرد، برای هر دوی آنها تصمیم گرفته بود. او اکنون مال او بود، درست مثل او.


با این تفاوت که او فکر کرد که آیا دوباره همه چیز بین آنها تغییر کرده است. او فکر می کرد وقتی همه اینها تمام شود با او به مزرعه برمی گردد، اما حالا با مادرش، تنها خانواده ای که برایش باقی مانده بود، وصل شده بود. اسکارلت دیگر نمی‌توانست تصور کند که او برای او مهم‌ترین چیز است، و می‌دانست که منصفانه نیست که از او بخواهد بین او و خانواده‌ای که از او جدا شده بود، یکی را انتخاب کند. نه الان و شاید هم هرگز.


در آشپزخانه، یک کمد به شدت کوبید و او را از افکاری که برای آنها آماده نبود نجات داد. نه زمانی که دوباره او را پیدا کرده بود. او شنید که تورن چیزی در مورد مقوای خشک شده یخ زده گفت و ایکو او را متهم کرد که نسبت به آنهایی که اصلاً جوانه چشایی ندارند حساس است.


اسکارلت سرش را روی شانه گرگ لانه کرد. "من خیلی نگران تو بودم."


"نگران بودی؟" گرگ او را از خود دور کرد. "اسکارلت - آنها تو را بردند و من نتوانستم کاری در این مورد انجام دهم. نمی‌دانستم تو مرده‌ای یا آن‌ها...» او لرزید. "من همه آنها را میکشتم تا به تو برسم. من برای برگرداندن تو هر کاری می کردم. دانستن اینکه ما به اینجا می آییم تنها چیزی بود که مرا عاقل نگه می داشت.» ابرویش چروک شد. "هر چند چند بار بود که به هر حال کمی دیوانه شدم."


اسکارلت با آرنج او را تکان داد. "این نباید به اندازه آن رمانتیک به نظر برسد."


تورن در حالی که یک بشقاب در دست از آشپزخانه بیرون آمد گفت: «شام سرو شده است. و منظورم از شام، برنج قهوه ای خیس و گوشت پر نمک روی کراکرهای کهنه است. شما قمری‌ها مطمئناً می‌دانید که چگونه آن را زنده کنید.»


سیندر در حالی که او و ایکو وارد اتاق جلویی شدند، گفت: «ما سعی می‌کردیم فقط چیزهایی را از شربت خانه برداریم.» هر چند فضای کافی برای همه وجود نداشت. "غذای تازه چیز زیادی در راه نیست، و ماها به اندازه کافی به ما داده است."


اسکارلت نگاهی به ولف انداخت. «من تصور می‌کردم قبلاً هرگز گوجه‌فرنگی یا هویج نخورده‌اید، زیرا این چیزها را نمی‌توان در اینجا در لونا کشت کرد، اما اینطور نیست، درست است؟ آنها فقط آنها را به بخش های بیرونی ارسال نمی کنند."


شانه هایش را بالا انداخت، بدون اینکه نشانه ای از خود تاسف باشد. من نمی‌دانم چه چیزی می‌توانند و چه چیزی نمی‌توانند در بخش‌های کشاورزی رشد کنند. هر چه که باشد، مطمئنم که نمی‌تواند با مزارع و باغ‌های Benoit رقابت کند.» چشمانش برق زد و اسکارلت - در کمال تعجب - دوباره شروع به سرخ شدن کرد.


تورن با گریه گفت: «شما دوتا به من معده درد می کنید.


سیندر در حالی که تکه ای از گوشت مرموز خشک شده را با دندان هایش پاره کرد، گفت: «من کاملاً مطمئن هستم که این گوشت است.


غذا اشتها آور نبود، اما بدتر از چیزی نبود که او در باغچه به دست آورده بود، و اسکارلت سهم کوچکش را با ذوق خورد. زمستان از دستشویی بیرون آمد، حلقه های تیره اش هنوز می چکید و شلوار خیلی کوتاه و بلوز نامناسب هیچ کاری برای کاهش زیبایی او انجام نمی داد. هنگامی که او به آنها ملحق شد، روی زمین دور میز کوچک زانو زد و غذا را با چشمان غمگین و دور نگاه کرد، سکوتی بر گروه فرود آمد.


اسکارلت اول صحبت کرد و چند ترقه را روی میز هل داد. او گفت: «می‌دانم این چیزی نیست که به آن عادت کرده‌ای، اما باید چیزی بخوری.»


توهین در چهره وینتر موج زد. "من خاص نیستم." وقتی به ترقه ها خیره شد، حالتش نرم شد. «فقط متوجه نشده بودم که چقدر به من داده شده است. می دانستم که شرایط در بخش های بیرونی بد است، اما نه به این بد. دیگران گرسنه مانده اند تا شکم من هر شب سیر شود.»


آهی کشید و روی پاشنه هایش نشست و دستانش را در دامانش جمع کرد. «به هر حال من گرسنه نیستم. شخص دیگری می تواند مال من را داشته باشد.»


"زمستان -"


"گرسنه نیستم." صدای او خشن تر از آن بود که اسکارلت آن را شنیده بود. "اگر سعی می کردم نمی توانستم آن را بخورم."


اسکارلت اخم کرد، اما آن را رها کرد. ولف در نهایت کراکرها را خورد و در این مورد گناهکار به نظر می رسید.


گفتی جاسین بهت گفته ما رو کجا پیدا کنیم؟ گفت سیندر. شانه‌هایش تنش داشتند و از همان لحظه‌ای که اسکارلت توضیح داده بود که در مورد فرار آنها چه چیزی می‌تواند داشته باشد، مشخص بود که جاسین در بین دوستانش محبوب نیست. "او از کجا می دانست؟"


وینتر گفت: "من تصور می کنم که دوست مینیاتوری شما به او گفته است."


"دوست مینیاتوری ما؟" سیندر پرسید.


زمستان سری تکان داد. "کریس، اینطور نیست؟"


سکوت بر آنها گسترده شد و تمام اکسیژن را از اتاق بیرون کشید.


تورن ابتدا به جلو خم شد. «کریس؟ کریس را دیده ای؟»


چند روزی بود که او را ندیده بودم، اما جاسین از او محافظت می کرد.


"اوه! این من را به یاد." اسکارلت استوانه کوچک را بیرون آورد. جسین این را به من داد و گفت که پیامی از طرف یکی از دوستان در آن وجود دارد. شاید منظورش او بود - کرس؟


تورن قبل از اینکه صحبتش تمام شود آن را ربود و سیلندر را در کف دستش برگرداند.


«چیست؟ چگونه آن را کار کنیم؟»


سیندر آن را از او گرفت و در گره هولوگراف روی دیوار قرار داد. یک هولوگراف در مرکز اتاق زندگی می کرد.


اسکارلت نمی توانست هکر ملکه را بشناسد، زیرا فقط یک بار او را از طریق یک لینک ارتباطی دیده بود. موهای بلند و سرکش دخترک کوتاه شده بود و پوستش، اگرچه هنوز رنگ پریده بود، حداقل خورشید را در گذشته نزدیک دیده بود.


تورن خودش را از روی صندلی پرت کرد و دور اتاق چرخید تا خودش را جلوی هولوگراف قرار دهد که او شروع به صحبت کرد.


"سلام، همه. اگر این را می بینید، دوستان خوب ما از قصر حتما شما را پیدا کرده اند. کاش می توانستم به آنها ملحق شوم. قیم فعلی ام به من امکان خروج را داد، اما من مجبور شدم برای کمک به سفر آنها پشت سر بمانم. میدونم که میفهمی با این حال، می خواستم بدانی که حالم خوب است.


من در امان هستم و صدمه ای ندیده ام و می دانم که به دنبال من خواهی آمد. وقتی انجام دادی، من آماده خواهم بود. تا آن زمان، قول می دهم مراقب باشم و پنهان بمانم.» او مکث کرد. لبخندی زودگذر بر لبانش نشست، مثل مدرکی بر شجاعتش،


اگرچه چشمانش مضطرب ماندند. بعد از یک نفس عمیق، او ادامه داد: "غیبت من احتمالاً چیزهایی را برای شما تغییر داده است و می دانم که برای برخی از برنامه های خود به من متکی بودید. من یک برنامه در این فایل ساخته ام. این سیلندر را در درگاه جهانی در گیرنده پخش گنبد قرار دهید و دستوراتی را که برای شما تنظیم کرده‌ام دنبال کنید. به احتمال زیاد این مورد به دست افراد نادرستی بیفتد، من برنامه را با همان رمز عبوری که در کشتی استفاده کردیم قفل کردم. مژه هایش فرو رفت و دوباره آن لبخند ضعیف ظاهر شد. "امیدوارم این پیام به سلامت به شما برسد. دلم برات تنگ شده." دهانش را باز کرد تا بیشتر بگوید، اما تردید کرد و دوباره آن را بست. یک ثانیه بعد پیام تمام شد.


آنها به هوای خالی که کریس در آن بود خیره شدند. اسکارلت با زیپ هودی‌اش دست و پنجه نرم کرد و اکنون مطمئن بود که دختر مراقب او و وینتر در حین فرار بوده است.


او آنها را نجات داده بود و امنیت خود را فدای این کار کرد.


تورن زمزمه کرد: «دختر شجاع، احمق». او دوباره روی زمین فرو رفت، حالش بین تسکین و پریشانی افزایش یافته بود.


سیندر گفت: پس او هنوز با جاسین است. «حدس می‌زنم... من برای کاری که او انجام داده سپاسگزارم، اما... دوست ندارم او بداند ما کجا هستیم، یا مسئول کرس باشد. من به او اعتماد ندارم.»


وینتر با ناراحتی به او خیره شد. "جاسین فرد خوبی است. او هرگز به تو یا کرس خیانت نخواهد کرد.»


ترون گفت: خیلی دیر است. "او قبلاً یک بار این کار را کرده بود."


زمستان انگشتانش را به هم چسباند. او از خیانت به شما پشیمان است. هرگز قصد او این نبود. فقط او …


او مجبور شد به لونا برگردد. برای من."


ایکو صدایی درآورد که احتمالاً قرار بود خرخر باشد. اسکارلت سرش را خم کرد تا اندروید را بررسی کند. تیک‌های دوست‌داشتنی در زمانی که او سیستم کنترل رامپیون بود، در بدن انسان‌نمایش کمی نگران‌کننده بود.


وینتر، در حالی که چشمانش در گوشه‌ها می‌چرخد، اصرار کرد: «درست است. می‌دانم چرا به او اعتماد ندارید، اما او سعی می‌کند جبران کند. او می‌خواهد شما را به اندازه هر کس دیگری بر تخت خود ببیند.»


اسکارلت افزود: "او جان من را نجات داد." سپس بعد از مکثی شانه هایش را بالا انداخت. "احتمالاً فقط به این دلیل که او برای نجات جان او به من نیاز داشت، اما با این حال، باید برای چیزی مهم باشد."


ترون دستانش را روی هم گذاشت و با بغض گفت: "کاش کمی بیشتر تلاش می کرد تا کرس را با تو بفرستد."


سیندر گفت: حداقل می دانیم که او زنده است.


تورن غرغر کرد. تنها چیزی که می دانیم این است که او هنوز در آرتمیسیا و تحت حمایت مردی است که یک بار به ما خیانت کرده است. شاهزاده خانم فکر می‌کند طرف ماست؟ خوب. اما این واقعیتی را که او ما را در نیو پکن فروخته است تغییر نمی‌دهد، و من شک ندارم که اگر به معنای نجات پوست خودش باشد، دوباره این کار را انجام خواهد داد.»


برعکس، او به پوست خود اهمیت چندانی نمی دهد. صدای وینتر تند بود، شانه هایش می لرزید. "این تنها امنیت من است که او به آن اهمیت می دهد و تا زمانی که نامادری ام ملکه باشد، دیگر هرگز در امان نخواهم بود." به سیندر برگشت. من معتقدم که او هر کاری که بتواند برای کمک به موفقیت انقلاب شما انجام خواهد داد. ما هر دو خواهیم کرد.»


پس از یک سکوت طولانی، تورن غرولند کرد: "هنوز هم قصد دارم اگر دوباره او را ببینم، مشت بزنم."


اسکارلت چشمانش را گرد کرد.


سیندر انگشتانش را به میز زد. من نمی‌فهمم چرا لوانا سعی کرد حالا تو را بکشد. او کای را دارد. او به آنچه می خواهد می رسد.»


وینتر گفت: "من معتقدم که او می ترسد کنترل خود را بر لونا از دست بدهد، به خصوص با شایعاتی که ملکه واقعی ما هنوز زنده است. او پارانوئید شده است، از هر تهدید احتمالی می ترسد.»


سیندر سرش را تکان داد. اما تو دختر واقعی او نیستی. آیا خرافاتی در مورد خطوط خونی وجود ندارد؟»


"آره. فقط یک فرد با خون سلطنتی می تواند بر تخت لونا بنشیند. اعتقاد بر این است که اگر فردی با خون غیرسلطنتی به تاج و تخت صعود کند، هدیه ای که به مردم ما اعطا شده است وجود نخواهد داشت. مطالعات بی‌شماری این را ثابت کرده است.»


اسکارلت خندید. "اجازه دهید حدس بزنم - هزینه تحصیل توسط خانواده سلطنتی پرداخت شده است."


"آیا مهم است؟" گفت زمستان. «مردم چه باور کنند یا نه، نامادری من ترسیده است.


او برای حفظ قدرت خود ناامید است. به همین دلیل سعی کرد مرا بکشد.»


سیندر گفت: خوب. "مردم وقتی ناامید هستند اشتباه می کنند و تلاش برای کشتن شما می تواند اشتباه بزرگی باشد." به پشت به دستانش تکیه داد. "از آنچه من می توانم بگویم، مردم شما را می ستایند. اگر آنها می دانستند که لوانا تلاش کرده است شما را به قتل برساند، می توانست آنها را متقاعد کند که من را به جای او انتخاب کنند.


گوش کن، اعلیحضرت—ما یک ویدیو داریم. اگر برنامه کرس کار کند، می‌توانیم آن را در تمام بخش‌های بیرونی بازی کنیم. به مردم خواهد گفت که من کی هستم و از آنها می خواهد که در پایان سلطنت لوانا به من بپیوندند. او استنشاق کرد. می‌خواهم پیامی از شما درج کنم تا به مردم نشان دهم که زنده‌اید و به آنها بگویم لوانا


کسی بود که سعی کرد تو را بکشد داشتن حمایت شما معنی زیادی خواهد داشت. به آنها و به من.»


زمستان نگاهش را برای مدتی طولانی با در نظر گرفتن قبل از اینکه آهی بکشد، نگه داشت. "متاسفم، اما نمی توانم. لوانا متوجه می‌شود و نمی‌تواند بداند که من زنده‌ام.»


"چرا که نه؟" اسکارلت گفت. "مردم به شما اهمیت می دهند. آنها شایسته دانستن حقیقت هستند.»


وینتر در حالی که صدایش ضعیف شده بود، گفت: «به جاسین دستور داده شد که من را بکشد، و او با مشکلات زیادی روبرو شد تا به نظر برسد که موفق شده است. من با اعلام حقیقت او را به خطر نمی اندازم. هر چه او به این باور ادامه دهد که جاسین به او وفادار است، او امن تر خواهد بود.» او دوباره به بالا نگاه کرد. "هرچه کرس شما نیز ایمن تر باشد."


تورن به دور نگاه کرد.


"متأسفم که نمی توانم در این مورد به شما کمک کنم. برای آنچه ارزش دارد، شما از حمایت من برخوردارید، حتی اگر یک راز باشد.» زمستان افت کرد. اسکارلت می‌توانست ببیند که او در حال عقب‌نشینی در خودش و نگرانی‌هایش در مورد امنیت جاسین است. او آرزو داشت که بتواند کمی آرامش بدهد، اما زمان کافی را زیر نظر لوانا سپری کرده بود تا بداند چیزی وجود ندارد که بتواند بگوید که باعث شود وینتر احساس بهتری داشته باشد.


سیندر پذیرفت: «خیلی خب. "من میفهمم. ما فقط باید امیدوار باشیم که ویدیو بدون شما موفق شود."


در ورودی باز شد و همه شروع کردند. اسکارلت در حالی که زنی در را پشت سرش بست، چرخید. او لباس‌هایی پوشیده بود که گرد و غبار آن از ذرات سنگ سنگ پوشیده شده بود و یک جعبه چوبی فرسوده پر از غذا به همراه داشت. او موهای تیره گرگ و پوستی به رنگ زیتونی داشت، اما ساختار استخوانی یک پرنده را نیز داشت. گرگ می توانست او را با نوک انگشتانش له کند.


اسکارلت از داشتن چنین فکری احساس عجیبی داشت.


همه راحت شدند. همه به جز اسکارلت و گرگ که بازویشان به آهن تبدیل شد.


ماها که به در تکیه داده بود، اتاق را با لبخندی متزلزل بررسی کرد. او با صدای بلند گفت: «آنها شکر می‌دادند، «به جشن آمدن ملکه...» او با دیدن اسکارلت که بازوی گرگ روی شانه‌هایش قرار داشت، عقب رفت.


وینتر از جا برخاست و شگفتی ماها را به سوی خود جلب کرد. اسکارلت روی پاهایش تکان خورد، اما توجه ماها به شاهزاده خانم جلب شد. فکش افتاده بود.


زمستون چرتی. تو باید مادر کسلی باشی. من پرنسس وینتر هیل بلکبرن هستم و هستم


بابت کراکرها به شدت متاسفم.»


ماها بی حرف خیره شد.


"امیدوارم از دخالت ما در مهمان نوازی خود ناراحت نباشید. توله گرگ شما از ما استقبال کرد. او با توجه به دندان ها به طرز شگفت آوری حساس است. و ماهیچه ها.» وینتر چشمانش را به گچ خرد شده دور در دوخت. "او بیشتر مرا به یاد گرگ دیگری می اندازد که زمانی می شناختم."


اسکارلت گریم کرد.


ماها با لکنت گفت: «... اعلیحضرت، انگار مطمئن نبود که باید بترسد یا به او احترام بگذارد.


ولف گفت: «مادر، این اسکارلت است. او همان کسی است که ما در مورد آن به شما گفتیم - که توسط توماتورژ از کشتی ما خارج شد. او در کاخ زندانی شده بود، اما او ... او فرار کرد. این اوست. این اسکارلت است.»


ماها هنوز نتوانسته بود آرواره‌اش را بالا بکشد. "خاکی."


اسکارلت سری تکان داد. "اغلب. پدربزرگ من قمری بود، اما من هرگز او را ندیدم. و من هیچ هدیه ای ندارم.»


با این جمله، به اسکارلت رسید که احتمالاً ماها این هدیه را داشته است. همه آنها تا حدی انجام دادند، اینطور نیست؟ حتی ولف هم آن را داشت، قبل از اینکه دستکاری علمی آن را از بین ببرد.


اما تصور اینکه این زن ریزه ریز از آن به گونه ای که در پایتخت مورد آزار و اذیت قرار گرفته است، غیرممکن است. این ساده لوحانه بود؟ چقدر سخت است که جامعه را به اینجا بپیمایی، هرگز نمی دانستیم چه کسی کنترل می شود و چه کسی کنترل می شود.


ماها در حالی که آنقدر خودش را جمع و جور کرد تا لبخند بزند، گفت: «سلام اسکارلت». زِیف نگفت که عاشق توست.»


اسکارلت می‌توانست احساس کند که گونه‌هایش به اندازه موهایش قرمز شده‌اند.


تورن زمزمه کرد: "چطور نتوانستی بفهمی؟"


سیندر به او لگد زد.


گرگ دست اسکارلت را گرفت. ما نمی دانستیم که او زنده است یا نه. من نمی خواستم در مورد او به شما بگویم اگر ... اگر هرگز او را ندیدید ..."


اسکارلت دستش را فشرد. به عقب فشار داد.


در پشت سرش صدای مادربزرگش را شنید که آدابش را به او یادآوری می کرد. "از آشنایی با شما بسیار خوشحالم. من … ام از مهمان نوازی شما سپاسگزارم."


ماها جعبه جیره را کنار در گذاشت و از اتاق کوچک عبور کرد و اسکارلت را در آغوش گرفت. "دارم جستجو میکنم برای شروع آشنایی با شما." اسکارلت را رها کرد و به سمت ولف برگشت و دستانش را روی شانه های او گذاشت. "وقتی تو را بردند، ترسیدم که هرگز عشق را نشناسی." او را در آغوش گرفت و لبخندش مانند دسته گلی از گل های گل آبی بود. «همه اینها خیلی زیاد بوده است. خیلی زیاد.»


"آیا ما تقریباً با فوران و گریه تمام شده ایم؟" تورن در حالی که شقیقه‌اش را ماساژ می‌دهد، گفت. "چه زمانی دوباره برنامه ریزی یک انقلاب را شروع می کنیم؟"


این بار این ایکو بود که به او لگد زد.


"میدونستم که عاشقش هستی." وینتر انگشتانش را به آرنجش زد. "من نمی توانم درک کنم که چرا هیچ کس هرگز به من گوش نمی دهد."


اسکارلت خیره شد، اما هیچ خشمی پشت آن نبود. «درست می‌گویی، زمستان. این یک راز کامل است.»

 

 
سی و چهار


لین پرل از آسانسور خارج شد و رشته های کیفش را به شانه اش چسباند. او می لرزید - از عصبانیت غرق شده بود. از آنجایی که سیندر آن منظره را در توپ درست کرده بود و معلوم شد که نه تنها یک سایبورگ دیوانه بلکه یک قمری دیوانه تر است، دنیای پرل در اطراف او متلاشی شده بود.


در ابتدا ناراحتی های جزئی بود - آزاردهنده، اما قابل تحمل. بدون سایبورگ خدمتکار و بدون پول برای استخدام کمک جدید، اکنون انتظار می رفت که پرل در اطراف آپارتمان کمک کند. ناگهان او داشت


"کارهای خانه." ناگهان مادرش از او خواست که در خرید کمک کند و خودش غذا بپزد و حتی ظرف ها را بعد از تمام شدنش بپزد، حتی اگر تصمیم احمقانه او برای فروش تنها اندروید کارآمد آنها بود.


اما اگر زندگی اجتماعی او همزمان با حیثیتش از هم نمی پاشید، می توانست با آن زندگی کند. یک شبه، او تبدیل به یک منحرف شده بود.


دوستان او در ابتدا به خوبی با آن برخورد کرده بودند. پر از شوک و همدردی، آنها در اطراف پرل هجوم آوردند، انگار که او یک سلبریتی بود و می خواست همه چیز را بداند. می خواستند به آنها تسلیت بدهند، زیرا می دانستند که خواهرخوانده او چنین وحشتناکی داشته است. می خواهند تمام داستان های وحشتناک دوران کودکی خود را بشنوند. مثل دختری که به سختی از مرگ رهایی یافته بود، او مرکز تمام گفتگوها و تمام کنجکاوی آنها بود.


با این حال، زمانی که سیندر از زندان فرار کرد و مدت زیادی آزاد بود، این مقدار کاهش یافت.


نام او مترادف با خائنان شد و پرل را با خود به پایین می کشید.


سپس مادرش - احمق نادان او - با دادن دعوتنامه های عروسی به سیندر در ربودن امپراتور کای کمک کرده بود.


او آنها را با دستمال معاوضه کرده بود. دستمال سفره.


و او را گیج کرده بود. مادرش چند ساعت قبل از شرکت در مراسم عروسی سلطنتی، در حالی که بهترین لباس‌های خود را پوشیده بود، آپارتمان را از هم جدا کرده بود، دیوانه‌وار تمام کشوها را می‌کاود، روی دست‌ها و زانوهایش می‌خزد تا به زیر مبلمان نگاه کند، و تمام جیب‌های کمد لباسش را جستجو می‌کرد. بارها و بارها فحش می‌داد و قسم می‌خورد که آنها را داشته است، درست همان روز صبح آنها را دیده بود، زمانی که آن ناجور


خانمی از کاخ آنها را آورده بود و ماجرای ناگوار را توضیح داده بود و کجا می توانستند بروند؟


آنها به طور طبیعی عروسی را از دست دادند.


مروارید فریاد می زد و گریه می کرد و در اتاقش پنهان شده بود تا فیدهای خبری را تماشا کند - فیلم زنده ای که از صحبت در مورد سنت های عروسی و دکوراسیون کاخ به روایت ویرانگر حمله به قصر و ناپدید شدن امپراتور کای تبدیل شده بود.


لین سیندر پشت همه چیز بود. خواهر ناتنی هیولا او، یک بار دیگر، همه چیز را خراب کرده بود.


دو روز طول کشید تا تیم امنیتی کاخ دعوت‌های یک بریستول دارن (که در خانه در کانادا بود و از یک بطری شراب خوب لذت می‌برد) به دعوت‌های واقعی که به لین آدری و دخترش داده شده بود را ردیابی کردند. ، لین پرل. تازه آن موقع بود که مادرش فهمید. سیندر او را یک احمق ساخته بود.


این آخرین نی برای دوستان پرل بود.


می‌زینگ آنها را «خائنان» خطاب کرده بود و پرل و مادرش را به کمک به سایبورگ و به خطر انداختن کای متهم کرده بود.


پرل خشمگین به بیرون هجوم آورده بود و فریاد می زد که می توانند هر چه را که می خواهند باور کنند، به خاطر هر چیزی که او برایش مهم است. او قربانی همه اینها بود و نیازی به دوستان به اصطلاح نداشت که این اتهامات را به او بزنند. او به اندازه کافی برای مقابله با آن به عنوان آن بود.


او انتظار داشت که او را تعقیب کنند، با عذرخواهی.


آنها نکردند.


تمام راه را در حالی که مشت هایش را در پهلوهایش گره کرده بود، طی کرد.


سیدر این همه تقصیر سیندر بود. از زمان گل صد تومانی - نه، از زمانی که پدرشان طاعون را گرفت و از او گرفتند. همه چیز تقصیر سیندر بود.


کریم جی، همسایه آنها در سال 1816، با عبور از مروارید کنار نرفت. شانه‌اش زن را به دیوار کوبید و مروارید آنقدر مکث کرد تا به او خیره شود - آیا گراز پیر هم اکنون کور شده بود و همچنین تنبل بود؟ - اما او با خرخری مغرور مواجه شد.


این واکنش نیز همان واکنشی بود که مروارید پس از توپ بارها دیده بود. این زن چه کسی بود که به پرل و مادرش نگاه کند؟ او چیزی نبود جز یک بیوه پیر که شوهرش از عشق به نوشیدن مرده بود و اکنون در آپارتمان بوی زباله اش با مجموعه ای غم انگیز از سرامیک نشسته بود.


میمون ها


و او فکر می کرد که او بهتر از پرل است؟


تمام دنیا علیه او روی آورده بودند.


پرل از لابه لای دندان هایش گفت: «ببخشید.» و به سمت آپارتمان خودش رفت.


در کمی باز شد، اما پرل هیچ فکری به آن نکرد تا اینکه در را باز کرد و به دیوار کوبید.


او یخ کرد.


اتاق نشیمن از هم جدا شده بود. حتی بدتر از زمانی که مادرش به دنبال آن دعوت نامه های احمقانه بود.


عکس‌ها و پلاک‌ها همگی از روی شومینه بیرون انداخته شده بودند، صفحه توری کاملاً جدید رو به پایین روی زمین افتاده بود و کوزه حاوی خاکستر گل صد تومانی…


معده مروارید به شدت سقوط کرد. در برگشت تا به شانه اش بزند.


"مامان؟" او گفت و در سراسر سالن رفت.


او یخ کرد. جیغی از گلویش بلند شد، اما در صدایی متحجرانه مرد.


به دیوار دور اتاق نشیمن تکیه داده بود. اگرچه او به شکل یک مرد بود، اما با شانه های خمیده و دست های بزرگ پنجه ای ایستاده بود. صورتش به صورت پوزه‌ای در آمده بود و دندان‌هایی بین لب‌هایش بیرون زده بود و چشم‌های تیره و شیشه‌ای در صورتش فرو رفته بود.


مروارید زمزمه کرد. غریزه او را وادار کرد که یک قدم به عقب بردارد، اگرچه غریزه نیز به او گفت که این کار بی فایده است.


صدها داستان هولناک، از فیدهای خبری گرفته تا شایعات زمزمه شده، سر او را پر کرده بود.


مردم گفتند که قتل ها تصادفی بوده است.


هیولاهای قمری می توانند در هر زمانی در هر مکانی باشند. هیچ کس نمی توانست هیچ الگو یا منطقی را برای اعتصابات آنها تشخیص دهد. آنها ممکن است یک روز در یک ساختمان اداری شلوغ ازدحام کنند و هر روحی را در طبقه نهم بکشند، اما بقیه را به حال خود رها کنند. آنها ممکن است یک کودک را که در تخت خوابشان خوابیده است بکشند، اما برادرشان را در آن طرف اتاق بکشند. ممکن است مردی را در حالی که از شناور به سمت در ورودی خود می‌رفت، تکه تکه کنند، سپس زنگ در را به صدا درآورند تا یکی از عزیزان او را در حال خون‌ریزی روی پله بیابد.


وحشت از آن در تصادفی بود. وحشیگری و روش بیهوده ای که آنها قربانیان خود را انتخاب کردند، در حالی که شاهدان زیادی برای گسترش ترس باقی گذاشتند.


هیچ کس در امان نبود.


هیچ کس هرگز در امان نبود.


اما پرل هرگز فکر نمی‌کرد که به اینجا بیایند، به آپارتمان بی‌اهمیتشان، در چنین شهری شلوغ…


و - و جنگ در آتش بس بود. چند روز بود که هیچ حمله ای صورت نگرفته بود. چرا حالا؟ چرا او؟


ناله ای در گلویش فرو رفت. این موجود پوزخندی زد و متوجه شد که آرواره‌اش کار می‌کرده است.

 
مامان


با هق هق برگشت تا بدود.


در محکم بسته شد. موجود دومی راه او را مسدود کرد.


مروارید روی زانوهایش افتاد و گریه می کرد و می لرزید. "لطفا. لطفا."


مطمئنی که نمی توانیم او را بخوریم؟ یکی از کنار در گفت، کلمات او به سختی زیر لحن خشن و خشن قابل تشخیص هستند. او بازوی پرل را گرفت و او را به پاهایش کشید. او فریاد زد و سعی کرد خم شود، اما چنگ او بی رحم بود. او بازو را از بدنش جدا کرد و آن را دراز کرد تا بتواند نمای خوبی از ساعد او داشته باشد. "فقط یک طعم؟ او خیلی شیرین به نظر می رسد. ”


دیگری گفت: "با این حال بوی ترش می دهد."


مروارید، در اثر هیستری که داشت، آن را نیز بویید. بین پاهایش رطوبت گرمی وجود داشت. زاری کرد و پاهایش دوباره بیرون رفت و او را رها کرد تا از چنگ هیولا آویزان شود.


معشوقه گفت که آنها را سالم بیاورید. میخوای یه نیش بزنی، برو جلو. خشم او، سر تو.»


کسی که مروارید را در دست داشت، بینی خیسش را روی آرنج او فشار داد و با حسرت بو کشید. سپس او اجازه داد بازو بیفتد و مروارید را روی یک شانه فرو برد. با غرغر گفت: ارزشش را ندارد.


"موافقم." جانور دوم نزدیک‌تر شد و صورت پرل را در دست پرمویی و عظیمش گرفت. "اما شاید پس از اتمام آنها از او نمونه برداری کنیم."

 

 
سی و پنج


تورن که در کوچه ای بین ایکو و ولف خمیده بود، گفت: «آنجا خانه نگهبانی است. برای صدمین بار از زمانی که خانه ماها را ترک کرده بودند، جیبش را برای سیلندر حاوی پیام کریس چک کرد.


ایکو گفت: "من انتظارات بیشتری داشتم."


درست مانند همه چیز در این بخش، خانه نگهبانی بی روح و پوشیده از گرد و غبار بود. همچنین از سنگ ساخته شده بود و فاقد پنجره بود که آن را به یکی از غیر قابل نفوذترین ساختمان هایی تبدیل کرد که تورن دیده بود.


یکی از نگهبانان یونیفرم پوش جلوی در ایستاده بود، تفنگی روی دستانش گذاشته بود و کلاه ایمنی و ماسک گرد و غبار صورتش را پوشانده بود.


داخل آن تسلیحات، تجهیزات نگهداری گنبد، سلولی برای نگهداری قانون شکنان قبل از فرستادن آنها برای محاکمه در Artemisia، و یک مرکز کنترل کوچک برای دسترسی به شبکه برق و سیستم امنیتی گنبد خواهد بود. مهمتر از همه، اینجا جایی بود که گیرنده فرستنده قرار داشت که این بخش را به شبکه پخش دولتی متصل می کرد.


"ما چقدر زمان داریم؟" او درخواست کرد.


ایکو گفت: «دو دقیقه و چهارده ثانیه تخمین زده می‌شود تا گارد بعدی گشت‌زنی پیدا شود».


"گرگ، تو بلند شدی."


قبل از اینکه ولف صاف شد و از کوچه بیرون رفت، برق دندان‌های تیغی به گوش رسید.


تورن و ایکو از دیدگان دور شدند.


صدای خشنی دستور داد: "ایست و خودت را شناسایی کن."


«عملیات ویژه آلفا کسلی. من به دستور Thaumaturge Jael اینجا هستم تا موجودی سلاح های شما را بررسی کنم.


"شما کار خاصی هستید؟ داری چیکار میکنی؟" یک نفس نفس زدن با یک زد و خورد کوتاه همراه شد.


تورن خود را در برابر صدای شلیک گلوله آماده کرد، اما هرگز آن را شنید. وقتی سکوت حاکم شد، او و ایکو دوباره به گوشه ای نگاه کردند.


ولف قبلاً فرم ناخودآگاه نگهبان را به سمت در می کشید و نوک انگشتانش را روی صفحه نگه می داشت. درست زمانی که در باز شد، تورن و ایکو با عجله به او ملحق شدند. نگهبان را به داخل کشاندند.


فضای داخلی نگهبانی نسبت به نمای بیرونی پیشرفت چندانی نداشت. گرد و غبار کمی کمتر، اما همچنان کم نور و ناراحت کننده است. در این اتاق اصلی، میز بزرگی بیشتر فضا را اشغال می کرد و آنها را از دو در میله ای در دیوار پشتی جدا می کرد.


تورن وقت خود را برای پاره کردن پیراهن کتانی خارش‌آوری که پوشیده بود تلف نکرد تا با معدنچی‌ها جا بیفتد. در کنار نگهبان چمباتمه زده بود و شروع به باز کردن دکمه های پیراهن لباس کرد. اگرچه نگهبان کمی از او تنومندتر بود، اما به نظر می رسید که جا بیفتد.


"فکر نمی کنم در این مورد به کمک نیاز داشته باشید؟" ایکو در حالی که به تورن نگاه می کرد که بازوهای سست نگهبان را از آستین بیرون می آورد، گفت: خیلی امیدوار به نظر می رسید.


تورن مکثی کرد تا به او خیره شود و با به یاد آوردن سیلندر، آن را بیرون آورد و به مشتش فشار داد.


"تو به کار میرسی."


ایکو سریع به او سلام کرد و خود را پشت میز پرت کرد. به زودی، تورن می‌توانست صدای زمزمه‌های آرام او را بشنود که درگاه جهانی را پیدا کرد و سیلندر را وارد کرد. صفحه ای پینگ زد و ایکو با افتخار گفت: «کلمه رمز: کاپیتان پادشاه است!»


لب های تورن در حالی که پیراهن نگهبان را روی سرش می کشید تکان می خورد.


"کار کرد! من هستم!" گفت ایکو. "در حال آپلود برنامه در حال حاضر."


ولف به تورن کمک کرد تا روی زره ​​شانه‌ای نامناسب ببندد.


"در حال انجام است و ... همین است. انتخاب بخش‌ها برای دریافت برنامه‌های تغییریافته، و آپلود ویدیوی سیندر در صف نگه‌داری... وای، کرس نمی‌توانست این کار را آسان‌تر کند.»


تورن غرغر کرد، نمی خواست بشنود که کرس چقدر کار بزرگی در کمک به آنها از راه دور انجام داده است.


او آرزو می کرد که کاش خودش را می فرستاد.


ماسک گرد و غبار را روی صورتش انداخت تا اخم هایش را پنهان کند و پاهایش را در چکمه های نگهبان فرو کرد. ابروهای مشکوکی را به سمت ولف بالا داد.


گرگ سری تکان داد. "قابل عبور."


ایکو گفت: «حداقل چهار دقیقه دیگر به من فرصت دهید.


"فهمیدم. دو ضربه به معنای دردسر است، سه ضربه یعنی ساحل روشن است. تورن تفنگ نگهبان را گرفت.


او شنید که گرگ بند انگشتانش را می‌ترکد و از در عقب می‌لغزد تا پست نگهبان را بگیرد.


حالت چهره عبوس و شانه‌های پشتی به راحتی به دست می‌آمد و او خوشحال بود که برای یک بار هم که شده، آموزش نظامی او به کارش می‌آمد.


او شش ثانیه شمارش کرد تا نگهبانی که در حال گشت زنی در این قسمت از گنبد بود به چشم بیاید.


او در حالی که اسلحه‌اش را روی شانه‌اش گرفته بود، از کنار تورن گذشت و به دنبال غیرنظامیان خطاکار یا کارگرانی بود که باید کار می‌کردند.


اگر نگهبان به او نگاه می کرد، تورن نمی دانست. او نگاه خود را به افق دوخته بود، رواقی و جدی.


نگهبان از آنجا گذشت.


پشت ماسک گرد و غبار، تورن پوزخندی زد.


*   *   *

 سیندر آرزو داشت که ای کاش فضای بیشتری برای قدم زدن داشت. اعصابش خراب شد در حالی که منتظر شنیدن از ایکو بود.


"حال شما خوب است؟" اسکارلت در حالی که روی صندلی گهواره ای نشسته بود پرسید. او هم بی قرار بود و با بند کشی هودی تازه تمیز شده اش بازی می کرد.


سیندر به دروغ گفت: "من خوبم." حقیقت این بود که او به اندازه فنر پیچ خورده تنش داشت، اما نمی خواست در مورد آن صحبت کند. آنها قبلاً استراتژی خود را تا حد مرگ بیان کرده بودند. هر چیزی که می توانست درست پیش برود. همه چیزهایی که ممکن است اشتباه شود.


مردم به تماس او پاسخ می‌دادند، یا نمی‌گفتند. در هر صورت، او می خواست دست خود را به لوانا نشان دهد.


در آشپزخانه، پرنسس وینتر آهنگی ناآشنا را زمزمه می کرد. از عصر ورودش به سختی از حرکت باز ایستاده بود. او گردگیری می کرد، جارو می زد، فرش ها را می زد، کابینت ها را مرتب می کرد و لباس ها را تا می کرد و همه را با لطف یک پروانه انجام می داد. تمام کارهای او باعث می شد سیندر احساس کند که یک مهمان خانه بد است.


سیندر مطمئن نبود که از شاهزاده خانم چه بکند. او تصمیم وینتر برای استفاده نکردن از زرق و برق خود را تحسین کرد و آن را زیر سوال برد. قبل از اینکه سیندر از موهبت خودش استفاده کند، زندگی ساده‌تر بود، و او اغلب می‌ترسید که فکر کند بیشتر و بیشتر شبیه لوانا می‌شود. اما در عین حال


زمان، حالا که او هدیه‌اش را داشت، نمی‌توانست تصور کند آن را رها کند، به‌ویژه با دیدن تلفاتی که این هدیه بر عقل شاهزاده خانم وارد می‌کرد.


اما نوشتن شاهزاده خانم به عنوان یک دیوانه هم درست نبود. او دمدمی مزاج و عجیب و به طرز مضحکی کاریزماتیک بود. همچنین به نظر می‌رسید که او صادقانه به مردم اطرافش اهمیت می‌دهد و اجمالی از هوش نشان می‌داد که نادیده گرفتن آن‌ها آسان بود. در حالی که سیندر فروتنی را تراوش می کرد، فکر نمی کرد آنقدر که وانمود می کرد نسبت به جذابیت های خود بی اطلاع است.


او آرزو می کرد که از کودکی او را به یاد بیاورد، اما تمام خاطراتش شامل شعله های آتش و زغال سوزان و گوشت های برشته شده بود. چیزی در مورد یک دوست، یک پسر عمو وجود نداشت. حتی به ذهنش هم خطور نکرده بود که ممکن است از زندگی کوتاهش با لونا چنین ارتباطی داشته باشد - او تصور می کرد همه در قصر دشمن او خواهند بود.



یک مکالمه روی صفحه نمایش شبکیه چشم او ظاهر شد.


سیندر یخ زد، آن را خواند و نفس سنگینی بیرون داد. "آنها در موقعیت هستند. این ویدیو قرار است یک دقیقه پس از پایان اعلامیه روز کاری در تمام بخش‌های خارجی پخش شود. تورن نگهبان ایستاده است. هنوز هیچ هشداری اعلام نشده است.»


سیندر دستی را روی شکم گره‌دارش گذاشت. این لحظه ای بود که تمام آمادگی های او برای آن بود.


هزاران وحشت ذهنش را تیره کرد. که آنها او را باور نمی کنند. که دنبالش نخواهند رفت که آنها انقلاب او را نمی خواهند.


تا آنجا که او می‌توانست بگوید، این اولین باری بود که بخش‌های بیرونی لونا در معرض پیامی قرار می‌گرفتند که تبلیغات تاج‌گذاری شده یا ترس‌آفرین نبود. هر ذره رسانه‌ای که در اختیار داشتند، از تاج و تخت، از اعدام‌های عمومی که هر کسی را که جرأت انتقاد از ملکه را داشت، شرور می‌کرد، تا مستندهایی درباره سخاوت و شفقت خانواده سلطنتی بود. بخش‌ها را می‌توان برای پخش‌های جداگانه یا همه برای دریافت یک پیام در آن واحد مشخص کرد، اگرچه سیندر مشکوک بود که ملکه به ندرت ارتباطات جمعی انجام می‌دهد. در عوض، جوامع ثروتمند آرتمیسیا ممکن است پوشش نخبه‌ترین مهمانی‌های فصل را داشته باشند، در حالی که کارگران بخش‌های بیرونی گزارش‌هایی درباره کمبود مواد غذایی و کاهش جیره‌ها مشاهده کردند. با این حال، بدون هیچ راهی برای برقراری ارتباط بین خود، چگونه می‌توانستند تفاوت‌هایی را بدانند؟


سیندر در آستانه ربودن با ارزش ترین ابزار شستشوی مغزی لوانا بود - حتی از این هم قدرتمندتر


زرق و برق او برای اولین بار، مردم در بخش های بیرونی پیام حقیقت و توانمندی را می شنیدند. برای اولین بار، آنها متحد می شوند.


او امیدوار بود.


صدای زنگ آشنای بیرون بلند شد و به دنبال آن سرود لونا و صدای مؤدبانه زن که کارگران را از روز کاری به خانه فرستاد.


سیندر بازوهایش را دور خودش حلقه کرد و برای اینکه حل نشود، محکم فشرد.


او در حالی که به اسکارلت نگاه کرد، گفت: «همین است. آنها به طور طولانی بحث کرده بودند که آیا سیندر باید خطر حضور در بخش را در هنگام پخش پیام او داشته باشد یا خیر. همراهانش همگی او را تشویق کرده بودند که صبر کند و اجازه دهد ویدیو بدون اینکه خودش را به خطر بیندازد کار خودش را انجام دهد، اما او در آن لحظه می‌دانست که انتظار گزینه‌ای نیست. او باید آنجا می بود تا واکنش آنها را ببیند، حداقل در این بخش، اگر در جای دیگری نمی توانست واکنش ها را ببیند.


لب های اسکارلت به سمت پایین برگشتند. "تو داری میری اونجا، نه؟"


"مجبور هستم."


اسکارلت چشمانش را گرد کرد، اگرچه تعجب به نظر نمی رسید. او ایستاد و نگاهی به آشپزخانه انداخت، جایی که صدای زمزمه زمستان دراماتیک و غم انگیز شده بود. "زمستان؟"


شاهزاده خانم لحظه ای بعد با دستانش با بتونه دیواری ظاهر شد.


اسکارلت دست هایش را روی باسنش گذاشت. "چه کار می کنی؟"


وینتر، انگار که واضح بود، گفت: «خانه را وصله می‌کنم». "پس از هم نخواهد پاشید."


"درست. خب کار خوبیه من و سیندر قصد تماشای ویدیو را داریم. اگر کسی به خانه آمد، پنهان شود. ترک نکن و سعی کن هیچ کار احمقانه ای انجام نده.»


زمستان چشمکی زد. "من دهلیز سلامت عقل بدون مانع خواهم بود."


اسکارلت با تکان شدید سرش به سمت سیندر برگشت. "او خوب خواهد شد. بیا بریم."


ساعت در سر سیندر لحظه شماری می کرد و او و اسکارلت به سختی خانه را ترک کرده بودند که گنبد بالای سرش تاریک شد. در دوردست می توانست اولین کارگرانی را ببیند که از کارخانه ها به خانه می روند. همه مکث کردند و به بالا نگاه کردند و منتظر شنیدن هر خبر بدی بودند که ملکه اکنون برای آنها داشت.


مجموعه‌ای از مربع‌های به‌اندازه ساختمان در سراسر سطح گنبد سوسو می‌زدند و به شکل یکی تیز می‌شدند


تصویری که ده ها بار در هر جهت کپی شده است - صورت سیندر نیم دوجین بار در آسمان گچ شده است.


سیندر با دیدن این منظره لبخند زد. هنگامی که آنها ویدیو را در Rampion ضبط کردند، او احساس جسور و مصمم کرد. او به خود زحمت لباس پوشیدن را نداده بود و ترجیح می داد مردم او را همانطور که هست ببینند. در این ویدئو او همان تی شرت نظامی و شلوار باری را پوشیده بود که در قدیم در Rampion پیدا کرده بود. موهایش همان دم اسبی بود که همیشه می‌پوشید. دست‌هایش روی سینه‌اش ضربدری شده بود، دست سایبورگش کاملاً به نمایش درآمده بود.


او اصلاً شبیه عمه سلطنتی، پر زرق و برق و قدرتمندش نبود.


اسکارلت زمزمه کرد: «سیندر». "نباید از زرق و برق خود استفاده کنید؟"


او شروع کرد و زرق و برق دختر نوجوان ساده ای را که در طول سفر از Artemisia استفاده کرده بود، فراخواند. این باعث می‌شود هر کسی در این بخش حداقل او را نشناسد، اگرچه از او در برابر فیلم‌های دوربین محافظت نمی‌کند.


او امیدوار بود که لوانا پس از این، فیلم های زیادی برای بررسی داشته باشد.


شبیه او در آسمان شروع به صحبت کرد.


«شهروندان لونا، از شما می‌خواهم کاری را که انجام می‌دهید برای گوش دادن به این پیام متوقف کنید. اسم من سلن بلکبرن است. من دختر ملکه شاناری فقید، خواهرزاده پرنسس لوانا و وارث قانونی تاج و تخت لونا هستم. او هزاران بار کلمات را تمرین کرده بود و سیندر خیالش راحت بود که آنها را یک احمق کامل نمی گفت. «به شما گفته شد که من سیزده سال پیش در آتش‌سوزی مهدکودک مردم، اما حقیقت این است که عمه‌ام، لوانا، سعی کرد مرا بکشد، اما من نجات یافتم و به زمین منتقل شدم. من در آنجا بزرگ شده و محافظت شده‌ام تا برای زمانی که به لونا بازگردم و حق مادری ام را پس بگیرم.


«در غیاب من، لوانا تو را به بردگی گرفته است. او پسران شما را می گیرد و آنها را به هیولا تبدیل می کند. او نوزادان صدفی شما را می گیرد و آنها را سلاخی می کند. او به شما اجازه می دهد گرسنه بمانید، در حالی که مردم در درمنه از غذاهای غنی و لذیذ استفاده می کنند. قیافه اش تند شد. اما حکومت لوانا رو به پایان است. من برگشتم و اینجا هستم تا آنچه مال من است را پس بگیرم.»


چیلز با شنیدن صدای سیندر که آنقدر توانا، با اعتماد به نفس و با ارزش بود، روی دستانش پرید.


ویدیو ادامه داد: «به زودی، لوانا قرار است با امپراتور کایتو زمین ازدواج کند و تاج گذاری کند.


ملکه مشترک المنافع شرقی، افتخاری که نمی توان به کسی که کمتر لیاقتش را داشت داد. من اجازه نمی دهم لوانا ظلم خود را گسترش دهد. من کنار نمی ایستم تا زمانی که عمه ام مردم من را اینجا در لونا به بردگی می کشد و مورد آزار و اذیت قرار می دهد و در سراسر زمین جنگی به راه می اندازد. به همین دلیل است که پیش از آنکه تاجی خاکی بر سر لوانا بگذارند، لشکری ​​را به دروازه‌های درمنه خواهم آورد.»


در بالا، لبخند او تبدیل به انحراف و تزلزل ناپذیر شد.


«از شما شهروندان لونا می‌خواهم که آن ارتش باشید. شما قدرت مبارزه با لوانا و مردمی را دارید که به شما ظلم می کنند. از همین امروز، امشب، از شما می خواهم که در شورش علیه این رژیم به من بپیوندید.


ما دیگر از مقررات منع رفت و آمد او پیروی نخواهیم کرد یا از حق خود برای ملاقات، صحبت و شنیده شدن چشم پوشی نخواهیم کرد. دیگر فرزندانمان را رها نخواهیم کرد تا به نگهبانان و سربازان یکبار مصرف او تبدیل شوند. ما دیگر پرورش غذا و پرورش حیات وحش را به بردگی نخواهیم برد، فقط در حالی که فرزندانمان در اطراف ما از گرسنگی می‌میرند، به درمنه فرستاده می‌شوند. دیگر برای جنگ لوانا اسلحه نخواهیم ساخت. در عوض، ما آنها را برای خودمان، برای جنگ خود خواهیم گرفت.


ارتش من شوید. بایستید و خانه های خود را از دست نگهبانانی که شما را مورد سوء استفاده قرار می دهند و آنها را به وحشت می اندازند، پس بگیرید.


به لوانا پیام بفرستید که دیگر تحت کنترل ترس و دستکاری نخواهید بود. و با شروع تاجگذاری سلطنتی، از همه شهروندان توانمند می خواهم که در راهپیمایی علیه درمنه و کاخ ملکه به من بپیوندند. ما با هم آینده بهتری را برای لونا تضمین خواهیم کرد. آینده ای بدون ظلم. آینده ای که در آن هر قمری، صرف نظر از بخشی که در آن زندگی می کند یا خانواده ای که در آن متولد شده است، می تواند به جاه طلبی های خود دست یابد و بدون ترس از آزار و اذیت ناعادلانه یا یک عمر بردگی زندگی کند.


"من درک می کنم که از شما می خواهم جان خود را به خطر بیندازید. تاوماتورژهای لوانا قدرتمند هستند، نگهبانان او ماهر هستند، سربازانش وحشی هستند. اما اگر به هم بپیوندیم، می توانیم شکست ناپذیر باشیم. آنها نمی توانند همه ما را کنترل کنند. با متحد شدن مردم در یک ارتش، ما پایتخت را محاصره خواهیم کرد و فریبکاری را که بر تخت سلطنت من نشسته است سرنگون خواهیم کرد. کمکم کنید. برای من بجنگ و من اولین فرمانروایی در تاریخ لونا خواهم بود که برای شما نیز خواهد جنگید.


این ویدئو بر روی بیان تسلیم ناپذیر سیندر برای ضربان قلب متمرکز بود.

 

 
سی و شش


اسکارلت زمزمه کرد: "وای." "سخنرانی خوب."


قلب سیندر رعد و برق داشت. "با تشکر. کای بیشتر آن را نوشته است.»


به ردیف خالی خانه ها نگاه کرد. چند نفری که او قبلاً دیده بود، هنوز در حال چرخیدن بودند و به گنبد خیره شده بودند. کارگران معدن و کارخانه‌های بیشتری باید تا الان برمی‌گشتند، اما خیابان‌ها خالی ماندند. گنبد خلاء سکوت بود.


این باید سیندر را می ترساند، زیرا می دانست که اولین حرکت خود را انجام داده است. خیلی وقت بود که می دوید. لوانا از لحظه ای که او را در توپ مشترک المنافع دیده بود او را در حالت دفاعی نگه داشته بود.


بیشتر نه. او احساس انرژی کرد. آماده. او در ویدیو به دور از اینکه احمق به نظر برسد، شبیه یک ملکه بود. او مانند یک انقلابی به نظر می رسید. به نظر می رسید که واقعاً می تواند این کار را انجام دهد.


اسکارلت که جلوتر رفت گفت: «بیا. "بیا برویم ببینیم چه خبر است."


سیندر با عجله دنبالش رفت. آنها فریادهایی را از میدان مرکزی شنیدند و شهروندان دوردست به سمت خیابان های مسکونی در حال حرکت بودند، اگرچه آنها اغلب مکث می کردند تا به عقب نگاه کنند. با نزدیکتر شدن سیندر و اسکارلت، فریاد به دستورات پارس تبدیل شد.


نگهبانان بخش راه خود را به میان جمعیت سرگردان زده بودند و چماق های بلند و باریکی را در مشت گرفته بودند.


نگهبانی فریاد زد: "حرکت کن." همه به جز چشمانش زیر کلاه ایمنی و ماسک صورتش پنهان بود.


چهار دقیقه تا منع آمد و شد! پرسه زدن اکیداً ممنوع است و هیچ ویدیویی آن را تغییر نمی‌دهد.»


سیندر و اسکارلت پشت یک گاری تحویل نشستند.


شهروندان در گروه‌های کوچکی دسته‌بندی شده‌اند که موها و لباس‌هایشان پوشیده از گرد و غبار سنگ‌سنگ بود. چند نفر آستین‌هایشان را بالا زده بودند و خالکوبی‌های RM-9 روی ساعدشان آشکار شد. بیشتر آنها وقتی نگهبانان به آنها نزدیک شدند، چشمان خود را پایین انداختند و از این که آن چماق ها به سمت آنها چرخانده شوند، عقب نشینی کردند. اما به نظر می رسید که تعداد کمی از آنها می روند.


یکی از نگهبانان آرنج مردی را گرفت و او را از فواره جوشان مرکز گنبد دور کرد. «همگی کنار بیایید. ما را مجبور نکنید که گزارش تخلف ارائه کنیم.»


نگاه ها بین کارگران خسته جابجا شد. جمعیت کم کم داشت. شانه‌های خسته‌شان که پراکنده می‌شدند آویزان می‌شد. گروه ها بدون حتی یک کلمه خشم آلود منحل شدند و به نگهبانان پاسخ دادند.


قلب سیندر فشرده شد.


آنها دعوا نمی کردند.


آنها از خود دفاع نمی کردند.


آنها به اندازه قبل مورد تجاوز ظالمان خود قرار گرفتند.


ناامیدی بر او سرازیر شد و او تلو تلو خورد و به گاری خم شد. آیا او به اندازه کافی متقاعد کننده نبود؟ آیا او نتوانسته بود بیان کند که چقدر مهم است که همه آنها بایستند، متحد و مصمم باشند؟ آیا او شکست خورده بود؟


اسکارلت دستی روی شانه اش گذاشت. او گفت: «این فقط یک بخش است. «ناامید نباش. ما نمی دانیم چه چیز دیگری آنجا اتفاق می افتد.»


اگرچه سخنان او مهربانانه بود، سیندر می‌توانست ناامیدی او را در اسکارلت ببیند. ممکنه درست باشه


- آنها نمی دانستند در بقیه بخش ها چه اتفاقی می افتد و راهی برای دانستن نداشتند.


با این حال، آنچه او در اینجا دید، کمک چندانی به اعتماد به نفس او نکرد.


"به من دست نزن!" مردی فریاد زد


سیندر نگاهی به دور چرخ دستی انداخت. نگهبانی به مردی لاغر با پوست رنگ پریده بیمار خیره شده بود.


علیرغم اینکه لاغری روی بدنش خم شده بود، مرد با مشت های گره کرده مقابل نگهبان ایستاد.


او گفت: «به‌علت به رسمیت شناختن مقررات منع آمد و شد به خانه‌ام بازنخواهم گشت. تهدید کن هر چه دوست داری گزارش بده


-بعد از چنین ویدئویی، ملکه و عواملش دستانشان را پر خواهند کرد تا افرادی را که در جنایات بسیار بزرگ‌تری از بیرون ماندن چند دقیقه بیشتر مجرم هستند، جمع کنند.»


دو نگهبان دیگر از دور کردن مردم دست کشیدند و به سمت مرد حرکت کردند. دست های دستکششان روی چماق هایشان محکم شد.


کارگران باقی مانده برای تماشا ایستادند. کنجکاو محتاط. اما همچنین، سیندر فکر کرد - عصبانی.


اولین نگهبان بالای سر مرد ایستاد. صدایش از پشت نقاب خفه شده بود، اما تکبرش واضح بود. "قوانین ما برای حمایت از همه مردم است و هیچ کس از آنها مستثنی نخواهد شد. پیشنهاد میکنم


تو به خانه برو قبل از اینکه مجبور شوم از تو مثال بزنم.»


"من کاملاً قادر هستم از خودم مثال بزنم." مرد به نگهبانانی که در اطرافش جمع شده بودند و سپس به افرادی که در لبه های میدان مردد بودند خرخر کرد. «نمی‌فهمی؟ اگر بخش‌های دیگر هم آن ویدیو را دیدند-”


نگهبان دست آزاد خود را دور پشت گردن مرد حلقه کرد و او را به پایین هل داد و مرد را به زور روی زانوهایش انداخت. حرف هایش با غرغر خفه ای قطع شد.


نگهبان چماقش را بلند کرد.


سیندر دستی را روی دهانش فشار داد. او با هدیه‌اش دست دراز کرد، اما آنقدر دور بود که نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد، خیلی دور بود که نمی‌توانست او را کنترل کند.


دو نگهبان دیگر به آن ملحق شدند و چماق‌هایشان روی سر، پشت و شانه‌های مرد افتاد. او به پهلو افتاد و صورتش را پوشاند و از شدت ضربات فریاد زد، اما آنها تسلیم نشدند-


سیندر دندان هایش را به هم فشار داد و قدمی به جاده برداشت، اما صدای دیگری قبل از اینکه بتواند حرف بزند صدای گریه های مرد را قطع کرد.


"متوقف کردن!" زنی فریاد زد او راه خود را در میان جمعیت رد کرد.


یکی از نگهبانان ایستاد. نه، یخ کرد.


دو نفر دیگر تردید کردند و دیدند که همراهشان با چماقش در نیمه راه تاب خورده بود. صورت زن از تمرکز جمع شده بود.


نگهبان دیگری فریاد زد: «استفاده غیرقانونی از دستکاری». زن را گرفت و بازوانش را پشت سرش کشید. با این حال، قبل از اینکه بتواند آنها را ببندد، معدنچی دیگری جلو آمده بود - مردی مسن که پشتش را به دلیل سالها کار خم کرده بود. با این حال، نگاهش تیز بود، همانطور که یک دستش را بالا آورد.


بدن نگهبان به سنگ تبدیل شد.


یک غیرنظامی دیگر جلو رفت. سپس دیگری، عبارات آنها از عزم و اراده تلخ ساخته شده است. نگهبانان یکی یکی چماق هایشان را انداختند. یکی یکی اجسادشان را مردم مطالبه کردند.


پسر جوانی به سمت مردی که کتک خورده بود هجوم آورد. لنگی روی زمین دراز کشید و از درد ناله می کرد.


زنی که جلوتر رفته بود، ابتدا به نگهبانان غر زد. من نمی دانم که آیا آن دختر شاهزاده سلن بود یا نه، اما می دانم که او درست می گوید. این ممکن است تنها فرصت ما برای ایستادن در کنار هم باشد، و


من به عنوان مثال، دیگر از ترس شما امتناع می ورزم!» صورتش پر از کینه بود.


در حالی که سیندر نگاه می کرد، نگهبانی که او را کنترل می کرد، چاقوی کمربندش را گرفت و آن را بلند کرد و تیغه را روی گلوی خودش فشار داد.


وحشت مانند آب یخ بر سر او جاری شد.


"نه!" سیندر جیغ زد. او به جلو دوید و زرق و برق دختر ساده را رها کرد. «نکن! آنها را نکش!» سیندر با ورود به مرکز جمعیت، دستانش را به سمت غیرنظامیان جمع شده گرفت. نبضش تند شد.


او ابتدا با خشم مواجه شد، بقایای سال‌ها ظلم و اشتیاق برای انتقام از وقفه او به انزجار تبدیل شد.


اما پس از آن، به آرامی، به رسمیت شناخته شد، با سردرگمی مطابقت داشت.


می‌دانم که این مردان سلاح‌های ملکه بوده‌اند. آنها شما و خانواده هایتان را مورد آزار و اذیت قرار داده اند. اما آنها دشمن شما نیستند. بسیاری از نگهبانان از عزیزان خود حذف شدند و برخلاف میل آنها مجبور به استخدام ملکه شدند. در حال حاضر، من به طور خاص در مورد این نگهبانان اطلاعی ندارم، اما کشتن آنها بدون ارائه محاکمه عادلانه یا نشان دادن هرگونه رحمت، فقط چرخه بی اعتمادی را بیشتر می کند." او با چشمان زنی روبرو شد که نگهبان و چاقوی او را در آغوش گرفته بود. «شبیه ملکه و دربار او نشوید. آنها را نکش تا اطلاع ثانوی آنها را اسیر خواهیم کرد.


ما هنوز هم ممکن است برای آنها کاربرد پیدا کنیم."


بازوی نگهبان شروع به پایین آمدن کرد و تهدید قریب الوقوع چاقو را از بین برد. او در حال تماشای سیندر بود، نه زن. شاید او از این که او مداخله کرده بود، راحت شد. شاید از کمبود قدرتش خجالت زده بود. شاید او نقشه می کشید تا در لحظه ای که فرصت پیدا کرد، همه این شهروندان سرکش را بکشد.


به ذهنش رسید که همین سناریو می‌تواند در بخش‌های بی‌شماری دیگر اجرا شود، بدون اینکه او جلوی آن را بگیرد. او می خواست مردم از خود در برابر رژیم لوانا دفاع کنند، اما به این فکر نکرده بود که چگونه ممکن است هزاران نگهبان را به اعدام محکوم کند.


او سعی کرد نیش گناه را از بین ببرد، و به خود گفت که این اکنون جنگ است، و جنگ ها با تلفات همراه بود. اما این باعث نشد که او احساس بهتری داشته باشد.


به فواره نزدیک شد و به لبه رفت. آب روی ساق پاش پاشید.


جمعیت اطرافش زیاد شده بود و همچنان در حال افزایش بود. افرادی که به سمت خود سرگردان شده بودند


خانه‌ها با هیاهو و زمزمه‌های طغیان‌گر به قدرت بازگشتند. در حالی که نگهبانان رام شده بودند، سرشان بلند شد.


او تصور می کرد که صدها هزار، حتی میلیون ها قمری این گونه گرد هم می آیند و به جرأت تجسم یک رژیم جدید می پردازند.


سپس صدای مردی فریاد زد: «این یک حقه است! این لوانا ما را آزمایش می کند! او همه ما را به خاطر این سلاخی خواهد کرد.»


جمعیت خش خش کرد و از این اتهام عصبی شد. چشمانشان روی صورت سیندر، لباس‌هایش، دست فلزی که پنهان نمی‌کرد، چرخید. او احساس می‌کرد که دوباره در توپ است، در مرکز توجه ناخواسته قرار دارد، با عزمی راسخ پیش می‌رود و می‌دانست که اکنون نمی‌تواند به عقب برگردد، حتی اگر بخواهد.


او گفت: «این یک حقه نیست. "و این یک آزمایش نیست. من پرنسس سلن هستم، و ویدیویی که به تازگی مشاهده کردید تقریباً در هر بخش در لونا پخش شد. من شورشی را سازماندهی می کنم که تمام سطح لونا را در بر می گیرد - از اینجا شروع می شود. آیا به من ملحق میشوید؟"


او امیدوار بود که با تشویق روبرو شود، اما به جای آن سکوت ناخوشایند او را احوالپرسی کرد.


پیرمردی که قبلا دیده بود سرش را خم کرد. "اما تو فقط یک بچه هستی."


خشمگین به او خیره شد، اما قبل از اینکه بتواند صحبت کند چهره ای آشنا در میان جمعیت ظاهر شد.


ماها اومد جلویش ایستاد. علیرغم جثه کوچکش، او هر ذره ای از بی باکی گرگ را در موضع خود حمل می کرد.


«این ویدیو را نشنیدی؟ ملکه واقعی ما بازگشته است! آیا از ترس خفه می‌شویم و این فرصتی که برای ساختن زندگی بهتر برای خود داریم نادیده می‌گیریم؟»


پیرمرد به آسمان اشاره کرد. «یک سخنرانی زیبا باعث شورش سازمان‌یافته نمی‌شود.


ما آموزش و سلاح نداریم. ما هیچ وقت برای آماده شدن نداریم. از ما انتظار داری چه کار کنیم — با بیل و کلنگ به درمنه راهپیمایی کنیم؟ ما سلاخی خواهیم شد!»


از اخم های پراکنده و سرهای پراکنده مشخص بود که او در افکارش تنها نیست.


ماها گفت: «آنچه در آموزش و زمان کم داریم، همان‌طور که سلن گفت، آن را با تعداد و قاطعیت جبران خواهیم کرد.»


«اعداد و تعیین»؟ شما دو قدم به سمت درمنه می روید و توماتورژهای او خواهند داشت


حتی قبل از اینکه قصر را ببینی، گلوی خود را باز می کنی.»


"آنها نمی توانند همه ما را شستشوی مغزی کنند!" یکی از میان جمعیت فریاد زد


ماها موافقت کرد: «دقیقاً. "به همین دلیل است که ما باید این کار را اکنون انجام دهیم، زمانی که همه لونا می توانند با هم به جلو حرکت کنند."


"از کجا می دانیم که بخش های دیگر با هم مبارزه خواهند کرد؟" مرد گفت. "آیا از ما انتظار می رود که زندگی خود را به خاطر خیال پردازی به خطر بیندازیم؟"


"آره!" ماها جیغ زد. "بله، من برای این فانتزی جانم را به خطر می اندازم. لوانا هر دو پسرم را از من گرفت و من نتوانستم کاری برای محافظت از آنها انجام دهم. نمی‌توانستم مقابل او بایستم، حتی اگر رها کردنشان مرا کشت. حالا این فرصت را از دست نمی دهم!»


سیندر می‌توانست بگوید که کلمات او برای غیرنظامیان جمع شده معنایی داشت. چشم ها روی زمین افتاد.


تعداد انگشت شماری از بچه ها که مانند بقیه در غبار پوشیده شده بودند، به پناهگاه والدینشان کشیده شدند.


صورت مرد سفت شد. "من در تمام زندگی ام آرزوی تغییر داشتم، دقیقاً همینطور است که می دانم به این سادگی ها نخواهد بود. لوانا ممکن است نتواند نیروی انسانی را به هر بخش بفرستد اگر همه ما به یکباره شورش کنیم، اما چه چیزی او را از توقف قطارهای تدارکاتی باز می دارد؟ او می تواند ما را به تسلیم گرسنگی بکشاند.


جیره های ما در حال حاضر بسیار کم است.


سیندر گفت: "حق با شماست." او می‌تواند جیره‌های شما را کاهش دهد و قطارهای تدارکاتی را متوقف کند. اما اگر سیستم maglev را کنترل کنیم نه. نمی بینی؟ تنها راهی که می تواند کار کند این است که همه با هم متحد شویم. اگر ما از پذیرش قوانینی که لوانا بر ما تحمیل کرده امتناع کنیم.


او اسکارلت را در میان جمعیت دید، سپس ایکو را نیز با گرگ و تورن دید. تورن یونیفرم نگهبانی به تن داشت اما کلاه ایمنی و ماسک صورتش را برداشته بود. او امیدوار بود که پوزخند آشکار او برای جلوگیری از نفرت نابجای کسی کافی باشد.


حضور آنها او را تقویت می کرد.


او سعی کرد تا جایی که می‌توانست چشم‌های شهروندان را ببیند. من شک ندارم که بخش‌های دیگر نیز با همان ترس‌هایی که شما دارید سروکار دارند. من پیشنهاد می کنم داوطلبانی را انتخاب کنیم تا به عنوان دونده در بخش های همسایه شما عمل کنند. ما به آنها خواهیم گفت که من اینجا هستم و تمام آنچه در آن ویدیو گفتم درست است. من به درمنه راهپیمایی خواهم کرد و حق اولاد خود را پس خواهم گرفت.»


ماها کسلی گفت: "و من با شما خواهم بود." "من معتقدم که شما ملکه واقعی ما هستید و ما ملکه ما را مدیون شما هستیم


وفاداری به تنهایی اما به عنوان مادری که دوباره با پسرش وصل شد، خیلی بیشتر به تو مدیونم.»


سیندر به او لبخند زد و سپاسگزار بود.


ماها آن را پس داد. سپس روی یک زانو افتاد و سرش را خم کرد.


سیندر تنش کرد. "اوه، ماها، تو مجبور نیستی..." او در حالی که دور و بر او، جمعیت شروع به پیروی از او کردند، ادامه داد. تغییر در ابتدا تدریجی بود، اما مانند امواج در یک حوض پخش شد. دوستانش به تنهایی ایستاده بودند و سیندر به خاطر عدم احترام آنها سپاسگزار بود.


ترس های او شروع به ذوب شدن کرد. او نمی‌دانست که آیا ویدیوی او همه غیرنظامیان را متقاعد کرده است که به آرمان او بپیوندند یا نه، و شاید حتی بیشتر آنها.


اما منظره ای که در مقابل او بود، گواه این بود که انقلاب او آغاز شده است.

 

 
سی و هفت


کای با دستانش روی هم ایستاده بود و به پنجره سوئیت مجلل مهمانش خیره می شد، اما چیزی از دریاچه یا شهر زیبای زیر آن نمی دید. با وجود بزرگتر بودن سوئیت از اکثر خانه های کشورهای مشترک المنافع، او نتوانسته بود از هیچ یک از تجملات زندان خوب خود قدردانی کند. لوانا تظاهر به احترام می کرد و به او اقامتگاهی کامل با یک اتاق خواب و کمد بزرگ، دو سالن نشیمن، یک دفتر و یک دستشویی می داد که در نگاه اول به نظر می رسید که یک استخر واقعی در آن وجود داشته باشد، قبل از اینکه کای متوجه شود که این استخر است. وان حمام


نفس گیر، مطمئن باشید. حتی از سوئیت‌های مهمان در کاخ نیو پکن لوکس‌تر بود، اگرچه کای و اجدادش به نحوه استقبال و برخورد با مهمانان دیپلماتیک خود افتخار می‌کردند.


با این حال، با این واقعیت که درهای دوگانه منتهی به بالکن بیرونی او قفل ماندند و نگهبانان قمری در بیرون اتاق‌های او شبانه روز نصب شدند، این اثر خراب شد. او خیال پردازی کرده بود که یکی از پنجره ها را بشکند و سعی کند دیوار کاخ را پایین بیاورد - احتمالاً این کاری بود که سیندر انجام می داد - اما نکته چیست؟ حتی اگر از شکستن گردن خود اجتناب می کرد، جایی برای رفتن نداشت. اگرچه فکر کردن به آن برایش دردناک بود، اما جای او اینجا بود، در کنار لوانا، که تمام تلاشش را می‌کرد تا او را با زباله‌های عروسی و تاج‌گذاری مشغول نگه دارد.


با توجه به اینکه لوانا یا هیچ یک از همراهانش را از زمانی که او را بعد از کمین در اسکله در اینجا حبس کرده بودند، خوب پیش نمی رفت. تنها بازدیدکنندگانی که او داشت، خدمتکاران لال بودند که برای او بشقاب های پر از غذای ولخرجی می آوردند که تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده بود.


با یک غرغر خشمگین، دوباره شروع به قدم زدن کرد، مطمئن بود که قبل از پایان این مصیبت، سوراخی از این کف سنگی می‌گذراند.


او موفق شده بود سیندر و دیگران را به لونا برساند، که نقش اصلی او در برنامه ریزی آنها بود، اما به آرامی پیش نرفته بود و او دیوانه می شد که نمی دانست چه اتفاقی افتاده است. آیا آنها فرار کرده بودند؟ کسی صدمه دیده؟


حتی بدون پیوند D-COMM، او وسوسه می‌شد که برای اینکه بداند چه اتفاقی می‌افتد، یک کام به Iko یا Cinder بفرستد، اما لوانا پورت‌اسکرین او را مصادره کرده بود. این دیوانه کننده بود، اما داده شد


خطر ردیابی یک کام، احتمالا برای بهترین.


اگر می توانست با اهداف دیگرش پیش برود، اضطراب او فروکش می شد. او علاوه بر حواس پرتی لوانا، جمع آوری اطلاعات در مورد اسکارلت بنوآ را نیز بر عهده داشت، اما در حالی که در اینجا به دام افتاده بود، نمی توانست چیزی یاد بگیرد.


مثل این بود که دوباره روی رامپیون گیر کرده باشم، اما صد برابر بدتر.


زنگی در سوئیت او طنین انداز شد.


از سالن اصلی عبور کرد و در را باز کرد. یک خدمتکار سرحال آن طرف ایستاده بود، پسری چند سال کوچکتر از کای. چهار نگهبان قمری در کنار او بودند.


کای شروع کرد و گفت: "من یک زندانی نیستم." خادم سفت شد. من امپراتور کشورهای مشترک المنافع شرقی هستم، نه یک جنایتکار معمولی، و با من با احترام دیپلماتیک رفتار خواهد شد. من حق دارم با مشاور و مقامات کابینه خود مشورت کنم و خواستار شنیدن دلایل ملکه لوانا برای بازداشت ما به این شکل هستم!»


قبل از اینکه با لکنت زبان بگوید: «من را احضار کرده اند تا شما را نزد اعلیحضرت همراهی کنم، دهان خدمتکار لحظه ای بی زبان کار کرد.»


کای یک لحظه گیج پلک زد، اما سریع خودش را جمع کرد. «زمان آن فرا رسیده است. فوراً مرا پیش او ببرید.»


خدمتکار تعظیم کرد و به راهرو برگشت.


کای در داخل کاخ راهپیمایی شد و حتی بیشتر شبیه یک زندانی بود و نگهبانان در پشت او پهن شده بودند، اگرچه کسی او را لمس نکرد. او تمام تلاش خود را به کار برد تا چیدمان قصر را مشاهده کند، و در صورت امکان، نقاط دیدنی به یاد ماندنی را انتخاب کرد - یک مجسمه جالب، یک ملیله پیچیده. بر فراز یک پل آسمان و پایین یک راهروی طولانی و باریک که در آن پرتره‌های هولوگرافیک مانند یک دستکش ردیف شده بودند.


وقتی آخرین هولوگرافیک را دید یک بار پاهایش سکندری خورد. او باید دو بار نگاه می کرد تا مطمئن شود که عقلش را از دست نمی دهد.


هولوگراف نهایی زنی بود که در نگاه اول دقیقاً شبیه سیندر به نظر می رسید.


قلبش به تپش افتاد، اما وقتی هولوگراف به سمت او چرخید، متوجه اشتباهش شد. این یک نسخه بالغ از سیندر بود، با چشمان معاشقه و لبخند یک جنجال. گونه هایش بیشتر بود


تلفظ، بینی او کمی باریک تر است. در واقع، شباهت‌های واقعی نه بین این زن و سیندر که او می‌شناخت، بلکه بین او و سیندری بود که در پایه‌ی پله‌های سالن رقص دیده بود.


او پلاک را بررسی کرد و ظن خود را تأیید کرد. ملکه چانری بلک برن.


زرق و برق ناخواسته سیندر، که به طرز دردناکی زیبا بود، بسیار شبیه مادرش بود.


«اعلیحضرت؟»


مبهوت شد و حواسش را جمع کرد. او در حالی که هولوگراف تاب خورده را پشت سر گذاشت به خدمتکار چیزی نگفت.


انتظار داشت او را به اتاق تاج و تخت ببرند، اما وقتی از در آهنی رنده شده عبور می کردند و وارد راهروی بسیار کم مجلل می شدند، او مشکوک شد. در سمت چپ او از یک درب طاق استادانه عبور کردند.


"آنجا چه چیزی وجود دارد؟"


او که انتظار داشت نادیده گرفته شود، شگفت زده شد که خدمتکار پاسخ داد: "جواهرات تاج و جلال".

 
جواهرات تاج. در پکن جدید، آن‌ها آثار و آثار با ارزشی را در یکی از امن‌ترین انبارهای زیرزمینی ذخیره کردند. در آنجا سنگ های قیمتی به اندازه تخم مرغ، شمشیرهای هزار ساله با روکش طلا، حتی تاج های امپراتور و امپراتور را در زمانی که استفاده نمی کردند، نگه می داشتند.


معلوم بود که این بال برای کاخ گردی عمومی باز نیست. او را کجا می بردند؟


آنها به گوشه ای دیگر پیچیدند و کای از دری به نوعی مرکز کنترل رایانه پر از صفحه نمایشگرهای invisi و گره های هولوگراف وارد شد. نقشه ها و فیلم های نظارتی روی هر دیوار سوسو می زد و حداقل سی مرد و زن وجود داشتند که فراوانی فیدها را تجزیه و تحلیل می کردند و داده های جاری را جمع آوری می کردند.


قبل از اینکه بتواند بفهمد که آنها چه می کنند، او را از دری به اتاق مجاور هل دادند. در بسته بود و او را پشت شیشه عایق صدا قفل کردند.


نگاهش فضای جدید را در نوردید. پس‌زمینه‌ای روی یک دیوار، شهر درمنه و زمین را از افق نشان می‌داد. دو تخت استادانه جلوی آن نشسته بودند.


بقیه اتاق پر از چراغ های ایستاده عظیم و تجهیزات ضبط بود. او را به یاد اتاق رسانه در کاخ پکن جدید انداخت، اما بدون هیچ صندلی برای خبرنگاران.


لوانا پشت یکی از تاج و تخت ایستاد و دستانش را روی پشت آن قرار داد. او لباس پوشیده بود


لباس مجلسی مشکی درخشان با ارسی نقره ای آویزان شده بود. سنجاق سینه‌ای روی ارسی یک پارچه طلایی ظریف و بدلیجات داشت که روی آن نوشته شده بود «زمستان شاهزاده، اگرچه رفته، هرگز فراموش نشد».


لب های کای با نفرت جمع شد. این ذره غیبت حداقل در اسارت به او رسیده بود. شاهزاده وینتر به قتل رسیده بود. بعضی ها می گفتند نگهبان است، بعضی ها می گفتند یک عاشق حسود. اما پس از اینکه لوانا به دخترخوانده‌اش غرغر می‌کرد، کای نمی‌توانست نظریات خودش را نداشته باشد.


Thaumaturge ایمری همراه با کاپیتان مو قرمز نگهبان کنار در ایستاده بود. مردی ناآشنا با یکی از چراغ ها دست و پنجه نرم می کرد.


اگرچه دهان لوانا لبخند می زد، اما چشمانش شرورانه بود.


اتفاقی افتاده بود.


کای پاهایش را گذاشت و دست‌هایش را در جیب‌هایش فرو کرد، به این امید که ظاهری متین اما مهیب پیدا کند. او با یادآوری دلبستگی های متمدنانه ای که او در بندرها ذکر کرده بود، کشید: «سلام، شیرین من.


لوانا نگاهی پژمرده به او انداخت که گویای آن بود. اگر او مایل به سرگرمی جعلی نبود، پس چیزی به طرز وحشتناکی اشتباه شده بود.


که او امیدوار بود به این معنی باشد که چیزی به طرز وحشتناکی درست پیش رفته است.


او گفت: «به من قول داده شده بود که به عنوان یک مهمان دیپلماتیک با من رفتار شود. "من مایلم با کن تورین و بقیه نمایندگان زمینی مشورت کنم و اجازه داشته باشم در کاخ و شهر پرسه بزنم.


ما اسیر شما نیستیم.»


متأسفانه، من امروز مطالبات را قبول نمی کنم.» میخ های بلند لوانا در پشت تاج و تخت دروغین او فرو رفت. با این حال، شما در یک پروژه کوچک به من کمک خواهید کرد. آماده ایم؟»


مرد تکه‌های کاغذی با رنگ‌های مختلف سفید در دست گرفته بود. "یک لحظه دیگر، ملکه من."


کای ابرویی بالا انداخت. "تا زمانی که به درخواست های من پاسخ ندهی و به سوالاتم پاسخ ندهی، در هیچ کاری به تو کمک نمی کنم."


داماد عزیزم، وقتی آن جنایتکاران را به خانه من آوردی، از حقوق خود برای ادب دیپلماتیک صرف نظر کردی. بشین.»


کای قبل از اینکه پاهایش به میل خود حرکت کنند و به یکی از تاج و تخت بیفتد، تپش قلب را تجربه کرد. او به ملکه خیره شد.


او فشار داد: «به من گفته شده است که شما یک اسیر خاکی را در زمان آتش بس گرفتید. شهروند فدراسیون اروپا به نام اسکارلت بنوآ. من تقاضا دارم بدانم آیا این شایعات حقیقتی دارد و این دختر اکنون کجاست.»


لوانا شروع به خندیدن کرد. "من به شما اطمینان می دهم که هیچ زندانی خاکی به این نام در اینجا وجود ندارد."


خنده‌های او دندان‌های کای را به هم زد و حرف‌های او نتوانست او را متقاعد کند. آیا لوانا می‌گفت اسکارلت مرده است؟ یا دیگر در قصر نیست؟ یا اصلاً دیگر در درمنه نیست؟


لوانا چادری را از سر یک مانکن برداشت و آن را روی خود کشید. ایمری جلو رفت و تاج ملکه را روی سرش گذاشت. وقتی لوانا به عقب برگشت، زرق و برق او دیگر به چشم نمی آمد. کای که به چهره زیبای او عادت کرده بود، فراموش کرده بود که چگونه این حجاب خالی او را برای مدت طولانی پر از وحشت کرده بود.


"ما اینجا چه کار می کنیم؟" کای پرسید.


صدای لوانا آمد: «فیلمبرداری یک ویدیوی کوچک». اخیراً در بخش‌های بیرونی سردرگمی وجود داشته است، و فکر کردم مناسب است که وفاداری واقعی‌شان را به مردم یادآوری کنم، و همه چیزهای بزرگی که من و شما زمانی که زن و شوهر شدیم، انجام خواهیم داد.»


او او را مطالعه کرد، اما چیزی زیر حجاب را نمی دید.


خیلی کم به او می گفت، اما به اندازه کافی به او می گفت. ویدیوی سیندر پخش شده بود. لوانا در خط دفاعی بود. باید می شد.


"انتظار داری چی بگم؟"


لوانا دندان هایش را فشار داد و تاج و تخت را در کنار او گرفت. "اصلا هیچی عزیزم. من صحبت را برای شما انجام خواهم داد.»


ناامیدی به پشت جناغش لگد زد. سعی کرد تکان بخورد، اما پاهایش سنگ شده بود. دستانش را دور بازوهای صندلی حلقه کرد و ناخن هایش را در چوب صیقلی فرو کرد. "من فکر نمی کنم -"


زبانش ایستاد.


تکنسین با انگشتانش شمارش معکوس کرد و نوری روی دوربین های جلویش می درخشید.


بدن کای آرام شد. دستانش بازوهای صندلی را رها کردند و در دامان او نشستند. حالت او منظم اما طبیعی بود، نگاهش نرم بود. در حالی که به لنز دوربین نگاه می کرد لبخند می زد.


اما از درون عصبانی بود. او با هر قانونی، لوانا را فریاد می زد و تهدید می کرد


در مورد سیاست های بین کهکشانی که او می توانست به آن فکر کند. هیچ کدوم مهم نبود غم و اندوه او برای کسی جز خودش آشکار نبود.


لوانا گفت: "مردم خوب من، متوجه شدم که شما توسط یک شیاد که مدعی است شاهزاده خانم سلن محبوب ما هستید، که سیزده سال پیش به طرز غم انگیزی برای ما از دست رفت، مواجه شدید.


من را بسیار ناراحت کرده است که این دختر که نام اصلی او لین سیندر است و یک جنایتکار تحت تعقیب در لونا و روی زمین است، جرأت کرده است از این قسمت دردناک تاریخ ما سوء استفاده کند، به ویژه زمانی که ما هنوز در سوگواری در سوگواری هستیم. مرگ دخترخوانده ام دلم می شکند که به شما اطلاع دهم که ادعاهای این دختر چیزی جز دروغی نیست که قصد دارد شما را گیج کند و شما را برای پیوستن به او فریب دهد، حتی زمانی که عقل خوب شما، در صورتی که اینقدر دستکاری نشده، از مشارکت امتناع کند.»


به کای اشاره کرد. من می خواهم همه شما را با شوهر آینده ام، اعلیحضرت امپراتوری، امپراتور کایتو از کشورهای مشترک المنافع شرقی زمین معرفی کنم. او شهرت دارد که منصف ترین و دلسوزترین حاکم است و من شک ندارم که او برای ما نیز پادشاه بزرگی خواهد بود. با هم، کشورهای خود را با اتحادیه ای که بر پایه تحسین و احترام متقابل بنا شده است، متحد خواهیم کرد.»


در داخل، کای دهانش را بست.


بیرون، چشمان عاشقانه را به سمت عروسش چرخاند.


لوانا ادامه داد: «شاید ندانید که اعلیحضرت با لین سیندر، این جنایتکار که خود را به عنوان اعلیحضرت، پرنسس سلن در می‌آورد، روابط شخصی زیادی داشته است. می‌خواستم نظر او را در مورد دختر بشنوی تا بر اساس واقعیت‌ها تصمیم بگیری، نه بر اساس پاسخ‌های احساسی. لطفا او را با توجه کامل خود مورد لطف خود قرار دهید.»


کای دوباره با دوربین روبرو شد و کلماتی که از دهانش بیرون آمد باعث شد بعداً زبانش را تمیز کند.


«شهروندان لونا، افتخار من است که شما را به عنوان پادشاه آینده خود خطاب می‌کنم و بزرگ‌ترین ناراحتی من است که معرفی من با شما باید در چنین زمینه‌های پرهیاهویی باشد. همانطور که ملکه شما گفته است، من تعاملات زیادی با لین سیندر داشته ام و با اطمینان می دانم که او آن چیزی نیست که ادعا می کند. حقیقت این است که او یک جنایتکار خشن است که مسئول دزدی ها و قتل های بی شماری در سیاره زمین است. پس از ایجاد وسواس نسبت به من، او حتی سعی کرد عروس مورد علاقه من، ملکه شما، را در جشنواره صلح سالانه ما در پکن جدید ترور کند. وقتی این تلاش با شکست مواجه شد، او تا آنجا پیش رفت که مرا در روزی که به عنوان عروسی ما در نظر گرفته شده بود ربود و برخلاف میل من و در شرایط غیرانسانی مرا گروگان گرفت تا اینکه قول دادم از این اتحاد زمین و لونا دست بکشم.


و در عوض با او ازدواج کنید. تنها به لطف سربازان شجاع لونا و روح تسلیم ناپذیر اعلیحضرت بود که به سلامت آزاد شدم. متأسفانه Linh Cinder تسلیم نشده است. او به زندگی فانتزی خود ادامه می دهد که در آن شاهزاده سلن است که از مردگان بازگشته است، به این امید که بتواند محبت من را جلب کند. بی ثباتی و بی پروایی او از او یک جنایتکار خطرناک و تهدیدی نه تنها برای امنیت من، بلکه برای رفاه همه کسانی که با او در تماس هستند، تبدیل کرده است. من از همه شما می خواهم، اگر لین سیندر را دیدید، فوراً او را به مقامات گزارش دهید. باهاش ​​حرف نزن به او نزدیک نشوید.


من به‌عنوان پادشاه آینده شما، اکنون بیش از همه نگران امنیت شما هستم، و امیدوارم لین سیندر پیدا شود و به آرتمیسیا آورده شود، جایی که بتواند با عدالتی که جنایاتش سزاوار آن است، مواجه شود.»


تا زمانی که صحبتش تمام شد، کای احساس کرد که اگر این فرصت به او داده شود، زبانش را در آورده است.


لوانا دوباره شروع کرد و گفت: «البته، اگر شایعاتی مبنی بر زنده ماندن خواهرزاده عزیزم، سلن، در تمام آن سال‌ها پیش بیاید، من با خوشحالی از او در قلب و خانه‌ام استقبال می‌کنم و تاج لونا را بر سر می‌گذارم. سر او. متأسفانه اینطور نیست. سلن با ستاره ها دراز می کشد و من به تنهایی باید امنیت و معیشت مردممان را حفظ کنم. می دانم روزگار سختی است. با اندوه فراوان شاهد کاهش تولید مواد غذایی ما سال به سال هستم و منابع محدود ما نمی تواند نیازهای جمعیت رو به رشد ما را برآورده کند. به همین دلیل است که مهم‌ترین اولویت رژیم من تأمین این اتحاد با زمین بوده است تا آینده ما روشن‌تر باشد و برای نسل‌های آینده از مردم ما مراقبت شود. ای مردم من، این آینده ای است که من به تنهایی می توانم به شما پیشنهاد کنم. نه این سایبورگ، این شیاد، این کلاهبرداری.» لوانا در حالی که لحن او به سمت خشم فرو رفت، مکثی کرد و خودش را جمع کرد. وقتی حرفش را تمام کرد، صدای او دوباره لبخند زد: «من ملکه شما هستم و شما قوم من هستید. این افتخار بزرگ من است که همه ما را به آینده روشن جدید راهنمایی کنم.»


تکنسین ضبط را متوقف کرد و بدن کای ضربان داشت و کنترل به او بازگردانده شد. روی پاهایش پیچید و روی لوانا گرد شد. من ابزار بی مغزی نیستم که بتوانم از آن برای تبلیغات شما استفاده کنم.


لوانا تاج و نقاب را برداشت و به ایمری داد. "آرام باش عزیزم. خیلی شیوا حرف زدی بدون شک مردم تحت تأثیر قرار گرفتند.»


سیندر خواهد فهمید که جعلی بوده است. او می‌داند که تو مرا کنترل می‌کردی.»


چشمان لوانا برق زد. برای من چه اهمیتی دارد که سیندر چه فکری می کند؟ نظر او، مانند شما، معنایی ندارد.» انگشتانش را به سمت نگهبان کوبید. "من با او تمام شده ام. ممکن است او را پس بگیرید.»

 

 
سی و هشت


به محض اینکه امپراتور توسط گروهی از نگهبانان هدایت شد، لوانا از استودیو بیرون رفت و به اتاق کنترل رفت. آن ویدیو را ویرایش کنید و در تمام بخش‌هایی که پیام سایبورگ منتشر شد، پخش شود. آن فیدها را با دقت نظارت کنید. من می‌خواهم گزارش‌های ساعتی درباره نحوه دریافت هر پخش را گزارش کنم. وضعیت فعلی بخش‌های بیرونی چگونه است؟»


یک زن گفت: «ما شاهد تحولات جزئی در سی و یک بخش هستیم. "بیشتر غیرنظامیان از احترام به قوانین منع آمد و شد امتناع کرده اند و برخی حملات به نگهبانان بخش صورت گرفته است."


مردی افزود: «ما همچنین شاهد افزایش سرقت در دو بخش کشاورزی هستیم. کارگران به مزارع بازگشتند و جیره غذایی را برای استفاده خود برداشت می کردند. نگهبانان در هر دو بخش ناتوان شده اند.»


لوانا خندید. «به تمام بخش‌هایی که نشانه‌هایی از شورش نشان می‌دهند، امنیت بیشتری ارسال کنید. ما باید فوراً این را مهار کنیم. و آن سایبورگ را پیدا کن!»


او برای لحظه ای ایستاده بود و به تماشای سوسو زدن فیلم های نظارتی می پردازد، اگرچه افکارش دور از ذهن بود. وقتی خونش به جوش آمد، خودش را در نیو پکن دید و دختری را با آن لباس مجلسی نقره‌ای رنگارنگ از کنارش دید. او سفر خود را روی پله های سالن رقص دید و به سمت باغ ها پایین آمد. پای فلزی هولناکش از مچ پا شکسته شد و تمام قدرت زرق و برقش روی او موج می زد، مثل برق می ترقید و مانند امواج گرما در بیابان از بدنش می غلتید.


دختر در حالت تمرین نکردن خود، کاری انجام نداده بود جز اینکه یک نسخه فوق‌العاده زیبا از خود بخواند، و با این کار، خود را به چانیری تبدیل کرده بود. مادرش. شکنجه گر لوانا


لوانا هنوز می‌توانست او را مانند عکسی ببیند که برای همیشه در حافظه او نقش بسته است. نفرتی که سال ها بود احساس نکرده بود در رگ هایش موج می زد. خشم در دید او جرقه زد، سفید و کور.

 
سلن. او قرار بود سیزده سال پیش بمیرد، اما اینجا بود، به طرز فاجعه‌باری زنده بود. و همانطور که لوانا در آن زمان می ترسید، همه چیز را از او می گیرد. همه چیزهایی که لوانا برایش خیلی زحمت کشیده بود.


او را بیمار کرد. چرا سلن نمی توانست آن طور که برنامه ریزی کرده بود، به راحتی و با مهربانی بمیرد؟ وقتی او آن دایه جوان را تشویق کرد تا خانه بازی شاهزاده خانم را به آتش بکشد، باید به همه چیز پایان می داد. نه خواهرزاده نه شاهزاده خانم بدون ملکه آینده


اما او فریب خورده بود سلن زنده بود و سعی داشت تاج و تختش را از او بگیرد.


توجه او دوباره روی صفحه نمایش متمرکز شد. او زمزمه کرد: "اینها مردم من هستند." «خون و روح من. من ملکه آنها هستم.»


ایمری در کنار او ظاهر شد. «البته که هستی، اعلیحضرت. سایبورگ نمی داند ملکه بودن چیست. با چه انتخاب هایی باید زندگی کرد. چه فداکاری هایی باید کرد. وقتی او رفت، مردم خواهند فهمید که تو همیشه بر تخت ما نشسته ای.»


لوانا با درک کلمات تکرار کرد: "وقتی او رفت." "اما اگر نتوانم او را پیدا کنم چگونه می توانم بفهمم که او رفته است؟"


خشمگین بود. او از همان لحظه ای که سایبورگ را روی زمین شناسایی کرد، می دانست که سایبورگ یک تهدید است. اما تلاش او برای برانگیختن شهروندان لوانا علیه خود ضربه‌ای بود که نمی‌توانست آن را درک کند. فکر تبدیل شدن عشق آنها به نفرت مغرضانه، هوا را از ریه های او ربود و احساس او را تا هسته اش خالی کرد.


این هم نقشه سایبورگ بود. تا جایی که می‌توانست ذهن مردم را بر ضد لوانا معطوف کند، زیرا می‌دانست که تعداد زیاد بزرگترین مزیت او خواهد بود. لوانا می‌توانست صدها، شاید هزاران شهروند خود را در زمانی که نیاز به انجام آن داشت، کنترل کند. با پشت سر گذاشتن نیروهای او، آنها می توانستند کل بخش ها، کل شهرها را کنترل کنند.


اما حتی او هم محدودیت هایی داشت.


سرش را تکان داد. مهم نبود مردم علیه او قیام نمی کردند. مردم او را دوست داشتند.


دو انگشتش را به پیشانی اش مالید. "چه کار خواهم کرد؟"


ایمری گفت: "ملکه من، شاید بتوانم کمی خبر خوب ارائه دهم."


نفسش را رها کرد و به سمت توماتورژ برگشت. "خبر خوب واقعاً بسیار خوش آمدید."


«امروز صبح گزارش جالبی از آزمایشگاه‌های شما دریافت کردم، اما فرصتی برای به اشتراک گذاشتن اکتشافات آنها در پی پخش سایبورگ نداشتم. با این حال، تایید شده است که ما می‌توانیم میکروب‌های جهش‌یافته لتوموزیس را که از بدن دکتر دکتر بازیابی شده‌اند، تکثیر کنیم.


سیج دارنل روی زمین، و اینکه مصونیت ما نسبت به بیماری اصلی در واقع توسط این جهش به خطر افتاده است.


لحظه ای طول کشید تا لوانا جهت افکارش را تغییر دهد. "و پادزهر؟"


"هنوز موثر است، اگرچه پنجره بسیار کوتاه تری وجود دارد که می توان از آن استفاده کرد."


لوانا انگشتانش را روی لب پایینش زد. "این جالب است."


سال ها پیش، لوانا این طاعون را بر روی زمین راه انداخته بود و به زودی نتایج آن را پذیرفت.


زمین ضعیف و ناامید بود. ناامید از درمان طاعون. ناامید برای پایان دادن به جنگ.


هنگامی که او پادزهر را به آنها می داد، آنها به طور غیرقابل توصیفی از ملکه جدید خود سپاسگزار خواهند بود.


اگرچه او هرگز انتظار نداشت که بیماری ایجاد شده در آزمایشگاهش در طبیعت جهش یابد. حالا هیچکس حتی مردم خودش هم مصون نبود. چه چیز عجیب و معجزه آسایی


"متشکرم، ایمری. این می تواند پاسخی باشد که من به دنبال آن بودم. اگر مردم خطاهای خود را نبینند و به لطف من بازگردند، ممکن است مجبور شوم از وسایل جدید متقاعدسازی استفاده کنم. اگر ببینم مردمم در حال رنج کشیدن هستند، قلبم می‌شکند، اما این یکی از آن تصمیمات دشواری است که ملکه هر از گاهی می‌گیرد.»


وقتی تصور می‌کرد که مردم حیاط آن‌سوی دیوارهای قصر را پر کرده‌اند و در برابر او زانو زده‌اند، قلبش به لرزه درآمد. آنها او را به خاطر نجات آنها می پرستیدند. او با خیر و نیکی خود همه آنها را نجات می داد.


آه، چقدر او را می پرستند، ناجی خود، ملکه برحق خود.


"اعلیحضرت!"


به سمت صدا چرخید. زنی ایستاده بود و در حال تنظیم صفحه نمایش اینویزی بود. "فکر می کنم چیزی پیدا کرده ام."


لوانا از کنار ایمری گذشت تا دید بهتری داشته باشد. صفحه نمایش مربع مرکزی یک بخش بیرونی را نشان می‌داد - شاید بتوان با توجه به گرد و غباری که هر سطحی را پوشانده بود و حتی لنز دوربین را نیز لکه دار کرده بود، استخراج سنگ سنگی را نشان داد. فواره ای که شباهت او را به تصویر می کشد را می توان در فیلم مشاهده کرد، چیزی زیبا در دنیای بی همت آنها.


میدان مملو از جمعیت بود که به خودی خود امری نادر بود. منع رفت و آمد اجباری او تضمین می کرد که مردم بر کار و استراحت خود تمرکز کنند بدون اینکه وسوسه شوند تا با همسایگان خود در طول این مدت همگرایی کنند.


ساعات خارج از کار


"این زنده است؟" او پرسید.


«نه، ملکه من. این فیلم مدت زیادی پس از پایان روز کاری فیلمبرداری شد. او با عجله فیلم‌ها را طی کرد و لوانا چشم دوخت تا سعی کند آن را بفهمد. نگهبانان، غیرنظامیان، مجازات عادلانه، و سپس…


"ویدئو را مکث کنید."


زن این کار را کرد و لوانا متوجه شد که به چهره‌ای خیره شده است که ماه‌ها او را آزار می‌داد. اگر شکی وجود داشت، دست فلزی هیولا آن را از بین برد.


"این کجاست؟"


"معدن سنگ رگولیت 9."


لب های لوانا به سمت بالا جمع شد.


سایبورگ مال او بود.


"ایمری، تیمی را برای استقرار فوری در این بخش جمع آوری کنید. قرار است لین سیندر دستگیر شود و برای محاکمه عمومی و اعدام نزد من بیاورند. از هر روشی که صلاح می دانید برای بازداشت او استفاده کنید.»


وقتی به صفحه مانیتور خیره شد، دیدش از نفرت خونی شد. دختر مغرور با حرف های جاهلانه و نمایش های غرورآفرینش. ما نباید هیچ گونه همدردی با او یا متحدانش را تحمل کنیم. این قیام باید پایان یابد.»

 


کتاب

 
سه

 
"نامادری شما به زودی خواهد فهمید که شما اینجا هستید."

 
به کوتوله های مهربان هشدار داد. "به کسی اجازه ورود نده."

 

 
سی و نه


ویدیوی ردیه لوانا برای سومین بار در آن ساعت پخش شد. سیندر تمام تلاشش را می‌کرد تا آن را نادیده بگیرد، اما هر بار که کای شروع به صحبت کرد، صدای او باعث شد بپرد، اما دوباره به او یادآوری می‌شد که او اینجا نیست. همانطور که لوانا به طرز ماهرانه ای نشان داده بود، او تحت کنترل لوانا بود.


سیندر از جای خود در اطراف یک میز کار در طبقه سوم یک کارخانه سنگ‌لیت، می‌توانست بیشتر یکی از پرده‌های تعبیه‌شده روی گنبد را ببیند. یک لوانا راضی و یک کای آرام را نشان می داد. خیلی با هم خوشحالن یک لحظه بود که کای رو به لوانا کرد و لبخندی رویایی زد که باعث شد پوست سیندر بخزد. برای میلیاردمین بار، او آرزو کرد که ای کاش کرس با آنها بود. او می دانست چگونه آن را خاموش کند.


سیندر از ویدئو دور شد تا تمرکز کند. او هیچ راهی برای اطلاع از نحوه دریافت پیام لوانا در سراسر لونا نداشت، همانطور که هیچ راهی برای اطلاع از نحوه دریافت ویدیوی او نداشت. بهترین کاری که او می توانست انجام دهد این بود که به جلو حرکت کند.


او در میان متحدانش - ایکو، تورن، ولف و اسکارلت جمع شده بود. مادر وولف نیز همراه با تعداد انگشت شماری از ساکنان بخش که به نمایندگی از سایرین نامزد شده بودند، آنجا بود. آنها در طول شب کار کرده بودند، نقشه می کشیدند و سازماندهی می کردند، خیلی پرانرژی بودند که نمی توانستند بخوابند.


دو دونده آن روز صبح از بخش های معدن همسایه برگشته بودند و خبرهای خوبی را گزارش می کردند. نگهبانان مهار شده بودند، تسلیحات آنها مصادره شده بود، و مردم در راهپیمایی او به آرتمیسیا به سیندر می پیوستند. پیام‌رسان‌های دیگری مأموریت خطرناک سفر در معادن، لوله‌های گدازه‌ای و تونل‌های مگلو را بر عهده گرفته بودند تا صحت ویدیوی سیندر را تأیید کنند و تا آنجا که می‌توانستند بخش‌های مختلف را به این هدف برسانند.


شروع امیدوارکننده ای بود.


بقیه ساکنان بخش پس از تشویق سیندر به استراحت به خانه فرستاده شدند. در حقیقت، او به فضایی از کنجکاوی و زمزمه های حیرت انگیز آنها نیاز داشت. فضایی برای فکر کردن


وقتی جمع می‌شدند، او افراد را به تیم‌هایی تقسیم می‌کرد و برای هر تیم یک وظیفه تعیین می‌کرد. اگرچه برخی از داوطلبان قبلاً مراقب سکوهای مگلو بودند، او به زودی مجبور شد


یک چرخش ایجاد کنید تا مطمئن شوید که آنها هوشیار هستند. برخی از گروه‌ها وظیفه جمع‌آوری مواد غذایی و تجهیزات پزشکی را داشتند، گروهی دیگر نگهبانی را تماشا می‌کردند و گروهی دیگر برای غارت مین‌ها برای یافتن سلاح‌ها و ابزارهای احتمالی فرستاده می‌شدند. ولف قول داد که برای آموزش تکنیک‌های اولیه رزمی به شهروندان توانمند وقت بگذارد تا بعد از ظهر آن را شروع کند.


او به نقشه هولوگرافیک لونا خیره شد، پیشانی اش کشیده بود، در حالی که ولف نشان داد که فکر می کند باید چه مسیرهایی را به سمت پایتخت طی کنند. همه موافق بودند که باید از هرجایی که ممکن است به شهر بیایند تا لوانا را مجبور کنند که دفاع خود را در برابر آنها تقسیم کند.


ولف با اشاره به دو بخش در مجاورت Artemisia گفت: "ما باید از تحقیق و توسعه و همچنین خدمات فنی اجتناب کنیم." اکثر مردم آنجا حامیان لوانا خواهند بود.»


به نظر می رسد RD-1 به اندازه کافی برای دور زدن آسان است. سیندر برای مشاهده بهتر هولوگراف را چرخاند. اما TS-1


و اگر بخواهیم در راه به این بخش‌های کشاورزی ضربه بزنیم، 2 در مسیر ما قرار دارند.»


تورن گفت: «شاید ما از آنها اجتناب نکنیم. «آیا راهی وجود دارد که بتوانیم پلتفرم‌های زیر آن بخش‌ها را مسدود کنیم و کسی را در داخل آن به دام بیندازیم؟ این به ما امکان عبور ایمن را می‌دهد و همچنین مانع از آن می‌شود که پس از آن هرکسی از پشت سر ما رد شود و ما را در این تونل‌ها به دام بیندازد.»


سیندر انگشتش را روی لب پایینش زد. "این ممکن است کار کند، اما ما با چه چیزی آنها را مسدود می کنیم؟"


"آیا این بخش مصالح ساختمانی تولید نمی کند؟" اسکارلت، با اشاره به بخشی با عنوان GC-6: GENERAL CONSTRUCTION، پرسید. "شاید آنها چیزی داشته باشند که ما بتوانیم استفاده کنیم."


سیندر رو به یکی از معدنچی ها کرد. "آیا می توانم شما را برای بررسی آن منصوب کنم؟"


دستی به قلبش به نشانه سلام غرور آفرین زد. «البته اعلیحضرت. ما می توانیم برخی از گاری های معدن را برای حمل مواد نیز ببریم.»


"کامل." سیندر که سعی می کرد در مورد قسمت اعلیحضرت احساس ناخوشایندی نداشته باشد، به گروه برگشت.


گرگ سفت شد - یک تغییر کوچک که زنگ خطر را به سیندر فرستاد.


"چیه؟"


شروع کرد به تکان دادن سرش، اما ایستاد، اخمش عمیق تر شد. چشمان نافذش به سمت پنجره چرخید. پرده های گنبد بار دیگر ساکت شده بودند.


"فکر کردم ... بویی حس کردم."


موهای پشت گردن سیندر خاردار شده است. اگر کسی غیر از ولف بود، حتما می‌شد


خندید اما حواسش عجیب بود و غرایزش هنوز آنها را به بیراهه نبرده بود.


"چه جور چیزی؟" او پرسید.


"من نمی توانم آن را قرار دهم. در اینجا بدن های زیادی وجود دارد، عطرهای زیادی. اما یک چیزی بود…” مشت هایش محکم شد. "کسی نزدیک است. کسی که در نیو پکن هم روی پشت بام بود.»


قلب سیندر تپید - کای!


اما، نه، ولف مطمئناً کای را می شناخت.


این باید یکی از گاردهای سلطنتی باشد که به آنها حمله کرده بود.


ایکو پورت اسکرین را گرفت - دستگاهی که غیرنظامیان را متحیر و شگفت زده کرده بود - و هولوگراف را خاموش کرد.


صدای جیغی در خیابان های بیرون پیچید.


سیندر به سمت پنجره دوید و بدنش را به دیوار فشار داد و آماده بود تا از دید خارج شود. تورن خود را به دیوار کنار او چسباند. او زمزمه کرد: "تو باید پنهان شوی."


"تو هم همینطور."


هیچ کدام حرکت نکردند.


او صحنه زیر را تماشا کرد و سعی کرد آن را به عنوان ترسی که در درونش ساخته شده است، درک کند. نگهبانان بی‌شماری در خیابان‌ها راهپیمایی می‌کردند، همراه با حداقل نیم دوجین توماتورژ که او می‌توانست ببیند.


یک کت سفید توجه او را جلب کرد و شکمش فرو رفت. Thaumaturge ایمری روی لبه فواره مرکزی، درست همان جایی که سیندر قبلاً ایستاده بود، ایستاد. او با چهره زیبا و موضع مغرور خود را مانند یک شاهزاده حمل می کرد.


از خیابان‌های باریکی که مانند پره‌های چرخ از میدان بیرون می‌آمدند، نیروهای کمکی بیشتری به داخل سرازیر می‌شد. تقویت بسیار زیاد برای سرکوب یک قیام ساده در یک بخش معدن غیرتهدید کننده.


روده سیندر گره خورد.


آنها می دانستند که او اینجاست.


نگهبانان مردم را از خانه هایشان بیرون می کشیدند و آنها را در خطوط یکنواخت دور فواره جمع می کردند. او مردی را که توسط نگهبانان کتک خورده بود، در حالی که هنوز کبود و لنگیده بود، شناخت.


پیرزنی بود که سالها سهمیه ناچیز خود را ذخیره کرده بود و قبلاً پیشنهاد داده بود که آن را به کسانی که در آرتمیسیا می جنگند واگذار کند. و پسر دوازده ساله ای بود که تمام صبح آیکو را با حالتی خمیده در صورتش دنبال کرده بود.


ماها در حالی که از پنجره بعدی به بیرون نگاه می کرد، زمزمه کرد: «آنها همه را در بخش جمع می کنند.


بدون شک آنها این ساختمان ها را نیز جستجو خواهند کرد.» قیافه‌اش در حالی که به عقب برمی‌گشت تند بود. «همه شما باید پنهان شوید. بقیه خودمان را تسلیم خواهیم کرد. اگر فکر می‌کنند همه حساب‌دار هستند، ممکن است این طبقات بالا را جستجو نکنند.»


سیندر قورت داد "آنها از جستجو دست بر نمی دارند."


ماها دستش را فشرد. "پس خوب پنهان شو."


او گرگ را در آغوشی محکم پیچید. خم شد تا آن را بپذیرد، در حالی که او را در آغوش می گرفت، بند انگشتانش سفید می شد.


صدای باز شدن درب کارخانه را در طبقه اول شنیدند. سیندر پرید. او می‌خواست ماها را بگیرد و مجبورش کند بماند، اما ماها خود را از آغوش پسرش بیرون آورد و با سر بالا رفت. شهروندان باقی مانده نیز به دنبال آن رفتند. بدون هیچ کلمه ای از سیندر، به نظر می رسید که آنها به اتفاق آرا توافق کرده بودند که حفظ امنیت او اولویت است.


در حالی که رفتن آنها را تماشا می کرد، یک سرما بر ستون فقراتش نشست.


طولی نکشید که او فرمان فریادهای نگهبانان و صدای آرام ماها را شنید که می گفت آنها غیر مسلح هستند و داوطلبانه پایین آمدند. لحظه ای بعد او آنها را دید که با اسلحه هایی که به پشتشان نشانه رفته بود به سمت جمعیت در میدان رانده شدند.


اسکارلت نفس نفس زد. "در مورد زمستان چطور؟"


سیندر چشم های گشاد به او چرخاند. آنها شاهزاده خانم را در خانه ماها گذاشته بودند و فکر می کردند که امن ترین مکان برای اوست، اما حالا…


ایکو گفت: من می توانم بروم. "آنها نمی توانند مانند هر یک از شما مرا شناسایی کنند."


سیندر لب هایش را در یک خط محکم فشار داد و بحث کرد. او می خواست که ایکو با او به عنوان تنها متحدش باشد که قابل دستکاری نیست. اما این نیز او را به بهترین انتخاب برای تامین امنیت شاهزاده خانم تبدیل کرد.


او موافقت کرد. "مراقب باش. یواشکی از محل بارگیری خارج شوید.»


ایکو سری تکان داد و بعد او هم رفت.


سیندر وقتی به تورن، ولف و اسکارلت به اطراف نگاه می کرد می لرزید. از این دور او قادر نبود بیوالکتریسیته توماتورژها را در میان جمعیت احساس کند، بنابراین مطمئن بود که آنها نیز نمی توانند او و دوستانش را در اینجا احساس کنند، اما این باعث آرامش او نمی شد.


آنها برای او آمده بودند، او این را می دانست. او جایی برای رفتن نداشت. جایی برای پنهان شدن نیست.


علاوه بر این، او مطمئن نبود که می خواهد پنهان شود. این افراد به او اعتماد کرده بودند. چگونه می توانست آنها را رها کند؟


صدای آیمری به گوشش رسید. اگرچه او فریاد نمی زد، صدا به سمت بالا می رفت و از سطوح سخت دیوارهای کارخانه بازتاب می کرد. سیندر رابط صوتی خود را تنظیم کرد تا مطمئن شود که هر کلمه را می گیرد.


او گفت: "ساکنان بخش معدن رگولیت 9، شما اینجا جمع شده اید تا با عواقب رفتار غیرقانونی خود روبرو شوید. در پناه دادن و کمک به جنایتکاران شناخته شده، همه شما در خیانت به تاج و تخت مقصر هستید.» مکث کرد و اجازه داد تاثیر کامل کلماتش برطرف شود. حکم این جنایت اعدام است.»


بدن سیندر در حالی که دوباره از پنجره نگاه می‌کرد محکم زخمی شده بود. مردمی که در گروه های منظم جمع شده بودند، به زانو در آمدند. بیش از دو هزار نفر ساکن بودند، منهای فقط کسانی که به عنوان پیام رسان به بخش های همسایه فرستاده شده بودند. بدن زانو زده آنها تا آنجایی که او می دید خیابان ها را پر کرده بود.


او همه آنها را نمی کشد. او جرأت نمی کند نیروی کار لونا را به این شدت کاهش دهد.

 
آیا او؟


ایمری کسانی را که قبل از او جمع شده بودند مطالعه کرد، در حالی که مجسمه لوانا مانند یک مادر مغرور مراقب آنها بود. دو نگهبان در دو طرف فواره ایستاده بودند. سیندر نگهبان مو قرمز را شناخت و به این فکر کرد که آیا این همان چیزی بود که گرگ قبلاً معطر کرده بود؟ بقیه نگهبانان در کلاه خود و زره پوشانده شده بودند و در میان غیرنظامیان با اسلحه آماده بوکس می زدند. دیگر توماتورژها در میان جمعیت پراکنده ماندند و دست‌ها را در آستین‌هایشان فرو کرده بودند.


سیندر تا جایی که می توانست افکارش را دراز کرد. رسیدن، رسیدن به انرژی ایمری. اگر می توانست فقط او را تحت کنترل بگیرد، می توانست او را مجبور کند که رحمت کند. او می تواند دستور دهد که این افراد رها شوند.


اما نه. او خیلی دور بود.


این او را ناامید کرد، زیرا می دانست که لوانا می تواند هدیه خود را تا آنجا ادامه دهد. لوانا می توانست به راحتی آیمری را از اینجا کنترل کند—احتمالاً می توانست همه آنها را از اینجا کنترل کند.


سیندر اهمیتی نمی داد که عمه اش یک عمر تمرین روی او داشته باشد. او باید به همان اندازه قوی می بود. او باید می توانست از افرادی که از او محافظت می کردند محافظت کند.


نفس نفس زدن، او توجه خود را به نزدیکترین نگهبانان، کسانی که در زیر پنجره مستقر بودند، معطوف کرد. او حداقل می‌توانست آنها را شناسایی کند، اما آنها قبلاً تحت کنترل یکی از توماتورژها بودند.


هراس در وجودش فرو رفت. او باید فکر می کرد.


هنوز پنج گلوله در دستش بود. تورن و اسکارلت هر دو مسلح بودند. او مطمئن بود که می‌تواند به یکی از نزدیک‌ترین نگهبان‌ها و شاید حتی یک توماتورژ ضربه بزند، اما این تلاش مکان آنها را از بین می‌برد.


به علاوه، به محض اینکه ایمری متوجه شد که آنها مورد حمله قرار گرفته اند، شروع به استفاده از ساکنان بخش به عنوان سپر کرد.


او نمی دانست که آیا می تواند آن را به خطر بیندازد.


او نمی دانست که آیا انتخابی دارد یا خیر.


ایمری در حالی که نگاه تاریکش به جمعیت خیره شده بود، گفت: «با این حال، اعلیحضرت آماده است همه شما را عفو کند. هر یک از شما در امان خواهید بود.» لب هایش با لبخندی مهربان به سمت بالا چرخید. تنها کاری که باید انجام دهید این است که به ما بگویید سایبورگ را کجا نگهداری می کنید.

 

 
چهل


سیندر بند انگشتی را در دهانش فرو کرد و به سختی گاز گرفت تا جیغ نزند. او می توانست چشمان همراهانش را روی خود حس کند، اما جرأت نداشت به آنها نگاه کند.


"شما نمی توانید به آنجا بروید." زمزمه اسکارلت تند بود، بدون شک با دیدن بلاتکلیفی روی صورت سیندر.


او در جواب زمزمه کرد: «نمی‌توانم بگذارم آنها برای من بمیرند.


دستی او را گرفت و از پنجره دورش کرد. گرگ به او خیره شد. گرگ شیرین و شرور که مادرش همون پایین باهاشون بود.


نیمی از او انتظار داشت که خودش او را بدهد، اما در عوض، شانه های سیندر را گرفت و محکم فشار داد. "هیچکس برای تو نمیمیرد. اگر کسی امروز بمیرد به این دلیل است که بالاخره چیزی برای باور کردن دارد. اصلاً به این فکر نکن که این را از او بگیری.»


"اما من نمی توانم -"


تورن گفت: «سیندر، خودت را جمع کن.» «شما قلب این انقلاب هستید. اگر الان خودت را تسلیم کنی، تمام است. میدونی چیه؟ او احتمالاً همه آن مردم را در آنجا خواهد کشت تا مطمئن شود این اتفاق دیگر تکرار نمی‌شود.»


صدای شلیک گلوله باعث شد فریاد بزند. گرگ دستش را روی دهان سیندر گرفت، اما او خودش را پاره کرد و خودش را به پشت پنجره پرت کرد.


لکه های سفید در بینایی او جمع شد. سپس قرمزی که خشم او را کور کرد.


در میدان پایین، جسد مردی زیر پای ایمری پخش شده بود، خون روی زمین پاشیده شد. سیندر نمی دانست کیست، اما این مهم نبود. یک نفر مرده بود یک نفر به خاطر او مرده بود.


ایمری با لبخندی دلپذیر، چهره‌های آسیب دیده نزدیک‌ترین افراد به او را اسکن کرد. "من دوباره از شما می پرسم.


Linh Cinder کجاست؟


همه چشمانشان را به زمین دوخته بودند. هیچ کس به ایمری نگاه نکرد. هیچ کس به آن نگاه نکرد


استخر در حال رشد خون هیچکس حرفی نزد.


درون سرش، سیندر فریاد می زد. صدای تیراندازی همچنان در جمجمه او طنین انداز بود، رابط صوتی او بارها و بارها و بارها آن را تکرار می کرد. دست هایش را روی گوش هایش فشار داد، لرزان و عصبانی.


او ایمری را خواهد کشت. او را نابود می کرد.


بدنی که به پشتش فشار داده شده بود. اسکارلت دستانش را دور سیندر حلقه کرد و صورتش را در گردن سیندر فرو برد. او فکر کرد تا او را مهار کند، به همان اندازه که او را آرام کند.


او خود را کنار نکشید، اما آرام نشد.


ایمری در زیر به زنی علامت داد که هفت ردیف به عقب برود، یک انتخاب تصادفی استراتژیک که تضمین می‌کند هیچ‌کس احساس امنیت نمی‌کند. گلوله دیگری از یکی از نگهبانان شلیک شد. زن در مقابل فردی که در کنارش بود تشنج کرد و مچاله شد.


لرزه ای در میان جمعیت موج می زد.


سیندر گریه کرد. اسکارلت او را محکم تر گرفته بود.


تا کی ادامه خواهد داشت؟ چند نفر را خواهد کشت؟ تا کی می‌توانست اینجا صبر کند و کاری انجام ندهد؟


ایمری گفت: «تنها چیزی که لازم است یک نفر است که مکان او را به من بگوید، و همه چیز تمام خواهد شد. ما شما را به زندگی آرامتان می سپاریم.»


چیزی نم روی گردن سیندر افتاد. اسکارلت گریه می کرد و به اندازه خودش تکان می خورد. اما بازوانش شل نشد.


او می خواست نگاهش را به سمت دیگری برگرداند، اما خودش را مجبور کرد که این کار را نکند. شجاعت آنها او را هم لال و هم وحشت زده رها کرد. او متوجه شد که آرزو می کند کاش کسی به او خیانت می کرد تا همه چیز تمام شود. فقط برای این که دیگر انتخاب با او نباشد.


تورن دستش را گرفت و فشرد. ولف مانعی برای سمت دیگرش ایجاد کرد و هر سه آنها هم نقش زندانبان و هم قایق نجات او را ایفا می کردند. او می‌دانست که آن‌ها در وحشت او سهیم هستند، اما هیچ‌کدام از آنها نمی‌توانستند مسئولیتی را که او از درون برایش پنجه می‌کشید، درک کنند. این افراد به او اعتماد کردند تا با آنها بجنگد، تا آینده بهتری را که وعده داده بود به آنها بدهد.


آیا این مهم بود که آنها حاضر بودند برای او بمیرند؟ آیا مهم بود که آنها جان خود را فدا کنند تا او موفق شود؟


او نمی دانست

 
او نمی دانست


تنها چیزی که او می دید جرقه های کور کننده بود. تنها چیزی که شنید صدای شلیک گلوله از سرش بود.


ایمری به قربانی دیگری اشاره کرد و زانوهای سیندر سست شد. این پسر جوانی بود که خیلی با ایکو کتک خورده بود.


سیندر نفسی مکیده، آماده گریه کردن، متوقف کردنش، فریاد زدن-


"نه!"


ایمری دستش را بالا گرفت. "که بود؟"


دختری چند ردیف پشت سر پسر شروع کرده بود به گریه هیستریک. "نه لطفا. لطفاً او را تنها بگذارید.» او تقریباً هم سن سیندر بود. یک خواهر، او حدس زد.


تنش جدیدی در میان جمعیت جاری شد. چند نفر از نزدیکان به دختر نگاه های خیانت آمیز انداختند، اما سیندر می دانست که این عادلانه نیست. این دختر سیندر را نمی شناخت. چرا باید از او در برابر کسی که دوستش داشت محافظت کند؟


ایمری ابرویی بالا انداخت. "آیا حاضرید مکان سایبورگ را رها کنید؟"


دختر با لکنت گفت: «ماها کسلی». سایبورگ توسط ماها کسلی نگهداری می شد.


با تکان دادن انگشتان ایمری، نگهبانی که پسر را هدف گرفته بود، تفنگش را پایین آورد. "این ماها کسلی کجاست؟"


ماها قبل از اینکه کسی مجبور به خیانت به او شود، ایستاد، ستونی در میان جمعیت زانو زده. "من اینجا هستم."


گرگ نفسی لرزان کشید.


ایمری گفت: «بیا جلو.


وقتی ماها در میان دوستان و همسایه‌هایش قدم می‌زد، شانه‌های باریک ماها برگشته بود. در مدت کوتاهی که سیندر او را می شناخت، تغییری رخ داده بود. در آن روز اول به نظر می رسید او کتک خورده بود، شانه های سنگینی داشت، ترسیده بود. زنی که سرکشی جلوی سر ملکه تاوماتورژ ایستاده بود، فردی جدید بود.


این باعث شد که سیندر برای او وحشت بیشتری داشته باشد.


"شماره محل سکونت شما چند است؟" ایمری پرسید.


ماها با صدایی ثابت آن را داد.


ایمری به کاپیتان گارد و یک توماتورژ زن اشاره کرد. آنها از آنجا دور شدند و به یک نگهبان دیگر اشاره کردند که در حالی که به سمت خانه ماها می رفتند به آنها ملحق شود.


توجه ایمری به ماها برگشته بود. "آیا به سایبورگ Linh Cinder پناه داده اید؟"


ماها گفت: "من این نام را نمی دانم." سایبورگی که من می شناسم پرنسس سلن بلکبرن نام دارد و او ملکه واقعی لونا است.


جمعیت خش خش کرد. چانه ها بلند شد. شانه ها مربع. اگر کسی فراموش کرده بود که چرا زندگی خود را برای یک غریبه به خطر می‌اندازد، بیانیه ماها به آنها یادآوری می‌کرد.


ایمری پوزخندی زد. خون سیندر منجمد شد


ماها همانطور که نگاه می کرد، هر دو دستش را بالای سرش برد تا همه ببینند. سپس انگشت شست راستش را گرفت و به سختی به عقب کشید.


سیندر حتی از اینجا صدای پاپ را شنید و به دنبال آن گریه ماها شنید. او نمی دانست که آیا ایمری او را مجبور کرده بود انگشت شست خود را بشکند یا صرفاً آن را از جا درآورد، و برایش اهمیتی نداشت. او تصمیم گرفت.


در لحظه ای دیگر، او در ذهن دوستانش غوطه ور شده بود و آنها را مجبور به عقب نشینی از خود کرده بود.


او چرخید. اسکارلت، تورن و گرگ با ناراحتی به او خیره شدند.


گرگ اول بهبود یافت. "سیندر، نکن..."


«اکنون این انقلاب مردمی است، نه انقلاب من. گرگ، تو با من می آیی. من ذهن شما را تحت کنترل خواهم داشت، اما نه بدن شما را، درست مانند آنچه در درمنه انجام دادیم. تورن، اسکارلت، اینجا بمان و ایمری و دیگر توماتورژها را هدف قرار بده، اما شلیک نکن مگر اینکه شوت واضحی داشته باشی، در غیر این صورت فقط مکان خود را به دست می‌آوری.»


اسکارلت زمزمه کرد: «سیندر، نه،» اما سیندر از قبل او و تورن را پشت سر گذاشته بود و ولف را مجبور می‌کرد که دنباله رو او برود.


غرغر کرد.


در حالی که با عجله از پله ها پایین می آمدند و به سمت فرود دوم می رفتند، گفت: "باید، گرگ." در بیرون، که با دیوارهای ضخیم کارخانه خفه شده بود، فریاد دردناک دیگری از ماها شنید. "من نمی توانم کاری انجام دهم."


"او تو را خواهد کشت."


نه اگر اول او را بکشیم.» از آخرین پله ها پایین رفت و خودش را نگه داشت. او بررسی کرد که کنترل بیوالکتریسیته ولف را در اختیار دارد تا هیچ عاملی نتواند او را ادعا کند، سپس از درهای کارخانه عبور کرد. سومین فریاد ماها مانند چاقویی در سینه سیندر بود. یک نگاه به او گفت که سه انگشت اول ماها در زوایای فلج کننده خم شده است. اشک روی صورت فشرده اش نشسته بود.


سیندر فریاد زد: «اینجا هستم. "تو مرا پیدا کردی. حالا ولش کن.»


در یک حرکت یکنواخت، همه نگهبانان چرخیدند و اسلحه‌های خود را روی سیندر چرخاندند. او نفسش را مکید، آماده شد تا گلوله‌های او را پر کنند، اما هیچ‌کس شلیک نکرد.


در آن سوی دریای کارگران سجده‌شده، ایمری پوزخندی زد. "پس فریبکار سرانجام با حضور خود ما را مجذوب کرد."


مشت هایش را گره کرد و به سمت او حرکت کرد. اسلحه ها به دنبالش آمدند. ولف نیز همینطور بود، انرژی او در حال ترقه بود. او گفت: "شما به خوبی می دانید که ادعاهای من درست است." این تنها دلیلی است که لوانا مصمم است مرا بکشد.» او افکارش را برای اطرافیانش دراز کرد، اما هیچ یک از ذهن آنها در دسترس او نبود. او به همان اندازه انتظار داشت.


او یک قاتل آموزش دیده در کنار خود و دو تیرانداز ماهر در پشت خود داشت. باید کافی باشد.


او به صف اول غیرنظامیان جمع شده رسید. تو برای من اینجا آمدی و من اینجا هستم. این افراد را به حال خود رها کنید.»


ایمری سرش را خم کرد. نگاه او از سر تا پا و پشت به سیندر خم شد و باعث شد که او احساس طعمه آسانی کند. او می‌دانست که در لباس‌های بی‌رحمش، با دست‌های فلزی و چکمه‌های درهم‌تنیده‌اش، دم اسبی آشفته‌اش، و به احتمال زیاد، مقدار زیادی غبار روی صورتش لکه‌دار شده است. او می دانست که شبیه یک ملکه نیست.


او در حالی که از طاقچه فواره پایین آمد، گفت: «تصور کنید که چقدر می‌توانست متفاوت باشد.


«اگر قبل از آمدن ما تصمیم به ادعای ذهن این افراد گرفته بودید. در عوض، آنها را در اقیانوس نقاط ضعف خود رها کردید. شما آنها را به هدف تبدیل کردید و سپس هیچ کاری برای محافظت از آنها انجام ندادید. شما شایسته نیستید که فرمانروای لونا باشید.»


"چون من ترجیح می دهم مردمم آزادی را بدانند تا دستکاری مداوم؟"


"چون شما قادر نیستید تصمیماتی را که یک ملکه باید برای همه مردمش بگیرد."


دندان هایش را به هم فشار داد. "تنها افرادی که از رژیم لوانا سود برده اند، حریصان هستند


اشراف در درمنه لوانا یک ملکه نیست. او یک ظالم است.»


ایمری سرش را خم کرد، تقریباً انگار با او موافق بود. او زمزمه کرد: «و تو اصلاً کسی نیستی.»


"من حاکم واقعی لونا هستم." اگرچه او تا آنجایی که می‌توانست پشت این کلمات اعتقاد داشت، اما آن‌ها به هم ریختند. در عرض چند لحظه، ورود توماتورژ سر ملکه تمام پیشرفت هایی را که در این بخش انجام داده بود، از بین برد. آیمری با تکان دادن انگشتانش تمام قدرت او را گرفته بود و مردم را در برابر او سجده کرده بود.


ایمری گفت: «تو کودکی هستی که در بازی‌های جنگی بازی می‌کنی، و آنقدر ساده‌اندیشی که نمی‌بینی قبلاً شکست خورده‌ای.»


او گفت: "من تسلیم تو هستم." و اگر این بدان معناست که من باید ببازم تا این افراد بتوانند آزاد شوند، همینطور باشد. چیزی که به نظر نمی رسد متوجه شوید این است که این به من مربوط نیست. این در مورد مردمی است که برای مدت طولانی در مظلومیت زندگی کرده اند. حکومت لوانا رو به پایان است."


لبخند ایمری بزرگ شد. پشت سرش فواره فوران کرد و تف کرد.


انرژی گرگ پشت سر او موج می زد، هک ها بالا می رفت.


ایمری آغوشش را به روی جمعیت باز کرد. "بگذارید بدانید که در این روز، شاهزاده خانم شیاد تسلیم اعلیحضرت ملکه شد. به جنایات او به سرعت و عادلانه رسیدگی خواهد شد.» چشمانش برق زد. با این حال، من قول داده‌ام که اگر یکی از شما مکان سایبورگ را رها کند، جان شما در امان خواهد بود. روی زبانش کلیک کرد. مایه شرمساری است که هیچ کس زودتر جلو نیامد. دوست ندارم منتظر بمانم.»


یک گلوله شلیک شد. موج ضربه ای از بدن سیندر عبور کرد.


او نمی دانست از کجا آمده است. او خون دید، اما نمی دانست چه کسی مورد اصابت قرار گرفته است.


سپس پاهای ماها به هم ریخت و او ابتدا با صورت روی زمین سخت افتاد. سه انگشت تغییر شکل یافته اش روی سرش کشیده بودند.


سیندر که هنوز از ضربه شلیک گلوله به خود می پیچید، به بدن ماها خیره شد و قادر به نفس کشیدن نبود.


قادر به حرکت نبودن.


او صدای نفس کشیدن ولف را شنید. انرژی او به چیزی ثابت و شکننده متبلور شد.


جهان ساکت شد و روی نقطه سوزنی تعادل برقرار کرد. بی صدا. غیر قابل درک.


یک اسلحه دیگر شلیک شد، این شلیک از فاصله بسیار دورتر، و سر و صدا جهان را از محور خود خارج کرد.


ایمری بانگ زد و به عنوان نقطه ای روی ران او که غرق خون شده بود به عقب برگشت. چشمانش به سمت کارخانه برق می زد. تیر دیگری به فواره پشت سرش اصابت کرد.


گرگ غرش کرد و به جلو پرید. نزدیکترین نگهبان راه او را مسدود کرد، اما برای شلیک کند بود.


گرگ او را مانند یک پشه مزاحم کتک زد و با دندان های برهنه به سمت ایمری شتافت.


صدای ناخوشایندی از سر و صدا و بدن فوران کرد. هر شهروندی که باید در کنار سیندر می بود، به جای آن از جای خود بلند شدند و برای او و گرگ دست و پنجه نرم کردند. جسد سیندر به زمین کوبیده شد.


او دید ولف را از دست داد. تیراندازی بیشتر


با پرتاب مشت به فک کسی، یک بار غلتید و به پاهایش برگشت. او یک کت قرمز را دید، دستش را بالا برد و شلیک کرد. او قبل از اینکه به دنبال هدف دیگری بگردد، به اندازه کافی منتظر ماند تا باک توماتورژ را ببیند، اما از شلیک دیگری خلاص نشد زیرا ده‌ها دست او را گرفتند، کشیدند و او را روی زمین کشتی‌اند.


سیندر به چنگ آنها کوبید و یک دسته مو از صورتش پرید. او گرگ را دید. او نیز به زمین چسبانده شد، هر چند که ده ها مرد برای انجام آن نیاز داشتند. هر عضوی در جای خود نگه داشته شده بود، گونه اش در خاک فشرده شده بود. جسد دو نگهبان و یک معدنچی نه چندان دور افتاده بود.


ایمری بالای سرش ایستاده بود، نفس نفس می زد، لبخند همیشگی اش در جایی دیده نمی شد. یک دستش را روی زخم پایش فشار داده بود. عکس‌ها از آن کارخانه می‌آیند. تیمی را بفرستید تا آن را جستجو کنند و این دو را قبل از اینکه هر چیز دیگری را امتحان کنند، ببندید."


سیندر به بازوهایی که او را نگه داشته اند فشار می آورد. اگر می‌توانست دستش را بلند کند، یک شات تمیز بگیرید-


دست هایش پشت سرش بسته شده بود، مچ هایش بسته بود. در حالی که شانه اش به دلیل دررفتگی کشیده شده بود، فریاد زد. او را روی پاهایش کشیده بودند، سرفه روی گرد و غبار داشت، تمام بدنش می تپید.


نگاهی به اطراف انداخت و به دنبال متحدی گشت، اما فقط چهره های خالی به او خوش آمد گفتند.


در حالی که او و ولف مجبور شدند در مقابل چهره پریشان ایمری زانو بزنند، او با سرکشی به تمسخر گفت. او از نفرت خودش سرگیجه داشت، اما با آرام شدن افکارش، با تمام قدرت عذاب گرگ در کنارش ضربه خورد.


او در غم و اندوه بود، احساساتش متلاشی شده بود، و سیندر به یاد آورد که جسد معدنچی کنارش مادرش است.


سیندر لرزید و مجبور شد به دور نگاه کند. او توماتورژ با روکش قرمزی را که شلیک کرده بود دید، نه


در حال حرکت، و دیگری با یونیفرم مشکی نیز نه چندان دور دراز کشیده است.


این همه بود. دو تاوماتورژ و دو نگهبان کشته شدند، ایمری مجروح شد. این تمام چیزی بود که او از فداکاری ماها و مرگ شجاعانه دو غیرنظامی بی گناه دیگر به دست آورده بود.


سیندر بیشتر عصبانی بود تا ترس، از ویرانی گرگ و وحشت تمام چهره‌های خالی اطرافش تغذیه می‌کرد، همه این افراد مانند عروسک‌های خیمه شب بازی استفاده می‌کردند.


او به آنچه قبلا گفته بود باور داشت. لوانا می‌توانست او را بکشد، اما سیندر باید باور می‌کرد که مرگ او پایان کار نیست. این انقلاب دیگر متعلق به او نبود.

 

 
چهل و یک


اسکارلت در حالی که از پنجره عقب می‌رفت، غرغر کرد و گفت: «آنها می‌آیند. اولین شلیک او پایین بود، زمانی که ایمری سر او را نشانه رفته بود به ران او اصابت کرد. شلیک دوم او به چشمه اصابت کرده بود، بی فایده بود، قبل از اینکه جمعیت آنقدر غلیظ شده بود که نمی توانست به شلیک ادامه دهد. او حداقل سه شلیک از تورن شنیده بود، اما نمی دانست که آیا او موفقیت بیشتری کسب کرده است یا خیر.


سیندر و گرگ مثل گرازهای یک کشتارگاه در آنجا بودند، و او و تورن اگر بیرون نمی‌رفتند، اکنون به آنها نزدیک می‌شدند.


تورن کلاه ایمنی را که از نگهبان دزدیده بود گرفت و روی سرش کشید و از دوستش به دشمنش تبدیل شد. او امیدوار بود که این تحول برای قمری ها قانع کننده باشد. گفت: تفنگت را به من بده. قبل از اینکه آن را تحویل دهد، فقط برای مدت کوتاهی تردید کرد. تورن آن را به جیب زد و آرنجش را گرفت و او را به سمت راه پله کشید.


آن‌ها در اولین فرود بودند که قدم‌هایی از سطح پایین رد شد.


"یکی پیدا شد!" تورن فریاد زد و باعث شد بپرد. در حالی که اسکارلت را به پایین پله‌ها می‌کشاند، اسلحه‌اش را روی سر اسکارلت گرفت. چهار نگهبان آنها را محاصره کردند. «دو مرد مسلح بودند. دیگری ممکن است فرار کرده باشد، اما برای اطمینان، طبقات بالا را بررسی کنید. من این یکی را دارم.»


اسکارلت وانمود کرد که در مقابل نگهبانش کوبیده است، در حالی که تورن او را از مقابل نگهبانان می کشاند و اقتدار می تراود.


نگهبانان از پله ها بالا رفتند. زمانی که آنها رفتند، تورن به اطراف چرخید و او را آزاد کرد.


آنها به سمت خروجی پشتی دویدند و به کوچه پشت کارخانه دویدند.


با قضاوت از سکوت وحشتناکی که گنبد را پر کرده بود، دعوا تمام شده بود.


تورن از کارخانه دور شد، اما اسکارلت بازوی او را گرفت. "صبر کن."


به عقب نگاه کرد، نگاه خشنش، اما شاید این اثر ماسک صورت بود.


او گفت: «ما باید برای کمک به آنها تلاش کنیم.


ابرویش چروک شد. دیدی که آنها به چه راحتی سیندر و گرگ را از بین بردند، و فکر می کنی ما می توانیم کاری برای کمک به آنها انجام دهیم؟


او این کار را نکرد. او صادقانه این کار را نکرد.


اما اگر حتی تلاش نمی کرد…


او در حالی که دستش را دراز کرد گفت: اسلحه ام را به من بده.


ترون به او خیره شد.


«اسلحه ام را به من بده. ”


با صدای بلند، اسلحه را از کمرش بیرون کشید و به کف دستش فرو کرد. اسکارلت دور شد، مطمئن نبود دنبالش خواهد آمد یا نه. او انجام داد.


وقتی به اولین گوشه پیچیدند، می‌توانست میدان را ببیند. شهروندانی که برای حمله به سیندر و ولف قیام کرده بودند، همگی دوباره زانو زده بودند، آرام، انگار دعوا حتی اتفاق نیفتاده است.


اسکارلت فکر می کرد چقدر طول می کشد تا آن نگهبانان کارخانه را جستجو کنند. او فکر کرد که آیا دیوانه است که نچرخد و بدود.


اسلحه در دستش گرم بود، دسته اش آثاری روی پوستش می گذاشت. زمانی وجود داشت که در دست داشتن یک اسلحه احساس محافظت می کرد، اما این راحتی به خطر افتاد زیرا می دانست که لونار به راحتی می تواند اسلحه را علیه او بچرخاند.


با این حال، اگر می توانست به اندازه کافی نزدیک شود، می توانست یک یا دو تیر از زمین خارج شود، و این بار از دست نمی داد.


قبل از اینکه او را شناسایی کنند چقدر می تواند نزدیک شود؟ آیا بزرگی جمعیت به مخفی کردن او کمک می کند یا به محض اینکه خیلی به او نزدیک شد گرفتار همان ترفند شستشوی مغزی می شود؟ او نمی دانست که چگونه کار می کند یا چقدر آسیب پذیر خواهد بود. اکنون آرزو می کرد که ای کاش وقتی این فرصت را داشت از سیندر در مورد آن بیشتر می پرسید.


آنها یواشکی حرکت کردند، تورن پشت سر او ساکت بود.


زمانی که توانست گرگ و سیندر را از بین دشمنانشان انتخاب کند، متوقف شد. حالا هر دو دستشان را پشت سرشان بسته بودند. شانه های گرگ قوز کرده بود. به زمین نگاه می کرد.


نه، او با لرز متوجه شد. داشت به ماها نگاه می کرد.


خشم در روده اش شعله ور شد. همه چیز را از ولف گرفته بودند. آزادی او، کودکی‌اش، تمام خانواده‌اش، و او هیچ کاری و هیچ کاری نکرده بود که شایسته آن باشد.


می خواست از او انتقام بگیرد. تا او را از این مکان وحشتناک گرد و غبار دور کند. به او پیشنهاد کنیم یک


زندگی آسمان آبی و گوجه فرنگی و صلح.


اسکارلت با احساس فشار آشنای ماشه، اسلحه را محکم کرد.


اما او خیلی دور بود. او از اینجا شانس بیشتری برای ضربه زدن به متحد داشت تا دشمن.


اسکارلت با تپش قلب کوچه باریک را به دقت زیر نظر گرفت و تخمین زد که چند قدم می تواند بردارد و همچنان پنهان بماند. دری به دیوار کارخانه تعبیه شده بود که او می‌توانست در آن فرو رود، اما دیده شدن بزرگترین نگرانی او نبود، نه زمانی که لونارز بتواند او را حس کند.


او با نفس آهسته ای که بیرون داد، اسلحه را بالا آورد و مناظر را به صف کرد و قلب ایمری را هدف گرفت. او هدف خود را برای سه نفس نگه داشت قبل از اینکه او را خفه کرد و دوباره اسلحه را پایین آورد. قبلا درست گفته بود خیلی دور.


دوباره به فکر نزدیکتر شدن افتاد. باز هم مردد شد.


سپس متوجه تغییر حالت ولف شد. سرش به سمت او چرخید.


این یک تغییر ظریف بود، تقریبا غیر قابل توجه. او به او نگاه نکرد. او هیچ حرکتی انجام نداد تا بگوید که رایحه او را از میان همه این افراد انتخاب کرده است، اما اسکارلت می دانست که او رایحه او را انتخاب کرده است. تنشی روی شانه هایش بود که چند لحظه قبل وجود نداشت.


قلبش طوفان شد. او تصور کرد که گرفتار شده است. گرگ در حال تماشای تفنگ به سرش.


گرگ، ناتوان، همانطور که یک دریچه دیگری به او دادند. گرگ که تازه مادرش جلوی چشمش کشته شده بود در حالی که هیچ کاری نمی توانست جلویش را بگیرد.


وقتی یاد مرگ مادربزرگش مانند چکشی به جمجمه اش برخورد کرد، بدن اسکارلت لرزید.


ناامیدی که او را فرا گرفته بود. تمام خشم و نفرت و یقینی که بارها و بارها به او وارد می شود که باید می توانست جلوی آن را بگیرد.


اما او نمی توانست جلوی آن را بگیرد.


همانطور که ولف نمی توانست از ماها محافظت کند. درست مثل اینکه نمی تواند از او محافظت کند.


او نمی توانست این کار را با او انجام دهد.


اسکارلت صورتش را تکان داد و فریاد شدیدی را خفه کرد.

 
به خودش گفت، اسکارلت، واکنش نشان نده. عکس العمل نشان نده


اسلحه را پایین آورد و عقب رفت. او به تورن نگاه کرد، و اگرچه درد حک شده بود


در پیشانی اش نیز سرش را به نشانه درک تکان داد.


صدای آرام ایمری به سمت آنها حرکت کرد. لین سیندر به خاطر جنایاتش علیه تاج و تخت محاکمه و بدون شک اعدام خواهد شد. تنها با رحمت ملکه است که مابقی زندگی شما را می بخشم. اما توجه داشته باشید که هر کسی که در مورد سایبورگ و توطئه های خیانت آمیز او صحبت می کند یا هر نوع فعالیت سرکشی انجام می دهد، به سرعت مجازات می شود.


اسکارلت نگاهی به زمان انداخت تا نگهبانی را ببیند که ولف را به سختی بین تیغه های شانه هل می دهد و او و سیندر به دور هدایت شدند.


*   *   *

 "شاهزاده!" ایکو گفت و صدایش را به همان اندازه که جرات می‌کرد بلند نگه داشت، که با توجه به این موضوع چندان بلند نبود.


"پرنسس، کجایی؟" او از داخل خانه عقب رفت و برای سومین بار هر اتاق را جست و جو کرد.


زمستان در هیچ کابینت و کمد نبود. زیر تخت ماها نبود. زیر دوش کوچک نبود یا…


خب همین بود آن جا تنها مخفی گاه ها بود.


این خانه واقعاً کوچک بود و زمستان آنجا نبود.


ایکو به اتاق نشیمن بازگشت و صدای فن خود را در قفسه سینه احساس کرد و هوا از الیاف متخلخل پشتش خارج شد. او هنوز از دویدن از طریق بخش، بیش از حد گرم شده بود، و در تلاش برای حفظ احتیاط از خانه‌های متروکه فرار می‌کرد.


آیا زمستان قبلاً پیدا شده بود؟ آیا او خیلی دیر کرده بود؟


او جواب ها را نداشت او خود را مجبور کرد مکث کند و اطلاعاتی را که در اختیار داشت سازماندهی کند.


مینیون های لوانا در RM-9 بودند. آنها هر شهروندی را جمع کرده بودند و او نسبتاً مطمئن بود که قرار نیست آنها را مهمانی کند.


سیندر و بقیه تا جایی که او می دانست هنوز در آن کارخانه بودند و تا زمانی که دوباره آنها را نبیند هیچ راهی برای اطلاع از امنیت آنها نداشت.


او نمی دانست پرنسس وینتر کجاست.


او گزینه های خود را در نظر گرفت. بازگشت مخفیانه به کارخانه برای پیوستن مجدد به سیندر قدم بعدی منطقی به نظر می رسید، اما او با انجام این کار خود را به خطر می انداخت. این به اندازه ترس او از افتادن به دست دشمن او را آزار نمی داد. به نظر می‌رسد که قمری‌ها چیز زیادی در مورد سیستم‌های داده اندروید نمی‌دانند، اما اگر می‌دانستند


موفق شدند برنامه نویسی او را تجزیه و تحلیل کنند، آنها اطلاعات محرمانه زیادی در مورد سیندر و استراتژی های او پیدا کردند.


او می‌توانست منتظر بماند تا دوستانش سالم و سالم برگردند، اما این گزینه برخلاف ابتدایی‌ترین برنامه‌های او بود. او از بی فایده بودن متنفر بود.


او هنوز مشغول بحث بود که صدای قدم های سنگینی را از جلوی در شنید. ایکو مبهوت شد و به سمت آشپزخانه دوید و خودش را زیر پیشخوان گذاشت.


در با ضربه محکم باز شد. یک نفر وارد شد و ایکو تفاوت های شنوایی جزئی را در گام ها تشخیص داد. سه مهاجم داخل خانه بودند.


در اتاق اصلی توقف کردند.


صدای مردی گفت: "پایگاه داده این را به عنوان محل اقامت ماها کسلی تایید می کند."


سکوت کوتاهی با صدای زنانه همراه شد. "من کسی را حس می کنم، اما انرژی آنها ضعیف است.


شاید پشت یک مانع خفه شده است.»


ایکو اخم کرد. مطمئناً آنها نمی توانند او را حس کنند؟ سیندر همیشه اصرار داشت که با توجه به اینکه ایکو بیوالکتریسیته تولید نمی کند، نمی توان با هدیه ماه تشخیص داد.


صدای سومی که او نیز مرد بود، گفت: «طبق تجربه من با سایبورگ، او همیشه آنطور که انتظار می رود کنترل و دستکاری را در ذهن داشته باشد، واکنش نشان نمی دهد. شاید او بتواند انرژی خود را نیز پنهان کند؟»


زن گفت: «شاید. "کینی، محیط و خانه های همسایه را جستجو کنید. جریکو، اتاق خواب ها را چک کن.»


"بله، معشوقه پریرا."


قدم ها پراکنده شد. در ورودی دوباره بسته شد.


خانه کوچکی بود. فقط چند لحظه نگذشته بود که زن وارد آشپزخانه کوچک شد و ایکو آستین های بالدار یک کت قرمز توماتورژ را دید. او آمد و در مرکز آشپزخانه به اندازه کمد ایستاد، آنقدر نزدیک که ایکو می توانست او را لمس کند. اما او به پایین نگاه نکرد یا زحمت باز کردن هیچ یک از کمدها را نداشت.


ایکو از حالت خمیده اش به نیمرخ زن خیره شد. موهای خاکستری او به شکل باب کوتاه شده بود، و اگرچه او یکی از بزرگ‌ترین توماتورژهایی بود که ایکو دیده بود، اما همچنان زیبا بود، با تیزی


استخوان گونه و لب های پر. دست هایش را در آستین هایش فرو کرده بود.


او برای لحظه ای دراز ایستاده بود و پیشانی اش کشیده بود. ایکو مشکوک بود که در جستجوی ردپای بیشتری از بیوالکتریکی است، و مشخص شد که نمی‌خواست ایکو را در کنارش ببیند.


ایکو همچنان ایستاده بود، خوشحال بود که مجبور نیست نفسش را خفه کند - ستاره های خوب آن بالا، وقتی با سیندر و دیگران در کمد سفینه فضایی گیر افتاده بودند، صدای نفس های ترکیبی آنها گوش هایشان را قطع می کرد.


اما پس از آن دوباره طرفدار او وارد صحنه شد.


زن نگاهی به پایین انداخت و شروع کرد.


ایکو دستش را به نشانه سلام بلند کرد. "سلام."


تاوماتورژ او را برای یک لحظه طولانی مطالعه کرد، قبل از اینکه او با لکنت گفت: "یک پوسته؟"


"بستن." ایکو یک حوله ظرفشویی از روی پیشخوان برداشت و به دنبال زن رفت. قبل از اینکه ایکو حوله را روی صورتش فشار داد، فریاد زد و فریاد را خفه کرد. تاوماتورژ کوبید، اما ایکو او را محکم به دیوار نگه داشت و عذرخواهی غریزی خود را به دندان گرفت، در حالی که چهره زن را رنگ پریده، چشمانش از وحشت گشاد شد.


ایکو در حالی که سعی می‌کرد آرامش‌بخش به نظر برسد، گفت: «فقط غش کن، و من تو را رها می‌کنم.»


"سلام!"


وقتی نگهبان سلطنتی آنها را از پنجره آشپزخانه دید، سرش را به اطراف فرو برد. به سمت در پشتی دوید و در را باز کرد و…

 
ستارگان مقدس قادر مطلق.


او همیشه فکر می‌کرد کای جذاب‌ترین نمونه انسانی است که تا به حال دیده است، اما این مرد فوق‌العاده زیبا بود، با پوستی برنزه و موهای مواج سرکش، و او…


او بود …


اسلحه را به سمت او نشانه می رود.


ایکو در همان لحظه ای که ماشه را فشار داد، توماتورژ را در مقابل خود کشید. گلوله به جایی در نیم تنه زن اصابت کرد و او در حالی که از خفگی ایکو ضعیف شده بود به زمین افتاد.


ایکو زن را رها کرد و خود را روی بدن پرتاب کرد و به دنبال اسلحه نگهبان بود. او تاب خورد


او را به اطراف می زند و او را به پیشخوان می زند. ضربه از اندام ایکو طنین انداز شد. نگهبان اسلحه را کنار زد و مشت مخالف خود را به سمت صورت ایکو برد. سرش به عقب برگشت و قبل از برخورد با اجاق گاز، دو، سه قدم تلو تلو خورد. نگهبان فحش داد و دستش را تکان داد.


ایکو فقط به این فکر می‌کرد که باید برنامه‌های هنرهای رزمی را نصب می‌کرد که گلوله دوم از طریق گیرنده‌های صوتی او برخورد کرد. تکان خورد و دست هایش را روی گوش هایش گرفت و صدا را کم کرد حتی با وجود اینکه خیلی دیر شده بود.


وقتی افکارش از بین رفت، نگهبان را دید که با دهانی باز و چشمان گشاد نعلبکی به او خیره شده بود و دستانش همچنان اسلحه را گرفته بود. "چی... تو چی هستی؟"


او به پایین نگاه کرد. سوراخی در سینه‌اش وجود داشت که سیم‌های جرقه‌زننده و بافت‌های مصنوعی پوست فرسوده را آشکار می‌کرد. او ناله کرد. "من همین الان آن را تعویض کردم!"


"تو..." نگهبان قدمی عقب رفت. من در مورد ماشین‌های ارتن شنیده بودم که می‌توانستند …


اما تو...» صورتش درهم رفت، و ایکو زمان کافی را صرف تجزیه و تحلیل عضلات صورت کرده بود تا این حالت را به عنوان انزجار کامل و لجام گسیخته تشخیص دهد.


خشم در درونش شعله ور شد، احتمالاً از سوراخ جدید سینه اش بیرون زده بود. خیره شدن مودبانه نیست، می دانید!


فرمی در در منتهی به اتاق اصلی ظاهر شد. نگهبان دیگر، و این یکی را ایکو به عنوان یکی از اطرافیان شخصی لوانا تشخیص داد. او بخشی از تیمی بود که آنها را روی پشت بام در نیو پکن ملاقات کرده بود. "چی شد؟" او پارس کرد و توماتورژ افتاده و اسلحه پایین نگهبان زیبا و ایکو را گرفت.


شناخت از چشمانش عبور کرد و پوزخندی زد. «یافتن خوب، کینی. حدس می‌زنم این سفر آنقدر که فکر می‌کردم بی‌معنی نبود.» او از روی بدن تاوماتورژ گذشت.


ایکو مشت هایش را بالا گرفت و سعی کرد تمام آن نشانه های مبارزه ای که ولف به سیندر داده بود را به خاطر بیاورد.


"سایبورگ کجاست؟" نگهبان پرسید.


ایکو به او خرخر کرد. "مرا گاز بگیر."


ابرویی بالا انداخت. "مرا وسوسه کن."


نگهبان دیگر، کینی، گفت: "سر سولیس، او نیست... انسان نیست."


او با نگاهی به سوراخ گلوله در حفره قفسه سینه اش، کشید: «معلوم است. "من حدس می زنم که ما باید دریافت کنیم


خلاقانه با نحوه استخراج اطلاعات از او. منظورم آن است. ”


برای او تاب خورد. ایکو خم شد و به عقب برگشت، اما به راحتی او را به دام انداخت. قبل از اینکه پردازنده‌اش به عقب برسد، دست‌هایش را پشت سرش قفل کرده بود. ایکو تلاش کرد تا روی قوس پایش پا بگذارد، اما از هر تلاشی طفره رفت. در حالی که دستانش را بسته بود و به پشت چرخاند تا رو به او شود، می خندید.


او که پارچه پیراهنش را کنار زد تا الیاف پوست را از بین ببرد، گفت: «همه آن فناوری خاکی، اما شما هنوز کاملاً بی ارزش هستید.»


عصبانیت داغ دید او را قرمز کرد. "من به شما بی ارزش نشان خواهم داد!"


با این حال، قبل از اینکه بتواند چیزی را به او نشان دهد، فریاد بانشی آشپزخانه را پر کرد و یک چاقوی آشپزخانه به سمت شانه جریکو کوبید. نفس نفس زد و طفره رفت. تیغه آستین او را برید و بریده بریده قرمز روشنی بر جای گذاشت. ایکو ناگهان برگشت.


جریکو دور خود چرخید و مهاجم را به دیوار کوبید، گلوی او را در یک دست نگه داشت در حالی که دست دیگر برای مچ دستش کشتی گرفت و دست چاقوی او را محکم کرد.


زمستان نه چاقو را رها کرد و نه تنفر چشم وحشی خود را. زانویش را بالا آورد، درست بین پاهایش. جریکو غرغر کرد و او را از دیوار دور کرد تا دوباره به پشتش بکوبد. این بار، وینتر خس خس کرد، هوا از ریه هایش بیرون رانده شد.


جریکو از میان دندان هایش گفت: "کینی، اندروید را تماشا کن."


ایکو توجه خود را از پرنسس وینتر به نگهبان بسیار خوش تیپ و تند تند معطوف کرد، اما کینی دیگر به او اهمیتی نمی داد. وقتی جریکو شاهزاده خانم را در گلویش نگه داشت، چهره او وحشت زده شد.


«این پرنسس زمستان است! دستش را بردارید!»


خنده بی طنزی از جریکو بلند شد. "من میدونم کیه احمق. همانطور که می دانم او باید مرده باشد.»


شنیدم که او هم مرده است، اما واضح است که او مرده نیست. آزادش کن.»


جریکو در حالی که چشمانش را می چرخاند، برگشت و وینتر را از دیوار بیرون کشید. «نه، او قرار است مرده باشد.


ملکه دستور داد که او را بکشند، اما به نظر می رسد که کسی شکم آن را نداشته است. زمستان به جلو خم شد اما او را به سمت بالا کشید و او را روی سینه‌اش نگه داشت. «چه شکار خوش شانسی. سال‌ها منتظر تنها ماندن تو بودم، اما آن سر کلی آزاردهنده همیشه مثل کرکس روی گوشت مرده آویزان بود.» جریکو انگشت شست خود را روی فک وینتر کشید. "به نظر نمی رسد که او اکنون اینجاست،


این کار را می کند، پرنسس؟»


مژه های زمستان بال می زدند. وقتی به کینی نگاه می کرد چشمانش مات و مبهوت بودند. "شما…"


"سلام." جریکو چانه‌اش را به زور به اطراف انداخت تا با او روبرو شود. "شما جایزه من هستید، پرنسس. پس به نظر شما چه پاداشی برای آوردن جسد شما به ملکه می‌گیرم؟ فکر نمی‌کنم به او اهمیتی بدهد که در چه وضعیتی است، و به عنوان یک امتیاز اضافی، می‌توانم ثابت کنم که دوست پسرت در نهایت یک خائن است.»


ایکو دستانش را به هم چسباند و سعی کرد شست‌هایش را از سوکت جدا کند و سیم‌ها را بیرون بیاورد، اما نمی‌توانست اهرم کافی را با بازوهایش که آنقدر محکم بسته شده بود به دست بیاورد.


او می‌خواست خود را به جلو پرتاب کند و با تمام نیرویی که جمجمه فلزی‌اش می‌توانست وارد ستون فقرات جریکو کند، وقتی وینتر لنگی مانند یک عروسک پارچه‌ای درهم رفت.


جریکو مبهوت شد و به سختی توانست او را به دست آورد. در همان لحظه، وینتر چاقوی فراموش شده را در پهلویش فرو کرد.


جریکو فریاد زد و او را آزاد کرد. وینتر از چنگش خارج شد، اما مچ دست او را گرفت و پشتش را خم کرد، سپس او را از روی صورتش عقب انداخت. زمستان افتاد. سرش به لبه پیشخوان برخورد کرد.


در حالی که بدن شاهزاده خانم روی زمین مچاله می شد، ایکو فریاد زد.


جریکو با جریانی از نفرین، دستش را دور دسته چاقو حلقه کرد، اما آن را از روی زخم بیرون نکشید. صورتش مثل موهایش سرخ شده بود که به شاهزاده خانم خرخر می کرد. "چه احمقانه، دیوانه"


وقتی کینی اسلحه اش را بلند کرد و شلیک کرد، پایش را عقب کشید تا او را لگد بزند. ضربه جریکو را به دیوار کوبید.


ایکو عقب کشید. مهم نیست که او در چه تعداد دعوا و دعوا خود را درگیر کرد، همیشه از اینکه واقعیت وحشتناک تر از درام های خالص است، شگفت زده می شد. حتی مرگ چنین نگهبان نفرت انگیزی که با ناباوری صورتش درهم می‌گشت و زندگی از آن خارج می‌شد، او را به اخم کرد.


سکوتی که بعد از آن به وجود آمد احساس می‌کرد که تمام بخش را فرا گرفته است و ایکو از این سوال پرسید که آیا آخرین شلیک به صدای او آسیب رسانده است یا خیر.


نگهبان طوری به اسلحه ای که در دست داشت خیره شده بود، انگار قبلاً آن را ندیده بود. "این اولین باری بود که خودم ماشه را فشار دادم." با نفس عمیق، تفنگش را روی پیشخوان گذاشت و روی پرنسس وینتر خم شد. برگشت تا سرش را بررسی کند. انگشتانش خون آلود بیرون آمدند.


او گفت: "او نفس می کشد، اما ممکن است ضربه مغزی شود."


پردازنده Iko دچار مشکل شد. "تو طرف کی هستی؟"


او به بالا نگاه کرد. وقتی دوباره سوراخ گلوله را گرفت دماغش تکان خورد، اما نگاهش روی آن ماند.


به ما گفتند شاهزاده خانم مرده است. فکر کردم نگهبان دیگری او را کشته است.»


ایکو چین های پیراهنش را مرتب کرد تا زخمش را بپوشاند. نگهبانی به نام جاسین از سوی ملکه دستور داده شد که او را بکشد، اما در عوض به او کمک کرد تا فرار کند.


"جاسین کلی."


چشمانش را ریز کرد. "چرا به ما کمک کردی؟"


کینی با ابرویی تنش، شاهزاده خانم را آرام کرد و دوباره روی زمین نشست. همه جا خون بود.


از توماتورژ. از جریکو از زمستان.


کینی گفت: «من به او کمک کردم، انگار که این تمایز مهم بود. او حوله ظرفی را که ایکو شروع به خفه کردن میسترس پریرا کرده بود، پیدا کرد و آن را دور سر وینتر بست و زخم را تا جایی که می‌توانست پانسمان کرد. وقتی حرفش تمام شد، ایستاد و چاقوی خون آلود را برداشت.


ایکو عقب رفت.


او مکث کرد. «می‌خواهی آن طناب‌ها را قطع کنم یا نه؟»


صورت او را جست و جو کرد و آرزو کرد کاش آنقدر مجبور نبود که به آن خیره شود. "بله لطفا؟"


او برگشت و او به سرعت او را آزاد کرد. نیمی از او انتظار داشت وقتی دست‌هایش را بالا می‌برد، تکه‌های پوستش را پیدا کند، اما تیغه آن‌قدر به او نیش زده بود.


کینی با اشاره به اسلحه که هنوز روی پیشخوان بود، گفت: «اینجا قرار است اتفاق بیفتد. ایکو می توانست بگوید دوست ندارد او را نگاه کند. او مدام به دنبال دلایلی برای دور زدن نگاه می کرد. «من می‌خواهم گزارشی تهیه کنم و به آنها بگویم که شما اسلحه را از من دور کردید و معشوقه پریرا و سر سولیس را کشتید، سپس توانستید فرار کنید. من در مورد دیدن شاهزاده خانم چیزی به آنها نمی گویم. آنها حتی مجبور نیستند بدانند که او هنوز زنده است." به دماغش اشاره کرد و جرات کرد نگاهش را بیشتر از نیم ثانیه نگه دارد. "و تو او را از اینجا دور می کنی. او را مخفی نگه دارید.»


دست هایش را روی باسنش گذاشت. و اینجا ما فقط او را در یک خانه کوچک کوچک در یک بخش معدن کاملا تصادفی نگه می‌داشتیم. چرا هیچ وقت به ذهنمان خطور نکرد که سعی کنیم او را پنهان کنیم؟»


چهره کینی برای مدتی طولانی غیرقابل خواندن بود تا اینکه بپرسد: "شما طعنه را می فهمید؟"


او تف کرد: «البته من طعنه را درک می کنم. "این مثل فیزیک نظری نیست، اینطور است؟"


فک نگهبان برای لحظه ای کار کرد، قبل از اینکه سرش را تکان داد و روی برگرداند. "فقط مراقب او باش." او یک بار دیگر شاهزاده خانم را بررسی کرد و بعد او رفت.

 

 
چهل و دو


سیندر و ولف به یک بندر باری زیرزمینی مملو از کشتی‌های تحویل ضربه خورده و سه غلاف سلطنتی برده شدند، که توضیح می‌دهد که چرا ورود دشمنان آنها هیچ زنگ خطری را به صدا در نیاورده است. سیندر فقط ساعت را در سکوی مگلو قرار داده بود.


او خود را مورد سرزنش قرار داد و امیدوار بود روزی فرصتی برای درس گرفتن از این اشتباه داشته باشد.


سیندر در حالی که مچ‌هایش را به غل و زنجیر بسته بود، احساس می‌کرد که دست‌هایش ممکن است از حدقه بیرون بیایند. گرچه گرگ پشت سر او راه می رفت، اما می توانست انرژی او را حس کند - پاره پاره و کشنده. از ترس برای اسکارلت می لرزید.


توخالی و ویران از کاری که با ماها کرده بودند.


یک گارد سلطنتی منتظر بود. موهایش ژولیده بود اما قیافه اش خالی بود.


ایمری گفت: «گزارش دهید. او با لنگی راه می رفت و سیندر خیال پردازی کرد که او را درست همان جایی که گلوله وارد شده بود لگد کند.


"معشوقه پریرا و سر سولیس مرده اند."


ایمری ابرویی را بالا انداخت. او در این اظهارات غیرمنتظره چیزی جز کنجکاوی به نظر نمی رسید. "چطور؟"


نگهبان گفت: "ما در داخل خانه Kesley توسط یک اندروید زمینی کمین کردیم."


قلب سیندر پرید.


«یک نزاع درگرفت. آندروید از دستکاری ذهنی مصون بود و گلوله ها نیز تأثیر زیادی بر او نداشتند. او … میسترس پریرا را خفه کرد، پس از آن من آن را درگیر جنگ تن به تن کردم. من را خلع سلاح کرد و از تفنگ من برای شلیک به سر سولیس و تاماتورژ ما استفاده کرد. در حالی که اندروید حواسش پرت شده بود، من موفق شدم چاقویم را در پشتش فرو کنم و ... ستون فقراتش را از هم جدا کنم. که با موفقیت آن را غیرفعال کرد.»


سردردی پشت چشم های سیندر می کوبید، نشانه اشکی که هرگز نمی آمد. اول ماها، حالا ایکو…


نگهبان ادامه داد: "با رفع تهدید، من بازرسی کامل بقیه خانه و املاک اطراف را انجام دادم." من هیچ همدست دیگری پیدا نکردم.»


این کوچکترین تسکین بود. زمستان، حداقل، کشف نشده بود، و تا آنجا که سیندر می توانست بگوید، تورن یا اسکارلت نیز کشف نشده بودند.


ایمری برای مدت طولانی به نگهبان خیره شد، انگار که در جستجوی نقصی در داستان بود. «آندروید چه شد؟»


نگهبان گفت: "من آنچه را که فکر می کنم منبع انرژی آن بود، پیدا کردم و نابود کردم." "من آنچه را که باقی مانده بود در دستگاه فشرده سازی زباله های عمومی انداختم."


"نه!" سیندر تلوتلو خورد، اما نگهبان پشت سرش او را روی پاهایش فشار داد.


نگهبان قبل از این که اضافه کند، «من اجساد را پشت سر گذاشتم، کوتاه ترین نگاه را به او انداخت. آیا برای آنها برگردم؟»


ایمری دست بی دقتی تکان داد. "ما یک خدمه می فرستیم."


کلمپ جدید از راه پله بیرون آمد. سیندر که هنوز از خبر از دست دادن ایکو می لرزید، به سختی توانست سرش را بلند کند. او نگاهی اجمالی به گرگ انداخت و او را تماشا کرد. با اینکه چشمانش دلسوز بود، فکش از عصبانیت متشنج بود.


هر دوی آنها امروز یکی از عزیزانشان را از دست داده بودند.


سیندر احساس می کرد که دارد خفه می شود، مثل دنده هایش در اطراف ریه هایش سفت می شود، اما او قدرت را از حضور ولف بیرون کشید. خشم او شروع به ساختن کرد. اندوه او به شعله ور شدن خشک تبدیل شد.


او دوباره جای خود را پیدا کرد، و اگرچه نتوانست خود را از چنگ نگهبان بیرون بیاورد، خود را بلند کرد.


ردپاها به یک توماتورژ مرد با روکش مشکی و نگهبانان بیشتر تبدیل شد.


توماتورژ جدید گفت: «ما هیچ همدست دیگری پیدا نکردیم، یا متوجه نشدیم که چه کسی از پنجره کارخانه به سمت ما شلیک می‌کند. «این امکان وجود دارد که آنها به بخش دیگری عقب نشینی کرده باشند. آنها ممکن است شورش را در جاهای دیگر دوباره تلاش کنند.»


ایمری با لبخند نگرانی توماتورژ را رد کرد. "بگذارید آنها تلاش کنند. ما از مردم خود نمی ترسیم.» چشمان تیره اش روی سیندر نشست. "این شورش کوچک به پایان رسیده است."


سیندر سرش را بلند کرد، اما یک غرغر آهسته توجه ایمری را از او دور کرد. به ولف برگشت که نیش های تیزش برهنه بود. او وحشی و تشنه به خون به نظر می رسید و آماده بود تا اسیرکنندگان آنها را از هم جدا کند.


در پاسخ، ایمری خندید. جلوتر رفت، چانه ولف را در انگشتانش گرفت و فشار داد تا گونه‌های گرگ به هم خورد. علاوه بر این، وقتی جانورانی از این دست در اختیار داریم، چگونه می‌توانیم ببازیم؟» ایمری با رها کردن چانه ولف، سیلی ملایمی بر گونه او زد. «آلفا کسلی، اینطور نیست؟ من برای مسابقات ملکه آنجا بودم، روزی که موقعیت خود را در بسته خود به دست آوردید. به نظر می رسد شما توسط این زمینی ها به بیراهه کشیده شده اید. در مورد آن چه کنیم؟»


گرگ با نفرتی که می توانست پوست استخوان هایش را بسوزاند، توماتورژ را تماشا کرد.


بدون اخطار یکی از زانوهایش جا خورد و در مقابل ایمری زانو زد. سیندر تکان خورد و شوکی را احساس کرد که انگار از مفاصل خودش می‌گذرد. در لحظه ای دیگر ولف سرش را خم کرده بود.


تماشایش افتضاح بود این همه قدرت آن همه خشم به چیزی بیش از یک ماریونت کاهش یافته است. این حتی بدتر از آن بود زیرا او می دانست که چقدر قدرت ذهنی و تمرکز لازم است تا ولف را مجبور به انجام هر کاری کند. او به سختی شروع به تسلط بر چنین مهارتی کرده بود، اما ایمری اصلاً نشانی از دشواری نداشت.


ایمری در حالی که سر ولف را نوازش کرد، گفت: "یک سگ خوب وجود دارد." «ما شما را نزد اعلیحضرت می بریم و به او اجازه می دهیم تا مجازات خیانت شما را تعیین کند. آیا این به تو می آید، آلفا کسلی؟»


صدای گرگ در حالی که پاسخ داد: "بله استاد."


"همانطور که فکر می کردم." ایمری توجه خود را به بقیه اطرافیانش معطوف کرد. «در صورت وجود هر گونه شورش، مطمئن شوید که به سرعت از بین می رود. قرار است فردا عروسی سلطنتی برگزار شود و ما دیگر هیچ مزاحمتی را تحمل نخواهیم کرد.»


بعد از اینکه دیگر توماتورژها تعظیم کردند و پراکنده شدند، ایمری دستانش را در آستین هایش فرو کرد و به سمت سیندر برگشت. "که فقط این سوال را باقی می گذارد که با شما چه باید کرد."


نگاهش را نگه داشت. "شما می توانید در برابر من به عنوان ملکه واقعی خود تعظیم کنید."


لب های ایمری به سمت بالا جمع شد. "او را بکش."


خیلی سریع اتفاق افتاد یکی از نگهبانان اسلحه را از غلاف شلاق زد، آن را روی پیشانی سیندر گرفت، ایمنی را رها کرد، ماشه را فشار داد-


سیندر در آخرین نفس مکید.


"متوقف کردن. من نظرم را عوض کردم.»


به همان سرعت، اسلحه در کمر نگهبان پنهان شد.


سیندر آویزان شد، سرش از هجوم ترس چرخید.


ملکه من از تصمیم گیری در مورد سرنوشت شما لذت برده است. فکر می کنم به او پیشنهاد می کنم که سر شما را به عنوان هدیه عروسی به امپراتور کایتو تقدیم کند.»


"پارک توماتورج؟"


رو به زن قرمزپوشی کرد که صحبت کرده بود. او کف دستش را روی قاب کناری یک غلاف کوچک گذاشته بود.


او گفت: "این یک غلاف سلطنتی است، و به نظر می رسد که اخیراً وارد شده است." دستش را بالا گرفت. «به سختی گرد و غبار وجود دارد. عجیب است که اینجا راه حلی است.»


ایمری صدایی بی غرض تولید کرد. من تعجب نمی‌کنم که دزدی در مورد آن وجود داشته باشد، اما می‌تواند به ما کمک کند تا شورشیان گمشده را پیدا کنیم. در شماره ردیابی آن جستجو کنید و ببینید چه چیزی پیدا می کنید."


به تعدادی از نگهبانان اشاره کرد. سیندر و ولف به کشتی او سوار شدند و به اجبار روی نیمکت‌های جداگانه فرستادند. در حالی که موتورها شروع به غرش کردند، حرفی زده نشد.


در عرض چند لحظه، آنها به سمت درمنه برگشتند.


ایمری مدام دستور می داد، چیزی در مورد مراقبت های پزشکی و زخم های گلوله، تعیین یک کاپیتان جدید نگهبان و اطلاع دادن به ملکه از تلفات و زندانیان. افکار سیندر به هم ریخت و او متوجه شد که به نمایه نگهبانی که ایکو را کشته بود خیره شده بود. "غیرفعالش کرد"


او گفته بود آن را در دستگاه فشرده سازی زباله بیندازید.


دیدها بارها و بارها در سرش می چرخیدند. چاقویی که در ستون فقرات ایکو شکسته شد. انگشتان شکسته ماها ساکنان بخش که جلوی پای آیمری زانو زده اند.


بغضش گرم شد. در ابتدا جوشانده شد، در روده او کم شد. اما زمانی که درمنه به چشم آمد، او در حال جوشیدن بود.


کشتی به بندر زیرزمینی Artemisia افتاد. سطح شیب دار پایین آمد و نگهبانی او را با فشاری به قدری دردناک بالا آورد که مجبور شد فریاد دردناکی را پس بزند. قدم های سنگین گرگ پشت سر او کار می کرد.


او با انبوهی از تهدیدهای جدید مورد استقبال قرار گرفت. دوجین نگهبان، بیوالکتریکی آن‌ها به اندازه تراشه‌های شخصیتی جدید کارخانه‌ای انعطاف‌پذیر، و سه تاوماتورژ دیگر، که قدرت ذهنی‌شان همیشه سفتی آهنین خاصی داشت.


انگشتش تکان خورد و فکر کرد که چقدر سریع می تواند گلوله ای در انگشتش پر کند و چقدر طول می کشد تا همه آنها را بکشد. او به درمنه برگشته بود. اگر فرار می کرد، می توانست سرکش باشد


- یک قاتل تنها که ملکه را شکار می کند.


این فقط یک خیال بود. دستانش هنوز بسته بود.


او در عوض دست سایبورگ خود را در یک مشت بی فایده فشرد.


"پارک توماتورج؟"


سیندر به نگهبانی که ایکو را کشته بود نگاه کرد.


"سر کینی."


"اجازه مراجعه فوری به پزشکی؟"


توجه ایمری به خون روی یونیفرم او معطوف شد. موارد زیادی وجود داشت، اگرچه سیندر نمی‌توانست بگوید دقیقاً کجا آسیب دیده است. او گفت: «خوب. "به محض اینکه برای سرویس پاک شدید، گزارش دهید."


نگهبان دستی را به سینه اش مشت کرد، سپس در جهت مخالف حرکت کرد.


سیندر و ولف را از اسکله دور کردند و به داخل هزارتوی راهروها رانده شدند. سیندر که نمی دانست چه کار دیگری باید انجام دهد، سعی کرد روی جایی که او را می برند تمرکز کند. قدم‌هایش را می‌شمرد و نقشه‌ای ابتدایی در سرش ایجاد می‌کند و آن را با آنچه از کاخ ملکه می‌دانست کنار هم می‌چسباند.


آنها را به یک بانک آسانسور هدایت کردند که نگهبانان بیشتری در کنار آن بودند. مکثی وجود داشت که در آن ایمری با یک تاوماتورژ دیگر صحبت کرد، و اگرچه سیندر رابط صوتی خود را تنظیم کرد، او فقط می‌توانست چند کلمه را انتخاب کند - ابتدا آلفا و سرباز. سپس شورش و RM-9 و سایبورگ.


ایمری اشاره کرد و آنها شروع کردند به بیرون کشیدن ولف در راهروی جداگانه.


سیندر در حالی که وحشت رگهایش را فرا گرفته بود گفت: «صبر کن. "او را کجا می بری؟"


گرگ غرغر می‌کرد و در برابر اسیرکنندگانش فشار می‌آورد، اما هر مبارزه‌ای تحت کنترل ذهن بود.


«گرگ! نه! سیندر به جلو افتاد، اما بازوها او را عقب نگه داشتند. پابند روی مچ دستش سوخت. «گرگ! ”


بیهوده بود آنها به گوشه ای پیچیدند و ولف رفته بود و سیندر نفس نفس می زد و می لرزید. او


در مچ دست راستش، جایی که طناب‌ها روی پوست بریده بودند، رطوبت را احساس کرد. او آنقدر ساده لوح نبود که فکر کند او و ولف می توانستند در برابر دشمنانشان موضع موفقیت آمیزی داشته باشند، اما تصور نمی کرد به این زودی از او جدا شود. شاید دیگر هرگز او را نبیند. او ممکن است دیگر هیچ یک از آنها را نبیند.


وقتی او را به زور وارد آسانسور کردند، به ذهن سیندر رسید که برای اولین بار از زمانی که همه چیز شروع شده بود، او تنها است.


ایمری گفت: «متأسفم که نمی‌توانیم یک تور خصوصی به شما بدهیم، اما ما بیشتر درگیر تدارکات عروسی هستیم. من مطمئن هستم که شما درک می کنید."


درهای آسانسور بسته شد و شروع به پایین آمدن کردند. و فرود آمد. سیندر احساس کرد که او را به آرامگاهش می برند.


وقتی درها دوباره باز شد، او را با ضربه ای در پشتش به جلو سوق داد. او را از راهروی تاریک با دیوارهای خشن و بوی هوای کهنه و ادرار و بدن بردند. بینی اش از انزجار چروک شد.


"امیدوارم که محل اقامت خود را برای مهمان برجسته ای مانند خودتان پیدا کنید."


ایمری ادامه داد، گویی رایحه او را آزار نمی دهد. "می‌دانم که شما به سلول‌های زندان عادت کرده‌اید."


سیندر گفت: "من این را نمی گویم." آخرین مورد فقط می‌توانست من را برای یک روز نگه دارد.


"مطمئنم این یکی برای شما بسیار مناسب تر خواهد بود."


این زندان از صخره ها و غارها هیچ شباهتی به ساختار مدرن در پکن جدید نداشت. این ترسناک و خفه کننده بود و بدتر از همه این بود که سیندر هیچ طرحی برای آن نداشت. او هیچ نقشه دقیق، هیچ برنامه ای، هیچ وسیله ای برای قضاوت مکانش در رابطه با ... خوب، هیچ چیز نداشت.


آنها مکث کردند و صدای هق هق کلیدها و صدای خش خش لولاهای فلزی باستانی به گوش رسید. یک قفل قدیمی. چقدر عجیبه


اگر او می توانست از داخل سلول به آن برسد، می توانست آن را در کمتر از سی ثانیه انتخاب کند.


این فکر حداقل امیدی را به وجود آورد.


با باز شدن در، بو شدیدتر شد. ریه های او به محض اینکه هوا را وارد کردند سعی کردند هوا را خارج کنند.


"شما تا زمانی که اعلیحضرت ملکه وقت داشته باشد تا محاکمه و اعدام شما را ببیند، اینجا خواهید ماند."


ایمری گفت.


سیندر زمزمه کرد: نمی توانم صبر کنم.


"البته، شما می خواهید از زمان برای آشنایی مجدد استفاده کنید."


"دوباره آشنا شدی؟"


یک نگهبان بندهای مچ دست او را برید و او را به جلو هل داد. شانه‌اش به لبه‌ی در آهنی برخورد کرد که به سلول وارد شد و خود را به دیواری ناهموار گرفت.


یک نفر ناله کرد و او یخ کرد. او تنها نبود


از اقامت خود لذت ببرید... پرنسس. ”


در با شدت بسته شد، صدای آن در استخوان های سیندر به لرزه درآمد. سلول کوچک بود با یک پنجره بلند و میله‌ای در آهنی که به اندازه کافی نور از راهرو اجازه می‌داد تا بتواند یک سطل روی زمین را تشخیص دهد. منبع بوی رتبه.


دو نفر در گوشه ای دور هم جمع شده بودند.


سیندر به آنها خیره شد و مایل بود چشمانش را تنظیم کند. چراغ قوه تعبیه شده در دستش را روشن کرد.


دو چهره به خود می لرزیدند و پشت بازوهای خود خم می شدند.


شناخت مانند قلاب راست به او برخورد کرد و به دیوار افتاد.


آدری.


مروارید.


شما نمی توانید جدی باشید.


نامادری و خواهر ناتنی اش از ترس می لرزیدند و با چشمان گشاد شده به او خیره می شدند. سیندر نمی‌توانست تصور کند چرا آنها اینجا هستند - لوانا با آنها چه می‌خواست.


سپس به او برخورد کرد.


او تا زمان اعدامش اینجا با آنها گیر می کند.


او دستی را روی صورتش کشید و از لوانا بسیار متنفر بود.

 

 
چهل و سه


در رویای زمستان، او در آشپزخانه یک خانه مزرعه کوچک روی زمین ایستاده بود، یا تصور او یک خانه کشاورزی روی زمین باید چگونه باشد. او می دانست که این خانه اسکارلت است، اگرچه او هرگز آنجا نبوده است. کنار سینک پر از ظروف کثیف ایستاد. این حیاتی بود که او قبل از اینکه همه به خانه بیایند همه آنها را تمیز کند، اما هر بار که یک بشقاب را از کف برمی‌داشت که در دستانش خرد می‌شد. انگشتانش از همه خرده‌ها خون می‌آمد و حباب‌ها را قرمز می‌کرد.


وقتی بشقاب هفتم در دستانش ترک خورد، با احساس شکست شدید از سینک عقب رفت. چرا او هرگز نتوانست هیچ کاری را درست انجام دهد؟ حتی این کار ساده با لمس او به فاجعه تبدیل شد.


به زانو افتاد و شروع کرد به گریه کردن. خون و صابون در دامان او حلقه زد.


سایه ای روی او افتاد و او به بالا نگاه کرد. نامادری او در آستانه در ایستاده بود، هکتارها زمین و آسمان آبی و آبی زمین پشت سر او قرار داشت. یک شانه نگین دار در دست داشت و با اینکه زیبا بود اما لبخندش بی رحمانه بود.


لوانا، گویی که در وسط گفتگو بوده اند، گفت: «آنها تو را دوست دارند. وارد آشپزخانه شد. لبه لباس سلطنتی او از میان آب صابون روی زمین می گذشت. آنها از شما محافظت می کنند.


و چه کاری انجام داده اید که سزاوار آن بوده اید؟»


وینتر با این که مطمئن نبود در مورد چه کسی صحبت می کنند، پذیرفت: «آنها من را دوست دارند. مردم لونا؟ سیندر و یارانش؟ جاسین؟


"و همه آنها بهای پرستش خود را خواهند پرداخت." لوانا که پشت سر او آمد، شروع به ساییدن شانه از میان فرهای وینتر کرد. لمس ملایم بود. مادرانه، حتی. وینتر می خواست از حسرت گریه کند - چقدر آرزوی لمس مادری را داشت - اما ترس نیز در او وجود داشت. لوانا هرگز اینقدر مهربان نبوده بود. «آنها تمام نقاط ضعف شما را خواهند شناخت. آنها متوجه خواهند شد که شما واقعاً چقدر ناقص هستید. سپس آنها خواهند دید که چگونه شما هرگز لیاقت هیچ یک از اینها را نداشتید.»


هنگامی که یکی از بند های شانه در پوست سر وینتر فرو می رفت، درد شدیدی به جمجمه او دوخته شد. او نفس نفس زد.


سرش شروع به تپیدن کرد.


غرغر توجه او را به سمت در جلب کرد. ریو با پنجه هایش در دفاع باز ایستاده بود و دندان هایش برهنه بود.


لوانا از مسواک زدن دست کشید. "و به چه چیزی اهمیت می دهید؟ اون هم بهت خیانت کرد او به آن نگهبان اجازه داد تا جان تو را فدای جان او کند. شما نمی توانید خودخواهی او را نادیده بگیرید.»


ریو نزدیکتر رفت. چشمان زردش برق زد.


لوانا شانه را انداخت و عقب رفت. "شما یک حیوان هستید. یک قاتل یک درنده از وفاداری یا عشق چه می دانی؟»


ریو ساکت شد و سرش را پایین انداخت که انگار سرزنش شده بود. قلب زمستان به روی او باز شد. می توانست بگوید دلش برایش تنگ شده است. او می خواست بازی کند، نه اینکه از سخنان بی رحمانه ملکه سرزنش شود.


وینتر دستش را به سمت پوست سر سوزانش برد. موهایش نمناک بود. او به شانه افتاده نگاه کرد و دید که حوض آب ظرف از خون غلیظ شده است.


او در حالی که صورتش را به سمت ملکه برگرداند، گفت: "تو اشتباه می کنی." "تو قاتل هستی. تو شکارچی هستی


شما چیزی از وفاداری یا عشق نمی دانید.» دستش را به سمت ریو دراز کرد و او آن را بو کرد، قبل از اینکه سر گرمش را روی زانویش بگذارد. "ما ممکن است حیوان باشیم، اما دیگر هرگز در قفس شما زندگی نخواهیم کرد."


*   *   *

وقتی چشمانش را باز کرد، خانه مزرعه از بین رفته بود و با دیوارهای کهنه و مبلمان و پرده های پنجره پوشیده از غبار سنگی جایگزین شده بود. در حالی که سعی می کرد از خواب آلودگی شدید و سردرد تپنده اش جلوگیری کند، پلک هایش می لرزیدند. او هنوز بوی حوض خون را حس می کرد و پوست سرش همچنان از جایی که شانه آن را سوراخ کرده بود، درد می کرد.


نه، از جایی که به گوشه میز برخورد کرده بود.


یک نفر او را روی مبل خوابانده بود. پاهایش از لبه آویزان شده بود.


"هی، دیوانه."


وینتر موهایش را از صورتش کنار زد و حوله ای دور سرش پیچیده بود. او به اسکارلت نگاه کرد که یک صندلی ناهار خوری را به اتاق جلویی آورده بود و روی آن عقب نشسته بود و دستانش را روی پشت آن نشسته بود. دوباره مانتو کلاهدارش را پوشیده بود. بیشتر لکه ها از بین رفته بودند، اما هنوز کهنه و پاره شده به نظر می رسید. او نیز در واقع همین کار را کرد. چشمانش قرمز شده بود، صورتش لکه دار و برافروخته بود. وحشیگری همیشگی او خستگی را مات کرده تا تلخ.


او گفت: "ایکو به ما گفت چه اتفاقی افتاده است." "متاسفم که اینجا نبودم، اما خوشحالم که او بود."


زمستان نشست. ایکو به صورت ضربدری روی زمین نشسته بود و نخی از الیاف پوست را که در قفسه سینه‌اش پاره شده بود می‌چید. تورن پشتش به در اصلی ایستاده بود. او یونیفرم ناقص یک نگهبان قمری را پوشیده بود و او باید دو بار نگاه می کرد تا مطمئن شود که او بود. او گوش داد، اما خانه ساکت بود.


زمستان موجی از ترس را احساس کرد. "بقیه کجان؟"


تورن گفت: «این بخش مورد حمله قرار گرفت. آنها ولف و سیندر را گرفتند و ماها را کشتند.


اسکارلت بازوهایش را محکم تر دور پشتی صندلی حلقه کرد. "ما نمی توانیم اینجا بمانیم. ما اجساد آن نگهبان و توماتورژ را به اتاق خواب پشتی منتقل کردیم، اما شرط می‌بندم کسی به دنبال آنها بیاید.»


ایکو گفت: «نگهبانی که به ما کمک کرد، به من گفت که اعلیحضرت را مخفی کنم. من می دانم که او قصد داشت او را از این بخش خارج کند، اما کجا می توانیم برویم؟ من نقشه‌های لونا را بررسی کرده‌ام و تنها مکان‌هایی که به نظر می‌رسد ممکن است امنیت بیشتری داشته باشند، زیرزمینی هستند. حداقل از مردم دور می‌شویم و نظارت در تونل‌ها و معادن چندان سخت‌گیرانه نیست، اما راه‌حل کاملی هم به نظر نمی‌رسد.»


وینتر در حالی که روی بالشتک مبل غوطه ور شد، گفت: «راه حل کاملی وجود ندارد. «ملکه هر جا که بروم مرا پیدا خواهد کرد. او مرا حتی در رویاهایم می یابد.»


تورن زمزمه کرد: «شما تنها کسی نیستید که کابوس می بینید. «اما هنوز این احتمال وجود دارد که بسیاری از غیرنظامیان خشمگین چهار روز بعد در آرتمیسیا حاضر شوند و خواستار یک رژیم جدید شوند. آیا احتمالی وجود دارد که سیندر تا آن زمان هنوز زنده باشد؟"


آنها نگاه ها را معامله کردند، اما خوش بینی زیادی وجود نداشت.


وینتر گفت: «اعدام های رسمی در قصر آرتمیسیا انجام می شود. "این جایی است که او را خواهند برد."


چرا او را اینجا نکشید؟ اسکارلت پرسید. "چرا از طریق مشکل عبور کنید؟"


تورن سرش را تکان داد. لوانا می خواهد او را به گونه ای اعدام کند که بیهودگی این قیام را نشان دهد.


"فکر می کنی او قصد دارد آن را پخش کند؟" گفت ایکو.


وینتر گفت: "من تضمین می کنم که او این کار را می کند." «ملکه به اعدام در ملاء عام علاقه دارد. آنها موثر هستند


راهی برای شکستن اراده شهروندانی که ممکن است احساس سرکشی کنند.»


تورن پیشانی اش را مالید. او به زودی او را خواهد کشت. امشب، شاید، یا فردا. هیچ چیز مثل اعدام در روز عروسی شما نیست.»


زمستان زانوهایش را به سینه‌اش کشید و آنها را محکم فشار داد. روز برای همراهانش بسیار امیدوار کننده آغاز شده بود. پخش طبق برنامه پیش رفته بود، مردم به تماس او پاسخ می دادند. اما حالا تمام شده بود. لوانا هنوز ملکه بود، سلن عزیز به زودی می مرد و جاسین هم اگر قبلاً نبود.


"بس کن."


او سرش را بلند کرد – نه به دستور ترون، که با صدای سخت زیر آن. اسکارلت و ایکو نیز به بالا نگاه کردند.


«همه شما ناامیدانه رفتار نکنید. ما برای آن وقت نداریم.»


"شما ناامید نیستید؟" زمستان پرسید.


"این در دایره لغات من نیست." تورن خودش را از در بیرون زد. "ایکو، آیا ما وارد آن نگهبانی شدیم و پیام سیندر را در سراسر لونا پخش کردیم؟"


"بله، کاپیتان."


"و اسکارلت، آیا من تو و ولف را در زمانی که کل شهر پاریس در محاصره بود نجات دادم؟"


ابرویش را بالا انداخت. "در واقع، من کاملاً مطمئن هستم که سیندر-"


"بله، من انجام دادم." به ایکو اشاره کرد. "آیا من تو و سیندر را از آن سلول زندان نجات دادم و همه ما را سوار بر رامپیون به امن پرواز دادم؟"


"خب، در آن زمان، من دقیقاً نبودم..."


"ایس، ایکو، فقط به این سوال پاسخ بده."


اسکارلت انگشتانش را کوبید. "منظورت چیه؟"


"منظور من این است که مانند همیشه این را کشف خواهم کرد. اول، ما راهی برای ورود به درمنه پیدا می کنیم. ما می‌خواهیم کرس را پیدا کنیم و سیندر و گرگ را نجات دهیم. ما می‌خواهیم لوانا را سرنگون کنیم، و با ستاره‌های بالا، سیندر را ملکه می‌کنیم تا بتواند از خزانه سلطنتی‌اش پول زیادی به ما بپردازد و همه ما بتوانیم بسیار ثروتمند و بسیار زنده بازنشسته شویم، فهمیدی؟


زمستان شروع به کف زدن کرد. «سخنرانی درخشان. چنین جسارت و جسارتی.»


اسکارلت گفت: «و در عین حال به طرز عجیبی فاقد هر نوع استراتژی واقعی است.


ایکو گفت: «اوه، خوب، خوشحالم که شما هم متوجه این موضوع شدید. "من نگران بودم که ممکن است پردازنده من مشکل داشته باشد." پشت سرش حس کرد.


تورن غرغر کرد: «من روی آن قسمت کار می کنم. در حال حاضر، ما باید از این بخش خارج شویم. وقتی نگران تروماتورژهای بیشتری نباشم بهتر فکر می کنم. علاوه بر این، اگر از تونل مگلو می رویم، پیاده روی طولانی است تا به درمنه برگردیم.


"یک نقص در این برنامه نه واقعاً یک"؟ اسکارلت در حالی که انگشت شست خود را به سمت وینتر دراز کرد، گفت. «ما او را به آنجا برنمی‌گردانیم. این برعکس پنهان نگه داشتن اوست.»


زمستان حوله دور سرش را باز کرد. یک لکه خون بود، اما نه زیاد. او فکر کرد که آیا هرگز سردردش کاهش می یابد؟ "حق با شماست. همانطور که اسکارلت پیشنهاد کرد، من به زیرزمین خواهم رفت.


اسکارلت گفت: تو خال نیستی. "شما نمی توانید فقط به زیر زمین بروید. کجا میخواهید بروید؟ چه خواهید کرد؟ آیا مردم آنجا هستند؟ آیا نیاز به گرفتن لوازم دارید؟ چه می شود اگر-"


"ریو هم در رویای من بود." وینتر حوله را روی زانویش تا کرد. او سعی داشت از من در برابر ملکه محافظت کند. فکر می کنم او مرا به خاطر اتفاقی که افتاده بخشیده است.»


مایل به قرمز، صدایی خشن و هذیانی. «تو اصلا گوش می کنی؟ متوجه نشدی؟ سیندر و گرگ رفتند! لوانا آنها را دارد. او آنها را شکنجه می‌کند و می‌کشد و...» اسکارلت با گریه سرش را بین شانه‌های لرزانش پایین انداخت. "هیچکس به رویاهای احمقانه و توهمات احمقانه شما اهمیت نمی دهد. آنها رفته اند. بینی اش را با پشت دست پاک کرد. وقتی گریه می کرد زیبا نبود و وینتر این را در مورد او دوست داشت.


با نوک به جلو، دستش را روی شانه اسکارلت گذاشت. اسکارلت او را تکان نداد.


او گفت: "من درک می کنم." بازگشت به درمنه برای من امن نیست، اما این بدان معنا نیست که نمی توانم به سلن و مردمم کمک کنم. من هم یک برنامه نه واقعاً دارم.»


اسکارلت با چشمان خون آلود به او خیره شد. "می ترسم بپرسم."


تورن و ایکو به آرتمیسیا می‌روند و سعی می‌کنند سلن و ولف و جاسین و کرس را نجات دهند، در حالی که من و تو در زیر زمین، در لوله‌های گدازه‌ها و سایه‌ها ناپدید می‌شویم، و در آنجا ارتشی از خودمان تشکیل خواهیم داد.


"اوه، ما می‌خواهیم به زیرزمین برویم و یک ارتش تشکیل دهیم، آیا؟" اسکارلت بو کرد و دستانش را به هوا پرت کرد. "چرا حوصله صحبت کردن با تو را دارم؟ شما کمک نمی کنید. شما پایتخت U of Unhelpful هستید. ”


"من جدی ام. قاتلان و حیوانات هستند و شکارچیانی هستند که آرزوی آزادی را دارند.


تو این را می دانی، دوست اسکارلت. شما قبلاً یکی را آزاد کرده اید.» وینتر ایستاد و برای تعادل دستی روی دیوار گذاشت و سپس دور میز کوچک دامن زد.


اسکارلت چشمانش را گرد کرد، اما این ایکو بود که صحبت کرد. او گفت: پادگان. پادگانی که لوانا سربازانش را در آن نگهداری می کند در لوله های گدازه است.


نگاه تورن از ایکو به سمت زمستان چرخید. "سربازان او؟ یعنی سربازهای گرگ جهش یافته اش؟


شما دیوانه؟"


زمستان شروع به قهقهه زدن کرد. او در حالی که دستی روی گونه ترن گذاشت، گفت: «ممکن است من هم باشم. "چون همه اینطور به من می گویند."

 

 
چهل و چهار


جاسین در حالی که کیف اسلحه اش را روی یونیفرمش بسته بود، گفت: «ملکه در لبه است. او در مورد آن سکوت می کند و سعی می کند وانمود کند که هیچ اتفاقی نمی افتد تا خانواده ها وحشت نکنند. اما می توان گفت چیزی تغییر کرده است.»


کرس با پاهای ضربدری روی تخت، پرده درگاه خود را روی سینه اش چسبانده بود. وسوسه فرستادن یک پیام به تورن و دیگران ساعت به ساعت بیشتر می شد. کنجکاوی او را می کشت و جدایی از آنها او را مضطرب و تنها کرده بود. اما او خطر ردیابی سیگنال را ندارد. او آنها را در معرض خطری بیشتر از آنچه قبلاً بودند - یا خودش، قرار نمی داد.


هنوز. اینقدر قطع ارتباط عذاب آور بود.


"شما نمی دانید که آیا ویدیو پخش شده است؟" او پرسید.


جاسین شانه بالا انداخت و با حرکات تمرینی، مهمات و ایمنی اسلحه را بررسی کرد. آن را در جلمه فرو کرد.


من می دانم که ملکه یک پخش بداهه از خودش ضبط کرد. حدس می‌زنم او امپراطور را هم به خاطر آن به بیرون کشاند، اما در آرتمیسیا پخش نشد، بنابراین نمی‌دانم چه می‌گفت. این فقط می تواند زباله های اعلام عروسی باشد."


کریس لب هایش را لیسید. "اگر می توانستم دوباره به مرکز امنیتی دسترسی داشته باشم، می توانستم بفهمم..."


"نه."


او به او خیره شد و با انگشتی که به سمت بینی او کشیده شده بود مواجه شد. "ما قبلا به اندازه کافی ریسک کردیم.


تو اینجا می مانی.» برگشت و زره شانه‌اش را مرتب کرد و دوباره شبیه خدمتکار وفادار ملکه شد. «امشب شیفت طولانی - من برای کل جشن عروسی و جشن در حال انجام وظیفه هستم. اما اکثر ما اینطور هستیم، پس حداقل باید اینجا ساکت باشد.»


کریس آهی کشید. زمانی بود که سکوت و تنهایی آرامش بخش بود. این همان چیزی بود که او در ماهواره به آن عادت کرده بود. اما حالا این باعث شد که او حتی بیشتر احساس کند که یک زندانی است.


او زمزمه کرد: «خداحافظ»، پیش از آن که به شوخی اضافه کرد: «برای من یک کیک بیاور.»


جاسین با دستش روی در مکث کرد. صورتش نرم شد. "تمام تلاشم را می کنم."


در را باز کرد و یخ کرد.


قلب کرس به گلویش رفت.


نگهبان دیگری در سالن ایستاده بود و دستش را بالا آورد تا در بزند. توجه او از جاسین به کرس معطوف شد.


جاسین که سریع‌تر از کرس بهبود پیدا کرد، دست‌هایش را روی هم گذاشت و به درگاه تکیه داد و دید نگهبان را از او مسدود کرد. "چه چیزی می خواهید؟"


"او کیست؟" نگهبان پرسید.


"این کار من است."


"اوه لطفا." نگهبان بازوی جاسین را کنار زد و به زور وارد اتاق کوچک شد. کرس او را پشت به دیوار هل داد و صفحه پورت را چنان محکم فشار داد که در اعتراض صدای جیر پلاستیکی را شنید. "بسیاری از نگهبانان ممکن است معشوقه بگیرند، اما شما نه."


در پشت سرش بسته شد.


کرس در حال تماشای مرد غریبه بود که صدای باز شدن ایمنی اسلحه را شنید.


نگهبان یخ کرد و پشتش به جاسین بود. نگاهش با تعجب چرخید و هر دو دستش را کنار سرش برد.


"چه کسی چیزی در مورد معشوقه گفت؟" جاسین غرغر کرد.


شاهی قورت داد. این نگهبان ناآشنا بود، با چشمان تیره و موهای موج دار بالای گوشش. او را از کمین در اسکله به یاد نمی آورد، اما نمی توانست مطمئن باشد.


نگهبان گفت: «آن استقبالی که انتظارش را داشتم نبود.


جاسین اسلحه را به سمت پشت خود نشانه گرفته بود. "من دوست ندارم مردم کسب و کار من را بدانند." صورتش آرام بود.


آنقدر آرام که کرس را تقریباً به اندازه حضور یک غریبه می ترساند. "کینی، اینطور نیست؟"


"درست است."


"من هرگز نتوانستم از شما برای تضمین من در دادگاه تشکر کنم."


"بهش اشاره نکن."


"اسلحه هایش را بردارید."


لحظه ای طولانی گذشت تا اینکه کرس متوجه شد که جاسین با او صحبت می کند. نفس نفس زد و از روی تخت بلند شد. نگهبان، کینی، در حالی که اسلحه و چاقوی او را گرفت و با خوشحالی از گذاشتن سلاح‌ها به عقب برگشت، حرکت نکرد.


جاسین گفت: «ترجیح نمی‌دهم تو را نکشم، اما تو باید دلیل خوبی برای این کار به من بدهی.»


ابروی کینی تکان خورد. دوباره داشت به کریس نگاه می کرد. او کنجکاو به نظر می رسید، اما نه آنطور که باید می ترسید. "من زندگی شما را نجات دادم."


"قبلاً آن را پوشش داده است."


"چطور صدای تفنگ هر نگهبانی را می دود؟"


«بیشتر در حال حاضر در حال انجام وظیفه هستند. من ریسک می کنم.»


کرس فکر کرد که متوجه لبخندی شده است، اما بعد کینی برگشت تا با جاسین روبرو شود. "پس چطور چون جان پرنسس وینتر را نجات دادم؟"


چشمان جاسین ریز شد.


«شایعاتی مبنی بر شورش در بخش‌های بیرونی وجود دارد. من به تازگی از یک حمله به RM-9 برگشتم، و در حین جستجوی خانه یکی از هواداران معروف شورشی، از اینکه با کسی جز خود شاهزاده خانم برخورد کردم، بسیار شوکه شدم. من هم مثل بقیه باور کردم که او مرده است.» سرش را خم کرد. "باید تو را بکشد، اینکه همه فکر کنند او را از روی حسادت کوچک کشته ای. اعتراف می کنم، من آن را باور کردم. من نصف وسوسه شده ام که تو را به قصاص بکشم، و می دانم که من تنها نیستم.»


عضله ای در فک جاسین منقبض شد.


"ببخشید من در مورد شما اشتباه قضاوت کردم." کینی دست هایش را پایین آورد و شست هایش را روی کمربندش قلاب کرد. جاسین حرکت نکرد. "می دانم که تو بیشتر از ما به او اهمیت می دهی."


هنگامی که سکوت به طرز دردناکی بین آنها کشیده شد، کرس پرسید: "پس ... او زنده است؟"


کینی نگاهی به او انداخت و سری تکان داد. من به او گفتم که مخفی شود. تا آنجا که من می دانم، بقیه هنوز فکر می کنند که او مرده است.»


وقتی جاسین از او پرسید: "حالش خوب است؟"


لب های کینی از سرگرمی خمیده شد. من می‌توانم بگویم که او خیلی بهتر از همه چیز به نظر می‌رسید، اما بعد از آن احتمالاً به من شلیک می‌کردی.»


جاسین با اخم، تفنگش را پایین آورد، اما آن را کنار نگذاشت. "پس او را دیدی. این توضیح نمی دهد که چگونه جان او را نجات دادید.»


جریکو هم آنجا بود. حدس می زنم او از ملکه ای که دستور کشتن او را داده می دانست. او می خواست او را بکشد و جسدش را به اینجا بکشاند، بنابراین من به او شلیک کردم.


گرچه سعی می‌کرد در مورد آن بی‌تفاوت به نظر برسد، اما کرس صدای او را کمی تکان داد.


"تو او را کشتی؟" جاسین پرسید.


"آره."


آنها برای مدت طولانی در مقابل هم ایستادند تا اینکه جاسین گفت: "من از آن مرد متنفر بودم."


"من هم همینطور."


ماهیچه های جاسین به آرامی شروع به باز شدن کردند، اگرچه حالت او هنوز مشکوک بود. "از اینکه به من گفتی متشکرم. من... نگران او بودم.»


"به این دلیل نیست که من اینجا هستم. اومدم هشدار بدم ما یک پادشیپ سلطنتی را در آنجا دیدیم که نباید آنجا می بود، و من حاضرم شرط ببندم که ردیابی آن به شما باز می گردد. اگر من آن را بفهمم، او هم خواهد فهمید. ممکن است ملکه فکر کند وینتر اکنون مرده است، اما به زودی حقیقت را خواهد فهمید.» او مکث کرد. "او چه کسی را تهدید کرد که اگر این کار را نکنی می کشد؟"


جاسین آب دهانش را قورت داد. "هیچکس."


"بله درسته." کینی نگاهی به اسلحه‌هایش که کنار کرس بود انداخت، اما برای برداشتن آن‌ها حرکتی نکرد.


او یک بار دستور داد خواهر کوچکم را بکشند، بعد از اینکه من خدمتکاری را آزاد کردم که یک جفت گوشواره ملکه را دزدیده بود.


چشمان کریس گشاد شد. با این حال، جاسین غافلگیر کننده به نظر می رسید.


کینی ادامه داد: «خب، هر کسی که بود، اگر لوانا بفهمد که به او دروغ گفته‌اید، دست از هدر دادن وقت خود بردارید، هر دوی شما مرده خواهید بود.» به سمت کریس برگشت.


«آیا می توانم اکنون سلاح هایم را پس بگیرم؟ من حدود پنج دقیقه فرصت دارم تا برای انجام وظیفه حاضر شوم.»


پس از تردید، جاسین سر تکان داد و تفنگ خود را کنار گذاشت. وقتی کینی تفنگ و چاقویش را پس گرفت، همچنان اخم کرده بود. "چرا دوباره گردنت را به خاطر من به خطر می اندازی؟"


"این چیزی است که شاهزاده خانم می خواهد." کینی به سمت در رفت و مراقب بود که وقتی جاسین از کنارش رد می‌شد با او برخورد نکند. «اعلیحضرت ملکه را متقاعد کرد که منصب خدمتکار را به خواهرم بدهد


به جای اینکه او را بکشم، بنابراین من خیلی به او مدیون هستم.» سرش را به سمت کرس خم کرد. هر که باشی من هرگز تو را ندیدم.


جاسین سعی نکرد جلوی او را بگیرد زیرا او از در خارج شد.


قلب کریس همچنان در حال چکش بود. او زمزمه کرد: "خوشحالم که او را نکشتی."


"من خودم بلاتکلیف هستم." نگاهش به اطراف اتاق چرخید و آنچه را که کرس نمی توانست بگوید را ارزیابی کرد. ما منتظر می مانیم تا بال عمدتاً پاک شود، اما بعد از آن زمان ترک است.»


او پرده درگاه را چنگ زد، هم هیجان زده و هم وحشت زده از اینکه زندان و پناهگاهش را ترک کند.


"جاسین، آیا لوانا تهدید کرد که اگر وینتر را نکشی به کسی صدمه می زند؟"


"البته او این کار را کرد. او اینگونه عمل می کند.»


قلبش ترک خورد، برای او، برای زمستان، برای قربانیانی که حتی نمی شناخت. "سازمان بهداشت جهانی؟"


او دور شد و شروع به جستجو در کشو کرد، اما او می‌توانست بگوید که این کار فقط برای این بود که خودش را مشغول کند. او گفت: «هیچ کس. "هیچ کس مهم نیست."

 

 
چهل و پنج


"آیا آنها هیچ خبری در مورد این سنگ رها شده از ستاره ندارند؟" کای غرغر کرد و انگشتانش را در امتداد پایه هولوگراف، نسخه لونا از صفحه شبکه همیشه حاضر، حرکت داد.


تورین در حالی که از پنجره به بیرون و به سمت دریاچه درخشان پایین خیره شده بود، گفت: "ما در یک دیکتاتوری هستیم، اعلیحضرت." آیا فکر می‌کنید که فیدهای خبری حتی اگر آنها را داشته باشند، قابل اعتماد هستند؟


کای بدون توجه به او دوباره انگشتش را کشید.


او صبح همان روز به ملکه پیام داده بود که متأسفانه اگر اجازه ملاقات با مشاورش قبل از مراسم را نداشته باشد، عروسی باید به تعویق بیفتد، زیرا مشاور او در مورد نذورات و آداب و رسوم بیشتر تحصیل کرده است. که عروسی را به عنوان یک اتحادیه سیاسی شناخته شده تثبیت می کند.


تا حدودی در کمال تعجب او موافقت کرد.


دیدن دوباره تورین و اطمینان دادن به خود که به مشاورش آسیبی ندیده بود باعث آرامش شد، اما این آرامش با ناامیدی و بی قراری فزاینده او مطابقت داشت. شبکه های پخش ملکه جدیدترین دلیل شکایت او بود. به نظر می‌رسید که آن‌ها حاوی کلی انگیزه بی‌معنایی بودند و اصلاً هیچ مفیدی نداشتند.


او در حالی که هولوگراف را ورق می زد، گفت: «می خواهم بدانم آنجا چه خبر است. "می دانم که شروع شده است. من می دانم که سیندر کاری انجام داده است."


تورین تا حدودی با عذرخواهی شانه بالا انداخت. "من هیچ پاسخی بیشتر از شما ندارم."


"میدانم. من از شما انتظار ندارم خیلی خسته کننده است که وقتی او در اینجا گیر می کند - وقتی همه آنها آنجا هستند! انجام می دهند... هر کاری که می کنند انجام می دهند!» او از پنجره به تورین پیوست و دستی به موهایش کشید. «چگونه مردم اینجا می توانند تحمل کنند که از بقیه کشور بریده شوند؟ بدون هیچ رسانه ای، آنها راهی ندارند که بدانند در بخش های دیگر چه می گذرد. آیا این آنها را دیوانه نمی کند؟»


تورین گفت: "فکر نمی کنم." به شکوهی که به لطف زحمت بخش‌های بیرونی می‌توانند از آن لذت ببرند، نگاه کنید. آیا فکر می کنید مردم اینجا می خواهند توهم بهشت ​​آنها با شهادت از بین برود؟


فلاکت در بقیه کشور؟»


کای اخم کرد او قبلاً این را می دانست و پشیمان بود که سؤالش چقدر ساده لوحانه به نظر می رسید. اما او نتوانست آن را درک کند. او هنوز روزی را به یاد می آورد که نائینسی آمار فقر و بی خانمانی در کشورهای مشترک المنافع را به او گفت، زمانی که ده ساله بود. نائینسی او را تحت تأثیر قرار داده بود که اعداد چقدر خوب هستند. چگونه، با وجود اینکه این تعداد از زمان گسترش لتوموزیس افزایش یافته بود، اما همچنان کمتر از دهه‌های پس از جنگ جهانی چهارم بود. حتی هنوز، کای یک هفته شب‌های تقریباً بی‌خوابی را پشت سر گذاشته بود و به همه آن مردم، مردمش فکر می‌کرد که نه جایی برای خوابیدن و نه غذایی برای خوردن داشتند، در حالی که او در قصرش بسیار راحت و مراقبت می‌شد. او حتی پیشنهادی نوشته بود که چگونه می‌توانند بخش‌هایی از کاخ را به شهروندانی که بیشترین نیاز را دارند اجاره دهند، و اگر کمکی می‌کرد، نیمی از خانه شخصی‌اش را در اختیارش قرار داد، اما در حالی که پدرش قول داده بود این پیشنهاد را بخواند، کای شک داشت که آن را جدی گرفته باشد.


او اکنون می‌توانست تشخیص دهد که این پیشنهاد چقدر کودکانه بوده است، اما هنوز نمی‌توانست تصور کند که نمی‌خواهد کاری برای کمک به شهروندان کشورهای مشترک المنافع انجام دهد، همانطور که نمی‌توانست تصور کند که اعضای دادگاه لوانا چگونه می‌توانند نسبت به آنها دلسوزی نداشته باشند. مردمی که بهشتی را ساخته بودند که باید از آن لذت ببرند.


تورین گفت: «صورتت خوب شده است. "من مطمئن هستم که در عکس های عروسی به سختی قابل توجه است."


کای یک لحظه طول کشید تا او را درک کند. "درسته." با رسیدن به سمت، گونه خود را احساس کرد، جایی که ولف به او مشت زده بود. اکنون فقط در لمس دردناک بود، و بدون هیچ آینه ای برای دیدن خود، همه چیز را فراموش کرده بود.


او زمزمه کرد و دست‌هایش را در جیب‌هایش فرو کرد: «حدس می‌زنم این حیله برای من مفید نبود.


تورین گفت: «با این وجود، این یک تلاش شجاعانه بود. «در مورد زمان دوری‌تان، آیا گزارش ارتش آمریکا را که امروز صبح منتشر شد، دیده‌اید؟»


دور خودش چرخید. "البته که نه - او اسکرین پورت من را گرفت."


تورین با دلسوزی گریه کرد. "درست. من تو را با خودم می گذارم.»


"متشکرم، تورین. چه گزارشی؟»


"به نظر می رسد آنها کشتی دوستان شما را در حال گردش در فضا، رها شده یافته اند. آن‌ها اکنون آن را به جمهوری برمی‌گردانند تا به دنبال شواهدی برای استفاده علیه آدم ربایان شما بگردند. زمانی که آنها هستند


البته پیدا شد.»


کای پشت گردنش را مالید. آنها می‌دانستند که این اتفاق خواهد افتاد، اما با این حال، تورن وقتی متوجه شود خوشحال نخواهد شد.


«این یک کشتی دزدیده شده بود. صرف نظر از اینکه او اکنون طرف چه کسی است، مرد دزد و فراری است. برای من سخت است که با از دست دادن او ابراز همدردی کنم.»


کای نمی‌توانست جلوی لبخندش را بگیرد. من مخالف نیستم، اما وقتی دوباره تورن را می بینیم، شاید من باید این خبر را به او بگویم.»


او اجازه داد که نگاهش به لبه دریاچه برسد، جایی که آب با گنبد فراگیر برخورد کرد.


انگار آخر دنیا بود تمدن درون یک کپسول کامل، همه درخشان و بکر. فراتر از آن، چیزی جز زمین بایر نیست. در افق می‌توانست لبه گنبد دیگری را ببیند و به این فکر کرد که آن کدام است.


کلماتش را با دقت انتخاب کرده بود. وقتی دوباره تورن را دیدند، نه اگر. زیرا او باید در مورد همه متحدانش، دوستانش، این گونه فکر می کرد. اگر قرار بود از پس این کار بربیاید، او باید در مورد سیندر فکر می کرد. او فکر کرد که او در حال حاضر کجاست، تا کجا پیش رفته است. آیا او امن بود؟


ضربه ای به در، کای را مبهوت کرد، اما تعجب مملو از ترس بود. او زمزمه کرد: "پس شروع می شود."


"وارد."


با این حال، این یک آرایشگر عروسی نبود، اما یکی از نگهبانان خودش در آستانه در، بسته کوچکی بسته بندی شده در نوارهای مخمل رنگی در دست داشت. «این وقفه را ببخشید. این توسط یک خدمتکار به عنوان هدیه عروسی از جانب اعلیحضرت ملکه تحویل داده شد. ما آن را برای مواد شیمیایی یا مواد منفجره آزمایش کرده‌ایم و باز کردن آن را بی خطر ارزیابی کرده‌ایم.» بسته را به سمت کای گرفت.


"یعنی او قصد ندارد من را قبل از مراسم منفجر کند؟" گفت کای جعبه را گرفت. "چه ناامیدکننده."


نگهبان انگار می خواست لبخند بزند، اما مقاومت کرد. دوباره با تعظیم به داخل راهرو عقب نشینی کرد.


کای به سرعت بسته بندی ها را انجام داد و مشتاق بود با هر عذاب جدیدی که لوانا برای او طراحی کرده بود تمام شود. او در حالی که درب جعبه را بلند می کرد، یک توپ و زنجیر بسیار کوچک را تصویر می کرد.


یخ کرد. خون از سرش خارج شد و تا پاهایش تراوش کرد.


انگشت سایبورگ روی تختی از مخمل سفید نشسته بود. گریس در مفاصل بند انگشتی لکه شده بود و سیم های جدا شده از یک طرف بیرون زده بودند.


شکمش پیچ خورد.


او در حالی که جعبه را به تورین داد، گفت: "او سیندر دارد." مات و مبهوت به سمت پنجره ها رفت و افکارش غرق در انکار بود. این هدیه به بسیاری از سوالات او پاسخ داد و او متوجه شد که حق با تورین بود.


گاهی بهتر بود نادان بود.


*   *   *

 از زمانی که لوانا احساس چنین رضایتی را به خاطر نمی آورد، سال ها می گذشت.


خواهرزاده مزاحم او یک بار دیگر در اسارت بود و به زودی دیگر اصلاً ناراحت نخواهد شد.


دختر ناتنی مزاحم او مرده بود و دیگر هرگز مجبور به گوش دادن به غرغرهای او یا اغماض به آرزوهای احمقانه او نبود.


در عرض چند ساعت، او با امپراتور کشورهای مشترک المنافع شرقی ازدواج می کند و در چند روز کوتاه تاج و عنوان ملکه به او داده می شود. طولی نکشید که تمام زمین مال او شد. منابع زمین. مکانی برای مردمش برای لذت بردن از زیبایی ها و تجملاتی که زمینیان بدیهی می دانستند.


او متون تاریخ را قرن‌ها بعد تصور می‌کرد و داستان ملکه قمری را روایت می‌کرد که سیاره آبی را فتح کرد و عصر جدیدی را آغاز کرد. دورانی که شایسته ترین ها بر آن حکومت می کنند.


او به سختی سنگینی جواهراتی را که به آستین های لباسش بسته شده بود و روی یقه اش کشیده بود، احساس کرد. او به سختی متوجه خدمتکارانی که دور او می چرخیدند، دامن لباس عروسش را مرتب می کردند، کرینولین را بالا می زدند، و آخرین تنظیمات را برای تناسب اندام انجام می دادند.


لوانا بدون آینه می دانست که زیباست. او زیباترین ملکه ای بود که لونا تا به حال می شناخت و کایتو خوش شانس بود که چنین عروسی داشت.


با خودش لبخند می زد که بالاخره خدمتکاران را اخراج کرد.


خیره کننده، ملکه من.


او برگشت تا ایمری را در آستانه در ببیند.


لوانا گفت: "چه آزادی هایی برای ورود بدون اعلام خود قائل می شوید." «برای مراسم عروسی ام آماده می شوم. چه چیزی می خواهید؟"


"من نمی خواهم حواس پرتی باشم. من درک می کنم که این یک موقعیت مهم برای همه ما است. اما می‌خواستم خیال شما را در مورد مهمان ویژه امشب راحت کنم. سایبورگ طبق درخواست در طول جشن به اتاق تاج و تخت آورده می شود. همه چیز مرتب شده است.»


«از شنیدن آن خوشحالم. حضور او برای شوهر جدیدم چه شگفت‌انگیز خواهد بود.» او در حالی که صحبت می کرد، انگشت شست خود را روی پایه انگشت حلقه اش مالید و بند سنگی فرسوده را احساس کرد. این یک خاطره همیشگی از شوهر اولش، پدر وینتر بود. او همیشه تنها عشق او خواهد بود، و او مدتها پیش قسم خورده بود که این حلقه هرگز از انگشت او پاک نخواهد شد.


پنهان کردن آن به اندازه زرق و برق لب های قرمز و صدای آرامش برای او طبیعت دوم بود.


آیمری گفت: «یک خبر دیگر وجود دارد که باید به اطلاع شما برسانم، هر چند هنوز در دست بررسی است، و من نمی‌خواهم که شما را در نزدیکی ساعت عروسی‌تان ناراحت کند.»


لوانا با لبخندی گفت: «تا زمانی که سایبورگ در بازداشت ماست، هیچ چیز دیگری نمی تواند مرا ناراحت کند.»


"من از شنیدن آن خوشحالم، ملکه من. زیرا در بازدید از بخش معدن چیز مشکوکی کشف کردیم. یک کشتی سلطنتی در آنجا لنگر انداخته بود و پس از بازرسی بیشتر متوجه شدیم که کشتی به کسی غیر از سر جاسین کلی اجاره داده شده بود.


لوانا برگشت تا تمام توجه خود را به ایمری معطوف کند. "ادامه دادن."


ما اسنادی از خروج این کشتی از Artemisia چهل و هفت دقیقه پس از مرگ شاهزاده خانم داریم. البته سر کلای در آن زمان هنوز اینجا، در قصر بود و نمی دانیم چه کسی آن را هدایت می کرد. همچنین مشکوک به نظر می رسد که مهم نیست که چه کسی در آن کشتی بوده است، آنها خود را در همان بخش سایبورگ و همراهانش می بینند.


گرچه بیان ایمری خنثی بود، اما تشخیص سوء ظن او آسان بود.


ما یک فیلم ویدیویی از مرگ زمستان داریم، اینطور نیست؟


"ما انجام می دهیم، ملکه من. با این حال، همانطور که ممکن است به خاطر داشته باشید، ما در آن روز با مشکلات فنی مواجه بودیم، با قطع برق پراکنده که نظارت را در سراسر کاخ تحت تأثیر قرار می داد. به من اجازه بده.»


او به صفحه شبکه ای نزدیک شد که لوانا مدت ها پیش برای قرار دادن در قاب خیره کننده سفارش داده بود


که زمانی آینه خواهرش را در خود جای داده بود، قبل از اینکه همه آینه ها از بین بروند. لحظه ای بعد، لوانا در حال تماشای جاسین و وینتر در داخل خانه بود. گرگ پشت سرشان پرید. وینتر با چنان شور و اشتیاق نگهبان را بوسید که باعث شد لوانا غرغر کند. سپس جاسین چاقو را بالا آورد و در پشت او فرو برد.


بدن وینتر فرو رفت و او را با تمام لطافت یک مرد عاشق روی زمین فرود آورد.


خون زیر او شروع به جمع شدن کرد.


ویدئو به پایان رسید.


ابرویی بالا انداخت. "پس او مرده است."


"شاید. اما من نگران این هستم که این مرگ صحنه سازی شده باشد. ببینید، اینجا جایی است که ویدیو به پایان می رسد - ما هیچ فیلمی از جاسین در حال برداشتن جسد یا کشتن گرگ برای پوشاندن ردهایش، همانطور که او ادعا می کند، نداریم. به نظر می رسد زمان مناسبی برای توقف عملکرد این دوربین، به ویژه، باشد.


لوانا به تندی نفس کشید. "می بینم. فعلاً سر کلی را در یک سلول نگهداری کنید. بعد از جشن امشب از او سؤال خواهم کرد.»


«من قبلاً اختیار فرستادن نگهبان را گرفته بودم، اعلیحضرت، و می‌ترسم ناپدید شده باشد.»


این بیش از هر چیز باعث مکث او شد. "گم شده؟"


او دو ساعت پیش قرار بود برای انجام وظیفه حاضر شود، اما دیده نشده است. از میان نگهبانانی که با آنها صحبت کرده ایم، هیچ کس ادعا نمی کند که او را از زمانی که شیفت دیشب به پایان رسانده است، دیده است.»


نگاه لوانا در حالی که از پنجره‌هایش به بیرون، به سمت دریاچه زیبایش، شهر زیبایش، نگاه کرد، متمرکز نشد.


جاسین دویده بود.


فقط مردان گناهکار می دوند.


این باید به این معنی باشد که زمستان زنده است.


دندان‌هایش از نفرت به هم فشار می‌دادند – نه تنها به خاطر ادامه حیات دخترخوانده‌اش، بلکه به خاطر جسارت یک نگهبان ضعیف النفس که او را به جای احمق بازی می‌کرد. اما او خود را مجبور کرد نفس بکشد و بغض را از شانه های گره خورده اش فروکش کند.


او گفت: "مهم نیست." شاهزاده خانم مرده است تا زمانی که مردم باور کنند که او مرده است. این تغییر می کند


هیچ چی. من مسائل بسیار مهمتری دارم که باید به آنها رسیدگی کنم.»


"البته."


«اگر جاسین کلی پیدا شود، او را باید در دید کشته شود. هر حرفی از شاهزاده خانم و من می خواهم فوراً در جریان قرار بگیرم.


ایمری تعظیم کرد. "بله ملکه من. من شما را به آمادگی خود می سپارم. شادی آینده شما را تبریک می گویم.»


لبخند لوانا اجباری نبود. شادی آینده او صدای آن را خیلی دوست داشت.


ایمری برگشت تا برود.


لوانا نفس نفس زد. "صبر کن، یک چیز دیگر."


ایمری مکث کرد.


پدر و مادر جاسین کلی باید به جرم خیانت اعدام شوند - علناً، به عنوان یادآوری این که چنین خیانت هایی قابل تحمل نخواهد بود. از نگهبانان بخش خود بخواهید همین الان این کار را انجام دهند، تا مرگ آنها به پخش عروسی امشب لکه نگذارد." جلوی تنه اش را صاف کرد. "جاسین خواهد فهمید که تقصیر مرگ آنها بر عهده اوست."

 

 
چهل و شش


کای مطمئن نبود که چطور دوباره مثل داماد لباس پوشیده است. در حالی که استایلیست ها با موها و لباس های او دست و پا می زدند، او چیزی نگفت. او نمی توانست هیچ یک از آنها را پس از رفتن از ترکیب انتخاب کند.


سیندر مرده بود یا لوانا او را در جایی نگه می داشت. او نمی دانست کدام بدتر است.

 
سیدر


نام او بارها و بارها در افکارش زمزمه می کرد، هر بار خاری تازه در گوشتش.


سیندر شجاع و مصمم. سیندر باهوش، مدبر، کنایه آمیز.


او قبول نکرد که او مرده است. واقعاً یک انگشت چه چیزی را نشان می داد؟ او از طریق هر احتمال ضعیفی رد شد. این انگشت تقلبی بود که لوانا برای عذاب او ساخته بود. یا سیندر آن را در یک نبرد از دست داده بود اما بقیه او فرار کرده بودند. یا ... حتماً باید توضیح دیگری وجود داشته باشد. او نمی توانست مرده باشد.


نه سیندر


مغزش به هم ریخته بود، انگار بعدازظهر را در خوابی مبهم سپری کرده باشد. یک کابوس مبهم


خواه این انگشت به معنای آن چیزی باشد که می ترسید یا نه، به زودی با لوانا ازدواج خواهد کرد.


بعد از همه چیز - تمام برنامه ریزی آنها، تمام امیدهایشان. همه چیز به همین شکل تمام می شد، درست همانطور که لوانا از ابتدا قصد داشت.


"من چه کار دارم؟" او پرسید کی تورین از تعویض لباسش برگشت.


مگر اینکه این یک توماتورژی بود که از زرق و برق برای جعل هویت تورین استفاده می کرد…


به شدت چشمانش را بست.


از اینجا متنفر بود.


تورین آهی کشید و کنارش ایستاد. زمین بالای سرشان آویزان بود – تقریباً در میان آسمان پر ستاره.


مشاور او گفت: "شما یک جنگ را متوقف می کنید و یک پادزهر به دست می آورید."


کای بارها از همان استدلال ها استفاده کرده بود که معنای خود را از دست داده بودند. «قرار نبود به این سمت برود. فکر می‌کردم... واقعاً فکر می‌کردم او شانسی دارد.»


دستی روی شانه اش نشست. تا آنجا که می تواند آرامش بخش باشد.


«شما هنوز با او ازدواج نکرده اید، اعلیحضرت. هنوز هم می توانید نه بگویید.»


خنده‌ای از او دور شد. "با همه ما در اینجا به دام افتاده؟ او ما را سلاخی می کرد.»


آمدن به اینجا یک اشتباه بود. در نهایت، نیت خوب او اهمیتی نداشت. او شکست خورده بود.


یک توماتورژ وارد شد، و با اینکه دو نفر از محافظان شخصی کای در کنار او بودند، همه در اتاق می‌دانستند که نگهبان‌ها صرفاً یک زینت هستند.


توماتورژ گفت: "من باید شما را تا سالن بزرگ رقص همراهی کنم." "مراسم در آستانه شروع است."


کای دست هایش را جلوی پیراهن ابریشمی اش پاک کرد. به جای مرطوب و لطیف، خشک بودند.


استخوان خشک و سرد انجماد. او گفت: بسیار خوب. "من آماده ام."


تورین تا زمانی که می توانست در کنار او ماند و همراهان آنها را در راهروهای وسیع کاخ دنبال کرد تا اینکه مجبور شد به بقیه نمایندگان و مهمانان کشورهای مشترک المنافع بپیوندد. این در یک تاری اتفاق افتاد، و با اینکه کای احساس می کرد با کفش های آهنی روی پاهایش راه می رود، آنها خیلی سریع به سالن رقص رسیدند.


نفسش را مکید، ناباوری اش با یک تکان وحشت قطع شد.


وقتی روز قبل تمرین را پشت سر گذاشته بودند، انگار یک شوخی بود. انگار در حال انجام یک بازی بود و برای یک بار هم که شده بود دست برنده را داشت. اما حالا، وقتی که توماتورژ به او اشاره کرد که جایش را در محراب برپا شده در جلوی سالن بزرگ رقص بگیرد و چشمش به صدها قمری با لباس عجیب و غریب که جلوی او نشسته بودند، افتاد، همه چیز فرو ریخت.


این اصلا یک بازی نبود


نخست وزیر، کمین، بر روی میز پشت یک محراب پر زرق و برق طلایی و سیاه که با صدها گوی درخشان کوچک تاج گذاری شده بود، ایستاد. او توجه کای را به خود جلب کرد و او به سمت سکو رفت. قیافه اش دلسوزانه بود. کای به این فکر کرد که آیا متوجه شده بود که لوانا قصد دارد کشورش را نیز تسخیر کند، زمانی که چنگ او در اطراف کشورهای مشترک المنافع محکم شد. لوانا قصد داشت همه آنها را فتح کند.


دم کنید. بازدم بدون اینکه لبخند تقریباً کمین را برگرداند، برگشت.


جمعیت بیشتر از آن چیزی بود که او تصور می کرد - به راحتی هزار نفر در بهترین شب خود جمع شدند. تضاد بین رنگ های خاموش زمینی ها و درخشش ها و فلورسنت های قمری خنده دار بود. راهروی در وسط سالن رقص کشیده شده بود که با شمعدان هایی که در بالای آن گوی های کم رنگ تری قرار داشتند، مشخص شده بود که نور آنها مانند شعله های کوچک سوسو می زد. دونده راهرو مشکی بود و با بدلیجات به تقلید از آسمان شب. یا، آسمان همیشه، همانطور که اینجا در لونا بود.


سکوت روی اتاق افتاد و کای می‌توانست بگوید که یک سکوت عادی نیست. خیلی کنترل شده بود، خیلی بی عیب و نقص.


قلبش بدون کنترل در قفس می تپید. این لحظه ای بود که از آن می ترسید، سرنوشتی که برای مدت طولانی با آن جنگیده بود. قرار نبود کسی دخالت کند. او تنها بود و تا زمین ریشه دوانده بود.


در انتهای اتاق، درهای عظیم باز شدند که با هیاهویی از بوق ها سروده شده بودند. در انتهای راهرو، دو سایه ظاهر شد - یک مرد و یک زن با یونیفورم های نظامی که پرچم های لونا و کشورهای مشترک المنافع شرقی را حمل می کردند. پس از اینکه آنها از هم جدا شدند و پرچم ها را در پایه های دو طرف محراب قرار دادند، یک سری از نگهبانان قمری، کاملا مسلح و هماهنگ به داخل اتاق رفتند. آنها نیز هنگامی که به محراب رسیدند، مانند دیواری محافظ در اطراف گلخانه گسترده شدند.


بعد در پایین راهرو شش تاوماتورژ بودند که لباس سیاه پوشیده بودند، دوتایی راه می رفتند و مانند قوهای سیاه برازنده بودند. بعد از آنها دو نفر قرمز بودند و در نهایت Head Thaumaturge Aimery Park همگی سفید بودند.


صدایی از چند بلندگوی مخفی پایین آمد. "همه برای اعلیحضرت سلطنتی، ملکه لوانا بلکبرن لونا" برخاستند.


مردم برخاستند.


کای دست های لرزانش را پشت سرش قلاب کرد.


او ابتدا در نور درها به صورت یک شبح ظاهر شد، یک ساعت شنی عالی که به دامن کاملی که پشت سرش می‌ریخت. او با سر بالا راه می رفت و به سمت محراب می رفت. لباس قرمز مایل به قرمز، غنی از خون بود، با زنجیر طلایی ظریف دور شانه هایش. کای را به یاد خشخاش خونی می‌اندازد، گلبرگ‌هایش پر و آویزان. یک حجاب طلای محض صورتش را پوشانده بود و در حالی که راه می رفت مانند بادبانی می چرخید.


وقتی به اندازه کافی نزدیک بود، کای می‌توانست نشانه‌هایی از چهره‌اش را از میان حجاب تشخیص دهد. لب‌هایش برای هماهنگی با لباس رنگ شده بود و چشمانش از پیروزی می‌سوختند. او با قدم‌های بلندی روی بالکن رفت و در کنار کای مکث کرد. سجاف دامن زیر پایش جمع شد.


صدای بی بدن گفت: "شاید نشسته باشید."


جمعیت روی صندلی های خود چرخیدند. نخست وزیر کمین پرده درگاه خود را از محراب بلند کرد.


او با یک میکروفون مخفی که صدای او را بر روی جمعیت حمل می کرد، شروع کرد: «خانم ها و آقایان، قمری ها و زمینی ها». ما امروز گرد هم می آییم تا شاهد اتحاد تاریخی زمین و لونا باشیم – اتحادی که با اعتماد و احترام متقابل شکل گرفته است. این یک لحظه مهم در تاریخ ما است که برای همیشه نماد رابطه پایدار مردم لونا و مردم زمین خواهد بود.


مکث کرد تا کلماتش در میان جمعیت فرو برود. کای می خواست دهانش را ببندد.


نخست وزیر بر عروس و داماد تمرکز کرد. ما اینجا هستیم تا شاهد ازدواج امپراتور کایتو از کشورهای مشترک المنافع شرقی و ملکه لوانا بلکبرن لونا باشیم.


کای نگاه لوانا را از طریق حجابش دید. لبخند تمسخر آمیز او تمام انکار او را از بین برد.


سیندر اسیر یا مرده بود. عروسی طبق برنامه پیش می رفت. تاج گذاری تا دو روز دیگر انجام می شود.


الان فقط اون بود آخرین خط دفاعی بین لوانا و زمین.


همینطور باشد.


او فک خود را تنظیم کرد و تمرکز خود را به سمت داور آنها برگرداند. سرش را تکان داد. عروسی شروع شد.

 

 
چهل و هفت


نخست وزیر کامین با باز کردن نوار مخملی از قرقره گفت: «داماد اکنون روبان خود را می گیرد و آن را سه بار به دور مچ چپ عروسش می بندد، که نماد عشق، افتخار و احترام است که ازدواج آنها را برای همیشه پیوند می دهد.» قیچی نقره ای صیقلی را از سینی برداشت و طول روبان را جدا کرد.


در حالی که کامین روبان را روی کف دستش گذاشته بود، کای سعی کرد قیافه ای دربیاورد. درخشنده و عاج بود، رنگ ماه کامل، برخلاف روبان آبی ابریشمی که از قبل دور مچ دست خودش پیچیده بود، رنگ زمین.


احساس می‌کرد که هوشیاری بالای سرش معلق است و می‌دید که انگشتانش روبان را دور مچ نازک لوانا می‌پیچد - یک، دو بار، سه بار - و با یک گره ساده تمامش می‌کرد. هیچ لطفی در آن وجود نداشت و روبان احتمالاً خیلی شل بود، که یکی از عوارض جانبی عدم تمایل او به مسواک زدن پوستش با نوک انگشتانش بود. وقتی او را بست، عملاً به او مچ دستش را ماساژ داده بود که باعث شده بود از داخل به هم بپیچد.


نخست وزیر کامین با صدای سنجیده و آرام خود گفت: «الان دو روبان را به هم گره می زنم. او یک بار در طول مراسم لنگ نزده بود. این نماد اتحاد عروس و داماد و همچنین لونا و کشورهای مشترک المنافع شرقی است که در روز هشتم نوامبر سال 126 از دوران سوم، سیاره زمین را نشان می دهد. انتهای هر روبان را بین انگشتانش گرفت.


کای با علاقه ای جدا نگاه می کرد که انگشتان تیره و باریکش دو روبان را به هم گره می زد.


او روی انتهای آن پیچید و گره را محکم کرد. کای به آن خیره شد و این قطع ارتباط را در ذهنش احساس کرد.


او اینجا نبود.


این اتفاق نمی افتاد.


نگاه نفرت انگیزش به او خیانت کرد و به سمت صورت لوانا سوسو زد. این کوتاه ترین نگاه بود، اما او به نوعی توانست آن را بگیرد. لبخندی زد و یخ به ستون فقراتش اصابت کرد.


این اتفاق می افتاد. این عروسش بود


لب های لوانا پشت پرده اش تکان خورد. او می‌توانست صدای او را بشنود، اگرچه لب‌هایش را باز نکرد و او را متهم کرد که دوست داشتنی و شرم‌آور است و جوانی و بی‌گناهی او را در چنین لحظه‌ای تنبیه می‌کند. او نمی توانست تشخیص دهد که آیا این صدا تخیل تمسخر آمیز خودش بود یا چیزی که او به افکارش تزریق می کرد.


و او هرگز نمی دانست.


او با زنی ازدواج می کرد که این قدرت را برای همیشه بر او نگه می داشت.


چقدر با سیندر فرق داشت. سلن. خواهرزاده او، اگرچه به نظر نمی رسید که این دو وجه اشتراک داشته باشند، به خصوص اصل و نسب آنها.


فکر کردن به سیندر خاطره دردناک انگشت سایبورگ روی تختی از ابریشم را زنده کرد و کای لرزید.


داور مکث کرد، اما کای در حال تنظیم مجدد حالت خود بود. نفسی ثابت بیرون داد و سری تکان داد تا ادامه دهد.


کامین دستش را به درگاهش برد، و کای مکث لحظه‌ای را درک کرد و سعی کرد خودش را جمع و جور کند. او به جهش یافته هایی فکر می کرد که غیرنظامیان بی گناه را می کشند. او به این فکر می کرد که پدرش در قرنطینه قصر می میرد در حالی که یک پادزهر در کنترل لوانا وجود داشت. او به تمام زندگی هایی که با توقف این جنگ و دستیابی به درمان نجات می دهد فکر می کرد.


ما اکنون با مبادله نذرها، همانطور که توسط شورای رهبران اتحادیه خاکی تعیین شده است، از داماد شروع خواهیم کرد. لطفا بعد از من تکرار کنید." کمین نگاهی به بالا انداخت تا مطمئن شود کای حواسش هست. «من، امپراتور کایتو از کشورهای مشترک المنافع شرقی زمین…»


او تکرار کرد، به اندازه یک اندروید سازگار.


"... به عنوان همسرم و ملکه آینده مشترک المنافع شرقی، اعلیحضرت سلطنتی، ملکه لوانا بلکبرن لونا..."


او دوباره از بدنش خارج شد. نگاه کردن به پایین. گوش دادن به کلمات، اما درک نکردن آنها.


آنها هیچ معنایی نداشتند.


«... با لطف و عدالت در کنار من حکومت کنم، به قوانین اتحادیه خاکی که توسط نیاکانمان وضع شده احترام بگذارم، تا مدافع صلح و انصاف در میان همه مردم باشم.»


آیا کسی یک کلمه از این آشغال را باور کرد؟


"از این روز به بعد، او خورشید من در سپیده دم و ماه من در شب خواهد بود، و من عهد می کنم که او را برای تمام روزهایمان دوست داشته باشم و گرامی بدارم."


اصلاً چه کسی این نذرها را نوشته است؟ او هرگز در زندگی خود چیزی به این مسخره نشنیده بود.


اما او آنها را بدون هیچ احساسی و حتی علاقه کمتری گفت. نخست وزیر کمین به او سر تکان داد، شبیه به کار خوب، و رو به لوانا کرد. "حالا عروس بعد از من تکرار می کند..."


کای صدای لوانا را کوک کرد و به جای آن مچ دست بسته آنها را بررسی کرد. آیا روبان دور مچ دستش سفت تر شده بود؟ انگشتانش از بی حسی شروع به مور مور شدن کرده بودند. او داشت گردش خون را از دست می داد. اما روبان بی گناه روی پوستش پیچید.


ستاره های بالا، اینجا گرم بود.


"... و من عهد می کنم که او را برای تمام روزهایمان دوست داشته و گرامی بدارم."


کای خرخر کرد. با صدای بلند


او قصد داشت آن را در داخل نگه دارد، اما به سادگی بیرون رفت.


لوانا تنش کرد و داور با نگاهی تیز به او نیزه زد.


کای در تلاش برای صاف کردن لحظه سرفه کرد. "متاسف. چیزی در من بود-» دوباره سرفه کرد.


وقتی کامین به سمت ملکه برگشت، چین و چروک های شدیدی در اطراف دهانش ایجاد شد. «اعلیحضرت سلطنتی، آیا شروط ازدواجی را که در این روز پیش روی شما قرار داده شده است، هم به عنوان قوانین ازدواج بین دو موجود و هم به عنوان پیوندی که از این پس بین لونا و کشورهای مشترک المنافع ایجاد خواهد شد، می پذیرید و منجر به اتحاد سیاسی این دو نهاد؟ اگر قبول کردید، بگویید «می‌کنم».


"انجام میدهم." صدای لوانا واضح و شیرین بود و هزار سوزن سوراخ به سینه کای فرستاد.


سرش می تپید. از خستگی، از ناباوری، از بدبختی.


«اعلیحضرت شاهنشاهی، آیا شروط ازدواجی را که در این روز پیش روی شما قرار داده شده است، هم به عنوان قوانین ازدواج بین دو موجود و هم به عنوان پیوندی که از این پس بین کشورهای مشترک المنافع شرقی و لونا ایجاد خواهد شد، می پذیرید و منجر به اتحاد سیاسی این دو نهاد؟ اگر قبول کردید، بگویید «می‌کنم».


او به نخست وزیر کمین پلک زد.


قلبش روی دنده‌هایش می‌تپید، و حرف‌هایش پژواک‌های توخالی در سر توخالی‌اش بود، و فقط باید دهانش را باز می‌کرد و می‌گفت انجام می‌دهم و عروسی تمام می‌شد و لوانا همسرش می‌شد.


اما لب هایش باز نمی شد.

 
من نه.


ماهیچه ها در فک نخست وزیر خم شدند. نگاهش سخت شد و باعث شد.

 
من نمی توانم


او سکوت هزار مهمان را احساس کرد. او تورین و رئیس جمهور وارگاس و ملکه کامیلا و همه دیگران را در حال تماشا و منتظر تصور کرد. او تمام نگهبانان لوانا و توماتورژها و آن پارک از خود راضی ایمری و هزاران اشراف بیهوده و نادان را به تصویر کشید که در سکوت او آویزان بودند.


او می دانست که لوانا می تواند او را مجبور به گفتن کلمات کند، اما او این کار را نکرد. اگرچه او تصور می کرد که هر ثانیه یک انفجار هوای یخی از روی او می غلتد، او با بقیه منتظر ماند.


کای لب هایش را باز کرد، اما زبانش مثل آهن سنگین بود.


داور یک نفس صبورانه را استنشاق کرد و قبل از اینکه دوباره روی کای ثابت شود، نگاهی نگران به ملکه انداخت. قیافه اش عصبی شد.


کای به قیچی که برای بریدن نوارها استفاده کرده بود نگاه کرد.


قبل از اینکه بتواند خودش را زیر سوال ببرد سریع حرکت کرد. دست بی بند او به سمت جلو شلیک کرد و قیچی را از محراب ربود. وقتی به سمت لوانا چرخید، دستش را بالا آورد و قیچی را به سمت قلبش فرو برد، خون در گوش هایش جاری شد.


سیندر فریاد زد و دستانش برای دفاع به سمت بالا پرواز کردند. نوک قیچی از روی پارچه دستکش‌های تا آرنجش بریده شد و به سرعت متوقف شد و روی نیم تنه نقره‌ای لباس مجلسی‌اش فشرده شد. بازوی کای از تلاش برای فشار دادن کنترل می لرزید، اما دست او اکنون از سنگ تراشیده شده بود. نفسش تند شد و به صورت سیندر نگاه کرد. او با لباس پاره پاره و دستکش های لکه دار و موهای نمناکش دور صورتش می چرخید، انگار در توپ بود. تنها تفاوت آن نوار آبی بود که آنها را به هم گره می زد و حالا یک شکاف تکی بر روی ابریشم دستکش هایش بریده شده بود.


به آرامی، مانند ملاس، خون از آن بریدگی شروع به نفوذ کرد و پارچه را لکه دار کرد.


سیندر - نه، لوانا - بریدگی شکوفه را دید و خرخر کرد. نگه داشتن او روی کای شکست و او به عقب برگشت. قیچی روی زمین به صدا در آمد و با لحن پایانی زنگ زد.


"شما جرات دارید من را اینجا تهدید کنید؟" لوانا خش خش کرد و اگرچه سعی کرد صدای سیندر را تقلید کند، کای می توانست تفاوت را تشخیص دهد. "در مقابل هر دو پادشاهی ما؟"


حواس کای هنوز به خونی بود که از بازوی زخمی اش نشت می کرد.


او این کار را کرده بود. برای یک لحظه، او از زرق و برق، از طریق دستکاری عبور کرده بود. زیاد نبود، اما او در واقع به او صدمه زده بود.


او گفت: قرار نبود این یک تهدید باشد.


چشمانش ریز شد.


هر دوی ما می دانیم که در لحظه ای که دیگر برای شما مفید نیستم، قصد کشتن من را دارید. فکر کردم منصفانه است که به شما اطلاع دهم که این احساس متقابل است.»


لوانا خیره شد و دیدن چنین نفرتی در چهره سیندر ناراحت کننده بود.


کای با ارتعاش آدرنالین به تماشاچیان نگاه کرد. بیشتر مهمانانشان روی پاهایشان ایستاده بودند، حالات آنها ترکیبی از شوک و سردرگمی بود. در نزدیکی جلو، تورین به نظر می رسید که آماده است خود را روی دو ردیف صندلی پرتاب کند تا در همان لحظه ای که او نیاز داشت در کنار کای باشد.


کای به اندازه کافی نگاهش را نگه داشت و امیدوار بود که بگوید حالش خوب است. کای می خواست بگوید او را اذیت کرده بود. ممکن بود به او صدمه بزند. به این معنی که امکان کشتن او وجود داشت.


کای در حالی که فک خود را نشان می دهد، به سمت نخست وزیر کامین برگشت. او نیز می لرزید و هر دو دستش را گرفته بود.


او با گوش دادن به انعکاس اعلان خود در اطراف محراب گفت: «می‌کنم.


نگاه داور بین او و عروسش چرخید، مثل اینکه مطمئن نبود باید ادامه دهد یا نه. اما سپس لوانا لباس عروسی خود را صاف کرد - یا همان طور که بود لباس مجلسی سیندر. هر واکنشی که او امیدوار بود با حفظ زرق و برق از او بگیرد، او نمی توانست - نمی توانست - آن را به او بدهد.


وقتی سکوت برای مدت طولانی ادامه داشت، لوانا غرغر کرد: "پس ادامه بده."


کمین آب دهانش را قورت داد. «با قدرتی که مردم زمین به من داده اند، اکنون تو را…


زن و شوهر.»


کای حتی تکان نخورد.


ما می‌خواهیم تمام فیدهای ویدیویی متوقف شود تا داماد عروسش را ببوسد.»


کای منتظر بود که با دیواری از ترس برخورد کند، اما حتی آن را با عزم پرشور جایگزین کرد. او تصور کرد که همه هولوگراف‌های لونا محو می‌شوند، و تمام اخبار زمینی که به هوای مرده سوسو می‌زنند.


او تصور کرد که همه افرادش در حال تماشا هستند، و وحشتی که باید احساس کنند وقتی آن فیدها خاموش شد.


رو به لوانا کرد.


عروسش


همسرش.


او هنوز جعل هویت سیندر بود، اما لباس مجلسی با لباس عروس قرمز پر جنب و جوش و حجاب شفاف جایگزین شد. او لبخندی شیطانی زد.


بدون توجه به او، به طور مکانیکی چادر او را بین انگشتانش گرفت و روی سرش کشید.


او گفت: "من فکر کردم شما ممکن است این ظاهر را ترجیح دهید." "آن را یک هدیه عروسی در نظر بگیرید."


کای نمی توانست خود را به واکنش نشان دهد، مهم نیست که چقدر می خواست آن غرور را به او منعکس کند. "در واقع، من انجام می دهم." سرش را به سمت او خم کرد. "سلن زیباتر از آن چیزی است که شما می توانید باشید."


او را بوسید. بوسه ای ناگهانی و بی عاطفه که هیچ حسی شبیه بوسیدن سیندر نداشت.


یک نفس جمعی رها شده از مخاطب.


کای خود را کنار کشید و یک هوای آزاد را بین آنها قرار داد. حضار ابتدا مودبانه شروع به کف زدن کردند، سپس مشتاق تر شدند، گویی می ترسیدند کف زدنشان به اندازه کافی مودبانه نباشد. کای آرنجش را دراز کرد تا لوانا بگیرد، دستانشان هنوز بسته بود، و با هم به طرف تماشاگران برگشتند. از گوشه چشمش، تصویر سیندر را دید که از بین رفت، صورت او با لوانا جایگزین شد، و خوشحال بود که او عصبانی به نظر می رسید. این کوچکترین پیروزی بود، اما او برای آن خوشحال بود.


آنها در میان هلهله های رعد و برق ایستادند و هر کدام در حال جوشیدن بودند.


زن و شوهر.


 

 
چهل و هشت


کرس مدتها پیش ردیابی آنها را از دست داده بود که کجا هستند یا به چه سمتی می روند. جاسین او را از میان هزارتوهای پیچیده تالارهای زیر کاخ، از پله‌ها به پایین و از میان تونل‌های مگلو کشیده بود. اگرچه به نظر می‌رسید ساعت‌ها راه می‌رفتند، او حتی نمی‌توانست مطمئن باشد که مرزهای آرتمیسیا مرکزی را ترک کرده‌اند، با توجه به اینکه مسیرشان تا چه حد پر پیچ و خم بوده است.


آنها به صورت مخفیانه از میان یک تونل عبور می کردند و نزدیک لبه ها می ماندند تا از هر گونه شاتل جلوگیری کنند، که تمایل داشت با سرعت زیاد روی آهنرباهای بی صدا آنها نفوذ کند، وقتی برق قطع شد و آنها را در تاریکی فرو برد. کرس نفسش را تکان داد و به سمت جاسین دراز کرد، اما در حالی که انگشتانش چند سانتی متر دورتر از جایی که انتظار داشت یخ کرد. مشتش را گره کرد و دستش را به پهلویش کشید.


شجاع. او شجاع بود.


در دوردست، صدای فریاد شاتلی را شنیدند که به ریل برخورد می‌کرد و در حال توقف بود.


لحظه‌ای بعد، چراغ‌های اضطراری نارنجی رنگ مسیرهای پای آنها را روشن کرد و صدایی از بلندگوهای نامرئی طنین‌انداز شد. این مسیر شاتل تا اطلاع ثانوی متوقف شده است. لطفا پیاده به سکوی بعدی بروید و برای بازرسی امنیتی آماده شوید. تاج از هر گونه ناراحتی عذرخواهی می کند.»


نگاهی به جاسین انداخت. "معنی آن چیست؟"


"حدس من؟ هر کاری که سیندر انجام می‌دهد، کار می‌کند.» او دوباره شروع به راه رفتن کرد و با کم شدن روشنایی مسیر آنها را با دقت بیشتری انتخاب کرد. آنها باید حمل و نقل به داخل شهر را محدود کنند.»


اعصابش به هم خورد. "آیا ما می توانیم خارج شویم؟"


ما تقریباً به ایستگاهی رسیده‌ایم که هشتاد درصد قطارهای تامینی ما را دریافت می‌کند. با توجه به تعداد مهمانانی که لوانا باید در این هفته غذا بدهد، آنها هنوز باید فعال باشند."


کرس به امید اینکه حق با او باشد، به دنبال او حرکت کرد. او با نقشه‌اش خیلی موافق نبود و او هنوز نمی‌دانست که آنها به کجا می‌روند. او تعجب کرد که آیا او درست می گوید. آیا وینتر و اسکارلت پیام او را به دیگران رسانده بودند؟ آیا آنها توانسته اند ویدیو را پخش کنند؟ او هیچ پاسخی نداشت. اگر لوانا از یک قیام بالقوه آگاه بود، دانش را برای خودش نگه می داشت.


تونل عریض‌تر شد، ریل‌ها با دو مسیر دیگر ادغام شدند و کرس با بوی تندی برخورد کرد که او را به یاد کاروانی می‌اندازد که او و تورن با آن از صحرا عبور کرده بودند. خاک و حیوانات.


در اطراف پیچ بعدی تونل، او می‌توانست درخششی درخشان ببیند و پژواک ماشین‌های توری و چرخ‌ها را بشنود. جاسین سرعتش را کم کرد.


یک سکوی عظیم نمایان شد. یک تابلوی هولوگرافیک پوشش عروسی سلطنتی را نشان می داد.


دوجین ریل مگلو در جهات مختلف کشیده شده و مملو از قطارهای باری است. اکثر اتومبیل های آنها در تونل های تاریک از دید پنهان شده بودند و منتظر بودند تا از شر کالاهای خود خلاص شوند. جرثقیل‌ها و قرقره‌ها اسکله را پر کردند و کرس تصور کرد که کارگران بی‌شماری را می‌برد تا تمام ماشین‌آلات را مدیریت کنند، اما تنها پرسنل گروهی از محافظان یونیفرم‌پوش بودند که ماشین‌های جلو را جارو می‌کردند.


جاسین کرس را به سایه‌های نزدیک‌ترین قطار کشید. یک ثانیه بعد، یک شبح از جلوتر رد شد و پرتو چراغ قوه در جهت آنها خط خورد. جاسین و کرس بین نزدیک‌ترین ماشین‌ها رد شدند و تماشا کردند که پرتو نور در امتداد زمین سوسو می‌زند و ناپدید می‌شود.


یکی فریاد زد: «A6 واضح است» و یکی دیگر فریاد زد: «A7 واضح است.»


مکثی به وجود آمد، سپس صدای زمزمه آهنرباها. قطار به سمت جلو حرکت کرد.


جاسین برای جلوگیری از گرفتار شدن در مسیر، روی محور پرید و کرس را در کنار خود به بالا برد.


این بار در حالی که قطار به جلو می رفت، بازوی او را گرفت، سپس به ایستگاه دیگری رسید. درهای ماشین به شدت باز شد.


جاسین از محور به پایین پرید و کرس را با خود کشید. او زمزمه کرد: "بازرسی". "مطمئن شدن از اینکه کسی سعی نمی کند دزدکی وارد شهر شود."


"در مورد بیرون رفتن مخفیانه از شهر چطور؟"


به جلوی قطار اشاره کرد. ما باید سوار یکی از اتومبیل هایی شویم که قبلاً جستجو شده است. این قطار باید از اینجا به بخش‌های کشاورزی برگردد.»


آنها مخفیانه از روی محور به طرف مقابل ماشین رفتند. اگرچه سکوهایی در دو طرف مسیر وجود داشت، سکوی دوم تنها یک محافظ داشت که با یک تفنگ تهاجمی آماده قدم زدن در محیط بود.


«بسیار خب، کیک کوتاه، وقتی آن نگهبان دوباره به ما پشت کرد، ما تا جایی که می توانیم یواشکی جلو می رویم. به محض اینکه شروع به چرخیدن کرد، زیر قطار بخزد و ثابت بماند.»


کریس به پشت سرش خیره شد. "به من نگو ​​کیک کوتاه."


جلوتر، شخصی فریاد زد: «A8، واضح است! B1، روشن!


نگهبان برگشت.


جاسین و کرس به جلو رفتند. وقتی یک چشمش را به پشت نگهبان و اسلحه تهدیدآمیزش نگاه می کرد و چشم دیگرش را روی ریل های زیر پایش نگه داشت، قلبش می تپید. نگهبان شروع به چرخیدن کرد. کریس روی دست و زانوهایش افتاد و زیر واگن قطار دوید. عرق موهایش را تا پشت گردنش مات کرد.


"بر او -!"


یک فریاد قطع شد و به دنبال آن دو ضربه بلند و صدای کوبنده فلز روی فلز شنیده شد. نگهبان با تفنگ برگشت و به سمت مسیرها حرکت کرد و روی یک محور طاق کرد. یک تیراندازی یک غرغر


"یخ زدگی! ”


یک تیراندازی دیگر


در حالی که سکو به طور غیرمنتظره ای روشن بود، جاسین از زیر قطار بیرون آمد و برای کرس دست تکان داد تا دنبالش برود. در حالی که خودش را بیرون می کشید، آرنج هایش روی زمین سخت خراشیدند. جاسین او را روی پاهایش کشید و دوان دوان به سمت جلوی قطار بلند شدند. صداهای مبارزه در سکوی مقابل ادامه یافت.


آنها به ماشین A7 رسیدند و خود را به کناری گچ زدند تا نفسی تازه کنند. حالا آنها فقط مجبور بودند مخفیانه به طرف دیگر بپیوندند و بدون اینکه دیده شوند - یا به نظر او تیراندازی شود - به داخل ماشین بروند، زیرا شلیک گلوله دیگری باعث شد او بپرد.


کرس به عقب نگاه کرد و قلبش به گلویش رفت.


دختری روی زمین بود و در زیر یکی از واگن‌های قطار می‌خزید، درست مثل کریس که چند ثانیه قبل خزیده بود. گرچه کرس خیلی کمی از او را می‌دید، اما نمی‌توانست انبوه قیطان‌های ابریشمی رنگ‌شده در سایه‌های مختلف آبی را اشتباه بگیرد.


"ایکو!"


سر ایکو تکه تکه شد. چشمانش گشاد شد. نگاه کوتاهی بود، اما وقتی سرش را به سمت چیزی در آن سوی قطار چرخاند. او شروع به دعوا کردن به جلو کرد، شکمش به زمین فشرده شد.


جاسین نفرین کرد، سپس خود را از کنار کرس رد کرد. اسلحه خودش از قبل در کف دستش بود که با آن برخورد کرد


نزاع


کرس به دنبالش آمد، هرچند با تردید بیشتر، بدون داشتن سلاحی از خود. مقابل واگن قطار خم شد و سرش را جلو برد.


گلویش خشک شد.

 
تورن.


او یونیفورم یک نگهبان قمری را پوشیده بود، اما هیچ اشتباهی در مورد او وجود نداشت.


هر دو دستش را روی دهانش زد تا نام او را فریاد نکند. از روی سکو با نگهبان دست و پنجه نرم می کرد. تفنگ هیچ جا دیده نمی شد. چهار نگهبان دیگر و دو چراغ قوه که پرتوهای آنها نقاط تصادفی روی مسیرها را روشن می کرد، در سراسر سکو پراکنده بودند. کرس در همان لحظه‌ای که ایکو از زیر ماشین شلیک کرد متوجه اسپری خون روی یکی از ماشین‌ها شد و خودش را به سمت گارد ششم که سعی داشت به تورن شلیک کند پرتاب کرد. هرچند تکل ناخوشایندی بود. به نظر می رسید چیزی در بازوی راست ایکو اشتباه است.


نگهبان ایکو را گرفت و او را به زمین چسباند، دستانش را دور گلویش حلقه کرد، غافل از اینکه مصرف اکسیژن مشکلی ندارد.


کرس که در چند قدمی یک تفنگ دستی رها شده را دید، به دنبال آن رفت. اما لحظه ای که او آن را برداشت و آن را به سمت مبارزه نشانه رفت، بازوانش شروع به لرزیدن کرد. او قبلاً هرگز اسلحه شلیک نکرده بود.


او سعی می‌کرد آنقدر دستش را آرام کند تا هدف بگیرد که دو تیر شلیک پی در پی در جمجمه‌اش پیچید. اولین نفر نگهبان را از ایکو کوبید. دومی نگهبان را در حال کشتی گرفتن با تورن بیرون آورد.


به نظر می‌رسید که دنیا ساکن بود، اما برای نفس‌های سنگین. سکوت عجیب باعث شد نفس نفس زدنش به طرز غیرقابل تحملی بلند شود.


پس از تایید اینکه هر دو نگهبان مرده یا ناتوان هستند، جاسین اسلحه خود را دوباره در غلاف آن انداخت.


تورن در حالی که جاسین ایستاده بود و پیراهنش را صاف می کرد، شوکه شده به او پلک زد. او می خواست چیزی بگوید که ایکو فریاد زد: "کرس!" و به جلو شلیک کرد و کرس را در آغوشی یک دست قرار داد.


کرس تلو تلو خورد و اجازه داد در آغوش بگیرد، حتی در حالی که نگاهش به دنبال تورن بود. در حالی که به او خیره شده بود، آرواره اش آویزان بود. ژولیده و کبود شده بود و نفسش بند آمده بود. تلو تلو خورد جلو و هر دو را فرو برد


کرس و ایکو در آغوشی عظیم. کرس چشمانش را فشار داد و اشک های داغ شروع به ابرکردن آنها کردند. دستش دور شانه هایش. چانه پرزدارش روی پیشانی اش. یکی از قیطان های ایکو در دهانش.


او هرگز آنقدر خوشحال نبوده بود.


جاسین غرغر کرد. "ما باید برویم."


ایکو عقب رفت، اما تورن فضایی را که او گذاشته بود پر کرد و صورت کرس را در دستانش گرفت. چشمانش پر از ناباوری در او خسته شد. انگشت شستش اولین اشک او را گرفت.


ناگهان کرس خود را در حال خندیدن و خفه کردن و خندیدن بیشتر دید. سرش را پایین انداخت و اشک‌هایش را کنار زد. او گفت: گریه نیست. "آب می دهد."


بازوهایش دوباره دورش زخم شد. او صدای او را احساس کرد و گفت: «این تو هستی. از ستاره ها تشکر کن.»


جاسین گفت: «وقتی می گویم باید برویم، منظورم همین الان است. ”


دست‌های تورن منقبض شد و با یک فشار محکم، او را رها کرد و به سمت جاسین برگشت. ماهیچه ای در گونه اش تکان خورد. این تنها هشدار قبل از برخورد مشت تورن با فک جاسین بود. کریس نفس نفس زد.


جاسین به عقب برگشت، دستش به سمت بالا آمد تا زخم را احساس کند.


تورن گفت: «این برای فروختن ما روی زمین است. "و این برای مراقبت از کرس است." او جاسین را در آغوش کشید و صورتش را در شانه جاسین فرو برد.


جاسین چشمانش را به سمت سقف غار چرخاند. "مرا مجبور نکن از این تصمیم پشیمان شوم." او تورن را کنار زد. "بینایی شما برگشته است. خوب بیایید این افراد را به دنبال سلاح بگردیم و از اینجا برویم.»


با تکان دادن سر، تورن روی یکی از اجساد خم شد و بند چاقو را از کمربند نگهبان باز کرد. در کمال تعجب کرس، آن را به جاسین داد، او قبل از اینکه آن را از کمربندش ببرد، اندکی تردید کرد.


"از کجا فهمیدی ما را چگونه پیدا کنی؟" ترون پرسید.


"ما نکردیم. ما در حال خروج از اینجا بودیم.» جاسین اخم کرد. "زمستان کجاست؟"


ایکو گفت: «او و اسکارلت مخفی شدند. او به بازوی راستش می زد و سپس انگشتان مرده اش را می کشید. «خب، به نوعی. پیچیده است.»


تورن به اندروید نگاه کرد. "چی شد؟"


لب هایش جمع شد. «یکی از آن نگهبانان به شانه من ضربه چاقو زد. فکر می‌کنم چیزی مهم را قطع کرد.» برگشت تا یک بریدگی دندانه دار در قسمت بالای کمرش را به آنها نشان دهد و آهی کشید. "مثل این است که این روز "انتخاب در Iko" یا چیزی مشابه است."


کرس لب هایش را به نشانه همدردی فشار داد، اما یادآوری قسمت های سایبرنتیک ایکو باعث شد متوجه شود…


"سیندر کجاست؟"


صورت تورن سایه انداخته شد، اما قبل از اینکه بتواند پاسخ دهد، صدای زنگی از داخل تونل بلند شد.


کریس پرید.


صفحه هولوگرافیک روی دیوار با چهره Thaumaturge Aimery درخشان شد.


"مردم لونا، من خوشحالم که اعلام کنم مراسم عروسی کامل شده است.


فرمانروای محترم ما، ملکه لوانا، پیمان ازدواج با امپراتور کایتو زمین را امضا کرده است.


ایکو به شکلی ناخوشایند غرغر کرد و نگاه همه را به خود جلب کرد. من چاقو خوردم و او با کای ازدواج کرد. این فقط ارقام است.»


آیمری ادامه داد: «مراسم تاجگذاری که در آن از امپراتور کایتو به عنوان همسر پادشاه محترم خود استقبال خواهیم کرد و اعلیحضرت ملکه لوانا عنوان ملکه مشترک المنافع شرقی زمین را دریافت خواهد کرد، دو روز پس از طلوع خورشید برگزار خواهد شد. ” چشمان آیمری درخششی متکبرانه به خود گرفت. "ملکه برجسته ما از مردم لونا می خواهد که در جشن امشب شرکت کنند.


جشن عروسی امشب در تمام بخش ها پخش خواهد شد، که در طی آن ما یک آزمایش ویژه برای جشن ها در نظر گرفته ایم. این پخش برای عموم شهروندان اجباری بوده و تا بیست دقیقه دیگر از پایان این اطلاعیه آغاز خواهد شد.


ویدیو قطع شد


"محاکمه ویژه؟" کریس گفت.


تورن در حالی که در هولوگراف می درخشید، گفت: «این سیدر است. او سیندر و گرگ را نیز دارد. ما از او انتظار داریم که آنها را در ملاء عام به عنوان راهی برای سرکوب قیام اعدام کنند.»


لرزی بر ستون فقرات کرس نشست. بیست دقیقه. بازگشت به قصر بیشتر از آن زمان می برد.


ایکو طوری گفت: «ما او را نجات خواهیم داد، انگار این طبیعی ترین چیز در جهان است.


جاسین، به نظر می‌رسید که واقعاً منظورش این بوده است، گفت: «ببخشید. اما اگر فقط بیست دقیقه وقت داشته باشیم، داریم


خیلی دیر است.»

 

 
چهل و نه


سیندر پیچ گوشتی انگشتش را به دیوار کنار در سلول زد. یک تصویر کوچک از گرد و غبار و سنگ کنده شد و به انبوه پای او پیوست. سنگ گدازه سخت بود، اما ابزار تیتانیومی او سخت تر بود، و عزم او سخت ترین چیزی بود که تا به حال بوده است.


او عصبانی بود. او ناامید شده بود. او ترسیده بود.


او از مرگ ماها مضطرب بود که مدام در خاطره‌اش تکرار می‌شد و باعث می‌شد پیچ ​​گوشتی را به شقیقه‌اش بکوبد تا متوقف شود. او از هر زاویه ای به حمله به RM-9 نگاه کرده بود، خودش را با اتفاقات و سناریوهای غیرقابل قبول شکنجه می داد و سعی می کرد راهی برای بازگرداندن ماها به زندگی پیدا کند. تا خودش و گرگ را آزاد کند. برای محافظت از دوستانش برای شکست دادن لوانا


او می دانست که چقدر بیهوده است.


شاید ایمری درست می گفت. شاید او باید از همان ابتدا همه را در آن بخش کنترل می کرد.


این امر او را به یک ظالم تبدیل می کرد، اما آنها را نیز زنده نگه می داشت.


تهوعش از بوی بلندی که از سطل کنار دیوار می آمد، داشت. او از اینکه دژخیمان لوانا بهترین سلاح او را گرفته بودند - انگشت اشاره سایبرنتیک او با ضمیمه اسلحه - آزرده خاطر بود.


- و او را با نامادری و خواهر ناتنی‌اش که از زمان ورود او به سختی صحبت کرده بودند، حبس کرد.


به طور منطقی، او می‌دانست که هیچ راهی وجود ندارد که بتواند قبل از اینکه نگهبانان به دنبال او بیایند، لولاهای در را فرو کند. او می‌دانست که بدون هیچ دلیل منطقی در حال دیوانگی است. اما او نتوانست خودش را به زمین بیاندازد، شکست خورده.


مثل آنها.


تراشه سنگ دیگری از دیوار فرو ریخت.


سیندر یک دسته از موها را از صورتش بیرون زد، اما دوباره به سمت پایین ریخت.


طبق ساعتی که در سرش بود، بیش از بیست و چهار ساعت در این سلول بود. او نخوابیده بود. او می دانست که عروسی تا الان تمام شده است.


این فکر شکمش را گره زد.


به ذهنش خطور کرد که اگر به لوانا اجازه می داد بیاید و او را از نیو پکن ببرد، به هر حال او به اینجا می رسید. او هنوز هم اعدام می شد. او هنوز قرار بود بمیرد.


او سعی کرده بود بدود او سعی کرده بود بجنگد و تنها چیزی که او برای آن به دست آورد، یک سفینه فضایی پر از دوستانی بود که اکنون با خود به زمین می‌برد.


"چرا او شما را پرنسس خطاب کرد؟"


سیندر مکث کرد و به خراش های رقت انگیزی که ایجاد کرده بود خیره شد. این مروارید بود که صحبت کرده بود، صدایش شکننده بود که سکوت آنها را برای اولین بار پس از چند ساعت شکست.


سیندر در حالی که با مچ خیس عرق موهای ناپسندش را به عقب هل داد، نگاهی به پرل و آدری انداخت و به خود زحمتی نداد که تحقیر خود را پنهان کند. او قبلاً خود را به هر نوع همدردی نسبت به آنها سخت کرده بود.


هر بار که جرقه‌ای به او می‌خورد، خاطره آدری را به یاد می‌آورد و از سیندر می‌خواهد که یک هفته تمام بی‌پا بچرخد، تا یادآوری کند که او «انسان نیست». یا زمانی که پرل جعبه ابزار سیندر را به خیابان شلوغی انداخته بود و دستکش های ابریشمی که کای به او داده بود را خراب کرد.


مدام به خود یادآوری می کرد که هر اتفاقی که قرار است برای آنها بیفتد، لیاقت آن را داشتند.


این حال او را بهتر نمی کرد. در واقع، فکر کردن به آن باعث می شد که او احساس بی رحمی و کوچکی کند و همچنین به او سردرد می داد.


او آن را تکان داد.


او پاسخ داد: "من پرنسس سلن هستم" و به کار خود برگشت.


مروارید خندید، صدای هیستریک کوتاه، پر از ناباوری.


آدری ساکت ماند.


سلول پر شده از صدای خراش مداوم سیندر، صدای خراش دادن خراش. توده او بزرگتر شد، سنگریزه با سنگریزه ای که به سختی به دست آورده بود.


او هرگز از اینجا بیرون نمی آمد.


گاران می دانست. صدای آدری شکننده بود.


سیندر دوباره یخ زد. گاران شوهر آدری بود، مردی که تصمیم گرفته بود سیندر را بپذیرد. او را به سختی می شناخت.


وقتی کنجکاوی خودش او را مجبور به چرخش کرد عصبانی شد. تعویض پیچ گوشتی برای


چراغ قوه اش را به طرف نامادری اش پرتاب کرد. "ببخشید؟"


آدری تکان خورد و هر دو دستش را دور دخترش حلقه کرد. آنها از گوشه خود حرکت نکرده بودند.


او دوباره گفت: "گاران می دانست." او هرگز به من نگفت، اما وقتی او را به قرنطینه بردند، به من گفت که مراقب تو باشم. او آن را طوری گفت که انگار مهمترین چیز در جهان است.» او ساکت شد، انگار که حضور شوهر مرده‌اش آنجا بود و روی همه آنها آویزان بود.


سیندر گفت: وای. "شما واقعاً در این درخواست در حال مرگ عالی بودید، نه؟"


نگاه آدری باریک شد، پر از انزجاری که سیندر با آن آشنا بود. من تحمل نمی کنم وقتی شوهرم با من اینطور صحبت کنی...


"تو تحملش نخواهی کرد؟" سیندر فریاد زد. «آیا باید همه چیزهایی را که دیگر تحمل نخواهم کرد به شما بگویم؟ چون فهرست طولانی است.»


آدری عقب رفت. سیندر به این فکر کرده بود که آیا آدری ممکن است از او بترسد، حالا که او قمری و یک جنایتکار تحت تعقیب است. واکنش او آن را تایید کرد.


"چرا بابا چیزی نمی گوید؟" گفت مروارید. "چرا او به ما نمی گوید؟"


"شاید او می دانست که در اولین فرصتی که به دست آوردی مرا به باج می فروختی."


پرل به او توجهی نکرد. "و اگر واقعاً شاهزاده خانم هستید، چرا اینجا هستید؟"


سیندر به او خیره شد. منتظر ماند. دیدم که درک در چهره پرل آشکار شد. "او می خواهد شما را بکشد، تا بتواند ملکه بماند."


سیندر گفت: «به دختر غذا بده.


"اما چه ربطی به ما دارد؟" اشک در چشمان پرل جمع شد. «چرا مجازات می شویم؟ ما هیچ کاری نکردیم ما نمی دانستیم. ”


آدرنالین و عصبانیت سیندر در حال پایین آمدن بود، خستگی به فضاهایی که پشت سر گذاشته بودند خزیده بود.


شما دعوتنامه های خود را برای عروسی سلطنتی به من دادید که به من اجازه داد کای را ربودم که لوانا را دیوانه کرد. اتفاقاً برای آن متشکرم.»


چگونه می توانید در چنین زمانی فقط به خود فکر کنید؟ آدری تکان خورد. "چطور میتونی اینقدر خودخواه باشی؟"


دست های سیندر به صورت مشت در آمد. "اگر من از خودم مراقبت نکنم، هیچ کس این کار را نخواهد کرد. این چیزی است که من اوایل یاد گرفتم، به لطف شما.»


آدری دخترش را نزدیکتر کرد و موهایش را صاف کرد. مروارید بدون دعوا در مقابل او فرود آمد. سیندر فکر کرد که آیا او در شوک است؟ شاید هر دو بودند.


او به سمت دیوار برگشت و یک C روی سنگ حک کرد. این دیوارها با صدها کلمه، نام، التماس، وعده، تهدید گلباران شدند. او در نظر داشت یک "+ K" اضافه کند، اما ایده چنین هوس انگیزی باعث شد که بخواهد سرش را به در آهنی بکوبد.


آدری زمزمه کرد: «تو یک هیولا هستی.


سیندر پوزخندی زد، بدون شوخی. "خوب. من یک هیولا هستم."


شما حتی نتوانستید گل صد تومانی را نجات دهید.


با ذکر خواهر ناتنی کوچکترش، خشم جدیدی مانند هزاران سیم برقی در سر سیندر موج زد. او به عقب چرخید. "فکر می کنی من تلاش نکردم؟"


"تو یک پادزهر داشتی!" آدری هم اکنون فریاد می‌کشید، چشم‌هایش وحشی، هر چند روی مروارید غش کرده بود. "می دانم که آن را به آن پسر کوچک دادی. جان او را نجات داد. چانگ سونتو!» اسمش را مثل سم تف کرد. «تو تصمیم گرفتی او را به جای گل صد تومانی نجات بدهی. چطور توانستی؟ باهاش ​​مسخره اش کردی؟ آیا قبل از تماشای مرگ او به او امید کاذب دادی؟»


سیندر به نامادری خود خیره شد، خشم خود را با لرزش شگفت انگیزی از ترحم فرو برد. این زن آنقدر پر از نادانی بود که تقریباً می خواست همین طور بماند. او آنچه را که می‌خواست می‌دید، هر چیزی را برای حمایت از دیدگاه محدود او نسبت به جهان باور داشت. سیندر هنوز می‌توانست به یاد بیاورد که چه احساسی داشت به سمت قرنطینه طاعون دویدن. چگونه او ناامیدانه شیشه پادزهر را چنگ زده بود. چقدر امیدوار بود که بتواند جان پیونی را نجات دهد، و وقتی شکست خورد خیلی ویران شد.


او خیلی دیر کرده بود هنوز کاملاً خودش را نبخشیده بود.


آدری هرگز نمی دانست، هرگز نمی فهمید. سیندر برای او فقط یک ماشین بود که از هیچ چیز جز ظلم ناتوان بود.


پنج سال با این زن زندگی کرده بود و حتی یک بار هم سیندر را آنطور که بود ندیده بود. همانطور که کای او را دید و تورن و ایکو و همه افرادی که به او اعتماد داشتند. تمام افرادی که او را می شناختند.


سرش را تکان داد و رد سخنان نامادریش را راحت تر از آنچه انتظار داشت دید. "من تمام تلاشم را کردم که خودم را برای شما توضیح دهم. من درخواست تایید شما را تمام کردم کار من با تو تمام شده."


او با لگد زدن به انبوه براده های سنگ، پیچ گوشتی را در همان لحظه به دیوار کوبید.


او صدای پا را شنید


فکش سفت شد. وقتش تمام شده بود برگشت و با سه قدم بلند به آدری و پرل رسید. هر دو چروکیدند.


سیندر جلوی پیراهن آدری را گرفت و او را به سمت بالا کشید.


"اگر حتی فکر می کنی به آنها بگوئی که می توان پای من را به آسانی آن انگشت برداشت، اگر آخرین کاری است که انجام می دهم، شما را مجبور می کنم که چشمان خود را با ناخن هایتان بیرون بیاورید - آیا مرا درک می کنید؟"


آدری رنگش را پر کرد و سرش را لرزان تکان داد، قبل از اینکه صدای مردی آن سوی در به گوش رسید.


"بازش کن."


سیندر با انداختن نامادری خود به گوشه، به عقب چرخید.


در باز شد و سلول پر شد از نور راهرو، یک نگهبان، Thaumaturge Aimery، به علاوه چهار تاوماتورژ اضافی که لباس های ترکیبی قرمز و سیاه به تن داشتند. پنج نفر از آنها. چقدر چاپلوس


ایمری گفت: «اعلیحضرت از شرکت شما درخواست کرده است.


سیندر چانه اش را بلند کرد. "من نمی توانم قول بدهم که شرکت من به همان اندازه که او انتظار دارد خوشایند باشد."


او به سمت آنها رفت تا نشان دهد که نمی ترسد، اما ناگهان احساس کرد که به دیوار پرتاب شده است. درد ستون فقراتش را تکان داد و هوا را از ریه هایش بیرون زد. او را به یاد تمام مسابقات اسپارینگی که با وولف در کشتی رامپیون داشت می‌اندازد، به جز صد برابر بدتر از آن، زیرا وولف همیشه بعد از آن گناهکار به نظر می‌رسید.


نگهبانی که او را پرتاب کرده بود دستش را دور گلوی سیندر حلقه کرد. سیندر با اینکه می‌دانست او تحت کنترل است و مهاجم واقعی او یکی از توماتورژها بود، به او اخم کرد. نگهبان به عقب خیره شد.


ایمری گفت: «این اولین هشدار شما بود. "اگر سعی کنید بدوید، اگر سعی کنید بجنگید، اگر ما احساس کنیم که سعی می کنید از هدیه خود استفاده کنید، با هدیه دوم زحمت نخواهیم کشید."


نگهبان او را رها کرد و سیندر به زمین افتاد و با زانوهای قفل شده خود را مهار کرد. قبل از اینکه مچ‌هایش پشت سرش کشیده شود و بسته شود، برای مدت کوتاهی گردنش را مالید.


نگهبان او را به سمت در هل داد. چهار نگهبان دیگر در راهرو بودند، اسلحه‌ها کشیده بودند.


متأسفانه آنها قبلاً تحت کنترل توماتورژها بودند. او هیچ امیدی به چرخش نداشت


هر یک از آنها به سمت او.


هنوز.


اما اگر کسی برای لحظه ای لغزید، او با اولین هشدار خود را اذیت نمی کرد.


ایمری گفت: "زمینی ها را هم بیاورید."


آدری و پرل در حالی که آنها را روی پاهای خود می آوردند زمزمه می کردند، اما سیندر رابط صوتی خود را رد کرد تا آنها را غرق کند. او نمی‌دانست چرا لوانا نامادری و خواهرخوانده‌اش را می‌خواهد، اما اگر فکر می‌کرد سیندر کمی به آنها محبت می‌کند، ناامید می‌شد.


"کجا داریم میریم؟" سیندر در حالی که او را از سلول دور می کردند پرسید.


سکوتی طولانی برقرار شد و او مطمئن بود که نادیده گرفته می شود، اما در نهایت ایمری پاسخ داد:


"شما باید مهمان افتخاری در جشن عروسی اعلیحضرت باشید."


آرواره اش را فشرد. جشن عروسی. اما من لباس مجلسی ام را روی زمین فراموش کردم.


این بار یکی از زنان بود که پوزخند زد. او گفت: «نگران نباش. "به هر حال شما نمی خواهید همه چیز را به خون برسانید."

 

 
پنجاه


سیندر خود را در مقابل یک جفت در شوم و سیاه آبنوس یافت. آنها دوبرابر قد او ایستادند، و در قصری که تقریباً تماماً از شیشه و سنگ سفید ساخته شده بود، ایستادن در مقابل آنها احساس می کرد که در لبه یک سیاهچاله بایستند. آنها با دو دسته آهنی ضخیم و مشکی که تا نیمه تا کف قوس می‌شدند، به حداقل تأکید داشتند. نشان قمری با جزئیات بکر روی چوب حک شده بود که پایتخت آرتمیسیا و در دوردست، زمین را به تصویر می‌کشید.


دو نگهبان درها را باز کردند و سیندر با دستکشی از توماتورژها و نگهبانان بیشتر و اکنون نیز سربازان جهش یافته گرگ روبرو بود. دیدن آنها سیندر را به لرزه در آورد. اینها عوامل خاصی مانند ولف نبودند. این مردان به چیزی وحشیانه و عجیب تبدیل شده بودند.


استخوان‌های آرواره‌های آن‌ها بدشکل و تقویت شده بود تا دندان‌های نیش بزرگ را در خود جای دهد. بازوهایشان به طرز ناخوشایندی به پهلوهایشان آویزان بود، گویی ستون فقراتشان به وزن ماهیچه های جدید و اندام های کشیده عادت نداشت.


به ذهنش رسید که آنها بی شباهت به سایبورگ ها نیستند. هر دو ساخته شده بودند تا بهتر از آنچه به دنیا آمده بودند باشند. هر دو غیر طبیعی بودند. فقط این موجودات به جای اینکه با سیم و فولاد به هم متصل شوند، اره مویی از بافت عضلانی و غضروف بودند.


نگهبان روی آرنج سیندر خم شد و او به جلو افتاد. سربازان با چشمانی تیزبین و گرسنه او را تماشا کردند.


ولف به او گفته بود که این سربازان متفاوت خواهند بود. نامنظم و وحشی، ولع چیزی جز خشونت و خون نیست. یک قمری قدرتمند، مانند ملکه، می‌توانست آنها را فریب دهد تا زرق و برق را درک کنند، اما همین بود.


حتی توماتورژها هم نمی توانستند ذهن یا بدن خود را کنترل کنند، اما در عوض مجبور بودند سربازان را مانند سگ تربیت کنند. بدرفتاری کردند و با درد مجازات شدند. خوب انجام دهید، و آنها پاداش گرفتند. فقط، جوایزی که ولف در مورد آنها صحبت کرده بود، سیندر را چندان اشتهاآور نبود.


بدیهی است که بر روی زمین، هر کشتار خونین برای پاداش خود ساخته شده است. آنها مشتاق جنگ بودند.


سیندر ذهنش را به روی آنها باز کرد و سعی کرد پالس های بیوالکتریک آنها را حس کند. انرژی آنها به شدت سوزانده شد. گرسنگی و وسوسه زیر پوستشان می پیچید. او فقط از این فکر که سعی کند این انرژی خام را کنترل کند، سرگیجه داشت.


اما او باید تلاش می کرد.


سیندر با نفسی سنجیده دستش را به سمت ذهن آخرین سرباز برد. انرژی او سوزان و هولناک بود. او آن را خنک کننده و آرام کننده تصور کرد. او تصور کرد که سرباز به او نگاه می کند و نه دشمن بلکه دختری را می بیند که نیاز به نجات دارد. دختری که لایق وفاداری او بود.


او چشم سرباز را به خود جلب کرد و دهان او به صورت پوزخندی بیمارگونه در اطراف دندان های دندانه دارش حلقه شد.


سیندر ناامید توجه او را به خود جلب کرد.


نزدیک به انتهای دستکش، سعی کرد بقیه محیط اطرافش را بگیرد. پچ پچ و خنده های پر جنب و جوش و صدای هرج و مرج لیوان ها. عطر غذا مانند ابری از بخار که از دیگ سرپوشیده رها شده بود او را تحت تأثیر قرار داد. دهانش پر از بزاق شد. پیاز و سیر و گوشت سرخ شده و فلفلی که چشمانش را می سوزاند -


شکمش برایش زوزه کشید. سبکی سر مثل مه روی مغزش خزید. او بیش از یک روز بود که غذا نخورده بود و حتی آن وعده غذایی سیر کننده نبود.


او به سختی آب دهانش را قورت داد و سعی کرد تمرکز کند و اتاق را بررسی کرد. در سمت راست او، پنجره‌های عظیمی به دریاچه‌ای می‌نگریست که از هر طرف با بال‌های خمیده قصر سفید، مانند یک قو محافظ عظیم، محصور شده بود. دریاچه تا جایی که او می دید ادامه داشت. کف اتاق مانند بالکن از روی آب بیرون زده بود. اگرچه سیندر منظره‌ای بدون وقفه ایجاد می‌کرد، اما نمی‌توانست احساس ترس از خم شدن شکمش را انکار کند. ریلی وجود نداشت که آدمی را از لبه نیفتد.


موج گفتگو شروع به خاموش شدن کرد، اما تنها زمانی که سیندر از صف سربازان خارج شد، تماشاگران را در سمت چپ خود دید.


نور نارنجی در دید سیندر سوسو زد و خاموش نشد، مهم نیست به کجا نگاه می کرد. اینجا زرق و برق های زیادی وجود داشت.


در مرکز لوانا قرار داشت که بر تخت بزرگ سفیدی نشسته بود که پشت آن با مراحل ماه تزئین شده بود. او لباس عروسی قرمز رنگی پوشیده بود.


صفحه نمایش شبکیه سیندر شروع به شناسایی ویژگی های زیرین ملکه کرد. مثل این بود که دوباره سر توپ باشد، اولین باری بود که به ملکه چشم دوخت و متوجه شد که ممکن است اپتوبیونیک او زیر زرق و برق را ببیند. اما کار آسانی نبود. چشمان سایبورگ او با مغز خودش و دستکاری ملکه در تضاد بود و ذهنش نمی توانست بفهمد چه چیزی می بیند.


نتیجه جریانی از داده های درهم، رنگ های تار، خطوط تکه تکه شده بود که تلاش می کردند با هم ترکیب شوند


چه چیزی واقعی و چه چیزی توهم بود.


حواس او را پرت می کرد و از قبل سردردش را می گرفت. سیندر داده ها را چشمک زد.


پنج طبقه از صندلی ها دور تاج و تخت قرار داشتند، هلالی از ناظران از هر طرف سیندر را احاطه کرده بود، به جز آن که به سمت دریاچه افتاد. دادگاه قمری. زنان کلاه‌های بزرگی به شکل طاووس بر سر می‌گذاشتند و یک مرد پلنگ برفی خرخره‌ای را روی شانه‌هایش آویخته بود. لباس‌ها از زنجیر طلا و یاقوت ساخته شده بودند، کفش‌های پلت فرم ماهی‌های بتا در پاشنه‌هایشان شنا می‌کردند، پوست نقره‌ای متالیک، مژه‌ها با بدلیجات و فلس‌های ماهی...


سیندر مجبور بود در برابر خیره شدن همه چیز چشمک بزند. زرق و برق، زرق و برق، زرق و برق.


یک صندلی عقب رانده شد. قلب سیندر پرید.


داماد در کنار تخت لوانا ایستاده بود و پیراهنی ابریشمی سفید با ارسی قرمز پوشیده بود. کای


"این چیه؟" او گفت، لحنش بین وحشت و تسکین.


ملکه لوانا با چشمان پر از شادی گفت: «این سرگرمی ما برای عصر است. آن را هدیه عروسی من به شما در نظر بگیرید.» در حالی که پرتو می‌تابید، بند انگشتی را در کنار صورت کای دنبال کرد. "شوهر. ”


کای از لمس او فاصله گرفت و قرمزی روی گونه هایش بالا رفت. با این حال، سیندر می‌دانست که این خجالت یا شرمساری نیست. این همه خشم بود. او می‌توانست آن را از نحوه ترق هوا در اطرافش احساس کند.


لوانا یک ناخن را در هوا چرخاند. برنامه امشب به صورت زنده پخش خواهد شد تا مردم من شاهد باشند و در جشن های این باشکوه ترین روز شرکت کنند. و همچنین آنها ممکن است سرنوشت فریبکاری را بدانند که جرأت می کند خود را ملکه بنامد. ”


سیندر بدون توجه به او سقف را بررسی کرد. هیچ دوربینی وجود نداشت که بتواند ببیند، اما می‌دانست که لوانا راهی برای ایجاد دستگاه‌های نظارتی دارد که عملاً نامرئی هستند.


با توجه به اینکه ملکه حجاب نداشت، می‌توان تصور کرد که هر فیلم ویدیویی روی «سرگرمی» آنها متمرکز شود. لوانا می خواست مردم اعدام سیندر را ببینند. او می خواست آنها امید خود را به انقلاب خود از دست بدهند.


لوانا دستانش را بالا برد. "بیایید جشن را شروع کنیم."


صفی از خدمتکاران یونیفورم پوش از پشت پرده ای تک پرونده را به دام انداختند. اولین نفر جلوی پای ملکه زانو زد و گنبدی را از سینی بیرون آورد و بالای سرش نگه داشت. پوزخند ملکه با او بیشتر شد


یک میگوی بزرگ و صورتی انتخاب کرد و گوشت آن را بین دندان هایش کشید.


خدمتکار دیگری در مقابل کای زانو زد، در حالی که دیگران دور اتاق را احاطه کردند و در مقابل حضار به زانو افتادند و سینی هایی از تخم مرغ ماهی نارنجی و صدف بخارپز شده، نوارهای فیله آب پز و فلفل شکم پر را آشکار کردند. سیندر متوجه شد که در نهایت کای تنها خاکی در اتاق نیست. او مشاور او، کن تورین را که در ردیف دوم نشسته بود، و رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر آفریقا و فرماندار کل استرالیا را شناخت و... دیگر نگاه نکرد. همه آنها همان طور که لوانا می خواست آنجا بودند.


با تپش قلب، او خدمتکاران، نگهبانان و سربازان را دوباره اسکن کرد، به این امید که شاید ولف نیز به حضور ملکه آورده شده باشد. اما او اینجا نبود. سیندر، آدری و پرل تنها زندانیان بودند.


نگرانی او را آغشته کرد. او را کجا برده بودند؟ آیا او قبلاً مرده بود؟


نگاهش را به سمت کای برگرداند. اگر متوجه غذا شده بود، آن را نادیده می گرفت. او می‌توانست فک او را ببیند که کار می‌کند، می‌خواست حضور او را زیر سوال ببرد، می‌خواست بداند ملکه چه برنامه‌ای دارد. او می‌توانست ببیند که او سعی می‌کند راهش را برای خروج از این موضوع استدلال کند، تا به زاویه‌ای دیپلماتیک دست یابد که می‌تواند از آن برای جلوگیری از اتفاقات اجتناب‌ناپذیر استفاده کند.


لوانا گفت: "بشین، عشق من، وگرنه منظره دیگر مهمانان ما را مختل می کنی."


کای خیلی سریع نشست که این کار خودش نبود. او تابش خیره کننده اش را به سمت ملکه چرخاند. "چرا او اینجاست؟"


"تو عصبانی به نظر میرسی، حیوان خانگی من. آیا از مهمان نوازی ما ناراضی هستید؟»


لوانا بدون اینکه منتظر پاسخی باشد، چانه اش را به سمت بالا خم کرد و نگاهش را از سیندر به سمت آدری و پرل دوخت. "ایمری، شما می توانید ادامه دهید."


به سمت جلوی اتاق رفت و در حالی که سیندر از کنارش رد می‌شد، پوزخندی زد. اگرچه کتش از خون شسته شده بود، اما همچنان سفت راه می رفت تا پای آسیب دیده اش را پنهان کند.


ایمری آرنج خود را به آدری داد که صدایی نیمه خفه و وحشتناک از خود بیرون آورد. مدت زیادی طول کشید تا او آن را بپذیرد. به نظر می رسید که او قرار است مریض شود زیرا ایمری او را به مرکز طبقه اتاق تاج و تخت می برد.


در اطراف آنها صدای جویدن و لیسیدن انگشتان ادامه داشت، گویی غذاهای لذیذ به اندازه زندانیان جالب بود. خادمان همچنان زانو زده بودند و سینی ها را بالای سر خود گرفته بودند. سیندر گریه کرد. این سینی ها چقدر باید سنگین باشند؟


ایمری در حالی که بازوی آدری را رها کرد و تنها روی پاهای لرزان خود ایستاد، گفت: «من به دادگاه لین آدری از کشورهای مشترک المنافع شرقی، اتحادیه خاکی ارائه می کنم. او به توطئه علیه تاج و تخت متهم است. مجازات این جنایت مرگ فوری به دست خود اوست و اینکه فرزند و وابسته‌اش، لین پرل، به عنوان خدمتکار به یکی از خانواده‌های آرتمیسیا سپرده شود.


ابروهای سیندر به سمت بالا رفتند. تا به حال او نگران سرنوشت خود بود و به ذهنش خطور نکرده بود که آدری را به هر دلیلی به جز آزار رساندن او به آنجا آورده اند.


می خواست اهمیتی ندهد. او می‌خواست چیزی جز بی‌علاقگی نسبت به سرنوشت نامادری‌اش احساس نکند.


اما او می‌دانست که آدری با وجود تمام اشتباهاتش، کاری نکرده است که حکم اعدام قمری را صادر کند.


این یک بازی قدرت از سوی لوانا بود، نه بیشتر، و غیرممکن بود که برای آن زن احساس ترحم نداشته باشیم.


آدری به زانو افتاد. «به شما قسم می‌خورم که کاری نکرده‌ام. من-"


لوانا دستش را بلند کرد و آدری ساکت شد. لحظه دردناکی در پی داشت که در آن بیان لوانا غیرقابل خواندن بود. سرانجام، زبانش را مانند تنبیه یک کودک خردسال به هم زد. "ایمری، ادامه بده."


توماتورژ سر تکان داد. «تحقیق نشان داد که دو دعوت نامه ای که همدستان لین سیندر با آن توانستند به کاخ نیو پکن حمله کنند و امپراتور کایتو را ربودند، کسی جز این زن به آنها داده نشده بود. این دعوت نامه ها برای خودش و دختر نوجوانش بود.»


«نه! او آنها را دزدید! آنها را دزدید! من هرگز آنها را به او نمی دهم. من هرگز به او کمک نمی کنم. از او متنفرم


- متنفر از او! او دوباره هق هق می‌کشد، شانه‌هایش تا آنجا خمیده شده بود، حالا او عملاً یک توپ روی زمین بود. "چرا این اتفاق برای من می افتد؟ من چه کار کرده ام؟ من نکردم… او مال من نیست…”


سیندر داشت راحت‌تر می‌دانست که اهمیتی نمی‌دهد.


لوانا گفت: "شما باید خودتان را آرام کنید، خانم لین". ما به زودی حقیقت وفاداری شما را خواهیم دید.


آدری زمزمه کرد و کمی تلاش کرد تا خودش را جمع و جور کند.


"بهتره. شما نزدیک به شش سال است که قیم قانونی Linh Cinder بوده اید، آیا این درست است؟


تمام بدن آدری می لرزید. «این درست است. اما من نمی دانستم او چیست، قسم می خورم. شوهر من بود که او را می خواست نه من. او خائن است! سیندر یک جنایتکار و یک دختر خطرناک و فریبکار است - اما من فکر می کردم که او فقط یک سایبورگ است. نمی‌دانستم او چه برنامه‌ای دارد، وگرنه او را به خودم واگذار می‌کردم.»


لوانا یک ناخن روی بازوی تاج و تختش کشید. "آیا وقتی لین سیندر تحت عمل جراحی سایبورگ خود قرار گرفت با او بودید؟"


لب آدری با نفرت جمع شد. "ستاره ها، نه. عمل او در اروپا به پایان رسید. من او را ملاقات نکردم تا اینکه او را به پکن جدید آوردند.


شوهرت برای عمل حضور داشت؟


آدری پلک زد، گیج شد. «من... من اینطور فکر نمی کنم. ما هرگز از آن صحبت نکردیم. هر چند زمانی که برای ادعای او به … رفت، چند هفته ای نبود. می‌دانستم که او می‌خواهد کودکی را ببیند که تصادف کرده بود. هرچند که چرا او صلاح دید که تمام راه را برای خیریه به اروپا برود، هرگز نتوانستم بفهمم، و بشردوستی او جز درد دل پاداشی نداشت. او در آن سفر به لتوموز مبتلا شد، در عرض چند هفته پس از بازگشت درگذشت، و من را واداشت تا از دو دختر جوانم مراقبت کنم و این چیزی را که او در حبس من گذاشت-"


چرا بعد از مرگش هرگز به دنبال سرمایه گذاری از اختراعات او نبودید؟


آدری با دهان باز به ملکه نگاه کرد. "ببخشید اعلیحضرت؟"


او یک مخترع بود، نه؟ مطمئناً او چیز ارزشمندی برای شما گذاشته است.»


آدری به این موضوع فکر کرد، شاید متعجب بود که چرا ملکه قمری به شوهر متوفی خود علاقه مند است. نگاه او به اطراف نگهبانان و قمری ها چرخید. «ن-نه، اعلیحضرت. اگر چیز ارزشمندی وجود داشت، من هرگز یک میکرو یونیو از آن ندیدم.» سایه ای روی صورتش افتاد. او برای ما چیزی جز رسوایی باقی نگذاشت.»


صدای لوانا سرد شد. "داری دروغ میگویی."


چشمان آدری گشاد شد. «نه! من نیستم. گاران ما را با هیچ چیز رها نکرد.»


من شواهدی بر خلاف آن دارم، ارتن. فکر می کنی من یک احمق هستم؟»


"چه مدرکی؟" آدری فریاد زد. «نخورده‌ام - به تو قسم می‌دهم -» اما هر چیزی که او می‌خواست قسم بخورد، با سیل هق هق از بین رفت.


سیندر آرواره اش را فشرد. او نمی‌دانست لوانا در حال انجام چه بازی است، اما می‌دانست که هیستری آدری هیچ تفاوتی ایجاد نمی‌کند. او به این فکر افتاد که از هدیه قمری خود برای جلوگیری از هق هق کنترل نشده آدری استفاده کند تا بتواند با وقار بمیرد، اما قلبش را سخت کرد و کاری نکرد.


ممکن است زمانی که زمان محاکمه‌اش فرا می‌رسد، به قدرتش نیاز داشته باشد. وقتی نوبت به او رسید، عهد کرد که در یک آشفتگی لرزان حل نشود.


"ایمری؟" لوانا گفت، سخنانش بر هق هق های آدری تاثیر گذاشت.


«یکی از هنگ‌های ما جعبه‌ای از مدارک را در فضای ذخیره‌سازی اجاره‌ای به لین آدری در ساختمان آپارتمانش کشف کرد.»


لوانا پوزخندی زد. «آیا هنوز هم می‌خواهید دفاع کنید که چیزی باارزش از شوهرتان باقی نمانده است؟ هیچ سند مهمی هنوز در انبار نگهداری نشده است؟»


آدری تردید کرد. شروع کرد به تکان دادن سر، اما متوقف شد. "نمیدونم...نمیدونم..."


آیمری گفت: «کاغذها نشان می‌دهند که یک پتنت طراحی برای یک سلاح با هدف خنثی کردن هدیه قمری در حال انتظار است. ما گمان می کنیم که این سلاح برای استفاده علیه شما، اعلیحضرت و مردم ما بوده است.»


سیندر در تلاش بود تا با اتهامات ایمری همراهی کند. سلاحی با هدف خنثی کردن هدیه قمری. او به سختی از مالیدن پشت گردن خود، جایی که اختراع Linh Garan - یک دستگاه امنیتی بیوالکتریک - روی سیم کشی او نصب شده بود، خودداری کرد. این همان چیزی بود که آنها در مورد آن صحبت می کردند؟


کای با صدای رعد و برق گفت: دست نگه دار. "آیا این مدارک را دارید که ادعا می شود گناه او را ثابت می کند؟"


ایمری سرش را خم کرد. قبلاً برای امنیت سلطنتی ویران شده است.»


بند انگشتان کای روی بازوهای صندلیش سفید شد. "شما نمی توانید شواهد را از بین ببرید و سپس سعی کنید از آنها برای محکوم کردن کسی استفاده کنید. نمی توانید از ما انتظار داشته باشید که باور کنیم شما این جعبه مدارک را در طی یک جستجوی غیرقانونی پیدا کرده اید، توجه داشته باشید که حق ثبت اختراع یک سلاح هدف گیری ماه را در اختیار داشت، و لین آدری دانش کاری درباره آن داشت. این حدس و گمان زیادی است. علاوه بر آن، هنگامی که یک شهروند خاکی را بدون دلیل مناسب دستگیر کردید و به اموال خصوصی حمله کردید، تعدادی از مواد توافقنامه بین سیاره ای را نقض کردید.


لوانا با یک دست چانه اش را جمع کرد. "چرا ما بعداً در این مورد بحث نمی کنیم، عزیزم؟"


«اوه، می‌خواهی بعداً بحث کنی؟ آیا این قبل از کشتن یک زمین بیگناه است یا بعد از آن؟»


لوانا شانه بالا انداخت. "این مسئله بعدا بررسی خواهد شد."


کای تمسخر کرد "تو نمی توانی..." او ناگهان قطع کرد و مجبور شد زبانش را نگه دارد.


«به زودی یاد می‌گیری عزیزم، که دوست ندارم به من بگویند که نمی‌توانم. لوانا دوباره توجه خود را به آدری معطوف کرد. «لین آدری، شما اتهامات علیه خود را شنیده اید. چگونه دعا می کنی؟»


آدری با لکنت گفت: «من بی گناهم. قسم می خورم که هرگز... نمی دانستم... من...»


لوانا آهی کشید. "من می خواهم شما را باور کنم."


آدری التماس کرد: لطفا.


لوانا یک میگوی دیگر خورد. بلعیده شد. لب های خون آلودش را لیسید. "من حاضرم به شما عفو کنم."


خش خش کنجکاوی در میان جمعیت پخش شد.


"این تصمیم منوط به انکار هرگونه منافع قانونی شما نسبت به کودک یتیم، لین سیندر، و سوگند وفاداری به من، ملکه قانونی لونا و ملکه آینده مشترک المنافع شرقی است."


سر آدری قبلاً در حال تکان خوردن بود. "آره. بله، من انجام می دهم. با کمال میل جناب عالی اعلیحضرت.»


سیندر به پشت سر آدری خیره شد. نه به این دلیل که تصمیم او غافلگیرکننده بزرگی بود، بلکه به این دلیل که نمی توانست تصور کند به این راحتی خواهد بود. لوانا داشت برنامه‌ریزی می‌کرد و آدری داشت به دست او می‌افتاد.


"خوب. همه اتهامات تبرئه می شود. شما می توانید به حاکم خود احترام بگذارید.» لوانا دستی را دراز کرد و آدری پس از لحظه ای تردید، روی زانوهایش به جلو رفت و بوسه ای سپاسگزار بر انگشتان ملکه گذاشت. دوباره شروع کرد به گریه کردن.


"آیا کودک قدردانی نمی کند؟" گفت لوانا.


مروارید جیغی کشید، اما به آرامی به جلو رفت و دستان لوانا را بوسید.


زنی در ردیف اول با دهان پر مودبانه کف زد.


لوانا سری تکان داد و دو نگهبان جلو آمدند تا آدری و پرل را به کنار اتاق بکشند.


وقتی لوانا توجه لوانا را جلب کرد، سیندر قبلاً افکار نامادری خود را کنار گذاشته بود و خودش را آماده کرده بود.


روی او فرود آمد. او هیچ تلاشی نکرد تا از خوشحالی خود دریغ کند زیرا گفت: "اجازه دهید به دومین محاکمه خود ادامه دهیم."

 

 
پنجاه و یک


سیندر به محلی که آدری لحظاتی پیش در حال غر زدن بود، رفت. پاهایش را گذاشت و خود را با بازدمی که قرار بود ثابت بماند آماده کرد، اگرچه نمی‌توان از تکان خوردن نبضش یا لیستی از سی هورمون مختلف که نمایش شبکیه‌اش به او می‌گفت در حال غرق شدن در سیستمش است چشم‌پوشی کرد. مغز او به شدت از ترس او آگاه بود.


دو نگهبان از دو طرف او را کنار زدند.


ایمری که جلوی او قدم می‌زد، گفت: «زندانی دوم ما، لین سیندر، به جرایم زیر متهم شده است: مهاجرت غیرقانونی به زمین، سرکشی، کمک به یک خائن به تاج، توطئه علیه تاج، آدم‌ربایی، مداخله در امور بین کهکشانی، ممانعت از اجرای عدالت، دزدی، فرار از دستگیری و خیانت سلطنتی. مجازات این جنایات مرگ فوری توسط خود اوست.»


ملکه لوانا با لبخند گفت: "نه." واضح بود که او خیلی به این لحظه فکر کرده بود. ثابت شده است که دستکاری او بسیار دشوار است، بنابراین باید استثنا قائل شد. مجازات او مرگ فوری توسط ... اوه، چه خواهد بود؟ سم؟ غرق شدن؟ سوزش؟ ”


چشمانش با آخرین کلمه ریز شد و سیندر خاطره‌ای بد داشت - کابوس‌ای که صد بار خواب دیده بود. تختی از زغال‌های داغ که پوستش را زغال می‌کند، دست و پایش خاکستر می‌شوند.


"تجزیه!" مردی فریاد زد "شروع با آن زائده های وحشتناک!"


پیشنهاد او با خروش استقبال از جمعیت مواجه شد. لوانا قبل از اینکه دستی را برای سکوت بلند کند، برای لحظه ای اجازه داد که تیتر بزند. «پیشنهاد نسبتاً زشتی، برای یک دختر نسبتاً پست. اجازه می دهم.»


صدای تشویق در اتاق منفجر شد.


کای از جا پرید. "شما وحشی هستید؟"


لوانا او را نادیده گرفت. «ایده دیگری به ذهن می رسد. شاید افتخار اجرای این مجازات چیزی جز جدیدترین و وفادارترین موضوع من نباشد. من معتقدم که او کاملاً مشتاق است که راضی کند."


لوانا انگشتانش را حلقه کرد. «لین آدری. دوباره جلو نمی روی؟»


آدری آماده غش کردن بود. او دو قدم نامشخص به جلو برداشت.


"اینجا فرصتی است تا ثابت کنی به من، ملکه آینده ات وفادار هستی، و دختری که زمانی به فرزندخواندگی گرفته شده را آنقدر که لیاقتش را دارد تحقیر می کنی."


آدری آب دهانش را قورت داد. عرق کرده بود. "تو... تو از من میخواهی..."


او را تکه تکه کن، خانم لین. فکر کنم به اسلحه نیاز داری؟ چه چیزی را دوست دارید؟ من آن را مطرح خواهم کرد. شاید یک دریچه یا تبر؟ یک چاقو به نظر می رسد که ممکن است کثیف شود، اما یک تبر تیز خوب-"


کای گفت: «این را بس کن. "این شورش است."


لوانا به پشتی صندلی تکیه داد. "من شروع به فکر می کنم که شما قدردان هدیه عروسی خود نیستید، عزیزم. اگر این روندها باعث ناراحتی شما شد، آزاد هستید که آنجا را ترک کنید.»


در حالی که صورتش برافروخته بود، بین دندان هایش خش خش کرد: «نمی گذارم این کار را انجام دهی».


لوانا به سمت کای شانه بالا انداخت. «تو نمی‌توانی جلوی من را بگیری. و جلوی تاجگذاری را نخواهید گرفت. خیلی در خطر است که همه آن را برای یک دختر ... برخی سایبورگ به خطر بیندازیم. من می دانم که شما موافقت خواهید کرد.»


بند انگشتان کای سفید شد و سیندر تصور کرد که او به ملکه ضربه می زند یا در حال انجام کارهایی به همان اندازه احمقانه است.


او گفت: «سیم برش‌ها»، لحن صدا و بیان تصادفی آن به اندازه‌ای بود که توجه همه را به او جلب کند. ابروهای کای درهم رفت، اما فقط در آن لحظه بین گیجی و زمانی که دستکاری او ضربه خورد. او انرژی او را احساس می کرد، ترق و ترق و گرما، و تمام تلاش خود را کرد تا آن را آرام کند. او که از دیدن شل شدن عضلاتش آسوده شد، گفت: «اشکال ندارد.


احتمالاً بعداً از این بابت عصبانی می شود.


لوانا با خرخر کردن، سینی پیش غذاها را کنار زد و ایستاد و خدمتکار را به پهلویش کوبید.


او به سرعت دور شد. دست از دستکاری شوهرم بردارید.


سیندر خندید و نگاهش به سمت ملکه برگشت. "منافق نباش. شما همیشه او را دستکاری می کنید.»


او مال من است. شوهرم. پادشاه من."


«زندانی شما؟ حیوان خانگی شما؟ جام تو؟» سیندر قدمی به جلو برداشت، نگهبانی آنجا بود، دستی روی شانه‌اش بود و او را عقب نگه می‌داشت، در حالی که ده‌ها نگهبان دیگر توجه خود را جلب کردند. سیندر بو کرد.


خیلی خوب بود که می‌دانستم می‌تواند لوانا را حتی با دست‌های بسته‌اش پرش کند. «این باید خیلی با ارزش باشد


بدانید که هر رابطه ای که دارید بر اساس یک دروغ است.»


لب‌های لوانا حلقه شد و برای لحظه‌ای، تصویری درهم و ناهماهنگ روی صفحه‌نمایش شبکیه سیندر پخش شد. در سمت چپ صورت لوانا مشکلی وجود داشت. یک پلک نیمه بسته برجستگی های عجیب روی گونه اش. سیندر به سرعت پلک زد و در این فکر بود که آیا عصبانیت لوانا باعث می‌شود او کنترل زرق و برق را از دست بدهد، یا این که اپتوبیونیک خودش تلاش می‌کند تا ناهنجاری‌های پیش‌رو را درک کند.


او به دلیل بارگذاری بیش از حد داده های بصری به خود پرت شد و سعی کرد از دست دادن تمرکز خود را پنهان کند.


نگهبانان مانند ملکه خود شروع به استراحت کردند.


لوانا با سطح صدایش گفت: «تو دروغ می‌گویی». "شما یک کلاهبردار هستید."


توجه سیندر به دهان ملکه جلب شد، معمولاً بسیار عالی و قرمز زرشکی. اما الان یه چیزی خاموش بود یک پیچ عجیب و غریب به سمت پایین که با لبخند بی‌علاقه همیشگی ملکه مطابقت نداشت.


در زیر زرق و برق آسیبی وجود داشت. جای زخم به نوعی شاید حتی فلج.


سیندر خیره شد، نبضش در سرش می پیچید. یک ایده، یک امید در پشت افکار او شروع به ساختن کرد.


او گفت: «باور کنید، من را بدتر خطاب کردند. لوانا تغییر را در او دیده بود، یا شاید آن را احساس کرده بود. ملکه بلافاصله دوباره تحت مراقبت قرار گرفت، مشکوک.


لوانا می توانست هر چه می خواست از خود محافظت کند. او می‌توانست همه را در این اتاق - همه افراد پادشاهی او - را مجذوب خود کند.


اما او نتوانست سیندر را گول بزند. یا، به جای آن، او نتوانست کامپیوتر داخلی سیندر را فریب دهد.


او از مبارزه با هجوم داده هایی که توسط رابط مغز و ماشین او جمع می شد دست کشید.


زرق و برق یک ساختار بیولوژیکی بود. استفاده از بیوالکتریک طبیعی یک فرد برای ایجاد پالس های الکتریکی کوچک در مغز، برای تغییر آنچه می بیند، فکر می کند، احساس می کند و انجام می دهد. اما بخش سایبورگ مغز سیندر نمی تواند تحت تأثیر بیوالکتریکی قرار گیرد. همه اش ماشین بود، همه داده ها و برنامه نویسی و ریاضی و منطق. هنگامی که با یک زرق و برق قمری روبرو می شد یا زمانی که یک قمری سعی می کرد او را دستکاری کند، دو قسمت مغز او به جنگ می رفتند و سعی می کردند بفهمند کدام طرف باید مسلط باشد.


این بار، او اجازه داد طرف سایبورگ برنده شود.


مجموعه آشفته اطلاعات با قدرت کامل بازگشت. تکه‌هایی که در حال تقلا هستند تا خودشان را درست کنند، مثل تماشای پازلی که از پیکسل‌ها و کدهای باینری در ذهنش کار می‌کند. مانند فوکوس کردن دوربین، هر زرق و برق اتاق با حقیقت جایگزین شد. شال پلنگ برفی که خرخر می کرد چیزی بیش از یک پارچه خز مصنوعی نبود. کفش های کاسه ماهی چیزی جز اکریلیک شفاف نبود.


لوانا در واقع یک لباس مجلسی قرمز مفصل پوشیده بود، اما جاهایی بود که خیلی تنگ می‌چسبید یا خیلی گشاد می‌پوشید، و پوست بازوی چپش آشکار بود…


بافت اسکار. بی شباهت به پوست سیندر در اطراف پروتزهای او نیست.


همانطور که جهان خودش را اصلاح کرد و واقعیت تکه تکه از درهم و برهم زدن و در هم زدن متوقف شد، سیندر به مغزش دستور داد شروع به ضبط کند.


او گفت: "من مقصر جنایاتی هستم که شما لیست کردید." آدم ربایی و توطئه و بقیه اش.


اما اینها در مقایسه با جنایتی که سیزده سال پیش مرتکب شدی چیزی نیست. اگر کسی در این اتاق باشد که به خیانت سلطنتی مجرم باشد، آن زنی است که بر آن تخت نشسته است.» چشمانش را به لوانا دوخت. "تخت من."


جمعیت تکان خوردند و لوانا پوزخندی زد، وانمود کرد که بی تفاوت است، اگرچه دستانش می لرزیدند، و جزئیات آنها بین انگشتان روشن و رنگ پریده و صورتی که چروکیده بود، تکان می خورد، و تغییرات مداوم تمرکز سیندر را سخت می کرد.


لوانا در حالی که صدایش می پیچید، گفت: «تو چیزی جز یک جنایتکار نیستی، و به خاطر جنایاتت اعدام خواهی شد.»


سیندر زبانش را خم کرد، امتحان کرد و صدایش را بلند کرد. "من پرنسس سلن هستم."


لوانا به جلو خم شد. "تو یک شیاد هستی!"


و من حاضرم آنچه را که مال من است ادعا کنم. مردم درمنه، این شانس شماست. لوانا را به عنوان ملکه خود رد کنید و به من سوگند وفادار باشید، یا سوگند می خورم که وقتی آن تاج را بر سر بگذارم، هر کس در این اتاق به دلیل خیانت خود مجازات خواهد شد.


"کافی است. او را بکش.»


در ابتدا نگهبانان تکان نخوردند و این تردید کوتاه تمام اطلاعاتی بود که سیندر به آن نیاز داشت.


لوانا در هیستری خود، کنترل ذهنی خود را بر محافظان خود از دست داده بود.


قبل از اینکه توماتورژها متوجه شوند که این اتفاق افتاده است، سیندر در ذهن آنها لغزید. دوازده نگهبان سلطنتی دوازده مرد که همان طور که جاسین یک بار به او گفته بود، مانند مانکن های بی مغز بودند. عروسک های خیمه شب بازی برای ملکه که هر طور که خوشش می آمد به اطراف بچرخد. دوازده محافظ مسلح، آماده اطاعت از هر هوس او.


صفحه‌نمایش شبکیه سیندر با اطلاعات شعله‌ور شد- ضربان قلب شتاب‌زده‌اش، خنثی شدن دستکاری بیوالکتریکی، آدرنالین در رگ‌هایش. زمان کند شد. سیناپس‌های مغز او سریع‌تر از آن‌چه می‌توانست آنها را تشخیص دهد شلیک می‌شد، اطلاعات یادداشت می‌شد، ترجمه می‌شد و قبل از اینکه بتواند آن را تفسیر کند، ذخیره می‌شد. هفت تاوماتورژ: دو نفر سیاه پوش پشت ملکه ایستادند، چهار نفری که سیندر را از سلولش برده بودند نزدیک درها ایستادند، و ایمری. نزدیکترین نگهبان 0.8 متر سمت چپ او ایستاد.


شش سرباز گرگ: نزدیکترین آنها 3.1 متر فاصله دارد. دورترین، 6.4 متر. چهل و پنج قمری در بین تماشاگران. کای و مشاورش و پنج رهبر زمینی به همراه هفده نماینده دیگر از اتحادیه. سی و چهار خدمتکار مانند مجسمه زانو زده اند و سعی می کنند به دختری که ادعا می کرد ملکه آنهاست نگاه کنند.


دوازده نگهبان، با دوازده تفنگ و دوازده چاقو، همه متعلق به او.


تهدیدها سنجیده، متعادل، اندازه گیری شدند. خطرات به داده تبدیل می شوند و از طریق یک ماشین حساب ذهنی اجرا می شوند. چاقوی رکابی از نوک انگشت سیندر بیرون آمد.


همه زمینی ها از صندلی های خود برای پوشاندن شیرجه زدند، از جمله کای. تنها پس از آن متوجه شد که آنها را مجبور به انجام این کار کرده است.


سپس از یازده نگهبان از دوازده نگهبان برای آتش گشودن استفاده کرد.


یازده اسلحه منفجر شدند و همگی به سمت شش جهش یافته گرگ نشانه رفتند، در حالی که نگهبان نزدیک به سیندر چاقوی خود را بیرون کشید و از طریق بندهای اطراف مچ دست او را هک کرد. در عجله، او احساس کرد که تیغه به کف دست فلزی اش می کوبید.


دست هایش آزاد شد. همانطور که ولف به او آموخته بود، بدن و ذهن او با هم هماهنگ بودند. مغز او لیست تهدیدات را علامت زده است.


سربازان گرگ در حالی که گلوله های دیگری در اطراف آنها منفجر شد، به دنبال نگهبانان بودند.


نزدیکترین خدمتکار از جا پرید و به سمت سیندر هجوم برد، انگار که می خواهد با او مقابله کند.


سیندر او را گرفت و به سمت توماتورژ هل داد. آنها با یک سری غرغر به هم برخورد کردند و روی زمین افتادند.


«او را بکش! صدای لوانا شکست.


شلیک گلوله های بیشتری به پرده گوش سیندر می زند. بدن‌ها به هم می‌ریختند و صندلی‌ها جیغ می‌زدند و سیندر جای نگهبان‌ها را از دست می‌داد و اگر سربازان گرگی افتاده بودند و دو اشراف از هر طرف به سمت او می‌دویدند و او از نگهبان‌ها می‌خواست که اکنون روی توماتورژها، توماتورژها تمرکز کنند. رگبار گلوله های دیگری بود و اشراف فریاد می زدند و مچاله می شدند و سعی می کردند به محض رها شدن از نزاع خارج شوند.


یک سرباز گرگ سیندر را از پشت گرفت. درد در شانه‌هایش پاره شد و دندان‌های نیش گوشت او را پاره کردند. او جیغ زد. خون داغ روی دستش چکید. او دست سایبورگ خود را بلند کرد و به طرز وحشیانه ای چاقو زد و تیغه آن با گوشت وصل شد. سرباز با غرش او را رها کرد و او چرخید و او را با لگد دور کرد.


از سر تا پا تکان می‌خورد و می‌خواست ذهن نگهبان‌ها را به دست آورد، اما در آن ثانیه حواس‌پرتی اتاق از امواج بیوالکتریک نگهبانان خالی شد. 10 نفر از آنها مرده بودند که توسط سربازان تکه تکه شده بودند، سربازانی که با وحشیگری شگفت انگیز به آنها حمله کرده بودند، علیرغم سوراخ شدن گلوله به سینه و شکمشان.


در هرج و مرج، سیندر کای را که به او خیره شده بود، با فک باز پیدا کرد.


او چشمانش را پاره کرد و ملکه را دید که هنوز فریاد می‌کشید و سعی می‌کرد دستوراتش را دور بزند، اما دو نگهبان باقی‌مانده دیگر متعلق به او نبودند و گرگ‌ها اهمیتی نمی‌دادند که به چه کسی حمله می‌کنند و توماتورژها... مرده‌اند. همه مرده سیندر همه آنها را کشته بود. به جز ایمری که نتوانست در هرج و مرج پیدا کند. او او را می‌خواست، اما او را بیشتر می‌خواست.


سیندر که سرش خالی شده بود خم شد تا اسلحه ای را از یکی از نگهبانان افتاده بیرون بیاورد. او بازویش را بلند کرد و دندان‌هایش را در برابر درد شدید شانه‌اش به هم فشار داد و نقطه بین چشم‌های ملکه را نشانه گرفت.


برای کسری از ثانیه، لوانا وحشت زده به نظر می رسید.


سپس کای بین آنها بود، صورتش از دستکاری سست شده بود.


عرق در چشمان سیندر چکید و دنیای اطرافش را تار کرد.


درهای سنگین باز شد و به دنبال آن صدای کوبیدن چکمه ها در راهرو به گوش رسید.


نیروهای کمکی رسیده بود.


لوانا با دلسوزی، تمام افراد باقیمانده در اتاق را برای شارژ به Cinder فرستاد. زمینی ها و اشراف ممکن است اسلحه نداشته باشند، اما دست ها و ناخن ها و دندان های زیادی وجود داشت.


نگهبانان جدید نزدیک به عقب خواهند بود.


حکم او چه بود؟ مرگ بر اثر تکه تکه شدن


سیندر اسلحه را پایین آورد، چرخید و دوید. از کنار قمری های عروسکی با لباس های براقشان گذشت. از بندگان بی فکر و توماتورگ های مرده و پاشیدن خون و صندلی های افتاده و مروارید و آدری که در گوشه ای خمیده اند گذشت. او با سرعت به سمت تنها راه فرار - بالکن باز که بالای آب آویزان بود، دوید.


درد شانه‌اش می‌تپید و از یادآوری استفاده کرد تا سریع‌تر بدود، پاهایش به سنگ مرمر سخت می‌کوبید.


او صدای شلیک گلوله را شنید، اما او قبلاً پریده بود. آسمان سیاه در برابر او باز شد و او سقوط کرد.

 

 
پنجاه و دو


کای بر روی زمین ریشه دوانده بود، مجسمه ای که در میان آشوب احاطه شده بود. لوانا فریاد می زد - نه، جیغ می زد


- صدای معمولی ملودیک او خشن و غیر قابل تحمل شد. او فریاد می زد: او را پیدا کنید! او را برگردان! او را بکش! - اما کسی گوش نمی داد. کسی نمانده بود که گوش کند.


تقریباً همه نگهبانان مرده بودند. توماتورژها، مرده اند. سربازان گرگ مرده اند. تعداد انگشت شماری از جسد خدمتکار و اشراف نیز کف زمین را پر کرده بودند، در میان خون و اثاثیه شکسته پرت شده بودند، قربانیان سربازان دورگه گرسنه روی جمعیتی بی خبر و غیرمسلح رها شدند.


لوانا در کنار او، گردنبند جواهری را از روی زن قمری درآورد و آن را به سمت یک خدمتکار که روی زمین خمیده بود، پرتاب کرد. "شما! برای من نگهبانان بیشتری بیاور! من هر نگهبان و توماتورژی را که در قصر در این اتاق هستند، می‌خواهم. و شما - این آشفتگی را پاک کنید! برای چه همه آن جا ایستاده اید؟»


خدمتکاران پراکنده شدند، نیمی در حال خزیدن، نیمی به سمت خروجی های پنهان در دیوارها سر خوردند.


آگاهی از شوک وارد شد و کای نگاهی به اطراف انداخت و گروهی از رهبران زمینی را دید که در گوشه ای جمع شده بودند. تورین در میان آنها بود. او حیران به نظر می رسید. کت و شلوارش ژولیده بود.


"آسیب دیدی؟" کای پرسید.


"نه آقا." تورین به سمت کای رفت و پشتی صندلی ها را گرفت تا روی زمین خون آلود سر نخورد. "شما هستید؟"


کای سرش را تکان داد. "زمینی ها -؟"


«همه به حساب می آیند. به نظر می رسد هیچ کس آسیبی ندیده باشد.»


کای سعی کرد قورت بدهد، اما گلویش خیلی خشک شده بود و بزاقش گیر کرد تا اینکه برای بار دوم تلاش کرد.


او آیمری را در حال بیرون آمدن از طاقچه های یکی از خدمتکاران مشاهده کرد، تنها تاوماتورژی که از آزمایشات بازمانده بود، اگرچه تعداد بیشتری از آن زمان آمده بود. اعضای دادگاه که هنوز از اتاق تاج و تخت فرار نکرده بودند، به دیوارهای پشتی گچ گرفته بودند، در حالی که سعی می‌کردند این واقعه دردناک را دوباره زنده کنند و داستان‌هایشان را کنار هم بگذارند، گریه‌های هیستریک می‌کردند یا با هم فحاشی می‌کردند. چه کسی دیده بود و کدام نگهبان


به چه کسی شلیک کرده بود و آیا آن دختر واقعاً باور داشت که او شاهزاده خانم گمشده است؟


سیندر، نیمه گرسنه و محاصره شده توسط دشمنان، در مدت زمان اندک، درست در مقابل ملکه، خرابی های زیادی به بار آورده بود. غیر طبیعی بود غیر ممکن یه جورایی شگفت انگیز


خنده گلوی کای را ترک کرد و در دیافراگم او بی اختیار می لرزید. احساسات او با ترس و وحشت و هیبت خرد شده بود. هیستری مثل مشتی به روده اش زد. وقتی خنده دیوانه وار سرازیر شد، دستی را روی دهانش فشار داد و سریع به نفس های وحشت زده تبدیل شد.


تورین دستی را بین تیغه های شانه اش فشار داد. "عظمت؟"


کای با لکنت گفت: «تورین» که به سختی نفس می‌کشید، «فکر می‌کنی حالش خوب است؟»


گرچه تورین مشکوک به نظر می‌رسید، اما پاسخ داد: «او نشان داده که کاملاً انعطاف‌پذیر است.»


کای شروع به عبور از اتاق تاج و تخت کرد، در حالی که کفش های عروسی اش آثاری در خون چسبناک باقی می گذاشتند. با رسیدن به لبه، به داخل آب نگاه کرد. او نتوانسته بود از روی صندلی تشخیص دهد که قطره چقدر فاصله دارد. حداقل چهار داستان شکمش چرخید. او نمی توانست ساحل مقابل را ببیند. در واقع، دریاچه آنقدر امتداد داشت که به نظر می‌رسید درست به دیوار گنبد می‌رفت.


با اینکه هوا ساکن بود، آب متلاطم و مثل جوهر سیاه بود. جست‌وجو کرد و چیزی را جست‌وجو کرد که نشان‌دهنده جسد، دختر، درخششی از اندام فلزی باشد، اما اثری از او نبود.


لرزید. آیا سیندر می توانست شنا کند؟ آیا بدن او حتی برای شنا طراحی شده بود؟ او می‌دانست که او در عرشه رامپیون دوش گرفته است، اما برای اینکه کاملاً در آب غوطه‌ور شود…


"آیا او می توانست زنده بماند؟"


کای پرید. لوانا در چند قدمی با دستانش روی هم ایستاده بود و سوراخ های بینی باز شده بود. کای از ترس غیرمنطقی که می خواست او را از روی طاقچه هل دهد از او دور شد. با این حال، به محض اینکه عقب نشینی کرد، به یاد آورد که هنوز هم می تواند او را وادار به پریدن کند.


او گفت: «نمی دانم. او برای تحریک او اضافه کرد: «به هر حال، این یک سرگرمی شگفت انگیز بود. من انتظارات زیادی داشتم و شما ناامید نشدید.»


او خرخر کرد و او خوشحال بود که عقب نشینی کرده است.


او با صدای بلند گفت: «ایمری». تا صبح دریاچه را شانه کنید. می‌خواهم قلب سایبورگ در یک بشقاب نقره‌ای به من خدمت کند.»


ایمری تعظیم کرد. "این کار انجام خواهد شد، اعلیحضرت." سرش را به طرف گروه توماتورژها تکان داد که


پس از تمام اقدامات وارد شده بود، که همه سعی می کردند به نظر برسند که تخریب اتاق تاج و تخت آنقدرها که بود تکان دهنده نبود. چهار نفر از آنها رفتند. "می ترسم به اعلیحضرت اطلاع دهم که مزاحمتی پیش آمده است."


"معلوم است که اختلالی وجود دارد!" لوانا فریاد زد. ناخن قرمزش را به سمت دریاچه دراز کرد.


"فکر می کنی من نمی توانم آن را ببینم؟"


ایمری لب هایش را فشار داد. "البته، ملکه من، اما چیز دیگری وجود دارد."


نگاهش سوخت. "چه چیز دیگری می تواند وجود داشته باشد؟"


«همانطور که می دانید، محاکمه و اعدام امشب به صورت زنده از همه بخش ها پخش شد. به نظر می رسد که در نتیجه فرار سایبورگ، مردم ... شورش می کنند. در چندین بخش به نظر می رسد. SB-1


نزدیک‌ترین چیزی است که فیلم‌های امنیتی ما نشان می‌دهند، و همچنین به نظر می‌رسد که جمعیت قابل توجهی از غیرنظامیان از دوردست‌هایی مانند AT-6 شروع به حرکت به سمت آرتمیسیا کرده‌اند.


"او فرار نکرد." صدای لوانا نازک و کشیده به نظر می‌رسید که در حال پارگی بود. کای یک قدم دیگر از او فاصله گرفت. "او مرده است. به آنها بگو مرده است. او نمی توانست از سقوط جان سالم به در ببرد. و او را پیدا کن!

 
پیداش کن ”


"بله ملکه من. ما فوراً یک برنامه پخش خواهیم داشت که مردم را از مرگ لین سیندر مطلع می کند. اما نمی‌توانیم تضمین کنیم که این به تنهایی شورش‌ها را سرکوب می‌کند…»


"کافی." لوانا توماتورژ را از سر راهش بیرون کرد و به سمت تخت او هجوم آورد و خود را در مقابل تخت او نشاند. تونل‌های مگلو را در داخل و خارج از درمنه سد کنید. پورت ها را خاموش کنید تا زمانی که سایبورگ پیدا نشود و غیرنظامیان لونا از اعمال خود پشیمان نشوند، هیچ کس نباید وارد این گنبد شود یا از آن خارج شود. اگر کسی سعی کرد از موانع عبور کند، به آنها شلیک کنید!»


برومستاد، نخست وزیر اروپا که به سمت لوانا می دوید، گفت: «صبر کنید. اتاق تاج و تخت عمدتاً از اشراف قمری خالی شده بود و فقط خدمتکارانی که سعی می کردند اتاق را از اجساد خلاص کنند و زمینی هایی که سعی می کردند مانند آنها متزلزل به نظر نرسند باقی مانده بود. "شما نمی توانید پورت ها را قفل کنید. تو ما را به عروسی دعوت کردی نه منطقه جنگی. من و کابینه‌ام امشب می‌رویم.»


لوانا ابرویی باال انداخت و همین حرکت ساده و زیبا باعث شد تا هر موی گردن کای روی لبه شود. او به نخست وزیر نزدیک شد و اگرچه برومستاد موضع او را حفظ کرد، کای می توانست او را در حال پشیمانی از حرف هایش ببیند. پشت سر او، رهبران دیگر به هم نزدیک شدند.


"میخواهی امشب بروی؟" لوانا گفت: خرخر به حالت خمش بازگشته بود. "خب پس.


به من اجازه بده تا در این مورد به تو کمک کنم.»


خدمتکار نزدیکی که سعی می‌کرد نامرئی شود، کف را مالش نداد و به جای آن یک چنگال سرو سرگردان را برداشت. خدمتکار روی زانوهایش، سرش را خم کرده، چنگال را به نخست وزیر برومستاد داد.


دومین بار که دستش دور دسته چنگال بسته شد، ترس در صورتش موج زد. نه فقط ترس


اما ترس از دانستن اینکه او اکنون یک اسلحه در دست دارد و لوانا می تواند او را وادار به انجام هر کاری کند


- هر چیزی - که او می خواست.


"متوقف کردن!" کای در حالی که آرنج لوانا را گرفت گفت.


به او تمسخر کرد.


همانطور که قبلاً گفتم، اگر به رهبر یک کشور متحد حمله کنید، شما را ملکه خود نمی‌کنم. بگذار برود. بگذار همه بروند. به اندازه کافی برای یک روز خون ریخته شده است.»


چشمان لوانا مانند زغال سوختند، و لحظه ای بود که کای فکر کرد ممکن است همه آنها را بکشد و به سادگی زمین را با ارتش خود بگیرد، مسیر او با تمام رهبران جهان پاک شد.


می دانست که این فکر به ذهنش خطور کرده است.


اما افراد زیادی روی زمین وجود داشتند - بسیار بیشتر از لونا. او نمی توانست همه آنها را کنترل کند. اگر او بخواهد با زور آن را از بین ببرد، امنیت یک شورش در زمین بسیار دشوارتر خواهد بود.


چنگال به زمین خورد و هوا با عجله برومستاد را ترک کرد.


لوانا زمزمه کرد: "او شما را نجات نخواهد داد." «می‌دانم که فکر می‌کنی او زنده است و این شورش کوچک او موفق خواهد شد، اما نمی‌شود. به زودی من ملکه خواهم شد و او خواهد مرد. اگر او قبلاً نیست.»


با توجه به ویژگی‌هایش، دست‌هایش را جلوی لباسش پایین آورد، مثل اینکه می‌توانست فاجعه ساعت گذشته را برطرف کند. «نمی‌دانم که دوباره تو را خواهم دید، شوهر عزیز، تا زمانی که برای تاجگذاری‌هایمان کنار هم باشیم. می ترسم دیدن تو مرا بیمار کند.»


به لطف نگاه هشداردهنده تورین، کای از اظهار نظر درباره این ناامیدی غیرمنتظره خودداری کرد.


لوانا با تکان دادن انگشتانش به یکی از خدمتکاران دستور داد تا در اتاقش حمام بکشند و بعد او رفت و وقتی از اتاق تاج و تخت بیرون می رفت، خون به لبه لباسش چسبیده بود.


کای نفسش را بیرون داد و از همه چیز سرگیجه گرفت. غیبت ناگهانی ملکه رگ آهنین خون با تیز مخلوط شده است


مواد شیمیایی پاک کننده و عطر ماندگار گوشت گاو سرخ شده. صدایی که گوش‌هایش هنوز با شلیک گلوله صدا می‌کردند و اینکه چگونه او هرگز تصویر سیندر را که از آن طاقچه پرت می‌کرد، فراموش نمی‌کرد.


«اعلیحضرت؟» صدای چروکیده و ترسناکی گفت.


برگشت، لین آدری و پرل را دید که در گوشه ای خمیده بودند. اشک و کثیفی روی صورتشان حلقه زد.


آدری آب دهانش را قورت داد و می‌توانست بالا و پایین شدن سینه‌اش را ببیند که سعی می‌کرد خودش را جمع کند. "ممکن است بتوانید من و دخترم را به خانه بفرستید؟" بویی کشید و اشک تازه در چشمانش جمع شد. در حالی که صورتش را بالا می‌کشید، اجازه داد شانه‌هایش فرود بیاید، بدنش به سختی در گوشه اتاق نگه داشته شده بود. "من آماده ام... الان می خواهم به خانه بروم. لطفا."


کای آرواره اش را فشرد و تقریباً به همان اندازه که او را تحقیر می کرد به زن ترحم کرد. او گفت: متاسفم،


"اما به نظر نمی رسد که کسی می رود تا زمانی که این کار تمام شود."

 

 
پنجاه و سه


آب مثل بتن به او برخورد کرد. نیرو به بدنش کوبید. هر عضوی ابتدا با سیلی سخت آب و سپس از سرمای یخی آن می لرزید.


او را قورت داد. او هنوز از ضربه به خود می پیچید زیرا هوا ریه هایش را در فوران کف و حباب رها کرد. از قبل سینه اش می سوخت. بدنش مانند یک شناور غلتید، پای چپ سنگینش او را به پایین می‌کشاند.


یک چراغ هشدار قرمز تاریکی را پر کرد.


غوطه وری مایع شناسایی شد. قطع منبع تغذیه در 3 …


تا آنجا بود که شمارش معکوس رسید. سیاهی در پشت مغز سیندر کشیده شد، گویی یک سوئیچ خاموش شده است. سرگیجه او را تکان داد. او به زور چشمانش را باز کرد و به سطح نگاه کرد، فقط می‌توانست خودش را جهت دهد، زیرا می‌توانست احساس کند پایش او را به پایین و پایین می‌کشد.


جرقه های سفید در گوشه های دید او می خزید. ریه هایش سفت شد و التماس می کرد که منقبض شود.


علف های هرز لغزنده به سمت او رسیدند و ساق پای راست او را در جایی که شلوارش دور زانویش جمع شده بود، لاغر کردند. سیندر که مایل بود هوشیار بماند، چراغ قوه انگشتش را به سمت سیاهی پایش گرفت و سعی کرد آن را روشن کند، اما هیچ اتفاقی نیفتاد.


سیندر با وجود نور کافی از کاخ که از میان گل و لای و آب عبور می‌کرد، فکر می‌کرد که یک سری استخوان‌های رنگ پریده در میان علف‌ها گیر کرده بود. پای فلزی او در یک قفسه سینه فرو رفت.


او تکان خورد و با تعجب افکارش را پاک کرد و استخوان ها زیر او خرد شدند.


سیندر در حالی که دندان هایش را به هم می فشرد، از هر اونس انرژی باقی مانده استفاده کرد تا خودش را از کف دریاچه پایین بیاورد و به سمت سطح برگردد. دست و پای چپ او به کنترل‌های او پاسخ نمی‌داد. آنها چیزی جز وزنه های مرده در انتهای اندام های او نشده بودند، و شانه او در جایی که سرباز جهش یافته دندان هایش را در گوشت او فرو کرده بود، فریاد می زد. هر اونس از انرژی باقیمانده لازم بود تا راه او را به سمت بالا ببرد.


دیافراگمش تکان خورد. در بالای سر، تابش خیره کننده سطح روشن تر شد، نورها مانند سوسو می زدند


سراب بر سطح او احساس کرد که قدرت از بدنش تخلیه می شود، پای غرقابش سعی می کند او را به پایین بکشد…


او با کندوپاش از سطح زمین بیرون زد و لقمه های عظیمی از هوا را به داخل ریه هایش مکید. او موفق شد یک لحظه ناامید کننده آب را زیر پا بگذارد قبل از اینکه دوباره پایین کشیده شود. هنگام لگد زدن، ماهیچه‌هایش می‌سوختند، به سمت سطح بالا می‌آمدند و برای نگه داشتن سرش بالای آب تلاش می‌کردند.


هنگامی که برق در بینایی او شروع به فروکش کرد، سیندر آب را از چشمانش بیرون کشید. کاخ بر فراز او برافراشته بود، با وجود زیبایی شوم و ظالمانه، در امتداد دو طرف دریاچه کشیده شده بود.


بدون نور مصنوعی روز که گنبد را روشن کند، او می‌توانست گسترش کهکشان راه شیری را فراتر از شیشه ببیند که مسحورکننده است.


در بالکن بسیار بالاتر از او، سیندر سایه ها را در حال حرکت گرفت. سپس موجی به او برخورد کرد و دوباره زیر آب بود، بدنش در برابر جریان کوبیده شد. او حس جهت گیری خود را از بالا یا پایین از دست داد. وحشت دوباره در سرش فرو ریخت، بازوهایش برای کنترل در برابر امواج کوبنده می لرزیدند. شانه اش می تپید. تنها زمانی که احساس کرد در حال غرق شدن بود، مسیر خود را تغییر داد و به سطح زمین رفت.


او سعی کرد از قصر دور شود و به سمت مرکز دریاچه حرکت کند، اگرچه پایانی در آن دیده نمی شد. هنوز خیلی نگذشته بود که عضلاتش شروع به سوختن کنند و هر مفصل سمت چپ بدنش با وزنه های بیهوده اندام های مصنوعی اش فریاد می زد. ریه‌های او خراشیده شده بودند، اما باید زنده می‌ماند. او نمی توانست از مبارزه دست بردارد - نمی توانست از تلاش دست بردارد. کای هنوز اون بالا بود. همه دوستانش در جایی روی لونا بودند و به او نیاز داشتند و مردم بخش های بیرونی روی او حساب می کردند و او مجبور بود به فشار دادن و فشار دادن ادامه دهد…


سیندر در حالی که نفسش را حبس می کرد، زیر سطح فرو رفت و چکمه هایش را درآورد و اجازه داد غرق شوند.


چیز زیادی نبود، اما او احساس می کرد آنقدر سبک شده است که در برابر وزن کج بدنش تقلا کند و خود را از میان امواج به پیش ببرد.


دریاچه بی‌پایان به نظر می‌رسید، اما هر بار که به عقب نگاه می‌کرد و می‌دید که قصر قمری تا چه اندازه عقب‌نشینی کرده است، سیندر موج جدیدی از قدرت را احساس می‌کرد. اکنون ساحل با عمارت ها و اسکله های کوچک قایق روشن شده بود. سمت دور دریاچه در افق ناپدید شده بود.


با نفس نفس زدن روی پشتش غلتید. پایش آتش گرفته بود، دست‌هایش از لاستیک ساخته شده بود، زخم روی شانه‌اش مانند یخ در گوشتش گیر کرده بود. او نمی توانست جلوتر برود.


وقتی موجی روی بدنش کوبید و تقریباً زحمت دست زدن به سطح را به خود نداده بود، به ذهنش رسید که نمی‌دانست انرژی کافی برای رسیدن به ساحل ذخیره کرده یا نه. اگر آنجا منتظر او بودند چه؟ او نمی توانست مبارزه کند. نمی تواند دستکاری کند. او تمام شد. یک دختر نیمه جان و کتک خورده.


سر سیندر با چیزی جامد برخورد کرد.


او نفس نفس زد، از دست دادن نیروی محرکه او را دوباره به زیر سطح فرستاد.


او با پایش شلاق زد و به زور خود را به عقب برگرداند و آب دهانش را تف کرد. دستانش به سطح سخت و نرمی که با آن برخورد کرده بود، کوبید. گنبد.


او به لبه درمنه رسیده بود.


دیوار منحنی عظیم مانند یک سد عمل می‌کرد و دریاچه را عقب نگه می‌داشت، در حالی که در طرف دیگر شیشه، دهانه مایل‌ها در هر جهت ادامه داشت - خشک و سوراخ‌دار و نگران‌کننده و به طرز وحشتناکی عمیق.


سیندر در حالی که به شیشه می‌خورد، به پایین دهانه صدها فوت زیر آن خیره شد. او مانند ماهی در کاسه ماهی احساس می کرد. به دام افتاده است.


او به سمت ساحل چرخید، اما نتوانست خودش را حرکت دهد. او داشت می لرزید. شکمش خالی بود. پای سنگین او دوباره او را به پایین کشید و قدرت هزار سرباز گرگ لازم بود تا او دوباره به سطح برود. آب به دهانش سرازیر شد و به محض اینکه سرش از امواج عبور کرد آب دهانش را تف کرد، اما فایده ای نداشت.


او نتوانست.


سرگیجه او را فرا گرفته بود. دستانش روی آب تکان خوردند. پای راست او ابتدا بیرون آمد، برای یک ضربه دیگر خیلی خسته بود. سیندر نفسش را بیرون داد و او به پایین کشیده شد، یک دستش از دیوار شیشه‌ای لزج پایین می‌لغزد.


هنگامی که سیاهی او را فرا گرفت، رهایی عجیبی وجود داشت. افتخاری که می دانستند وقتی دریاچه را شانه می کردند، جسد او را در اینجا پیدا می کردند و می دانستند که چقدر سخت جنگیده است.


بدنش سست شد موجی او را به عقب هل داد و او به دیوار برخورد کرد، اما به سختی آن را حس کرد. سپس چیزی او را گرفته بود و او را به سمت بالا می کشید.


سیندر که برای مبارزه ضعیف تر از آن بود، اجازه داد حمل شود. سرش در هوا شکست و ریه هایش منبسط شد.


سرفه کرد. دست ها دورش حلقه شده بود. بدنی او را به دیوار فشار داد.


سیندر به جلو خم شد و سرش را روی شانه ای قرار داد.


"سیدر." صدای مردی که در قفسه سینه او می لرزد. "از سستی دست بردارید، می خواهید؟"


او را در آغوشش تنظیم کرد و وزنش را طوری تغییر داد که او را در یک آرنج گهواره کند. "سیدر!"


او چشمان غمگینش را به سمت بالا برگرداند. نگاهی اجمالی به چانه و نیم رخش و موهای خیس آغشته به پیشانی اش. حتما هذیان زده بود


"تورن؟" کلمه در گلویش گیر کرد.


"این کاپیتان ... برای شما." دندان هایش را به هم فشرد و سعی کرد آنها را به سمت ساحل بکشد. "آس، تو سنگینی. اوه، شما اینجا هستید! چه خوب که کمک کردی…”


یکی غرغر کرد: "دهان شما انرژی زیادی مصرف می کند." جاسین؟ "او را به پشت بغلتانید تا بدنش با آن مبارزه نکند"


وقتی بدن سیندر از چنگ تورن خارج شد و در آرامش امواج فرو رفت، سخنان او به فریاد تند تبدیل شد.

 

 
پنجاه و چهار


کرس و ایکو در ساحل دریاچه ایستاده بودند و همدیگر را در آغوش گرفته بودند و غواصی تورن و جاسین را در زیر سطح تماشا می کردند. کرس می‌لرزید - بیشتر از ترس تا سرما - و در حالی که بدن ایکو مانند یک انسان گرمای طبیعی نمی‌داد، آرامشی ناشی از همبستگی او بود. آنها منتظر ماندند، اما هیچ نشانی از تورن یا جاسین یا سیندر نبود. آنها برای مدت طولانی زیر آب بودند.


خیلی طولانی است.


کرس تا زمانی که ریه هایش فریاد زدند متوجه نشد که نفسش حبس شده است. او نفس نفس زد، این احساس دردناک تر بود، زیرا می دانست که همراهانش نیز برای مدت طولانی نفس خود را حبس می کردند.


ایکو دستش را فشرد. او یک قدم جلوتر رفت، اما مکث کرد.


بدن ایکو برای شنا ساخته نشده بود و کرس هرگز در آب بزرگتر از وان حمام نبوده است.


بی فایده بودند.


کرس دستی لرزان را روی دهانش فشار داد و اشک داغ روی صورتش را نادیده گرفت. خیلی طولانی شده بود.


"آنجا!" ایکو گریه کرد و اشاره کرد. دو-نه، سه سر بر فراز امواج تاریک و خردکننده ظاهر شد.


ایکو یک قدم دیگر برداشت. "او زنده است، نه؟ او ... به نظر نمی رسد که حرکت کند. حرکت او را می بینی؟»


"من مطمئن هستم که او زنده است. من مطمئن هستم که همه آنها خوب هستند."


نگاهی به ایکو انداخت، اما نمی‌توانست خودش را به این سوال بپرسد که می‌دانست همه آنها به فکر فرو رفته‌اند.


پخش زنده جشن عروسی همه چیز را به آنها نشان داده بود. آزمایشی. قتل عام سیندر که از طاقچه می پرد و به سمت دریاچه پایین می رود.

 
آیا سیندر می توانست شنا کند؟


همه فکر کرده بودند، اما کسی نپرسیده بود.


هر چهار نفر با هم به صورت مخفیانه در شهر گذر کرده بودند و از اینکه چند قمری که دیدند سپاسگزار بودند.


آنقدر مشغول جشن گرفتن ازدواج ملکه است که به آنها توجهی نمی کند. جاسین راه را رهبری کرده بود و با شهر و الگوهای دریاچه آشنا بود و می دانست اجسادی که از اتاق تاج و تخت به آن می افتند کجا ظاهر می شوند. هیچ تردیدی بین آنها وجود نداشت - همه آنها می دانستند که باید سیندر را پیدا کنند، در حالی که لوانا از حمله به خود می پیچید.


وقتی شکل تاریک سیندر را در میان امواج دیدند، صدای طنین‌اندازی از شادی و آرامش از سوی کل گروه به گوش رسید، اما آنها هنوز نمی‌دانستند سیندر در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت.


آیا او زنده بود؟ او مجروح شد؟ آیا او می توانست شنا کند؟


وقتی سه نفر در آب به اندازه کافی نزدیک شدند، کرس ایکو را رها کرد و به بیرون رفت تا به آنها بپیوندد.


آنها با هم جسد سیندر را به ساحل کشیدند و او را روی شن های سفید دراز کشیدند.


"آیا او زنده است؟" ایکو نیمه هیستریک پرسید. "آیا او نفس می کشد؟"


جاسین گفت: «بیایید او را به آن قایق‌خانه ببریم. "ما نمی توانیم اینجا بمانیم."


تورن، جاسین و ایکو وظیفه حمل بدن لنگی سیندر را به عهده گرفتند در حالی که کرس جلوتر می دوید تا درها را نگه دارد. سه قایق پارویی روی براکت‌هایی روی دو دیوار کناری چیده شده بودند که قایق چهارم در وسط قرار داشت و با برزنت پوشانده شده بود. او پاروها و وسایل ماهیگیری به هم ریخته را از برزنت پاک کرد و فضایی برای آنها ایجاد کرد تا بدن سیندر را دراز کنند، اما جاسین او را روی زمین سخت گذاشت. ایکو درها را بست و اتاق را در تاریکی پوشاند. کرس تلاش کرد تا صفحه پورت خود را برای نور آبی شبح مانند آن روشن کند.


جاسین قبل از اینکه روی سیندر خم شود و دست‌هایش را روی سینه‌اش به هم قفل کند، حوصله چک کردن نفس یا نبض را به خود نداد. وقتی با حرکات سریع و قوی شروع به پمپاژ سینه او کرد، چشمانش سفت شد. کریس با صدای ترکیدن غضروف به هم پیچید.


"میدونی داری چیکار میکنی؟" تورن در حالی که از طرف دیگر سیندر خمیده بود، گفت. سرفه کرد و با دستش دهانش را پاک کرد. "آیا به کمک نیاز دارید؟ ما این را در بوت کمپ یاد گرفتیم… یادم می‌آید… به نوعی…”


جاسین گفت: "من می دانم دارم چه کار می کنم."


و به نظر می‌رسید که می‌دانست، در حالی که سر سیندر را به عقب کج کرد و با سر سیندر مهری بر دهان او ساخت.


تورن آرام به نظر نمی رسید، اما بحثی نمی کرد.


کرس که جلوی پای سیندر زانو زده بود، در سکوت تماشا کرد که جاسین دوباره فشرده سازی را شروع کرد. او درام‌های شبکه‌ای را به یاد آورد که قهرمان توسط قهرمان با احیای دهان به دهان زنده می‌شد.


خیلی رمانتیک به نظر می رسید کرس حتی در مورد غرق شدن فانتزی داشت، رویاهایی که در آن فشار لب‌های مردی می‌توانست زندگی را به شکل بی‌جان او بازگرداند.


درام ها دروغ گفته بودند. خشونتی در این مورد وجود داشت که آنها نشان نداده بودند. وقتی دست های جاسین برای سومین بار روی جناغ سیندر صاف شد، گریه کرد و تصور کرد که می تواند کبودی ها را روی سینه خود احساس کند.


او به موقع احساس تعلیق کرد. تورن نگهبان را کنار در گرفت و از پنجره کوچک و کثیف بیرون را نگاه کرد تا مراقب باشد. ایکو دست هایش را دور بدنش حلقه کرد و به نظر می رسید که آماده است تا در اشک های غیرممکن حل شود.


کرس می خواست دوباره دست ایکو را بگیرد که سیندر تکان خورد. شروع کرد به آه کشیدن


جاسین سرش را به پهلوی آرام گرفت و آب از دهانش بیرون زد، البته نه به اندازه ای که کرس انتظار داشت. جاسین سیندر را در جای خود نگه داشت و راه هوایی او را باز نگه داشت تا زمانی که هک را متوقف کرد.


دوباره نفس می کشید. ضعیف و لرزان، اما نفس می کشد.


سیندر چشمانش را باز کرد و جاسین او را در حالت نشسته آرام کرد. دست راستش افتاد. دستش بازوی جاسین را پیدا کرد و فشرد. چند بار دیگر تف کرد. او غر زد: "زمان خوب."


آب روی لب‌ها و چانه‌اش می‌درخشید تا اینکه ایکو جلو آمد و آن را با آستینش پاک کرد. سیندر به او نگاه کرد و چشمانش روشن شد، هرچند پلک هایش همچنان از شدت خستگی افتاده بود.


"ایکو؟ فکر کردم...» با ناله ای روی پشتش افتاد.


ایکو جیغ کشید و مجبور شد روی سیندر بیفتد، اما تجدید نظر کرد. در عوض، او در اطراف جاسین چرخید تا بتواند شانه های سیندر را بلند کند و سرش را در دامان او بگذارد. سیندر با لبخندی خسته به سمت قیطان های ایکو رفت. دست سایبورگ او یکی از انگشتانش را نداشت.


جاسین در حالی که قطرات آب را از موهای کوتاه شده اش می مالید، گفت: «ما نمی توانیم اینجا بمانیم. «آنها جستجو را از نزدیک‌تر به قصر آغاز می‌کنند، اما طولی نمی‌کشد که کل دریاچه را سد می‌کنند. ما باید جایی برای بهبودی او پیدا کنیم."


"هر ایده؟" از ترون پرسید. ما دقیقاً در منطقه دوستانه نیستیم.»


سیندر در حالی که چشمانش بسته بود گفت: "من به لوازم پزشکی نیاز دارم." «یک سرباز مرا گاز گرفت. باید قبل از عفونی شدن زخم را تمیز کرد.» آهی کشید، آنقدر خسته که نتواند ادامه دهد.


تورن گفت: «تا زمانی که ما خواسته‌ای داشته باشیم، از خوردن غذای گرم و خشک‌کن لباس مهم نیستم».


به جلو خم شد و پیراهن خیسش را از تنش درآورد.


چشمان کرس گشاد شد و در حالی که دریاچه را از روی پیراهن بیرون می‌کشید، به او چسبید و آب روی بتن پاشید.


جاسین چیزی گفت، اما متوجه نشد.


تورن دوباره پیراهنش را پوشید، حالا کمی خشک‌تر و چروک‌تر شده بود، و کرس توانست دوباره نفس بکشد.


تورن با تکان دادن سر به سیندر گفت: «این ممکن است کارساز باشد. "فکر می کنی بتونی درستش کنی؟"


سیندر گفت: نه. "من نمی توانم راه بروم."


جاسین گفت: «دور نیست. "فکر می‌کردم تو باید سرسخت باشی."


سیندر به او اخم کرد. "من نمی توانم راه بروم. آب به رابط من کمک کرد.» او مکث کرد.


خس خس سینه. «پا و دست من کار نمی کند. دسترسی به شبکه را نیز از دست داد.»


چهار جفت چشم به سمت پای فلزی درخشان رفتند. کرس عادت نداشت سیندر را سایبورگ بداند – چیزی دیگر. به عنوان کسی که فقط می تواند ... فعالیت خود را متوقف کند.


جاسین رو به تورن کرد و گفت: خوب. "شما می خواهید اول او را حمل کنید یا من؟"


تورن ابرویی بالا انداخت. "میدونی چقدر سنگینه؟"


سیندر به او لگد زد.


هف کرد. "خوب. اول تو."


*   *   *

 "آیا ما در این مورد مطمئن هستیم؟" کریس زمزمه کرد. او به همراه سیندر، تورن و جاسین پشت یک داربست پوشیده از پیچک خمیده بود و شاهد بود که ایکو برای سومین بار کوبنده طلای درخشان در را بلند می کند.


جاسین که از این که ایکو عمارت ستوندار را پیش از ورودشان به داخل تعقیب کند، آزرده خاطر شد، گفت: «به شما گفتم، آنها خانه نیستند.» «این خانواده در دادگاه محبوب هستند. آنها تمام هفته در قصر خواهند ماند.»


بعد از ضربه چهارم که نتیجه ای نداشت، ایکو به طرف آنها برگشت و شانه هایش را بالا انداخت.


کرس یک دست را دور کمر سیندر حلقه کرد - او قد خوبی داشت که می‌توانست به عنوان یک عصا برای او عمل کند.


آنها در باغ قدم زدند. پای فلزی مرده سیندر، شیاری را به مسیر شیشه‌های آبی فرورفته کشید.


"اگه قفل باشه چی؟" کرس با نگاهی به خیابان پرسید، هرچند که حتی یک نفر را ندیده بودند. شاید تمام این محله از اعضای محبوب دربار تشکیل شده بود. شاید تمام این شهر در حال برگزاری یک جشن پر شور در کاخ بود.


تورن گفت: "پس من آن را انتخاب می کنم."


در قفل نبود آنها خود را در یک ورودی بزرگ با یک پلکان منحنی و دریایی از کاشی های طلایی و سفید یافتند.


ترون سوت آرامی زد. "این مکان برای غارت آماده است."


ایکو پاسخ داد: "آیا می توانم کمد اصلی را غارت کنم؟"


جاسین یک گلدان عظیم پر از گل پیدا کرد و آن را روی زمین در داخل درب ورودی قرار داد، بنابراین هرکس آن را باز می‌کرد آن را می‌کوبید و گلدان را به صد تکه کوچک تبدیل می‌کرد. هشدار منصفانه مبنی بر اینکه زمان رفتن آنها فرا رسیده است.


طولی نکشید که آشپزخانه ای بزرگتر از ماهواره کرس پیدا کردند. کرس و ایکو سیندر را روی چهارپایه مانور دادند و به او کمک کردند تا پایش را بالا بیاورد در حالی که جاسین در انباری زیر و رو می‌کرد و با مجموعه‌ای از آجیل و میوه‌ها بیرون می‌آمد.


"فکر می کنی چه بلایی سرت آمده است؟" ایکو پرسید.


سیندر کف دستش را به کناره‌ی سرش کوبید، مثل اینکه امیدوار بود چیزی را به جای خود برگرداند. او گفت: «این یک مسئله قدرت نیست. حداقل چشمانم کار می کند. این چیزی در ارتباط بین رابط مغز و ماشین و پروتزهای من است. همزمان دست و پایم را تحت تأثیر قرار داد، بنابراین باید یک اتصال اولیه باشد. کنترل پنل من ممکن است غرق شده باشد یا چیز دیگری. ممکن است چند سیم مرده باشد.» آهی کشید. "من حدس می زنم که باید احساس خوشبختی کنم. اگر سلول قدرت من مرده بود، با آن مرده بودم.»


آنها برای لحظه ای به این موضوع فکر کردند و غذا را چیدند.


تورن نگاهی به انبار انداخت. «آیا برنجی در آنجا دیدی؟ شاید بتوانیم سر سیندر را با آن پر کنیم.»


همه به او خیره شدند.


«می دانید، ... جذب رطوبت، یا چیزی دیگر. این یک چیز نیست؟»


"ما برنج در سر من نمی ریزیم."


"اما من تقریباً به یاد می آورم که شخصی یک بار پس از اینکه آن را در ماشین لباسشویی گذاشت، یک پورت اسکرین را در یک کیسه برنج گذاشت و..."


«تورن. ”


"فقط سعی کنید مفید باشد."


"برای رفع آن به چه چیزی نیاز دارید؟" کرس پرسید، سپس بین شانه هایش خم شد و همه چشم ها به سمت او چرخید.


سیندر اخم کرد و کرس می‌توانست ببیند او در حال کار کردن از طریق احتمالات مختلف است. سپس شروع به خندیدن کرد و دست خوبش را لای موهای درهم و هنوز نمناکش کشید. او گفت: «یک مکانیک. "یکی واقعا خوب."


ایکو پرتو زد. "این، ما داریم. به علاوه، ما در یک عمارت هستیم. آنها در اینجا هزاران فناوری دارند. ما فقط باید قطعات و ابزارها را برای شما پیدا کنیم و شما می توانید از طریق تعمیر شما با من صحبت کنید. درست؟"


سیندر لب هایش را جمع کرد. زیر چشمانش حلقه های تیره و رنگ پریدگی ناسالمی روی پوستش دیده می شد. کرس هرگز او را تا این حد فرسوده ندیده بود.


ایکو سرش را خم کرد. او هم باید متوجه این موضوع شده باشد، زیرا او لحظه ای را صرف مطالعه سیندر کرد، سپس همه افراد گروهشان. "همه شما افتضاح به نظر می رسید. شاید باید کمی استراحت کنی. من می توانم مراقب باشم.»


آنها یک دقیقه در مورد این ایده فکر کردند، قبل از اینکه تورن گفت: "در واقع این ایده بدی نیست."


ایکو شانه بالا انداخت. "کسی باید در شرایط اضطراری سر خود را حفظ کند." با اخم اضافه کرد،


"اگرچه هرگز فکر نمی کردم که باید من باشم."


تورن رو به سیندر کرد. بعد از چرت زدن واضح تر فکر خواهید کرد.


او را نادیده گرفت و به پیشخوان خیره شد. یک افتادگی مأیوس بر شانه هایش بود، توخالی در نگاهش.


او در حالی که دست سایبورگ خود را بلند کرد، گفت: «فکر نمی‌کنم چرت زدن این مشکل را برطرف کند. به راحتی از مچ دستش آویزان بود، سوراخی که یک انگشتش در آن برداشته شده بود. "من نمی توانم باور کنم که این اتفاق می افتد. من نمی توانم اینگونه بجنگم، یا انقلابی را شروع کنم، یا ملکه باشم. من نمی توانم چنین کاری انجام دهم. من شکسته ام من به معنای واقعی کلمه شکسته ام ”


ایکو دستی را روی شانه سیندر گذاشت. "بله، اما شکسته شدن همان غیر قابل تعمیر نیست."

 

 
پنجاه و پنج


اسکارلت گفت: «این تصمیم بدی بود.


وینتر به او نگاه کرد. در صورت اسکارلت ناراحتی وجود داشت، خطی عمیق بین ابروهایش.


وینتر با رسیدن به طرف یکی از فرهای اسکارلت را کشید. "تو هنوز برنگشتی."


اسکارلت او را کتک زد. "آره، چون من دیگر نمی دانم کجا هستیم." اسکارلت به شانه اش نگاه کرد. ما ساعت ها در اطراف این غارها پرسه می زنیم. ”


زمستان نگاه او را دنبال کرد، اما غار آنقدر تاریک بود که نمی‌توانستند خیلی دور را ببینند، قبل از اینکه در سایه‌هایی که فقط توسط گوی درخشان گهگاهی روی سقف روشن می‌شد محو شود. وینتر نمی‌توانست بگوید که او و اسکارلت در جستجوی سربازان گرگ - در جستجوی یک ارتش - چقدر از لوله‌های گدازه زیرزمینی عبور کرده‌اند و هنوز نمی‌دانست چقدر باید جلوتر بروند. با این حال، هر وقت فکر می‌کرد به عقب برگردد، تصور می‌کرد که صدای زوزه‌ای ضعیف را از دور می‌شنود و او را مجبور می‌کرد ادامه دهد. رویای ریو و لوانا مانند گرده های چسبناک به افکارش چسبیده بود و بارها و بارها عزم او را تحریک می کرد.


لوانا معتقد بود که می تواند همه را در این ماه کنترل کند. مردم، سربازان، خود زمستان.


اما او اشتباه می کرد. زمستان از دستکاری شدن خسته شده بود و می دانست که نمی تواند تنها باشد. او سربازانی پیدا می کرد تا برای او بجنگند و با هم خود را از شر نامادری و ظلم او خلاص می کردند.


خم دیگری را گرد کردند. دیوارهای تیره و شنی هرگز تغییر نکردند. سقف ناهموار بود، اما زمین به دلیل سال ها ترافیک پیاده فرسوده شده بود. و راهپیمایی آیا سربازها راهپیمایی کردند؟ زمستان مطمئن نبود او توجه زیادی به ارتش نامادری خود نکرده بود. او آرزو می‌کرد که بیشتر به کاری که لوانا با این سربازان پسرانه انجام می‌داد علاقه نشان می‌داد. چیزی که او در تمام مدت برنامه ریزی کرده بود.


در غیر این صورت، غار از زمانی که برای اولین بار توسط گدازه های مذاب میلیاردها سال پیش تراشیده شده بود، به نظر می رسید. در آن زمان، لونا مکانی برای گرما و دگرگونی بود. حالا فهمیدنش سخت بود


در این غارهای سرد و بی ثمر، که در تاریکی آرام باقی مانده اند.


هنگامی که زمینی ها برای اولین بار مستعمره خود را ساختند، در حالی که گنبدها در حال ساخت بودند، از لوله های گدازه وسیع به هم پیوسته خانه های موقتی ساختند و سپس آنها را به انبار و ریل شاتل تبدیل کردند.


اخیراً از آنها برای چیزی خشن و عجیب استفاده شده است.


او با خود زمزمه کرد: "پادگان مخفی برای یک ارتش مخفی."


"بسیار خوب، وقت خالی است." اسکارلت ایستاد و دستانش را روی باسنش گذاشت. "حتی میدونی کجا داریم میریم؟"


زمستان این بار یک دسته از موهایش را کشید، مثل بهاری که روی گونه‌هایش حلقه شده بود. هنوز یک برجستگی روی سرش وجود داشت، جایی که به سرش برخورد کرده بود، اگرچه سردرد بیشتر از بین رفته بود. بسیاری از لوله‌های گدازه‌ای که برای شاتل‌ها استفاده نمی‌شدند به مراکز آموزشی زیرزمینی تبدیل شدند. این جایی است که سربازان خواهند بود. حداقل کسانی که به زمین فرستاده نشده اند.»


اسکارلت به آرامی پلک زد. "و چند لوله گدازه در زیر سطح لونا وجود دارد؟"


زمستان به آرامی پلک زد. "نمی دانم. اما آیا می دانستید که لونا زندگی خود را به عنوان یک توپ غول پیکر از ماگما، مایع و سوزان آغاز کرد؟


اسکارلت لب هایش را به یک طرف گره زد. "چند هنگ گرگ روی لونا باقی مانده است؟"


این بار وینتر اصلا جواب نداد.


اسکارلت در حال بازدم به پیشانی او مالید. "من بهتر می دانستم. من بهتر از گوش دادن به شما می دانستم. زمستان. ممکن است روزها اینجا سرگردان باشیم و حتی یک نفر را نبینیم. و حتی اگر یکی از این هنگ‌ها یا بسته‌ها یا هر چیزی که خودشان نام می‌برند پیدا کنیم، به احتمال زیاد ما را خواهند خورد. این خودکشی است!» او به سمتی که می‌آمدند اشاره کرد. ما باید به دنبال متحد باشیم، نه دشمن.»


"تو برگرد اونوقت." زمستان در تونل بی پایان ادامه یافت.


اسکارلت ناله‌ای بلند کرد و به دنبالش گام برداشت. او گفت: سی دقیقه. ما قرار است سی دقیقه دیگر راه برویم و اگر هیچ مدرکی دال بر نزدیک‌تر شدن ندیدیم، برمی‌گردیم و برمی‌گردیم، و من جواب نه را نمی‌پذیرم. من تو را بالای سر می گیرم و اگر بخواهم تو را به عقب می کشانم.»


زمستان که از این فکر سرگرم شده بود، مژه هایش را تکان داد. ما آنها را پیدا خواهیم کرد، دوست اسکارلت. آنها به ما خواهند پیوست. گرگ شما دلیلی بر این است که آنها مرد هستند، نه هیولا.


من واقعاً آرزو می کنم که از مقایسه آنها با ولف دست بردارید. گرگ متفاوت است. بقیه آنها…


آنها هیولا هستند من با گله Wolf در پاریس ملاقات کردم و آنها وحشیانه و وحشتناک بودند. و این عملیات ویژه او بود، و آنها هنوز هم بیشتر انسان هستند! شما نمی توانید با این هیولاها بیشتر از یک ...


"یک گله گرگ؟"


اسکارلت خیره شد. "دقیقا."


"ریو دوست من بود."


اسکارلت دستانش را به هوا پرتاب کرد. «می‌خوای چیکار کنی، باهاشون بازی کن؟ شما در مورد این همه اشتباه فکر می کنید. آنها تحت کنترل لوانا یا هر کسی که تئوماتور آنهاست هستند. آنها آنچه را که به آنها گفته می شود انجام می دهند و آن خوردن ما خواهد بود. ”


«آنها پسران جوانی بودند که در شرایط سختی قرار گرفتند. آنها این زندگی را نخواستند، همانطور که گرگ شما آن را نخواست، بلکه آنچه را که برای زنده ماندن لازم بود انجام داده اند. اگر به آنها فرصت داده شود که بندهای بردگی خود را بشکنند، من معتقدم که آن را خواهند گرفت. من معتقدم که آنها در کنار ما خواهند بود.»


زمستان زوزه ای از دور و آهسته شنید و لرزید. اما به نظر می رسید اسکارلت آن را نشنیده باشد، بنابراین چیزی نگفت.


شما نمی دانید طرف چه کسی را خواهند گرفت. آن‌ها خیلی درگیر شده‌اند، با هر کسی که تکه بزرگ‌تری از استیک به آن‌ها ارائه دهد، طرف خواهند شد.» اسکارلت تردید کرد. "مشکل چیه؟ الان توهم داری؟»


زمستان به زور لبخند زد. «نه مگر اینکه تو زاییده تخیل من باشی، اما چگونه می‌توانم از این جهت مطمئن باشم؟ پس من به این باور ادامه خواهم داد که تو واقعی هستی."


اسکارلت از منطق او تحت تأثیر قرار نگرفت. «می‌دانی این مردان چه می‌شوند، نه؟ شما می دانید که آنها دیگر هرگز نمی توانند عادی باشند."


"من فکر می کنم که شما، از همه مردم، به توانایی آنها برای تغییر باور دارید. گرگ به خاطر عشقش به تو تغییر کرد. چرا آنها نیز نمی توانند تغییر کنند؟» دوباره شروع به راه رفتن کرد.


"گرگ است - این یکسان نیست. زمستان، می‌دانم که عادت کرده‌ای به هرکسی که از کنارت می‌گذرد مژه بزنی و انتظار داشته باشی که عاشقت شود، اما این اتفاق در اینجا نمی‌افتد. آنها به شما می خندند و شما را مسخره می کنند و سپس می خواهند -


"من را بخور. آره. من میفهمم."


«به نظر نمی‌رسد که شما معنای پشت کلمات را درک نمی‌کنید. این یک استعاره نیست من در مورد دندان های بزرگ و سیستم گوارش صحبت می کنم.


زمستان می خواند: «چربی و استخوان و مغز و گوشت». ما فقط می خواستیم یک میان وعده بخوریم. ”


اسکارلت غرغر کرد. "شما می توانید خیلی ناراحت کننده باشید."


وینتر آرنج خود را با آرنج اسکارلت قلاب کرد. «نترس. آنها به ما کمک خواهند کرد.»


قبل از اینکه اسکارلت بتواند بحث دیگری را مطرح کند، بوی عجیبی به حواس آنها حمله کرد، تند و تند. بوی حیوان، مثل باغبانی، اما متفاوت. عرق و نمک و بوی بدن که در هوای کهنه غار می آمیزد، همراه با چیزی مانند گوشت کهنه.


اسکارلت گفت: "خب، فکر می کنم آنها را پیدا کردیم."


لرزی بر گردن زمستان نشست. هیچ یک از آنها برای مدت طولانی حرکت نکردند.


اسکارلت گفت: "اگر بتوانیم آنها را بو کنیم، آنها می توانند ما را بو کنند."


زمستان چانه اش را بالا برد. "اگر ترک کنی متوجه می شوم. من می توانم بدون تو ادامه دهم.»


به نظر می رسید اسکارلت به آن فکر می کند، اما بعد شانه هایش را بالا انداخت. قیافه اش بی پروا بود. "من شروع به فکر می کنم که همه ما به هر حال تا زمانی که این موضوع تمام شود به غذای گرگ می رسیم."


وینتر روبه روی او، صورت اسکارلت را در دو دستش گرفت. "اینطور نیست که شما اینطور صحبت کنید."


اسکارلت آرواره اش را فشرد. آنها ولف را گرفتند و سیندر را بردند، و همان‌قدر که من می‌خواهم لوانا را ببینم که به تکه‌های ریز پاره شده و به جهش‌یافته‌های خودش غذا می‌دهد، فکر نمی‌کنم بدون آنها امید زیادی داشته باشیم.» او آب دهانش را قورت داد، کینه اش غرق شد. و من... نمی خواهم این مکان را ببینم.


او در اینجا نیز آموزش دیده است، می دانید. من می ترسم ببینم او از چه چیزی آمده است، او چه کسی بوده است.»


او اکنون گرگ شماست و شما آلفای او هستید.


اسکارلت خندید. طبق گفته Jacin، برای آلفا بودن به یک بسته نیاز دارید.

 
جاسین. این نام نور خورشید و خون و بوسه ها و غرغرها را به پوست زمستان می آورد. او


قبل از اینکه سر اسکارلت را پایین بیاورد و روی موهای شعله‌ور و خشمگینش بوسید، لحظه‌ای به استخوان‌هایش فرو رفت. "من بسته ات را برایت می گیرم."

 

 
پنجاه و شش


آن‌ها خیلی دورتر نرفته بودند قبل از اینکه صدایی را که در میان غارها می‌پیچید، تشخیص دادند. پست و رعد و برق، مثل قطاری دوردست. آنها به یک دوشاخه دیگر در تونل رسیدند، و در حالی که یک مسیر به تاریکی و صخره و نیستی منتهی می شد، مسیر دیگر به مجموعه ای از درهای آهنی می رسید. درها که به دیوارهای سنگ سنگی لولا شده بودند، قدیمی به نظر می رسیدند. تنها تزئینات آنها یک برچسب محو شده بود که در گوشه پایینی هر در - STOREROOM 16، SECTOR LW-12 نقاشی شده بود.


یک صفحه نمایش کوچک در دیوار کنار درها تعبیه شده بود. قدیمی و قدیمی بود و متن مدام سوسو می زد. هنگ قمری 117، بسته های 1009–1020.


زمین و دیوارها با فعالیت فراتر از آن درها می کوبیدند - خنده و فریاد و صدای کوبنده. وینتر برای اولین بار از زمانی که این جست و جو را آغاز کرد، لرزش عصبی را در شکم خود احساس کرد.


اسکارلت نگاهی به او انداخت. "برای بازگشت دیر نیست."


"من مخالفم."


اسکارلت در حال آه کشیدن، صفحه نمایش را مطالعه کرد. یازده بسته، یعنی حدود صد سرباز، بده یا بگیر.»


زمستان زمزمه کرد، صدایی بدون تعهد. صد سرباز


حیوانات، قاتلان، شکارچیان یا هرکسی ادعا می کرد. آیا او واقعاً دیوانه شده بود که فکر کند می تواند آنها را تغییر دهد؟


چشمانش شروع به مه آلود شدن کرد و او را شگفت زده کرد. او متوجه نشده بود که فکر کردن به عدم تعادل خود او را غمگین می کند، اما احساس له شدن دنده هایش به قلبش غیرقابل انکار بود.


"چرا دنبال من آمدی؟" او پرسید و به درهای محکم خیره شد. "می دانم چه بلایی سرم آمده است.


دانستن اینکه من شکسته ام."


اسکارلت تمسخر کرد. "آن یک سوال بسیار خوب می باشد."


صدای تند تند با صدای هق هق ها دنبال شد. دیوارها در اطرافشان طنین انداختند.


مورد توجه قرار نگرفته بودند. حق با اسکارلت بود. می توانستند برگردند و بروند. زمستان می تواند اعتراف کند


او دچار توهم بود و هیچ کس نباید به او گوش دهد. او فقط در گرفتن تصمیمات اشتباه ماهر بود.


اسکارلت، در حالی که بیشتر زهر از لحن او خارج شد، گفت: «نمی‌توانستم اجازه بدهم خودت بروی.


"چرا؟"


"من نمی دانم. مرا دیوانه صدا کن.»


زمستان چشمانش را بست. "نخواهم کرد. تو مثل من آسیبی ندیده ای شما صد قطعه پراکنده نیستید که از یکدیگر دورتر و دورتر می‌وزید.»


"از کجا میدونی؟"


وینتر که سرش را فهرست کرد، جرأت کرد دوباره به بالا نگاه کند.


اسکارلت به دیوار سنگی تکیه داد. «پدرم دروغگو و مست بود. مادرم وقتی من بچه بودم رفت و هیچ وقت پشت سرم را نگاه نکرد. من شاهد بودم که مردی مادربزرگم را به قتل رساند و سپس گلوی او را با دندان هایش درید. من را شش هفته در قفس نگه داشتند. مجبور شدم انگشتم را قطع کنم. من تقریباً مطمئن هستم که عاشق مردی هستم که از نظر ژنتیکی اصلاح شده و از نظر ذهنی برنامه ریزی شده است تا شکارچی باشد. بنابراین با در نظر گرفتن همه چیز، می‌توانم بگویم که من خودم مقدار زیادی قطعه پراکنده دارم.»


وینتر احساس کرد عزمش در حال فروپاشی است. "تو با من آمدی چون سریعترین راه برای مرگ بود."


چینی بین ابروهای اسکارلت ایجاد شد. او گفت: "من قصد خودکشی ندارم." "من با تو آمدم چون..." او دستانش را روی سینه اش رد کرد. «چون از زمانی که مادربزرگم مرا به خانه برد، شنیده‌ام که مردم به من می‌گویند او دیوانه است. یک پیرزن خشن و جنگ طلب که همیشه برای شوخی در شهر خوب است. آنها نمی دانستند که او چقدر باهوش است. آن پیرزن دیوانه در دوران کودکی هر چیزی را که برای محافظت از سیندر در اختیار داشت به خطر انداخت و در نهایت به جای اینکه از راز سیندر چشم پوشی کند، جان خود را فدا کرد. او شجاع و قوی بود، و بقیه برای دیدن آن به قدری نزدیک بودند.» او چشمانش را گرد کرد و از ناراحتی خودش عصبانی بود. «من حدس می‌زنم که فقط امیدوارم با وجود همه چیزهای پوچ‌ای که می‌گویید، ممکن است کمی هم باهوش باشید. که این بار ممکن است حق با شما باشد.» انگشتش را بالا گرفت. او گفت: "اگر می خواهید به من بگویید که این ایده در ابتدا چقدر احمقانه بود و ما باید مثل جهنم بدویم، پس من دقیقا پشت شما هستم."


در آن سوی درها، چیزی به هم خورد و صدای خنده های شدیدی به گوش رسید. سپس، یک زوزه. گروه کر متشکل از دوجین صدای دیگر برای دیدار با آن برخاستند و پیروز به نظر می رسیدند.


عضله ای در فک وینتر منقبض شد، اما لب هایش دیگر نمی لرزید. گریه نکرده بود او آنقدر روی حرف‌های اسکارلت متمرکز شده بود که به خاطر نمی‌آورد ناراحت شود. "من معتقدم آنها یک بار پسر بودند و می توانند دوباره پسر شوند. من معتقدم که می توانم به آنها کمک کنم و آنها در عوض به من کمک خواهند کرد."


اسکارلت آهی کشید، کمی ناامید و کمی ناامید به نظر می رسید، اما تعجب نکرد. "و من معتقدم که شما آنقدرها که می خواهید همه فکر کنند شما دیوانه نیستید."


نگاه وینتر با تعجب به سمت اسکارلت چرخید، اما اسکارلت آن را پس نداد. جلوتر رفت و کف دستش را روی یکی از درهای سنگین گذاشت. "پس، آیا ما در می زنیم؟"


"فکر نمی کنم آنها صدای ما را بشنوند." دور دیگری از زوزه در غار طنین انداز شد. وینتر انگشتانش را روی صفحه کشید و متن تغییر کرد.


شناسه ترخیص امنیتی مورد نیاز است


او پدهای انگشتانش را روی صفحه نمایش فشار داد و صفحه روشن شد و از او استقبال کرد. درها شروع به باز شدن کردند و روی لولاهای باستانی می‌لرزیدند. وقتی وینتر برگشت، اسکارلت با ناراحتی به او خیره شده بود.


"تو متوجه شدی که به ملکه هشدار دادی که کجا هستی، درست است؟"


زمستان شانه هایش را بالا انداخت. "تا زمانی که او ما را پیدا کند، یا ارتشی خواهیم داشت که از ما محافظت کند، یا قبلاً گوشت و مغز و استخوان شده ایم."


او از درها عبور کرد و بلافاصله یخ کرد.


حق با اسکارلت بود. حدود صد نفر در هنگ 117 ارتش لوانا بودند، اگرچه مردان یک اصطلاح کلی برای آنچه که تبدیل می شدند بود. سربازان نیز احساس ناکافی می کردند. وینتر سال‌ها بود که داستان‌های ارتش نامادری‌اش را می‌شنید، اما آنها بسیار وحشی‌تر از آن چیزی بودند که او تصور می‌کرد، با بدن‌های ناقص، خز روی کناره‌های صورت‌شان، و لب‌های غرغر شده‌ای که در اطراف دندان‌های بزرگ خمیده بودند.


این انبار که زندگی خود را به عنوان مسکن اولین استعمارگران آغاز کرده بود، برای نگهداری بیش از صد نفر مجهز بود. سقف به سه طبقه می رسید و با شکاف ها و استالاکتیت هایی که در آن حباب های هوا شکل گرفته بود و گدازه ها چندین سال پیش می چکید، ناهموار بود. اگرچه این غار قدیمی و غیرقابل نفوذ بود، اما از مدت ها پیش فردی آینده نگری داشت که آن را با ستون های سنگی متقابل تقویت کند. طاقچه های بی شمار و راهروهای بیشتری در هر جهت امتداد داشتند که به پادگان ها یا زمین های آموزشی اضافی منتهی می شد.


در اطراف بیرونی کمدهای کثیف و جعبه های باز وجود داشت که بسیاری از آنها کاملاً باز مانده بودند.


و مورد غفلت قرار گرفت. نیمکت ها و تجهیزات ورزشی فضای باقیمانده را پر کردند: کیسه های بوکس ایستاده، میله های چانه بالا، وزنه. بسیاری از آنها کنار گذاشته شده بودند تا جایی برای سرگرمی اصلی در مرکز اتاق باز شود.


زوزه ها دوباره به تشویق و فریاد فرو رفت. دندان نیش برق زد. اکثر آنها در حالتی از لباس خارج بودند - فاقد پیراهن، پاهای برهنه، موهای خیره کننده در جاهایی که زمستان مطمئن نبود طبیعی است یا نه.


لرزه ای روی پوستش می رقصید. کلمات اسکارلت به او زنگ زد: آنها آنچه را که به آنها گفته شده انجام می دهند و آن خوردن ما خواهد بود.


حق با اسکارلت بود. این یک اشتباه بود او درخشان نبود. داشت عقلش را از دست می داد.


درها محکم بسته شد و باعث شد بپرد. یک مرد با تند تند به طرف آنها برخورد کرد. نگاهش به وینتر افتاد، به اسکارلت رفت و سپس برگشت. اول کنجکاو، سپس - به ناچار - درنده.


لبخندی حیله گر یک طرف دهانش پیچید.


"خب، خوب،" او فکر کرد. "در حال حاضر زمان غذا دادن است؟"

 

 
پنجاه و هفت


مردی که صحبت کرده بود، گردن نزدیکترین سرباز را گرفت و به سمت مرکز دایره پرت کرد. فریادهای تعجب و عصبانیت در میان مردان جمع شده پیچید و عده ای زیر وزن رفیق خود فرو ریختند. در عرض چند ثانیه غوغایی از مشت های پرنده و فک های کوبیده به گوش رسید. مردی به کسی که متوجه آنها شده بود ضربه زد، ناخن‌های تیزش و خطوطی از خون روی سینه‌اش کشیده شد. یک ثانیه بعد، او را نیز گرفتند و به داخل آشوب انداختند.

 
کسی با صدای بلند فریاد زد: «آداب و رسوم»، آنقدر بلند که صدایش از دیوارها تکان خورد، و وینتر دید سریع و سوزناکی از فرو ریختن گنبد سنگ گدازه بالای آن‌ها داشت. با لرزش دیوارها شروع می شد، سپس چند قطره گرد و غبار و سنگریزه، تا زمانی که شکافی راهش را از یک سر غار به انتهای دیگر می برد و به طور گسترده باز می شد و-


جهش یافته ای که اولین بار آنها را دیده بود، گفت: "خانم هایی در حضور ما هستند." دماغش از کلمه خانم ها چروک شد.


توجه صد سرباز هیبریدی به Winter and Scarlet رسید. همانطور که ابروها بالا رفت و نگاه های خاردار بر آنها نشست، به نظر می رسید مردان دعوای خود را فراموش کردند. شروع به پخش شدن کردند. بدن‌های نرم و عضلانی که با صبری دردناک در بین تجهیزات به هم ریخته می‌خزند. لرزش بینی.


ضربه زدن زبان ها به دندان های تیز


موهای پشت گردن وینتر خار شد و او خود را روی زمین ریشه دوانده بود و از سکوت ناگهانی و نفس گیر شوکه شده بود.


هنگامی که جمعیت پراکنده شد، او می‌توانست ببیند که تمرکز آنها روی دعوای دو نفر از سربازان بود که هر دو در حال خون‌ریزی، متورم و پوزخند بودند، همانطور که بقیه کنجکاو شده بودند. غیرممکن بود که بگوییم کدام یک از آنها قبل از وقفه پیروز شده بودند.


تعداد زیادی زخم و کبودی محو شده روی همه مردان وجود داشت که نشان می‌دهد چنین نزاع‌هایی یک اتفاق رایج است. راهی برای گذراندن زمان در انتظار اعزام به زمین و شرکت در جنگ لوانا.


ترس در زمستان موج می زند. اگر اشتباه می کرد چه؟


یکی از سربازان در حالی که فک سبیلی خود را می مالید گفت: "سلام، خانم های زیبا." "گم شدی؟"


زمستان به اسکارلت نزدیکتر شد، اما اسکارلت خود را کنار کشید و برای ملاقات با آنها جلو رفت. اسکارلت شجاع و تاب آور بود و این را در حالی که سرش را به عقب خم می کرد به شکلی تمسخر آمیز ثابت کرد.


"کدام یک از شما مسئول است؟" اسکارلت در حالی که دستانش را روی باسنش مشت کرد گفت. "ما می خواهیم با آلفای شما صحبت کنیم."


غوغایی کسل کننده در میان آنها پخش شد.


"کدام یک؟" گفت اولین جهش یافته. "یازده بسته، یازده آلفا."


اسکارلت، گفت: «قوی‌ترین»، او را با درخشنده‌ای به خشن‌تری که هر زمستانی تا به حال دیده بود سوراخ کرد.


"اگر مطمئن نیستید که کدام است، تا زمانی که شما با آن مبارزه کنید صبر می کنیم."


"آیا مطمئن هستید که نمی خواهید انتخاب خود را انتخاب کنید، خانم زیبا؟" یکی در حالی که پشت سرشان می دوید و خروجی آنها را قطع می کرد پرسید - نه اینکه وینتر امیدی به دویدن داشته باشد. او می‌توانست بگوید که می‌خواهند او و اسکارلت را بترسانند، و می‌توانست با استخوان‌هایش احساس کند که چقدر خوب کار می‌کند. "من مطمئن هستم که هر یک از ما خوشحال خواهیم شد که هر نیازی را که ممکن است داشته باشید برآورده کنیم."


اسکارلت از گوشه چشم به او خیره شد. "من قبلاً یک جفت آلفا دارم که نیازهایم را برآورده کند و او می تواند هر یک از شما را سلاخی کند."


مرد پارس کرد و خنده خشنی در بقیه آنها پیچید.


اولین سرباز قدمی به اسکارلت نزدیک کرد و حالت او دوباره مجذوب شد. او در حالی که خنده را خاموش کرد، گفت: "او راست می گوید." «عطر او سراسر او را فرا گرفته است. یکی از ما." چشمانش ریز شد. "یا …


یک عامل ویژه؟»


اسکارلت گفت: «آلفا زئیف کسلی». "از او شنیده ای؟"


یک ضرب و شتم یه پوزخند "نه."


اسکارلت روی زبانش کلیک کرد. "خیلی بد. می توانم بگویم که او هم دو برابر مرد و هم دو برابر گرگ هر یک از شماست. او می تواند یکی دو چیز را به شما یاد دهد.»


مرد دوباره خندید و سرگرم شد. "من متوجه نشدم که آنها به برادران ما اجازه می دهند روی زمین جفت بگیرند. دلیل بیشتری برای پیش‌بینی استقرار ما.»


وینتر با تشکر از اینکه اسکارلت توجه آنها را جلب کرد، کف دست های عرق کرده خود را به پهلوهایش فشار داد. اگر او را مجبور به صحبت می کردند، دهانش غرغرهای نامنسجمی را بیرون می زد و آنها می گفتند.


یک لحظه به او خندیدند و لحظه ای دیگر دندان هایشان را در او فرو کردند. آرواره ها دور اندام هایش می چسبند.


دندان هایی که ماهیچه هایش را از استخوان جدا می کند.


اسکارلت گفت: «ما اینجا نیستیم که درباره زندگی عاشقانه من یا شما صحبت کنیم. "به نظر می رسد شما پرحرف ترین هستید.


آیا خودت را به عنوان رهبر اینجا معرفی می کنی؟»


سرش را طوری کج کرد که وینتر را به یاد ریو می‌اندازد، وقتی می‌شنید که نگهبان با غذا می‌رسد، چگونه گوش‌هایش را خم می‌کند. "آلفا استروم، در خدمت شما." او در یک کمان تمسخر آمیز فرو رفت. اگرچه او بزرگتر از دیگران نبود، اما با لطفی غیرطبیعی حرکت می کرد. مثل گرگ.


مثل ریو. "و در خدمت چیز زیبا، دوباره آنجا. پیشنهاد میکنم سریع صحبت کن خانم خوشگل می توانم صدای غرغر شکم گله ام را بشنوم.»


یکی از سربازان زبانش را روی لب پایینش کشید.


اسکارلت برگشت و به وینتر نگاه کرد.


وینتر که از سر تا پا می لرزید، به سمت اسکارلت دراز کرد و از شانه او برای حفظ تعادل استفاده کرد.


سربازها خندیدند.


اسکارلت زمزمه کرد: "زمستان."


"من می ترسم، اسکارلت."


حالت اسکارلت به سنگ تبدیل شد. او در حالی که دندان هایش را روی هم فشار می داد گفت: «شاید دوست داشته باشی بیرون بروی و خودت را جمع و جور کنی و بعداً برگردیم.


وینتر از عصبانیت اسکارلت می لرزید، اگرچه می دانست اسکارلت حق آن را دارد. آمدن به اینجا ایده او بود. اگر هر دو اینجا بمیرند، تقصیر اوست.


اما او اجازه نمی دهد. اینها مرد بودند، او به خودش یادآوری کرد. مردانی که به اندازه هرکسی لایق زندگی و خوشبختی بودند.


با قاطعیت به این فکر، خود را به زور از اسکارلت دور کرد و وقتی سرگیجه از بین رفت، سپاسگزار بود.


او گفت: "من وینتر هیل بلکبرن، شاهزاده خانم لونا هستم." اصلا شبیه اسکارلت نیست. "من به کمک شما نیاز دارم."


چشم ها برق زدند، خوشحال.


"در عوض، من می خواهم به شما کمک کنم."


تفریحی. گرسنگی. کنجکاوی کمتر از آن چیزی که او امیدوار بود.


او قورت داد.


"ملکه لوانا، نامادری من، با شما ظلم و بی انصافی کرده است. او شما را از خانواده هایتان گرفته و طوری رفتار کرده که انگار برای او چیزی جز آزمایش های علمی نیستید. او شما را در این غارها حبس کرده است، برای هیچ هدفی جز فرستادن به زمین و جنگیدن در جنگ او. و در برابر خدمتتان چه چیزی به شما داده خواهد شد؟» همه آنها با چشمان سخت و درخشان خود منتظر بودند و زمستان را تماشا می کردند که انگار او میان وعده بعد از ظهر آنها بود و هنوز روی یک تف می پخت. بی شباهت به نگاه‌هایی که از مردان بی‌شماری در دادگاه لوانا داشت، نبود.


او گفت: «هیچی،» ترسش را به ته شکمش فرو برد. «اگر از نبردهای خود جان سالم به در ببرید، به اینجا باز می‌گردید و در این غارها برده می‌شوید تا زمانی که او دوباره به شما نیاز داشته باشد. اجازه بازگشت به خانواده خود را نخواهید داشت. شما دوباره به جامعه ما نمی‌پیوندید و زندگی‌هایی را که ممکن است زمانی رویای آن را داشته‌اید، زندگی کنید، قبل از اینکه بودید...


"هیولاها؟ یکی از مردها در حالی که پوزخندی زد، پیشنهاد داد.


"من باور نمی کنم که شما هیولا هستید. من معتقدم که انتخاب های بسیار کمی به شما داده شده است و تا جایی که می توانید با عواقب آن کنار می آیید.»


صدای خرخر از آلفا استروم آمد. "چه کسی می دانست که ما امروز از خود شاهزاده خانم چنین مشاوره ای دریافت خواهیم کرد؟ به من بگو، عالی... آیا این جلسه درمانی با نوشیدنی همراه است؟»


"دوست شما، شاید؟" دیگری گفت. "او بوی خوشمزه می دهد."


اسکارلت بازوهایش را روی هم گذاشت و انگشتانش در آرنج هایش فرو رفتند.


زمستان شانه هایش را جمع کرد. ما اینجا آمدیم تا انتخاب دیگری به شما بدهیم. مردم لونا در حال برنامه ریزی برای شورش هستند. دو روز دیگر به گنبد مرکزی آرتمیسیا راهپیمایی خواهیم کرد. ما قصد داریم ملکه و دربارش را زیر پا بگذاریم، او را سرنگون کنیم و به ظلم او پایان دهیم. از شما می خواهم که به ما بپیوندید. از طرف ما بجنگید و به ما کمک کنید تا به حکومتی پایان دهیم که شما را از زندگی شما گرفت و به سرباز تبدیل کرد. مطمئن شوید که دیگر هرگز زندانی، آزمایش، یا ... حیواناتی که برای سرگرمی لوانا خلق شده اند، نخواهید شد.»


سکوتی بر آنها نشست، گویی منتظر بودند تا مطمئن شوند کار او تمام شده است. زمستان جستجو کرد


برای برخی نشانه ها آنها حتی گوش می دادند.


او مانند یک بره در لانه آنها احساس می کرد.


"او کلمات زیبایی دارد."


زمستان به سمت صدا چرخید. این یکی از مردانی بود که در دعوا شرکت کرده بود. خون تازه گوشه لبش خشک شده بود.


وقتی دید که حواسش به اوست، سرش را پایین انداخت، پلک‌هایش به‌طور اشاره‌ای فرورفتند. "به زیبایی صورتش نیست."


"به جز این زخم ها."


پرید و دور خودش چرخید. او نشنیده بود که این سرباز اینقدر نزدیک شود و حالا او روی او معلق بود. میخ نوک تیزش را روی گونه اش کشید. "اینها از کجا آمده اند، خانم زیبا؟"


او جواب نداد - نتوانست - جواب دهد.


دستی دور شانه های وینتر حلقه شده و او را به عقب می کشد. اسکارلت در حالی که وینتر را پشت سر خود می‌برد، گفت: «بس کن.» هر چند بی‌فایده بود. آنها محاصره شده بودند. "به او گوش می دادی؟ شما می توانید خود را سرباز یا گروه گرگ یا هر چیزی که می خواهید بنامید، اما حقیقت این است که شما چیزی جز برده نیستید.


زمستان به شما آزادی می دهد. او به شما یک انتخاب می دهد، که بیشتر از چیزی است که لوانا تا به حال پیشنهاد داده است. به ما کمک می کنی یا نه؟»


شخصی در مقابل گوش وینتر زمزمه کرد: «تو سلاخی می‌شوی».


نفس نفس زد و دوباره برگشت و پشتش را به اسکارلت قفل کرد. سربازها نزدیک تر شدند.


شکارچیانی که با صید خود بازی می کنند و در انتظار وعده غذایی تجمل می کنند.


"یک دسته از غیرنظامیان رقت انگیز در برابر ملکه بایستند؟" دیگری گفت "آنها شانسی ندارند."


و یکی دیگر. «آیا نمی‌دانی اگر تعداد زیادی برای دستکاری وجود دارد، ملکه چه کسی را برای بازدارندگی آنها فرا خواهد خواند؟»


نفر سوم گفت: ما. "ارتش او."


"منظورت سگهای لپش اوست؟" اسکارلت گفت، و اگرچه لحنش تمسخر آمیز بود، پشتش به همان شدت به زمستان فشار می آورد. "حیوانات خانگی او؟"


صورت سربازها تکان خورد.


وینتر گفت: "اگر شما با ما همراه باشید، ما می توانیم برنده شویم. ما پیروز خواهیم شد."


"اگر ما در کنار شما باشیم و شما ببازید، چه اتفاقی برای ما خواهد افتاد؟" آلفا استروم گفت.


یکی از آنها انگشت خود را روی گلوی وینتر فرو کرد. قلبش پرید.


او در حالی که صدایش متزلزل بود گفت: "با تو در کنار ما، ما نخواهیم شکست." چشمانش از ترس شروع به آب انداختن کرد. "شما می توانید اکنون متوقف شوید. به اندازه کافی ما را ترساندی من می دانم که شما آن موجودات شروری نیستید که به آن تظاهر می کنید - که آموزش دیده اید و عذاب داده اید و ساخته شده اید. شما مرد هستید. شما شهروندان لونا هستید. اگر به من کمک کنی، اگر برای من بجنگی... من می توانم به تو کمک کنم تا زندگیت را پس بگیری. شما نمی توانید به من بگویید که این را نمی خواهید!»


اکنون نفس آنها را روی خود احساس می کرد. او می توانست لکه های رنگی را در چشمان آنها ببیند. عرق و خون را روی پوستشان بویید. یکی از مردها بند انگشتی را می مکید که انگار نمی توانست صبر کند تا گوشت آن را بچشد.


آنها حلقه ای بودند که تنگ تر می شد.


زمستان با سکسکه، دستش را به سمت گلویش برد، جایی که سرباز او را لمس کرده بود. طناب خاردار را در آنجا احساس کرد. سفت شدن. فشرده کننده. جیر جیغی کشید و سعی کرد انگشتانش را دور آن بپیچد تا دیواری بین طناب و گلویش ایجاد کند، اما از قبل خیلی سفت بود.


یکی از سربازان خش خش کرد و خم شد تا بتواند نفس او را روی گونه خود احساس کند: «شاهزاده خانم خراب. وینتر می لرزید و می دانست که نگاهش آبکی و التماس کننده است. ما برای شاهزاده خانم ها نمی جنگیم.


ما با آنها بازی می کنیم.»


آلفا استروم پوزخندی زد. "اماده برای بازی؟"

 

 
پنجاه و هشت


اسکارلت وینتر را به سختی هل داد و او را با گریه به زمین فرستاد. او در میان پرده‌ای از مو، آرنج یکی از جهش‌یافته‌ها را در بینی خود تماشا کرد. او دستش را به اسلحه زیر هودی خود برد، اما سربازان از قبل او را گرفته بودند و بازوهایش را به پهلو چسبانده بودند. تفنگ بی فایده روی زمین افتاد.


دوجین دست عظیم وینتر را به پاهایش کشید. او لنگان در آغوش آنها آویزان بود، پاهایش آنقدر ضعیف بود که نمی توانست او را حمل کند. او از سر تا پا می لرزید و مردان در دید او سوسو می زدند.


سربازان مهندسی شده یک لحظه و یک گله گرگ وحشی. در حال پرسه زدن و برهنه کردن نیش های عظیم خود.


اسکارلت چیزی فریاد زد. یک فریاد جنگی او مانند یک ببر قفس دست و پنجه نرم می‌کرد، موها می‌پرید، دندان‌هایش به هم می‌ریخت، در حالی که وینتر آویزان بود، ضعیف و شکننده بود و سعی می‌کرد جلوی دید را بگیرد، قبل از اینکه بر او چیره شود. سر او مانند سنگ ماه سنگین بود و به سرعت یک سیارک در مدار می چرخید. با دانستن وحشیانه ای که این واقعیت دارد سنگین شده است. قرار بود بمیرند. قرار بود بلعیده شوند.


اشک ها به سرعت سرازیر شدند و به سرعت سرازیر شدند و از روی گونه هایش سرازیر شدند. "چرا اینقدر ظالم هستی؟ ریو اینگونه رفتار نمی کند. او از شما خجالت خواهد کشید.»


اسکارلت غرغر کرد: "با هم نگه دار، زمستان."


دنیا تردید کرد. قبل از تشکیل مجدد در سیاهی حل می شود. وینتر می‌دانست که اگر او را رها کنند از بین می‌رود، اما نمی‌توانست در نیروی خود پایه‌ای بیابد.


"صبر کن - من یک ایده دارم!" او با صدای بلند گفت و سرش را بلند کرد. بیایید یک بازی متفاوت انجام دهیم. مثل زمانی که من و جاسین خانه بازی می کردیم. این یکی می تواند حیوان خانگی ما باشد.» او سعی کرد کف دستش را روی بینی نزدیکترین سرباز بگذارد، اما او با تعجب از او دور شد.


به او پلک زد. تلاش برای به یاد آوردن او که بود. آنچه او بود. "نه؟ آیا ترجیح می‌دهی واکشی بازی کنی؟»


صورتش در نیم ثانیه از مبهوت به عصبانی تبدیل شد. پوزخند زد، دندان هایش نیمی از صورتش را گرفته بود.


"مشکل اون خانم چیه؟" کسی تف کرد


"وگرنه من حیوان خانگی خواهم بود، اگر شما آن را ترجیح می دهید." او در برابر کسانی که او را نگه داشتند تاب خورد. «چماق و استخوان، چوب و سنگ. ما ساعت ها بازی خواهیم کرد، اما من هرگز خسته نخواهم شد و همیشه برمی گردم، همیشه برمی گردم…”


صدایش شکست. چون ریو همیشه، همیشه برمی گشت. چوب و استخوان. چوب و استخوان…”


یکی زمزمه کرد: «بیماری قمری». وینتر به دنبال او رفت و سربازی گرم پوست را پیدا کرد که می توانست قبل از اینکه خیلی زشت شود خوش تیپ باشد. او با همان گرسنگی به او نگاه کرد، اما ممکن است همدردی وجود داشته باشد.


وینتر نمی‌توانست به خاطر بیاورد که چه گفته بود که دیوانه است. آنها در مورد چه چیزی صحبت می کردند؟


ترک؟ آنها نمی رفتند؟ او می خواست برود. یا شاید آنها در حال برنامه ریزی برای شام، میزبانی یک کوکتل مهمانی بودند.


اسکارلت گفت: «درست است. نفس نفس می زد. او از دستکاری کسی یا استفاده از زرق و برق خود، حتی زمانی که بسیار سودمند باشد، امتناع می کند. واضح است که برخلاف افرادی که به آنها خدمت می کنید.»


یکی فریاد زد: «این بر طعم او تأثیر نمی گذارد.


زمستان شروع به قهقهه زدن کرد. حالا همه آنها حیوان شده بودند. حتی اسکارلت به گرگ تبدیل شده بود، با گوش های نوک تیز و دم کرکی و خز قرمز شعله ور. پوزه خود را به سمت سقف غار چرخاند و آواز خواند: "و زمین امشب پر است، امشب، و گرگ ها همه زوزه می کشند، اووووووووو..."


یکی از دست ها - پنجه ها؟ - روی ساعدش شل شد.


دوباره زوزه کشید.


آلفا استروم زمزمه کرد: «شاهزاده خانم درمنه، که از هدیه خود استفاده نمی کند؟ با انتخاب؟»


اسکارلت گفت: «او فکر می‌کند که کنترل مردم اشتباه است و نمی‌خواهد مانند ملکه شود. می‌توانید تلفات آن را ببینید.»


صدای وینتر شکسته شد و دیگر زوزه کشید. وقتی دوباره به زمین افتاد، دست‌ها او را رها کردند و اجازه دادند تا روی زانوهایش سقوط کند. از درد نفس نفس زد و به اطراف نگاه کرد. اسکارلت بار دیگر اسکارلت شد و مردان بار دیگر سرباز شدند. او پلک زد و وقتی توهم برنگشت سپاسگزار بود.


او گفت: متاسفم. "من قصد نداشتم غذای شما را قطع کنم."


اسکارلت ناله کرد. "وقتی می گوید هرگز شما را دستکاری نخواهد کرد، منظورش این است. و او برنامه ریزی می کند


آزادی خود را به شما باز می گرداند من شک دارم که شما هرگز چنین پیشنهاد امیدوار کننده ای دریافت کنید."


رنده لولاهای باستانی زمستان را مبهوت کرد. سربازها از هم جدا شدند. درهای بزرگ آهنی باز شد و سربازان از هم جدا شدند و به سرعت مانند یک ماشین روغنی در ردیف های منظمی قرار گرفتند. اسکارلت از فرصت استفاده کرد و دوباره اسلحه اش را گرفت و آن را به پهلویش برد.


آن سوی درها هشت تاوماتورژ ایستاده بودند، یکی قرمز درجه دوم و بقیه سیاه.


تاوماتورژ با روکش قرمز، مردی با موهای خاکستری نقره ای، زمستان و اسکارلت را دید و به آنها لبخند افعی زد.


«سلام اعلیحضرت. شنیدیم که ممکن است اینجا باشی.»


برخی از سربازان به کناری رفتند و یک راهرو روشن بین توماتورژها و وینتر ایجاد کردند.


وینتر در حالی که روی پاهای لرزان خود بلند شد، هرچند که درد می‌کردند، پاسخ داد: «سلام، توماتورگ هولت». او احساس می‌کرد که باید از این مردان و زنان بترسد – معمولاً دیدن کت‌ها و رون‌های گلدوزی شده‌شان او را مملو از اضطراب و ترس و هزاران خاطره از مردمی بود که در کف اتاق تاج و تخت می‌مردند. اما تمام ترس او تمام شده بود.


"وقتی سیستم شناسایی شما را دریافت کرد، فکر کردم که باید یک اشتباه باشد. فکر نمی کردم حتی تو هم آنقدر دیوانه باشی که به اینجا بیایی.» نگاهش روی سربازها قطع شد. «گرسنه نبودی؟


یا دخترها به اندازه کافی برای ذائقه شما اشتها نبودند؟»


وینتر که به سختی روی پاهایش ایستاده بود، گفت: «اوه، آنها واقعاً خیلی گرسنه بودند. "این درست نیست، دوستان آلفا، دوستان گرگ؟" سرش به یک طرف تکان خورد. "اما من امیدوار بودم که آنها از من محافظت کنند و برای من بجنگند، اگر بتوانم به آنها یادآوری کنم که آنها مردی بودند، مردانی که نمی خواستند هیولا باشند."


اسکارلت گفت: "معلوم است، آنها فقط سگ های آموزش دیده لوانا هستند."


تعداد انگشت شماری از سربازان به آنها نگاه های خیره کننده ای انداختند.


تاوماتورگ هولت تمسخر کرد. "من در مورد زبان تیز شما شنیده بودم." نگاهش به سمت انگشت خمیده روی دست اسکارلت خم شد. «بگو و هر چه می خواهی فکر کن، بچه زمین. این سربازان وظیفه خود را می دانند.


آنها خلق شده اند تا دستور اعلیحضرت را انجام دهند و بدون شکایت این کار را انجام خواهند داد.»


"اینطور است؟"


وینتر مطمئن نبود که کدام یک از آنها صحبت کرده اند، اما کلمات آنقدر پر از نفرت بودند که باعث شدند پوست او بخزد.


هولت به مردان اطراف، گستاخ و نفرت انگیز نگاه می کرد. "من اطمینان دارم که این اختلافی نیست که من کشف می کنم، هنگ 117. اعلیحضرت اگر بشنود که برخی از سربازان با ارزش او به اربابان خود بی احترامی می کنند، ناامید می شود."


اسکارلت زمزمه کرد: «یعنی توله سگ های باارزش. "آیا هر کدام یقه الماس خود را نیز خواهند گرفت؟"


وینتر زمزمه کرد: «دوست اسکارلت، تو بی ملاحظه رفتار می کنی.»


اسکارلت چشمانش را گرد کرد. آنها می خواهند ما را بکشند، اگر شما متوجه نشده باشید.


هولت گفت: بله، ما هستیم. "مردان، شما ممکن است این خائنان را بکشید."


زمستان نفسش را مکید، اما آلفا استروم دستش را بلند کرد - و هیچ یک از سربازان حرکت نکردند.


جالب است که قبلاً به استادان ما اشاره کردید، زیرا به نظر می‌رسد چند مورد را از دست داده‌اید.»


هفت تاوماتورژ پشت هولت مانند مجسمه باقی ماندند و به صفوف خیره شدند. زمستان شمرد.


در این هنگ یازده بسته بود. برای کنترل آنها باید یازده تاوماتورژ وجود داشته باشد.


هولت با دندان های به هم فشرده گفت: «من نادانی شما را در این مورد می بخشم، زیرا نمی توانستید بدانید که کشور ما در حال تحول است. برخی از بالاترین رتبه‌بندی‌ها و نگهبانان و حتی سربازان ما، مانند شما، امروز همراه با سوء قصد علیه ملکه ما به قتل رسیدند. پس می بینید که ما وقت بحث نداریم. من دستور دادم این دختران را بکشید. اگر امتناع کنید، من خودم این کار را انجام می‌دهم و شما به دلیل عدم اطاعت از دستور مستقیم مجازات خواهید شد.»


وینتر احساس کرد که اجساد اطرافش جابه‌جا می‌شوند، مانند زمانی که برای اولین بار او و اسکارلت را احاطه کردند.


حرکت تقریباً نامحسوس نزدیکتر. سفت کردن یک گره.


آلفا استروم گفت: «حیف که این همه دستکاری در مغز ما انجام دادی. «در غیر این صورت می توانستی ما را دستکاری کنی، درست است؟ ما را مجبور به عمل به فرمان شما کرد. در عوض، شما ما را به یک دسته حیوانات وحشی تبدیل کردید.»


یکی غرغر کرد: «یک گله گرگ گرسنه».


زمستان با خود زمزمه کرد: «قاتلان». "شکارچیان، همه."


آنها در اطراف زمستان و اسکارلت مانند آب در اطراف سنگ حرکت می کردند. وینتر مچ اسکارلت را گرفت و در حالی که شانه‌های آن‌ها به هم محکم شده بود، او را به او نزدیک کرد.


استروم ادامه داد: «تو باعث نشدی که در ریاضیات خوب باشم، اما با حساب من، حتی اگر بخواهی، نمی‌توانی همه ما را تنبیه کنی.»


آنها نیمی دور تاوماتورژها حلقه زده بودند که اکنون در حال عدم اطمینان بودند.


هولت گفت: بس است. "من به شما دستور می دهم که -"


تنش قبل از اینکه کارش تمام شود منفجر شد. سربازان روی اربابان خود جمع شدند، دهان‌هایی غرغر می‌کردند و دست‌های عظیمی آماده خرد کردن، پنجه زدن و پاره کردن بودند.


مانند یک نبض صوتی، ده‌ها سرباز روی زمین افتادند و سر خود را می‌پیچیدند.


وقتی نوک انگشتانشان را روی پوست سرشان فشار می دادند و از درد جیغ می زدند، بند انگشتان سفید شد. عده معدودی که با چهره‌های درهم پیچیده از خشم بر روی رفقای کشته شده خود ایستاده بودند.


وینتر تکان خورد و نگاه کرد که آلفا استروم که جلوی او افتاده بود، به حالت جنینی خم شد و جیغ زد. اما کوتاه شد، و با زمزمه و ناله جایگزین شد، چشمانش محکم بسته شد و سعی داشت جلوی هر کاری را که با او انجام می شد را بگیرد.


آن ناله مانند یک خاطره در زمستان جاری شد. ریو پشت سرش صدای چاقوی جاسین. خون گرم و چسبنده


وینتر روی زمین افتاد و به سمت استروم خزید و دستانش را روی صورت بدشکل او مالید و تمام تلاشش را کرد تا او را آرام کند. نوک انگشتانش ترک خورد، به طرز وحشتناکی سرد.


دعوا، اگر بتوان نامش را دعوا گذاشت، در عرض چند ثانیه تمام شد. وینتر نمی‌توانست به یاد بیاورد که توماتورژها حتی زمانی برای گریه کردن داشتند. خرچنگ استخوان ها، پاره شدن بافت وجود داشت و تمام شد. با یک نگاه گذرا، هشت جسد خون آلود در ورودی غار تأیید شد، و دوجین سرباز بالای سرشان ایستاده بودند، خون را از چانه‌شان پاک می‌کردند و گوشت را از زیر ناخن‌هایشان بیرون می‌کشیدند.


نفس زمستان در هوا مه آلود شد. سرما هم توی شکمش بود و یخ زده بود.


انگشتان او هنوز در موهای استروم بود که ناگهان دست او را گرفت و به سمت او پرتاب کرد.


اسکارلت در یک ثانیه آنجا بود، آرنج هایش زیر بازوهای وینتر گیر کرده بود و او را دور می کرد. در اطراف آنها، کسانی که افتاده بودند، از هر عذابی که اربابانشان بر آنها وارد کرده بودند، بهبود می یافتند. چهره‌هایشان از درد لعاب بود، اما وقتی متوجه توماتورگ‌های مرده شدند، احساس رضایت نیز به وجود آمد.


استروم خودش را به حالت خمیده هل داد و سرش را تکان داد. نگاه نافذ او وینتر را پیدا کرد. او در برابر دوست آتشین خود حلقه زد و می لرزید.


وقتی استروم صحبت می‌کرد، حرف‌های استروم مبهم بود. "شما به بیماری قمری مبتلا هستید، زیرا نمی توانید مانند آنها مردم را کنترل کنید؟"


وینتر نگاهی به توماتورژها یا آنچه از آنها باقی مانده بود انداخت و بلافاصله پشیمان شد.


در عوض به نوک انگشتان شکننده‌اش نگاه کرد. او از میان لب های بی حسش با لکنت گفت: "اوه، من می توانم."


"اما من می دانم که کنترل شدن به همان اندازه که شما انجام می دهید چیست."


استروم ایستاده بود و قدرت خود را سریعتر از بسیاری دیگر به دست می آورد. او زمستان و اسکارلت را برای مدت طولانی بازرسی کرد.


او در نهایت گفت: «او از سگ های شکاری خود بیشتر می فرستد تا ما را به خاطر این کار مجازات کنند. آنها ما را شکنجه می کنند تا زمانی که همه ما در برابر آنها مثل سگ هایی که هستیم التماس کنیم. اگرچه صدایش خشن بود، اما لبخندی بر دهان شرورش نشست. اما دانستن طعم و بوی خون توماتورژ ارزشش را دارد.


یکی از سربازان در موافقت زوزه کشید و به زودی گروهی از زوزه به او ملحق شد که در گوش وینتر شکافت و غار را به لرزه درآورد. آلفا استروم با هنگ روبه‌رو شد و لحظه‌ای جشن برگزار شد- مشت‌هایی که مشت‌ها را به هم می‌بستند و زوزه‌هایی که مدام ادامه داشت.


زمستان خودش را مجبور کرد بایستد، اگرچه هنوز سرد بود و می لرزید. اسکارلت کنارش ماند، یک ستون.


صدای وینتر وقتی پرسید: "الان سیر شدی؟"


استروم به عقب برگشت و تبریک های پر شور بین مردانش کم رنگ شد. چشمان آنها همچنان گرسنگی را نشان می داد، همانطور که روی دو دختر می دویدند.


"آیا هوس های شما پر شده است؟" وینتر پرسید. "آیا گرسنگی شما کاهش یافته است؟"


اسکارلت زمزمه کرد: "زمستان." "چه کار می کنی؟"


او در جواب زمزمه کرد: "من دارم آب می شوم."


اسکارلت اخم کرد، اما وینتر یک قدم از او فاصله گرفت. "خوب؟ شما راضی؟"


یکی از سربازان غرغر کرد: "گرسنگی ما هرگز سیر نمی شود."


وینتر گفت: «من به همان اندازه فکر کردم. «می‌دانم که هنوز می‌خواهی من و دوستم را بخوری، تا چه میان‌وعده‌ای آبدار و خوشمزه باشیم.» او لبخند زد، نه آنقدر که قبلاً از این احتمال وحشت داشت. "اما اگر


شما تصمیم می گیرید در عوض به ما کمک کنید، شاید به زودی با خود ملکه جشن بگیرید. و آیا گوشت او رضایت بخش تر از گوشت ما نخواهد بود؟ حتی از اربابان مرده ات در آستانه در راضی تر است؟»


سکوتی بر آنها حاکم شد. وینتر محاسبات را پشت صورت آنها تماشا کرد و به مکیدن دندان های چند نفر از آنها گوش داد.


زمانی که زمان کافی گذشته بود و نه او و نه اسکارلت بلعیده نشده بودند، گفت: «با من بجنگ. "من شما را کنترل نخواهم کرد. من شما را شکنجه نمی کنم. به من کمک کن تا به حکومت لوانا پایان دهم و همه ما آزادی خود را خواهیم داشت.»


آلفا استروم قبل از اینکه نگاهی نافذ به او بیندازد، با چشمان تعداد انگشت شماری از سربازان - به گمان او سایر آلفاها - برخورد کرد. او در نهایت گفت: «من نمی‌توانم برای کل هنگ صحبت کنم، اما پیشنهاد شما را می‌پذیرم. اگر قسم بخورید که هرگز ما را کنترل نکنید، گروه من برای انقلاب شما خواهد جنگید.»


برخی از مردان سری تکان دادند. دیگران غرغر کردند، اما وینتر فکر کرد که این غرغر از توافق است.


در پاسخ، بینی خود را به سقف غار برد و زوزه کشید.

 

 
پنجاه و نه


اسکارلت صبر کرد تا این دور جدید زوزه‌ها از بین رفت و از دیواره‌های غار طنین‌انداز شد و خود را جلوی زمستان پرتاب کرد. او با تکان دادن انگشت به استروم گفت: «می‌دانی که با موافقت با کمک به ما، فقط می‌توانی به ملکه لوانا و افرادی که به او خدمت می‌کنند حمله کنی. بدون هیچ غیرنظامی، حتی آن اشراف منفور، مگر اینکه آنها تهدیدی باشند. هدف ما خلع لوانا از سلطنت است نه سلاخی کل شهر. و ما به همه شما بلیط غذای رایگان نمی دهیم. ما از شما انتظار داریم که دستورات را دنبال کنید و خود را مفید کنید. این می تواند به معنای آموزش برخی از افراد این بخش در نحوه مبارزه یا استفاده از سلاح باشد، یا می تواند به معنای بیرون بردن افراد مجروح از خط آتش باشد... نمی دانم. اما این بدان معنا نیست که شما می توانید در خیابان های Artemisia بدوید و همه چیز را در چشمان خود از بین ببرید. آیا می‌توانی با آن موافقت کنی؟»


استروم نگاهش را نگه داشت، وحشی گری او بار دیگر به سرگرمی تبدیل شد. "من درک می کنم که چرا همسرت شما را انتخاب کرد."


او تف کرد: «من به دنبال تفسیر شخصی نیستم.


استروم سری تکان داد. ما با خواسته های شما موافقیم. و وقتی لوانا رفت، ما مردانی آزاد خواهیم بود که می‌توانیم زندگی دلخواه خود را دنبال کنیم.»


«تا زمانی که این زندگی از قوانین جامعه پیروی کند - بله. درست است."


استروم جمعیت را بررسی کرد. اگر این همه خون نبود، به نظر می رسید که قتل توماتورژها هرگز اتفاق نیفتاده است. آلفا پری؟ آلفا خو؟»


او یکی یکی بقیه آلفاها را شمارش کرد و یکی یکی شرایط اسکارلت و وینتر را پذیرفتند. وقتی کار تمام شد، وینتر با لبخندی خسته و در عین حال دوست داشتنی به سمت اسکارلت برگشت. من به شما گفتم که به ما خواهند پیوست.


اسکارلت به تندی استنشاق کرد. "ما باید دریابیم که در سطح چه اتفاقی می افتد. آیا راهی برای ارتباط با بخش ها وجود دارد؟ به آنها بگویم که انقلاب قرار است اتفاق بیفتد، حتی اگر سیندر…»


نتوانست جمله را تمام کند. او نمی دانست چه بلایی سر سیندر یا گرگ آمده است.

 
گرگ زئیف جفت آلفای او


با فکر کردن به او سوراخی در سینه او ایجاد کرد تا او این کار را نکند. او باور می کرد که او زنده است، زیرا او باید زنده می ماند.


استروم گفت: «به هر حال باید به سطح زمین برویم. «این لوله‌های گدازه به مسیرهای مگلو وصل نمی‌شوند. یا - آنها این کار را می کنند، اما ما را خیلی از مسیر دور می کند. بهتر است به نزدیک‌ترین بخش بروید و از این طریق به تونل‌ها نفوذ کنید.»


"این کدام بخش است؟" اسکارلت پرسید.


یکی گفت: "LW-12." «تولید الوار و چوب. کار خطرناک، صدمات زیاد. شک دارم که آنها بیش از حد با اعلیحضرت همدردی کنند.»


یکی دیگر گفت: «ممکن است در آنجا هم شانس به دست آوردن سلاح داشته باشیم.


"چقدر فاصله دارد؟" اسکارلت پرسید.


"این قبلاً انبار LW-12 بود." استروم به سقف اشاره کرد. "این درست بالای سر ماست."


*   *   *

هنگامی که آنها به غارها برگشتند، کمتر از ده دقیقه طول کشید تا مردی در فلزی را که به یک راه پله نازک منتهی می شد باز کند. به نظر تعداد بی پایانی از پله ها بود. فضای محدود به سرعت خفه کننده و داغ می شود.


"دوست اسکارلت؟"


صدای شکننده زمستان، اسکارلت را بر لبه‌ها قرار داد. با مکث، نگاهی به پله ها انداخت و شاهزاده خانم را دید که از ریل باستانی روی دیوار استفاده می کند تا خودش را به همان اندازه که پاهایش او را هل می دهند به جلو بکشد.


تنفس او سخت بود، و نه از صعود.


"مشکل چیه؟"


شاهزاده خانم زمزمه کرد: من دختری هستم که از یخ و برف تشکیل شده است. چشمانش تمرکز نداشت.


اسکارلت با نفرین کردن، گروهی از سربازان را دور زد تا به شاهزاده خانم برسد. همه متوقف شدند و اسکارلت از نگرانی ای که در چشمان چند سرباز دید به طرز عجیبی متاثر شد.


این کار را به زمستان بسپارید تا دسته‌ای از شکارچیان سادیستی و سر گرم او را غمگین کنند.


اگرچه اسکارلت دوست نداشت فکر کند آنچه او و ولف دارند بر اساس غرایز حیوانی ولف ساخته شده است، اما نمی‌توانست فکر کند که آیا همان غرایز در اینجا وجود دارد یا خیر. حالا که متقاعد شدند


این مردان برای پیوستن به آرمان خود، آیا آنها از قاتلان درنده به محافظان درنده تغییر می کردند؟


شاید آنها برای مدت طولانی با خشونت و تاریکی زندگی کرده بودند، تنها یک شکاف در زره آنها کافی بود تا آنها هوس چیزی معنادارتر را داشته باشند.


یا شاید فقط زمستان بود که می توانست یک صخره را عاشق او کند اگر به روش درست به آن لبخند می زد.


"آیا توهم داری؟" اسکارلت پرسید و دستی را روی پیشانی وینتر فشار داد، اگرچه مطمئن نبود در آنجا به دنبال چه چیزی می‌گردد. "شما احساس سرما نمی کنید. میتونی راه بری؟ هنوز نفس می کشی؟»


نگاه زمستان به سمت پایین افتاد. "پاهای من در تکه های یخ محصور شده است."


"پاهای شما خوب است. سعی کن راه بروی.»


با تلاشی پوچ، وینتر خود را به مرحله بعدی رساند. دوباره مکث کرد و نفس نفس زد.


اسکارلت آهی کشید. "خوب. تو دختر یخی و برفی هستی آیا کسی می تواند به او کمک کند؟"


نزدیکترین سرباز مچ وینتر را گرفت و بازوی او را روی شانه هایش کشید تا بتواند از بدن او به عنوان تکیه گاه برای بالا رفتن از پله ها استفاده کند. به زودی او را حمل می کرد.


آنها به بالای آن رسیدند و در یک مخزن نگهدارنده فولادی ظاهر شدند که برای نگهداری در فضای مصنوعی در حالی که گنبدها در حال ساخت بودند استفاده می شد. بعد بیرون بودند.


یا همان‌طور که می‌توانست در بیرون از لونا باشد، که اسکارلت احساس می‌کرد نمایشی غم‌انگیز است.


"آیا اینجا قرار است جنگل باشد؟" او زمزمه کرد و درختان کوتاه و لاغر را در ردیف‌های کاملشان گرفت. از میان تنه‌های دوردست، می‌توانست منطقه وسیعی را ببیند که اخیراً برای چوب پاک‌سازی شده بود، و در طرف دیگر، هکتارها نهال‌های جوان را دید.


درست جلوتر، در مرکز مستقیم گنبد، او می‌توانست شکل یک فواره آب را تشخیص دهد، مشابه آنچه در بخش معدن وجود دارد، که در میان درختان قرار دارد. علف ها به دور آن نگاهی نداشتند.


آلفا استروم رهبری را به دست گرفت و از فواره دور شد و به سمت خانه‌های اطراف رفت. آنها می توانستند مردم را بشنوند. بسیاری از مردم. وقتی به خیابان اصلی مسکونی رسیدند، اسکارلت ده‌ها غیرنظامی را دید که مجموعه‌ای از سلاح‌ها (عمدتاً چوب‌های چوبی) در دست داشتند، در ردیف‌های منظمی ایستاده بودند و از طریق یک سری مانورهای حمله هدایت می‌شدند. مردی بشکه ای و ریشو بود


در میان ردیف‌ها راه می‌رفت و با فریادهایی مانند «پری! جب! یکی پشت سرت هست!»


حتی چشم‌های آموزش‌دیده اسکارلت می‌توانست ببیند که حرکت‌های مردم تند و ناهماهنگ است، و مردم بسیار غمگین بودند - اکثراً به ظاهری لاغر و گرسنه مانند کسانی که در بخش معدن هستند. با این حال، دانستن اینکه مردم به دعوت سیندر توجه می‌کنند، دلگرم کننده بود.


اسکارلت این فکر را داشت که می توانند این افراد را به سمت مرگ بفرستند، اما او آن را تکان داد.


فریاد گیج‌آمیز تمرین را قطع کرد. دیده شده بودند


اسکارلت و صد جهش یافته از سایه های جنگل بیرون آمدند. فریاد به یک دوجین دیگر تبدیل شد و ردیف ها از هم پاشیدند، عقب کشیده شدند. اما مردم فرار نکردند. در عوض، وقتی اسکارلت و سربازان کوهستانی نزدیک‌تر می‌شدند، مردم سلاح‌های خود را بلند کردند و سعی کردند ترس خود را پشت شجاعت ساختگی پنهان کنند. یا شاید این واقعی ترین شجاعت بود.


مردم احتمالاً انتظار چنین چیزی را داشتند. جای تعجب نیست که لوانا آنها را به خاطر این نمایش آشکار شورش مجازات کند. اما صد سرباز باید بسیار فراتر از انتظارشان بوده باشند.


وفادار به قول خود، سربازان حمله نکردند، فقط به جلو رفتند تا اینکه بیست قدم از ردیف اول شهروندان ایستادند.


اسکارلت به راه خود ادامه داد و خود را از جمعیت جدا کرد.


او گفت: «می‌دانم که ظاهر ترسناکی دارند، اما ما اینجا نیستیم که به شما صدمه بزنیم. ما دوستان پرنسس سلن هستیم. و شما ممکن است اعلیحضرت، شاهزاده خانم وینتر را بشناسید.»


سر وینتر روی شانه مردی که او را در آغوش گرفته بود غلتید. او در حالی که نیمه مست به نظر می رسید زمزمه کرد: «از دیدار همه شما بسیار خوشحالم. اسکارلت به خاطر این تلاش به او افتخار می کرد.


مردم چنگ های خود را به دور عصا، یا نیزه ها، یا هر چیزی که قرار بود باشند، محکم می کردند.


مرد ریشو به سمت جلوی جمعیت حرکت کرد، در حالی که به یکباره سخت و مضطرب به نظر می رسید.


"شاهزاده وینتر مرده است."


اسکارلت گفت: نه، او نیست. ملکه سعی کرد او را بکشد، اما موفق نشد. همه چیز او


بهت گفته دروغ بوده


مرد برای مدت طولانی به زمستان خیره شد، صورتش از سوء ظن درهم رفت.


اسکارلت گفت: «این یک زرق و برق نیست. "این واقعا او است." او تردید کرد و چشمانش را گرد کرد. نه اینکه راهی برای اثبات آن داشته باشم. اما اگر می‌خواهیم تو را بکشیم، چرا خودمان را به خود مشغول کنیم؟ ببینید، ما اینجا هستیم تا به شما در محاصره آرتمیسیا بپیوندیم. این مردان پذیرفته اند که از طرف ما بجنگند.»


مرد او را مطالعه کرد. "شما کی هستید؟"


«اسم من اسکارلت بنوا است. من...» او به سختی فکر کرد که خودش را چه نامی بگذارد. خلبان؟ زن آلفا؟


یکی گفت: "او یک خاکی است." او را آزار می‌داد که به راحتی می‌توانستند بگویند، مثل اینکه او به نوعی مارک شده است.


او گفت: "من دوست پرنسس سلن هستم." و من دوست پرنسس وینتر هستم. و چندی پیش من زندانی ملکه لوانا بودم. انگشتم را گرفت - دستش را بالا گرفت - و مادربزرگم را گرفت و حالا من قصد دارم به سلن کمک کنم تا همه چیز را از او بگیرد. به سربازها اشاره کرد. «این مردان مانند شما طرف ما را به جای لوانا انتخاب کرده‌اند و بهترین دارایی‌های ما هستند. شاید آنها بتوانند در آموزش رزمی شما کمک کنند.» به استروم برگشت. "درست؟"


با این حال، حالت استروم در حالی که در کنار او قرار گرفت، دلنشین نبود. ما گفتیم که کمک خواهیم کرد و خواهیم کرد، اما قرار نیست تمام شب در اینجا با گوش دادن به مذاکرات با یک دسته چوب بران برجسته باشیم. اگر آنها ما را اینجا نخواهند، ما بخشی را پیدا خواهیم کرد که بخواهد.»


اسکارلت خرخر کرد. "موفق باشید."


به او غر زد. اسکارلت برگشت.


لب‌هایی که به صورت خطی نازک فشرده شده بودند، مرد ریشو از بین غیرنظامیان عصبی با چوب‌های تیزشان به سربازان ضخیم و خزدار نگاه کرد. ما در حال ارسال پیام‌رسان به نزدیک‌ترین بخش‌ها در صورت امکان، هستیم، اما تلاش برای هماهنگ کردن حمله دشوار است. شاتل ها همه خراب هستند. و ما جنگجو نیستیم.»


یکی از سربازان غرغر کرد: واضح است.


یکی از جمعیت هیس زد: "در مورد نگهبانان به آنها بگویید."


اسکارلت ابروهایش را بالا انداخت که ترس جمعیت با سینه های پف کرده جایگزین شد و صاف شد


خارها "نگهبانان؟"


ما سال‌ها است که یک هنگ از نگهبانان مسلح در اینجا مستقر بوده‌ایم، و درباره تلاش برای غلبه بر آنها صحبت کرده‌ایم، حتی قبلاً برای آن برنامه‌ریزی کرده‌ایم، اما زمانی که لوانا بیشتر بفرستد همیشه بیهوده به نظر می‌رسید. اما به محض اینکه پیام سلن رسید...» او به همسالانش پوزخند زد. «برنامه ما جواب داد. ظرف چند دقیقه آنها را خلع سلاح کردیم و حالا در یکی از انبارهای آسیاب محبوس شده‌اند.» دستانش را روی هم گذاشت. «تلفاتی داشتیم، اما می‌دانستیم که وجود خواهد داشت.


ما حاضریم آنچه را که باید انجام دهیم، درست مانند افراد RM-9 انجام دهیم. من معتقدم که سلن تنها شانس ما را به ما داده است."


اسکارلت پلک زد. "در مورد افراد در RM-9 چطور؟"


"آنها می گویند سلن آنجا بود و زنی آنجا بود. او فقط یک معدنچی بود، هیچ کس خاص، مثل ما، اما او ثابت کرد که چقدر می توانیم شجاع باشیم."


اسکارلت زمزمه کرد: «ماها کسلی».


مرد با تعجب تکان خورد. "درست است." نگاهی به مردم جمع شده انداخت، آرواره اش جمع شد. او به خاطر تقدیم خانه‌اش به ملکه واقعی ما کشته شد، اما مرگ او بیهوده نخواهد بود، درست مانند مرگ همه کسانی که در گذشته در مقابل لوانا ایستادند.»


اسکارلت سرش را تکان داد، گرچه هنوز در حال چرخش بود. ایمری قصد داشت مرگ ماها را به عنوان هشداری برای هر کسی که طرف سیندر می‌کرد عمل کند، اما حداقل در اینجا نتیجه معکوس داشت.


ماها کسلی شهید شده بود.


او گفت: "حق با شماست." «سلن نیازی ندارد که شما جنگجو باشید. ماها کسلی مطمئناً اینطور نبود، اما او شجاع بود و به هدف ما ایمان داشت. این عزم و اراده همان چیزی است که این انقلاب به آن نیاز دارد.»


استروم زمزمه کرد: «چند جنگجوی دیگر صدمه نمی بینند. «همه - به فرمت بازگشته اند! بیایید ببینیم آیا نمی‌توانیم شما را کمی رقت‌انگیز نشان دهیم.»

 

 
شصت


ایمری، با خواندن اطلاعات از روی صفحه پورت به گونه ای که گویی این کار طبق معمول انجام می شود، گفت: «ساکنان GM-3 بر نگهبانانی که برای سرکوب قیامی که دیروز بعد از ظهر در کارخانه ها آغاز شده بود، غلبه کردند. لوانا در حین گوش دادن به گزارش، چهره‌اش را آرام نگه داشت.


فقط پایش به کاشی های درخشان خورشیدش می زد و از خشم مهار شده می لرزید. ما در حال اعزام یک هنگ جدید از نگهبانان، همراه با یک توماتورژ این بار هستیم. قیام WM-2 با شصت و چهار کشته غیرنظامی و از دست دادن پنج نگهبان سرکوب شده است. ما در حال انجام یک سرشماری کامل در این بخش هستیم، اما تخمین می زنیم که نزدیک به دویست غیرنظامی قبل از شورش همراه با مقدار نامعلومی سلاح و مهمات به سرقت رفته فرار کرده اند. نگهبانان در تمام بخش‌های همجوار در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.»


لوانا نفس بلند و باریکی کشید. او به سمت پنجره های عظیم مشرف به شهر رفت. شهر کامل، بکر و آرام او. غیرممکن به نظر می رسید که این همه هرج و مرج در سیاره او اتفاق بیفتد، نه زمانی که همه چیز اینجا آنقدر آرام و عادی بود.


و همه اینها به خاطر آن سایبورگ و ویدیوی رقت بار او و سخنرانی های احمقانه اش است.


آیمری گفت: «شانزده بخش کشاورزی از بارگیری قطارهای عرضه شده خودداری کرده اند، و به ما گفته می شود که یک قطار بدون محافظ حامل محصولات لبنی که بسیاری از آنها برای جشن های این هفته در نظر گرفته شده بودند، توسط گروهی از غیرنظامیان خارج از سکتور سوار شد. AR-5 و فاقد منابع.


ما در حال حاضر نتوانستیم هیچ یک از آن کالاها را بازیابی کنیم یا سارقان را دستگیر کنیم.» گلویش را صاف کرد. «در بخش GM-19، شهروندان دو سکو از سه سکوی مگلو را محاصره کرده‌اند و امروز صبح بیست و چهار نگهبان را که برای از بین بردن محاصره‌ها فرستاده شده بودند، کشتند. ما در حال تدوین یک هنگ تحت کنترل توماتورژ هستیم تا به آنجا نیز بفرستیم.»


لوانا پیچ خوردگی را از روی شانه اش مالید.


"در بخش SB-2-"


آسانسور در مرکز اتاق به صدا درآمد و توجه لوانا را از شهر دور کرد.


Thaumaturge Lindwurm به داخل خم شد و در کمانی عجولانه فرو رفت، آستین‌های مشکی‌اش کف را می‌خراشند.


"اعلیحضرت."


"اگر اینجا هستید تا به من بگویید که بخش های بیرونی در هرج و مرج و مردم در شورش هستند، می ترسم که خیلی دیر کرده باشید." انگشتانش را به سمت خدمتکاری که در کنار درهای آسانسور ایستاده بود کوبید.


"شراب بیاور."


خدمتکار به سرعت دور شد.


لیندورم گفت: "نه، ملکه من." من از پادگان، هنگ 117 خبر دارم.


"چی؟ آیا آنها هم شورش می کنند؟» لوانا زمزمه کرد، گرچه در زیر هیستری او ترس فزاینده ای نهفته بود. آیا آن سایبورگ می توانست به این راحتی تمام کشورش را علیه او بچرخاند؟


لیندورم گفت: «شاید ملکه من.


لوانا به سمت او چرخید. «شاید منظورت چیست؟ آنها سربازان من هستند. آنها نمی توانند علیه من شورش کنند.»


لیندورم نگاهش را پایین آورد. "تیم امنیتی ما دو ساعت پیش اطلاعیه دریافت کرد که هویت شاهزاده خانم وینتر در خارج از آن پادگان ردیابی شده است."


لبخند لوانا محو شد. "زمستان؟" نگاهی به ایمری انداخت، که راست شد و علاقه خودش را برانگیخت. "پس او زنده است. اما او آنجا چه می‌کرد؟»


«سیستم اثر انگشت او را که برای ورود به پادگان استفاده می‌شد، دریافت کرد. پس از اطلاع از نقض امنیتی، هشت تاوماتورژ باقیمانده برای هنگ 117 فرستاده شدند تا مطمئن شوند که آیا شاهزاده خانم تهدیدی است یا خیر.


"فکر می کنم خیلی زیاد است که امیدوار باشیم دختر عزیز را پیدا کرده اند که تکه های خونی شده است."


این چیزی است که آنها باید پیدا می کردند. جانوران باید بدون تردید وینتر را می کشتند - این همان کاری بود که آنها برای انجام آن طراحی شده بودند. اما او مشکوک بود که اینطور نیست.


لیندورم گفت: «از آنچه که ما می توانیم مشخص کنیم، وقتی تاوماتورژها رسیدند، سربازان به سمت آنها چرخیدند و حمله کردند. هر هشت نفر مرده اند.»


خونش داغ شد و به شقیقه هایش می کوبید. "و زمستان؟"


شاهزاده خانم و سربازان پادگان را رها کرده اند. فیدهای امنیتی نشان داد که آنها وارد نزدیکترین بخش سطح - LW-12 می شوند. این یکی از بخش‌هایی است که در حال تحول است، اما ما آنها را تهدیدی با اولویت بالا نمی‌دانیم.»


"تو به من می گویی که سربازان من طرف دختر را گرفته اند؟"


لیندورم سرش را فرو برد.


خدمتکار در حالی که سینی نقره‌ای با ظرف و لیوان کریستال داشت، برگشت. لوانا وقتی شرابش ریخته می‌شد، می‌توانست صدای سطل آشپزی را بشنود که روی لب لیوان می‌لرزید. لوانا به سختی وزن لیوان را در دستش حس کرد.


او دستور داد: «برو،» و خدمتکار نتوانست به اندازه کافی سریع دور شود.


او به سمت پنجره سر خورد. شهر او ماهش سیاره ای که او روزی بر آن حکمرانی خواهد کرد در افق، تقریباً پر است.


وقتی به جاسین کلی این فرصت را داد تا با کشتن شاهزاده خانم لطف خود را به دست آورد، انتظار داشت که او کاری احمقانه را امتحان کند، اما امیدوار بود که او متوجه شود که چقدر بیهوده است. او امیدوار بود که او تصمیم بگیرد که مرگ وینتر را تا حد امکان بدون دردسر تسریع بخشد تا اینکه مجازاتی بسیار وحشیانه تر را به خطر بیندازد. بالاخره این رحمت بود. رحمت.


اما او شکست خورده بود زمستان هنوز زنده بود و سعی می کرد ارتش لوانا را از او دور کند، همانطور که ستایش مردم را گرفته بود، همانطور که سلن همه چیز را خراب می کرد.


او سعی کرد صحنه را به تصویر بکشد. زمستان مطیع، نیمه دیوانه، مژگان خود را به جانوران وحشی می کوبد و آنها به دام آن می افتند. آه، چقدر روی او حنایی می کردند. چگونه به زانو در می آمدند و التماس می کردند که دستور او را انجام دهد. چگونه آنها شاهزاده خانم محبوب خود را در هر کجا دنبال می کنند.


ایمری در حالی که مشتی را روی سینه‌اش می‌گذارد، گفت: ملکه من، من احساس مسئولیت می‌کنم که نتوانستیم شاهزاده خانم را در طول حمله به RM-9 پیدا کنیم. لطفاً این فرصت را به من بدهید تا خطا را جبران کنم. من به این بخش می روم و می بینم که با شاهزاده خانم برخورد می شود. من دیگر شکست نخواهم خورد.»


به سمت او برگشت. "آیمری قصد کشتن او را داری؟"


یک مکث - یک مکث خفیف، اما همه چیز یکسان است. "البته، ملکه من."


لوانا در حال خنده یک پیش نویس از شراب برداشت. چندی پیش نبود که با او ازدواج کردی. به نظر شما او زیباست؟»


او نیشخندی زد. "ملکه من. همه فکر می کنند شاهزاده خانم زیباست، اما او با اعلیحضرت قابل مقایسه نیست. تو کمال هستی.»


"من شروع به تعجب کردم که آیا کمال ممکن است نقص خودش باشد." او پوزخند زد. «اگر چه شاید یک نقص


می تواند به کمال کمک کند.» ایمری را زیر تابش خیره‌اش چسباند و زرق و برق خود را تنظیم کرد و سه خراش تیز و خون آلود روی گونه راستش کشید.


او قورت داد.


"من شما را سالهاست می شناسم، ایمری. من می دانم که چگونه آنها را شکسته دوست دارید. به هر حال شما می توانستید بازی خوبی داشته باشید... شما هم مثل او رقت انگیز هستید.» او جام را پرتاب کرد. ایمری خم شد و شیشه را با ساعدش مسدود کرد. به زمین خورد، شراب مانند مخلوطی از آب و خون ریخت و روی کفش های لوانا پاشید. شما شانس خود را برای اثبات خود خواهید داشت، اما نه در مورد زمستان. به نظر می رسد هیچ کس شکم انجام کاری را که باید انجام شود را ندارد - نه شما، نه جاسین کلی، نه حتی حیوانات خانگی محبوب من. من تا حد مرگ از ناامیدی بیمار هستم.»


پشتش را برگرداند. افکار او با خیانت، انزجار، و حسادت می پیچید - بله، حتی حسادت.


سرتاسر اون بچه بی ارزش چیز ضعیف و شکننده


کاش او را سالها پیش کشته بود، قبل از اینکه اینقدر زیبا شود. قبل از اینکه او تبدیل به یک تهدید شود. باید اولین باری که او را در گهواره خوابیده می دید می کشت. وقتی به دست وینتر دستور داده بود آن چاقو را بگیرد باید او را می کشت، وقتی فکر می کرد مطمئناً یک تغییر شکل جزئی تمام زمزمه های دادگاه را پاک می کند، تمام صحبت های دخترخوانده سیزده ساله اش که قبلاً برای آن رقابت می کرد. زیباترین دختر لونا


اگر تمام آن سال‌ها پیش آن وعده احمقانه را به اورت نداده بود. به هر حال، زمانی که به مردگان در حال مرگ داده شد، چه وعده هایی داده شد؟


هنگامی که نفس هایش دوباره یکنواخت شد، زخم ها را از چهره بی عیب و نقص خودش پاک کرد.


Thaumaturge Lindwurm نفس بلندی کشید تا حضور خود را به او یادآوری کند. "ملکه من، ما یک گروه ضربت برای مقابله با شاهزاده خانم و سربازان فراری تشکیل خواهیم داد. آیا به آنها دستور بدهم که شاهزاده خانم را به محض دیدن بکشند؟"


نگاهی به شانه اش انداخت. "من ملکه خوبی هستم، نه؟"


لیندورم تنش کرد. "در آن مورد شکی نیست."


من این کشور را در کنار هم نگه داشته ام. من برای آنها جنگی به راه انداخته ام، تا مردم من به همه چیزهایی که زمین ارائه می دهد دسترسی داشته باشند. من این کار را برای آنها انجام داده ام. چرا آنها این کار را انجام می دهند؟ چرا او را دوست دارند، در حالی که او کاری نکرده است که شایسته آن باشد؟ اگر آنقدر زیبا نبود، او را همان طور که هست می دیدند.


دستکاری، اغواگر... او همه چیزهایی را که ما از آن دفاع می‌کنیم به سخره گرفته است.»


نه ایمری و نه لیندورم پاسخی ندادند.


لوانا در حالی که نفسی لرزان می کشید، گفت: «یک خدمتکار دیگر پیدا کن تا برایم شراب بیشتری بیاورد.»


لیندورم تعظیم کرد و عقب نشینی کرد.


لوانا در حالی که از کنار ایمری رد می‌شد با خود زمزمه کرد: «مرگ برای او به اندازه کافی خوب نیست. "مرگ انتخاب رحمانی بود، زیرا من به شوهرم قول دادم، اما او حق رحمت خود را از دست داد. من می خواهم همه آنها او را همانطور که هست ببینند. همان قدر که او در بیرون ضعیف و رقت انگیز است.»


لب های ایمری سفت شد. او حتی زمانی که در حال غر زدن بود از خود راضی به نظر می رسید. "به من بگو تا چه حد می توانم به تو خدمت کنم."


«این شورش به اندازه کافی طول کشیده است. هیچ غذا یا آذوقه ای نباید به بخش های بیرونی فرستاده شود، مگر اینکه برای طلب بخشش آماده باشند. وقت آن است که به شهروندان لونا یادآوری شود که چقدر خوش شانس هستند که من را دارند.» قلبش از انتظار می لرزید. و برای دکتر ایوانز بفرست. من یک وظیفه ویژه برای او دارم.»


"و شاهزاده خانم، ملکه من؟"


"نگران شاهزاده خانم مسخ شده عزیزت نباش." لوانا با پوزخند به جلو خم شد و انگشت شست خود را روی آرواره ایمری کشید و قطره ای شراب جمع کرد. "من خودم با او برخورد خواهم کرد، همانطور که باید مدتها پیش می کردم."

 


کتاب

 
چهار

 
"از سم می ترسی؟" پیرزن پرسید.

 
"در اینجا، من سیب را به دو نیم می کنم. شما نیمه قرمز را می خورید،

 
و من سفیده را خواهم خورد.»

 

 
شصت و یک


سیندر از درماندگی خودش ناامید شده بود. آنها به اتاق تفریحی عمارت نقل مکان کرده بودند.


تا آن زمان، سیندر نمی دانست که عمارت هایی با اتاق های تفریحی وجود دارد. او تمام تلاش خود را می کرد تا به دیگران دیکته کند که چه کاری باید انجام شود تا ویدیویی را که می خواست در اتاق تاج و تخت بگیرد و چگونه رابط پا و مغز و ماشینش را درست کند. اما در حالی که آن‌ها مشغول جمع‌آوری وسایل بودند، او روی یک مبل مجلل با پای فلزی بی‌فایده‌اش نشسته بود. او از این که بداند اگر به کارگاهش در نیو پکن باز می گشت می توانست همه چیز را به راحتی دوباره کار کند متنفر بود. اگر او ابزار مناسبی داشت. اگر او ماشینی نبود که نیاز به تعمیر داشت.


سعی کرد شکرگزار باشد. او از تلاش ملکه جان سالم به در برده بود و در دریاچه آرتمیسیا غرق نشده بود. او دوباره با دوستانش بود و بعد از همه، ایکو نابود نشده بود - در واقع یکی از نگهبانان خود ایمری به او کمک کرده بود، که آنچه را که جاسین قبلاً یک بار به او گفته بود تأیید کرد. همه در قصر آنقدر که او می خواست به لوانا وفادار نبودند.


علاوه بر همه اینها، او ممکن است تصاویر ویدیویی از ملکه لوانا داشته باشد که نشان دهد چه چیزی در زیر زرق و برق او نهفته است. این می تواند بهترین سلاحی باشد که آنها علیه او و کنترل ذهنش داشتند.


اگر فیلم در آب از بین نمی رفت، یعنی.


تورن، پانل پشتی گیرنده را جدا کن، اما به آرامی. جاسین، در پنل امنیتی چه چیزی پیدا کردی؟


"یک دسته سیم." جاسین یک مشت سیم و یک صفحه اطلاعات را روی زمین ریخت.


سیندر با پای خوبش به سیم ها تکان داد. چند مورد از اینها باید کار کنند. کمکم کن این میز رو برگردونم این شبیه تخته‌های بازی هولوگرافیک است که ما روی زمین داریم، بنابراین فکر می‌کنم...» او یکی از پایه‌های میز را با دست خوبش گرفت، اما شانه آسیب‌دیده‌اش وقتی سعی کرد آن را برگرداند مقاومت کرد. جاسین آن را از او گرفت و خودش این کار را کرد و سیندر احساس کرد که در چشم چپش تکان‌هایی ایجاد شده است. سعی می کرد کینه ای نداشته باشد. تقصیر او نبود که هنوز از جایی که سرباز گرگ او را گاز گرفته بود حساس بود و حداقل مرهم درد بی‌حس‌کننده‌ای که پیدا کرده بودند معجزه می‌کرد.


"وقتی سرت را باز کنیم، خون نخواهد آمد، درست است؟" ترون در حالی که گیرنده را حمل می کرد گفت


به سیندر بروید تا بتواند کارهای درونی آن را بررسی کند. "منظورم این است که ما دقیقاً درباره سایبرنتیک صحبت می کنیم، درست است؟"


"بهتر است." او عملکرد داخلی گیرنده را اسکن کرد در حالی که تورن و جاسین میز بازی VR را جدا کردند. این تنظیمات با هر چیزی که روی زمین داشتند متفاوت بود - سیم های رنگی متفاوت، شاخه ها و کانکتورها با اندازه های مختلف، اما همه با فناوری مشابه و اصول اولیه یکسان عمل می کردند. «این آنقدر جراحی نیست که ... تعمیر و نگهداری. بزرگترین نگرانی ما این است که آیا همه سخت افزارها سازگار هستند یا خیر. این فناوری مشابه است، اما از زمانی که لونا و زمین تجارت با یکدیگر را متوقف کردند، به اندازه کافی تغییر کرده است که ... حدس می‌زنم ببینیم.» او نگاهی به میز بازی انداخت در حالی که تورن از پانل کناری خارج شد و عملکرد درونی را آشکار کرد. "اوه، عالی!" با خم شدن به جلو، مبدل حالت فیبر را پر کرد. "ما می توانیم از این استفاده کنیم."


ایکو و کرس در حالی که کریس جعبه چوبی حمل می کرد وارد اتاق شدند.


ایکو گفت: «آنها یک کارگاه دارند. او پیراهن صورتی درخشانی که در خانه پیدا کرده بود پوشیده بود، بیشتر برای پوشاندن سوراخ گلوله در نیم تنه و بریدگی پشت شانه راستش. سیندر امیدوار بود که به محض رفع مشکل، بتواند حداقل بازوی ایکو را دوباره فعال کند.


"من همه چیز را در لیست شما پیدا کردم به جز دستگاه بازیابی قطعات سه شاخه مغناطیسی زدایی شده. اما من چند موچین در حمام پیدا کردم؟ موچین را بین انگشتان خوبش چرخاند.


سیندر در حالی که دهانش را پیچانده موچین ها را گرفت و موهای سرگردان ابرویی را از نوک آنها تکان داد.


"ما آنها را به کار خواهیم انداخت." او انبوهی از ابزارها و قطعات یدکی را که از فناوری جمع آوری کرده بودند در سرتاسر عمارت بررسی کرد. بدون اینکه بتواند درون سر خود را ببیند و تشخیص دقیق بدهد، دشوار بود که بدانند برای تعمیر او به چه چیزی نیاز خواهند داشت، اما اگر در این توده گنجانده نمی شد، امید کمی برای یافتن آن در اینجا داشتند. ما به یک لامپ نیاز داریم تا بتوانید ببینید چه کار می کنید.


و آینه دستی چطور؟ ما می توانیم آن را بالا نگه داریم تا بتوانم داخل را ببینم.»


جاسین سرش را تکان داد. "نه در این شهر."


سیندر اخم کرد «درسته، خوب. ابتدا داده ها را از تراشه vid استخراج می کنیم، سپس روی صفحه نمایش شبکیه تمرکز می کنیم. چشمان من هنوز با عصب نوری من ارتباط برقرار می کنند، بنابراین بهترین حدس من این است که در انتقال داده ها از کنترل پنل من به نمایشگر اختلال ایجاد شده است. می تواند به سادگی یک سیم آسیب دیده باشد. وقتی این کار را انجام دادیم، باید بتوانم تشخیص داخلی خود را انجام دهم و بفهمم چه مشکلی در دست و پایم وجود دارد." او به یک صندلی تماشای واقعیت مجازی اشاره کرد. آن را بکشید


اینجا."


جاسین پذیرفت و سیندر خودش را به سمت عقب کشید تا بتواند بازوهایش را روی پشت بپوشاند. پیشانی اش را روی آنها گذاشت. "کریس؟"


"آماده ام هر موقع که تو آماده باشی."


"خیلی خوب. بیایید ببینیم چه چیزی می توانیم پیدا کنیم.»


ایکو موهای سیندر را از یک طرف کند و ناخنی را در چفت پشت جمجمه سیندر فرو کرد. سیندر احساس کرد که صفحه در حال باز شدن است.


تورن گفت: "اوه، مطمئنا." وقتی صفحه سرش را باز می‌کنم، سرم فریاد می‌زند. وقتی ایکو این کار را انجام می دهد، یک قهرمان است."


سیندر روی بازوهای جمع شده اش به او خیره شد. "آیا دوست داری این کار را انجام دهی؟"


اخم کرد. "بهیچوجه حتا یک کم."


"سپس پشتیبان بگیرید و به آنها فضایی برای کار بدهید." دوباره پیشانی اش را گذاشت پایین. «باشه، ایکو.


یک ورودی کابل در سمت چپ کنترل پنل وجود دارد.


شخصی لامپی را روشن کرد و نور روشنی در اطراف دید او قرار گرفت.


ایکو گفت: «می بینمش. "کریس، شما آن پورت را دارید؟"


"و کابل رابط، همینجا."


سیندر شنید که آنها پشت سرش تکان می خوردند و بیشتر موهایش را برس می زدند. صدای کلیکی بود که داخل سر خودش خفه شده بود. لرزی در وجودش جاری شد. مدتی بود که یک دستگاه خارجی به پردازنده او وصل شده بود. آخرین بار زمانی بود که او منبع انرژی خود را تخلیه کرده بود و Rampion را به فضا می برد، درست پس از فرار آنها از زندان نیو پکن.


تورن مجبور شد او را با دوشاخه پادشیپ شارژ کند.


قبل از آن او در یک آزمایشگاه تحقیقاتی بود، در حالی که یک پزشک متخصص آمار آرایش سایبرنتیک او را دانلود می کرد، به یک میز بسته شده بود.


او واقعاً از اینکه چیزهایی به سرش وصل شود، متنفر بود.


خودش را مجبور کرد نفس عمیق بکشد. فقط ایکو و کرس بودند. او می دانست که چه چیزی را به او وصل می کنند و چه داده هایی را استخراج می کنند. تخلف نبود. تهاجم نبود.


اما غیرممکن بود که این احساس را نداشته باشم.


کرس گفت: «ارتباط کار کرد. به نظر می رسد هیچ حفره آشکاری در داده ها وجود ندارد، بنابراین این بخش از برنامه نویسی شما تحت تأثیر قطع برق اندام شما قرار نگرفته است. من فقط باید پیدا کنم که در آن ورودی بصری را ذخیره می کند و ... می رویم. ضبط‌ها… زمانی… آیا این جدیدترین… مهم نیست، این باید باشد. ویدئو، رمزگذاری شده، یک دقیقه و پنجاه و شش ثانیه.


و… انتقال.”


روده سیندر پیچ خورد. او به طور کلی خجالتی نبود، اما هر زمان که پانل او باز بود، غیرممکن بود که به جراحان بی نام و چهره ای که بر روی شکل ناخودآگاه او شناور بودند فکر نکنم.


اتصال سیم‌ها و سیناپس‌ها به مغز او، تنظیم پالس‌های الکتریکی، جایگزینی بخشی از جمجمه‌اش با یک صفحه فلزی قابل جابجایی.


او ساعدهایش را فشار داد تا شروع به درد كردن كردند، و سعی كرد حواس خود را از زمزمه كارهای درونی خودش و صدای نوك انگشتان كرس كه به صفحه پورت می‌خورد منحرف كند.


کرس گفت: هشتاد درصد.


لکه های سفید روی سیاهی پلک های سیندر سوسو زدند. نفس عمیقی کشید و خود را تنبیه کرد. حالش خوب بود اگر او روی یک اندروید یا سایبورگ دیگری کار می کرد، این یک روش معمولی بود. حالش خوب بود


زمزمه متوقف شد و کرس گفت: "تمام شد."


سیندر در حالی که یک لقمه بزاق ترش را می بلعید، گفت: «قبل از قطع ارتباط، آن را بررسی کنید. "مطمئن شوید که مناسب است."


"این ... بسیاری از مردم را نشان می دهد."


"کای وجود دارد!" ایکو جیغ زد.


سیندر سرش را تکان داد بالا. او احساس کرد که کشش بند ناف هنوز به صفحه پورت متصل است. او گفت: «به من نشان بده»، حتی وقتی که روشنایی بینایی او را فراگرفت. او به هم خورد و دوباره چشمانش را بست.


کرس گفت: "صبر کن، بی حرکت باش." "اجازه دهید من را قطع کنم -"


این آخرین صدایی بود که سیندر شنید.


*   *   *


اتصالات جدید پیدا شد


REALITY MANUFACTURING سایبرهند T200–L–custom: پنج ابزار نامشخص: استاندارد


برنامه های کاربردی تایید شده است


REALITY MANUFACTURING CYBERFOOT T60.9–L: برنامه های استاندارد تایید شده


راه اندازی مجدد در 3 … 2 … 1 …


سیندر روی مبل با نرم ترین پتویی که تا به حال احساس کرده بود دور شانه هایش بسته شده بود از خواب بیدار شد. او به سایه‌های ناآشنا روی سقف خیره شد و سعی کرد گیجی از بیدار شدن در یک مکان عجیب را از بین ببرد و مطمئن نبود که چگونه به آنجا رسیده است. نشسته بود و به چشم های تاریکش مالید. اتاق به هم ریخته بود، ابزار و قطعات دور فرش و میزها پراکنده بود.


بررسی تشخیصی کامل شد. همه سیستم ها تثبیت شده اند. دو اتصال جدید پیدا شد: سایبرهند T200

CYBERFOOT T60.0


اکنون تست برنامه اجرا شود؟


دست چپش را جلوی صورتش گرفت. زمانی که دکتر ارلند برای اولین بار آن را به او داده بود، پس از دو ماه تعمیرات رامپیون و زندگی در بیابان و غوطه وری در دریاچه آرتمیسیا، رنگ براقی که داشت از بین رفت.


گیج کننده ترین این بود که او هر پنج انگشت را داشت، اگرچه اشاره گر -انگشت اسلحه که لوانا برداشته بود- کاملاً با انگشتان دیگر مطابقت نداشت. پایان متفاوت بود، خیلی باریک بود و زاویه بند اول کج بود.


سیندر تست برنامه را انجام داد و نگاه کرد که انگشتانش را یکی یکی پایین می‌کشد. پشت خم شد.


به یک مشت محکم شد. مچ دست از این طرف به طرف دیگر چرخید.


پای او نیز دامنه حرکتی مشابهی داشت. پتو را عقب کشید تا تماشا کند.


آزمون برنامه کاربردی پایه کامل شد. برنامه های استاندارد مورد تایید برای استفاده. پنج ابزار


ناشناخته.


پنج ابزار.


سیندر با بازرسی دستش دستور باز شدن نوک انگشتانش را فرستاد که بدون مشکل این کار را انجام دادند. اما وقتی او سعی کرد چراغ قوه را روشن کند، چاقو یا کابل اتصال جهانی را بیرون بیاورد، یا پیچ گوشتی داخلی را بچرخاند، هیچ اتفاقی نیفتاد. او زحمت بارگذاری یک را نداشت


پرتابه به انگشت جایگزین.


با این حال، او دوباره از اندام استفاده کرد و نمی توانست شکایت کند.


"شما بیدارید!"


ایکو با یک دست سینی همراه با یک لیوان آب و یک بشقاب تخم مرغ سرخ شده همراه با نان و مربا وارد اتاق شد.


معده سیندر شروع به خراشیدن از لایه داخلی خود کرد. "آشپزی کردی؟"


"فقط چند مهارت باقی مانده از Serv9.2 روز من." ایکو بشقاب را در دامان سیندر گذاشت. "اما من نمی خواهم یک کلمه در مورد خوشمزه بودن آن بشنوم."


سیندر در حالی که یک قاشق در دهانش فرو کرد گفت: «اوه، مطمئنم که افتضاح است. تانک، ایکو. نگاهش به بازوی ناتوان ایکو افتاد. انگشتش کم بود آب دهانش را قورت داد. "برای پیوست نیز."


ایکو با شانه خوبش شانه بالا انداخت. «شما هم اکنون چند سیم با مارک اسکورت نصب کرده اید. چیزهای روی میز بازی کار نمی‌کرد.»


"متشکرم. این واقعا سخاوتمندانه بود.»


ایکو پاهای سیندر را کنار زد و نشست. شما می‌دانید که ما اندرویدی‌ها چگونه برنامه‌ریزی شده‌ایم تا خودمان را مفید کنیم و همه چیز.


"آیا هنوز اندرویدی؟" سیندر در اطراف یک لقمه نان تست گفت. "گاهی اوقات فراموش می کنم."


"من هم همینطور." ایکو سرش را پایین انداخت. وقتی دیدیم که شما از روی طاقچه می پرید، آنقدر ترسیدم که فکر کردم سیم کشی من آتش می گیرد. و فکر کردم، هر کاری می‌کنم تا مطمئن شوم حالش خوب است. او به انبوهی از پیچ های سرگردان روی فرش لگد زد. "من حدس می زنم برخی از برنامه نویسی ها هرگز از بین نمی روند، مهم نیست که یک تراشه شخصیت چقدر تکامل یافته است."


سیندر با لیسیدن مقداری مربا از نوک انگشتانش، پوزخندی زد. "این برنامه نویسی نیست، شما بال مهره.


این دوستی است.»


چشمان ایکو درخشان شد. "شاید حق با تو است."


"زمانی که بیدار شدی، تنبل." سیندر نگاهی به شانه‌اش انداخت تا تورن را در آستانه در ببیند.


کرس و جاسین پشت سر او وارد شدند. "دست چطوره؟"


"تقریباً کاملاً کاربردی."


ایکو گفت: «البته تقریباً کاملاً کاربردی است. کریس و من نابغه هستیم. او به کرس اشاره کرد.


تورن گفت: "من کمک کردم."


ایکو توضیح داد: «او چراغ را نگه داشت.


تورن با اشاره گفت: «جاسین هیچ کاری نکرد.


ایکو گفت: «جاسین نبض و تنفس شما را بررسی کرد و مطمئن شد که نمرده اید.


تورن خرخر کرد. "من می توانستم این کار را انجام دهم."



"چرا از حال رفتم؟" سیندر حرفش را قطع کرد.


جاسین که در کنار کاناپه خمیده بود، نبض را در مچ سیندر احساس کرد. بعد از مدتی سکوت دوباره اجازه داد پایین بیاید. "استرس، احتمالاً، همراه با واکنش فیزیکی شما به اتصال پورت اسکرین به چیز کامپیوتر" - او به ناحیه کلی سر او اشاره کرد.


تورن گفت: «و تو مرا خنگ می‌خوانی».


سیندر چشم دوخت. «از استرس بیهوش شدم؟ خودشه؟"


تورن گفت: "من معتقدم که اصطلاح شاهزاده خانم از بین رفته است."


سیندر به او ضربه زد.


جاسین گفت: «با همه چیزهایی که از سر گذرانده‌ای، شگفت‌انگیز است که دچار بحران نشده‌ای. دفعه بعد که احساس سبکی سر کردید یا در تنفس مشکل دارید، قبل از بیهوش شدن به من بگویید.»


ایکو گفت: «خوب این است که با بیهوشی تو، من و کرس توانستیم تشخیص کامل تو را انجام دهیم. دو اتصال ثابت، یک کابل داده جدید، چند نرم افزار نصب شده مجدد، و کاملاً جدید!


خوب، به جز...


"ابزار دست من، من می دانم." سیندر لبخند زد. "اما این خوب است. پنج سال بدون چراغ قوه توکار گذراندم، الان زنده خواهم ماند.»


"بله، اما من فکر می کنم ممکن است برخی از مشکلات در رابط شما نیز وجود داشته باشد. عیب‌یابی چند خطا را در اتصال شبکه و انتقال داده نشان داد.


لبخند سیندر محو شد. او از زمانی که به یاد می آورد به مغز سایبورگ خود وابسته بود و به توانایی خود در بارگیری اطلاعات، ارسال کام و نظارت بر فیدهای خبری متکی بود. یک بود


احساس ناراحتی بدون آن، مانند بخشی از مغز او پاک شده است.


او گفت: «فقط باید کار کنم. من زنده ام و دو دست و دو پای کار دارم.


من قبلا در وضعیت بدتری بودم.» نگاهی از ایکو به کرس انداخت. "متشکرم."


کریس سرش را پایین انداخت، در حالی که ایکو بافته هایش را روی یک شانه انداخت. "اوه، شما می دانید. من قبلاً برای این مکانیک زبردست در نیو پکن شاگردی می کردم. او ممکن است یکی دو چیز را به من یاد داده باشد.»


سیندر خندید.


ایکو گفت: «در مورد مکانیک درخشان، فکر می‌کنی الان وقت داری که به بازوی من نگاه کنی؟»

 

 
شصت و دو


وینتر روی یک نیمکت تراش خورده نشسته بود و آخرین تکه های یخ را که در اطراف پاهایش آب می شدند را تماشا می کرد. او انگشتان پاهایش را به گودال کم عمقی که شکل گرفته بود فرو برد، شگفت زده شد که چگونه همه چیز در مورد آن می تواند اینقدر واقعی باشد-


صدای تق تق، سرما - حتی وقتی می دانست که اینطور نیست.


او در حالی که آه می کشید، سرش را بلند کرد، همانطور که خسته بود، برای تماشای جلسات تمرینی تصادفی که در سراسر خیابان گرد و غباری اتفاق می افتاد. مانورها و تاکتیک ها، صد سرباز آموزش دیده تمام تلاش خود را برای ایجاد ارتش انجام می دهند. او جمعیت را برای یافتن موهای شعله ور اسکارلت بررسی کرد و مطمئن نبود دوستش به کجا رفته است.


به جای اینکه اسکارلت را ببیند، نگاهش به چیز دیگری جلب شد. یک سر موهای رنگ پریده در پشت جمعیت.


قلبش به لرزه افتاد.


با نفسی لرزان، خودش را از روی نیمکت بیرون کشید، اما او دیگر رفته بود.


نگاهش روی همه صورت ها در حال جستجو بود. امید.


مشت‌هایش را در پهلوهایش گره کرد و مشتاقانه‌ی سرخوشی را از بین برد. این ناامیدی او بود که باعث شد فانتوم ها را ببیند. خیلی دلش براش تنگ شده بود او هنوز نمی دانست که او حتی زنده است یا نه. او تصور می کرد که باید انتظار داشت که چهره او را در هر جمعیت، در هر گوشه ای ببیند.


آنجا - او دوباره آن را دید. موهای پر نور آفتاب پشت گوشش جمع شده بود. شانه های پهن در لباس کارگران بخش. چشم های آبی که او را به زمین چسبانده بودند، حتی وقتی تمام بدنش گزگز می کرد. هوا به ریه هایش سرازیر شد. او زنده بود. او زنده بود.


اما جاسین انگشتش را به سمت لب هایش برد و قبل از اینکه بتواند به سمت او بدود، او را متوقف کرد. سرش را پایین انداخت تا قدش را به حداقل برساند، دور گروهی کارگر چرخید و به سمت جنگل خم شد. او یک بار به عقب نگاه کرد و با تکان های ظریف سرش در سایه ها ناپدید شد.


کف دست‌ها مرطوب بود، وینتر به دنبال اسکارلت به اطراف نگاه کرد، اما او در جایی دیده نمی‌شد. هیچ کس او را تماشا نمی کرد. لیز خورد، تازه پرانرژی شده بود و بین تنه های باریک درخت گیر کرد.


او در میان جنگل می چرخید و در نیمه راه با جاسین ملاقات می کرد. خودش را در آغوش او می انداخت و برایش مهم نبود که فکر می کرد مناسب است یا نه.


جلوتر او می توانست صدای حباب فواره مرکزی را بشنود.


"شاهزاده."


زمستان مبهوت شد. با عجله‌اش، بدون اینکه او را ببیند، درست از کنار پیرزن رد شد.


اگرچه او موجودی باستانی با پشتی خمیده بود، اما در بیان خود سرزندگی داشت. او یک سبدی پر از شاخه ها و پوستی که از کف جنگل جمع شده بود در دست داشت.


وینتر با عجله گفت: بله، سلام. نگاهش به دنبال موهای بلوند و لبخندی آزاردهنده بود. او چیزی ندید. درختان او را از او پنهان می کردند.


"به نظر من تو به دنبال یک مرد جوان خوش تیپ می گردی." چین و چروک های زن به چیزی شبیه لبخند سفت شد.


زمستان شروع به تکان دادن کرد، اما جلوی خودش را گرفت. "آیا کسی همین الان از اینجا آمده است؟"


"فقط شاهزاده تو، عزیزم. نیازی به خجالتی بودن نیست او خیلی خوش تیپ است، اینطور نیست؟» او خودش بلندتر از استخوان ترقوه وینتر نبود، هرچند که تا حدودی به دلیل کج بودن ستون فقراتش بود. زمستان تعجب کرد که چند سال کار سخت بر آن دوش سنگینی می کند.


او از من خواست که به شما پیامی بدهم.


"او انجام داد؟ جاسین؟» زمستان دوباره نگاهی به اطراف انداخت. "اما او کجا رفت؟"


او گفت دنبالش نرو. که خیلی خطرناک است و وقتی دوباره امن شد شما را پیدا خواهد کرد.» سرش را خم کرد و به ردیف درختان منظم خیره شد، جایی که آلفاها دستورات خود را فریاد می زدند.


وینتر سعی کرد ناامیدی او را خفه کند. او نمی توانست منتظر یک لبخند، یک کلمه محبت آمیز، یک آغوش سریع باشد؟ "چرا با بقیه نیستی؟"


زن با کمی تلاش شانه هایش را بالا انداخت. "یکی گفت می توانیم از ضایعات چوب استفاده کنیم. من نمی توانم کار زیادی انجام دهم، اما می توانم در این راه کمک کنم."


وینتر گفت: البته. "همه ما باید آنچه را که می توانیم انجام دهیم. اجازه بده کمکت کنم.» سبد را از دست زن گرفت.


زن انگشتش را بالا گرفت، بازویش دیگر سنگین نبود. "تقریبا فراموش کردم. شاهزاده شما برای شما هدیه گذاشته است.» با کندن سبد، یک جعبه ساده پیدا کرد که زیر شاخه ها مدفون شده بود. او گفت اینها موارد مورد علاقه شما هستند.


وقتی جعبه را در کف دستش گرفت، قلب زمستان پرید. بدون باز کردنش میدونست چیه و


قلبش منبسط شد او نمی‌توانست تصور کند که جسین چه مشکلاتی را متحمل شده بود تا اینها را برای او به دست آورد. برای اینکه بفهمد به او فکر می کند؟


مگر اینکه چیزی بیشتر از این وجود داشته باشد.


مگر اینکه پیامی وجود داشته باشد.


گوشه لبش را جوید و درب را بلند کرد. آنجا، داخل، دو ریز سیب ترش بکر، تازه از پنجره قنادی بود.


پیرزن در حالی که سرش را خم کرد تا داخل آن را ببیند، گفت: "من، اما اینها خوشمزه به نظر می رسند." «از زمانی که دختر کوچک بودم یکی از آن‌ها را نداشتم. اپل، اینطور نیست؟»


"آره." وینتر جعبه را به سمت خود گرفت. "لطفا، یکی را بردارید. با تشکر از ارائه آنها.»


زن در مورد پیشنهاد فکر کرد. "اگر اصرار کنی... فکر می کنم یک گاز کوچک مرا نمی کشد. اگر مطمئن هستید که مشکلی ندارید، این یکی را می‌گیرم. ببینید، پوسته‌اش شکاف دارد، برای شاهزاده خانم مناسب نیست.» وقتی آب نبات را بین نوک انگشتانش گرفت، چشمانش جسورانه بود. «اما فقط اگر دیگری را بخوری. این بزرگترین افتخار خواهد بود که این فضل را با اعلیحضرت - خود پرنسس زیبای وینتر - به اشتراک بگذارم.


"شما خیلی مهربان هستید." وینتر شیرینی دوم را از جعبه برداشت. او پوشش داخلی را اسکن کرد، به امید سرنخی که ممکن است جاسین برای او گذاشته باشد، اما چیزی ندید.


هنوز. این یک هدیه بود. نه تنها آب نبات ها، بلکه او را از دور دیده بودم. تا بدانم حالش خوب است.


آب نبات را بین دندان هایش گذاشت. زن با تقلید از حرکات او را زیر نظر داشت و با هم گاز گرفتند. وینتر ترک پوسته شکننده را قبل از ذوب شدن روی زبانش احساس کرد.


پیرزن لبخندی زد، تکه‌هایی از پر کردن سرمه‌ای رنگ در دندان‌هایش گیر کرده بود. "این رضایت بخش تر از آن چیزی بود که من می توانستم تصور کنم."


زمستان را قورت داد. "من خوشحالم. باعث خوشحالی من بود که…”


او پلک زد و در نگاهی که زن به او نگاه می کرد، رنگ آشنایی پیدا کرد. در منحنی خاص پوزخند او - چیزی مغرور و پر از تحقیر.


"چیزی شده فرزند عزیزم؟"


«نه. نه. یه لحظه منو یاد یکی انداختی. اما چشمانم گاهی اوقات مرا فریب می دهند.


آنها خیلی قابل اعتماد نیستند.»


"اوه، بچه ناز و احمق." پیچ خوردگی پشت زن شروع به صاف شدن کرد. «ما قمری هستیم. چشمان ما هرگز قابل اعتماد نیستند.»


زمستان برگشت. سبد از انبارش لیز خورد و به زمین خورد.


لوانا قبل از او لباس پیرزن را از تن بیرون آورد، مار که پوستش را می ریزد.


ملکه در حالی که چشمان سردش روی پوست وینتر می چرخید، گفت: «محققانم به من اطمینان دادند که این بیماری به سرعت عمل خواهد کرد. کنجکاو خوشحال.


افکار زمستان چرخیدند و حقیقت را از توهم گیج کردند. تمام زندگی او صرف گیج کردن حقایق از توهمات شده بود.


جاسین کجا بود؟ چرا لوانا اینجا بود؟ آیا این یک کابوس دیگر، یک توهم، یک ترفند بود؟


شکمش لگد زد. او احساس بیماری کرد.


میکروب های آلوده حتی در همین لحظه در جریان خون شما جذب می شوند.


وینتر دستی روی شکمش گذاشت و آب نبات بلعیده شده را در درونش غوغا کرد. او قلب، عروق، کارخانه تولید پلاکتش را به تصویر کشید. سربازان قرمز کوچکی که از تسمه نقاله خود رژه می روند. "میکروها؟"


"اوه، نگران نباش. چیزی که جوان و توانا هستید، باید یک یا دو ساعت باقی بماند تا علائم را نشان دهید. بثورات تاول های پر از خون روی پوست کامل شما فوران می کند. نوک انگشتان ظریفت چروک می شود و آبی می شود...» لوانا پوزخندی زد. "ای کاش می توانستم اینجا باشم تا شاهد آن باشم."


زمستان از میان جنگل به طرف متحدانش نگاه کرد. لوانا اگر بخواهد بدود جلوی او را می گیرد. او فکر می کرد که آیا می تواند قبل از اینکه لوانا لب هایش را ببندد، فریاد بکشد.


"به این فکر می کنید که به دوستان خود هشدار دهید؟ نگران نباش من می خواهم تو را رها کنم، شاهزاده خانم کوچولو. من به شما اجازه می دهم به آنها برگردید و خودتان آنها را آلوده کنید. آنها وقتی تو را بر من انتخاب کردند اشتباه کردند و این شکست آنها خواهد بود.»


دوباره با نامادری اش روبرو شد. "چرا از من متنفری؟"


"ازت متنفرم؟ اوه بچه آیا این همان چیزی است که شما به آن فکر می کنید؟" لوانا انگشتان سردش را روی گونه وینتر گذاشت، روی زخم هایی که سال ها قبل به او داده بود. "من از شما متنفر نیستم. من فقط از وجود شما ناراحتم.»


انگشت شستش گونه وینتر را نوازش کرد. "از روزی که به دنیا آمدی، هر آنچه را که من می خواستم داشتی.


زیبایی تو. عشق پدرت و اکنون، ستایش مردم. مردم من." دستش را کنار کشید. "اما نه برای مدت طولانی. پدرت مرده زیبایی شما به زودی خدشه دار می شود. و حالا که شما ناقل تب آبی هستید، هر شهروندی که به شما نزدیک شود به زودی پشیمان خواهد شد.»


شکم زمستان افتاد او تصور می کرد که می تواند جذب بیماری را از طریق پوشش معده اش احساس کند. در رگهای او نفوذ می کند. هر ضربان قلبش آن را در سیستمش بیشتر می کرد. این یک نوع دانش جدا بود. از میان تمام شکنجه‌هایی که نامادری‌اش برای دیگران تدبیر می‌کرد، چیزی رحمت‌آمیز در این مرگ وجود داشت. پذیرش آرام و آرام


او در حالی که لبخند تحقیرآمیز لوانا روی صورتش سفت شد، گفت: «تو هم می‌توانی تحسین آنها را داشته باشی، می‌دانی.» «اگر با آنها مهربان بودی و منصف بودی. اگر آنها را فریب ندادید تا برده شما شوند. اگر آنها و عزیزانشان را برای هر جنایت کوچکی تهدید نکردید. اگر ثروت و آسایشی را که در آرتمیسیا داریم به اشتراک می گذارید-"


زبانش ساکت شد


لوانا زمزمه کرد: "من ملکه هستم." من ملکه لونا هستم و بهترین راه را برای حکومت بر مردمم تصمیم خواهم گرفت. هیچ کس - نه شما و نه آن سایبورگ وحشتناک - این را از من نخواهد گرفت.» چانه‌اش را بالا آورد، سوراخ‌های بینی شعله‌ور شد. «من باید به پادشاهی خود بروم. خداحافظ زمستان.»


وینتر با تلو تلو خوردن به سمت مردم برگشت. اگر می توانست فقط یک نفر را ببیند، یک هشدار را حذف کنید…


اما پس از آن جنگل در اطراف او بسته شد و او بیهوش به زمین افتاد.

 

 
شصت و سه


"زمستان را دیده ای؟"


آلفا استروم نشان دادن حرکت خنجر به سمت بالا را با کارکنان به پایان رساند و آن را به یک زن جوان پس داد، قبل از اینکه رو به اسکارلت شود. "ندارم."


اسکارلت برای هزارمین بار جمعیت پر هیاهو را اسکن کرد. «من هم، برای مدت طولانی نه. او تمایل به سرگردانی دارد…”


استروم سرش را به عقب کج کرد و چند بار هوا را بو کرد و سپس سرش را تکان داد. "به نظر می رسد او مدتی است که در آنجا حضور ندارد. شاید جایی برای استراحت پیدا کرده است.»


"یا شاید او چشم خود را با چوب بیرون می آورد. من به شما می گویم، خوب نیست که او تنها بماند.»


استروم غرغر به یکی از اعضای بتای بسته خود اشاره کرد و سپس به سمت نیمکت رفت.


او مکث کرد تا دوباره بو بکشد و چشمان تیزبین خود را به میان جمعیت فرستاد، قبل از اینکه برگردد و به جنگل خیره شود.


اسکارلت گفت: "شما ترسناک هستید."


"تو از من کمک خواستی."


از نظر فنی نه. ”


هنگامی که استروم به سایه‌های جنگلی که واقعاً یک جنگل نبود، رفت، اسکارلت به دنبالش رفت، اگرچه نمی‌توانست تصور کند که چرا وینتر همه را پشت سر گذاشته و در کنار او سرگردان می‌شود-


بیخیال. بالاخره می‌توانست آن را تصور کند.


استروم در حالی که انگشتانش را روی پوست درخت می کشید، گفت: «او از این طرف آمد. به سمت راست چرخید و سرعتش را افزایش داد. "من الان او را انتخاب کردم."


اسکارلت در کنار او چرخید.


"آنجا."


او در همان لحظه او را دید و قبل از اینکه استروم این کار را انجام دهد، وارد دویدن شد.


«زمستان! او فریاد زد و به زانو افتاد. بدن زمستان در علف های تکه تکه شده بود.


اسکارلت شاهزاده خانم را روی پشتش غلتاند و نبضش را چک کرد، با خیال راحت نبض را دید که در گردن وینتر بال میزند.


دستی کاپوت اسکارلت را گرفت و او را به پشت کشید. او فریاد می زد و می لرزید تا فرار کند، اما استروم به مشت های کوبنده او توجهی نکرد. "بذار برم! چه کار می کنی؟"


"او بیمار است."


"چی؟" اسکارلت که زیپ هودی خود را باز کرد، از آستین بیرون آمد و دوباره در کنار وینتر افتاد.


"چی میگی تو؟"


استروم غرغر کرد: «می‌توانم بوی او را حس کنم». نزدیکتر نشد «گوشت بیمار. پست.»


اسکارلت قبل از اینکه دوباره روی شاهزاده خانم تمرکز کند به او اخم کرد. او گفت: «زمستان، بیدار شو،» او چند ضربه به گونه شاهزاده خانم زد، اما وینتر حتی تکان نخورد. اسکارلت دستی را به پیشانی او فشار داد.


او آب پز و گرم بود. او پشت سرش را حس کرد و فکر کرد که آیا شاهزاده خانم دوباره به سرش زده است یا نه، اما خونی نبود و تنها ضربه از دعوا در خانه ماها بود. "زمستان!"


استروم به چیزی لگد زد و از میان یک دسته چمن گذشت و به زانوی اسکارلت برخورد کرد. اسکارلت پلک زد و آن را برداشت. یک سیب ترش ریزه، یکی از آب نبات هایی که زمستان اغلب برای او در باغبانی آورده بود، که معمولاً با داروهای مسکن پر شده بود. لقمه ای از آن خارج شده بود. اسکارلت با برداشتن دست وینتر، تکه‌هایی از پوسته آب نبات را یافت که به نوک انگشتانش چسبیده بود.


"زهر؟"


استروم گفت: «نمی‌دانم. "او نمرده است، فقط در حال مرگ است."


"با نوعی بیماری؟"


سری تکان داد. "تو نباید اینقدر به او نزدیک شوی. بو می دهد - او به نظر می رسید که ممکن است بیمار باشد.


"اوه، خودت را جمع کن. آن همه ماهیچه و دندان و از سرماخوردگی می ترسی؟»


قیافه‌اش تیره شد، اما نزدیک‌تر نشد. در واقع بعد از یک ثانیه عقب نشینی کرد.


"چیزی برای او وجود دارد."


"به طور مشخص! اما چی؟ و چطور؟" سرش را تکان داد. «ببین، من یک کلینیک کوچک پزشکی را در مرکز اصلی دیدم


خیابان آیا می توانید او را به آنجا ببرید؟ ما یک دکتر او را معاینه خواهیم کرد. او ممکن است نیاز به پمپاژ شکم داشته باشد یا...


نگاه اسکارلت روی بازوی وینتر افتاد و نفس نفس زد. او از حالت ناخودآگاه شاهزاده خانم دور شد و هر غریزی به او می گفت که نفسش را حبس کند. برای تمیز کردن پوستی که با شاهزاده خانم تماس پیدا کرده بود. برای اجرا.


"حالا او گوش می دهد."


اسکارلت با نادیده گرفتن او، با صدای بلند فحش داد. "وقتی گفتی او بیماری دارد، فکر نمی کردم منظورت این باشد که او طاعون دارد!"


استروم گفت: "من نمی دانم این چیست." "من قبلا هرگز این بوی را حس نکرده بودم."


اسکارلت لحظه ای بیشتر تردید کرد، سپس صدای دردناک و ناامیدکننده ای را بیرون داد و خود را مجبور کرد که دوباره به سمت زمستان بخزد. وقتی دست وینتر را بلند کرد تا لکه‌های تیره‌ای که روی آرنجش پراکنده شده بود را بررسی کند، گریه کرد. حلقه‌های قرمز رنگ اطراف کبودی‌ها بالای پوست متورم شده بود، پف کرده و مانند تاول‌های براق.


تا زمانی که او به یاد می آورد، طاعون در مراحل قابل پیش بینی کار کرده بود، هرچند مدت زمانی که طول می کشید برای تظاهر به قربانیان متفاوت بود. هنگامی که بثورات حلقه‌های کبودی رنگ پوست افراد را مخدوش کرد، ممکن است سه روز یا سه هفته دیگر زنده بماند. اما با توجه به اینکه زمستان بیش از یک ساعت از بین نرفته بود، به نظر می‌رسید که این بیماری به‌ویژه سریع عمل می‌کند.


او نوک انگشتان وینتر را به دقت بررسی کرد و از دیدن آنها به رنگ صورتی و سالم آرام گرفت – بدون رنگ آبی. از دست دادن خون در اندام‌ها آخرین علامت بیماری قبل از مرگ بود.


او اخم کرد. آیا سیندر یک بار به او نگفته بود که قمری ها در برابر لتوموز مصون هستند؟ این بیماری حتی نباید اینجا باشد.


او گفت: «به آن لتوموز می گویند. "این یک بیماری همه گیر در زمین است. سریع عمل می کند و هیچ کس زنده نمی ماند. ولی …


لوانا یک پادزهر دارد. این نیمی از دلیل ازدواج امپراتور کای با او در وهله اول است. ما فقط …


ما باید زمستان را آنقدر زنده نگه داریم تا به آن برسیم. ما باید او را تا پایان انقلاب زنده نگه داریم. خیلی خوب؟"


دستی را لای موهایش کشید، اما موهایش در پیچیدگی فرها گیر کرد و قبل از اینکه به انتهای موها برسد تسلیم شد.


استروم گفت: «این می تواند روزها، حتی هفته ها باشد. او بویی نمی دهد که انگار این همه بوی دارد


زمان."


"درباره بوی او صحبت نکنید!" او جیغ زد. "بله، بیماری بد است. این وحشتناک است. اما ما نمی توانیم او را اینجا رها کنیم. ما باید کاری انجام دهیم. ر."


استروم روی پاشنه هایش تکان خورد و با انزجار به شاهزاده خانم نگاه کرد. که هنوز بهتر از درخشش هولناکی بود که چشمانش قبلا داشت. او به یک مخزن تعلیق نیاز دارد.


"آ چی؟"


ما از آنها برای بهبودی پس از جراحی یا جراحات شدید استفاده می کنیم. شانه بالا انداخت. ممکن است پیشرفت بیماری را کند کند.»


"از کجا یکی بگیریم؟"


"من انتظار دارم که آنها یکی را در اینجا داشته باشند. کار خطرناک در این بخش.»


"عالی. بیا بریم." اسکارلت در حالی که خودش را به پاهایش می برد، گرد و غبار دست هایش را پاک کرد. استروم به او خیره شد و سپس به وینتر نگاه کرد. نزدیکتر نشد


"اوه خوب." اسکارلت دوباره خمیده بازوهای وینتر را گرفت و می خواست او را از روی یک شانه بکشد که استروم به جلو رفت و شاهزاده خانم را در آغوش گرفت.


اسکارلت زمزمه کرد و به جای آن هودی اش را گرفت: «خب، آیا تو یک جنتلمن کامل نیستی؟»


او گفت: «فقط عجله کن،» در حالی که صورتش از قبل در تلاش برای کشیدن نفس های سطحی کشیده شده بود.


آنها عملا به سمت خانه ها دویدند.


سرخ مایل به قرمز از ردیف درخت بیرون آمد، سرخ شده و نفس نفس می زد. کسانی که جمع شده بودند به تماشای ظهور استروم با زمستان در آغوش برگشتند.


اسکارلت گفت: شاهزاده خانم مسموم شده است. او به یک بیماری کشنده به نام لتوموز مبتلا است. ملکه یک پادزهر دارد، اما اگر فوراً گسترش بیماری را کاهش ندهیم، زمستان احتمالاً خواهد مرد.


او مرد ریشوئی را که قبلاً به عنوان رهبر عمل کرده بود، دید. "آیا مخزن تعلیق در این بخش وجود دارد؟"


"بله، در کلینیک. نمی دانم...» نگاهی به مرد مو سفیدی انداخت که داشت از میان جمعیت بیرون می آمد.


مرد مو سفید به زمستان نزدیک شد، نبض را احساس کرد و پلک های او را یکی یکی بالا آورد. آ


دکتر، او حدس زد. او پس از بازرسی سریع خود گفت: «تانک در حال استفاده نیست. پانزده یا بیست دقیقه طول می کشد تا مخزن و دختر برای غوطه وری آماده شوند.


اسکارلت سری تکان داد. "پس بیایید به آن بپردازیم."


دکتر آنها را در میان جمعیت هدایت کرد. مردم از هم جدا شدند و شاهزاده خانم را با عبارات پریشان تماشا کردند.


"چه کسی چنین کاری انجام می دهد؟" وقتی اسکارلت می گذشت، یکی زمزمه کرد. صدای دیگری اضافه کرد: "به شاهزاده خانم."


آیا این بدان معناست که ما در بین مردم خود یک خائن داریم؟ دکتر با صدای آهسته پرسید.


اسکارلت سرش را تکان داد. "من اینطور فکر نمی کنم. هر کس این کار را انجام می داد باید به نوعی به بیماری و آب نبات گران قیمت دسترسی پیدا می کرد. حتماً برای زمستان یواشکی وارد شده و رفته اند.»


"یا آنها هنوز در میان ما هستند و زرق و برق پوشیده اند."


او بو کرد. قمری های احمق و زرق و برق احمقانه آنها. هر کسی می تواند دشمن باشد. از هرکسی که او عبور می کرد می توانست یک توماتورژ یا یکی از آن اشراف خوار و یا خود ملکه باشد و اسکارلت نمی توانست تفاوت را تشخیص دهد.


با این حال، چرا کسی می‌خواهد فقط برای حمله به وینتر از اینجا بیرون بیاید، اما بقیه آنها را تنها بگذارد، زیرا می‌دانست که قصد دارند به انقلاب سلن بپیوندند؟ این یک هشدار بود؟ تهدید؟ حواس پرتی؟


فکر غرق کننده ای به ذهنش رسید. شاید آنها اصلاً بقیه آنها را تنها نمی گذاشتند.


لتوموز بسیار مسری بود و سریع عمل کرد. در محله های بسته، با هوای در حال گردش…


دکتر گفت: «اینجا. یک مخزن تابوت مانند در مقابل یک دیوار ایستاده بود، پوشیده از گرد و غبار و انباشته از پتوهای فرسوده. دکتر ملحفه ها را روی زمین پرتاب کرد. "اگر می خواهید او را تا زمانی که من آماده می کنم، در آن اتاق دراز بکشید."


استروم از انجام این کار خوشحال به نظر می رسید. وقتی برگشت هنوز صورتش درهم کشیده بود. من می‌خواهم چند نفر از مردانم را بیاورم تا تانک را به بیرون منتقل کنند.»


دکتر نگاهی به بالا انداخت. "خارج از؟"


«مردم او را تحسین می کنند. آنها باید بتوانند او را ببینند - یادآور چیزی که ما برای آن می جنگیم.»


دکتر به سرعت پلک زد اما سر تکان داد. "خیلی خوب. تاثیری روی درمان نخواهد داشت.»


استروم درمانگاه را ترک کرد، قدم هایش روی ایوان چوبی کوتاه می کوبید.


دکتر در حالی که واقعاً ترسیده بود گفت: «می ترسم که ما فقط یک تانک داشته باشیم.»


اسکارلت نگاهش را نگه داشت. "بنابراین؟"


لب هایش سفت شد و به او اشاره کرد. اسکارلت نگاه را به دست خود دنبال کرد. هیچ چی. هیچ چی.


سپس کبودی حلقه قرمز روی بازویش را دید و فحش داد.

 

 
شصت و چهار


او پس از تبدیل شدن به یک هیولا، رویای ران، برادر کوچکترش را دید. او در خواب دید که ران در اطراف طعمه‌اش می‌چرخد، ماهیچه‌هایش زیر پوستش خم می‌شوند و بزاق در گوشه‌های دهانش جمع می‌شود. دست ران به شکل مشت در آمد، سپس باز شد و ناخن‌هایی را که در نوک‌های تیز سوهان کرده بود نمایان کرد. چشمانش با این آگاهی برق زد که طعمه اش جایی برای فرار ندارد.


ران با غرغر، پنجه هایش را به پهلوی قربانی فرو کرد و او را پرت کرد. رویا تیزتر شد، سایه تار به دختری تبدیل شد که او را در مجسمه ای در مرکز یک حوض آبنمای خشک شده انداختند. خونریزی داشت، موهای قرمزش تیره از کثیف، چشمانش از وحشت خونی شده بود.


گرگ تماشا کرد، اما کاری از دستش برنمی آمد. او در سنگ محصور شده بود و فقط افکارش وحشی و هوشیار بودند و بارها و بارها به او می گفتند که او را ناکام گذاشته است.


صحنه عوض شد و او پسری بود که برای اولین بار با بسته خود ملاقات می کرد. او هنوز سعی می کرد به این واقعیت عادت کند که هدیه قمری او را از او گرفته اند و آن را به چیزی غیر طبیعی تبدیل کرده اند. چیزی که او را به سرباز بهتری برای ملکه شان تبدیل می کند. بقیه پسرها با نفرت و بی اعتمادی به او نگاه می کردند، اگرچه او نمی دانست چرا. او هم مثل آنها بود. یک پیاده، یک جهش یافته.


درست مثل آنها.


صدای شلیک گلوله در سرش پیچید و در میدان شلوغ و غبارآلود ایستاده بود. مادرش کنارش افتاد. خون زیر پایش جمع شد. اما آنها پاهای او نبودند. آنها پنجه های بزرگی بودند که به جلو و عقب می رفتند و بوی خون مادرش در مشامش بود.


رویا به همان شکلی که شروع شده بود به پایان رسید. با دختر، کتک خورده و غرق در خون. او روی دست و زانوهایش بود و تلاش می کرد تا فرار کند. روی پشتش غلتید. بوی خون روی او را حس می کرد. او می‌توانست احساس کند که وحشت در سیاره‌ها بر او می‌غلتد. نفرت را در چشمان او می دید.


این بار او شکارچی بود. این بار به او نگاه می کرد.


بیدار شد. ران را متوقف کنید. آلفا را بکش فرار کن. نجاتش بده پیرزن را پیدا کن جائل را بکش و قلب تپنده اش را از سینه اش جدا کن. پدر و مادرش را پیدا کن به بسته او بپیوندید. دست و پاهایشان را از حدقه درآورند. پنهان شدن. شجاع باش. از او محافظت کن پیداش کن نجاتش بده او را بکش -


"یک کمک کوچک در اینجا!"


چشمانش باز بود، اما نمی توانست فراتر از نورهای شعله ور را ببیند. یک نفر دستانش را گرفته بود. چند نفر غرغر می‌کرد، دندان‌هایش را به سمت اسیرکنندگانش شکست، اما فقط هوا را گرفت.


یکی غرغر کرد: "ستاره ها بالا." من هرگز ندیده بودم که یکی از آنها اینطور از خواب بیدار شود. آن مسکن را به من بده.»


«نه. او را آرام نکن.» این دومین صدای زنانه ملایم و آرام بود، اما در مطالبات صحبت می کرد.


اعلیحضرت حضور ایشان را درخواست کرده است.


گرگ یک دستش را شل کرد. طناب ها دورش قفل شدند. چیزی زیر پوست ساعدش خراشیده شده بود، اما او آنقدر شکننده بود که نمی‌توانست به آن توجه زیادی کند. یکی از اشکال تار شده را از گلویش گرفت و او را بالای سرش پرت کرد. صدای جیغ و فریاد به دنبال اصابت فلز به وجود آمد.


"چی-"


گرگ نفر دوم را پیدا کرد و هر دو دستش را دور گلویش حلقه کرد. فقط یک لحظه…


شوکی از درد بازوهایش را درنوردید. رها کرد و غریبه با نفس نفس زدن به عقب برگشت.


گرگ دوباره روی میز افتاد. اگرچه درد مختصر بود، اما دست چپ او همچنان به تکان می خورد.


او متوجه شد که اصلاً یک میز نبود. دیوارهای کم عمق او را احاطه کرده بودند. ده ها لوله، که بسیاری از آنها هنوز در گوشت او مدفون بودند. احساس کشش او قبلاً از سوزن هایی بود که هنوز نیمه زیر پوستش فرو رفته بودند. صورتش را برگرداند و این منظره شکمش را تکان داد.


نه بیشتر سوزن. نه تانک دیگه نه جراحی بیشتر


قدم هایی نزدیک شد و نگاهی به پاهایش انداخت. یک فرم در نورهای روشن شکل گرفته بود. یک توماتورژ ماده قرمز رنگ، با موهایی به رنگ مشکی که به صورت نان کشیده شده است. "به بازگشت خوش آمدی، آلفا کسلی."


گرگ آب دهانش را قورت داد، اگرچه این حرکت گلویش را زخمی کرد. چیزی اشتباه بود. خیلی چیزها اشتباه بود. چیزی روی صورتش بود. یک ماسک، یا -


دستش را به سمت دهانش برد اما طناب ها او را عقب نگه داشتند و این بار با آنها مبارزه نکرد.


توماتورژ گفت: "رویه های بازسازی را تمام کنید." او اکنون کاملاً دوستانه است.»


زنی دیگر به چشم آمد و گردنش را مالید. او با احتیاط به گرگ نگاه کرد که شروع به برداشتن کرد


سوزن‌ها را از بازوهایش بیرون آورد، سپس تعدادی پروب را که به پوست سرش چسبیده بود، جدا کرد. او به هر یک اخم کرد.


"می تونی بشینی؟" تکنسین آزمایشگاه پرسید.


ولف ماهیچه هایش را محکم کرد و خودش را به سمت بالا هل داد. کار آسان تر از آن چیزی بود که او انتظار داشت. مغزش به او می گفت که ضعیف، گیج و هذیان است. اما بدنش آماده مبارزه بود. اعصابش از انرژی مصرف نشده زمزمه می کرد.


تکنسین یک فنجان مایع نارنجی به او داد. ابتدا آن را بو کرد، بینی‌اش با تنفر حلقه شد، سپس آن را روی لب‌هایش گذاشت.


او مکث کرد. دوباره لیوان را پایین آورد.


دست آزادش را بالا آورد و روی دهانش فشار داد. بینی او. فک او.


بدنش از وحشت تشنج شد.


انجام شد. پس از سال ها مبارزه برای جلوگیری از تبدیل شدن به یکی از هیولاهای ملکه، این اتفاق افتاد.


"چیزی شده است، آلفا کسلی؟"


او با نگاه توماتورژ روبرو شد. جوری به او نگاه می کرد که ممکن است یک بمب تیک تیک تماشا کند. ولف می‌دانست که هیچ کلمه‌ای برای بیان این همه سردرگمی و گیجی و نیازهای وحشی که در مغزش می‌چرخد، ندارد، نیازهایی که نمی‌توانست نامش را بیان کند. به هر حال او فکر نمی کرد توانایی صحبت کردن را داشته باشد. مایع پرتقالی را نوشید.


رویا به صورت تکه های تیز و پراکنده به او بازگشت. موهای قرمز دختر خشم حیوانی برادرش. مادرش در حال سقوط، مرده، دور از دسترس او.


همیشه به دختر زیبا و خوش زبان برمی گردم. خاطره او از همه تندتر بود، زیرا به وضوح به یاد داشت که چگونه از او متنفر بود.


خاطرات و ترس ها در کنار هم جمع شده بودند و به هم می کوبیدند و او دیگر نمی توانست حقیقت را از داستان تشخیص دهد. سرش درد می کرد.


گفت: چه چیزی در مورد او با بقیه فرق داشت؟ توماتورژ گفت و به سمت ولف رفت.


تکنسین صفحه نمایش تعبیه شده در کنار مخزن را تجزیه و تحلیل کرد. الگوهای مغز او فعال تر بود


آنها معمولاً در مراحل پایانی مهندسی مجدد هستند و معمولاً وقتی از خواب بیدار می شوند فقط ...


گرسنه خشونت آمیز نیست. این بعداً اتفاق می‌افتد، زمانی که آنها قدرت خود را به دست آورند.»


"به نظر می رسد او قدرت زیادی دارد."


"من متوجه شدم." تکنسین سرش را تکان داد. "این ممکن است ناشی از عجله در روند باشد. معمولاً حداقل یک هفته آنها را داریم. ذهن و بدن او در مدت زمان کوتاهی دچار مشکلات زیادی شده است که می تواند باعث پرخاشگری شود.»


آیا او شایسته خدمت به ملکه است؟


تکنسین به ولف نگاه کرد. فنجان را در مشتش مچاله کرد. آب دهانش را قورت داد و یک قدم عقب رفت.


«به اندازه هر سرباز دیگری توانمند است. من پیشنهاد می‌کنم قبل از اینکه او را مشغول به کار کنید، مقداری غذا به او بدهید. و البته، معمولاً پس از اتمام جراحی‌ها، ماه‌ها با یک توماتورژ تمرین می‌کنند، بنابراین استادشان می‌تواند الگوهای بیوالکتریک آنها و بهترین روش کنترل آنها را بیاموزد.


"آنها برای کنترل ساخته نشده اند."


تکنسین اخم کرد. "من متوجه هستم که. اما می توان به آنها اطاعت آموخت. او یک سلاح پر است. توصیه نمی‌کنم او را به اتاقی پر از جمعیت بیاورید، بدون اینکه کسی بتواند از عهده او برآید.»


"به نظر نمی رسد که بتوانم او را تحمل کنم؟"


توجه تکنسین از توماتورژ به گرگ تا فنجان مچاله شده در مشت او رقصید. دستانش را بلند کرد. من اینجا هستم تا مطمئن شوم بدن آنها تغییرات را رد نمی کند.»


ولف زبانی را در امتداد نوک تیز دندان نیش خود کشید. ماه ها طول کشید تا او به ایمپلنت ها عادت کند و حالا دوباره احساس اشتباه کردند. خیلی بزرگه خیلی تیز. یک درد مبهم در تمام فک او وجود داشت.


توماتورژ دور تانک قدم زد. "آلفا زئیف کسلی، شما یک بار دیگر یک سرباز در ارتش ملکه هستید. متأسفانه، گروه عملیات ویژه شما پس از اولین حمله به پاریس منحل شد و ما فرصتی نداریم که شما را دوباره با یک حمله جدید آشنا کنیم. در حال حاضر، شما به عنوان یک گرگ تنها خدمت خواهید کرد."


او خندید. گرگ این کار را نکرد.


او ادامه داد: "من تاوماتورژ بمنت هستم، اما شما از من به عنوان معشوقه یاد خواهید کرد." "تو بوده ای


افتخار بزرگی اعطا کرد ملکه آرزو می کند که شما در طول تاجگذاری او که در آن قرار است تاجگذاری شود، ملکه مشترک المنافع شرقی زمین باشد، بخشی از همراهان شخصی او باشید. از آنجایی که شما سابقه گرایش‌های شورشی دارید، او احساس می‌کند حضور شما، خدمت به عنوان یک سرباز وفادار، پیامی را برای هر کسی که جرأت کند تاج و تخت را تهدید کند، ارسال می‌کند. آیا می توانید حدس بزنید که آن پیام چیست؟»


گرگ چیزی نگفت.


لحن توماتورگ بمنت تبدیل به یک تهدید زمزمه ای شد. هنگامی که ملکه شما را ادعا کرد، برای همیشه مال او خواهید بود. انگشتانش را به لبه تانک زد. بیایید ببینیم این بار می توانید آن را به خاطر بسپارید یا خیر.


او منتظر پاسخ بود. وقتی یکی نبود، چشمانش ریز شد. "آیا آموزش خود را فراموش کرده اید؟ وقتی توماتورژی شما را مورد خطاب قرار می دهد، پاسخ مناسب شما است؟


"بله، ماس - معشوقه." این احساس می‌کرد که کلمات از او بیرون کشیده می‌شوند، کلماتی که از سال‌ها و سال‌ها در زمان تاوماتورژ ژائل به درون او کشیده شده است. قلب تپنده اش را از سینه اش جدا کن.


گرگ به هم خورد و دهانش شروع به آب انداختن کرد. او گرسنه بود.


«آلفا کسلی به چه کسی خدمت می‌کنی؟»


به چه کسی خدمت کرد؟


چهره زیبای ملکه به یاد او برخاست و بر تخت او نشست. تماشای دسته ها که برای جلب لطف می جنگند. او می خواست او را تحت تاثیر قرار دهد. برای او کشته بود. افتخار کرده بود.


او در حالی که صدایش قوی تر بود، گفت: "من در خدمت ملکه ام هستم."


"این درست است." بمنت روی تانک خم شد، اما ولف نگاه نکرد. حالا آب دهانش جاری شده بود. او می‌توانست بوی خونی را که زیر پوست زن پمپاژ می‌کرد، حس کند، اما وقتی به فکر چشیدن او افتاد، خاطره‌ای از درد روی ستون فقراتش فرو رفت.


او گفت: «به من گفته شده است که وقتی روی زمین بودی برای خود یک جفت گرفتی.»


تنش کرد. موهای قرمزش در افکارش موج می زد.


"اگه امروز اونو ببینی چیکار میکنی؟"


او پرتاب او را به سمت مجسمه تماشا کرد. خزیدن روی دست و زانو. با چشمانی وحشت زده و پر از نفرت به او خیره شد.


غرغر عمیقی در گلویش پیچید. "زمین ها شیرین ترین گوشت ها را دارند."


لب های توماتورژ به سمت بالا چرخید. "او خوب خواهد شد." او در حالی که از تانک دور می شود، تکنسین و همراه سقوط کرده اش را رد می کند. او را تمیز کنید. شما می دانید که اعلیحضرت چگونه دوست دارد ظاهر خود را حفظ کند."

 

 
شصت و پنج


جاسین، کرس و تورن رفته بودند و سیندر را رها کرده بودند تا راهش را در تعمیرات آیکو بگذراند. او بلافاصله فهمید که نمی تواند ایکو را به حالت عادی بازگرداند. ایکو نه تنها انگشت خود و برخی از سیم های مورد نیاز برای مهارت دست را رها کرده بود، بلکه قطعات جایگزین یا الیاف پوستی برای رفع پارگی شانه یا سوراخ گلوله در قفسه سینه اش نیز نداشتند. اما سیندر موفق شد یک تکه اسکلتی موقت را با هم بچرخاند و مفاصل را دوباره پیکربندی کند تا بتواند حداقل آرنج و مچ دست خود را حرکت دهد. هنگامی که ایکو از آرامش غرق شد، سیندر دقیقاً می‌دانست که چه احساسی دارد - از دست دادن کامل یک عضو، عادت کردن به آن دشوار بود.


در حالی که سیندر کار می کرد، ایکو به او توضیح داد که چگونه توانستند با قطار تدارکاتی به داخل آرتمیسیا بروند، چگونه بیشتر سیستم شاتل خراب بود و قطارها در حال جستجو بودند، چگونه لوانا عصبی بود، اگر نه کاملاً وحشت زده بود.


وقتی کارش تمام شد، سیندر به او گفت که او را به آرتمیسیا بازگردانده‌اند و اینکه چگونه او و ولف را از هم جدا کرده‌اند. چگونه او در دادگاه نبوده بود، و چگونه او نمی دانست او را به کجا برده اند. او به ایکو در مورد دیدن کای در اتاق تاج و تخت و اینکه او تا به حال سالم به نظر می رسید گفت.


او پرسید که آیا این برنامه محاکمه آدری را نیز نشان داده است.


"آدری؟" مژه های ایکو، قبل از اینکه بگوید: «حساب نمی‌کنم»، برای یک ضرب، دو ضربه، سه ضربه به هم زد.


آدری و پرل اینجا هستند، روی لونا. آدری قبل از من محاکمه شد - چیزی در مورد اینکه چگونه او پتنت طراحی سلاحی را که می تواند هدیه ماه را خنثی کند، حفظ کرده است. فکر می‌کنم لوانا از اختراع گاران، اختراعی که روی ستون فقرات من نصب شده بود، فهمید.»


ایکو نوک انگشتانش را به تقلید از تفکر روی هم فشار داد. "فکر می کنم منطقی است که لوانا نمی خواهد چنین چیزی وجود داشته باشد."


"میدانم. قبلاً به ذهنم خطور نکرده بود، اما اگر بتوان آن را ساخت، چنین وسیله‌ای توازن قدرت بین لونا و زمین را تغییر می‌داد. اگر قرار باشد با لونا اتحاد داشته باشیم، دستگاهی مانند این تنها راه برای زمینی‌ها خواهد بود تا مطمئن شوند که دستکاری نمی‌شوند.»


ایکو گفت: «این نابغه است. من همیشه گاران را دوست داشتم. او با من خوب بود، حتی بعد از اینکه آنها مرا کشف کردند


تراشه شخصیت معیوب بود. او حداقل تمام نرم افزارهای من را به روز نگه می داشت. می دانید، تا زمانی که آدری من را از هم جدا کرد.» او مکث کرد. "اولین بار."


سیندر با خودش لبخند زد. اولین باری که ایکو را دید، چیزی نبود جز مجموعه‌ای از قطعات اندرویدی که در جعبه‌ای پرتاب شده‌اند و منتظر هستند تا دوباره کنار هم قرار گیرند. ایکو اولین پروژه او بود، تلاشی برای اثبات ارزش خود به خانواده جدیدش. او در آن زمان نمی دانست که ایکو نیز به یکی از عزیزترین دوستانش تبدیل خواهد شد.


لبخندش محو شد و به شک تبدیل شد. Iko، آنها بیش از یک دهه پیش از ایجاد به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری برای Serv9.2s دست برداشتند.


ایکو یکی از قیطان هایش را کشید. "من هرگز در مورد آن فکر نکردم. شما فکر نمی کنید که او سعی می کرد اشکالی را که باعث شد من ... من را برطرف کند. آیا تو؟"


"من نمی دانم. من اینطور فکر نمی کنم. او سیستم های اندرویدی را طراحی کرد. من مطمئن هستم که اگر او می خواست شما را به عنوان یک اندروید معمولی برنامه ریزی کند، می توانست این کار را انجام دهد." او تردید کرد. اگر Linh Garan نرم افزار Iko را به روز نمی کرد یا سعی نمی کرد او را تعمیر کند، چه می کرد؟ "من حدس می زنم که مهم نیست. گاران این دستگاه را اختراع کرد، اما به نظر می رسد لوانا تمام یادداشت های او را نابود کرده است. اگر نرم افزار خودم قبلاً توسط دکتر ارلند به اندازه کافی آسیب ندیده بود، من شک دارم که فرو رفتن در دریاچه فایده ای برای آن داشته باشد...» او با خیره شدن به Iko ادامه داد.


"چی؟"


"هیچ چی." سیندر سرش را تکان داد. مشکلات زیادی برای رفع وجود داشت، معماهای زیادی برای حل کردن وجود داشت. معمای دستگاه Garan باید منتظر ماند. من نمی توانم تصور کنم که لوانا در وهله اول چگونه می توانست از این دستگاه مطلع باشد، فقط همین.


"به او گفتم."


سیندر سرش را به سمت در تکان داد، جایی که جاسین به اندازه خود قاب در بی‌حرکت و ساکت ایستاده بود و یک کبودی به اندازه مناسب روی آرواره‌اش دیده می‌شد که از تورن تعریف می‌کرد. "بهش گفتی؟"


«اطلاعات ارزش دارد. من آن قطعه را با جانم عوض کردم.»


خواندن احساسات جاسین همیشه دشوار بود، اما اگر سیندر مجبور بود حدس بزند، فکر می کرد که او از انجام چنین معامله ای خشمگین است. او به یاد آورد که سال‌ها پیش در شهر کوچک فرافره به جاسین درباره این دستگاه گفت. وقتی متوجه شد اختراعی وجود دارد که می تواند مانع استفاده یک قمری از هدیه آنها شود و از هدیه آنها جلوگیری کند، چهره او کنجکاویی را به خود گرفته بود که با گرسنگی هم مرز بود.


از دیوانه کردن آنها


نفسش را خفه کرد.

 
زمستان.


البته.


جاسین چانه اش را به سمت راهرو تکان داد. "من از عجله کردن با شما متنفرم، اما تاج به تازگی یک ویدیوی جدید منتشر کرده است که ممکن است علاقه مند به دیدن آن باشید. معلومه که تو مرده ای.»


او و ایکو او را به سینمای خانگی عمارت، با صندلی‌های بزرگی که هر کدام یک نوشیدنی داخلی در کنار خود داشتند، هدایت کردند. تورن و کرس در کنار یک هولوگرافی بزرگتر از حد معمول ایستاده بودند که لوانا را نشان می داد. چادرش را پوشیده بود، اما صدا خاموش بود. عظمت آن باعث عقب نشینی سیندر شد.


جاسین می گوید جسد مرا پیدا کردند؟


تورن نگاهی گذرا به او انداخت. «این کلمه است، دختر جسد. دیشب شما را از دریاچه لایروبی کردند. آنها حتی این مانکن را با یک دست فلزی رنگ شده دارند و مدام یک عکس دانه دانه از آن را نشان می دهند. مدتی بمانید - خواهید دید. با این سخنرانی از لوانا همچنان حلقه می زند.


آنها خسته کننده ترین سرگرمی ها را روی این سنگ دارند.»


"او چه می گوید؟"


صدای تورن به تقلید از ملکه بلند شد. فریبکار خواهر زاده محبوبم مغلوب شد... اجازه دهید این آشفتگی را پشت سر بگذاریم تا با تاج گذاری ها پیش برویم... من یک سبد آجیلی روان پریش و قدرت طلب هستم و نفسم زیر این پرده واقعاً بوی بدی می دهد.


سیندر پوزخند زد. او سعی کرد قبل از اینکه به خاطر بیاورد که دیگر کار نمی کند، زمان را با ساعت داخلی خود بررسی کند. "تا کی تا تاج گذاری؟"


ایکو گفت: نه ساعت.

 
نه ساعت آنها یک روز و شب کامل در این عمارت بودند و سیندر بیشتر آن را خوابیده بود.


کرس به هولوگراف اشاره کرد، جایی که فهرستی از بخش‌ها در حال پیاده‌گردی در پایین بودند و یک حلقه شناور ثابت در اطراف لوانا ایجاد می‌کردند.


تورن گفت: «این قسمت جالب است. او حکمی را صادر کرده است که هر بخش آن را نقض می کند


مقررات منع آمد و شد یا مظنون به کمک به "فریبکار" مسدود خواهد شد، تا پس از تاج گذاری به صورت موردی با آنها برخورد شود. سپس او در مورد توبه و التماس از ملکه آنها برای رحمت صحبت می کند.


جاسین گفت: "به نظر می رسد که بسیاری از مردم با شیرین کاری شما در جشن عروسی انگیزه گرفته اند." "تعداد بخش های مسدود شده همچنان در حال افزایش است."


"چند تا؟"


کرس گفت: «آخرین شمارش هشتاد و هفت».


تورن افزود: «از جمله RM-9» و هر بخش در اطراف آن. به‌جای اینکه شورش را دلسرد کند، به نظر می‌رسد حمله به آنجا خشم مردم را بیشتر کرده است.»

 
هشتاد و هفت در آخرین شمارش.


سیندر آب دهانش را قورت داد: «و تو فکر می‌کنی که همه این بخش‌ها... سرش هنوز مه آلود بود.


"فکر می کنیم این به چه معناست؟"


جاسین گفت: «این بدان معناست که ملکه روز بدی را سپری می‌کند.


تورن سر تکان داد. برخی از آن‌ها می‌تواند پارانویای خود او باشد، اما حتی زمانی که ایکو و من می‌خواستیم وارد درمنه شویم، شایعاتی مبنی بر مسدود کردن تونل‌های خود در برخی بخش‌ها برای دور نگه داشتن منابع از شهر، یا غارت کارخانه‌هایشان برای خرید اسلحه وجود داشت. چیز. و این قبل از محاکمه شما بود. البته، ما نمی دانیم که آیا مردم معتقدند که شما واقعاً مرده اید یا خیر، اما مطمئن نیستم که در این مرحله مهم باشد.


اگر زنده هستید، پس یک انقلابی جهنمی هستید. اگر مرده ای، پس شهید جهنمی هستی.»


سیندر در حالی که تیک تیک را نگاه می کرد، گفت: «این برای من یک جورهایی مهم است.


هشتاد و هفت بخش آماده بودند تا برای او - برای خودشان - بجنگند. بر اساس آنچه او دیده بود، هر بخش حداقل هزار غیرنظامی را در خود جای داده بود، و گاهی اوقات چندین برابر. این باید برای غلبه بر پایتخت و سرنگونی لوانا بیش از اندازه کافی باشد…


با این تفاوت که همه آن افراد به دام افتاده بودند.


تورن گفت: غش نکن.


به او نگاه کرد. "چی؟"


"به نظر استرس داری."


سیندر با درخشش شروع به قدم زدن کرد. آیا می‌توانیم کاری در مورد این موانع انجام دهیم؟ مردم اگر در بخش‌های خود محصور باشند، نمی‌توانند به کمک ما بیایند.»


ترون گفت: «اوه عزیزم، ما خیلی از تو جلوتریم. شاهی؟»


کرس هولوگراف لونا را کشید که آنها زمان زیادی را صرف مطالعه روی Rampion کرده بودند - تمام گنبدها و تونل های مترو که روی سطح سنگی و دهانه ای ماه قرار داشتند. او بخش های مسدود شده را همانطور که در برنامه پخش لوانا درج شده بود برچسب گذاری می کرد. هنوز تنها کسری از تمام بخش‌های لونا بود، اما پس از آن، ممکن بود بخش‌های بیشتری در شورش وجود داشته باشد که لوانا هنوز از آن‌ها اطلاعی نداشت.


لوانا بر نزدیک‌ترین بخش‌ها به Artemisia تمرکز می‌کرد که منطقی بود. جای تعجب نیست که او عصبی بود - انقلاب قبلاً به آستان او رسیده بود.


کرس هولوگراف را تنظیم کرد و روی درمنه و سپس کاخ زوم کرد.


کرس گفت: "کنترل های سنگر بخشی از شبکه اصلی امنیتی است که خارج از مرکز امنیتی کاخ عمل می کند." من می‌توانم آنها را از راه دور هک کنم، اما نه بدون هشدار. حداقل، نه با مقدار زمانی که باید آن را انجام دهم. بنابراین…"


تورن گفت: «ما فکر می کردیم وارد می شویم. او یکی از صندلی‌های استراحت را گرفته بود و پاهایش را با لگد بلند کرده بود.


سیندر گفت: "البته که کردی."


ما وارد کاخ نیو پکن شدیم، می‌توانیم وارد این کاخ شویم. از آنجا، کرس موانع در بخش‌های بیرونی را باز می‌کند و موانع امنیتی اطراف گنبد مرکزی را برنامه‌ریزی می‌کند تا در پایان مراسم تاجگذاری باز شوند. او یک جام گران قیمت را با یک نوشیدنی آبی از کاسه‌ی صندلی پر کرد و نوش جان کرد. این بهترین راه برای هماهنگ کردن یک حمله غافلگیرانه و اطمینان از اینکه همه به طور همزمان وارد آرتمیسیا می شوند، است، حتی اگر هیچ راهی برای ارتباط با یکدیگر نداشته باشیم.»


کرس تمرکز هولوگراف را عقب کشید و هشت تونل مگلو را برجسته کرد که تنها گذرگاه‌های داخل و خارج شهر بودند - به جز درگاه‌های سفینه فضایی.


سیندر مچ دستش را ماساژ داد. فرستادن شما بسیار خطرناک است.


تورن گفت: «این باعث می‌شود ما دو نفر باشیم، اما این تنها دلیلی نیست که باید وارد قصر شویم.


همچنین اگر بخواهیم با آن ویدیوی شما کاری انجام دهیم، به اتاق پخش ملکه نیز نیاز داریم.


لوانا تمام دسترسی های خارجی به سیستم را پس از آخرین شیرین کاری شما غیرفعال کرد، بنابراین اگر می خواهیم آن را در کل سیستم پخش کنیم، باید از داخل این کار را انجام دهیم.


سیندر به تندی استنشاق کرد. "آیا این ویدئو ... ارزشش را دارد؟"


"اوه!" ایکو دست هایش را روی صورتش زد. "این وحشتناک است!"


تورن پوزخندی زد. "این یک جکپات است."


کرس که به سمت گره هولوگراف چرخید، گفت: «آن را روی پروژکتور قرار می دهم.


ایکو گفت: «لطفا، نه، نیازی نیست دوباره آن را به این بزرگی ببینیم.»


سیندر به پایش ضربه زد. «چطور به ما پیشنهاد می‌دهی وارد قصر شویم؟ اگر بخواهیم مخفیانه وارد خانه شویم، می‌توانم هر چهار نفرمان را به عنوان مهمان تاجگذاری مجذوب کنم-»


تورن گفت: "این موتورها را خنک کن، هواپیمای جت." «شما قبلاً کار دارید. در حالی که کرس و من در حال پاکسازی معابر داخل شهر هستیم، شما، ایکو و جاسین قرار است در این سه بخش مستقر شوید. تونل‌های زیر آن‌ها، به همه آن شورشی‌هایی که شما برانگیخته‌اید خوشامد می‌گوییم و برنامه‌های نبرد لحظه آخری را سازماندهی می‌کنیم. تقریباً در نه ساعت، با هر شانسی، این شهر در محاصره تعداد زیادی قمری خشمگین قرار می گیرد. آنها به کسی نیاز دارند که آنها را رهبری کند."


ایکو توضیح داد: «این تو هستی.


اما من فکر کردم این گنبد محصور شده است؟ اگر در اینجا گیر کرده ایم، چگونه باید به آن بخش ها برویم؟»


جاسین گفت: «در فاصله‌ای نزدیک از اینجا واحدهای ذخیره‌سازی وجود دارد که برخی از خانواده‌ها وسایل نقلیه تفریحی از جمله تندروهای زمینی را در آن نگهداری می‌کنند.»


«سریع‌کننده‌های زمین؟»


«وسایل نقلیه ساخته شده برای بیرون رفتن از گنبدها. آنها می توانند با گرانش و شرایط جوی اصلاح نشده سازگار شوند و زمین های دشوار را مدیریت کنند. تپه های شنی دهانه ها. افراد ثروتمند از آنها برای ورزش استفاده می کنند.


آنها به سرعت کشتی ها نیستند، اما ما می توانیم شاتل ها را دور بزنیم و مسیر مستقیمی را به نزدیک ترین بخش ها، هر جایی که دسترسی به اسکله خارجی دارد، قطع کنیم. لوانا به زن و شوهر نجیب زاده برای شادی اهمیتی نمی دهد.


سیندر گفت: «ما در حال جدایی هستیم.


ایکو دستش را دور کمر سیندر حلقه کرد. "فقط به طور موقت."


تورن گفت: «این بهترین امید ما برای هماهنگ کردن یک حمله است، و تا جایی که ممکن است مردم را در مقابل آن کاخ قرار دهیم، اینطور نیست؟ قدرت در تعداد؟"


قلب سیندر دوباره در حال تاختن بود، اما سر تکان داد. او دوباره مشغول مطالعه هولوگراف بود که یک ناهنجاری توجه او را جلب کرد. "مشکل آن بخش چیست؟" او پرسید و به یکی اشاره کرد که روی نقشه قرمز رنگ بود.


کرس هولوگراف را چرخاند و بخش را مورد توجه قرار داد. LW-12، تولید الوار و چوب. قرنطینه؟»


"مثل قرنطینه بیماری؟" سیندر پرسید.


تورن زمزمه کرد: "این تمام چیزی است که ما نیاز داریم."


اما جاسین سرش را تکان می داد. مدت زیادی از شیوع هر نوع بیماری در لونا می گذرد. تأثیرات محیطی زیادی وجود ندارد که ما نتوانیم آنها را کنترل کنیم.» دستانش را روی هم گذاشت. با این حال، ما در صورت وقوع اتفاقی تدابیر لازم را داریم. با گنبدهایی که مانند آنها محدود شده اند، اگر یک بیماری به اندازه کافی بد باشد، از بین بردن کل جامعه کار زیادی لازم نیست.


"آیا ممکن است از لتوموزیس باشد؟" ایکو پرسید، ته دل ترس در صدایش می لرزید.


جاسین گفت: «این یک بیماری خاکی است. "ما هیچ موردی در اینجا نداشتیم."


سیندر گفت: «این فقط یک بیماری خاکی نیست. "دیگر نه. دکتر ارلند یک سویه جهش یافته را در آفریقا کشف کرد، یادتان هست؟ ممکن است قمری‌ها دیگر مصون نباشند، و...» او آب دهانش را قورت داد. و بسیاری از زمینی ها به تازگی به لونا رسیده اند. هر کسی می تواند حامل باشد. یکی از دیپلمات ها یا حتی یکی از ما. ما حتی ممکن است آن را ندانیم.»


جاسین به هولوگراف اشاره کرد. "آیا کسی از شما اخیراً به بخش چوب رفته است؟"


سیندر لب هایش را فشار داد.


"این چیزی است که من فکر کردم. من شک دارم که هیچ یک از دوستان سیاسی شما هم داشته باشند. احتمالاً این یک تصادف است.»


کرس در حالی که نگاه گشادش را از پرده درگاهش دور کرد، گفت: «در واقع، یکی از ما آنجا بودیم.» او دستور جدیدی را وارد کرد و فیدی را که تماشا می کرد به هولوگراف منتقل کرد.


این مجموعه ای از ویدئوهای نظارتی ملکه بود که همگی با برچسب LW-12 بودند. آن‌ها تیره و دانه‌دار بودند، اما وقتی چشمان سیندر تنظیم شد، می‌توانست ردیف‌هایی از درختان را در عکس‌های بیرونی و چوب ببیند.


دیوارهای پانل شده در فضای داخلی او روی یکی از خوراک‌های شلوغ‌تر تمرکز کرد، که به نظر می‌رسید داخل یک ساختمان پزشکی باشد، اگرچه چیزی شبیه به آزمایشگاه‌های براق و براق پکن جدید نبود.


افراد زیادی بودند که تخت‌های کمی را بالا می‌گرفتند، در حالی که دیگران به دیوارها می‌پیچیدند یا در گوشه‌ها فرو می‌ریختند.


جاسین با نزدیک‌تر شدن به تصویر، یکی از خوراک‌ها را بزرگ‌تر کرد و روی بثورات حلقه‌های آبی و قرمز در گلوی یکی از بیماران و سپس به بالش خون‌آلود زیر سر بیمار دیگر زوم کرد.


سیندر در حالی که روده از ترس غریزی منقبض شده بود، گفت: «به نظر می رسد مثل لاتوموزیس است.


"آیا اینها همان چیزی هستند که من فکر می کنم؟" ایکو با اشاره پرسید.


کرس تأیید کرد: «سربازان قمری» و یکی از فیدهای بیرونی را بزرگ کرد که نشان می داد ده ها مرد جهش یافته در میان شهروندان ایستاده بودند. به نظر می رسید که بسیاری درگیر یک گفتگوی پرشور هستند. سیندر زمانی که در حالت حمله نبودند هرگز آنها را ندیده بود، و اگر به خاطر چهره‌های ناهنجارشان نبود، آنها دقیقاً شبیه مردان بزرگ و ترسناک به نظر می‌رسیدند.


سپس او فردی را دید که حتی از جهش یافته ها تکان دهنده تر بود. دختری با موهای قرمز و عرقچین کلاهدار و دستانش سرسختانه روی باسنش نشست. "اسکارلت!"


بسیار زنده است و از شکارچیانی که او را احاطه کرده اند نمی ترسد. در واقع، همانطور که او تماشا می کرد، به نظر می رسید که اسکارلت آنها را به اطراف هدایت می کند و انگشت خود را به سمت درهای اصلی کلینیک نشانه می رود.


نیم دوجین از سربازان به او سر تکان دادند و رفتند.


ایکو گفت: "من محاسبه نمی کنم."


تورن خندید، همانطور که سیندر احساس می کرد. «چه چیزی را باید محاسبه کرد؟ آنها گفتند که می خواهند ارتش بسازند.»


«بله، اما اسکارلت با ما در بیابان نبود. او چگونه می‌تواند ناقل نوع جدید بیماری باشد؟»


سیندر شروع کرد. "حق با شماست. او می‌توانست آن را از یکی از ما بگیرد؟»


"هیچ یک از شما بیمار نیستید."


او جوابی نداشت. او آرزو می کرد که ای کاش دکتر ارلند اینجا بود، اما او بر اثر همان بیماری که سعی داشت ریشه کن کند، مرده بود.


"آنها چه چیزی را از کلینیک انجام می دهند؟" از ترون پرسید.


جاسین دستانش را روی هم گذاشت. "یک تانک انیمیشن معلق."


چهار سرباز تانک را بین خود بسته بودند، در حالی که دیگران درهای اصلی کلینیک پزشکی را برای عبور آنها باز کردند. در بیرون، صدها غیرنظامی جمع شده بودند - آنهایی که قبلاً بیمار نبودند. سربازان آنها را به عقب هل دادند تا جا برای تانک باز شود.


جاسین به تندی استنشاق کرد و در کنار هولوگراف قرار گرفت و خوراک را در کانون توجه قرار داد. او مکث کرد.


به عقب پیمایش کرد. نزدیکتر زوم کرد.


سیندر زمزمه کرد: "اوه، نه." چهره آشنا دیگری زیر درب شیشه ای مخزن محصور شده بود.


پرنسس زمستان.

 

 
شصت و شش


هیچ آینه‌ای در آزمایشگاه وجود نداشت، حتی در اتاق کاشی‌کاری شده با دوش ضدعفونی‌کننده، ولف را برای شستن ژل چسبنده از موهایش به آنجا برده بودند. او نیازی به آینه نداشت تا بداند آنها چه کرده اند. وقتی به دست‌ها و پاهایش نگاه می‌کرد، می‌توانست تفاوت ساختار استخوان‌هایش را ببیند.


او می‌توانست تفاوت را در دهان بیرون زده، دندان‌های بزرگ‌شده، فک‌های ناقص‌اش حس کند. آنها ساختار استخوانی صورت او را تغییر داده بودند و راه را برای ردیف دندان های نیش کاشته شده باز کردند. انحنای جدیدی روی شانه‌هایش دیده می‌شد و پاهایش خم‌شدگی ناخوشایند، که اکنون بیشتر شبیه پنجه‌هایش بود، برای دویدن و محدود کردن با سرعت‌های زیاد ساخته شده بود. دستان او بسیار بزرگ بودند و اکنون با ناخن های تقویت شده و پنجه ای شکل ثابت شده بودند.


او حتی در درون خود بوی آن را حس می کرد. مواد شیمیایی و هورمون های جدیدی در رگ هایش پمپاژ می کنند.


تستوسترون آدرنالین. فرمون ها او متعجب بود که چه زمانی خز جدید روی پوستش جوانه می زند و این تغییر شکل را کامل می کند.


او بدبخت بود. او همان چیزی بود که هرگز نمی خواست باشد.


او هم از گرسنگی می مرد.


برایش یونیفرم گذاشته بودند، شبیه لباسی که او به عنوان یک مامور ویژه می پوشید. رسمی برای نقش او در مراسم تاجگذاری. اکثر سربازان مهندسی زیستی لباس های بسیار کمتری دریافت می کردند، زیرا حیوانی تر از انسان بودند.


و حالا او یکی از آنها بود. سعی کرد انزجارش را کم کند. بالاخره او کی بود که برادرانش را قضاوت کرد؟


با این حال احساسات او همچنان در نوسان بود. خشمگین و سوزان یک لحظه. ویران و پر از خود نفرت بعدی.


این سرنوشت او بود. این همیشه سرنوشت او بوده است. او نمی توانست تصور کند که چگونه تا به حال متفاوت فکر کرده است. آیا او صادقانه معتقد بود که می تواند بهتر باشد؟ که او لیاقت بیشتری داشت؟ مقدر بود که بکشد و بخورد و نابود کند. این تمام چیزی بود که حقش بود.


ناگهان بینی اش تکان خورد.

 
غذا.


بزاق روی زبانش غلتید و آن را به دندان های تیزش کشید. چیزی در شکمش می‌لرزید، عصبانی از توخالی بودن خودش.


وقتی برای اولین بار به عنوان عملیاتی شروع به آموزش کرده بود، او به یاد این گرسنگی افتاد.


او هم هوس کرده بود و هم از ورقه های گوشتی که به سختی پخته شده بود، و از روشی که آنها باید برای تکه خودشان بجنگند، متنفر بود، و این امر دستور نوک زدن دسته را در این فرآیند تأیید می کرد. حتی در آن زمان، گرسنگی به این بدی نبود.


به سختی آب دهانش را قورت داد و پانسمان را تمام کرد.


بدنش شروع به لرزیدن کرده بود که در را باز کرد و عطر غذا در مشامش پیچید. تقریبا داشت نفس نفس می زد.


Thaumaturge Bement و تکنسین آزمایشگاه هنوز آنجا بودند، اگرچه مرد بیهوش خارج شده بود. تکنسین با دیدن حالت ولف عقب نشست. او خود را پشت مخزن تعلیق دیگری قرار داد که با قربانی دیگری پر شده بود.


او گفت: «این نگاه باید به این معنی باشد که در ساختمان غذا وجود دارد.


"در واقع." تاوماتورژ به دیواری تکیه داده بود و به پرده ی پورتش نگاه می کرد. آنها اکنون با آن در آسانسور هستند.


"من متوجه نشدم که قرار است او را اینجا غذا بخورد. آیا تا به حال یکی از آنها را زمانی که برای اولین بار غذا خورده اند دیده اید؟"


"من او را اداره خواهم کرد. برو دنبال کارت.»


زن با یک نگاه مردد دیگر به ولف، به بررسی صفحه های تشخیصی روی تانک بازگشت.


صدای زنگ در راهرو به گوش می رسید و عطر غذا صد بار قوی تر می شد.


گرگ چارچوب در را گرفت. پاهایش از شهوت سست شده بود، زانوهایش آماده بودند که از زیر او بیرون بیایند.


خدمتکاری از راه رسید و گاری چوبی پوشیده از پارچه سفید را هل داد. او با تعظیم به توماتورژ گفت: «معشوقه. او برکنار شد.


حواس ولف در حال ضربه زدن بود. گوش هایش از صدای خش خش بخار تیز شد. شکمش از میل گرفتار شد. گوشت بره.


"گرسنه ای؟"


او غرغر کرد و بر سر توماتورژ غرغر کرد. حالا می‌توانست به سمت او پرت کند، قبل از اینکه زن بفهمد چه اتفاقی می‌افتد، زن را تکه تکه کند. اما چیزی مانع او شد. یک ترس عمیق.


خاطرات توماتورژ دیگری که اراده اش را شکست.


"من از شما یک سوال پرسیدم. من می دانم که شما در حال حاضر چیزی جز یک حیوان نیستید، اما هنوز فکر می کنم شما آنقدر باهوش هستید که می توانید با یک بله یا نه ساده پاسخ دهید.


ولف غرغر کرد: «بله.


"بله جانم؟"


خشم تقریباً او را کور کرد، اما به عقب رانده شد. گرگ در برابر خیزش نفرت گریه کرد.


"بله خانم محترم."


"خوب. ما وقت نداریم که همدیگر را بشناسیم و رابطه ای بسازیم که یک توماتورژ معمولاً با گروه او شکل می گیرد. اما من می خواستم دو اصل اصلی را برای شما به تصویر بکشم، به گونه ای که مغز حیوان کوچک شما بتواند آن را درک کند. پارچه سفید را کنار زد و بشقاب پر از گوشت و استخوان، غضروف و مغز مغز پخته شده را نشان داد.


گرگ از گرسنگی می لرزید، اما از انزجار. بیزاری از گوشت و بیزاری از هوس خود. خاطره ای عجیب این میل جدید را تحت الشعاع قرار داد. چیزی براق و قرمز و پر از آبمیوه


- گوجه فرنگیها.

 
آنها بهترین قسمت هستند، و در باغ خود من رشد کرده اند…


اولین چیزی که باید به عنوان عضوی از ارتش اعلیحضرت بدانید این است که یک سگ خوب همیشه پاداش خواهد گرفت. تاوماتورژ بازویش را روی غذا تکان داد. «برو جلو. گاز بگیر.»


سرش را تکان داد و خواست که صدای ناآشنا را دور کند. دوباره اون دختر بود دختر مو قرمزی که خیلی از او دفع شد.


پاهای گرگ به میل خود حرکت کرد و او را به سمت گاری کشاند. شکمش اشتیاق داشت. زبانش عقب افتاد.


اما به محض اینکه دستی با پنجه به سمت بشقاب رسید، درد در روده اش فرو رفت. او در رنج دو برابر شد. پاهایش از بین رفت و روی زمین مچاله شد، شانه‌اش به لبه گاری برخورد کرد و آن را به دیوار مجاور کوبید. درد به درازا کشید و از همه جا گذشت


اندام، مانند هزار خنجر که خود را در گوشت او دفن می کنند.


توماتورژ لبخند زد.


درد فروکش کرد. گرگ روی زمین می لرزید، گونه هایش از عرق یا اشک یا هر دو خیس شده بود.


شکنجه برای او تازگی نداشت. او آن را از تمرینات قبلی خود با جائل به یاد آورد. اما از زمانی که آلفا شده بود، آن را حس نکرده بود. یک سرباز با ارزش یک توله سگ خوب و وفادار


توماتورژ گفت: «و این اتفاقی است که اگر من را ناامید کنی، اتفاق خواهد افتاد. آیا تفاهم داریم؟»


با لرزش سرش را تکان داد، ماهیچه هایش هنوز تکان می خورد.


«آیا ما تفاهم داریم؟ ”


سرفه کرد. "آره. معشوقه.»


"خوب." سینی را از روی گاری برداشت، توماتورژ آن را روی زمین کنارش انداخت. "حالا غذای خود را مانند یک سگ خوب بخورید. ملکه ما منتظر است.»

 

 
شصت و هفت


کای داشت درک می کرد که چرا لوانا زمان تاج گذاری را همانطور که تعیین کرده بود تعیین کرده بود. مراسم در پایان شب طولانی آرتمیسیا برگزار می شد - دو هفته تاریکی که فقط با نور مصنوعی شکسته شده بود. این اولین طلوع واقعی خورشیدی بود که کای از زمان حضورش در لونا دیده بود. یک طلوع جدید، یک روز جدید، یک امپراتوری جدید.


همه اینها بسیار نمادین بود.


او همزمان آرزو داشت که این روز تمام شود، و می خواست که آن روز هرگز نیاید.


کای در میان امواج درهم و برهم دریاچه آرتمیسیا، خیره به آب آبی-سیاهی که تا آنجایی که می‌توانست دید، خیره شده بود، امیدوار بود طلوع جدید لوانا بسیار متفاوت از آن چیزی باشد که او انتظار داشت، اگرچه امیدش ضعیف بود. او نمی دانست که آیا سیندر از سقوط به دریاچه جان سالم به در برده است یا مردم لونا به دعوت او توجه می کنند یا حتی اگر تلاش کنند موفق خواهند شد.


حداقل او با اطمینان می دانست که فیلم ویدئویی جسد احیا شده سیندر جعلی است. حتی از فیلم‌های تار و دوردست، کای می‌توانست بگوید که او نیست، اما یک آدمک آدمک، یک بازیگر یا یک قربانی فقیر دیگر از کف دریاچه کشیده شده و شبیه سیندر شده است.


اگر آنها مرگ او را جعل می کردند، او پیدا نشده بود.


او زنده بود. او باید زنده بود.


حداقل، با نزدیک شدن به تاج گذاری، ملکه شروع به رفع برخی از محدودیت ها در مورد کای و سایر مهمانان زمینی کرده بود. او سرانجام آزاد بود تا در قصر پرسه بزند و حتی به سمت ساحل دریاچه پایین بیاید، اگرچه هر قدم توسط یک جفت نگهبان قمری دنبال می شد.


با این حال، او تمام زندگی خود را در محاصره نگهبانان گذرانده بود. نادیده گرفتن آنها آسان تر شده بود.


او حتی به او اجازه می‌داد صفحه پورت خود را پس بگیرد تا بتواند فیدهای خبری Earthen را بررسی کند و تأیید کند که همه چیز اینجا در لونا خوب است.

Ha. 


هنگامی که موج‌سواری به داخل دریاچه برگشت، شن‌ها از زیر پای او بیرون می‌لغزید. جهان


در زیر او متلاشی شدن او کمی کنجکاو بود که آیا این صخره ماه است که به شن و ماسه ریز تبدیل شده است یا اینکه مدتها پیش از ساحل سفید خاکی وارد شده است. پس از آمدن به اینجا، بارها آرزو می کرد که ای کاش زمان بیشتری را صرف تحقیق در مورد تاریخ بین زمین و لونا می کرد. او می‌خواست بداند زمانی که لونا یک مستعمره صلح‌آمیز و بعداً یک جمهوری متفقین بود، روابط چگونه بوده است. سال‌ها زمین به لونا مصالح ساختمانی و منابع طبیعی می‌داد و لونا تحقیقات ارزشمندی را در زمینه‌های اکتشاف فضا و نجوم به دست آورده بود. دانستن اینکه زمانی یک رابطه سودمند بوده است، نشان می دهد که می تواند دوباره باشد.


اما نه با لوانا.


کای با بررسی ساحل در دو طرف دریاچه، نگهبانان سلطنتی را تماشا کرد که همچنان در حال جستجو بودند و منتظر بودند تا یک سایبورگ در حال غوطه ور شدن به ساحل برسد. کای همچنین آنها را در حال گشت زنی در خیابان های شهر از پنجره خود دیده بود، و اگر فکر می کردند ممکن است سیندر جان سالم به در برده و مخفی شده باشد، کای نیز باور می کرد که این امکان وجود دارد.


در همین حین، کاخ از آخرین تدارکات برای تاجگذاری شلوغ بود. اشراف - یا خانواده ها - در جعل شادی های بی تقلب بسیار خوب بودند. حتی ویرانی ناشی از اعدام ناموفق سیندر مانند یک اتفاق ناگوار کوچک از بین رفته بود، که هر از گاهی اتفاق می افتاد. به نظر می رسید همه خوشحال بودند که تعقیب را به نگهبانان بسپارند در حالی که آنها شروع به نوشیدن و خوردن و عیاشی کردند.


اگر آنها اصلاً نگران فراخوان های سیندر برای انقلاب بودند، آن را نشان نمی دادند. کای به این فکر می کرد که آیا یک نفر از دربار علیه مردم اسلحه به دست می گیرد، یا در عمارت های شیک خود خم می شوند و منتظر می مانند تا تمام شود، خوشحال از ادعای بیعت با کسی که یک بار بر تخت نشسته است. هرج و مرج به پایان رسیده بود


با فکر کردن، کای چشمانش را بست و زبانش را در برابر پوزخند گاز گرفت، چون می دانست که این فانتزی کوچک است. اما آه، چقدر دوست داشت چهره آنها را ببیند اگر - وقتی - سیندر ملکه می شد و به خانواده ها اطلاع می داد که روش زندگی پرهیجان آنها رو به پایان است.


گلویی از پشت کای پاک شد و توجه او را روی شانه اش جلب کرد. تورین با لباس رسمی تاج‌دار ایستاده بود و از قبل برای مراسم تاج‌گذاری لباس پوشیده بود، هرچند ساعت‌ها به آن زمان می‌رسید.


تورین گفت: اعلیحضرت امپراتور ریکان. این کدی بود که آنها با بقیه مهمانان زمینی ابداع کرده بودند - برای شروع هر جلسه با ذکر شخص دیگری که در اولین ملاقات رسمی آنها حضور داشته است. این ایده کای بوده است، بنابراین آنها همیشه می توانند مطمئن شوند که هستند


صحبت کردن با شخصی که فکر می کردند با او صحبت می کنند، به جای یک قمری که از زرق و برق پیچیده ای استفاده می کند.


کای با ذکر نام پدرش لبخند زد. او ملاقات تورین را که از قبل از تولد کای در قصر ثابت بود، به یاد نمی آورد.


در جواب گفت: مادرم.


نگاه تورین به پاهای برهنه کای و شلوارهای تا شده افتاد، اما درنگ نکرد. "خبری؟"


"هیچ چی. شما؟"


من قبلاً به طور خلاصه با رئیس جمهور وارگاس صحبت کردم. او و دیگر نمایندگان آمریکا احساس خطر می کنند. آنها احساس می‌کنند که همه ما گروگان گرفته شده‌ایم.»


"مرد باهوش." موجی به کای برخورد کرد و او با آن تاب خورد و انگشتان پاهایش را در شن های خیس حلقه کرد.


"لوانا معتقد است که ما را در همان جایی که می خواهد دارد."


"او اشتباه می کند؟"


کای اخم کرد و جوابی نداد. سکوتش آهی به دنبال داشت.


کای با نگاهی به عقب، تورین را دید که در حال باز کردن کفش های لباسش و درآوردن جوراب هایش بود. قبل از اینکه بیاید کنار کای در موج سواری بایستد، لبه های شلوارش را جمع کرد.


من به پرزیدنت وارگاس گفتم وقتی لوانا عنوان ملکه را به دست آورد، کمتر احساس دفاعی خواهد کرد و ما قادر خواهیم بود مرزهای منطقی را حول یک اتحاد جدید زمینی و قمری تعیین کنیم. او قبل از این که اضافه کند، تردید کرد: «من چیزی در مورد پرنسس سلن نگفتم. احساس می‌کردم که او هر امیدی را که در او قرار می‌گیرد، چیزی بیش از یک افسانه نخواهد دید.»


کای داخل گونه اش را گاز گرفت و امیدوار بود که اینطور نباشد. او حتی قبل از اینکه او را پیدا کند به شاهزاده خانم سلن ایمان داشت. حتی قبل از اینکه بفهمد او تواناترین، باهوش ترین و مصمم ترین فردی است که تا به حال دیده است. حتی قبل از اینکه او شروع به فانتزی های یک ازدواج سلطنتی خاکی و قمری کند که اصلاً لوانا را درگیر نمی کرد.


تورین با لحنی که می‌گفت قصد دارد موضوعی را مطرح کند که کای دوست ندارد، گفت: «عالیجناب». کای بر این اساس خودش را آماده کرد. "آیا فکر کرده اید که اگر نتیجه مورد انتظار ما محقق نشود، حرکت بعدی شما چه خواهد بود؟"


منظور شما این است که اگر سیندر مرده باشد و مردم شورش نکنند و فردا صبح خودم را در گیر ملکه‌ای می‌بینم که می‌خواهد من را بکشد و کنترل ارتش من را در دست بگیرد و با متحدانم جنگ کند تا اینکه


همه تسلیم اراده او می شوند؟»


تورین صدای تمسخر آمیزی از پشت گلویش درآورد. "فکر می کنم شما در مورد آن فکر کرده اید."


"یکی دو بار از ذهنم گذشت." او از گوشه چشمش به تورین نگاه کرد و با تعجب متوجه شد که نگاه کردن به مشاورش مانند نگاه کردن به نسخه قدیمی تر و عاقل تر از خودش است. نه اینکه خیلی شبیه به هم بودند - تورین موهایی مرتب و خاکستری، بینی بلندتر و لب‌های باریک و محکم داشت. اما کای با پای برهنه در آب ایستاده بود و هرکدام دستانشان را در جیب خود داشتند و صورتشان را به سمت دریاچه چرخانده بودند، فکر می‌کرد بد نیست که به اندازه کن تورین پایدار و توانا شود. یا به اندازه پدر کای متفکر و باهوش بود.


او قبل از این که بپرسد، "وضعیت بمب هایی که می توانند این بیودوم ها را تضعیف کنند، چه وضعیتی دارند، بررسی کرد که گوش نگهبانان قمری در دسترس نیستند؟"


به من گفته شده است که ما یک دوجین ساخته شده و آماده برای استقرار داریم، اما هفته ها طول می کشد تا دسته دوم کامل شود. بیشترین امیدی که در این مرحله می‌توانیم داشته باشیم تضعیف آنهاست، اما فکر نمی‌کنم برای بازدارندگی کامل لوانا کافی باشد.»


کای گفت: «مگر اینکه گنبدی که او در آن است را هدف قرار دهیم.


لب های تورین به سمت پایین چرخید. "این نیز همان گنبدی است که ما در آن هستیم."


"میدانم." با آهی، کای انگشتان پایش را در لجن فرو برد. «ناوگان را آماده کنید. من هنگی از کشتی‌های مسلح را می‌خواهم که در فضای بی‌طرف قرار گیرند، تا جایی که بتوانند بدون نگرانی به لونا نزدیک شوند.


پس از تاجگذاری، اگر لوانا به دیگر رهبران اجازه خروج را ندهد، ممکن است بتوانیم او را تهدید به رضایت کنیم. دوست دارم هر چه زودتر همه از این ماه بروند.»


"باقی افراد؟ تو چطور؟"


کای سرش را تکان داد. من باید مطمئن شوم که لوانا پادزهر لتوموزیس را کنار می‌گذارد. نمی‌دانم او آن را کجا نگه می‌دارد، اما اگر اینجا در آرتمیسیا باشد، نمی‌توانیم خطر نابودی آن را داشته باشیم. من باید مطمئن شوم که آن را بازیابی کرده و در اسرع وقت به زمین برسانیم. اگر هیچ چیز دیگری نباشد، باید در آن موفق شوم.»


تورین گفت: «و هنگامی که پادزهر مطمئن شد، اولویت ما باید ایمنی شما باشد. اگر او قصد دارد شما را بکشد تا بتواند کنترل مشترک المنافع را به دست بگیرد، ما باید اقداماتی را انجام دهیم تا مطمئن شویم این اتفاق نمی افتد. ما همیشه امنیت را در اطراف شما افزایش خواهیم داد. و جدایی فیزیکی از ملکه اجباری خواهد بود. من نمیخواهم او شما را شستشوی مغزی دهد تا مرتکب آسیب به خود شوید.»


کای لبخندی زد، که از محافظت در صدای تورین تا حدودی دلگرم شده بود. "همه پیشنهادات خوب، تورین، اما لازم نیست."


تورین به سمت او چرخید، اما کای به افق نگاه می کرد، جایی که آب سیاه به آسمان سیاه برخورد کرد.


نور خورشید از برخی از گنبدها در فاصله دور می درخشید، اما تغییر از شب به روز آنقدر تدریجی بود که کای به سختی متوجه شد. طلوع های قمری یک ماجرای آهسته آهسته بود.


نزدیک بود او را در عروسی بکشم. خیلی نزدیک بودم می توانستم همه چیز را تمام کنم، اما شکست خوردم.»


تورین خرخری ناامید کرد. «تو قاتل نیستی. برای من دشوار است که آن را یک نقص شخصیتی بدانم.»


کای دهانش را باز کرد، اما تورین ادامه داد: «و اگر می‌توانستید او را بکشید، خشم هر توماتورژ و نگهبانی را در آن اتاق پایین می‌آورد. خودت و بدون شک هر مهمان خاکی هم کشته می شدی. می‌دانم این انگیزه از کجا آمد، اما خوشحالم که شکست خوردی.»


"حق با شماست. با این حال، دفعه بعد این اتفاق نخواهد افتاد.» کای دست هایش را در جیب هایش فرو کرد و مدال را آنجا پیدا کرد. کسی که ایکو و کرس به او در عرشه Rampion داده بودند و برای همیشه او را به عنوان یکی از خدمه خود، مهم نیست که چه اتفاقی می‌افتاد، می‌دانستند. مشتش را دور آن محکم کرد. "من لونا را با این موضوع حل نشده رها نمی کنم. نمی توان به او اجازه داد که بر زمین حکومت کند. اگر سیندر ... اگر شاهزاده سلن شکست بخورد، من این کار را نمی کنم.


"چی میگی؟"


کای با تورین روبرو شد، اگرچه کشیدن پاهایش از روی شن های مکنده دشوار بود. «من می‌توانم آنقدر برای او مفید باشم که پادزهر به دست بیاورم. او فوراً مرا نمی‌کشد، نه اگر بتوانم او را متقاعد کنم که اطلاعاتی را که می‌خواهد دارم - اطلاعاتی در مورد رویه‌های نظامی ما، منابع... سپس، وقتی پادزهر به سلامت جابه‌جا شد، به ارتشمان دستور می‌دهم که درمنه را بمباران کنند.»


تورین عقب رفت. "با شما در آن؟"


سرش را تکان داد. این تنها راهی است که می توانم مطمئن شوم لوانا در زمان وقوع حمله اینجا خواهد بود. او مشکوک نخواهد بود تا زمانی که من اینجا هستم، او فکر می کند که بر ما کنترل دارد. با یک حمله، می توانیم او، توماتورژها و قدرتمندترین اعضای دربارش را حذف کنیم. آنها نمی توانند جلوی آن را بگیرند. بدون شستشوی مغزی بدون دستکاری تلفات زیادی وجود خواهد داشت، اما ما می‌توانیم تلاش کنیم ویرانی را به بخش‌های مرکزی نگه داریم، و هنگامی که لونا در هم ریخته شد، زمین می‌تواند برای بازسازی کمک کند.»


تورین شروع کرده بود به تکان دادن سرش. چشمانش بسته بود، انگار دیگر طاقت شنیدن نقشه کای را نداشت. «نه. شما نمی توانید خود را قربانی کنید.»


"من در حال حاضر خودم را قربانی می کنم. من نمی گذارم او کشور من را داشته باشد. بیش از یک قرن است که بین اتحادیه خاکی صلح وجود دارد - من نمی گذارم تصمیمات من پایان آن باشد. شانه هایش را عقب انداخت. به همین دلیل است که بسیار مهم است که کشورهای مشترک المنافع توسط فردی باهوش و منصف اداره شود. اساسنامه اتحاد بیان می کند که در صورتی که آخرین نفر در صف امپراتوری دلیلی داشته باشد که انتظار مرگ خود را داشته باشد بدون اینکه وارثی برای تاج و تخت بیابد، آنها باید یک نفر را برای امپراتور یا امپراتور جدید معرفی کنند و مردم باید انتخاب های خود را معرفی کرده و به رای گیری گذاشته خواهد شد.» او با نگاه تورین روبرو شد. "من شما را قبل از رفتن ما نامزد کردم. نائینسی بیانیه رسمی من را دارد. بنابراین…"


او قورت داد. "با آرزوی موفقیت در انتخابات."


"من نمی توانم ... نمی خواهم ..."


«این کار قبلاً انجام شده است. اگر طرح بهتری دارید، خوشحال می شوم آن را بشنوم. اما من نمی گذارم آن زن بر کشورهای مشترک المنافع حکومت کند. مفتخرم که در خدمت کشورم بمیرم.» کای نگاهی به قصر و بالکن اتاق تاج و تخت که بالای سرشان بیرون زده بود انداخت. "تا زمانی که بتوانم او را با خودم پایین بیاورم."

 

 
شصت و هشت


"چرا کرس همیشه بهترین لباس ها را می پوشد؟" ایکو ناله می کرد و دستانش را روی هم می زد در حالی که کرس با کفش های سکوی بلند مسخره راه رفتن را تمرین می کرد. کرس باید به یک عروسی سلطنتی برود. کرس باید به تاج گذاری برود. کریس همه چیز سرگرم کننده است."


کرس در حالی که سعی می کرد بدون افتادن به پاهایش نگاه کند، گفت: "من به مراسم تاج گذاری نمی روم." ما فقط جعل هویت مهمانان هستیم تا بتوانیم سیستم پخش کاخ را هک کنیم.»


کرس سیستم پخش کاخ را هک می کند.


کرس برای انجام این کار جان خود را به خطر می اندازد. سیندر انبوهی از لوازم جانبی درخشان را روی تخت انداخت.


"آیا هیچ کدام از اینها مطابقت دارند؟"


ایکو روی تخت افتاد و با چشمانی پر از اشتیاق شروع به رد کردن لوازم جانبی کرد. او گفت: «فکر می‌کنم این دستکش‌ها به بال‌ها متصل می‌شوند،» و به دنبال آن آهی رقت‌انگیز آمد. "کاش لباس من با دستکش های نارنجی بدون انگشت تا آرنج همراه بود."


کرس در حالی که تکان می خورد گفت: «این کفش ها مانند پایه هستند. "آیا چیز کاربردی تر وجود ندارد؟"


سیندر در حالی که به داخل کمد شیرجه می‌رود، گفت: «فکر نمی‌کنم در واژگان قمری کاربردی باشد، اما من نگاه خواهم کرد.»


آنها موفق شده بودند حداقل یک جفت چکمه جدید برای سیندر پیدا کنند که کفشش را در دریاچه گم کرده بود.


آنها آنها را در یک کمد وسایل و تجهیزات ورزشی متفرقه یا چیزی که کرس فکر می کرد تجهیزات ورزشی بود، پیدا کرده بودند. متأسفانه، هیچ چیز به اندازه کافی کوچک برای او وجود نداشت، و ایکو اصرار داشت که آنها به هر حال با لباس اشرافی او مطابقت ندارند.


"به من بگو آنقدر که احساس می کنم مضحک به نظر نمی رسم." تورن در حالی که دستبندهایش را تکان می داد در آستانه در ظاهر شد.


کرس که مبهوت شده بود، زمین خورد و با آیکو برخورد کرد و هر دوی آنها روی زمین افتادند.


سیندر سرش را از کمد بیرون آورد، صحنه را بررسی کرد و لب هایش را جمع کرد. او دوباره ناپدید شد و زمزمه کرد: "بهتر است چند کفش متفاوت پیدا کنم."


تورن به کرس و ایکو کمک کرد تا سر جای خود برگردند. او گفت: «شاید موضوع روز مضحک باشد. یک توتو نارنجی به سختی به وسط ران او می‌رسید و وقتی با اندام متناسب و با روکش براق جفت می‌شد، به اندازه کافی زبر بود. دو تکه از مواد روی پشت بالاتنه دوخته شده بود و در واقع به دستکش‌های نارنجی بدون انگشت تا آرنج متصل می‌شد، بنابراین وقتی کرس دست‌هایش را باز کرد، جلوه‌ای از باز شدن یک جفت بال پروانه‌ای سیاه و زرد را به وجود آورد. پشت سرش برای تکمیل آن، ایکو یک کلاه آبی کوچک در سینه لوازم جانبی پیدا کرده بود که بالای آن یک جفت فنر و توپ های پردار قرار داشت-


آنچه کرس تصور می کرد قرار بود آنتن باشد.


"الان که می بینم شما چه لباسی پوشیده اید، کمی احساس بهتری دارم." تورن پاپیونش را مرتب کرد. او با یک کت و شلوار لاغر آلویی پوشیده بود که علیرغم اینکه از کمد یک غریبه بیرون کشیده شده بود، به طرز شگفت انگیزی برایش جذاب بود. پاپیون چراغ‌های نخی کوچکی داشت که از روی پارچه عبور می‌کرد و یقه پیراهن سفیدش را در سایه‌های مختلف نئون می‌درخشید. او با چکمه های نظامی مشکی خودش رفته بود.


او پوچ و سکسی به نظر می رسید، و کرس مجبور شد خود را مجبور کند که از آن دور نگاه کند.


«از آنچه در جشن می‌توانم بگویم، شما دقیقاً جا می‌شوید.» Cinder با یک جفت کفش کاربرپسندتر ظاهر شد. «همه آنها در جشن لباس های دیوانه کننده ای از این دست پوشیده بودند. من شک ندارم که بسیاری از لباس‌ها با زرق و برق ساخته شده‌اند، اما هر چه عناصر ظاهری کمتری برای زرق و برق داشته باشید، راحت‌تر می‌توانید این توهم را حفظ کنید.»


ایکو گفت: «هی، کاپیتان، پاهایش را چک نکن.»


کرس به موقع برگشت تا لبخند قدردانی تورن را ببیند. شانه هایش را بالا انداخت و سرآستین های کتش را مرتب کرد. "من یک خبره هستم، ایکو. ببینید آن کفش‌ها چقدر قد او را نشان می‌دهند.» او تردید کرد. "خب، قد بلند."


کرس که برافروخته بود، پاهای برهنه او را بررسی کرد.


سیندر چشمانش را گرد کرد. "اینجا، کرس، اینها را امتحان کن."


"هوم؟ درسته." او وسایل شکنجه را درآورد و به سمت ایکو پرتاب کرد، او خیلی هیجان زده بود که آنها را روی پاهایش بگذارد.


در عرض چند ثانیه، ایکو در اطراف اتاق والسی می‌کرد، انگار دقیقاً با آن کفش‌ها طراحی شده بود. او گفت: "اوه، بله." "من اینها را نگه می دارم."


وقتی کرس کفش های جایگزین را روی پاهایش گذاشت، تورن یکی از آنتن هایش را تکان داد.


توپ ها و بازویش را روی شانه هایش انداخت. "چطور به نظر می رسیم؟"


سیندر پشت گردنش را خراشید. ایکو سرش را از یک طرف به طرف دیگر کج کرد، گویی ظاهر آنها ممکن است از زاویه دیگری بهتر شود.


«فکر می‌کنم قمری به نظر می‌رسی؟» سیندر جرأت کرد.


"خوب." تورن دستش را برای پنج بالا گرفت. کریس به طرز عجیبی رعایت کرد.


سیندر دم اسبی اش را مرتب کرد. «البته، هر قمری که توجه کند می‌تواند به شما بگوید که یک خاکی هستید و او یک صدف است. خیلی مراقب باش."


تورن تمسخر کرد. «مراقب نام میانی من است. درست بعد از Suave and Daring. ”


"حتی میدونی نصف وقت چی میگی؟" سیندر پرسید.


تورن تراشه ای را که ویدیوی سیندر را روی آن منتقل کرده بودند برداشت و به کرس داد. "این را در جایی امن قرار دهید."


او خیره شد، مطمئن نبود چه چیزی امن است. او نه جیب داشت، نه کیف و لباس بسیار کمی که بتواند چیزی را در آن پنهان کند. بالاخره آن را داخل بدنش فرو کرد.


تورن پرده درگاه کرس را از روشویی بیرون کشید و آن را در جیب داخل ژاکتش برد، جایی که می توانست طرح کلی تفنگ دستی او را نیز ببیند. چاقوی کوچکی که از آشپزخانه گرفته بودند در دستانش ناپدید شد، آنقدر سریع که مطمئن نبود آن را کجا گذاشته است.


سیندر و دوباره لباس‌های تورن و کرس را بررسی کرد، گفت: «حدس می‌زنم همین باشد. "آماده ایم؟"


جاسین در حالی که در راهرو با اخم ظاهر شد و با انگشتان دست می زد، گفت: "اگر کسی به این سوال پاسخ منفی داد، من بدون تو می روم."


کرس به دوستانش نگاه کرد و متوجه شد که آنها در شرف جدا شدن هستند. از نو. دلهره در گودال شکمش پیچید.


او و تورن به کاخ می‌رفتند، در حالی که سیندر، ایکو و جاسین سعی می‌کردند وینتر و اسکارلت را نجات دهند و افرادی را که به زودی در آرتمیسیا نفوذ می‌کردند، سازماندهی کردند.


او نمی خواست آنها را ترک کند. او نمی خواست خداحافظی کند.


اما بازوی تورن روی شانه هایش بود، راحت و محکم. وقتی با دست آزاد یقه‌اش را کشید و به بقیه گفت: «ما آماده‌ایم»، کرس بحثی نکرد.

*   *   *


جاسین، با اشاره به دری تقریباً نامرئی در پشت کلینیک پزشکی و تحقیقاتی، که نیمه پنهان در پشت درختچه‌های بیش از حد رشد کرده بود، گفت: «در ورودی پشتی وجود دارد. ایکو در تلاش برای دیدن در کنار او ظاهر شد، اما وقتی دو مرد با کت آزمایشگاهی در حال قدم زدن بودند، دستش را روی سرش پهن کرد و او را مجبور کرد پایین بیاید.


جاسین یک بار دیگر حیاط را اسکن کرد قبل از اینکه از پوشش آنها بیرون بیاید و به سایه ساختمان فرو رود. از میان دیوار گنبد می‌توانست چشم‌انداز متروک لونا را ببیند که تا دوردست کشیده شده است.


او بازویش را تکان داد و سیندر و ایکو به دنبال او دویدند و در سایه ها دور هم جمع شدند.


درب به راحتی باز شد - دلیلی برای قفل کردن درهای ساختمانی که به روی عموم باز بود وجود نداشت - اما جاسین حاضر نشد احساس آرامش کند. تا زمانی که نداند که زمستان امن است، هیچ آرامشی برای او وجود نخواهد داشت.


آنها به یک راهرو کم نور رفتند، دیوارها نیاز به یک لایه رنگ داشتند. جاسین گوش کرد، اما تنها چیزی که شنید چرخ جیرجیر و گاری در راهروی دوردست بود.


او با اشاره گفت: «یک اتاق نگهداری آنجا پایین است، و یک کمد سرایداری در هر طبقه.


آن در شما را به قسمت اصلی ساختمان می برد.»


"تو از کجا همه اینها را می دانی؟" سیندر زمزمه کرد.


چند ماه قبل از اینکه ملکه تصمیم بگیرد که یک نگهبان مناسب بسازم، اینجا کارآموزی کردم.»


او احساس کرد که سیندر به او نگاه می کند، اما نگاهش را جلب نکرد.


زمزمه کرد: «درست است. "تو می خواستی دکتر بشی."


"هر چه." او به سمت صفحه نمایش کنار اتاق نگهداری رفت و یک نمودار نقشه برداری شده از کلینیک را کشید. چند علامت تعجب قرمز در مناطق مختلف با یادداشت های درج شده می درخشید. صبور


RM 8: نشت غیر سمی روی زمین. آزمایشگاه 13: سوئیچ نور معیوب.


سیندر با اشاره به طبقه چهارم نمودار گفت: «اینجا. تحقیقات بیماری و


توسعه.


یک راه پله پشتی در طرف مقابل ساختمان وجود داشت - حداقل آنها را به طبقه درست می رساند. جاسین امیدوار بود که تیم تحقیقاتی روز مرخصی را برای لذت بردن از جشن تاجگذاری گرفته باشند.


او هیچ گونه عارضه دیگری نمی‌خواست، و اگر می‌توانست از کشتن دیگران اجتناب می‌کرد.


با این حال، این مانع او نشد که تفنگش را شل کند.


صعود به طبقه چهارم بدون غافلگیری بود. جاسین در را باز کرد و راهروی پر نور را بررسی کرد. صدای غرغر مخازن آب و زمزمه کامپیوترها و غرغر مداوم ماشین آلات را می شنید، اما هیچ آدمی را نمی شنید.


با اشاره به اینکه بقیه نزدیک بمانند، از راه پله بیرون آمد. کفش هایشان جیرجیر می کرد و روی زمین های سخت می خورد. در کنار هر دری که می گذشتند، صفحه ای روشن می شد که هدف هر اتاق را نشان می داد.


کشاورزی: ​​توسعه و آزمایش GEN MOD


دستکاری بیوالکتریکال: مطالعه شماره 17 (کنترل و گروه های 1-3)


مهندسی ژنتیک: کانیس لوپوس موضوعات #16-20


مهندسی ژنتیک: کانیس لوپوس موضوعات #21-23


مهندسی ژنتیک: تغییر جراحی


“… افزایش تولید…”


جاسین یخ کرد. صدای زنانه از جایی پایین راهرو بود و به دنبال آن کوبیدن در یا کمد به گوش می رسید.


"... امکان حفظ ... منابع ..."


در دیگری باز شد و قدم هایی به دنبالش آمد.


جاسین نزدیکترین در را گرفت، اما در قفل بود. پشت سرش، سیندر دسته دیگری را آزمایش کرد و وقتی باز نشد، به تمسخر گفت.


ایکو با باز کردن دری از راهرو زمزمه کرد: «اینجا. جاسین و سیندر به دنبال او رفتند و در را بستند، مراقب بودند صدایی در نیاید.


آزمایشگاه خالی بود – یا حداقل خالی از مردم. افراد آگاه دیوارها با قفسه هایی از مخازن انیمیشن معلق پوشیده شده بودند که فضا را از کف تا سقف پر می کردند. هر تانک زمزمه می‌کرد و غرغر می‌کرد، داخل آن‌ها با چراغ‌های کم‌رنگ سبز روشن می‌شد که اجساد را شبیه اجساد یخ‌زده می‌کرد. دیوار دور پر بود از مخازن حتی بیشتر که مانند کشوهای بسته لایه‌بندی شده بودند و آن را به صفحه شطرنجی از صفحه‌های نمایش و آمار، چراغ‌های درخشان و کف پا تبدیل می‌کردند.


سیندر و ایکو پشت دو تانک فرو رفتند. جاسین خود را به دیوار تکیه داد تا اگر در باز شد پنهان شود و بتواند کسی را غافلگیر کند.


صدای اول این بار با صدای مرد دیگری روبرو شد. "... موجودی فراوان است، اما خوب است اگر آنها به ما نشانه ای بدهند که این اتفاق می افتد..."


با بلندتر شدن صدا، جاسین نفسش را نفس کشید، تا اینکه قدم‌ها درست بیرون در آمد. اما قدم ها و صداها خیلی زود در جهت دیگر محو شدند.


ایکو به اطراف پایه تانک نگاه کرد، اما انگشتش را روی لب هایش گرفت. چهره سیندر یک ثانیه بعد ظاهر شد و سوال برانگیز بود.


جاسین نگاهی گذرا به بقیه اعضای آزمایشگاه انداخت. هر یک از مخازن تعلیق دارای یک لوله کوچک بود که آن را به ردیفی از ظروف نگهدارنده متصل می کرد. اگرچه بیشتر لوله‌ها شفاف بودند، اما تعدادی از آن‌ها به رنگ قهوه‌ای مایل به زرد با جریان خون آهسته بودند.


"اینجا کجاست؟" سیندر زمزمه کرد. صورتش از وحشت پیچ خورده بود. او به شکل ناخودآگاه کودکی، شاید چند ساله خیره شده بود.


او گفت: "آنها پوسته هستند." او آنها را در اینجا برای ذخیره بی پایان خون نگه می دارد، که در تولید پادزهر استفاده می شود.


هنگامی که یک پوسته به دنیا آمد و برداشته شد، به خانواده‌هایشان گفته شد که به عنوان بخشی از قوانین کودک‌کشی کشته می‌شوند. سال‌ها پیش آنها در واقع در اسارت نگهداری می‌شدند - خوابگاه‌های منزوی که در آن به عنوان زندانی مفیدی در نظر گرفته می‌شدند. اما یک روز آن گلوله‌های زندانی شورشی به پا کرده بود و در حالی که نمی‌توانستند کنترل شوند، موفق شدند پنج توماتورژ و هشت نگهبان سلطنتی را قبل از تسلیم شدن بکشند.


از آن زمان به بعد آنها هم مفید و هم خطرناک در نظر گرفته می شدند، که منجر به تصمیم گیری برای نگه داشتن آنها در حالت اغما دائمی شد. آنها دیگر تهدیدی نبودند و خون آنها راحت تر برای پلاکت هایی که برای پادزهر لتوموز استفاده می شد جمع آوری می شد.


تعداد کمی از مردم می دانستند که قوانین کودک کشی جعلی است و فرزندان گمشده آنها هنوز زنده هستند، البته به سختی.


جاسین قبلاً هرگز در این اتاق نرفته بود، اگرچه می دانست که وجود دارد. واقعیت وحشتناک تر از آن بود که او تصور می کرد. به ذهنش خطور کرد که اگر موفق می شد پزشک شود و از سرنوشت خود به عنوان نگهبان کاخ فرار کند، ممکن است در همان آزمایشگاه تمام شود. فقط به جای شفا دادن


مردم، او از آنها استفاده خواهد کرد.


ایکو به سمت در برگشته بود. "من صدای کسی را در راهرو نمی شنوم."


"درست. باید برویم." سیندر نوک انگشتانش را روی مخزن کودک خردسال کشید، چشمانش از غم چروک شد، اما اگر جاسین چیزی در مورد او می‌دانست، حسی از عزم راسخ. او مشکوک بود که او از قبل در حال برنامه ریزی لحظه ای بود که به اینجا بازگردد و همه آنها را آزاد کند.

 

 
شصت و نه


دو نفری که در راهرو شنیده بودند هیچ جا دیده نمی شدند. آنها به زودی دری را با عنوان "تحقیق و توسعه بیماری"، درست همان جایی که نمودار به آنها گفته بود، پیدا کردند.


آزمایشگاه مملو از ایستگاه‌های تعیین‌شده بود - هر یک با یک چهارپایه، یک میز فلزی، یک سری ویال‌های سازمان‌یافته و لوله‌های آزمایش و پتری دیش‌ها، یک میکروسکوپ، و یک پایه کشو. بی عیب و نقص.


هوا مزه استریل و سفید شده داشت. گره های هولوگراف روی دیوارها آویزان شده بودند و همه خاموش بودند.


دو ایستگاه آزمایشگاهی شواهدی از کار اخیر را نشان دادند - نورهای نورافکن روی ظروف پتری و ابزار رها شده روی میزها.


سیندر گفت: "گسترش کن."


ایکو کابینت های آن طرف اتاق را گرفت. سیندر شروع به پنجه زدن در قفسه های باز کرد. جاسین از نزدیکترین ایستگاه کاری شروع به کار کرد و کشوهای دارای برچسب را اسکن کرد. در کشوی بالایی یک پورت اسکرین قدیمی، یک چاپگر لیبل، یک اسکنر و مجموعه‌ای از ویال‌های خالی پیدا کرد. بقیه پر از سرنگ و پتری ظروف و لنزهای میکروسکوپ بودند که هنوز در پوشش محافظ بودند.


به سمت ایستگاه دوم حرکت کرد.


"این همان است؟"


توجه جاسین به ایکو جلب شد، کسی که در مقابل مجموعه‌ای از کابینت‌های از کف تا سقف ایستاده بود و درهایشان باز بود و ردیف به ردیف و پشته به پشته ویال‌های کوچک که هر کدام پر از مایعی شفاف بودند، آشکار می‌شد.


جاسین جلوی کابینت ها به او ملحق شد و یکی از ویال ها را از سینی بلند کرد. روی برچسب EU1 نوشته شده است


باکتری های پاتوژن - سویه B "لتوموزیس" - واکسن چند ظرفیتی. با درب ویال بعدی و بعدی یکسان بود.


نگاه جاسین روی صدها سینی رفت. بیایید یک چرخ دستی از تعمیر و نگهداری بگیریم و تا جایی که می توانیم آن را با سینی پر کنیم. ما احتمالاً به همه اینها برای یک بخش نیاز نخواهیم داشت، اما ترجیح می‌دهم در اختیار ما باشد تا لوانا."


ایکو که با عجله به سمت در می‌رود، گفت: «گاری را می‌گیرم.


سیندر انگشت خود را روی ردیفی از ویال ها کشید و به صدای آنها در سینی هایشان گوش داد. او زمزمه کرد و سپس آرواره‌اش را فشرد: «این دقیقاً اینجا نیمی از دلیلی است که کای با این مشکل مواجه است. "این می توانست گل صد تومانی را نجات دهد."


"این زمستان را نجات می دهد." وقتی گاری را در راهرو شنید، جاسین شروع به کشیدن سینی ها از قفسه ها کرد، و با هم گاری را تا آنجا که می توانستند بلند کردند و سینی روی سینی پادزهر روی هم چیدند.


نبضش تند شد. هر بار که چشمانش را می بست، می توانست او را در آن تانک ببیند که به بقا چسبیده است.


چه مدت غوطه ور شدن از او محافظت می کند؟ چقدر وقت داشت؟


ایکو یک پارچه قطره سنگین نیز از کمد نگهداری آورده بود، و آن را روی گاری انداختند و آن را در اطراف لبه‌های سینی‌ها جمع کردند تا برای سفر ثابت شوند.


گاری را به سمت در هل می دادند که صدای جیغ آسانسور را شنیدند. یخ زدند.


جاسین دست‌هایش را روی ویال‌های سرپوشیده گذاشت تا از صدا زدن آنها جلوگیری کند.


صدای تند زنانه‌ای گفت: «به نظر نمی‌رسد که شما وضعیت مخمصه‌ای را که ما در آن قرار داریم، درک نمی‌کنید. ما نیاز داریم که این نگهبانان فوراً به وظیفه خود بازگردند. برای من مهم نیست که آنها به طور کامل بهبود یافته اند یا خیر.»


سیندر زمزمه کرد: «توماتورگ». چشمانش بسته بود، صورتش از تمرکز متشنج بود. "و دو ... من می خواهم حدس بزنم، خدمتکاران شاید؟ یا تکنسین های آزمایشگاه؟ و یکی دیگر. واقعا انرژی ضعیفیه


احتمالاً یک نگهبان.»


جاسین زمزمه کرد: «توهین نشده است.


توماتورژ ادامه داد: "این دستورات از سوی خود ملکه آمده است و ما زمانی برای تلف کردن نداریم." "بهانه جویی را متوقف کنید و کارهای خود را انجام دهید."


جاسین که به بدن خود اعتماد نداشت، اگر یک توماتورژ در آن نزدیکی بود، تفنگ خود را کشید و به دست سیندر فشار داد.


او ابتدا گیج به نظر می رسید، اما درک سریع به دست آمد. چنگالش سفت شد.


قدم‌هایی نزدیک شد و جاسین به این فکر کرد که آیا توماتورژ قبلاً آنها را حس کرده است، یخ زده و در داخل این آزمایشگاه منتظر مانده‌اند. شاید او فکر می کرد که آنها فقط یک محقق هستند.


این حیله به محض دیدن آنها از بین می رفت. اگر از کنار این آزمایشگاه می گذشت. یا اگر او به این آزمایشگاه می آمد.


اما، نه، دری از راهرو باز شد. او دیگر بسته شدن آن را نشنید، و هیچ خروجی دیگری وجود نداشت.


برای رسیدن به پله ها یا آسانسور، باید از راهی که آمده بودند برگردند.


"شاید بتوانیم صبر کنیم؟" Iko را پیشنهاد کرد. آنها باید در نهایت بروند.


اخم کرد در نهایت به این زودی کافی نبود.


سیندر در حالی که بند انگشتانش سفید می شود گفت: "من کنترل نگهبان و دو نفر دیگر را در دست خواهم گرفت." "من توماتورگ را می کشم، و منتظر بمان تا همه چیز روشن شود، قبل از اینکه دنبالت کنم."


جاسین گفت: "شما آلارم های زیادی را به صدا در خواهید آورد."


نگاهش یخی شد. "من قبلاً هشدارهای زیادی زده ام."


ایکو گفت: "من می روم." چانه اش بالا بود، صورتش قاطع بود. "آنها نمی توانند من را کنترل کنند. من آنها را کنار می کشم و جایی برای پنهان شدن پیدا می کنم تا زمانی که تو برگردی. شما باید این پادزهر را برای اعلیحضرت دریافت کنید.»


"ایکو، نه، ما باید با هم بمانیم..."


ایکو صورت سیندر را درهم کشید. انگشتان او هنوز کار نمی کردند، بنابراین لمس ناخوشایند به نظر می رسید، مانند نوازش شدن توسط یک عروسک بزرگ. "همانطور که گفتم، من برای حفظ امنیت شما هر کاری انجام می دهم. علاوه بر این، اگر اتفاقی برای من بیفتد، می‌دانم که می‌توانید آن را برطرف کنید.»


ایکو چشمکی زد و بعد شجاعانه به سمت راهرو رفت. جاسین در را به دنبال او بست.


صدای قدم های سنجیده ایکو را شنیدند که در راهرو می کوبید، سپس مکثی.


"اوه، سلام،" صدای شاد او آمد و به دنبال آن صدای یک صندلی که روی زمین جیغ می کشید.


"اوه، من قصد نداشتم شما را مبهوت کنم."


صدای توماتورژ قطع شد، سپس تبدیل به پست شد. "مثل جهنم؟"


ایکو گفت: «نزدیک». «اگر من را نشناسی، من با پرنسس سلن دوست خوبی هستم. من مایلم حدس بزنم که شما در مورد آن شنیده اید-"


"او را دستگیر کنید."


"حدس می زنم شما داشته باشید."


صدای هجوم قدم‌ها، سقوط اثاثیه، دو شلیک گلوله که باعث شد سیندر از پا در بیاید. "بسش کن!" فریاد زد تاوماتورگ، اکنون دورتر.


دری به شدت بسته شد.


جاسین گفت: "این صدا شبیه راه پله بود."


فک سیندر سفت بود، ماهیچه‌هایش کشیده بود، اما با نفسی لرزان کشید و شانه‌هایش را مربع کرد. "بهتر است قبل از بازگشت آنها از اینجا برویم."

 

 
هفتاد


کرس وقتی متوجه شد که او و تورن تنها مهمانانی نیستند که لباس دیوانه‌وار بر تن داشتند، ساعت‌ها قبل از تاج‌گذاری سلطنتی دور دروازه‌های کاخ می‌چرخند. تمام شهر آمده بودند تا در جشن ها شرکت کنند، گویی آرتمیسیان ها اصلاً چیزی برای ترس از شورش احتمالی یا ادعاهای دیوانه وار یک دختر سایبورگ نداشتند.


ورودی اصلی کاخ با دیواری با ابهت احاطه شده بود که بالای آن انتهایی تیز بود. دروازه اصلی باز بود و یک حیاط سرسبز را نمایان می کرد. گذرگاه با مجموعه‌ای از مجسمه‌هایی که جانوران افسانه‌ای و خدایان و الهه‌های ماه نیمه‌پوش را به تصویر می‌کشیدند.


هیچ کس در حالی که کرس یا ترون در دروازه های باز قدم می زدند، نگاه دومی به آن ها نکرد و به جمع اشراف زادگانی که از قمقمه های جواهرات می نوشیدند و بین مجسمه ها قدم می زدند پیوستند. بین دامن پرتقالی کریس و پاپیون روشن Thorne، کاملاً جا می‌شوند.


کرس در تلاش برای جلوگیری از تماس چشمی با مهمانان دیگر، به او اجازه داد که نگاهش از درهای طاقدار طلایی قصر عبور کند. مانند دروازه‌ها، آنها را کاملاً باز می‌کردند و از مهمانان ملکه دعوت می‌کردند که وارد شوند، اگرچه نگهبانان کاخ در دو طرف ایستاده بودند.


قلبش چکش خورد


احساس می‌کرد که او و جاسین تازه فرار کرده‌اند.


او در جوانی خود چند بار در داخل قصر رفته بود تا کارهای برنامه نویسی مختلف را برای سیبیل انجام دهد. او در آن زمان بسیار مشتاق بود که راضی کند. آیا می توانید ورود و خروج بین بخش های TS-5 و GM-2 را پیگیری کنید؟ آیا می‌توانید برنامه‌ای ایجاد کنید که به ما در مورد عبارات خاصی که از ضبط‌کننده‌های گره‌های هولوگراف برداشت می‌شود هشدار دهد؟ آیا می‌توانید کشتی‌هایی را که از بنادر می‌آیند و می‌روند ردیابی کنید و مطمئن شوید که مقصدشان با برنامه‌های سفر در پرونده‌های ما مطابقت دارد؟


با هر موفقیت، کرس اعتماد به نفس بیشتری پیدا می کرد. من هم اینچنین فکر میکنم. من تلاش خواهم کرد. بله، معشوقه، من می توانم این کار را انجام دهم.


زمانی که کرس هنوز امیدوار بود روزی در اینجا خوشامد بیاید، قبل از زندانی شدنش در ماهواره، آن زمان بازگشته بود. زمانی که سیبیل از آوردن او امتناع کرد، باید بهتر می دانست


از طریق این ورودی اصلی نفس گیر، در عوض او را از طریق تونل های زیرزمینی به عنوان چیزی شرم آور و مخفی به داخل قاچاق کنید.


حداقل این بار او در کنار یک متحد و دوستش وارد قصر می شد. اگر کسی در کهکشانی بود که او به او اعتماد داشت، آن تورن بود.


ثورن انگار افکارش را می شنید، دستی را روی کمرش فشار داد.


مقابل گوش او زمزمه کرد: وانمود کن که متعلق به اینجا هستی، و بقیه باور خواهند کرد.

 
وانمود کن که متعلق به اینجا هستی


نفس آهسته ای بیرون داد و سعی کرد تظاهرهای تورن را تقلید کند. وانمود کردن. او در تظاهر خوب بود.


امروز، او اشراف قمری بود. او مهمان اعلیحضرت سلطنتی بود. او در بازوی خوش تیپ ترین مردی بود که تا به حال می شناخت - مردی که حتی مجبور نبود از زرق و برق استفاده کند. اما مهم ترین…


او زمزمه کرد: "من یک مغز متفکر جنایتکار هستم، و من اینجا هستم تا این رژیم را سرنگون کنم."


تورن به او پوزخند زد. "این خط من است."


او گفت: "می دانم." "من آن را دزدیدم."


تورن نیشخندی زد و آنها را به شکلی استراتژیک پشت گروهی از قمری ها قرار داد، آنقدر نزدیک که بخشی از گروه به نظر برسند، و آنها از پله های سنگی سفید بالا رفتند. درها وقتی به سایه قصر می رفتند بزرگتر و بزرگتر به نظر می رسید. پژواک حیاط با پژواک کف های سنگی و خنده طنین انداز مردمی که هیچ ترسی نداشتند جایگزین شد.


او و تورن داخل قصر بودند. تا آنجا که او می توانست بگوید، نگهبانان حتی به آنها نگاه نکرده بودند.


کرس نفسش را رها کرد، اما وقتی ولخرجی را به خود گرفت، دوباره گیر کرد.


اشراف بیشتری دسته دسته در ورودی بزرگ پرسه می زدند و سینی های غذا را می چیدند که در حوضچه های استخرهای آبی کریستالی شناور بودند. همه جا ستون های طلاکاری شده و مجسمه های مرمری و گل آرایی بود که دو برابر او بلندتر بود. نفس گیرتر از همه، مجسمه ای در مرکز سالن بود که الهه ماه باستان، آرتمیس را به تصویر می کشید. این برج سه طبقه ارتفاع داشت و الهه را نشان می‌داد که تاجی خاردار بالای سرش بر سر دارد و کمانی قوسی در دست دارد و تیر به سمت آن می‌رود.


آسمان


مردی که برای احوالپرسی جلو آمد، گفت: روز بخیر. انگشتان تورن در پشت کرس فرو رفتند.


مرد یونیفورم یک خدمتکار عالی رتبه را پوشیده بود، اگرچه موهای ترسناک او به رنگ سبز رنگارنگ - سبز فوم کم رنگ در ریشه ها و زمرد عمیق در نوک آنها رنگ شده بود. گرچه کرس نگهبان بود و منتظر سوء ظن یا انزجار بود، اما چهره مرد با نشاط محض بود. شاید خادمان، مانند نگهبانان، به دلیل داشتن استعداد کمی با استعدادشان انتخاب شده بودند، و او نمی‌توانست احساس کند که کرس چیزی جز یک پوسته نیست.


او می توانست امیدوار باشد.


مرد گفت: «خوشحالیم که آمده‌اید از جشن‌ها در این مهم‌ترین روز لذت ببرید.


"لطفاً از آرامشی که ملکه سخاوتمند ما برای مهمانانش فراهم کرده است، لذت ببرید." به سمت چپش اشاره کرد. "در این بال شما آزاد هستید که از باغ خانه ما، پر از حیوانات آلبینو عجیب و غریب لذت ببرید، یا به مجموعه ای از اجراهای موسیقی که در طول روز در تئاتر بزرگ ما اجرا می شود گوش دهید." دست راستش را بلند کرد. «به این ترتیب مجموعه‌ای از اتاق‌های بازی وجود دارد، اگر مراقب باشید که مشیت شانس را امتحان کنید، و همچنین اتاق‌های همراه معروف ما - نه اینکه آقا به همراهی بیشتر نیاز داشته باشد. البته نوشیدنی های متنوعی در سرتاسر کاخ موجود است. مراسم تاج گذاری از طلوع خورشید آغاز می شود و ما از همه مهمانان می خواهیم که از نیمه قبل راه خود را به سالن بزرگ برسانند. برای ایمنی همه مهمانان ما، پس از شروع تاج گذاری، دیگر دسترسی به راهروها وجود نخواهد داشت. اگر به چیزی نیاز دارید که روزتان را شادتر کند، لطفاً به من یا یکی دیگر از درباریان اطلاع دهید.»


در حالی که سرش را خم کرده بود به استقبال مهمان دیگری رفت.


"فکر می کنید منظور او از "اتاق های همراه" چه بوده است؟" ترون پرسید.


هنگامی که کرس به او خیره شد، صاف تر ایستاد و انگشتش را بین گلو و یقه پیراهنش فرو برد. "نه این که من وسوسه شوم ... یا ... به این ترتیب، درست است؟"


یکی خرخر کرد: "به نظر می رسد شما دو نفر گم شده اید."


تورن به دور خود چرخید و کرس را پشت سر خود فرو برد. زن و مردی نه چندان دور ایستاده بودند و ثورن را طوری نگاه می کردند که انگار در ویترین مغازه شیرینی فروشی به نمایش درآمده است. هر دوی آنها کت و شلوارهای بدلیجاتی پوشیده بودند.


مرد یک جفت عینک با قاب ضخیم را به انتهای بینی خود انداخت و اجازه داد نگاهش بر روی آن بچرخد.


تورن از سر تا پا و پشت به بالا. "شاید بتوانیم به شما کمک کنیم راه خود را پیدا کنید؟"


تورن به سرعت از روی پوزخند مشخص خود استفاده کرد. او به سمت عقب زمزمه کرد: «خانم‌ها متملقانه».


کرس اخم کرد، اما پس از آن که فهمید مرد باید خود را به عنوان یک زن زرق و برق کرده باشد، چهره او را به بی تفاوتی تبدیل کرد. او نمی توانست به کسی اجازه دهد که تحت تأثیر کنترل ذهن قرار نگیرد.


تورن می‌گفت: «ما در حال حاضر در یک مأموریت مخفی هستیم، اما در مراسم تاج‌گذاری حواسمان به شماست.»


زن در حالی که ناخن صورتی رنگش را می جوید، غمگین شد: «اوه، یک مأموریت مخفی. من می خواهم بعداً آن داستان را بشنوم.


تورن چشمکی زد. "من می خواهم آن را بگویم." دستی را دور شانه‌های کرس حلقه کرد و او را از زوج دور کرد. هنگامی که آنها به اندازه کافی دور شدند که او مطمئن شد صدای آنها شنیده نخواهد شد، تورن سوت آرامی زد. «بیل مقدس. زنان این مکان.»


شاهی پرز داشت. «منظور شما زرق و برق های این مکان است. یکی از آنها مرد بود.»


تورن با تلو تلو خوردن به او نگاه کرد. "شما نگو. کدام یک؟"


"ام... اونی که عینک داره؟"


نگاهی به پشت روی شانه‌اش انداخت و جمعیت را برای جفت جستجو کرد. او که به درستی تحت تأثیر قرار گرفت زمزمه کرد: «خوب بازی کردی، قمری. دوباره رو به جلو شد. جاسین گفت از راهرو سوم بریم، درسته؟ او را به سمت یک سالن منحنی کشاند، جایی که پنجره‌های کف تا سقف منظره‌ای خیره‌کننده از باغ‌های جلویی را نشان می‌داد.


کرس گفت: "سعی کنید به خاطر داشته باشید که آنها می توانند خود را هر طور که می خواهند جلوه دهند." هیچ کس در این قصر به اندازه ای که شما فکر می کنید زیبا نیست. همه اینها فقط کنترل ذهن است.»


تورن پوزخندی زد و او را به پهلویش فشرد. من تقریباً مطمئن هستم که حداقل یک استثنا در این قاعده وجود دارد.


کریس چشمانش را گرد کرد. "آره. توماتورژس.»


او خندید و بازویش را انداخت، اگرچه او مطمئن نبود چه چیزی خنده دار است.


آنها از کنار گروهی از مردان جوان عبور کردند، و کرس، گیج و مبهوت تماشا کرد، همانطور که آنها به طور تصادفی از راهرو عبور کردند. یکی از آنها در شیشه ای را باز کرد و به سمت ساحل دریاچه و باغ های وسیع رفت.


او تقریباً از پلکانی که به چمنزار گسترده می رفت پایین افتاد.


کرس سرش را تکان داد و دوباره رو به جلو شد و متوجه شد که تنهاست.


وقتی او به اطراف می چرخید، همه ماهیچه ها منقبض می شدند و وقتی تورن را چند قدم دورتر می دید، احساس آرامش می کرد. از دیدن اینکه دختر دیگری با او آشنا شده بود که حتی به چشمان نافریب کرس بسیار زیبا بود، آرام نشد. او از میان مژه های بلندش به تورن لبخند می زد که هم خشن و هم شرورانه بود.


به نوبه خود، تورن فقط متعجب به نظر می رسید.


دختر گفت: "فکر می کردم یک پسر خاکی را حس کرده ام." او با رسیدن به بالا، چراغ های درخشان را روی پاپیون ترون دنبال کرد، سپس انگشتش را روی سینه او فرو برد. «و در این میان یک لباس خوب. چه یافته خوش شانسی.»


کرس با تپش نبض راهرو را بررسی کرد. جمعیت شروع به سرازیر شدن به سمت سالن بزرگ کرده بود، اما تعداد زیادی از مهمانان هنوز بدون عجله در اطراف یکدیگر بال می‌زدند. هیچ کس به آنها توجه نمی کرد. این زن هم به نظر می رسید فقط به تورن چشم داشت. کرس مغزش را به راه انداخت تا او را از او دور کند بدون اینکه شک و تردیدی ایجاد کند یا توجه را به خودش جلب کند.


سپس زن دستانش را دور گردن تورن حلقه کرد و هر فکری از سر کرس بیرون زد. تورن مات و مبهوت هیچ مقاومتی نشان نداد و او را به بوسه کشید.

 

 
هفتاد و یک


ستون فقرات کرس با عصبانیت سفت شد، در همان زمان گروهی از زنان قمری در فاصله ای نه چندان دور به صدا در آمدند.


یکی از آن‌ها صدا زد: «خوب، لوئیزا» و یکی دیگر به دنبال آن‌ها گفت: «اگر زمین‌های زیبای دیگری مانند آن را دیدی، آنها را به راه من بفرست!»


به نظر می رسید نه ترون و نه لویزا صدای آنها را نمی شنیدند. در واقع، در حالی که کرس با وحشت نگاه می کرد، تورن دستانش را دور بدن لوئیزا چرخاند و او را نزدیکتر کرد.


کریس مشت ها، شانه هایش و تمام بدنش را گره کرد. او وحشت زده بود. بعد اذیت شد سپس منطق شروع به خزش کرد و او متوجه شد که در حالی که آنها احتمالاً فقط با تورن بازی می کردند، اگر بفهمند که او از زرق و برق و دستکاری آنها مصون است، با او چندان مهربان نخواهند بود.


کرس که از تحقیر تکان می‌خورد، به طاقچه پشت یک ستون رفت. در آنجا او منتظر ماند، بازوها روی هم قرار گرفتند و جرقه های قرمز در دید او، همانطور که تورن دختر را بوسید.


و او را بوسید.


و او را بوسید.


ناخن‌های کرس تا زمانی که در نهایت از هم جدا شدند، آثار دردناک هلال ماه را در پوست او به جا گذاشته بودند.


لویزا مژه هایش را تکان داد، نفس نفس نمی زد. "تو مدتی بود که این را می خواستی، نه؟"


کریس چشمانش را به سمت آسمان چرخاند.


و ترون گفت…


ترون گفت…


"من فکر می کنم من در عشق با شما هستم."


یک میخ قلب کرس را سوراخ کرد، و او نفس نفس زد، در واقع از درد آن نفس نفس زد. آرواره اش افتاد، اما سریع دوباره آن را بلند کرد. زخم سوراخ شده در سینه اش به سرعت پر از کینه شد.


اگر مجبور می‌شد او را ببیند که او از روی دیگران غمگین است، جیغ می‌زد. چگونه ممکن بود که او تنها دختری در کهکشان باشد که او سعی نکرد ببوسد و خواستگاری کند و با او معاشقه کند؟


خوب، یک بار او را روی پشت بام بوسیده بود، اما این به عنوان لطفی به او بود و به سختی حساب می شد.


او در حالی که می جوشید، اما آسیب دیده بود، دورتر به داخل طاقچه رفت. پس همین بود او هرگز او را آرزو نمی کند، نه مانند این دختران دیگر که توجه او را جلب کردند. کرس باید این واقعیت را می پذیرفت که بوسه آنها -


پرشورترین و عاشقانه ترین لحظه زندگی او چیزی نبود جز یک حرکت از روی ترحم.


"اوه، تو فقط عزیزم نیستی؟" گفت زن «و نه یک بوسنده بد. شاید بعداً بتوانیم بیشتر از همراهی یکدیگر لذت ببریم؟» بدون اینکه منتظر پاسخی بماند، دستی به سینه تورن زد و چشمکی زد، قبل از اینکه به سمت پایین راهرو تاب بخورد.


گالری بادام زمینی ستایش‌کننده نیز پر پیچ و خم شد و تورن را در وسط راهرو حیرت‌زده رها کرد. گونه‌هایش برافروخته بود، چشم‌هایش تیره بود که کرس تصور می‌کرد هوس بود، و موهایش به هم ریخته بود که لوئیزا دست‌هایش را در آن فرو کرده بود.

 
لویزا کسی که دوستش داشت


کریس دست هایش را محکم روی سینه اش فشرد.


پس از یک دقیقه طولانی و گیج، تورن اثرات ماندگار دستکاری را کنار زد و به اطراف نگاه کرد و در یک دایره کامل چرخید. دستش موهای ژولیده اش را صاف کرد.


"کریس؟" او ابتدا نه خیلی بلند، اما بعد با نگرانی فزاینده پرسید: «کریس!»


"من اینجا هستم."


به سمت او چرخید و بدنش با خیال راحت افتاد. «بیل. متاسفم. من نمی دانم چه اتفاقی افتاده است. بود-"


"من نمی خواهم بدانم." کرس در حالی که خود را از دیوار دور می کند، از راهرو شروع به حرکت کرد.


تورن به دنبال او رفت. "اوه، هی، دست نگه دار. آیا عصبانی هستی؟»


"چرا باید عصبانی باشم؟" دستانش را به حرکتی وحشیانه تکان داد. "شما حق دارید با هر کسی که می خواهید معاشقه کنید و ببوسید و عشق خود را اعلام کنید. که خوب است، زیرا شما انجام می دهید. همیشه."


تورن به راحتی در کنار او قدم می‌زد، و این موضوع او را بیشتر عصبانی می‌کرد، زیرا او قبلاً از راه رفتن با این سرعت منفجر شده بود.


تورن در حالی که لحنش کنایه آمیز بود گفت: پس... "حسادتی؟"


شاهی پرز داشت. "تو متوجه شدی که تنها چیزی که او می خواست این بود که به هزینه تو بخندد، درست است؟"


وقتی کرس خیلی عصبانی بود، به طرز آزاردهنده‌ای خوش‌خلقی خندید. «آره، الان متوجه شدم. کریس، صبر کن.» تورن آرنج او را گرفت و او را مجبور به توقف کرد. من می دانم که آنها نمی توانند این کار را با شما انجام دهند، اما بقیه ما نمی توانیم انتخاب کنیم که تحت کنترل آنها نباشیم. او مرا دستکاری کرد. تقصیر من نبود.»


"و من فکر می کنم شما می خواهید بگویید که از آن لذت نبرده اید؟"


دهانش را باز کرد، اما تردید کرد. "ارو. خوب…"


کریس دستش را از او جدا کرد. "می دانم که تقصیر تو نبود. اما این همه دیگران را توجیه نمی کند. یعنی ایکو را بگیر!»


"در مورد ایکو چطور؟"


او صدایش را پایین آورد تا از تورن تقلید کند. «من واقعاً می دانم چگونه آنها را انتخاب کنم، نه؟ ""


نیشخندی زد و چشمانش از تمسخر او برق زد. «این حقیقت است، اینطور نیست؟ اندام جدید او فوق العاده است.»


کرس ارزش یک لحظه نگاه شدید به او را ثابت کرد.


«به وضوح این حرف درستی نبود. متاسف. اما من به تازگی بینایی خود را به دست آورده بودم.»


"آره، و تنها چیزی که می خواستی به او نگاه کنی، او بود. ”


تورن پلک زد و درک ناگهانی در چشمانش نمایان شد، اما کرس قبل از اینکه بتواند پاسخی بدهد از آنجا دور شد. "بیخیال. بیایید فقط -"


"ببخشید."


یک نگهبان کاخ راه آنها را مسدود کرد، یک دستش را دراز کرد و کرس را در مسیر او متوقف کرد. نفس نفس زد و به تورن برگشت که به آرنجش چسبیده بود. دهانش خشک شد. او آنقدر عصبانی شده بود که متوجه دو نگهبان مستقر در سالن نشده بود.


ما از همه میهمانان می خواهیم که راه خود را به سالن بزرگ برسانند تا مراسم تاج گذاری بدون تاخیر آغاز شود. نگهبان سری تکان داد به سمتی که قرار بود بیایند. "لطفا این راه را ادامه دهید."


قلب کرس در حال کوبیدن بود، اما تورن که مثل همیشه آرام بود، او را با لبخندی معمولی کنار کشید. "البته، متشکرم. ما باید دور زده باشیم.»


به محض اینکه به گوشه ای پیچیدند، کرس دستش را از چنگ تورن بیرون آورد. بدون استدلال اجازه داد دستش بیفتد. آنها در راهرویی بودند که ساکت‌تر از راهروی اصلی بود، هرچند وجود داشت


هنوز تعداد انگشت شماری از مهمانان در حال حرکت هستند.


تورن گفت: «اینجا توقف کن،» و او این کار را کرد و به او اجازه داد تا او را به دیواری برگرداند. او خیلی به او نزدیک شد، و برای هر کسی به نظر می رسید که در یک مکالمه صمیمی بودند، که فقط باعث شد دوباره خشم کرس شعله ور شود. مشت هایش را گره کرد و مصمم به شانه اش خیره شد.


تورن آهی کشید.


«کریس. می‌دانم ناراحتی، اما آیا می‌توانی برای لحظه‌ای وانمود کنی که ناراحت نیستی؟»


چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید. او عصبانی نبود. او آسیبی ندید. دلش شکسته نبود.


وقتی دوباره چشمانش را باز کرد، حالت خود را به چیزی تبدیل کرد که امیدوار بود شبیه معاشقه‌ای شاد باشد.


تورن ابرویی بالا انداخت. "این عجیب است."


با این حال، صدای او هنوز در آن احساس می‌کرد، وقتی گفت: «من هم دخترم، می‌دانی. من ممکن است به زیبایی ایکو، یا شجاع مثل سیندر یا جسور مثل اسکارلت نباشم-"


"صبر کن، کرس -"


"و من حتی نمی خواهم بدانم وقتی برای اولین بار با پرنسس وینتر ملاقات کردی چه چیز احمقانه ای گفتی."


تورن دهانش را محکم بست و شک او را تأیید کرد که او واقعاً چیز احمقانه ای گفته است.


"اما من نامرئی نیستم! و با این حال شما با تک تک آنها معاشقه می کنید. با هرکسی که به تو نگاه کند معاشقه خواهی کرد."


"شما منظور خود را بیان کردید." برق تمسخرآمیز چشمش از بین رفته بود و لبخند ساختگی کرس او را نیز رها کرده بود. اگرچه یک دستش نزدیک باسنش بود، اما دیگر او را لمس نمی کرد.


"این چیزی است که شما می خواستید به من بگویید، اینطور نیست؟" صدایش متزلزل شد. «در صحرا. وقتی ادامه می دادی که من چقدر شیرینم و نمی خواستی به من صدمه بزنی و ... می خواستی به من هشدار بدهی، اما من بیش از حد یک ... یک رمانتیک ساده لوح و ناامید بودم که حتی نمی توانستم به آن گوش کنم. شما."


چشمانش نرم شد. "نمی‌خواستم به تو صدمه بزنم."


دستانش را به صورت دفاعی روی سینه‌اش رد کرد. اشک دیدش را تار کرده بود. "میدانم. مال من است


تقصیر خود من اینقدر احمق بودم.»


تورن تکان خورد، اما این حرکت با نگاهی به اطراف همراه شد، که کرس را بر آن داشت تا همین کار را انجام دهد و قبل از اینکه اشک جمع شود، به چشمانش دست کشید. راهرو تقریباً خالی شده بود و معدود مهمانان باقی مانده به سمت خود نگاه نمی کردند.


تورن با رسیدن به اطراف کرس، دری را که او حتی متوجه نشده بود باز کرد و در نیمی از پلک زدن او را به داخل برد. او از سرعت آن تلو تلو خورد و خود را روی یک پایه گیاهی کنار در گرفت. اطراف آنها را گل ها و سبزی های هر رنگی که تصور می شد احاطه کرده بودند، عطرشان غلیظ و بخار در گلویش بود. سقف چندین طبقه بالا رفت و از همان شیشه های سربی مانند پنجره های راهرو اصلی ساخته شده بود. مبل‌ها و صندلی‌های مطالعه در گروه‌های کوچک در سرتاسر اتاق چیده شده بودند و مستقیماً روبروی آن‌ها با مجموعه‌ای از میزها رو به رو بودند که مشرف به دریاچه آن طرف بودند.


ترون گفت: خوب. "فکر کردم یادم آمد چیزی در مورد یک دهلیز دیدم. ما اینجا منتظر می مانیم تا سالن ها پاک شوند. امیدوارم بتوانیم وارد یکی از تالارهای خدمتگزار شویم و برای مدتی از برخورد بیشتر با نگهبانان جلوگیری کنیم.»


کرس ریه‌هایش را تا حدی پر کرد که تقریباً ترکیدند و همه چیز را بیرون داد، اما نفس هیچ چیزی به او سرحال نکرد.


او وارد اتاق شد و فضای بسیار مورد نیاز را بین خود و تورن گذاشت.


او یک احمق بود. او هرگز یک بار به او نشانی نداده بود که یک رابطه واقعی در آینده آنها می تواند باشد. هر فرصتی را به او داده بود تا به این واقعیت عادت کند. اما با وجود تمام تلاش های او برای منصرف کردن او از عاشق شدن با او، قلب او همچنان شکسته بود.


بدتر از همه، یک بوسه از سوی یک قمری، از همه چیز، آن را شکسته بود - و واقعاً نمی توان تورن را به خاطر آن سرزنش کرد.


«کریس… گوش کن…»


انگشتانش مچ دستش را مسواک زدند، اما او به سرعت دور شد. "نکن. متاسفم. این برای من عادلانه نبود. من نباید چیزی می گفتم.»


او بینی خود را با مواد بال سست لباس مسخره اش پاک کرد.


تورن آهی کشید و از گوشه چشم او را گرفت که دستی بین موهایش می دوید. او می‌توانست احساس کند که نگاه او به پشت گردنش می‌سوزد، بنابراین روی برگرداند و وانمود کرد که یک شکوفه ارغوانی عظیم را بررسی می‌کند.


البته الان می دانست. او تمام احساسات خود را از دست داده بود - احتمالاً مدتها پیش آنها را از بین برده بود، اما او آنقدر نگران بود که او را آزار دهد و اجازه نداد که بداند.


می توانست بگوید می خواهد بیشتر صحبت کند. او می‌توانست حرف‌های ناگفته‌ای را که در هوا بین آن‌ها معلق است، احساس کند و او را خفه کند. او عذرخواهی می کرد. او به عنوان یک دوست به او می گفت که چقدر به او اهمیت می دهد.


به عنوان عضوی از خدمه اش.


او نمی خواست آن را بشنود. الان نه. نه هرگز، اما به خصوص نه اکنون، زمانی که مسائل مبرم تری برای رسیدگی وجود داشت.


"چقدر اینجا منتظریم؟" او پرسید، و با اینکه صدایش پر از احساسات بود، لرزش متوقف شد.


او صدای خش خش و صدای کلیک آرام صفحه پورت را شنید. «چند دقیقه دیگر، فقط برای اینکه مطمئن شوند مهمان‌های کندتر را جمع کرده‌اند.»


او سرش را تکان داد.


یک ثانیه بعد، آه دیگری شنید. "کریس؟"


سرش را تکان داد. گوی های کوچک آنتن در گوشه چشمانش پریدند - او فراموش کرده بود که آنها را پوشیده است. او جرأت کرد با او روبرو شود، به این امید که چهره اش نشان دهنده بدبختی زیر آن نباشد. "من حالم خوبه. من فقط نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم."


تورن خودش را مقابل در بسته قرار داده بود و دستانش را در جیبش فرو کرده بود. قیافه اش پر هیاهو بود. شاید شرم آمیخته با شک و اعصاب و چیز دیگری که تیره و سراسیمه بود و انگشتان پایش را گزگز می کرد.


او را برای لحظه ای طولانی در نظر گرفت. او در نهایت گفت: "باشه." "من هم نمی خواهم در مورد آن صحبت کنم."


او شروع به تکان دادن کرد، اما وقتی تورن از در فاصله گرفت، متعجب شد. کرس پلک زد و از حرکت ناگهانی مبهوت شد و به عقب برگشت. سه، چهار قدم پشت ران هایش به یکی از میزها برخورد کرد.


"چی-؟"


در یک حرکت، تورن او را روی میز بلند کرد و پشتش را به یک سرخس گلدانی عظیم فشار داد و - اوه.


کریس هزاران خیال در اطراف بوسه پشت بام آنها ساخته بود، اما این بوسه چیز جدیدی بود.


جایی که قبلاً بوسه ملایم و محافظ بود، حالا چیزی پرشور وجود داشت.


مشخص. بدن کرس به چیزی جز احساس حل نشد. دستانش کمرش را از میان پارچه نازک دامن سوزاند. زانوهایش به باسنش فشار آوردند، و او را نزدیک‌تر و نزدیک‌تر کرد، مثل اینکه نمی‌توانست به اندازه کافی او را نزدیک کند. ناله ای از دهان او خارج شد، اما دهان او آن را بلعید. او صدای ناله ای را شنید، اما می توانست از هر یک از آنها باشد.


و در جایی که در پشت بام، بوسه به دلیل نبردی که در اطراف آنها در جریان بود بسیار کوتاه شده بود، این بوسه ادامه داشت، و در ادامه و...


سرانجام، زمانی که کرس کم کم احساس ضعف می کرد، بوسه با یک دم نیازمند شکسته شد. کرس می‌لرزید و امیدوار بود که او را روی پاهایش بگذارد و به او اطلاع دهد که وقت آن است که کارشان را ادامه دهد، زیرا او شک داشت که بتواند دو قدم راه برود، خیلی کمتر از آن طرف قصر. .


تورن کنار نکشید. در عوض، او دستانش را دور پشت او لغزید، و این محافظت ملایمی بود که او به یاد آورد. نفس هایش مثل نفس های او نامنظم بود.


«کریس. اسمش را مثل نذر گفت.


کریس لرزید. او با لیسیدن لب های حساسش، دست هایش را مجبور کرد تا از موهای او بیرون بیایند و به جای آن ها را به سینه اش برد.


سپس خود را مجبور کرد که او را دور کند.


برای بیرون آمدن از آغوش او کافی نیست، بلکه به اندازه ای است که بتواند نفس بکشد و فکر کند و برای یک عمر حسرتی که می خواست بر سر خود بیاورد، آماده شود.


"این..." صدای او جلب شد. او دوباره تلاش کرد. "این چیزی نیست که من می خواستم."


لحظه ای طول کشید، اما بعد نگاه مبهوت او سخت شد و خود را حتی دورتر به عقب هل داد.


او اصلاح کرد: «منظورم همین است. "بدیهی است که اینطور است."


تسکین او آشکار بود و هر اینچ از بدن او را گرم می کرد. پوزخند سریع و تمسخرآمیز صدای بلندی داشت.


البته این چیزی بود که او می خواست. البته اینطور بود.


او گفت: «اما... نه اینکه فقط یک دختر دیگر باشم. "من هرگز نمی خواستم فقط یکی دیگر از دختران شما باشم."


لبخند دوباره محو شد. «کریس…» او پاره به نظر می‌رسید، اما امیدوار و بی‌حفاظ به نظر می‌رسید. او یک نفس عمیق کشید. "او شبیه تو بود."


او متوجه نشده بود که دارد به دهان او نگاه می کند تا اینکه چشمانش به چشمان دهانش برگشت. "چی؟"


دختری که در راهرو بود، همانی که مرا بوسید. او شبیه تو بود.»


بوسه با دختر قمری شبیه چندین سال پیش بود. این خاطره باعث موجی از حسادت شد، اما کرس تمام تلاشش را کرد تا آن را از بین ببرد.


"مسخره است. او سبزه و قد بلند بود و...


"به من نه." تورن یک تار از موهای کرس را پشت گوش گذاشت. او باید ما را در حال راه رفتن با هم دیده باشد. شاید او دید که من چگونه به تو نگاه کردم یا چیزی، نمی‌دانم، اما می‌دانست... او زرق و برق خود را شبیه تو کرده است.»


کرس با بازکردن لب ها دوباره خود را در آن طاقچه پنهان کرد. تماشای ابراز گیج شدن تورن. از آرزو. جوری که او را بوسیده بود و در آغوش گرفته بود…


او با مسواک زدن دوباره لب های او را تایید کرد: "فکر می کردم دارم می بوسمت." و دوباره. انگشتان کرس یقه هایش را پیدا کردند و او را نزدیکتر کرد.


با این حال، زمانی که یک خاطره دیگر دوباره ظاهر شد، این مدت طولانی دوام نیاورد.


او دور شد. "اما... تو به او گفتی که دوستش داری."


قیافه اش یخ زد و میل جای خود را به زنگ خطر داد. آنها در آن لحظه برای یک ابد معلق ماندند.


بالاخره تورن آب دهانش را قورت داد. "درست. آن.” شانه بالا انداخت. "یعنی من بودم... ما بودیم..."


قبل از اینکه کارش تمام شود، در پشت سرش باز شد.

 

 
هفتاد و دو


هر دو یخ زدند.


فک سفت شد، تورن زمزمه کرد: "ادامه دارد؟"


سرش را تکان داد، در تلاش برای یادآوری اینکه کجا هستند.


تورن به سمت در چرخید و بدنش از کرس در مقابل هر کسی که وارد شده بود محافظت کرد. با نگاه کردن به آرنج او، نگاهی به نگهبان قصری که در نور راهرو مشخص شده بود، افتاد.


نگهبان در حالی که وسیله ای را به سمت دهانش می آورد، اخم می کرد. او با صدای خشن گفت: «این فقط چند مهمان هستند. چانه اش را به سمت تورن و کرس تکان داد. «باید از شما بخواهم که پیش بروید. تمام راهروها و فضاهای عمومی باید قبل از شروع مراسم پاکسازی شوند.


تورن در حالی که گلویش را صاف کرد، کتش را پایین آورد و پاپیونش را مرتب کرد. "خیلی متاسفم. من حدس می‌زنم که ما فقط... فریب خوردیم.»


کرس برگ سرخس را از آستین تورن کند. گرما گونه های او را آواز می کرد، اما این تنها بخشی از ناراحتی بود، و بیشتر از احساس طولانی بازوهایش، بوسه هایش، واقعیت مبهم چند دقیقه گذشته.


"پس ما فقط پیش می رویم." تورن کلاه آنتن حشره‌ای را که روی زمین قرار گرفته بود، گرفت و به کرس داد، سپس به او کمک کرد تا روی زمین پایین بیاید.


دست‌های لرزان او به سرعت آنتن‌ها را روی سرش بست.


تورن در حالی که به داخل راهرو می رفتند در حالی که چشمک می زد به نگهبان گفت: «ممنون که به ما اجازه دادید مکان را قرض کنیم. تنها یک بار که نگهبان پشت سر آنها قرار گرفت، کوچکترین شکافی در خونسردی خود نشان داد و نفس آهسته ای آزاد کرد. سعی کنید طبیعی رفتار کنید.


کلمات قبل از اینکه بتواند آنها را بفهمد برای لحظه ای طولانی در سرش تکرار می شد. طبیعی عمل کنیم؟ طبیعی عمل کنیم؟ وقتی پاهایش از رشته درست شده بود و قلبش می خواست درست از سینه اش بکوبد و او گفته بود که حداقل به یک معنا دوستش دارد. اصلاً در وهله اول طبیعی عمل کردن به چه معنا بود؟ او چه زمانی در زندگی خود می دانست که چگونه طبیعی رفتار کند؟


بنابراین او شروع به خندیدن کرد. اول یک خرخر خفه شده سپس قهقهه‌های خنده‌ای در گلویش می‌خزید، تا اینکه نیمی از روی خودش افتاد تا مستقیم راه برود. خنده نزدیک بود او را خفه کند.


تورن دستش را دور کمرش قفل کرده بود. او زمزمه کرد: «نه کاملاً آن چیزی که در ذهن داشتم، اما در عین حال به نوعی جذاب است.»


"متاسفم." او کلمات را بیرون داد، کمی سرفه کرد و سعی کرد صورتش را به حالت طبیعی درآورد، اما نیشخند دیگری شکمش را غرش می کرد و در سینه اش اسپاسم می کرد. او دوباره خم شد.


اوم شاهی. تو دوست داشتنی هستی، اما من نیاز دارم که برای یک لحظه تمرکز کنی. ما خوش شانسیم که نگهبان هیچکدام از ما را نشناخت، اما اگر او...


"سلام! متوقف کردن!"


تورن نفرین کرد.


خنده کرس با وحشت فرو رفت.


"اجرا کن!"


او این کار را کرد و دست ترون را گرفت. دور یک گوشه، سپس گوشه دیگر. او آنها را به سمت طاقچه ای نامحسوس با در کوچکی هدایت کرد و او را به داخل سالن خدمتکاران برد.


"ترک کرد!" او دستور داد، در را بست و سینی سرویس را که در راهرو مانده بود، گرفت. هنگامی که کرس می دوید، آن را در جای خود قرار داد، از کنار پالت های لوازم و تجهیزات نگهداری، کابینت های ذخیره سازی و مجسمه های شکسته گذشت. تورن به راحتی به او نزدیک شد. اسلحه را از داخل ژاکتش بیرون آورده بود. "هنوز آن تراشه را دارید؟"


دستی را روی تنه‌اش فشار داد و تراشه کوچکی را که ویدیوی سیندر روی پوستش چسبانده بود، تشخیص داد. سرش را تکان داد و آنقدر محکم دوید که نتواند حرف بزند.


"خوب."


بدون اخطار، تورن به کرس کوبید و هر دو را پشت یک چرخ عظیم سیم برق هل داد. با نفس نفس زدن محکم به دیوار برخورد کرد.


او گفت: «دو راهرو عقب، آسانسور بود. جایی برای مخفی شدن پیدا کنید، سپس به مرکز امنیتی بروید. آنها را می کشم و دوباره دورت می چرخم تا تو را پیدا کنم.»


کریس شروع به تکان دادن سرش کرد. «نه. تو نمیتونی ترکم کنی نه دوباره من بدون تو نمی توانم این کار را انجام دهم.»


"مطمئناً می توانید. آنقدرها هم سرگرم کننده نخواهد بود، اما شما آن را متوجه خواهید شد.»


صدای پا در دوردست رعد و برق می زد. او جیغی کشید.


تورن زمزمه کرد: "من تو را پیدا خواهم کرد." بوسه ای عجولانه روی دهانش فشار داد و دستش را دور چیزی سنگین و گرم حلقه کرد. "قهرمان باش."


درست زمانی که صدای پا را شنید، دوباره دوید.


"آنجا!" کسی فریاد زد


تورن در گوشه ای ناپدید شد.


کرس به تفنگی که به او داده بود خیره شد. این ابزار کوچک که در چنگال او محکم بود، او را بیشتر از نگهبانان می ترساند. او درد داشت که آن را روی زمین بگذارد و دور شود.


در عوض، خودش را روی سیم برق صاف کرد و انگشتش را از روی ماشه، جایی که به طور غریزی فرود آمده بود، گرفت. درست مثل یک کامپیوتر، به خودش گفت. کامپیوترها فقط کاری را انجام می دهند که شما به آنها می گویید. اسلحه فقط در صورتی شلیک می کند که ماشه را بکشید.


به خصوص آرامش بخش نبود.


دو نگهبان از جلوی او دویدند، حتی نگاهی هم به سمت او نداشتند.


او به فکر ماندن در جایی که بود، در فضای باز بود. او از سر تا پا می‌لرزید و تک تک فیبرهای بدنش به او می‌گفتند که حرکت کردن، گرفتار شدن است.


اما منطق به او گفت که بدنش دروغ می گوید. آنها برمی گشتند. نیروی کمکی می فرستادند. او دیده می شد.


شلیک گلوله از راه دور باعث شد او بپرد و او را به عمل واداشت. گلوله ها با غرغر و صداهای درگیری همراه بود.


کرس خودش را از گوشه بیرون کشید و به سمتی برگشت که او و تورن از آنجا آمده بودند. گفت دو راهرو عقب تر. یک آسانسور.


این بار بی سر و صدا رفت و دست آزادش را به بخیه پهلویش فشار داد. از یک راهرو گذشت و صدای قدم های بیشتری شنید، اما نمی توانست تشخیص دهد که از کدام سمت می آیند. یخ زد، محیط اطرافش را اسکن کرد و یکی از کمدهای انبار را باز کرد.


رول هایی از پارچه های تزئینی روی آن ایستاده بودند، بسیاری از آنها بلندتر از او بودند و همه آنها


شاداب و درخشان در رنگ های فلزی و جواهری.


کرس به داخل رفت و بدنش را به فضای ایجاد شده از پیچ‌های پارچه‌ای که به یک طرف واژگون شده بود فشار داد. با بستن در، اسلحه را روی زمین کابینت گذاشت. او بسیار مراقب بود که آن را از او دور کند.


صدای قدم ها بلندتر شد و او مطمئن بود که دیده شده است، اما کسی فریاد نزد.


تا زمان-


"متوقف کردن! ”


شلیک گلوله ای دیگر، این گلوله به دنبال یک غرغر آنی و برخورد جسدی روی زمین. صدا نزدیک بود. کرس چشمانش را بست و چانه اش را روی زانوهایش فشار داد. نه ترون لطفا تورن نرو


یک آه سنگین صدای مردانه آرام بخش را به دنبال داشت. "همه اینها بر سر یک خاکی مزاحم؟ شما نگهبانان رقت انگیز هستید.»


کرس دستانش را روی دهانش فشار داد تا صدایی از آن خارج نشود. او به تاریکی خیره شد و سعی کرد نفس هایش را کم عمق کند، هرچند نگران بود که اگر به زودی هوای بیشتری دریافت نکند، ممکن است بیهوش شود.


یک نفر ناله کرد. نه چندان دور از جایی که او پنهان شده بود.


او قطعاً یکی از متحدان سایبورگ است. سوال این است که شما در قصر چه کار می کنید؟


یک ضرب و سپس صدای تورن. او با کمی خس خس کردن گفت: «فقط دخترم را بوسید. کرس تمام صورتش را بالا کشید و آن را روی زانوهایش فرو برد و هق هقش را خفه کرد. "من متوجه نشدم که این یک ... یک جرم بزرگ در اینجا بود."


صدای مرد بی حوصله بود. "دختری که باهاش ​​بودی کجاست؟"


"فکر می کنم تو او را ترساندی."


یه آه دیگه «ما برای این کار وقت نداریم. او را در یک سلول نگهدارنده قرار دهید - بعد از تاجگذاری با او برخورد خواهیم کرد. من مطمئن هستم که او برای یکی از خانواده ها یک حیوان خانگی خاکی لذت بخش خواهد ساخت. و به دنبال آن دختر بگرد - لحظه ای که او را پیدا کردی به من هشدار بده. امنیت را در اطراف سالن بزرگ افزایش دهید. آنها دارند نقشه ای می کشند و اعلیحضرت اگر مراسم قطع شود همه ما را خواهند کشت.»


صدای تیز و غرغر دیگری شنیده شد. کرس تکان خورد، سرش پر از همه چیزهایی بود که می توانستند


با تورن انجام داده اند تا آن غرغر را ایجاد کنند - تمام کارهایی که هنوز می توانند با او انجام دهند.


لبش را گاز گرفت تا اینکه طعم خون را چشید، درد به تنهایی او را از گریه کردن در حالی که به صحبت های آنها گوش می داد او را دور می کرد.

 

 
هفتاد و سه


«جاسین. لحن سیندر پر از هشدار بود. "ایکو خود را فدا نکرد تا بتوانی ما را به دهانه ای بیاندازی و هر دوی ما را بکشی."


"آرام باش. می‌دانم دارم چه کار می‌کنم.» او وانمود کرد که آرام است در حالی که قلبش چکشی بود که به سینه‌اش می‌کوبید.


"فکر کردم گفتی که قبلاً یکی از اینها را رانندگی نکرده ای."


"من نداشتم." او به سختی حرکت کرد و سرعت‌گیر زمین، سریع و صاف به سمت چپ حرکت کرد.


سیندر نفس نفس زد و دستش را به سمت میله ای بالای سرش برد. صدای خش خش درد دنبال شد - احتمالاً دوباره شانه اش زخمی شد - اما او چیزی نگفت و جاسین سرعتش را کم نکرد.


این وسیله نقلیه با فاصله زیاد، نرم ترین وسیله ای بود که Jacin تا به حال خلبانی کرده بود. کمی بیشتر از یک اسباب بازی خطرناک برای یک درمنه ثروتمند، نزدیک به سطح صخره ای و ناهموار لونا معلق بود و به سرعت اوج می گرفت و زمین سفید زیر آنها تار می شد. سقف شفاف بود و این احساس را ایجاد می کرد که گویی آنها در زمین بدون هوا هستند تا در یک وسیله نقلیه محافظ.


اگرچه محافظ یک کلمه ذهنی بود. جاسین این احساس را داشت که اگر سنگی را قطع کند، این چیز مانند یک قوطی آلومینیومی در اطراف آنها مچاله می شود.


جهنم، شاید آلومینیوم بود.


آن‌ها از صخره پرتاب شدند و سرعت‌گیر حالت ضد جاذبه را درگیر کرد، و آنها را در مسیری صاف نگه داشت، همانطور که بر فراز دهانه پایین حرکت می‌کردند، قبل از پایین آمدن به سمت دیگر و ادامه مسیر گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است. شکم جاسین چرخید - محصولی از سرعت بالا و عدم تطبیق کامل با بی وزنی خارج از گنبدهای تحت کنترل گرانش.


سیندر از میان دندان‌هایش گفت: «فقط یک مشاهده، اما ما در پشت این شیشه‌های شکننده و مهم زیادی داریم. شاید ما نمی‌خواهیم تصادف کنیم؟»


"ما خوبیم." توجه او به نقشه هولوگرافیک بالای کنترل ها معطوف شد. هر روز دیگری این یک بازی جسورانه بود، اما اکنون آنها در یک ماموریت بودند. هر گوشه یدکی سرعت سنج پر از شیشه های پادزهر بود و هر لحظه ای که می گذشت به معنای مرگ مردم بود.


و یکی از آنها زمستان بود.


گنبدی در افق ظاهر شد. حتی از اینجا می توانست خطوط تنه درختان را در یک طرف و کنده های واضح را در طرف دیگر ببیند.


جاسین سرعت‌دهنده را در اطراف مجموعه‌ای از صخره‌های ناهموار مانور داد. سیندر هولوگراف را تنظیم کرد و نقشه را تغییر مکان داد تا جاسین بتواند بهترین مسیر را برای رسیدن به مقصد ببیند. بیشتر گنبدها به صورت گروهی در کنار هم جمع شده بودند – هم به این دلیل که در زمان استعمار لونا ساختن آن‌ها آسان‌تر بود، و هم به این دلیل که می‌توانستند پورت‌هایی را به اشتراک بگذارند که آنها را به زمین بیرونی لونا متصل می‌کرد و امکان تحویل تجهیزات مستقل از آن را فراهم می‌کرد. سیستم شاتل زیرزمینی


بایر بودن منظره، فاصله ها را فریبنده می کرد. به نظر می‌رسید ساعت‌ها از اولین باری که بخش الوار دیده می‌شد گذشته بود و هر لحظه که می‌گذشت جاسین را غرق در اضطراب می‌کرد. او مدام آن سربازان را می‌دید که تانک انیمیشن معلق را بین خود مانند چماق‌دار حمل می‌کردند. سعی کرد به خودش بگوید که دیر نشده است. مطمئناً وینتر را در تانک می‌گذاشتند، زیرا معتقد بودند فرصتی برای نجات او وجود دارد. مطمئناً تانک آنقدر سرعت بیماری را کاهش می‌دهد تا او را تا رسیدن به آنجا ایمن نگه دارد. مجبور بود.


«وای، وای، وای-دیوار! سیندر فریاد زد و برای ضربه آماده شد.


جاسین در آخرین لحظه منحرف شد و در حالی که در امتداد منحنی بیرونی گنبد نگاه می‌کرد، سرعت‌گیر را به سمت خود کج کرد. هولوگراف مقصد آنها را بزرگ‌نمایی کرد - ورودی اسکله در گوشه‌ی دید جاسین سوسو می‌زد. او زمان خود را در نظر گرفت. کشتی را صاف کنید، نیروی محرکه را کاهش دهید، شناورها را تغییر دهید. در حالی که سرعت‌سنج کم می‌شد، او به جلو در مقابل مهار حرکت کرد.


کند شده است.


کند شده است.


و افتاد. سنگی که از یک صخره به شدت سقوط می کند.


سیندر فریاد زد


گنبد و مناظر صخره‌ای ناپدید شدند، زیرا دیوارهای غار تاریک آنها را احاطه کرده بود. جاسین قدرت خودکار را از سر گرفت و نزول آنها از مبارزه با مرگ به تدریج تبدیل شد و آنها را به یک شناور ثابت و کنترل شده رساند. یک باند فرود روشن و محفظه نگهدارنده در جلوی آنها باز شد و جاسین سرعت‌گیر را به داخل برد.


سیندر در حالی که نفس نفس می زد گفت: «من دیگر با تو سوار خودرو نمی شوم.


جاسین او را نادیده گرفت، اعصابش هنوز برق گرفته بود و نه از سقوط. پشت سر آنها، درب محکم بسته شد و در دیگری باز شد، یک جانور آهنین عظیم. جاسین سرعت‌گیر را به جلو تشویق کرد و وقتی هیچ نشانه‌ای از مخالفت برای متوقف کردن آنها وجود نداشت، احساس آرامش کرد.


نقشه هولوگرافی از طرح بیرونی لونا به نقشه ای از این بندر و بخش های اطراف تغییر کرد. جاسین کنترل پرواز را در دست گرفت و به طور ذهنی مسیر آنها را به سمت درمانگاهی که وینتر در آن منتظر بود ردیابی کرد.


اینجا جایی بود که قرار بود بیرون بیایند و بقیه راه را پیاده بروند و تا جایی که می‌توانستند سینی پادزهر را به بخش‌ها بیاورند.


او که توجه خود را از مختصات جدا کرد، به پلکان تخلیه اضطراری که به سطح منتهی می شد نگاه کرد. علامتی نشانگر نزدیکترین گنبدها بود. LW-12 سومین نفر در لیست بود که با یک فلش مفید که نشان می داد کدام راه پله آنها را به آنجا می برد کامل شد.


جاسین محاسبه کرد. انگشت شستش کلید برق را نوازش کرد.


سیندر در حالی که نگاه او را دنبال می کرد، گفت: «جاسین». «فکر نمی‌کنم بتوانیم...»


هشدار او به فریاد تبدیل شد.


او اشتباه می کرد. سرعت‌دهنده زمین در راه پله‌ها قرار گرفت، و تنها چند بار دیوارها را در حالی که به سمت بالا اوج می‌گرفتند و از زیر بیودوم LW-12 بیرون می‌آمدند، زد. سیندر تا زمانی که از زمین خارج شد، در حالی که دستش را روی چشمانش گذاشته بود و بند انگشتان مقابلش را دور میله محکم کرده بود، روی صندلی خلبان نشسته بود.


او و دوباره هولوگراف را تنظیم کرد، گفت: «ما اینجا هستیم. آنها را از زیر تاج درختان به سمت لبه بیرونی گنبد هدایت می کرد، جایی که یک خیابان واحد مسکونی و مغازه های تدارکاتی جنگل را احاطه کرده بود.


او ابتدا متوجه نازک شدن درختان شد، سپس به شکل تلوتلو شده افراد.


بسیاری از مردم.


جمعیت کاملی از مردم در لبه جنگل جمع شده بودند. آن‌ها در حالی که از جنگل‌های آرامشان بیرون می‌آمد، به سرعت نئون زرد رنگ نگاه می‌کردند. جمعیت عقب نشینی کردند، فضا را باز کردند، یا شاید ترس از ضربه خوردن داشتند. جاسین سرعت سنج را روی زمین پایین آورد و برق را قطع کرد.


انگشتش به دکمه رها کردن رسید.


"صبر کن." سیندر دستش را به سمت پاهای او برد و از یک قفسه ای که در آنجا محکم شده بود، دو ویال کشید.


او یکی را به او داد و گفت: «ما هم دیگر مصون نیستیم.


هر کدام پادزهر را بدون تشریفات پس زدند. جاسین در حال باز کردن وسیله نقلیه بود قبل از اینکه بتواند قورت دهد. وقتی سقف حبابی سرعت‌دهنده زمین از وسط شکافته شد و مانند یک پوسته ترک خورده پوسته‌ای از هوا برخاست.


جاسین با بازکردن دسته‌اش، خود را از بالای وسیله نقلیه بالا کشید و بر روی یک تکه خزه‌ای مرکب فرود آمد. سیندر نه چندان زیبا از طرف دیگر بالا رفت.


جاسین زیاد به این لحظه فکر نکرده بود. بدون شک افرادی در این بخش بودند که به پادزهر نیاز داشتند، اما اگر به آنها بگوییم که تمام پالت‌های آن را در اختیار دارند می‌تواند منجر به نزاع شود.


جاسین در حالی که یک ویال را از سینی که روی تخته‌های پشتی چسبانده شده بود ربود، آن را در کف دستش فرو کرد و به سمت جمعیت حرکت کرد.


او چهار قدم رفته بود که ناگهان با مجموعه‌ای از چوب‌فروش‌ها روبرو نشد، بلکه با دیواری از نیزه‌ها و تیرکمان‌ها و تعداد زیادی چوب روبرو شد.


یخ کرد.


یا خیلی حواسش پرت شده بود و متوجه نمی شد که همه آنها مسلح هستند، یا برای لحظه ای مثل این تمرین می کردند. مردی در حالی که چوبی چوبی را گرفته بود از میان جمعیت بیرون آمد. "چه کسانی هستند -؟"


با این حال، وقتی سیندر به سمت جاسین تکان خورد، شناخت از قبل در چشمان آنها جمع شده بود. هر دو دستش را بالا گرفت و آبکاری فلزی را نشان داد.


او شروع کرد: «من هیچ راهی ندارم که به شما ثابت کنم که از زرق و برق استفاده نمی کنم، اما من پرنسس سلن هستم و ما اینجا نیستیم که به شما صدمه بزنیم. جاسین اینجا یکی از دوستان پرنسس وینتر است. وقتی لوانا سعی کرد او را بکشد، او کسی بود که به او کمک کرد تا از قصر فرار کند." او مکث کرد. "اولین بار."


مرد در حالی که چماق خود را به سمت سرعت‌دهنده نشان می‌دهد، گفت: «هیچ دوست ما چنین اسباب‌بازی‌های آرتمیس را ندارد.


جاسین غرغر کرد. او نگفت که من دوست شما هستم. شاهزاده خانم کجاست؟"


"جاسین، سعی نکن کمک کنی." سیندر نگاهی آزرده به او انداخت. "ما می دانیم که پرنسس وینتر همراه با بسیاری از دوستان و خانواده شما بیمار است."


"اینجا چه خبر است؟"


چهره‌ای آشنا از میان جمعیت ظاهر شد، گونه‌هایش کثیف و فرهای قرمزش از چربی می‌لنگند. آنجا


دایره های تیره زیر چشمانش و رنگ پریدگی ناسالمی در پوستش دیده می شد.


اسکارلت یخ زد. "سیدر!" اما به محض اینکه شروع به لبخند زدن کرد، شک به او راه یافت و انگشتش را بالا گرفت. "من و تو اولین بار کجا با هم آشنا شدیم؟"


سیندر تردید کرد، اما فقط برای یک لحظه. «در پاریس، بیرون از خانه اپرا. من ولف را آرام کردم چون فکر می‌کردم دارد به تو حمله می‌کند.»


پوزخند اسکارلت قبل از اینکه سیندر صحبتش را تمام کند برگشت. او را در آغوش کشید، سپس فحش داد و عقب رفت. دوجین سرباز گرگ به دنبال او آمده بودند و مانند نگهبانان امنیتی بیش از حد مشتاق دور او جمع شده بودند. آن‌ها فعلا رام به نظر می‌رسند، اما همچنین اگر بخواهند می‌توانند در تمام ده ثانیه تک تک افراد این جمعیت را از هم جدا کنند.


"متأسفم - شما نباید اینجا باشید. لوانا-" اسکارلت شروع کرد به سرفه کردن در آرنجش، که با نیروی غیرمنتظره سرفه تقریباً دو برابر شد. وقتی نفسش بند آمد، لکه های تیره خون روی آستینش بود. او تمام کرد: «اینجا امن نیست»، انگار که واضح نبود.


"آیا زمستان زنده است؟" جاسین گفت.


اسکارلت دستانش را روی هم گذاشت، اما نه به شکلی سرکش. بیشتر از این که او می خواست شواهد بیماری را پنهان کند. اسکارلت گفت: «او زنده است، اما بیمار است. بسیاری از ما بیمار هستیم. لوانا او را با لتوموز مسموم کرد و به سرعت گسترش یافت. ما زمستان در حالت تعلیق داریم-"


سیندر گفت: ما می دانیم. "ما پادزهر را آوردیم."


جاسین شیشه‌ای را که از روی سرعت‌گیر گرفته بود بالا گرفت.


چشمان اسکارلت گشاد شد و آنهایی که دور آنها جمع شده بودند به هم ریختند. هنگامی که اسکارلت و سیندر در آغوش گرفته بودند، بسیاری از سلاح ها پایین آمده بودند، اما نه همه.


جاسین یک انگشت شست را روی شانه اش تکان داد. مقداری از عضله خود را برای تخلیه سرعت‌دهنده بگیرید.


سیندر اضافه کرد: "و یکی برای خودت بگیر." برای هر فردی که علائم نشان می‌دهد باید به اندازه کافی وجود داشته باشد، و ما مطمئن خواهیم شد که برای هرکسی که ممکن است همچنان بیمار شود، جیره‌های اضافی دریافت کنیم.»


جاسین با فشردن ویال به اسکارلت نزدیک شد و صدایش را پایین آورد. "او کجاست؟"


اسکارلت به سمت سربازانی که او را احاطه کرده بودند برگشت. "بگذار شاهزاده خانم را ببیند. او را اذیت نمی کند. استروم، بیایید تیمی را برای توزیع پادزهر تشکیل دهیم.»


جاسین دیگر گوش نداده بود. وقتی جمعیت از هم جدا شدند، او توانست نور روز را که از شیشه می درخشد ببیند


تانک انیمیشن معلق، و او از قبل به زور به سمت آن حرکت می کرد.


اینجا، در مسیر خاکی که کلینیک پزشکی غیرقابل توصیف را از جنگل سایه‌دار جدا می‌کرد، زیارتگاهی در اطراف او ایجاد کرده بودند. شاخه‌ها و شاخه‌های متقاطع شبکه‌ای را در اطراف پایه فلزی مخزن تشکیل می‌دادند و محفظه‌ای را پنهان می‌کردند که حاوی تمام مایعات حیات‌بخش و مواد شیمیایی بود که در داخل و خارج از سیستم او بازیافت می‌شدند. گل‌های مروارید و لیوان‌ها روی شیشه‌ای پخش می‌شدند، اگرچه بسیاری از آنها سر خورده بودند و اکنون زمین اطراف او را پر کرده بودند.


جاسین مکثی کرد تا این منظره را ببیند و فکر کرد شاید لوانا بالاخره پارانوئید نبود. شاید مردم واقعاً زمستان را آنقدر دوست داشتند که علیرغم نداشتن خون سلطنتی، تهدیدی برای تاج نامادری خود بود.


ویال در کف دستش گرم شد. تمام صداها در گوشش خفه شد، با حلقه قلع دستگاه تانک، زمزمه دائمی پشتیبان زندگی، یک بوق از صفحه نمایش که موارد حیاتی او را نشان می داد جایگزین شد.


جاسین بازویش را به بالای سر کشید و گلها را پراکنده کرد. زیر شیشه، وینتر انگار خواب است، با این تفاوت که مایع نگهدارنده رنگی مایل به آبی به پوست او می‌داد که بیمار به نظر می‌رسید و توجه را به جای زخم روی صورتش جلب می‌کرد.


سپس راش وجود داشت. حلقه‌های برآمده‌ای از گوشت تیره روی دست‌هایش و بالای بازوها و گردنش پراکنده شده بود. چند تا روی چانه و اطراف گوشش ظاهر شده بود. جاسین دوباره روی دست‌هایش تمرکز کرد، و اگرچه تشخیص آن با پوست قهوه‌ای و مایع رنگ‌دیده‌اش دشوار بود، می‌توانست سایه‌ای را در اطراف ناخن‌هایش ببیند. آخرین علامت کشنده تب آبی.


علیرغم همه چیز، او هنوز هم کمال به نظر می رسید، حداقل برای او. موهای مجعدش در ژل مخزن شناور بود و لب های پرش به سمت بالا چرخیده بود. انگار قرار بود هر لحظه چشمانش را باز کند و به او لبخند بزند. آن لبخند تمسخر آمیز، تمسخر آمیز و مقاومت ناپذیر.


تانک سیستم‌های بیولوژیکی او از جمله پیشرفت بیماری را کند کرده است.»


جاسین شروع کرد. مرد سالخورده ای در طرف دیگر تانک ایستاده بود و ماسکی روی دهان و بینی خود داشت. جاسین ابتدا تصور کرد که این ماسک برای جلوگیری از ابتلای او به این بیماری است، اما سپس کبودی‌ها را دید که از زیر آستین‌های مرد بیرون می‌زدند و متوجه شد که این ماسک برای جلوگیری از مشارکت در گسترش آن است.


این مرد افزود: "اما این بیماری به طور کامل متوقف نشده است."


"آیا شما دکتر هستید؟"


سرش را تکان داد. "اگر مخزن را باز کنیم و پادزهر شما کار نکند، احتمالاً ظرف یک ساعت می‌میرد."


"اگر او را در آنجا بگذاریم چقدر زنده خواهد ماند؟"


چشمان دکتر به صورت شاهزاده خانم افتاد، سپس به سمت صفحه نمایش تعبیه شده در پای تانک رفت. "یک هفته، خوش بینانه."


"بدبینانه؟"


"یک یا دو روز."


جاسین در حالی که دندان هایش را به هم می فشرد، ویال را بالا گرفت. "این پادزهر از آزمایشگاه های خود اعلیحضرت است. کار خواهد کرد.»


چشمان مرد چروک شد و نگاهی به جاسین انداخت. جاسین برگشت و دید که سیندر و اسکارلت او را تعقیب کرده‌اند، اگرچه آنها در فاصله‌ای محترمانه عقب ایستاده بودند.


اسکارلت گفت: "وینتر به او اعتماد خواهد کرد." "من می گویم آن را باز می کنیم."


دکتر قبل از اینکه به سمت پای تانک حرکت کند و چند فرمان را به صفحه نمایش دهد، یک لحظه دیگر تردید کرد.


جاسین تنش کرد.


لحظه ای طول کشید تا متوجه تفاوتی شد، اما سپس دید که حبابی از هوا در مقابل محفظه شیشه ای شکل می گیرد که مایع از قسمت پایین تخلیه می شود و صدای آرام مکیده شدن آن از طریق لوله های نامرئی کامل می شود. نمای زمستان از بالای مایع آبی رنگ ظاهر شد. تفاوت چشمگیر بود، برای دیدن قرمزی طولانی در لب های او و بال زدن های گهگاهی زیر پلک هایش.


او جسد نبود.


او نمرده بود.


قرار بود او را نجات دهد.


هنگامی که مایع تخلیه شد، دکتر دوباره به صفحه نمایش ضربه زد و درب باز شد، از پایه روی ریل های باریک خارج شد و تخت کم عمقی را که وینتر در آن خوابیده بود باقی گذاشت.


موهایش که از ژل مرطوب شده بودند، به صورت توده های لنگی در اطراف صورتش نشسته بودند و پوستش در جایی که نور به او برخورد می کرد برق می زد. جاسین دست‌های او را دراز کرد و حلقه‌های انگشتانش را باز کرد تا بتواند کف دستش را زیر کف دستش بگذارد. پوستش لطیف بود و ته رنگ آبی اطراف ناخن‌هایش مشخص بود.


دکتر شروع به برداشتن سوزن‌ها و لوله‌ها از بدن او کرد، نیروهای حیاتی که خون او را بدون نفس اکسیژن نگه می‌داشتند، مغز و قلب او را در حالی که در حالت سکون آرام می‌خوابید، به عملکرد خود ادامه می‌دادند. نگاه جاسین به دنبال دست‌های ماهرانه و چروکیده‌اش می‌رفت که اگر فکر می‌کرد کار اشتباهی انجام می‌دهد، آماده بود که پیرمرد را از بین ببرد. اما دستانش ثابت بود و تمرین می کرد.


بدن وینتر کم کم متوجه شد که دیگر به او کمکی نمی شود. سینه اش شروع به بالا و پایین رفتن کرد. انگشتان سردش تکان خورد. جاسین ویال را کنار بدن او گذاشت و در میان شاخه ها و گل های پراکنده خود را به زانو درآورد. دو انگشتش را روی مچ دستش گذاشت. نبض آنجا بود و قوی تر می شد.


نگاهش به صورتش برگشت و منتظر لحظه ای بود که پلک هایش باز شود. زمانی که او بیدار و زنده بود و بار دیگر کاملاً دست نیافتنی بود.


او تکان خورد. خیلی سورئال بود، و او تقریباً فراموش کرده بود. زمستانی که با گل تاج گذاری شده و بر شاخه های درختی تکیه داده است. او هنوز یک شاهزاده خانم بود و او هنوز هیچ بود.


در حالی که منتظر بود، یادآوری او را تعقیب کرد. به خاطر سپردن صورت خوابیده او، احساسی که دستش در دستان اوست، تخیلی از اینکه هر روز شاهد خوابیدن او باشیم.


قدمی پشت سرش گذاشت و یادش آمد که تماشاچی دارند. جمعیت به داخل فشار می آوردند، نه آنقدر نزدیک که خفه شوند، اما نزدیکتر از آنچه که او می خواست، با توجه به اینکه او اصلاً فراموش کرده بود که آنها آنجا هستند.


و اینجا به اتاق خواب ها و سپیده دم فکر می کرد.


جاسین در حالی که روی پاهایش ایستاده بود، دستش را برای جمعیت تکان داد. "آیا برای برنامه ریزی یا چیزی قیام ندارید؟"


اسکارلت گفت: «ما فقط می‌خواهیم بدانیم حال او خوب است. او یک شیشه خالی در یک دستش گرفته بود.


دکتر گفت: "او در حال بیدار شدن است."


جاسین در زمان به عقب چرخید تا مژه هایش را ببیند.


دکتر یک دستش را روی شانه وینتر گذاشته بود و دست دیگرش را روی بدنش نگه داشته بود


سیستم های او را نظارت کند اندام‌ها به طور معمول به فرآیند بازسازی واکنش نشان می‌دهند. گلو و ریه‌های او برای مدتی درد می‌کند، اما من پیشنهاد می‌کنم که همین الان به او پادزهر بدهیم.»


چشمان وینتر باز شد، مردمک هایش گشاد شد. جاسین لبه تانک را گرفت. "شاهزاده؟"


چند بار به سرعت پلک زد، گویی سعی می کرد باقیمانده روغن مژه هایش را تکان دهد. او روی جاسین تمرکز کرد.


با اینکه سعی کرد آن را خفه کند، اما جاسین غرق در آرامش پوزخندی زد. لحظات زیادی بود که مطمئن بود دیگر هرگز او را نخواهد دید.


او زمزمه کرد: "هی، مشکل."


لب هایش به لبخندی خسته کشیده شد. دستش طوری به دیواره های تانک برخورد کرد که انگار می خواست دستش را به دستش برساند و جاسین آن را برداشت و فشرد. با دست دیگرش شیشه پادزهر را بلند کرد.


انگشت شستش قسمت بالایی را باز کرد.


"من به شما نیاز دارم که این را بنوشید."

 

 
هفتاد و چهار


وینتر به طور مبهم به یاد می‌آورد که جاسین به او کمک می‌کرد بنشیند و شیشه‌ای را به دهانش می‌کوبید و مایعی بی‌طعم در دهانش می‌ریخت. قورت دادن آن دشوار بود، اما او دست جاسین را فشار داد و ماهیچه‌های گلویش را مجبور به همکاری کرد. دنیا بوی مواد شیمیایی می داد و پوستش چرب بود و روی تختی از نوعی ژل لزج نشسته بود.


او کجا بود؟ او غارهای سنگی و سربازان گرگ، تاوماتورژها و اسکارلت را به یاد آورد. به یاد مردم و درختان افتاد. یاد پیرزنی کج و کوله و یک جعبه آب نبات افتاد.


"شاهزاده؟ چه احساسی داری؟»


به بازوی جاسین خم شد. "گرسنه."


"درست. ما برایت غذا می آوریم.» دیدن این همه نگرانی از او عجیب بود. معمولاً احساسات او در رمزی نوشته می شد که او نمی توانست بشکند. اما حالا نگاهی به او انداخت و پرسید: «چه می‌گوید؟»


به دنبال این نگاه، وینتر پیرمردی را دید که ماسکی بر چهره داشت و یک اسکرین در دست داشت. وضعیت حیاتی او در حال بازگشت به حالت عادی است، اما هنوز خیلی زود است که بگوییم آیا این نتیجه بیدار شدن از سکون است یا به دلیل پادزهر.


به ذهنش رسید، مانند یک پازل درهم و برهم، که آنها بیرون هستند و توسط مردم احاطه شده اند. وینتر سرش را فهرست کرد و یک حلقه موی خیس روی شانه اش نشست. اسکارلت سرزنده بود و سربازان گرگ که نتوانسته بودند آنها را بخورند و غریبه های بسیار بسیار زیادی بودند که همه کنجکاو و نگران و امیدوار بودند.


و پسر عمویش بود که دست فلزی اش می درخشید.


او با هیچ کس خاصی زمزمه کرد: "سلام، دوستان".


این اسکارلت بود که اول لبخند زد. "خوش اومدی دیوونه."


"چقدر قبل از اینکه مطمئن شویم کار می کند یا نه؟" از جاسین پرسید.


دکتر اسکرین پورت را به جلو و عقب بالای بازوی وینتر زد. او دستگاه را دنبال کرد و متوجه شد که چگونه به نظر می رسد که بثورات برجستگی ها و تاول های روی پوست او را اسکن می کند. "الان نباید زیاد باشد."


وینتر که زبانش را دور دهان خشکیده‌اش می‌چرخاند، دستش را به سمت نور روز کاذب برد.


اکنون نادرست است - اما نه برای مدت طولانی. پرتوهای خورشید دیده می شد که افق را درخشان می کرد. طلوع خورشید بر آنها بود.


بثورات روی پوست او غلیظ بود، حلقه‌هایی از گوشت برآمده روی هم انباشته شده بود، برخی آماده ترکیدن بودند. وحشتناک و ترسناک بود.


اگر ریه هایش کار می کرد، ممکن بود می خندید.


برای اولین بار در زندگی اش، هیچ کس نتوانست بگوید او زیباست.


توجه او به یک نقطه به خصوص بزرگ، به وسعت انگشت شستش که بین مچ دست و کف دستش قرار داشت، جلب شد. تکان می خورد. همانطور که او خیره شد، پاهای کوچکش رشد کرد و به بازویش خزید، مانند یک مسیر مانع از برادرانش طفره رفت و روی پوست حساس آرنج داخلی‌اش پرت می‌شد. عنکبوت چاق که گوشتش را بالا می برد.


"زمستان. ”


او پرید. اسکارلت نزدیک‌تر شده بود و در پای تانک ایستاده بود. او نیز لکه‌های تیره داشت و اگرچه به اندازه زمستان نبود، اما بیشتر روی پوست رنگ پریده‌اش خودنمایی می‌کرد.


دکتر از شما سوالی پرسید.


جاسین گفت: "به او ضربه نزنید."


اسکارلت گفت: «او را نوازش نکن.


وینتر قبل از اینکه به دکتر نقابدار نگاه کند، نگاهی به پایین انداخت تا بررسی کند که نقطه سرکش به مچ دستش برگشته است.


«عذرت می خواهم، اعلیحضرت. آیا می توانم از خون شما نمونه برداری کنم؟»


سرش را تکان داد و با علاقه تماشا کرد که او یک سوزن را در بازویش فرو کرده و نمونه ای را بیرون آورد.


کارخانه تولیدی او زمانی که او خوابیده بود مشغول بود.


او نمونه را در یک دوشاخه تخصصی در کنار صفحه پورت اسکرین قرار داد. او با اشاره به یک فنجان کاغذی که مایعی نارنجی در آن بود، گفت: «اوه، و این را بنوش». «این باید به شما کمک کند


گلو."


جاسین سعی کرد فنجان را برای او نگه دارد، اما او آن را از او گرفت. او زمزمه کرد: "من قوی تر می شوم."


آرام به نظر نمی رسید.


"آره. دکتر گفت عالی. به نظر می رسد عوامل بیماری زا خنثی شده اند. سیستم ایمنی بدن شما با سرعت قابل توجهی در حال بازگشت است.» او پوزخند زد. من معتقدم که می توان گفت که پادزهر مؤثر بوده است. شما باید ظرف مدت خیلی بهتر احساس کنید... اوه، یک یا دو ساعت، فکر می کنم، تفاوت قابل توجهی ایجاد خواهد کرد، اگرچه ممکن است چند روز طول بکشد تا دوباره کاملاً خودتان را احساس کنید.


وینتر در حالی که صدایش حتی در سر خودش ضعیف بود گفت: "اوه، نگران نباش." "من هرگز کاملاً خودم را احساس نمی کنم." بازویش را بالا گرفت. "آیا من برای همیشه پلنگ خواهم بود؟"


"لکه ها با گذشت زمان محو خواهند شد."


"آیا آنها جای زخم خواهند گذاشت؟"


او تردید کرد. "من نمی دانم."


اسکارلت گفت: "خوب است، زمستان." "مهم این است که تو زنده ای."


"من از این بابت ناراحت نیستم." او یک انگشت را روی گوشت بلند شده ردیابی کرد. چقدر حس غریبی داشت چقدر ناقص


او می تواند به نقص عادت کند.


سیندر که در کنار جاسین ظاهر شد، گفت: «پس این دلیل است. «پادزهر کار می کند. من به دو داوطلب برای کمک به بقیه توزیع نیاز دارم. هر کسی که علائم را نشان می دهد می تواند یک خط در آنجا ایجاد کند - اگر کسی انگشتان آبی داشته باشد، به سمت جلوی خط حرکت می کند. بدون دویدن، و به افرادی کمک کنید که برای کمک به خودشان خیلی ضعیف هستند. بیا حرکت کنیم." دست هایش را زد و مردم با عجله به اطاعت پرداختند.


جاسین مقداری از اسفنج را از موهای وینتر بیرون آورد، در حالی که نگاهش غایب بود، گویی نمی دانست که دارد این کار را می کند. در پاسخ، وینتر بلند شد و دسته‌ای از موهای بلوندش را کشید.


"واقعی هستی؟" او پرسید.


او لبخند زد، اما فقط کمی. "آیا من واقعی به نظر می رسم؟"


سرش را تکان داد. "هرگز." توجه او به جمعیت معطوف شد. "آیا سلن انقلاب خود را داشته است؟"


"نه هنوز. مراسم تاج گذاری امروز عصر است. اما ما...» مکث کرد. "چیزهایی در حال رخ دادن هستند."


لبش را جوید و با ناامیدی مبارزه کرد. این تمام نشده بود. آنها هنوز برنده نشده بودند.


"جایی هست که بتوانیم این چیزها را از روی او برداریم؟" جاسین پرسید.


دکتر گفت: «در داخل کلینیک دو دستشویی وجود دارد، یکی در هر راهرو.


جاسین وینتر را در آغوشش گرفت و او را به داخل کلینیک برد. سرش را زیر چانه‌اش فرو برد، حتی با وجود اینکه لجن‌های لزج روی سرش باقی می‌ماند. حس خوبی بود که حداقل برای یک لحظه با هم باشیم.


او دستشویی را پیدا کرد که حاوی یک توالت و یک سینک بزرگ و یک وان حمام کم عمق بود.


جاسین در آستانه در مکث کرد و با نگاهی ناراضی گزینه هایش را بررسی کرد.


"صورتت کبود شده است." او بند انگشتی را روی زخم کشید. "در دعوا بودی؟"


"تورن به من ضربه زد." لب هایش تکان خورد. اما من حدس می‌زنم که لیاقتش را داشتم.»


"این باعث می شود که شما بسیار خشن به نظر برسید. هیچ کس هرگز شک نمی کند که شما فقط یک غاز مهربان از درون هستید."


خرخر کرد و نگاهش را نگه داشت. ناگهان ضربان قلب او را احساس کرد، اما نمی‌دانست که ضربان قلبش شدیدتر می‌زند یا در آن لحظه با آن هماهنگ شده است. او شروع به احساس خجالت کرد.


آخرین باری که جاسین را دیده بود، او را بوسید. او به عشقش اعتراف کرده بود.


او سرخ شد. با از دست دادن شجاعتش، اول نگاهش را به سمت دیگر گرفت. «می‌توانید مرا در وان حمام بگذارید. من آنقدر قوی هستم که بتوانم خودم را بشویم.»


او با اکراه او را روی لبه وان فلزی نشاند و شروع به بی‌قراری با کنترل‌های آب کرد.


آب بوی سولفوریک داشت. وقتی دما مناسب بود، در کابینت جستجو کرد و یک بطری صابون مایع پیدا کرد. او آن را در فاصله ای نزدیک قرار داد.


وینتر موهایش را کشید و مشتی کثیف معطر شیمیایی در کف دستش جمع کرد. "وقتی به من نگاه می کنی، بیماری را نمی بینی."


جاسین انگشتانش را در وان فرو برد و دوباره آب را تنظیم کرد. او با یک دست به وینتر کمک کرد که روی لبه وان چرخید و پاهایش را در آب فرو برد.


"آیا تا به حال وقتی به شما نگاه کردم بیماری را دیده ام؟"


او می دانست که او در مورد بیماری قمری صحبت می کند، نه یک طاعون مهندسی شده. بیماری در سر او


با زخم های خودش آمد

 
جای زخم، جای زخم. او می آمد تا تعداد زیادی داشته باشد. او فکر کرد که آیا اشتباه است که به آنها افتخار کنیم؟


"چه حسی دارد؟" جاسین پرسید و لحظه ای طول کشید تا متوجه شد که در مورد آب می پرسد.


او پایه‌ی تیره‌شده وان وان و آب کدر را بررسی کرد. "آیا من باید لباس کامل حمام کنم؟"


"بله، شما هستید. من تو را تنها نمی گذارم.»


"چون نمیتونی تحمل کنی که از من جدا بشی؟" مژه هایش را به سمت او تکان داد، اما پیشنهاد متلک به سرعت با یک درک جایگزین شد. اوه چون فکر می‌کنی من دیدی خواهم داشت و غرق می‌شوم.»


«نمی‌تواند هر دو باشد؟ بیا داخل شو.»


گردن او را نگه داشت در حالی که او او را در آب پایین می آورد، فقط چند درجه بالاتر از ولرم و روی پوست خامش نیش می زد. یک لایه روغنی به سطح آب بالا آمد.


"من می شوم -"


جاسین مکث کرد، وقتی دستانش از گردنش باز نشد در جای خود گیر کرد. او در آن طرف وان زانو زده بود و دستانش در آب فرو رفته بود.


«جاسین. متاسفم که دیگر زیبا نیستم.»


یکی از ابروهاش بالا رفت و انگار ممکنه بخنده.


"منظورم همین است." شکمش از غم فشرده شد. "و متاسفم که شما باید همیشه نگران من باشید."


لبخند تقریباً او محو شد. "من دوست دارم نگران تو باشم. این به من چیزی می دهد که در آن شیفت های طولانی و خسته کننده در قصر به آن فکر کنم." جاسین چانه‌اش را به پایین خم کرد، بوسه‌ای را روی سر وینتر فشار داد. دستانش از او دور شد.


در حالی که به دنبال حوله های بیشتری می گشت، ایستاد و به او توهم حریم خصوصی داد.


"آیا پس از ملکه شدن سلن، نگهبان سلطنتی خواهید ماند؟"


او در حالی که دستمالی را به طرف او پرتاب کرد، گفت: "نمی دانم." "اما من کاملاً مطمئن هستم که تا زمانی که شما یک شاهزاده خانم هستید که نیاز به محافظت دارید، در کنار من خواهید ماند."

 

 
هفتاد و پنج


داخل کابینت داغ شده بود و پای چپ کرس به دلیل جریان بسیار کم خون گزگز می‌کرد که بالاخره خودش را مجبور به حرکت کرد. او نمی خواست. با اینکه کابینت ناراحت کننده بود، احساس امنیت می کرد و او متقاعد شده بود که لحظه ای که حرکت می کند، شخصی به او شلیک می کند.


اما او نمی‌توانست برای همیشه آنجا بماند و زمان برای تطبیق با شجاعت شکست‌خورده‌اش کندتر نمی‌رفت. با پاک کردن بینی‌اش با بال پروانه مصنوعی، خودش را مجبور کرد تا در را باز کند.


نور راهرو او را کور کرد و کرس عقب رفت و پشت بازویش پنهان شد. وقتی از کابینت بیرون می‌خزید و از هر طرف سالن خدمتکاران را نگاه می‌کرد، از احساسات تخلیه شده بود.


چشمش به لکه خونی نزدیک کمد افتاد. تورن. او خود را کنار زد و سعی کرد قبل از اینکه او را فلج کند، این منظره را از حافظه اش پاک کند.


کرس زندگی را دوباره به پایش کوبید و به آرامی ایستاد. او گوش داد، اما چیزی جز ماشین های دور و زمزمه هر سیستم گرمایشی و آبی که در این دیوارها کار می کرد، نشنید.


قبل از اینکه اسلحه را بردارد، چک کرد که تراشه هنوز در لباسش فرو رفته است. آنتن ها دوباره افتاده بود و او آنها را در پایین کابینت رها کرد.


شکمش طناب زده بود، قلبش متلاشی شده بود، اما موفق شد به راهرویی که تورن گفته بود برگردد. او در گوشه ای مکث کرد، سرش را به اطراف نگاه کرد، و در حالی که قلبش قفسه سینه اش را به هم می کوبید، عقب کشید.


یک نگهبان آنجا بود.


باید انتظارش را داشت آیا اکنون همه آسانسورها تحت مراقبت هستند؟ راه پله ها هم؟


ناامیدی در افکار هذیان‌آمیز او رخنه کرد. آنها به دنبال او بودند و او بدون تورن آسیب پذیر بود و هیچ برنامه ای نداشت.


این کار نخواهد کرد او به تنهایی نمی توانست این کار را انجام دهد. قرار بود او دستگیر شود و زندانی شود و کشته شود، و تورن کشته شود، و سیندر شکست بخورد، و همه آنها شکست خواهند خورد.


مشت هایش را در چشمانش فرو کرد و آنها را فشار داد تا اینکه احساس کرد وحشت فروکش کرد.

 
ترون گفته بود که قهرمان باشید.


او باید قهرمان می شد.


او که از ترس جلب توجه به سختی جرات نفس کشیدن داشت، به فکر راه دیگری افتاد تا به طبقه چهارم برسد.


قدم ها نزدیک شد. او با یک بازوی گم شده پشت مجسمه ای به هم خورد و به شکل توپ در آمد.

 
قهرمان باش


او باید تمرکز می کرد. او باید فکر می کرد.


تاج گذاری به زودی آغاز می شد. قبل از اینکه تمام شود باید در مرکز کنترل می بود.


وقتی نگهبان رفت، و او نسبتاً مطمئن بود که قصد تهویه هوا را ندارد، کرس سرش را بلند کرد و به اطراف مجسمه نگاه کرد. سالن عریض نبود، اما مملو از وسایل بود، از کابینت و تابلوهای قاب گرفته گرفته تا فرش‌های رول شده و سطل‌های نظافت.


او در حال شکل گیری ایده، از دیوار برای حمایت استفاده کرد و چند قدمی از مجسمه دور شد. او خودش را مهار کرد، سپس به سمت مجسمه دوید و شانه‌اش را تا جایی که می‌توانست در آن فرو برد.


پایش از شدت زور لیز خورد و به سختی روی یکی از زانوهایش فرود آمد و دندان هایش را در برابر خرخر فشرد. مجسمه روی پایه اش کج شد. بازگشت. به پیش. بازگشت-


کرس سر خود را پوشانده بود که مجسمه به سمت او پایین آمد و قبل از شکسته شدن روی زمین به لگن او اصابت کرد. او فریاد بی‌صدا را در بند انگشتانش فشار داد، اما خودش را مجبور کرد که به سمت ساحل آسانسور حرکت کند و پشت دسته‌ای از فرش‌های گرد شده بخزد.


طولی نکشید که نگهبان دوید و از کنار فضای مخفی کرس گذشت.


درد زانوی کبود و لگنش را پایین آورد و از پشت فرش بیرون زد. او تا آنجا که می توانست به سمت آسانسورهای متروکه دوید. فریاد تعجب پشت سرش پیچید. به دیوار برخورد کرد و انگشتش را به دکمه تماس کوبید. درها باز شدند.


تلو تلو خورد داخل "در، ببند!"


درها بسته شد.


یک تفنگ شلیک شد. کرس در حالی که یک گلوله خود را در دیوار پشت سر او فرو کرده بود، فریاد زد. دیگری پینگ زد


درهای بسته شدن قبل از بسته شدن.


او به دیوار افتاد و ناله کرد و دستش را روی لگن آسیب دیده اش فشار داد. او قبلاً می‌توانست بگوید که قرار است یک کبودی بزرگ به جای بگذارد.


آسانسور شروع به بالا رفتن کرد و او پس از یک لحظه متوجه شد که طبقه ای را انتخاب نکرده است. بدون شک، نگهبان زیر آن را زیر نظر داشت تا ببیند او به کدام طبقه رسیده است.


او باید استراتژیک بود. او باید مانند یک مغز متفکر جنایتکار فکر می کرد.


کرس سعی کرد خود را برای هر چیزی که با باز شدن دوباره درها با آن روبرو می شود آماده کند.


نگهبانان بیشتر اسلحه های بیشتر راهروهای بی پایان بیشتر و مخفیگاه های مستاصل.


او در حالی که چشمانش را بسته بود، تلاش کرد تا نقشه قصری را که در عمارت مطالعه کرده بود، به تصویر بکشد.


او می‌توانست اتاق تخت سلطنت را به راحتی تصور کند که در مرکز کاخ قرار دارد و بالکن آن بر روی دریاچه پایین قرار دارد. بقیه با تمرکز او شروع به پر کردن کردند. محله های خصوصی برای توماتورژها و دربار. یک سالن ضیافت اتاق نشیمن و دفاتر. یک اتاق موسیقی یک کتابخانه.


و مرکز کنترل سیستم ملکه، از جمله مجموعه پخش که در آن تاج تبلیغات خود را در راحتی و امنیت ضبط می کرد.


آسانسور در طبقه سوم ایستاد. کرس که میلرزید، اسلحه را در چین های پرزدار دامنش پنهان کرد.


درها باز شد.


انبوهی از غریبه ها جلوی او ایستاده بودند. کریس جیغی کشید. پاهایش برای دویدن خارش می‌کرد، مغزش فریاد می‌کشید تا پنهان شود - اما جایی برای ناپدید شدن وجود نداشت زیرا مردان و زنان با تحقیر و بدگمانی به او نگاه می‌کردند. نزدیک‌ترین افراد به آسانسور مردد بودند، انگار که منتظر دیگری بودند.



اما بعد یک نفر چیزی را غر زد و بایگانی کرد و بقیه دنبال کردند.


کرس پشتش را به دیوار دورتر فشار داد، اما له شدن اجساد به آنجا نرسید. با وجود شلوغی آسانسور، همه مراقب بودند که زیاد به او نزدیک نشوند.


اضطراب او شروع به ریزش کرد. این افراد قمری نبودند. اینها میهمانان خاکی بودند و با قضاوت از روی لباس رسمی خود، به سمت تاجگذاری می رفتند.


آخرین چیزی که او می خواست این بود که در میان انبوهی از مردمی که به سمت تاجگذاری می رفتند گرفتار شود.


وقتی درها شروع به بسته شدن کردند، کرس گلویش را صاف کرد. "من را ببخش، اما من می خواهم از اینجا بروم."


او خود را فشرد و دامن چروکیده اش به کت و شلوارهای زیبا چسبیده بود. اگرچه وجود دارد


اخم های زیادی در جهت او انداخته شد، آنها با خوشحالی برای او جدا شدند.


چون فکر می کردند او قمری است. یک قمری واقعی، با توانایی دستکاری آنها، نه فقط یک پوسته.


کرس به کسی که جلوی بسته شدن درها را گرفته بود گفت: متشکرم. او با ضربان قلب به داخل بانک آسانسور سر خورد.


یه سالن زیبا دیگه نماهای چشمگیرتر دوازده پایه که مجسمه ها و گلدان های نقاشی شده را به نمایش می گذارد.


کرس در حسرت فضای داخلی ناهموار Rampion بود.


او خود را به دیوار چسباند و منتظر ماند تا مطمئن شود آسانسور رفته است و قبل از اینکه برای آسانسور جدید تماس بگیرد. او باید یک طبقه دیگر بالا می رفت. او مجبور بود چند پله پیدا کند یا به سالن خدمتکاران فرار کند. او در اینجا بیش از حد در فضای باز احساس می کرد. خیلی لو رفته


صدای زنگ ورود یک آسانسور جدید را اعلام کرد و کرس ترسید و از دید دور می‌زد. وقتی درها باز شدند، پر از خنده و نیشخند شدند و کرس نفسش را حبس کرد تا درها دوباره بسته شدند.


با شنیدن صداهایی که از سمت چپ او می آمد، کرس برگشت و به سمت راست رفت. او از یک سری درهای سیاه گذشت که تاریکی آنها به شدت با دیوارهای سفید متضاد بود. هر کدام با یک نام و وابستگی با حروف طلایی مشخص شده بودند. نماینده مولینا، آرژانتین، جمهوری آمریکا.


پرزیدنت وارگاس، جمهوری آمریکا. نخست وزیر برومستاد، فدراسیون اروپا. نماینده


اوزبک، استان روسیه جنوبی، فدراسیون اروپا.


در باز شد و زنی با موهای بلوند خاکستری و لباس سرمه ای تا زمین بیرون آمد-


رابین گلیبه، سخنران مجلس استرالیا. وقتی کرس برای لوانا کار می‌کرد، ساعت‌ها به سخنرانی‌های گلیبه درباره توافق‌نامه‌های تجاری و اختلافات کاری گوش می‌داد. ساعت های هیجان انگیزی نبودند.


گلیب با دیدن کرس که آنجا ایستاده بود، مکث کرد. کریس اسلحه را پشت سرش پنهان کرد.


"میتونم کمکتون کنم؟" او گفت و با چشمان تنگ و سرزنش کننده خود را نشان داد.


البته، کرس باید با تنها دیپلمات خاکی برخورد می‌کرد که از دختری قمری که مخفیانه دور بال او می‌چرخید، نترسید.


کرس در حالی که سرش را به نشانه عذرخواهی پایین انداخت، گفت: نه. "تو مرا غافلگیر کردی، فقط همین." او از کنار آن عبور کرد


زن، چشمان پایین


"قرار است اینجا باشی؟"


کرس با تردید به عقب نگاه کرد. "متاسفم؟"


«اعلیحضرت تضمین دادند که در طول اقامتمان آزار نخواهیم گرفت. من فکر می کنم باید ترک کنی.»


اوه من… من پیامی برای ارائه دارم. من فقط یک دقیقه خواهم بود متاسفم که مزاحم شما شدم.»


کریس به عقب رفت، اما زن اصرار کرد و ابروهای مدادی خود را به اخم محکمی کشید. جلوتر رفت و دستش را دراز کرد. «پیام شما برای چه کسی است؟ من می بینم که او آن را دریافت می کند.»


کرس به کف دست باز، نرم و چروکیده خیره شد. "این ... محرمانه است."


زن لب هایش را جمع کرد. «خب، می ترسم اگر فوراً آنجا را ترک نکنی، باید با نگهبان تماس بگیرم تا داستانت را تأیید کند. به ما قول داده بودند که حریم خصوصی خود را حفظ کنیم و من این کار را نمی‌کنم.»


"کریس؟"


قلبش سکسکه کرد

 
کای


همانجا ایستاده بود و به او پلک می‌زد، گویی فکر می‌کرد ممکن است حقه‌ای باشد.


یک آرامش اقیانوسی به کرس برخورد کرد و تقریباً او را از پا در آورد. او با یک دست خود را به دیوار چسباند. "کای!" او در حالی که خودش را تکان می داد، اصلاح کرد: «منظورم امپراتور – اعلیحضرت است.» او در ژاکتی متزلزل فرو رفت.


ابرو کشیده، کای به بلندگو نگاه کرد. "گلیبه دارن، تو هنوز پایین نرفتی؟"


زن گفت: «من در راه بودم،» و گرچه کرس نگاه او را جلب نکرد، اما می‌توانست بی‌اعتمادی او را حس کند. "اما من این دختر را دیدم و ... همانطور که می دانید، ما در این طبقه حریم خصوصی تضمین شده بودیم، و فکر نمی کنم او باید ..."


کای گفت: "همه چیز درست است." "من این دختر را می شناسم. من از آن مراقبت خواهم کرد.»


کرس زمین را مطالعه کرد و به چروک دامن تافته گوش داد.


"با تمام احترام، اعلیحضرت، چگونه می توانم مطمئن باشم که او شما را دستکاری نمی کند تا با او طرف شوید؟"


کای که خسته به نظر می رسید گفت: "با تمام احترام، اگر می خواست کسی را دستکاری کند، چرا شما را دستکاری نمی کرد تا او را تنها بگذارید؟"


کریس داخل گونه اش را جوید در حالی که لحظه ای بین آنها دراز بود. سرانجام زن تعظیم کرد. "البته، شما بهتر می دانید. تاجگذاری آینده شما را تبریک می گویم.»


قدم های زن به سمت بانک آسانسور قطع شد. وقتی او رفت، کرس سه ثانیه تمام منتظر ماند تا با هق هه‌ای که نمی‌دانست در آغوش کای نگه داشته است، خود را در آغوش کای برد.


کای با تعجب به عقب برگشت، اما او را در آغوش گرفت و به او اجازه داد تا در پیراهن ابریشمی بسیار ظریفش گریه کند.


مشاور صدایی خفه کرد و کرس احساس کرد که تفنگ دستی از دستش برداشته شده است. او خوشحال بود که آن را رها کرد.


کای موهایش را نوازش کرد و گفت: آرام باش. "حالت خوبه."


سرش را تکان داد. آنها تورن را گرفتند. آنها به او شلیک کردند و او را گرفتند و من نمی دانم که او زنده است یا نه ... نمی دانم با او چه کنند.


کرس از صحبت کردن دست کشید تا اینکه سیل هق هق شروع به فروکش کرد. سرش را پایین انداخت و دستانش را عقب کشید و روی گونه های داغش کشید. "متاسفم." او بو کرد. "متاسفم. فقط... واقعاً خیلی خوب است که شما را می بینم.»


"همه چیز درست است." کای به آرامی کرس را دور کرد تا بتواند صورت او را ببیند. «از ابتدا شروع کن. چرا اینجایی؟"


او سعی می کرد ازدحام احساسات را مهار کند که نقطه مرطوبی را که روی پیراهنش باقی گذاشته بود دید. "اوه - آس. خیلی متاسفم." با انگشتانش روی آن تند زد.


کمی تکانش داد. "خوبه. شاهی. به من نگاه کن."


به او نگاه کرد و دوباره مچش را روی چشمانش مالید. کای علیرغم لکه‌ای که از خود به جا گذاشته بود، با تونیک ابریشمی کرم رنگ کاملاً شیک پوش بود. با قورباغه های طلایی و ارسی راه راه با رنگ های پرچم مشترک المنافع شرقی بسته شده بود: سبز فوم دریایی، آبی سبز، نارنجی غروب آفتاب. اگر ارسی قرمز بود، دقیقاً کپی لباسی بود که وقتی سیندر و دیگران او را ربودند، پوشیده بود.


اما نه. او قبلاً ازدواج کرده بود. او اکنون شوهر ملکه لوانا بود، مردی که در راه بود


تا به عنوان پادشاه همسر لونا تاج گذاری شود.


تمرکز او به طرفین رفت. مشاور سلطنتی کون تورین یک لباس ساده مشکی پوشیده بود و کرس علیرغم خونسردی اش می توانست نگرانی او را احساس کند. او دسته اسلحه را بین دو انگشتش گرفته بود و به همان اندازه که کرس با آن راحت بود به نظر می رسید.


"کریس؟" کای گفت و توجه او را به خود جلب کرد.


لب هایش را لیسید. من و تورن قرار بود به مرکز کنترل سیستم برسیم، اما او دستگیر شد. در مورد بردن او به سلول نگهداری چیزی گفتند؟ و من فرار کردم، اما حالا..."


"چرا سعی می کنید به مرکز کنترل برسید؟"


برای پخش ویدیوی دیگری که Cinder ضبط کرده است. این ملکه را نشان می دهد - اوه! احتمالاً نمی دانید که سیندر زنده است!»


قیافه کای برای لحظه ای یخ کرد، قبل از اینکه سرش را به عقب خم کرد و نفسی طولانی و آهسته بیرون داد.


وقتی به کان تورین نگاه کرد، چشمانش نور جدیدی در خود داشتند، اما مشاور در حال تماشای کرس بود، بدون اینکه هنوز خیالش راحت شود.


کای با خود تکرار کرد: «سیندر زنده است. "او کجاست؟"


"او با ایکو و جاسین است و ... داستان طولانی است." کرس در حالی که صورتش را بالا می‌برد، سنگینی زمان را بر او فشار می‌دهد. سریعتر شروع کرد به صحبت کردن. جاسین می‌خواست ببیند که آیا می‌تواند پادزهر لتوموزیس را پیدا کند و آن را در بخش‌های بیرونی توزیع کند، زیرا بسیاری از مردم بیمار هستند، از جمله پرنسس وینتر و اسکارلت. اوه، و لوانا ولف را گرفت و ما نمی دانیم او کجاست، و حالا آنها تورن را دارند-! کرس صورتش را پشت دستانش پنهان کرد تا از لکه دار کردن پیراهن کای بیش از آنچه قبلاً داشت خودداری کند. کای بازوهای او را مالید، اما حتی در این تماس دلسوزانه می‌توانست بگوید حواسش پرت شده است.


کن تورین گلویش را صاف کرد. کرس در حالی که خفه می‌کرد، دست‌هایش را پایین انداخت و دستمالی را دید که به سمت او دراز شده بود، طوری که تورین می‌ترسید که اگر او خیلی نزدیک‌تر شود، هیستری او به او سرایت کند.


کریس دستمال را گرفت و به دماغش گرفت. "متشکرم."


"چه چیزی نیاز دارید؟"


او توجه خود را به کای جلب کرد. او بدون فکر گفت: "برای نجات تورن." اما پس از آن او


آخرین کلماتش را به خاطر آورد. قهرمان باش او قورت داد. «نه، من... باید به مرکز کنترل بروم. من باید این ویدیو را از طریق سیستم پخش Levana پخش کنم. سیندر روی آن حساب می کند.»


کای دستی به موهایش کشید. کرس وقتی از امپراتوری آراسته و مرتب به پسر نوجوانی نگران با آن حرکت تبدیل می‌شد، تکان خورد. می توانست بلاتکلیفی او را ببیند. چقدر او می خواست کمک کند، برخلاف خطری که مشارکت او می توانست کشورش را در معرض خطر قرار دهد.


کرس احساس کرد زمان از دست می‌رود.


"اعلیحضرت."


کای برای مشاورش سری تکان داد. "میدانم. اگر من به زودی نشان ندهم، احتمالاً یک گروه جستجو می‌فرستند. اما من فقط به یک دقیقه نیاز دارم تا... فکر کنم.»


"چه چیزی برای فکر کردن وجود دارد؟" گفت تورین. «شما از این دختر پرسیدید که چه نیازی دارد، و او پاسخی بسیار مختصر به شما داد. همه ما می دانیم که شما به او کمک خواهید کرد، بنابراین بحث در مورد مزایا و معایب چنین تصمیمی اتلاف وقت به نظر می رسد.


کرس با دستکش‌هایش تکان می‌خورد و احساس می‌کرد که بال‌های پروانه دست‌هایش را می‌چرند. مشاور در حالی که اسلحه را به دست او می‌سپرد، هم سختگیر و هم مهربان به نظر می‌رسید.


کریس لرزید. اگر بخواهید می توانید آن را نگه دارید.


تورین گفت: "نمیدم." "من هم قصد ندارم خودم را در موقعیت هایی قرار دهم که در آن ممکن است آن را بخواهم."


کرس با آهی ناامیدانه آن را از او گرفت. او لحظه‌ای به این فکر کرد که می‌تواند آن را در کجا ذخیره کند، اما لباس او راه‌حل خوبی ارائه نمی‌دهد.


"اینجا." تورین کت تاکسیدویش را درآورد و به او داد. کرس با شنیدن صدای ایکو در سرش تردید کرد - این اصلاً مطابقت ندارد! -قبل از اینکه صدا را دور بریزید و به او اجازه دهید تا در آستین‌ها به او کمک کند. او در ژاکت غرق می شد، اما از قبل احساس آرامش بیشتری می کرد، کمتر آسیب پذیر بود.


او گفت: «متشکرم،» او یک جیب درونی پیدا کرد و اسلحه را با احساس آرامش زیادی درون آن فرو برد.


تورین گفت: "انتظار می رود اعلیحضرت تا دو دقیقه آینده در سالن اصلی حضور داشته باشند." سپس توجه خود را به کای گیج کرد. "من مطمئن هستم که می توانم آنها را حداقل برای پانزده سال دیگر به تعویق بیاندازم."

 

 
هفتاد و شش


کای مطمئن نبود که او یا کرس در راهروهای متروکه هجوم می‌آورند، قدم‌هایشان بلند و تند. هنگامی که کرس شروع به عقب افتادن کرد و در تلاش بود تا خود را حفظ کند، خود را مجبور کرد که سرعت خود را کاهش دهد.


او گفت: «ما تلاش خواهیم کرد تا این کار را بدون اسلحه انجام دهیم. "ما به صورت دیپلماتیک به این موضوع رسیدگی خواهیم کرد. یا ... حداقل، یواشکی. اگر بتوانیم."


کرس گفت: "من مشکلی با آن ندارم." با این حال، من فکر نمی‌کنم که فقط به این دلیل که شما یک امپراتور هستید و می‌خواهید پادشاه آن‌ها شوید، به شما اجازه خواهند داد در اتاق پخش آن‌ها والس بزنید و شروع به بازی با تجهیزات آن‌ها کنید.»


از هر دری که می گذشتند طرحی متفاوت روی چوب حک شده بود. زنی زیبا که یک خرگوش گوش دراز را بالا گرفته است. مردی با سر شاهین با هلال ماه که روی سرش متعادل است. دختری جوان با لباس روباه و نیزه شکاری. کای می دانست که آنها نمادی از ماه و اهمیت آن در فرهنگ های زمینی هستند، بسیاری از آنها گم شده و فراموش شده اند. حتی کای دیگر اهمیت را تشخیص نداد.


آنها از راهروی دیگری برگشتند و از روی یک پل آسمانی ساخته شده از شیشه عبور کردند. نهر نقره ای از زیر پایشان می گذشت.


کای گفت: "درست می گویی، اما فکر می کنم حداقل بتوانم تو را به داخل ببرم." او قبل از اینکه اضافه کند تردید کرد


«کرس، من نمی‌توانم بمانم. اگر برای مدت طولانی غیبت کنم، لوانا مشکوک می شود و این آخرین چیزی است که در حال حاضر به آن نیاز داریم. فهمیدی، درسته؟»


"من میفهمم." او صدایش را پایین آورد، اگرچه راهروها خالی بود - هر مهمان، هر نگهبان، هر خدمتکاری منتظر شروع مراسم تاج گذاری بود. "من گمان می کنم که قفل های درها رمزگذاری شده باشند. برنامه این بود که آنها را هک کنند، اما تورن پورت اسکرین را با خود داشت…


کای پرده پورت خود را از کمربندش جدا کرد. "آیا می توانید از من استفاده کنید؟"


به دستگاه خیره شد. "شما به آن نیاز نخواهید داشت؟"


«نه آنطور که شما خواهید کرد. به هر حال نمی توانستم آن را به مراسم بیاورم. همه دستگاه های ضبط ممنوع است.» چشمانش را گرد کرد و بندر را به او داد. اگرچه زمانی احساس می‌کرد که یکی از اندام‌هایش را رها می‌کند، اما پس از مصادره لووانا به بی آن عادت کرده بود.


علاوه بر این، بخشی از او از این که می دانست به تضعیف ملکه کمک می کند، گیج شده بود.


"از کجا میدونی کجا داریم میریم؟" کرس پرسید و درگاه را در یکی از جیب های کت تورین فرو کرد.


کای اخم کرد مدتی پیش من تجربه عالی شرکت در یکی از ویدئوهای تبلیغاتی او را داشتم.


هنگامی که آنها به بال کاخ در طرف مقابل دریاچه از سالن بزرگ، جایی که قرار بود مراسم تاجگذاری آغاز شود، نزدیک شدند، اوه، شش دقیقه پیش، کای دستی را بالا برد و آنها را متوقف کرد.


او در حالی که انگشتش را روی لب هایش گرفته بود زمزمه کرد: "اینجا صبر کن."


کریس خودش را به دیوار فشار داد. او با آن دامن پرتقال پف کرده کوچک، وحشت زده و مضحک به نظر می رسید، و غریزه ای جوانمردانه به کای می گفت که نباید او را اینجا، از همه جا، رها کند. اما او این غریزه را کنار زد و به خود یادآوری کرد که او همچنین نابغه ای بود که به تنهایی کل سیستم امنیتی کاخ پکن جدید را تعطیل کرده بود.


کای در حالی که ارسی میهن پرستانه اش را صاف کرد، به گوشه ای رفت. این بال بسته شده بود و تا آنجا که کای می دانست، فقط این یک در داخل و خارج وجود داشت. همانطور که انتظار می رفت، نگهبانی جلوی در ایستاده بود و توجهی بی صدا داشت. کای فکر کرد همان نگهبانی که قبلاً لوانا او را به اینجا کشانده بود در حال انجام وظیفه بود.


چشمان نگهبان با دیدن کای با لباس ابریشمی سفیدش ریز شد. او با لحنی کسل کننده گفت: «این منطقه برای عموم باز نیست.


کای دست‌هایش را در جیب‌هایش فرو کرد و سعی کرد که هم سازگار و هم مخالف به نظر برسد. "درک من این است که مراسم تاجگذاری در این جناح برگزار می شود، اینطور نیست؟"


نگهبان به طرز مشکوکی چشم دوخت.


«من فرستاده شده‌ام تا سنجاق … نور ستاره ابدی را به دست بیاورم. مطمئنم متوجه خواهید شد که وقت من نسبتاً کم است.»


«مطمئنم که شما به امپراتوری شما عادت کرده‌اید راه خود را در زمین بپیمایید، اما نخواهید بود


اجازه عبور از این درها، و دیدن جواهرات تاج، نه کمتر، بدون سند رسمی از ملکه مجاز است.


می‌دانم، و اگر اعلیحضرت در این لحظه در بال مقابل قصر، در لباس تاجگذاری کامل، که قبلاً با معجونی از روغن‌های مقدس مشترک المنافع شرقی مسح شده بودند، در بال مقابل کاخ نبودند، با کمال میل این اسناد را به دست می‌آورم. او را برای مراسمی که در آن ملکه کشور من می شود، تطهیر کنم. بنابراین او در حال حاضر کمی مشغول است، و من باید آن سنجاق سینه را پیدا کنم قبل از اینکه مراسم حتی بیشتر از آنچه که هست به تأخیر بیفتد.»


"فکر می کنی من یک احمق هستم؟"


«در واقع دارم شروع می کنم. فقط یک احمق می تواند تاج گذاری اعلیحضرت را متوقف کند. دوست داری الان برم پیشش و توضیح بدم که چطور به خاطر لجبازی تو نمیتونیم ادامه بدیم؟»


من حتی در مورد این «بروش نور ستاره ابدی» نشنیده ام.»


"البته که شما این کار را نکرده اید. این به طور خاص برای نشان دادن اتحاد بین لونا و زمین طراحی شده است و بیش از یک قرن پیش به یکی از اجداد بزرگ ملکه هدیه داده شده است. متأسفانه، همانطور که ممکن است مطلع باشید، در آن زمان اتحادی بین ما وجود نداشته است، بنابراین سنجاق سینه ضروری نبوده است. تا این که امشب - و احمقی که مسئول آماده کردن رگالیا بود، آن را فراموش کرد.


و آنها شما را فرستادند تا آن را بردارید؟ آیا نباید خودتان با روغن ها مسح شوید؟»


کای نفس آهسته ای بیرون داد و جرأت کرد خود را در دسترس نگهبان قرار دهد. "متاسفانه، به نظر می رسد من تنها کسی در این ماه کوچک هستم که هیچ سرنخی از ظاهر آن دارم. اکنون - تا پایان این شب، من پادشاه شما خواهم شد، و اگر می‌خواهید تا فردا صبح همچنان شغل خود را داشته باشید، به شما پیشنهاد می‌کنم اجازه بدهید.


فک نگهبان فشرده شد. او هنوز حرکت نکرد.


کای دستش را بالا انداخت. ستاره‌های بالا، من از شما نمی‌خواهم که در را باز کنید، چشمانتان را ببندید و تا ده بشمارید. بدیهی است که شما با من وارد خواهید شد و مطمئن خواهید شد که من چیزی ندزدم. اما زمان در حال اجرا است. من الان ده دقیقه دیر کردم شاید بخواهید با اعلیحضرت تماس بگیرید و تأخیر را توضیح دهید؟»


نگهبان با صدای بلندی عقب رفت و در را باز کرد. "خوب. اما اگر به چیزی غیر از این سنجاق سینه ات دست بزنی، دستت را خواهم ریزش.»


"خوب." کای چشمانش را طوری گرد کرد که امیدوار بود نشان از عدم نگرانی کامل داشته باشد و دنبالش رفت


نگهبان. نه اینکه نگهبان از پست خود دور می شد - طاقی که جواهرات تاج را در خود جای می داد، زمانی که از آنها برای تاج گذاری استفاده نمی شد، بلافاصله در سمت چپ، پشت درب طاق بزرگ قرار داشت.


کای در حالی که نگهبان کدی را روی صفحه فشار می‌داد و اثر انگشتش را اسکن می‌کرد، چشمانش را برگرداند، سپس مکانیسم باز کردن قفل را پیچانده بود.


در، وقتی باز شد، به ضخامت جمجمه نگهبان بود.


طاق با مخمل و نورافکن هایی پوشانده شده بود که بر روی پایه های خالی می درخشیدند. بیشتر تاج‌ها و گوی‌ها و عصاهایی که معمولاً در آنجا زندگی می‌کردند از قبل در تالار بزرگ پایین بودند.


اما خالی هم نبود


کای نفس عمیقی کشید و شروع کرد به قدم زدن در اطراف طاق. او تمام حلقه‌ها، غلاف‌ها، تاج‌ها و سرآستین‌ها، تمام تکه‌هایی را که تاج قمری در طول سال‌ها جمع‌آوری کرده بود، برای استفاده در مراسم‌های مختلف بررسی کرد. کای می‌دانست که بسیاری از آنها مدت‌ها قبل هدیه‌ای از زمین بوده‌اند. نمایش حسن نیت، قبل از قطع رابطه زمین و لونا.


صدای پایی را از بیرون در طاق شنید، اما جرأت نداشت به بالا نگاه کند. "اینجا!" او فریاد زد، پشتش را به نگهبان چرخاند، قلبش در گلویش نشست، همانطور که تصور می کرد کرس از کنار در می گذرد. او مدالیون را از جیبش بیرون آورد، مدالیونی که ایکو به او داده بود در عرشه رامپیون، چیزی شبیه قدیم الایام. انگشت شستش را روی نشان های لکه دار و کلمات محو شده مالید. هنگ فضایی 86 جمهوری آمریکا. او مدال را بالا گرفت تا نگهبان ببیند که چیزی در دست دارد بدون اینکه خیلی خوب به آن نگاه کند، گفت: «پیداش کردم. کرس رفته بود، و کای تسکینش را جعل نمی کرد و گفت: «وای. عالی. ما نمی توانستیم تاج گذاری را بدون آن انجام دهیم. اعلیحضرت هیجان زده خواهند شد. ببینم نمی‌توانیم برایت ترفیع بگیریم، خوب است؟» سیلی به بازوی نگهبان زد. «پس حدس می‌زنم همین باشد. با تشکر از کمک شما. بهتر است عجله کنم."


نگهبان غرغر کرد و کای می‌دانست که متقاعد شده است، اما این مهم نبود.


وقتی او و نگهبان به راهرو برگشتند، کرس قبلاً ناپدید شده بود.


*   *   *

 کرس با عجله به گوشه اول رفت و پشتش را به دیوار فشار داد و قلبش در گلویش بود. صبر کرد تا شنید که نگهبان در طاق را می بندد، سپس شروع به دویدن کرد، امیدوار بود که صدای مکانیسم قفل طاق صدای قدم هایش را بپوشاند.


او این سالن را از زمانی که سیبیل قبلاً او را می آورد به یاد می آورد و پیدا کردن آن آسان بود


درب مرکز کنترل هنگامی که او یاتاقان خود را داشت. او سر خورد و با تردید دسته را تست کرد. او از اینکه در را قفل شده دید، خیالش راحت شد، این نشانه خوبی بود که هیچ کس داخل آن نبود. او مطمئن بود که کارکنان امنیتی خود را در یک اتاق کنترل ماهواره ای نزدیک به سالن بزرگ قرار می دهند - این رویه در رویدادهای مهم زمانی که او برای سیبیل کار می کرد انجام می شد - اما مطمئن بودن مطمئن نبود. تفنگی که در جیب ژاکت تورین سنگین بود، در صورتی که او اکنون با مخالفت بیشتری روبرو شود، به هیچ وجه آرامشی ایجاد نمی کرد.


کرس جلوی پنل امنیتی خم شد و صفحه پورت کای را بازیابی کرد. او کابل اتصال جهانی را باز کرد.


بیست و هشت ثانیه طول کشید تا او وارد اتاق شد، که یک ابدیت بود، اما حواسش پرت بود و به هر صدای دور می پرید. وقتی صدای باز شدن در را شنید، عرق روی ستون فقراتش نشست.


نفسش می لرزید اما تسکین یافته بود. هیچکس داخل نبود. در پشت سرش بسته شد


وقتی کرس اتاق را اسکن می کرد، آدرنالین مانند سوخت جت از رگ هایش عبور می کرد. اطرافش با صفحه نمایش های invisi و هولوگراف و برنامه نویسی احاطه شده بود و آشنایی با همه اینها باعث شد گره شکمش باز شود. غریزه و عادت. او یک چک لیست در ذهن خود تشکیل داد.


اتاق بزرگ بود، اما مملو از میزها، صندلی‌ها و تجهیزات، تابلوهایی که از فیلم‌های ویدئویی بخش‌های بیرونی به نقشه شاتل زیرزمینی به خوراک‌های نظارتی بخش‌های مختلف کاخ تغییر می‌کردند. یک سوئیت ضبط جداگانه از طریق یک در عایق صدا قابل دسترسی بود. نورها و تجهیزات ضبط، ماکتی از تاج و تخت ملکه را احاطه کرده بودند. نقاب محضی بر سر مانکن پوشانده شده بود و این منظره باعث شد کرس احساس سرما کند. انگار داشت او را تماشا می کرد.


او از مانکن دور شد و خودش را روی یکی از صندلی های کنترلی جا داد. او اسلحه را از جیب ژاکت بیرون آورد و آن و صفحه پورت را روی میز گذاشت که هر دو به راحتی در دسترس بودند. او فشار زمان را به سختی کای احساس می کرد. او قبلاً مقدار زیادی از آن را هدر داده بود. بوسیدن تورن در دهلیز. در آن کابینه پنهان شده است. مثل خرگوش گمشده از راهروها طفره می رود و از آن خارج می شود.


اما او اینجا بود. او آن را ساخته بود. او قهرمان بود - تقریبا.


اهداف او در افکارش پیچید.


نوک انگشتانش را روی نزدیکترین صفحه invisi قرار داد و شروع کرد به شمارش آنها یکی یکی.


ابتدا، او کدهای امنیتی فرستنده پخش ملکه را دوباره پیکربندی کرد. او قرار داده است


زرادخانه کاخ در قرنطینه او یک عقب نشینی برای موانع تونل اطراف درمنه برنامه ریزی کرد.


شکستن کدها، پیمایش در پروتکل‌ها - شبیه یک رقص طراحی شده بود، و با اینکه ماهیچه‌هایش خسته بودند، آنها هنوز مراحل را به خاطر می‌آوردند.


بالاخره تراشه را از بدنش بیرون کشید. او فرستنده را در بالای قصر تصور کرد که خوراک رسمی تاج را برای گیرنده های سراسر گنبد می فرستد. یک خوراک بسته که توسط هزارتوی پیچیده ای از فایروال های داخلی و کدهای امنیتی محافظت می شود.


پنج دقیقه می توانست بگذرد. هشت حداکثر نه

 
بررسی. بررسی. بررسی-


در حالی که داشت تراشه را با ویدیوی سیندر در پورت وارد می کرد، صدای قدم هایی را در راهرو شنید.


او صدای کلیک رضایت بخش را احساس کرد.

 
دانلود، انتقال داده، ترجمه رمزگذاری.


انگشتان او بر روی صفحه نمایش می رقصیدند و با جسارت به کدنویسی ادامه می دادند.


چکمه‌های بیرون، اکنون سریع‌تر می‌کوبند.


موهایش به پشت گردنش چسبیده بود.

 
بررسی. بررسی.

 
انجام شده.


کرس صفحه‌ها را پاک کرد و با چند دستور عجولانه انگیزه‌هایش را پنهان کرد.


در بهم خورد. نگهبانان وارد شدند.


سکوت گیج کننده


کرس که در طاقچه بین صفحه نمایشگر و مین فریم فرستنده فشرده شده بود، نفس خود را حبس کرد.


"گسترش دهید - و با فناوری اینجا آشنا شوید تا بفهمید او چه کرده است!"


یکی دیگر گفت: «او یک پورت اسکرین را رها کرد. کرس با لرزش به اسلحه ای که در دستانش بود نگاه کرد. شکمش دوباره گره خورد. او نمی توانست احساس کند که چیز اشتباهی را گرفته است. آنها پورت اسکرین را می شناسند


کای به اندازه کافی آسان بود. آنها می دانستند که او به او کمک کرده است. "شاید او قصد داشت برگردد."


"شما، اینجا بمانید و منتظر فناوری باشید. و من می‌خواهم یک نگهبان در هر دری در این بال نصب شود تا زمانی که او پیدا شود. برو!»


در بهم کوبید و کرس نفسی لرزان بیرون داد و از شدت آدرنالین پژمرده شد.


او به دام افتاده بود. تورن اسیر شد.


اما آنها قهرمان بودند.

 

 
هفتاد و هفت


زمانی که وینتر تمیز کردن مواد لغزنده ژل مانند از موهایش را تمام کرد، جاسین به بیرون رفته بود. لباس های خشکی که کسی برایش آورده بود را پوشید.


او نتوانست جلوی لبخندش را بگیرد. جاسین برگشته بود و زنده بود.


و با این حال، در همان زمان، قلب او به درد آمد. قرار بود امروز مردم بمیرند.


بازوهایش را چک کرد. بثورات از قبل فروکش کرده بود. حداقل، برخی از کبودی‌ها چندان تیره به نظر نمی‌رسیدند و آبی از زیر ناخن‌هایش ناپدید شده بود.


هنگامی که از نگهبانی دستشویی خارج شد، کلینیک را مملو از مردم دید - یک پزشک و یک دوجین غیرنظامی در حال بررسی بیمارانی بودند که آنقدر مریض شده بودند که نمی‌توانستند برای پادزهر بیرون بیایند. به او گفته شده بود که هفت کشته. در مدت کوتاهی از زمانی که لوانا زمستان را آلوده کرده بود، هفت نفر در این بخش بر اثر بیماری لتوموز جان خود را از دست دادند.


اگر جاسین و سیندر نمی‌آمدند، خیلی بیشتر می‌شد، اما زمستان به سختی آرام می‌شد.


هفت مرگ هفت نفر که اگر به او نمی دادند می توانستند در مخزن تعلیق باشند.


زمستان به آرامی بیماران را پشت سر گذاشت و زمانی را صرف کرد تا لبخند بزند و در حالی که به سمت در خروجی می رفت، یک شانه را به آرامی فشار داد. او روی پله کوچک چوبی ظاهر شد.


صدای شادی در گنبد بلند شد و صدها صدا او را به صدا درآوردند.


زمستان یخ زد و دوباره به برآمدگی ساختمان برگشت. جمعیت همچنان با تکان دادن سلاح های موقت روی سرشان به تشویق خود ادامه دادند. سربازان گرگ شروع به زوزه کشیدن کردند. وینتر به این فکر کرد که آیا او نیز باید تشویق کند؟ یا زوزه بکش یا اگر از او انتظار داشتند حرف بزند - اگرچه گلویش هنوز ترک خورده بود و مغزش هنوز درهم بود.


اسکارلت در کنار او ظاهر شد و دستانش را برای ساکت کردن جمعیت تکان داد. هنگام مواجهه با وینتر هم خشنود و هم آزرده به نظر می رسید. شواهد طاعون هنوز روی پوست رنگ پریده اسکارلت باقی مانده بود - کک و مک های مخلوط با کبودی و گوشت تحریک شده. اگرچه هنوز چند تاول تیره وجود داشت، اما بیماری در اسکارلت به همان سرعتی که در وینتر و آن هفت ساکن فقیر رخ داد، تشدید نشده بود.


همه می دانستند که او خوش شانس بوده است.


"چه اتفاقی می افتد؟" زمستان پرسید.


اسکارلت گفت: «سیندر و آلفاها در حال بحث درباره استراتژی هستند. «قرار است تاجگذاری هر لحظه از هم اکنون آغاز شود. مردم بی قرار می شوند. به علاوه، همه شما را دوست دارند - تعجب، غافلگیری - و منتظرند ببینند که حالت خوب است.


زمستان خطر لبخند زدن را به جان خرید و مردم دوباره تشویق کردند. یک نفر سوت زد و سرباز دیگری زوزه کشید.


وینتر چهره ای را در گوشه چشمش دید - جاسین به دیوار کلینیک تکیه داده بود و با پوزخندی آگاهانه او را تماشا می کرد. او گفت: "آنها هنوز شروع به ساختن تصنیف به افتخار شما نکرده اند، اما من مطمئن هستم که این فقط یک زمان است."


"کریس این کار را کرد!" سیندر فریاد زد. او در حال شارژ از میان جمعیت، گروهی از سربازان در دو طرف آمد.


مردم به خاطر او از هم جدا شدند. موانع موجود در تونل‌های مگلو از بین رفته‌اند. هیچ چیز دیگری برای بستن راه ما به درمنه وجود ندارد. هیچ چیزی مانع ما نیست که بخواهیم لوانا را به دست عدالت بسپاریم!»


شادی دیگری، دو برابر بلندتر از قبل، بلند شد و در زمین لرزید و از گنبد طنین انداز شد.


زمستان نگاهش را بر جمعیت انداخت و قلبش مثل بادکنک در حال گشاد شدن بود. مردم با هیبت و وضوح و درخشش ضعیف امید به سیندر خیره شدند. او قبلاً چنین چیزی را در چشمان شهروندان لونا ندیده بود. چهره آنها همیشه از ترس و عدم اطمینان پوشیده بود. یا حتی بدتر از آن، با ستایش مبهوت به نامادری خود خیره می شود. عشق به حاکمشان بر آنها تحمیل شد - یادآوری این که آنها هیچ آزادی، حتی در ذهن یا قلب خود نداشتند.


این متفاوت بود. مردم از زرق و برق سیندر کور نشدند یا او را به عنوان ملکه واقعی خود ببینند. آنها او را همان طور که واقعاً بود می دیدند.


سیندر با حرکتی هیجان زده گفت: «آلفا استروم، نقشه.


استروم یک گره هولوگراف به او داد و سیندر تصویری را که همه می‌توانستند ببینند، بیرون آورد و مسیری را که به پایتخت خواهند رفت را مشخص کرد.


او با نشان دادن مسیرها روی نقشه گفت: «ما به دو گروه تقسیم می‌شویم تا امکان عبور سریع‌تر از تونل‌ها را فراهم کنیم. زمانی که به AR-4 و AR-6 رسیدیم، تعداد خود را بیشتر تقسیم می‌کنیم تا بین هشت ورودی به Artemisia پراکنده شویم. در هر بخشی که عبور می کنیم، به داوطلبانی نیاز داریم که تا آنجا که ممکن است مردم را برای هدف ما جمع کنند. اسلحه و تدارکات را جمع آوری کنید، سپس به حرکت ادامه دهید.


به یاد داشته باشید، ایمنی ما در اعداد نهفته است. او به دلایلی بخش ها را تقسیم می کند. او می‌داند که اگر همه در کنار هم باشیم، ناتوان است و این دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد!»


غرش دیگری از جمعیت، اما سیندر - چشمان وحشی و سرخوش - قبلاً به سمت پله ها چرخیده بود.


زمستان صاف شد، برای یک بار مفتخر بود که در برابر ملکه اش ایستاده است.


ما شواهدی دیده‌ایم که نشان می‌دهد حداقل هشتاد و هفت بخش دیگر به هدف ما پیوسته‌اند، و من دلایل زیادی دارم که باور کنم این تعداد همچنان در حال افزایش است. با خاموش شدن شاتل ها، این سرعت دهنده زمین بهترین روشی است که ما برای انتشار سریع اخبار خود و اطمینان از پیوستن همه غیرنظامیان به یک نیروی مستحکم در حال حرکت به آرتمیسیا داریم. جاسین، من فهرستی از بخش‌هایی را تهیه کرده‌ام که می‌خواهم به آنها بروید


- کسانی که شواهدی از شورش نشان داده اند و باید به سلاح دسترسی داشته باشند. همچنین نزدیک‌ترین افراد به درمنه که امید محکمی برای افزایش سریع تعداد ما دارند. در دو ساعت آینده تا جایی که می‌توانید ضربه بزنید، سپس در تونل‌های زیر AR-4 با ما ملاقات کنید.»


"نه."


سیندر پلک زد. لب هایش نیمه حلقه شده دور یک حرف ناگفته ماند. دوباره پلک زد. "ببخشید؟"


"من زمستان را ترک نمی کنم."


لرزی روی پوست وینتر جاری شد، اما جاسین به او نگاه نکرد.


با دهان باز، سیندر به وینتر، سپس اسکارلت و سپس به جاسین نگاه کرد. دهانش را با اخم بست و دوباره به سمت اسکارلت برگشت. "میتونی پرواز کنی؟"


"من قبلاً حتی یکی از آن چیزها را ندیده بودم. آیا مانند یک سفینه فضایی پرواز می کند؟»


درخشش پژمرده سیندر به جاسین بازگشت. "من به شما نیاز دارم که این کار را انجام دهید. من به شما اعتماد دارم، و-"


"گفتم نه."


ناباورانه سرش را تکان داد. سپس عصبانی. «فکر می‌کنی اگر ببازیم، چه بلایی سر هر کدام از ما می‌آید؟»


وقتی وینتر دستی را روی شانه‌اش گذاشت، جاسین دست‌هایش را روی هم گذاشت و دوباره آماده بحث بود.


او به آرامی گفت: "من با او خواهم رفت."


کار نکرد درخشنده جاسین به سمت او چرخید. «نه، تو اینجا می مانی و بعد از مرگ تقریباً بهبود می یابی.


علاوه بر این، به لوانا فرصت کافی برای کشتن شما داده شده است. شما به جایی نزدیک درمنه نخواهید رفت.»


او چشمانش را به او دوخته بود و با احساس عزمی که وقتی تصمیم گرفت ارتش نامادری خود را پیدا کند و آنها را به سمت خود بیاورد، داشت. شاید نتوانم بجنگم، اما می توانم مفید باشم. من با شما می آیم و با مردم صحبت می کنم. آنها به من گوش خواهند داد.»


"پرنسس، ما مجبور نیستیم..."


"من قبلا تصمیمم را گرفته ام. من به اندازه هر یک از آنها چیزهای زیادی برای از دست دادن دارم."


سیندر گفت: "او به نکات خوبی اشاره می کند."


اسکارلت افزود: «به طرز شگفت انگیزی.


جاسین وینتر را از دایره کوچکشان بیرون راند و به شکلی از حریم خصوصی بیرون آورد. او در حالی که آرنج های او را گرفت زمزمه کرد: «ببین. می‌توانست پینه‌های روی دست‌های او را حس کند، تندتر از آنچه که قبلاً احساس کرده بود. نبض او در صمیمیت غیرمنتظره به تاپ افتاد. «اگر می‌خواهید این کار را برای سیندر انجام دهم، آن‌وقت انجامش می‌دهم. برای شما. اما من این کار را نمی کنم - نمی توانم دوباره تو را از دست بدهم.


وینتر لبخندی زد و کف دستش را روی گونه هایش فشار داد. "هیچ مکانی امن تر از کنار تو برای من وجود ندارد."


فکش سفت شد. او می توانست جنگ را در افکار او ببیند، اما از قبل حل شده بود.


او ادامه داد: "من در تمام عمرم با ترس از او زندگی کرده ام." "اگر این تنها فرصتی است که به من داده می شود تا در برابر او بایستم، پس باید از آن استفاده کنم. من نمی خواهم پنهان شوم. من نمی خواهم بترسم. و من دیگر نمی خواهم از تو جدا شوم.»


شانه های او شروع به افتادن کردند، اولین نشانه ای که او برنده شده بود. انگشتش را بین آنها بلند کرد.


"خوب. با هم میریم اما تو نباید به هیچ سلاحی دست بزنی، فهمیدی؟»


"با یک سلاح چه کنم؟"


"دقیقا."


"جاسین، زمستان." سیندر به پای او ضربه می زد، چشمانش وحشی از بی تابی فزاینده. "ما به نوعی در تنگنا هستیم-"


گویی خود آسمان به گوش می رسد، گنبد بالای سر تاریک شد و سه صفحه بزرگ در برابر پس زمینه سیاه روشن شدند.


صدایی زنانه گفت: «مردم لونا، لطفاً اکنون تمام توجه خود را به این پخش اجباری، زنده از کاخ آرتمیسیا معطوف کنید. مراسم تاجگذاری سلطنتی در آستانه آغاز است.


پوزخندی شیطانی بر لبان وینتر نشست. او از جاسین دور شد، با مردم روبرو شد و دستانش را به طرفین بلند کرد. او با تکرار پخش و جلب توجه جمعیت از گنبد گفت: «مردم لونا»، «لطفاً توجه کامل خود را اکنون به وارث واقعی تاج و تخت قمری، پرنسس سلن، به‌طور زنده از بخش خودتان معطوف کنید.» وقتی دستش را به سمت سیندر برد، چشمانش برق زد. "انقلاب ما در شرف آغاز است."

 


کتاب

 
پنج

 
آینه پاسخ داد: «تو، ملکه من، منصف هستی. درسته.

 
اما ملکه جوان بسیار منصف‌تر از شماست.»

 

 
هفتاد و هشت


کای از راهرو عبور کرد، خوشحال بود که هیچ کس در آن اطراف نبود که او را در حال دویدن در مراسم تاجگذاری خود ببیند، اگرچه افکارش آنقدر پر بود که نگران ظاهر نبود. سیندر زنده بود. تورن اسیر شد.


سیندر قصد داشت به درمنه حمله کند.


امروز. اکنون.


او هنوز برای تنها گذاشتن کرس احساس گناه می کرد. او باید بیشتر کار می کرد. او نباید اهمیت می داد که چقدر دیر به این تاجگذاری رسیده است، مراسمی که در آغاز تمایلی به شرکت در آن نداشت. او باید بیشتر از این که لوانا را منتظر ببرد لذت می برد. او باید یک آدم ربایی دیگر را جعل می کرد.


از درون فحش داد، کاش زودتر فکرش را می کرد.


اما، نه، گم شدن او آلارم را به صدا در می آورد و آخرین چیزی که کرس و دیگران به آن نیاز داشتند، زنگ خطر بود. بهترین کاری که او می‌توانست برای فرونشاندن شک لوانا انجام دهد این بود که طوری جلو برود که انگار هیچ چیز تغییر نکرده است.


بهترین کاری که او می‌توانست انجام دهد این بود که تاج ملکه کشورش را برعهده بگیرد.


این فکر کردن او را بیمار می کرد، اما او به برنامه پایبند بود. او نقش خود را ایفا می کرد.


او دور یک گوشه چرخید و تقریباً مجسمه ای از خدای ماه اسکنه ای را سرنگون کرد. کای مجسمه را گرفت و آن را درست کرد در حالی که قلبش در گلویش فرو رفت. وقتی هم او و هم مجسمه آرام شدند، راهش را از میان درهای دوتایی که به یک سری اتاق های انتظار خصوصی منتهی می شد، رفت.


دو نگهبان در ورودی سالن بزرگ را کنار زدند. تورین روی یک نیمکت بالشتکی در کنار زنی با موهای طلایی و پف کرده نشسته بود که با چنان شور و حرارت نفس نفس می زد، کای فکر می کرد ممکن است بیهوش شود.


"اوه، متشکرم، آرتمیس!" او گفت و پارچه ای را به پیشانی خود فشار داد. "کجا بودی؟"


تورین گفت: "من به شما گفتم که او در راه است."


زن او را نادیده گرفت و از قبل با دستگاهی که به مچ دستش متصل بود صحبت می کرد. «امپراتور آمده است. مراسم تا سی ثانیه دیگر آغاز می شود.» او پورت را روی کمربندش فشار داد و روی کای تمرکز کرد و او را با ترکیبی از اضطراب و انزجار اسکن کرد. او زیر لب زمزمه کرد: "زمینی ها."


و موهایش را از روی صورتش کنار زد. "شما هرگز به ظاهر خود افتخار نمی کنید."


او پاسخ سریعی را که شامل موهای طلایی بود، قورت داد و یک لیوان آب از خدمتکار پذیرفت.


تورین از روی نیمکت ایستاد و دستانش را در جیب هایش فرو برد. او بدون ژاکت به طرز نگران کننده ای معمولی به نظر می رسید و کای فکر می کرد که آیا او نیز قبلاً مورد انتقاد این زن قرار گرفته است. "آیا همه چیز خوب است، اعلیحضرت؟"


کلمات با بی‌تفاوتی آرام گفته می‌شدند، اما کای می‌توانست کنجکاوی شدیدی را در زیر بیان تورین ببیند.


با اینکه نمی دانست درست است یا نه، سر تکان داد. "همه چیز خوب است."


آن سوی درهای دوگانه، او می‌توانست صدای صدها صدا را بشنود و متعجب بود که چه شایعاتی در مورد تأخیر مراسم منتشر شده است. "من آماده ام."


زن گفت: اعلیحضرت هم همینطور. او تورین را به سمت ورودی دیگری هل داد. "شما - برو روی صندلیت بنشین! اعلیحضرت، مرا دنبال کن.»


کای او را بین نگهبانان دنبال کرد، از درهای دوتایی، وارد راهروی کوتاهی شد که با ستون‌های زینتی پوشیده شده بود.


لوانا منتظر بود، لباسی که با ارسی کای همخوانی داشت – رنگ های کشورهای مشترک المنافع شرقی. او مانند یک پرچم غول پیکر در حال حرکت به نظر می رسید، با ردیفی از ستاره ها در امتداد لبه لباسش و یک نیلوفر سفید که در پهلویش شکوفا شده بود. او نیز یک ارسی پوشیده بود، این به رنگ نارنجی سوخته – روی زمین، به رنگ خورشید در حال طلوع.


منظره ای که او میهن پرستی ساختگی زیادی را برای کشورهای مشترک المنافع نشان می دهد باعث شد که بخواهد آن ارسی را پاره کند و او را با آن خفه کند.


وقتی نزدیک شد دستانش را به سمت او گرفت. با اینکه موز می کرد، چاره ای جز بردن آنها نداشت. انگشتانش سرد بود.


او با صدای بلند گفت: «شوهر عزیزم. "من احساس می کنم ما برای مدت طولانی از هم جدا شده بودیم."


اخم کرد "دقیقاً تا کی می‌خواهید این کار را ادامه دهید؟"


""شاراد"؟" لوانا تيغ زد. «آیا زن مجاز است بدون این که احساساتش مشکوک به همسرش تلقی شود، مشتاق شوهرش باشد؟»


من پیشنهاد می‌کنم موضوع را تغییر دهیم، مگر اینکه بخواهید در طول این رسیدگی‌ها از نظر جسمی بیمار باشم.»


قیافه اش سفت شد. پیوند ازدواج ما قطعی و الزام آور است. این انتخاب شماست که چگونه به موقعیت واکنش نشان دهید.»


"در مورد چیزی به من حق انتخاب می دهی؟" کای دیپلماتیک ترین لبخندش را زد. "چقدر سخاوتمند از شما."


لوانا با ظاهرش مطابقت داشت. "آنجا. این خیلی سخت نبود، اینطور نیست؟» او برگشت و آنها دست در دستانشان رو به سالن بزرگ بودند. کای یک نگاه اجمالی به خراش روی ساعدش که در زمان عروسی او را با قیچی بریده بود، دید.


این منظره او را در حالی که شاخ ها به صدا در می آمد، تقویت می کرد.


درها به عقب کشیده شدند و انبوهی از تماشاچیان را آشکار کردند. کای نگاه کردن به رنگ‌های پر جنب و جوش و نورهای درخشان و مواد روانی که از بین تماشاگران بیرون می‌ریزد و به داخل راهرو می‌ریزد، بر چشمانش فشار می‌آورد.


"همه برای اعلیحضرت سلطنتی، ملکه لوانا بلکبرن لونا، نوادگان مستقیم اولین پادشاه قبرس بلک برن، و اعلیحضرت امپراتوری، امپراتور کایتو از کشورهای مشترک المنافع شرقی زمین، قیام کردند."


سرود قمری شروع به پخش کرد. کای و لوانا در راهرو قدم زدند. اگر لباس‌های زیبا در نیمکت‌ها نبود، حال و هوای آن تاریک می‌شد.


لوانا در حالی که بیان خود را برای جمعیت خوشایند نگه می داشت، گفت: "قبل از رسیدن شما اطلاعات جالبی به من داده شد."


شکم کای سفت شد. "ادامه بده."


"به نظر می رسد آنها یکی از همدستان لین سیندر را در حال پرسه زدن در اطراف کاخ ما پیدا کردند. آن جنایتکار خاکی - کارسول تورن، من فکر می کنم نام او است.


"این جالب است."


«فکر نمی‌کنم می‌دانی او در اینجا می‌خواست چه کاری انجام دهد؟»


"شاید او از دریافت نکردن دعوتنامه احساس ناراحتی کرده است."


لوانا سر به جمعیت تکان داد. "ایرادی نداره. ما او را قبل از اینکه بتواند دردسر زیادی ایجاد کند دستگیر کردیم.»


"از شنیدن آن خوشحالم."


فکر کردم، چون به زودی همسر پادشاه لونا خواهید شد و او قبل از اینکه زندانی من باشد، ممکن است به شما اجازه بدهم تصمیم بگیرید که چگونه او را اعدام کنید.


فکش را گذاشت. "چطور همسرم به من احترام می گذارد."


اگرچه در واقعیت، در حالی که لوانا سعی می کرد خشم او را آرام کند، هدیه ای به او داد. شنیدن این که تورن از قبل نمرده بود باعث آرامش شد.


وقتی به انتهای راهرو نزدیک می شدند، او همسالان خاکی خود را در نزدیکی جلو دید. تورین قبلاً آنجا بود - آنها باید او را مخفیانه از یک ورودی دیگر وارد کرده باشند - همراه با ده ها نماینده از کشورهای مشترک المنافع و کشورهای دیگر. او حتی با کمی تعجب دید که لین آدری و لین پرل در کنار یک نماینده آمریکایی ایستاده بودند. هر دو لبخندهای یخ زده ای زدند، و با اینکه کای نوع خاصی از آن دو زن نفرت داشت، اما احساس همدردی کرد.


لوانا قبل از اینکه آن را ببلعد مثل گربه با موش با آنها بازی می کرد. تقدیم نعمت، سپس تنبیه آنها، سپس دوباره تقدیم نعمت. جای تعجب نیست که هر دوی آنها ترسیده به نظر می رسیدند و از انجام هر حرکت ناگهانی می ترسیدند.


ده‌ها نفر روی باله‌های برافراشته ایستاده بودند، ترکیبی از تاوماتورژها و گاردهای سلطنتی و یک سرباز مهندسی زیستی که لباس زیبایی به تن داشت که با صورت و بدن ناقص او در تضاد بود.


کای متعجب بود که لوانا برای آوردن یکی از آن موجودات به مراسم تاجگذاری چه فکری می کند. حضور آنها در جشن عروسی برای هیچ یک از طرفین مفید نبود.


سپس نور در چشمان موجود به رنگ سبز فروزان درخشید و کای اخم کرد. اگر او بهتر نمی دانست -


تکان خورد، پاهایش روی پله اول تلو تلو خوردند. او خودش را گرفت و با موفقیت بقیه پله ها را بدون افتادن روی صورتش طی کرد. قلبش همچنان در سینه اش می تپید و به یاد آورد که کرس به او گفت ولف را گرفته اند، اما او نمی دانست چه بلایی سر او آمده است.


حالا او می دانست.


این موجود گرگ بود، اما نه. چشمانش متلاطم و تیره بود، کای کسل کننده بود، و اشاره ای به خشونتی داشت که در زیر سطح می جوشید.


گرگ با غرغر اول نگاهش را به سمتش گرفت.


"شما سرباز ارزشمند من را می شناسید؟" لوانا در حالی که به محراب مملو از جلال رسیدند گفت. "من باید


فکر کن از آخرین باری که او را دیدی تا حد زیادی تغییر کرده است.»


خشم کای درونش پیچید. او فقط یک واکنش می خواست. او فقط می خواست که او بداند که کنترل سرنوشت او، سرنوشت کشورش، سرنوشت دوستانش را در دست دارد.


کای در حالی که او و لوانا به سمت تماشاگران برگشتند، خود را مهار کرد. این لحظه ای بود که او نیمی از قدرت خود را به لوانا می داد. این زمانی بود که او به کشورش می گفت که اگر بمیرد، این زن تنها حاکم آنها خواهد شد.


بدنش با امتناع می‌تپید، اما می‌دانست که دیگر گزینه‌ای برایش باقی نمانده است.


لطفا اجازه دهید سیندر بیاید، صدایی در پشت سرش تکرار می شود. لطفا اجازه دهید او بیاید.


لوانا در حالی که دستانش را به سمت جمعیت گرفته بود، گفت: «مردم لونا و زمین». شما اینجا هستید تا شاهد یک رویداد مهم در تاریخ ما باشید. امروز، ما یک زمینی را به عنوان پادشاه خود تاج گذاری خواهیم کرد - شوهرم، امپراتور کایتو از کشورهای مشترک المنافع شرقی. و امروز، من به عنوان یک ملکه تاج گذاری خواهم کرد، اولین نفر از تبار سلطنتی ما که با برادران زمینی ما یک اتحاد الزام آور تشکیل می دهد.


مردم تشویق کردند.


خوب، قمری ها تشویق کردند. زمینی ها به نوعی مودبانه دست زدند.


لوانا گفت: "من از شما می خواهم که بنشینید."


در حالی که مردم روی صندلی‌های خود نشستند، کای و لوانا به سمت دو جعبه جواهراتی که روی محراب نصب شده بودند، رفتند.


کای نفس آهسته ای رها کرد و قفل کیس را باز کرد.


در داخل، روی تختی از ابریشم، تاج ملکه قرار داشت که به شکل ققنوس درآورده شده بود و با جواهرات شعله ور پوشیده شده بود.


قلبش غرق در احساساتی شد که برایش آماده نبود. آخرین باری که او این تاج را دیده بود، مادرش آن را بر سر گذاشته بود. او آن را در مراسم جشن سالانه صلح جهانی هر سال پوشیده بود. او همیشه خیلی زیبا بود.


از این خاطره می لرزید و از کفری که می خواست مرتکب شود.


در طرف دیگر محراب، لوانا با تاج خود ظاهر شد. در مقایسه با جواهرات خاکی، تاج پادشاه لونا ساده بود. هفت تار دوکی حکاکی شده از سنگ ماه، سنگ سفید در نور شمع می درخشد. باستانی بود. سلطنت لونا مدتها قبل از اینکه جنگ جهانی چهارم به تشکیل کشورهای مشترک المنافع شرقی و سلطنتی خود منجر شود تشکیل شده بود.


خانواده.


کای در حالی که خود را استیل کرده بود، تاج مادرش را از جعبه محافظ آن بلند کرد و با هم، او و لوانا دوباره با جمعیت روبرو شدند و تاج های نمادین خود را بالای سر خود نگه داشتند. کای تورین را پیدا کرد و غم را در قیافه اش دید. شاید او هم به مادر کای فکر می کرد.


قبل از اینکه لوانا بتواند در مورد اهمیت نمادین این تاج و چگونگی نماد قدرت حاکم و غیره صحبت کند، درهای پشت اتاق باز شد.


زن مو طلایی از راهرو به راه افتاد و گرچه حالت چهره اش وحشتناک بود، حرکاتش روباتیک بود و او را به سمت ملکه نگه می داشت.


کای تاج را پایین انداخت، کف دستش گرم شد. امید در سینه اش گسترش یافت. وقتی جمعیت برگشتند تا نزدیک شدن زن را تماشا کنند، صدایی در میان آنها پخش شد. اتفاقی در حال رخ دادن بود. کای به اندازه هیجان از جمعیت احساس ترس نمی کرد، این برای آنها چیزی جز یک درام تخیلی نبود.


زن به پله ها رسید و روی یک زانو افتاد. او با لکنت گفت: «مرا ببخش، ملکه من.


"ما اطلاعیه دریافت کرده ایم که در چندین بخش اطراف، از جمله گنبدهای بیرونی شهر درمنه، اختلال وجود دارد."


کای با یک نگاه به ولف ریسک کرد، اما ولف همچنان تکان می خورد و خرخر می کرد. او آماده به نظر می رسید که آرواره های عظیمش را به دور اولین گلویی که خیلی نزدیک بود بچسباند.


"چه نوع اختلال؟" لوانا غرغر کرد.


ما نمی دانیم چگونه، اما موانع در اطراف بخش های شورشی برداشته شده است و مردم ... دارند به اینجا می آیند. ازدحام در تونل های مگلو. شایعاتی وجود دارد که ... شاهزاده خانم وینتر در میان آنهاست.


صورت لوانا قرمز شد. "امکان پذیر نمیباشد."


«من... نمی دانم، ملکه من. این فقط چیزی است که به من گفته شد. و... و همچنین، ظاهراً سایبورگ نیز با آنهاست.»


کای پوزخندی زد. او نمی‌توانست جلوی این کار را بگیرد و وقتی لوانا به او اخم کرد، کاری نکرد که آن را پنهان کند.


با بالا انداختن شانه به او گفت: "او به تو هشدار داد."


آرواره لوانا فشرد. برگشت سمت زن. سایبورگ مرده است و من آن را تحمل نخواهم کرد


هر شایعه ای خلاف آن باشد.»


دهان زن آویزان بود.


"آیا موانع در اطراف درمنه برقرار است؟"


"بله، ملکه من. تا آنجا که من می دانم آنها نتوانسته اند نقض کنند-"


"پس ما تحت هیچ تهدیدی فوری نیستیم، نه؟"


"من... فکر می کنم نه، ملکه من."


"پس چرا این مراسم را قطع می کنید؟" لوانا مچ دستش را تکان داد. "نگهبانان، این زن را تا سلول زندان اسکورت کنید. من دیگر دچار وقفه نخواهم شد.»


هنگامی که زن ایستاده بود و به عقب برگشت، چشمانش شعله ور و بی رحم بود. دو نفر از نگهبانان او را گرفتند.


جمعیت سعی می کردند شور و شوق آنها را خفه کنند، اما موفق نشدند. کای نگاه های تمسخرآمیز زیادی را به سمت زن دید که او را به سمت خود می کشیدند، حتی اگر مطمئناً این ایده او نبود که خبر شورش را به لوانا برساند.


افکار خود کای موج می زد. او به سختی از داخل گونه اش گاز گرفت، در حالی که چهره لوانا پیچ خورده بود و به آرامشی دلپذیر تبدیل می شد.


او در حالی که تاج قمری را بالای سرش برد، گفت: «حالا پس. "بگذار ادامه دهیم."

 

 
هفتاد و نه


سیندر به همراه آلفا استروم در جلوی ارتش کوچک آنها ماند. تونل‌های مترو به اندازه‌ای عریض بودند که می‌توانستند در ردیف‌های پنج تایی راه بروند و استروم مطمئن شده بود که همه می‌دانستند که این شکل‌گیری آنهاست.


- انحراف در چنین محله های محدودی می تواند منجر به وحشت و سردرگمی شود. سعی کردند ساکت باشند، اما غیرممکن بود. آنها مانند رعد و برق پیش رفتند. هزاران پا در حال کوبیدن به زمین های سنگی داخل لوله های گدازه.


سربازان جهش یافته در نزدیکی جبهه، خط اول دفاع، ماندند، در حالی که مردم بخش های بیرونی به دنبال آن بودند.


تبدیل به یک بازی اعداد شده بود و تعداد آنها در حال افزایش بود. هر بخشی که از آنجا عبور می کردند، غیرنظامیان جدیدی داشت که به هدفشان می پیوستند، بسیاری از کسانی که از لحظه پخش اولین پیام سیندر آماده می شدند.


سیندر مدام محاسبات را بارها و بارها در ذهنش انجام می داد، اما هنوز متغیرهای زیادی وجود داشت که نمی شد آنها را فاکتور گرفت. آنها به تعداد کافی غیرنظامی برای سرنگونی ملکه و تاوماتورژهایش نیاز داشتند و به تعداد کافی جنگجوی دستکاری نشده باقی مانده بودند تا با نگهبانان و هر سرباز گرگی که لوانا برای دفاع از او آورده بود، مقابله کنند. او برای انتشار این خبر به جاسین و وینتر تکیه می کرد و سریع بود. اگر شکست می خوردند، به قتل عام تبدیل می شد و به نفع آنها نبود. اگر موفق شدند…


تونل‌ها کاملاً سیاه بودند، اما برای فانوس‌هایی که توسط مردم در بخش‌های بیرونی و تعداد انگشت شماری چراغ قوه جمع‌آوری شده بود. سیندر آرزو کرد که ای کاش نقشه ای در سر داشت که به او می گفت چقدر پیش رفته اند و چقدر باید دورتر بروند. او به داشتن اطلاعات بی نهایت در اختیارش عادت کرده بود، و اکنون بدون آن بودن نگران کننده بود. بعد از پنج سال که آرزو می کرد ای کاش مثل بقیه بود، حالا دلش برای همه راحتی هایی که با سایبورگ بودن به وجود آمده بود را از دست داد.


چهار بار با قطارها و شاتل های متوقف شده مواجه شدند که فضای محدود تونل را پر کرده بود. اینها در ابتدا مانند موانع غیرقابل عبور به نظر می رسید، اما سربازان با غیرت به جلو رفتند، پانل ها را بیرون زدند، صندلی های داخلی را پاره کردند، راه خود را از طرف دیگر زیر پا گذاشتند.


آنها یک ماشین کارآمد و مخرب ساختند و ارتش موقت آنها از آنجا عبور کرد.


اگرچه سیستم Maglev خاموش شده بود، برق همچنان به شبکه و شبکه ارسال می شد


پلتفرم‌هایی که از کنار آنها عبور می‌کردند با هولوگرافی از فید ویدیویی اجباری تاج‌گذاری به خوبی روشن شده بود. از آنجایی که ملکه حجاب خود را نمی پوشید، ناتوان از ضبط خود مراسم، یک پخش کننده لحظه به لحظه گزارشی از رویداد را پخش می کرد.


وقتی وارد AR-4، یکی از بخش‌های مجاور Artemisia Central شدند، سیندر صدای کای را شنید و مکث کرد. او داشت نذر می کرد که همسر پادشاه لونا شود.


ارتش آنها به چهار گروهان تقسیم شد. هر کدام از طریق تونل متفاوت وارد پایتخت می شدند. هنگامی که آلفاها دسته های خود و غیرنظامیان را در جهت مخالف هدایت می کردند، سیندر به استروم نگاه کرد و او را تماشا کرد.


او گفت: «ما باید به حرکت ادامه دهیم. "مردان من گرسنه و بیقرار هستند و شما ما را در فضایی محدود با گوشت های بسیار خوشبو قرار داده اید."


سیندر ابرویی بالا انداخت. «اگر به یک میان وعده نیاز دارند، به آنها بگویید تا مدتی یکدیگر را بجوند. من فقط می‌خواهم مطمئن شوم که Jacin زمان کافی برای دستیابی به بخش‌های مختلف را دارد."


استروم پوزخندی زد، گویی تحت تأثیر ناتوانی سیندر در مورد آزار قرار گرفتن قرار گرفته بود. او تکرار کرد: «زمان حرکت است.


«مردم ما تقریباً در موقعیت هستند. ملکه و همراهانش همه در یک مکان هستند. ممکن است هفته‌ها اینجا بنشینیم و منتظر غیرنظامیان بیشتری باشیم که هرگز حاضر نشوند.»


سیندر باور داشت که می آیند. باید می آمدند. اما او همچنین می دانست که حق با اوست.


مراسم تاجگذاری تقریبا تمام شده بود.


آنها دوباره شروع به خزیدن در تونل ها کردند. دست بر اسلحه هایشان سفت شد. سرعت ها با افزایش اضطراب کاهش یافت. آنها خیلی دورتر نرفته بودند که چراغ قوه سیندر روی میله های آهنی در دوردست گیر کرد. استروم دستش را بالا گرفت و به همه اشاره کرد که بایستند.


"سدکار." سیندر پرتو چراغ قوه خود را به دیوار اطراف رنده آهنی فرستاد. حفاری در اطراف آن هفته ها طول می کشد.


استروم گفت: «راهی وجود ندارد. در حالی که به سیندر نگاه می کرد غرغر می کرد، انگار این تقصیر اوست. «اگر این یک تله است، تله خوبی است. آنها می توانند همه ما را با ضربان قلب بکشند در حالی که ما مانند سوسیس در این تونل ها پر شده ایم."


او گفت: "قرار بود کرس آنها را باز کند." «آنها باید تا الان از کار افتاده بودند. مگر اینکه…"


مگر اینکه کرس و تورن شکست خورده باشند. مگر اینکه دستگیر شده باشند "ساعت چند است؟"


او به استروم نگاه کرد، اما او هیچ نظری نداشت. او هم در سرش ساعت نداشت.


قرار بود کرس تمام موانع اطراف شهر را به یکباره باز کند تا انقلابیون مشتاق به سرعت وارد شهر نشوند و مرده یا غافلگیر شوند. آیا کریس شکست خورده بود یا زود بودند؟ کای هنوز داشت نذرش را می خواند. سیندر وحشت در حال افزایش او را پایین انداخت.


استروم شروع به غر زدن کرد. "یه چیزی رو بو می کنم."


سربازان اطراف دماغ خود را بالا بردند و هوا را استشمام کردند.


استروم گفت: «چیزی مصنوعی. «چیزی خاکی. یک ماشین."


سیندر دستی را به میله‌ها فشار داد، اما سربازان او را بیرون کشیدند و دیواری محافظ بین او و سنگر درست کردند. انگار ارزش محافظت را داشت.


سیندر سعی کرد اذیت نشود.


صدای پا در تونل آن سوی دروازه می‌پیچید و بلندتر می‌شد. سنگریزه ای لگد خورده در امتداد زمین پرتاب شد. یک چراغ قوه ظاهر شد، اگرچه حامل هنوز در سایه بود.


پرتو بر روی سربازان جمع شده تابید و چهره یخ کرد.


سربازها خرخر کردند.


او گفت: «خب. "چه گروه تهدید کننده ای هستید."


قلب سیندر پاشید. "ایکو!" او گریه می‌کرد و سعی می‌کرد راهش را بگذراند، اما جسدهایی که او را مسدود می‌کردند قابل تکان دادن نبودند.


ایکو نزدیکتر شد و سیندر توانست او را در پرتو نور خودش بگیرد. نفس نفس زد و دست از تقلا برداشت. بازوی راست آیکو دوباره لنگی آویزان بود و سوراخ های گلوله و بافت مصنوعی پاره شده و سیم های مرده در سراسر بدنش وجود داشت. گوش چپش گم شده بود.


"اوه، ایکو... چی شد؟"


"نگهبانان احمق تر قمری، این چیزی است که اتفاق افتاده است. او مرا در زیرزمین کلینیک med-clinic گرفت و این کار را کرد. باید مرده بازی می کردم تا اینکه او مرا تنها گذاشت. خوب است که آنها نمی دانند چگونه یک اندروید را در اینجا بکشند."


«آیکو. خیلی متاسفم."


ایکو با بازوی خوبش برایش دست تکان داد. "حوصله صحبت کردن در مورد آن را ندارم. الان تو اسیر هستی یا این قلدرها طرف ما هستند؟»


"آنها در کنار ما هستند."


توجه ایکو دوباره به گرگ ها جلب شد. "مطمئنی؟"


سیندر گفت: «نه کاملاً. اما آنها ارتش اسکارلت و وینتر هستند که به خدمت گرفته شده اند و بهترین هایی هستند که ما داریم. آنها هنوز کسی را نخورده اند.»


استروم در اطراف نیش های بیرون زده اش به او پوزخند زد.


"ایکو، ساعت چند است؟ آیا دروازه‌ها نباید تا الان باز باشند؟»


"ما درست طبق برنامه هستیم. T منهای هفده ثانیه، توسط من-"


صدای ماشین آلات در داخل دیوارهای سنگی ناله می کرد و می پیچید. رنده شروع به پایین آمدن در زمین سنگی کرد.


لب های ایکو جمع شد. "زمان کرس خاموش است، نه زمان من."


سیندر با آرامش نفسش را بیرون داد.


در حالی که رنده ناپدید شد، گرگ ها به حالت اولیه بازگشتند، دست ها پشت سرشان قفل شده بود، چانه ها بلند شدند. این حرفه ای ترین کاری بود که سیندر آنها را دیده بود و باعث می شد بیشتر شبیه مردان باشند تا هیولا. و بسیار بسیار شبیه سربازان.


به محض اینکه رنده به اندازه کافی پایین آمد، ایکو خود را روی آن پرت کرد و در آغوش سیندر افتاد، دست خوبش به پشت سیندر می خورد. "تو دوباره مرا درست می کنی، نه؟"


سیندر پشتش را فشرد. "البته که خواهم کرد. شکسته شدن همان غیر قابل تعمیر نیست.»


ایکو که کنار رفت، برق زد و لبخند با جرقه‌ای که از حفره خالی گوشش به بیرون پرتاب می‌شد، مشخص شد. "دوستت دارم، سیندر."


سیندر پوزخندی زد. "من هم شما را دوست دارم."


"چرا حرکت نمی کنیم؟" استروم گفت که صدایش در تونل می پیچید. ما برای خرد کردن لوانا و دادگاهش به قطعات کوچک و کوچک بی تاب می شویم. مغز استخوان‌هایشان را می‌مکیم و خونشان را چنان می‌نوشیم که گویی شراب خوب است.»


ایکو ظاهر ناراحت کننده ای را به سیندر نشان داد. "خوب است که آنها در کنار ما هستند."

 

 
هشتاد


ولف در طول مراسم تاجگذاری در حال زور زدن بود. سرش از تلاش، تلاش مداوم برای کنترل گرسنگی اش درد می کرد، اما احساس می کرد که از درون به بیرون او را می خورد.


با اینکه گوشتی را که به او داده بودند خورده بود، اما همچنان خشمگین بود. هزار بو مشامش را پر کرده بود.


هر خاکی. هر قمری هر نگهبان و هر توماتورژی، هر کدام به اندازه‌ای بوی خوشبو می‌داد که نمی‌توانست خود را تصور کند که دندان‌هایش را در گوشت آنها فرو می‌برد، ماهیچه‌هایشان را از استخوان‌هایشان جدا می‌کند، خودش را روی چربی‌هایشان می‌ریزد-


تنها غریزه‌ای که قوی‌تر از گرسنگی وحشیانه‌اش بود، ترس از این بود که اگر توماتورژ بدرفتاری کند با او چه می‌کند. او طاقت نداشت که دوباره در معرض آن عذاب قرار گیرد. درد تیز چاقویی که در تمام ماهیچه ها شلیک می کرد و هر تاندون را درید.


دهنش آب شد اما آب دهانش را قورت داد. او تکان نخورد.


توجه او به ملکه جلب شد. امپراتور کایتو از قبل در برابر او زانو زده بود و تاج قمری و عنوان همسر پادشاه را پذیرفته بود، با تشویق مشتاقانه، اگرچه با بیان امپراتور او می‌توانست شیشه‌ای از سم را بپذیرد.


حالا نوبت ملکه بود.


امپراتور تاج مشترك المنافع شرقي را برافراشت و سخنان ملكه را تكرار كرد و در مورد قدرت سياسي اين مقام، تعهدات و وظايف، افتخارات و انتظارات، نماد و تاريخ موجود در آن قطعه فلز و صد جواهر پر زرق و برق نشخوار كرد. .


لوانا زانو زد. او از انتظار می درخشید. لب هایش با لبخندی مهار شده میلرزید. هنگامی که کای به سمت او چرخید، چشمانش به تاج می‌خورد.


گرگ یک لقمه دیگر آب دهان را قورت داد. گوشت ملکه وسوسه‌انگیزتر از هر یک از آن‌ها بود که با دانستن اینکه او معشوقه و دشمن اوست شیرین شده بود. او دستور داده بود که گرگ را از خانواده اش بگیرند. او دستور داده بود که او تبدیل به این هیولا شود. به قول او بود که توماتورژها او را شکنجه کردند.


اگر فرصتی داشت قلب او را می بلعید.


کای گفت: «آیا سوگند یاد می‌کنی که مردمان کشورهای مشترک المنافع شرقی را بر اساس قوانین و آداب و رسومی که نسل‌های حاکمان گذشته وضع کرده‌اند، اداره کنی و از تمام قدرتی که به تو اعطا شده برای پیشبرد عدالت، مهربانی و به حقوق ذاتی همه مردم احترام بگذاریم، به صلح بین همه ملت ها احترام بگذاریم، با مهربانی و بردباری حکومت کنیم، و به دنبال حکمت و شورای همتایان و برادران خود باشیم؟ آیا همه اینها را امروز و در تمام روزهای سلطنت خود به عنوان امپراتور مشترک المنافع شرقی، در حضور همه شاهدان زمین و آسمان، انجام می دهید؟»


او مراقب تاج بود نه امپراطور. او نفس کشید: «می‌کنم.


قیافه کای تاریک بود. او تردید کرد و تاج را بالا نگه داشت. دست هایش می لرزید.


ولف نگاه کرد که کای خودش را مجبور کرد تاج را روی سر لوانا بگذارد. او چشمانش را بست، بیانش مساوی با سرخوشی است.


او مکث کرد: "با قدرتی که شهروندان کشورهای مشترک المنافع شرقی و متحدان ما در اتحادیه خاکی، به عنوان امپراتور کشورهای مشترک المنافع به من داده اند، شما را اعلام می کنم."


منتظر ماند. گرگ می توانست امیدی را که درونش چروک می شد بشنود و فکر کرد که وسوسه صبر کردن یک ثانیه بیشتر، یک ثانیه بیشتر را درک کرده است…


دومی گذشت و کای صورتش را سنگی کرد.


- ملکه لوانا از کشورهای مشترک المنافع شرقی. از امروز تا روزی که یکی یا هر دوی ما بمیریم، تو همسر من هستی و من تاج و تختم را با تو شریک می‌شوم.»


صدایش در آخرین کلمه ترک خورد. کای دست هایش را از روی تاج جدا کرد انگار که او را سوزانده باشد.


جمعیت فوران کرد، نهرها و گلبرگ‌های گل از جیب‌های پنهان بیرون آمدند و این ماجرای غم‌انگیز و مقدس را به صدایی از سر و صدا تبدیل کردند. لوانا ایستاد. دست‌هایش را دراز کرده بود و تا لبه‌ی میز قدم زد و ستایش سیل‌آمیز اشراف قمری را پذیرفت.


قبل از اینکه او بتواند صحبت کند، تشویق های پیروزمندانه با جیغی تیز قطع شد، صدایی که مانند سوزن هایی که در مغز او فرو می رود به گوش های گرگ می خورد. خم شد و خرخر کرد. حضار خم شدند. صدا به یکباره از همه جا بلند شد.


گرگ سرش را بلند کرد. این شانس او ​​بود. اگرچه صدا دید او را سفید کرده بود، گوش های بیش از حد حساسش باعث می شد که بخواهد در تشنج روی زمین بیفتد، نفرت او از ملکه قوی تر از درد بود.


او به جلو رفت، دیدش پر از او و شکننده ترین نقاط او بود. گلویش. شکمش


فریاد جنگی شنید. یک کبوتر نگهبان در مقابل او، راه او را می بندد. ولف با میخ های تازه تیزش به او ضربه زد و چاقوی نگهبان را از غلاف کنارش گرفت. چاقو را روی شانه اش بالا برد.


فریاد نگهبان توجه را به خود جلب کرده بود، حتی به دلیل جیغ زدن. ملکه در حالی که دست گرگ به جلو می‌چرخید.


عذاب به یکباره روی او قفل شد، مانند گیره های فلزی داغی که دور انگشتان، مچ و بازویش می چسبند. او چاقو را نیم لحظه خیلی زود رها کرد، در حالی که می دانست در ثانیه ای که انگشتان یخ زده اش خالی بودند اشتباه است. تیغ گردن ملکه را وقتی که باید در قلبش می‌چرخید و خود را در پارچه‌های سنگین پشت محراب دفن کرد.


گرگ مچاله شده روی زمین، کور شده از سیل دردی که گوشتش را بریده و ذهنش را از هم می پاشد.


سر و صدا متوقف شد و همراه با آن، عذاب هم.


غیبت ناگهانی مانند خلاء بود که هر صدای دیگری را از سالن بزرگ بیرون می کشید. آنها در سکوتی متبلور رها شدند، صدها جسد از شوک فلج شدند.


گرگ نفس نفس زدن روی زمین دراز کشیده بود و آرزو می کرد کاش می مرد.


او می‌دانست که دیگر فرصتی پیش نخواهد آمد. او می دانست که مجازاتش تازه شروع شده است.


لوانا هم نفس نفس می زد و چشمانش می سوخت. لب‌هایش قرمزتر از همیشه به نظر می‌رسیدند، با خونی که از کنار گردنش می‌چرخید. "او را کنترل کن! ”


خانم بمنت گفت: "بله، ملکه من." "این دیگر تکرار نخواهد شد، ملکه من."


سپس، با قطع سکوت سرد، صدایی آمد. قصر برای شنیدن مکث کرد. ولف روی سقف تمرکز کرد و فکر کرد که آیا درد او را دچار هذیان کرده است.


صدای سیندر بود.


با لحن ملایم و تمسخر آمیز گفت: «سلام، عمه لوانای عزیز. «متاسفم که حرفم را قطع می کنم، اما می خواستم مطمئن شوم که توجه کامل شما را جلب کرده ام. ابتدا اجازه بدهید به شما تبریک بگویم. به نظر می رسد بالاخره همه چیزهایی را که همیشه می خواستید دارید. حالا نوبت منه."


مکث طولانی شد. بلندگوها به صدا در آمدند.


صدای سیندر وقتی گفت: «ده دقیقه فرصت دارید تا به جلوی دروازه‌های قصر خود بیایید و تسلیم شوید» دیگر صدای شادی نداشت.


این همه بود.


مردم منتظر بیشتر بودند. تمسخر بیشتر تهدیدهای بیشتر توضیح بیشتر. اما پیام تمام شد.


لوانا به‌طور مشهودی متزلزل به نظر می‌رسید، در حالی که امپراتور آماده بود تا بخندد.


سپس نگاه کای به ولف افتاد و پوزخند فرود آمد. ابرویش از نگرانی تکان خورد.


ولف درخشید و حرکت کرد تا روی پاهای ضعیفش بایستد، از اینکه توماتورژ مانع آن نشد خوشحال شد.


"این یک حقه است!" لوانا جیغ زد، صدایش تکه تکه شد. "او نمی تواند با من کاری کند!"


تکه ای از قدم های شتابزده خشم ملکه را شکست. آن‌ها از یکی از ورودی‌های فرعی، پارک سر تاوماتورگ ایمری که دو نگهبان در کنار آن بودند، عبور کردند.


غرغری سعی کرد از گلوی گرگ بیرون بیاید و او به سختی دوباره آن را به زمین کوبید. این مرد مادرش را کشته بود.


"چی؟" ملکه را گرفت


"به ما اطلاع داده شده است که از زمانی که نقض امنیتی رخ داده است، سیستم ما از انتقال اطلاعات از تونل ها غفلت کرده است."


"به سرعت، ایمری."


دهانش پایین آمد. آنها در داخل شهر هستند، ملکه من. همه هشت سنگر ما خراب است.»


"چه کسی داخل شهر است؟"


«سایبورگ. غیرنظامیان از بخش های بیرونی. حتی برخی از سربازان خودمان نیز به آنها پیوسته اند.»


لوانا در حال تهویه بیش از حد بود و از عصبانیت می سوخت. فرد بعدی که در حضور من از کلمه سایبورگ استفاده می کند، یک عضو خود را از دست می دهد. نفس تندی کشید. "چرا آنها متوقف نشده اند؟"


منابع ما اندک است، اعلیحضرت. بسیاری از مردان ما به بخش های بیرونی فرستاده شدند تا قیام ها را رام کنند. ما نمی‌توانیم بدون تضعیف موقعیت خود در این کاخ، نیروهای کمکی برای دیدار با این شورشیان بفرستیم.»


لوانا دامنش را در دستانش جمع کرد و شانه هایش را چنان به گردنش نزدیک کرد که یک نقطه از


خون در چین باقی مانده بود. او زمزمه کرد: "خوب" "این شورش کوچک در اینجا پایان خواهد یافت."


همچنین، ملکه من، پس از اینکه متوجه شدیم امنیت ما دستکاری شده است، این را در مرکز کنترل سیستم پیدا کردیم. ایمری یک پورت اسکرین را نگه داشت. "به نظر می رسد که متعلق به کسی نیست جز همسر پادشاه محترم ما."


نگاه لوانا در حالی که به امپراتور کایتو رو می‌کرد از قتل سخن می‌گفت.


او در حالی که دهانش از یک چالش تکان می خورد، گفت: "من فکر می کردم که این به کجا رسیده است." "و اینجا من تمام صبح را به دنبال آن گذراندم."


سوراخ های بینی لوانا گشاد شد، حالت او شرورانه و حسابگر بود. او اسکرین پورت را از ایمری گرفت و به سمت محراب پرتاب کرد. پوشش پلاستیکی شکسته شد.


او گفت: «این جشن به پایان رسیده است. "به نظر می رسد که برخی از زیردستان من این شب را برای تحریک آنچه آنها به عنوان یک شورش می دانند انتخاب کرده اند. اما نگران نباشید - من مطمئن هستم که این چیزی بیش از یک تظاهرات احمقانه نیست. او به آرامی دوباره مدعی کنترل احساساتش شد. "برای امنیت شما، باید از شما بخواهم که همه شما، به عنوان مهمانان ارجمند من، بنشینید تا زمانی که من آشفتگی را مشاهده می کنم."


صدای خش خش از میان جمعیت گذشت.


صدای مردی که از ردیف خاکی ها صحبت می کرد گفت: «صبر کن. «شما نمی توانید انتظار داشته باشید که ما در این اتاق بمانیم تا زمانی که قصر مورد حمله قرار می گیرد. این جنگ شماست نه ما. من خواهان آن هستم که به من اجازه داده شود فوراً به کشتی خود بازگردم.»


مرد لهجه ای خاکی-اروپایی داشت و تصویری از دختر مو قرمز در افکار ولف موج می زد. او اخم کرد و به دنبال مردی در میان جمعیت بود که صدایی از توافق از سوی دیگر زمینی ها بلند شد.


لب های لوانا عقب رفت. او گفت: "تو اینجا می مانی"، هر کلمه ای سخت و سرد مثل یک تکه یخ بود.


"تا زمانی که به شما اجازه خروج بدهم."


به یکباره، مخالفان زمینی خاموش شدند. لوانا توجه خود را به نگهبانان معطوف کرد. «همه درها را مسدود کنید. تا زمانی که من اجازه ندهم، هیچکس قرار نیست این اتاق را ترک کند.» نگاهی به گرگ انداخت و انگشتانش را فشرد. "آن یکی در کنار من می ماند. او سپر عالی را در صورت نیاز من خواهد ساخت.»


یکی از نگهبانان گفت: «ملکه من، ما باید اصرار کنیم که به ما اجازه بدی تا شما را تا محل امن همراهی کنیم. لوله های گدازه در زیر شهر -


لوانا خیس کرد: «مطمئناً نه. «اینها مردم من هستند. این پادشاهی من است. اکنون آنها را رها نمی کنم.»


او شروع به راهپیمایی به سمت در خروجی اصلی کرد، اما کای در کنار او دنبال شد. «این زمینی‌ها مال شما نیستند که بخواهید در آن قفل کنید. ما گروگان نیستیم ”


"در این مورد مطمئنی، شوهر؟" لوانا انگشتانش را به دو نفر از نزدیکترین نگهبانان کوبید. "او را نزد دیگران برگردان."


آنها به اطاعت عجله کردند و کای را از ملکه دور کردند و به سمت گروه زمینی های شسته شده مغزی بردند. "مرا رها کن!" کای فریاد زد "من هم اکنون به اندازه شما حق دارم به هر نگهبان یا سرباز قمری دستور بدهم."


لوانا خندید و اگر هیستریک مرزی نبود صدایش سرگرم کننده بود. "امیدوارم این را باور نکنید. ”


ولف درست در کنار کای ایستاده بود و او را از ملکه دور می‌کردند، اما آگاهی از توماتورژ که حرکات او را تماشا می‌کرد، مانع از آن شد که در دفاع از امپراتور جلو بیاید. تنها از این فکر که دوباره مخالفت او را به دست آورد، لرزه ای در وجودش پیچید.


وقتی ملکه به او اشاره کرد که دنبال کند، او این کار را کرد.

 

 
هشتاد و یک


آنها پیشاهنگانی را به جلو فرستادند تا تأیید کنند که در سکوی مگلو کمینی در انتظار آنها نیست. این ایده استروم بود، و در حالی که سیندر از دیدن شخص دیگری که مسئولیت را بر عهده می گیرد، کمی آزرده می شد، همچنین احساس خوبی داشت که یک رهبر دیگر در حال بررسی استراتژی است و مطمئن می شود که سیندر قرار نیست یک خطای تاکتیکی احمقانه مرتکب شود. این همان کاری بود که ولف اگر آنجا بود انجام می داد.


نه، او نمی خواست به ولف فکر کند. او باید به اسکارلت می گفت که چگونه به محض اینکه به آرتمیسیا بازگردانده شدند از هم جدا شدند و اینکه او نمی دانست چه بلایی سر او آمده است.


این خاطره زخمی را باز کرد که هنوز خیلی تازه بود، زخمی که او مجالی برای بهبودی نداشت.


او سعی کرد نبض کوبنده‌اش را متوقف کند و روی متحدانی که هنوز داشت تمرکز کند. ایکو دوباره کنارش بود. اسکارلت به همراه گروه دیگری از سربازان و غیرنظامیان در یکی از تونل های دیگر پیاده شده بودند.


تورن و کرس در کاخ بودند و اگر برداشتن سنگرها نشانه ای بود، باز هم در امان بودند. وینتر و جاسین راه خود را از طریق بخش‌های مجاور باز می‌کردند و تا جایی که می‌توانستند نیروهای تقویتی را به خدمت گرفتند.


او احساس می کرد که دارد یکی از بازی های استراتژی کرس را بازی می کند. همه پیاده های او سر جای خود بودند و حمله نهایی او در شرف شروع بود.


دستی در دستش افتاد. Iko، آخرین لحظه آرامش را ارائه می دهد.


زوزه ی آهسته ای در تونل خفه کننده طنین انداز شد.


سیگنال.


سیندر دست ایکو را فشار داد و بازوی او را تکان داد. زمان حرکت است.


آنها به جلو روی سکوی خالی لغزیدند، جایی که صفحه های شبکه اعلام می کردند که تاج گذاری به پایان رسیده است. لوانا ملکه بود.


آنها وارد راه پله شدند و به طرف روشنایی روز هل دادند. اگرچه عصر تولید شده به زودی بر روی گنبدها قرار می گیرد، نور واقعی روز از افق دیده می شود، تکه ای ضعیف از خورشید سوزان آنها.

 
طلوع خورشید.


زیبا بود.


قدم هایشان به خیابان های سنگی درمنه می کوبید. او انتظار داشت که خیابان‌ها مانند قبل خالی باشند، اما وقتی صدای راهپیمایی آنها از دیوارهای عمارت و باغ‌های آراسته طنین‌انداز می‌شد، شبح‌هایی به سمت پنجره‌ها کشیده شد.


او تنش کرد و برای یک حمله غافلگیرکننده آماده شد. اما یکی از گرگها زمزمه کرد: "خدمتکار."


وقتی نزدیکتر نگاه کرد، دید که حق با اوست. با لباس ساده و چشمان پر از ترس، اینها طبقات فرودستی بودند که در سایه شهر سفید زندگی می کردند و به نیازها و هوس های اربابان خود رسیدگی می کردند.


سیندر امیدوار بود که برخی از آنها به اندازه کافی شجاع باشند که بجنگند. بالاخره زمان نشان دادن آن بود.


اما در کمال ناامیدی او، بیشتر خدمتکاران دوباره در انزوا ناپدید شدند. سعی می کرد کینه ای نداشته باشد. بدون شک آنها از سالها تنبیه و شستشوی مغزی رنج برده بودند.


به ذهنش رسید که شاید این اولین باری باشد که اصلاً درباره شورش می‌شنوند.


قصر، درخشان و باشکوه به چشم آمد.


"آلفا!" استروم فریاد زد، صدایش بر روی ردپایی که در حال انقباض بود را می برد. "گسترش دهید و کاخ را محاصره کنید. ما از هر خیابان باز به آن خواهیم رسید.»


آن‌ها ماشینی بودند که به خوبی روغن‌کاری شده بودند، و تماشای اطمینانی که با آن دسته‌ها تقسیم می‌شدند، که هرکدام هنگ غیرنظامیان خود را به خیابان‌های فرعی مختلف هدایت می‌کردند، سیندر را خنک کرد. اگرچه مردم ترسیده به نظر می رسیدند، اما از مردان وحشی که آنها را رهبری می کردند نیز اطمینان داشتند. این نوع اعتماد به نفسی بود که او مطمئن نبود که بتواند به تنهایی الهام بگیرد.


وقتی به دروازه‌های قصر رسیدند، صدای پایشان قطع شد.


هیچ کس در چشم نبود. حتی برج نگهبانی هم خالی بود. دروازه های آهنی سنگین کاملاً باز بود و آنها را به جلو می نشاند. گویا لوانا نمی‌دانست که تحت محاصره است – یا آنقدر مطمئن بود که نمی‌توانست به تهدیدات سیندر توجه کند.


یا شاید یک تله بود.


درهای طلاکاری شده قلعه را محکم بسته بودند.


سیندر از خط مقدم ارتش خود بیرون آمد و جلوی دروازه های باز رفت. انرژی در او موج می زد، بی حوصلگی روی پوستش زمزمه می کرد. استروم و ایکو در کنار او ماندند،


اگر حمله ای از یکی از پنجره های کاخ انجام شود، آماده است تا از او محافظت کند.


سیندر پنجره های درخشان را اسکن کرد اما هیچ نشانی از زندگی ندید. انتظار مثل طناب دور بدنش پیچیده بود و لحظه به لحظه سفت تر می شد. او احساس می‌کرد که در لبه‌ی صخره‌ای می‌چرخد و منتظر است که او را از زمین دور کنند.


او با نگاهی به خط مقدم، گروه‌هایی را که از هم جدا شده بودند و تقاطع‌های هر خیابان شهر را پر می‌کردند، مشاهده کرد. سربازان در آرایش کامل نظامی منتظر بودند. آموزش و قدرت اراده آنها را به مجسمه های وحشی تبدیل کرد، اما او متوجه انقباض عضله، خم شدن یک مشت و اشتیاق در زیر پوست آنها شد.


پشت سر آنها هزاران غیرنظامی منتظر بودند. کمتر ترسناک، کمتر آماده، اما نه کمتر مصمم. او موهای قرمز اسکارلت را در میان جمعیت دید.


همه کسانی که به آنها ملحق شده بودند از LW-12 نیامده بودند. برخی به خاطر چند ویدیو و وعده بازگشت ملکه واقعیشان ایمان آورده بودند. برخی از آنها توسط پیام رسان هایی که سیندر فرستاده بود تشویق شده بودند. او امیدوار بود که برخی از آنها هنوز می آیند.


سیندر در حالی که عمیقاً نفس می‌کشد، افکارش را نازک کرد و تمام پالس‌های الکتریکی در دسترسش را دراز کرد و اراده‌اش را در میان متحدانش فرو برد. این کاری بود که او باید در RM-9 انجام می داد، قبل از اینکه ایمری کنترل را به دست بگیرد. او به خودش گفت که این یک محافظت در برابر لوانا و توماتورژهای او بود. تا زمانی که یک غیرنظامی تحت کنترل او بود، ملکه نمی توانست آنها را داشته باشد.


اما او همچنین می دانست که اگر مجبور شود از آنها استفاده خواهد کرد.


حتی آنها را قربانی می کرد. اگر مجبور بود.


او به قوی‌ترین متحدانش دستور داده بود که همین کار را انجام دهند - قبل از اینکه لوانا و دربارش فرصت پیدا کنند، کنترل رفقای خود را در دست بگیرند. آنها نمی توانستند همه را کنترل کنند، اما او باید باور می کرد که لوانا نیز نمی تواند. سیندر به افراد کافی نیاز داشت تا بر دفاعیاتش چیره شوند. باید کافی بود. آنها باید به اندازه کافی باشند.


سیندر در سکوتی وحشتناک فریاد زد: «اگر لوانا تسلیم نشود، ما قصر را به زور می‌گیریم. در این طبقه اصلی چندین ورودی وجود دارد. همه آنها را بگیرید. شیشه ها را بشکن اما فراموش نکنید که ملکه و همراهان او در داخل هستند. او دوباره پنجره ها را اسکن کرد، ناراحت از اینکه هنوز هیچ نشانه ای از مخالفت وجود نداشت. احساس ترس در گودال شکمش موج می زد.


او به نقشه آنها اطمینان داشت، اما نه آنقدرها. آنها خود را به آستان ملکه رسانده بودند


بدون هیچ نشانه ای از مقاومت فراتر از تونل های سد شده. تا الان باید اتفاقی می افتاد.


او ادامه داد: "توماتورژها سعی خواهند کرد شما را دستکاری کنند." اگر فرصت دارید آنها را بکشید، زیرا آنها در کشتن شما تردید نخواهند کرد یا از شما برای کشتن دوستان و همسایگان خود استفاده نمی کنند. نگهبانان ملکه سربازان آموزش دیده هستند، اما ذهن آنها ضعیف است. به نفع خودت از آن استفاده کن. مهمتر از همه، به خاطر داشته باشید که چرا امروز اینجا هستید. تا این شب من ملکه تو خواهم شد و دیگر برده نخواهی بود!»


صدای هلهله در حیاط پیچید، همراه با زوزه ای استخوان سوز که در بدن سیندر پیچید. او دستی را بلند کرد و به متحدانش گفت که نگه دارند. او خود را آماده کرد تا اجازه دهد سقوط کند - سیگنال شارژ. او از گوشه چشم ایکو را تماشا کرد و منتظر بود که بگوید ده دقیقه تمام شده است.


نگاهش به حرکت خیره شد.


درهای کاخ در حال باز شدن بود.


سربازان در مواضع درگیری افتادند. غرغر آرامی در زمین پیچید و کف چکمه های دزدیده شده سیندر را تکان داد. همانطور که درها گسترش یافتند، آنها شبح درخشانی را نشان دادند. نه یک توماتورژ با روکش بلند یا حتی شکل باریک ملکه.


یک جهش یافته یکی از سربازان ملکه


دستی آرنج سیندر را گرفت و او را پشت خط مقدم برد.


سرباز به پله های قصر رفت. حرکاتش برازنده و دقیق بود. برای او آشنایی وجود داشت که سیندر برای قرار دادن آن تلاش می کرد، چیزی متفاوت از سربازانی که اکنون او را احاطه کرده بودند. همون صورت ناقص. همان دندان های بیرون زده. چشمان خشمگین به جمعیت می درخشد. او نه یونیفورم‌های بی‌تفاوت و سودمند هنگ، بلکه لباسی بر تن داشت که بیشتر به گارد سلطنتی می‌پوشید - همه آراسته.


نفسش حبس شد.


گرگ بود. گرگ منفور و وحشی که در لبه پله ایستاد.


افکارش به سمت اسکارلت رفت، اما جرأت نداشت که عکس العمل اسکارلت را ببیند.


شکل دیگری از قلعه پدید آمد. خود ملکه لوانا. Thaumaturge ایمری دنبال شد و در حالی که پشت سر آنها ریخته شد، توماتورژهای قرمز و مشکی، خطی از عبارات مغرور و پوزخندهای سرگرم کننده را تشکیل می دادند و دست ها را در آستین های زنگوله خود فرو کرده بودند. رونزهای گلدوزی شده در اول می درخشیدند


نور طبیعی روز را در هفته ها دیده بودند.


برای اولین بار، سیندر هیچ دستگاه دروغ یاب نداشت تا به او بگوید که زرق و برق ملکه یک توهم است.


او هیچ مدرکی نداشت که نشان دهد این واقعاً گرگ است، و نه کسی که شبیه او باشد.


اما او همچنین دلیلی برای شک نداشت.


او دوباره احساس می کرد که رشته های قدرتی که او را به مردان و زنانی که کنترل آنها را به دست گرفته بود متصل می کند. او هرگز این همه را به یکباره کنترل نکرده بود، و چنگالش ظریف و ضعیف به نظر می رسید.


لوانا با لبخند شیطانی خود گفت: «تا این شب، من ملکه تو خواهم شد»، «و دیگر برده نخواهی بود.» چه سخنان روحی از دختری که هر جا می رود باعث مرگ و هرج و مرج می شود.


لوانا دست هایش را دراز کرد، مثل یک هدیه صلح که هیچ معنایی نداشت. "اینجا من دختری هستم که ادعا می کند پرنسس سلن است. من تو را مجبور نمی کنم به دنبال من بروی. برو جلو. سعی کن تاج مرا بگیری.»


چشم سیندر تکان خورد. نبضش در زیر سطح می‌تپید، اما آرامش در مرکز ذهنش بود. شاید به این دلیل که برای اولین بار، مغز سایبورگ او آمار دنیای اطرافش را تجزیه نمی کرد. او می توانست حدس بزند که سطح آدرنالین او افزایش یافته و فشار خونش نگران کننده است، اما بدون جریان قرمز متن هشدار، اهمیتی نمی داد.


بازوی او همچنان بالا بود، انگشتانش را باز کرد و نشان داد که مردمش باید حمله خود را حفظ کنند.


لوانا روی وفاداری سیندر به ولف شرط بندی کرده بود. او باید باور داشته باشد که سیندر تا زمانی که بتواند در تیراندازی متقاطع گرفتار شود، حمله نخواهد کرد. که جرات نمی کند دوستش را به خطر بیندازد.


اما او دیگر حتی نمی توانست مطمئن باشد که او دوستش است. آیا او هنوز گرگ بود یا الان چیز دیگری بود؟ یک هیولا، یک درنده؟


آرواره اش را فشرد و ریا بودن افکارش را تشخیص داد. او اکنون همان سربازانی بود که در کنار او ایستاده بودند و آماده بودند تا برای آزادی خود بجنگند و بمیرند. گرگ هر چه شده بود، باید باور می کرد که او هنوز هم متحد اوست.


سوال واقعی این بود که آیا ولف، دوست، متحد او، معلمش، قربانی ارزشمندی برای پیروزی در این جنگ بوده است یا نه؟


استروم غرید: «پرنسس، او نیروهای کمکی آورده است.»


سیندر جرأت نداشت نگاهش را از لوانا بگیرد، هرچند کنجکاوی در درونش تکان می خورد.


نزدیک شدنشان را حس می کنم. یک دوجین بسته، شاید بیشتر، همراه با اربابشان. ما به زودی خواهیم بود


احاطه شده."


سیندر حالت خود را حفظ کرد. او در حالی که نگاه عمه اش را در آن سوی حیاط نگه داشت گفت: «این آخرین فرصت شماست. «در حضور همه این شاهدان اعلام کنید که من سلن بلکبرن هستم، وارث قانونی تاج و تخت قمری. تاج خود را به من بده تا تو و پیروانت زنده بمانند. دیگر نباید جانی از دست داد.»


لب های لوانا خمیده شده و در برابر پوست رنگ پریده اش خونی شده است. "سلن مرده است. من ملکه لونا هستم و تو چیزی جز یک شیاد نیستی.»


سیندر یک نفس کامل منتظر ماند تا لبخند را برگرداند. "فکر کردم شما این را بگویید."


سپس اجازه داد دستش بیفتد.

 

 
هشتاد و دو


ارتش سیندر به جلو حرکت کرد، غیرنظامیان از دروازه‌های باز جمع شدند، در حالی که سربازان به سمت حصار می‌دویدند، به سمت بالا بالا می‌رفتند و خود را به باغ‌های آن طرف پرتاب می‌کردند.


ملکه تکان نخورد. تاوماتورژهای او به هم نمی خورد.


آنها به پایه پله های مرمر رسیده بودند که لوانا دستش را بالا برد. توماتورژهای او چشمان خود را بستند.


لحظه تضاد بود.


سربازان جهش یافته، اولین خط حمله آنها، به عنوان یک نفر سقوط کردند. بدن عظیم آنها مانند اسباب بازی های فراموش شده روی زمین مچاله شد و صد مرد از دردی که سیندر فقط می توانست تصورش را بکند زوزه کشید. او فقط یک بار چنین صداهای غیرانسانی را شنیده بود، زمانی که خودش توماتورژ سیبیل میرا را شکنجه کرده بود.


سوق دادن او به جنون


غیرنظامیانی که ذهنشان توسط سیندر محافظت می‌شد و آنهایی که با هدیه‌شان قوی‌ترین بودند، به جلو رانده شدند و تا آنجا که می‌توانستند بر سربازان گرگ فشار آوردند. اما بقیه شروع به تلو تلو خوردن کردند و همانطور که ملکه ادعا کرد متوقف شدند. بسیاری از آنها سقوط کردند، سلاح های آنها به زمین خورد.


کسانی که تحت کنترل سیندر بودند، دور آنها و بالای سرشان هجوم آوردند، روی اجساد افتاده زمین خوردند، و با سلاح های بلند شده به جلو حرکت کردند.

 
سیندر فکر کرد که توماتورژها از نظر ذهنی آنها را به سمت کتهای قرمز و مشکی متمایز تشویق می کردند. هر تاوماتورژ مرده برابر با ده سرباز یا شهروندی است که به سمت خود باز می گردند.


اما هجوم غیرنظامیان با مقاومت روبرو شد زیرا نگهبانان کاخ ملکه دیواری را تشکیل دادند و ملکه و اطرافیانش را از مهاجمانی که به سمت آنها می‌رفتند جدا می‌کرد.


آنها مانند رودخانه در سد به یکدیگر برخورد کردند. زنگ فولاد نیزه های چوبی کوبیدند و خرد شدند. فریادهای جنگ و درد در خیابان ها طنین انداز شد.


سیندر لرزید و حرکت کرد تا جلوتر برود، تا به غوغا بپیوندد و مسیر خود را تا ملکه قطع کند - اما بدنش تکان نخورد. اندام او در گل گیر کرده بود.


نبضش پرید.

 No. 


او انتظار نداشت - فکر نمی کرد -


در حالی که دندان هایش را به هم می فشرد، سعی کرد دستکاری را که به افکارش فشار می آورد از بین ببرد. او تصور کرد که جرقه های الکتریسیته در مغزش روشن می شود، چرخش انرژی زمانی که لوانا ذهن خود را بر علیه او معطوف کرد. قبلاً همیشه آن را تکان داده بود. او همیشه موفق شده بود فرار کند و قوی تر شود. مغز سایبورگ او می تواند اثرات


لرزی در مغزش پیچید.


مغز سایبورگ او شکسته بود.


نه. نه. او چگونه می‌توانست از ذهن دیگران دفاع کند در حالی که نمی‌توانست از افکار خود در برابر ملکه محافظت کند؟


دندان هایش را به هم فشار داد. اگر می‌توانست یکی از اعضای بدنش را آزاد کند، به بدنش ثابت کنید که این کار می‌تواند انجام شود…


ناله کرد و روی یک زانو افتاد. بدنش با انرژی مصرف نشده می تپید و ضربه ناگهانی را احساس کرد. کنترل ضعیف او بر شهروندان از بین رفت. زوزه های درد اطراف در گوش سیندر فرو رفت.


در عرض چند ثانیه، آن متحدان نیز از او گرفته شدند.


نبرد قبل از شروع واقعی به پایان رسید.


سیندر به دلیل تلاش برای خلاص شدن از کنترل ذهن لوانا، نفس نفس می زد و حتی هنوز اندام هایش سنگین و ناهماهنگ بود. فریاد سربازانش به ناله ها و ناله های در حال مرگ تبدیل شد. حتی از آن برخورد کوتاه، بوی آهن خون، هوا را آلوده کرد.


لوانا شروع به خندیدن کرد. شنیدن این صدا به اندازه فریادهای صد رزمنده دردناک بود.


"این چیه؟" ملکه گفت و دستانش را به هم زد. "چرا، من مشتاقانه منتظر یک نبرد مهارت بودم، شاهزاده خانم جوان. اما به نظر می رسد که شما مبارزه ای را که انتظارش را داشتم تحمل نمی کنید.» او دوباره خندید. دستش را بلند کرد و ناخن‌هایش را روی موهای ولف کشید، حرکتی که هم دوست‌داشتنی و هم تملک‌کننده بود.


"یک درمان آسان برای شما وجود دارد، حیوان خانگی من. قبلاً در دام گرفتار شده‌ام.»


در حالی که از پله ها پایین می رفت، زمزمه کرد، دندان های درشتش برق زد. نگهبانان برای او جدا شدند


و طوری از روی شهروندان فرو ریخته پا گذاشت که انگار حتی آنها را ندیده است.


سیندر لرزید. حسابش را از دست داده بود که چند بار با آن چشمان سبز پر جنب و جوش روبرو شده بود، هم به عنوان دشمن و هم به عنوان دوست. اما هرگز قبل از آن او درمانده نبود.


سعی کرد سرش را تکان دهد. برای التماس با گرگ یا هر قطعه ای از گرگ که در داخل موجود باقی مانده بود.


«هی، ملکه تو! اینجا!»


چشمان سیندر گشاد شد. ایکو


صدای شلیک گلوله در میان جمعیت پیچید. لوانا تلو تلو خورد. سیندر دید که خون روی درهای عظیم طلایی می‌پاشد و لحظه‌ای بود - کوچک‌ترین لحظات - که در آن بسیار خوشحال شد.


او تیراندازی شده بود - ملکه تیرباران شد!


اما این گرگ بود که غرش کرد. لوانا پشت سرش خم شده بود. گلوله نزدیک باسنش اصابت کرده بود و لباس خوبش از خون تیره شده بود.


ایکو وحشت زده فریاد زد.


لوانا غرغر کرد و عصبانیتش مثل طناب دور سیندر و جمعیت فشرده شد. کنترل او خفه کننده بود. خفه کننده.


ولف نه به سمت سیندر، بلکه به سمت ایکو حرکت کرد. او می توانست آن را در چشمان او ببیند، غریزه حیوانی.


حمله به مهاجمش


شکم سیندر به هم ریخت. او نمی توانست حرکت کند. نتوانست کاری انجام دهد. حتی به سختی می توانست نفس بکشد. ریه هایش سوخت، اما گیر افتاد.


گرگ به ایکو رسید در حالی که او ایستاده بود و اسلحه را در دست گرفته بود و مطمئن نبود چه کند. چنگال‌هایش به سمت او چرخید و رشته‌های پوستی بیشتری را از شکم خرد شده‌اش پاره کرد. او فریاد زد و به عقب رفت و حاضر نشد دوباره به او شلیک کند. او را روی زمین گرفت. آرواره هایش در بازوی مصنوعی او فرو رفت و اسلحه در کنارش به صدا درآمد. سیمی در دهانش جرقه زد و رها کرد.


سیندر از کنترل پنل خود خواهش کرد که بیدار شود، مقابله کند، قوی تر از او باشد، برنده شود-

 
"من پرنسس سلن هستم."


صدای بی‌جسم بر جمعیت افتاد. مشخص. آشنا، اما نه.


گنبد بالای سرشان تاریک شد. مانند طوفانی که به داخل می‌آید، شیشه تقریباً تاریک شد. در سطح، یک سری مربع روشن شد. نور آبی در ابتدا، قبل از اینکه ویدیو شروع به متبلور شدن کند.


صدای لوانا در اطراف آنها پیچید. "تو یک شیاد هستی!"


لوانا به بالا نگاه کرد. نگهبانان و تاوماتورژهای او تنش کردند.

 
و من حاضرم آنچه را که مال من است ادعا کنم. مردم درمنه، این شانس شماست. لوانا را به عنوان ملکه خود رد کنید و به من سوگند وفادار باشید، یا سوگند می خورم که وقتی آن تاج را بر سر بگذارم، هر کس در این اتاق به دلیل خیانت خود مجازات خواهد شد.


اتاق تاج و تخت نمایان شد، از منظر سیندر دیده شد. نوکرها و توماتورژها تغییر موضع نداده بودند. کای هم که در ردیف جلو بود، وحشت زده و ناامید نبود.

 
"کافی است. او را بکش.»


سپس لوانا بود، اما لوانا نبود. او فقط با لباس عروس قرمز قابل تشخیص بود.


در زیر زرق و برق، صورت او از برجستگی ها و زخم ها تغییر شکل داده بود و چشم چپش را بسته بود. پوست از بین رفته تا فک و گردنش ادامه پیدا کرد و زیر یقه لباسش ناپدید شد. موهایش نازک‌تر بود و رنگ قهوه‌ای روشن‌تری داشت، و تکه‌های بزرگی که جای زخم‌ها به پشت سرش رسیده بود، وجود نداشت. جای زخم های بیشتری روی بازوی چپ او دیده می شد، جایی که آستین ابریشمی اش آنها را پنهان نمی کرد.


می سوزد.


آنها زخم هایی بودند که از سوختگی ایجاد شده بودند.


سیندر آن را با اطمینان کامل می دانست.


یک فریاد رقت بار آب سرد را بر بدن سیندر فرستاد.


"خاموشش کن! خاموشش کن!" لوانا فریاد زد. او از ویدیو در آسمان دور شد، بازوها و صورت تاوماتورژهای نزدیک به خود را گرفت و آنها را مجبور کرد که دور شوند. «نگاه نکن! نگاه نکن! هر یک از شما چشمان شما را درآورم!»


سیندر متوجه شد که دیگر از کنترل ذهن لوانا فلج نیست - این شوک خودش بود که او را روی زمین نگه داشت.


کار می کرد. ملکه در حال از دست دادن کنترل بود. او مجبور بود حقیقت را در زیر زرق و برق خودش ببیند و هیچ کاری نمی توانست جلوی آن را بگیرد.


این ویدئو در هرج و مرج از گلوله ها و فریادها، خون و اجساد حل شد.


لوانا به افرادی که دیگر تحت کنترل او نبودند خیره شد. زرق و برق او از بین رفته بود. او بدبخت و مسخ شده بود و در آن لحظه ترسیده بود.


یک تفنگ شلیک شد، اما از دست رفت. گلوله خود را در درهای قصر فرو کرد. یکی از پشت سیندر فحش داد. با چشمان گشاد شده، سرش را به اطراف چرخاند. اسکارلت بود، موهای قرمزش مثل نورافکن در میان جمعیت. اسلحه اش را دوباره پر کرد و دوباره هدف گرفت.


لوانا دو، سه قدم به عقب برگشت، سپس برگشت و به سمت قصر خود دوید و اطرافیانش را که متشکل از توماتورژهای شوکه شده بودند، پشت سر گذاشت. گرگ را نیز ترک کرد و همچنان روی بدن ایکو غوغا کرد، اگرچه او دیگر حرکت نمی کرد. تمرکز او روی اسکارلت بود، چهره بدشکل او در تشخیص و وحشت پیچ خورده بود.


سیندر برای لحظه ای خود را بی حرکت در افکار پراکنده خودش دید. او نمی دانست چه کار کند. ایکو حرکت نمی کرد. او نمی دانست که آیا می تواند به ولف اعتماد کند یا خیر. ملکه دویده بود، اما راه او به قصر همچنان مسدود بود، و هنوز آنقدر نیرو برای کنترل بیشتر سربازان و غیرنظامیان وجود داشت، اما همه شوکه شده بودند، بی‌حرکت بودند و از این ویدئو به خود می‌پیچیدند.


زوزه ای افکار مسابقه ای او را خاموش کرد.


سیندر نفس نفس زد، نمی توانست بفهمد از کجا آمده است. او نمی‌دانست که یکی از سربازانی است که به او ملحق شده است یا اینکه یکی از گروه‌های دیگری است که استروم گفته بود به زودی آنها را احاطه می‌کند.


به زوزه دیگری پیوست و دیگری. سپس همه چیز در هرج و مرج حل شد.

 

 
هشتاد و سه


کای در حالی که بر روی میله ای که روی آن تاج پادشاهی لونا را بر سر گذاشته بود، ایستاده بود، دستانش را روی هم گذاشت و به تماشاگران نشست. رهبران و دیپلمات‌های اتحادیه خاکی در تلاشی برای پنهان کردن خشم پنهان شده در زیر سطح، رو به رو شدند. لوانا آنها را در سالن بزرگ با نگهبانانی که بیرون از هر در نصب شده بودند، همراه با صدها اشراف قمری، که به زمینی ها پوزخند می زدند و گویی حیواناتی عجیب و غریب هستند، محبوس کرده بود - شایان ستایش، جذاب و بی آزار.


او می‌توانست صداهای مبارزه و کوبیدن پاهای دوردست را بشنود، اما دیوارهای سنگی ضخیم آن‌ها را خفه کرده بودند.


تهدید به شورش و کشتار هزاران نفر از هموطنان آنها برای لکه دار کردن عیاشی قمری ها کافی نبود. آنها طوری رفتار می کردند که انگار در یک سیرک هستند. وقتی صدای دعوا در بیرون بلندتر شد، تشویق می‌کردند. شرط بندی بر روی توماتورژهای مختلف و اینکه چه کسی در زمان انجام آن بیشترین تعداد مرگ و میر را داشته باشد. شوخی‌های زمخت در مورد اینکه کدام یک از آن‌ها فصل آینده بدون روکش ترمه و شراب زغال اخته می‌رفتند، اگر کارگران بخش‌های بیرونی از بازی در بازی‌های جنگی دست نکشند و به سر کار بازگردند.


با گوش دادن به آن، دید کای قرمز درخشان بود. او متوجه نشد که دستانش به صورت مشت های لرزان سفت شده اند تا اینکه تورین دستی را روی شانه اش گذاشت. کای شروع کرد، سپس مشت هایش را به زور باز کرد و نفس آرامی کشید. او گفت: «آنها هیچ نظری ندارند. «آنها هیچ سرنخی ندارند که در بخش های بیرونی چگونه است، هیچ قدردانی از کارگرانی که به آنها اجازه می دهند تجملاتی را که انجام می دهند، ندارند. آنها بر این باورند که حق هر چیزی را دارند که به آنها داده شده است."


تورین گفت: «موافقم، بیمار و شاید حتی نابخشودنی است، اما ما باید در نظر بگیریم که آنها به اندازه کسانی که در بخش های بیرونی هستند در ناآگاهی نگه داشته شده اند.»


کای غر زد. او حوصله ای نداشت که نسبت به این افراد احساس همدردی کند. "به نظر می رسد ماه عسل تمام شده است."


"باید بگویم، ملکه استعداد دراماتیک دارد." تورین پوزخندی حیله گرانه به سمت کای انداخت. "پس، به نظر می رسد، خواهرزاده او نیز چنین می کند."


غرور را خفه کرد. سیندر در ساخت ورودی مهارت داشت. "ما چه آموختیم؟"


"همه خروجی ها از بیرون بسته شده اند، و اگر قمری ها را باور کنیم، در هر خروجی دو محافظ نصب شده است."


"نگهبان ها به راحتی دستکاری می شوند، اینطور نیست؟" کای به حضار اشاره کرد. «این قمری‌ها – فکر می‌کنید می‌توانند نگهبانان را از درها کنترل کنند؟ سیندر همیشه می‌گفت که می‌تواند افراد را از طریق درها تشخیص دهد، اما نمی‌دانم می‌تواند آنها را نیز دستکاری کند. اما اگر بتوانیم تعدادی از این قمری‌ها را برای باز کردن درها به کار ببریم، سپس مسیری را به سمت اسکله باز کنیم…


شاید بتوانیم همه را به امنیت برسانیم.»


تورین گفت: «اسکله ها در صورت شکست Linh-dàren، پناهگاه و پتانسیل فرار را ارائه می دهند، اما من نمی توانم تصور کنم که این قمری ها به زودی به ما کمک کنند.»


کای پلک زد. این اولین باری بود که او می‌شنید که کسی از سیندر به عنوان Linh-dàren نام می‌برد - عنوانی با افتخار.


او گفت: "حق با شماست." "آنها به ما کمک نخواهند کرد و برای این کار احمق هستند. آیا آنها حتی به این فکر نکرده اند که چرا لوانا آنها را هم در اینجا حبس کرده است؟ آنها فکر می کنند شکست ناپذیر هستند زیرا تحت حمایت او هستند، اما لوانا به آنها اهمیت نمی دهد. اگر فکر می‌کند که به هدفش کمک می‌کند، به همان سرعت از آنها استفاده خواهد کرد.»


غوغایی دور کاخ را تکان داد و به دنبال آن فریاد، گلویی و خشم آلود، از هزاران صدایی که می توانست باشد. سپس باران گلوله آمد.


کای لرزید. حتی با دانستن اینکه لوانا برای ملاقات با سیندر و هر متحدی که او را متقاعد کرده بود به او بپیوندد، به نظر واقعی نمی رسید. یک انقلاب، یک نبرد... غیر قابل درک بود. اما حالا اسلحه بود و مردم می مردند و به دام افتاده بودند.


"این یک بمب بود!" نماینده ای از اروپای شرقی فریاد زد. «آنها کاخ را بمباران می کنند!


همه ما را خواهند کشت!»


گروهی از قمری‌های نزدیک شروع کردند به لق زدن و فریاد زدن از ترس تمسخرآمیز: «یک بمب، ای ستاره‌ها، نه یک بمب! ”


کای چشمانش را ریز کرد. او نمی‌دانست که صدا ناشی از یک ماده منفجره بوده است یا نه، اما ترس همراهش به او ایده داده بود.


پرده پورتی که لوانا پرتاب کرده بود هنوز روی زمین کنار محراب بود. به سمت آن حرکت کرد و قطعات را جمع کرد. چند پانل پلاستیکی جدا شده بود و یک فرورفتگی دائمی در گوشه آن وجود داشت، اما وقتی او آن را روشن کرد، زمزمه شد.


با روشن شدن صفحه نمایش، درهم و برهم و پر از لکه های سیاه و آیکون های شکسته بود.


او فحش می داد، انگشتانش را روی صفحه نمایش می کشید و به کنترل ها ضربه می زد. هیچ چیز تغییر نکرد.


«اعلیحضرت؟» تورین کنارش خم شد.


کای صفحه پورت شکسته را بالا گرفت. «سیندر چه می‌کرد؟ او چگونه آن را درست می‌کند؟»


چینی روی ابروی تورین ایجاد شد. «می‌خواهی برای کمک تماس بگیری؟»


"نوعی." دستی در موهایش فرو کرد، فکر کرد، فکر کرد. او سیندر را در غرفه او در بازار به تصویر کشید. او با ابزار و قطعات یدکی احاطه شده بود. او می دانست که چه باید بکند.


او باید -


با تپش نبض‌هایش روی پاهایش پرید و گوشه اسکرین پورت را محکم به بالای محراب کوبید. تورین به عقب برگشت.


کای دوباره نگاه کرد و فریاد زد. نصف صفحه پاک شده بود.


یک کامنت باز کرد.


"چطور این کار را کردی؟" گفت تورین.


او با تایپ یک پیام عجولانه گفت: «نمی‌دانم، اما تعجب می‌کنید که چقدر این کار انجام می‌شود.»


قهقهه خنده توجه او را به حضار جلب کرد. گروهی از قمری ها دور یکی از خدمتکارانی که با آنها در داخل قفل شده بودند، حلقه زده بودند. خدمتکار در حال رقصیدن بود، اما با حرکات تند و ناخوشایند. اشک روی صورتش جمع شده بود، با اینکه چشمانش بسته بود و قیافه اش برای اینکه خودش را جای دیگری تصور کند، پیچ خورده بود. این نگاه باعث شد قلب کای در سینه اش چروک شود.


او به نوعی می دانست که این یک اتفاق غیرعادی برای دختر نیست. او متعجب بود که آیا تا به حال یک روز کامل را بدون اینکه اراده دیگری به دست و پای او تحمیل شود، رفته است.


"این اصلا والس نیست!" یک قمری گریه کرد و همراه خود را به شانه زد. «اجازه دهید آن را امتحان کنم. من می توانم او را بسیار برازنده تر از آن کنم.»


"او به یک شریک نیاز دارد، اینطور نیست؟" شخص دیگری گفت بیایید یکی از آن زمینی ها را اینجا بیاوریم و


تا منتظریم کمی تئاتر عروسکی داشته باشیم.»


«هی، آن دختر جوان شیرین اهل کشورهای مشترک المنافع، دختری که با سایبورگ مرتبط است، چطور؟ او را از دادگاه به یاد دارید؟ او کجاست؟"


کای ناله ای شنید. نامادری سیندر و خواهر ناتنی سیندر روی زمین بین دو ردیف صندلی زانو زده بودند و سعی می‌کردند مورد توجه قرار نگیرند همدیگر را گرفته بودند.


نگاهش را برداشت و درگاه را به کمربندش بست. او در حالی که به طرف گروه تعقیب می کرد، گفت: «این کافی است. «فوراً خادم را آزاد کن!»


"آه، به نظر می رسد که امپراتور زیبا هم می خواهد برقصد."


هلهله‌هایی که به کای خوش آمد می‌گفتند بی‌رحمانه به نظر می‌رسید، اما برای آسودگی او، هیچ‌کس کنترل بدن او را به دست نگرفت، حتی زمانی که او دستش را به دور دختر خدمتکار گرفت و او را به پهلویش در آغوش گرفت. به یکباره رقصیدن را متوقف کرد و خسته به بدن او خم شد.


او با بیان هر کلمه گفت: "شما پادشاه خود را خطاب می کنید." او خوشحال بود که هنوز تاج دوک‌دار قمری را بر سر می‌گذاشت، اگرچه همسر پادشاه عنوانی نبود که قدرت زیادی داشته باشد. با این حال، او می‌توانست امیدوار باشد که همه این را نمی‌دانستند. "به نظر می رسد که شما وضعیت را درک نمی کنید. همه ما در این اتاق زندانی هستیم، تک تک ما. این نیز ما را متحد می‌کند، چه بخواهیم چه نخواهیم.» انگشتش را به دیوار پشتی کوبید. زمانی که لوانا متوجه شد که بر او غلبه کرده است - و او هم هست - عقب نشینی خواهد کرد.


و فکر می‌کنید او کجا می‌آید؟»


نگاهش را به نزدیکترین افراد دوخته بود. پوزخند می زدند. طنز از خشم کای.


او ما را برای محافظت از ما در اینجا حبس نکرد، یا به این دلیل که می‌خواست ما به یک مهمانی بزرگ برویم.


او ما را به عنوان ذخیره خود در اینجا نگه می دارد. هنگامی که محافظان او سقوط کردند، شما خط دفاع بعدی او خواهید بود. او از بدن شما به عنوان سپر استفاده خواهد کرد. او شما را به سلاح تبدیل خواهد کرد. او همه افراد این اتاق را قربانی خواهد کرد و تا زمانی که زنده بماند، احساس پشیمانی نخواهد کرد. متوجه نشدی؟ او به شما اهمیتی نمی دهد تنها چیزی که او به آن اهمیت می دهد این است که در صورت نیاز بدن های بیشتری در اختیار داشته باشد."


چشم های اطرافش هنوز برق می زد. غیرممکن بود که بگوییم حرف‌های او تأثیری داشته است یا نه، اما او ادامه داد: «ما مجبور نیستیم اینجا بنشینیم و منتظر باشیم تا او برگردد. با کمک شما می توانیم از این اتاق خارج شویم. همه ما می‌توانیم به بندر سلطنتی برسیم، جایی که در آن ایمن خواهیم بود و لوانا نمی‌تواند از ما برای جنگیدن در نبردهایش استفاده کند.»


مردی که نه چندان دور ایستاده بود زبانش را زد. «آه، بیچاره پادشاه خاکی رقت‌انگیز، که با ما طوری صحبت می‌کند که انگار ما بچه‌های کوچک ناتوانی هستیم که فقط به این دلیل که او تاج بر سر دارد، به او تعظیم می‌کنیم. ما متحد نیستیم، فضل شما، و هرگز خم نمی شویم تا خود را با همنوعان شما برابر بدانیم. ممکن است ملکه ما از اینکه تو را شوهرش کند و تو را پادشاه ما کند، فایده ای دیده باشد، اما در حقیقت، تو و یارانت به سختی شایسته شستن فاصله بین انگشتانمان هستی.»


اتاق از خنده منفجر شد. مردی که صحبت کرده بود به کای پوزخند زد در حالی که کلماتش با پیشنهادهای فریاد زده از انواع چیزهای شرور دیگری که زمینی ها شایسته آن نبودند پاداش می گرفت.


کای با لحن یخی غرغر کرد: «خوب. "اجازه بده متقاعدت کنم."


او با باز کردن قفل درگاه خود، نقشه هولوگرافیک لونا را کشید و آن را بزرگ کرد تا بالای سرشان آویزان شود. این تصویر فضای داخل سالن بزرگ را پر کرد، سطح دهانه ماه که سقف های بلند را لمس می کرد. کای نقشه را طوری تنظیم کرد که همه دید خوبی از Artemisia Central و هشت بخش شهری اطراف آن داشته باشند. سپس ناوگان فضایی را که اوایل آن روز دستور گرفته بود در فضای بی طرف قرار بگیرد روشن کرد - شصت کشتی که به سرعت به فرمان او واکنش نشان داده بودند. شصت کشتی که به سمت پایتخت لونا در حرکت بودند.


هر یک از این سفینه‌های فضایی خاکی سلاح‌هایی حمل می‌کنند که قادر به از بین بردن بیودوم‌های شما هستند. ما آنقدر مهمات داریم که کل کشور شما را به ویرانه تبدیل کنیم.»


دروغ بود او امیدوار بود که همه کشتی ها مسلح نبودند، اما به اندازه کافی وجود داشت که هنوز خسارت قابل توجهی وارد شود. برای ترساندن آنها. انرژی اتاق تغییر کرد. لبخندها مردد شدند. خنده نامعلوم


«در حالی که شما مشغول طعنه زدن به این خدمتکار بیچاره بودید، من پیامی برای ارتشم فرستادم و دستور دادم به محض اینکه آنها در محدوده تیراندازی قرار گرفتند، آتش باز کنند. اما زمانی که افرادم به سلامت به بنادر منتقل شوند، این فرمان را لغو خواهم کرد.»


زنی قهقهه زد، اما با صدای بلند و مضطرب بود. وقتی خودت در قصر هستی جرات حمله را نداری! تو و همه دوستان زمینی ات مرده بودی.»


کای پوزخندی زد. "حق با شماست. من به Artemisia Central حمله نمی کنم. اما اگر اشتباه نکنم، بیشتر خانه های شما در گنبد مرکزی نیستند، درست است؟ بیشتر آنها در یکی از این بخش‌های شهری هستند، درست است؟»


کشتی های درخشان در هولوگراف نزدیک تر شدند. نزدیک تر.


اشراف نگاه ها را رد و بدل کردند و اولین نشانه های عصبی بودن را نشان دادند. گویی آنها در سکوت به یکدیگر جرات می دادند که بلوف او را صدا کنند، اما هیچ کس نمی خواست این کار را انجام دهد.


کای گفت: «اگر اشتباه نکنم، کمتر از بیست دقیقه تا رسیدن کشتی‌ها فرصت داریم. اگر می‌خواهید دوباره خانه‌هایتان را ببینید، پیشنهاد می‌کنم سریع حرکت کنیم.»


*   *   *

 صدای ناهنجاری که کرس، تا حدودی غیراصولی، سینوس، تکنسین کامپیوتر احمق ملکه را تصور می کرد، گفت: «این خوب نیست.


صادقانه. اگر سیبیل به او اجازه می‌داد در لونا بماند، کرس می‌توانست در ده سالگی کار این مرد را به عهده بگیرد.


او در حالی که صدایش از عذاب قریب الوقوع می لرزید ادامه داد: «این خیلی خیلی بد است.


صدایی مردانه عمیق تر فریاد زد: "فقط کاری کن که متوقف شود." کرس کاملاً مطمئن بود که همان نگهبانی است که قبلاً بیرون سالن مستقر شده بود.


"من نمی توانم! ویدیو قبلا پخش شده است. میخوای بازیش نکنم؟" سینوس ناله کرد. "او... او مرا خواهد کشت. ملکه مرا به خاطر این کار اعدام خواهد کرد.»


کرس در حالی که آهی نمی کشد، تمام تلاشش را کرد تا مچ پایش را بچرخاند. گرفتگی در ساق پای چپ او شروع به ایجاد کرده بود و او احساس می کرد که اگر به زودی فرصت کشش عضله را نداشته باشد، به سرعت ظاهر می شود. او توانست کمی مچ پایش را تکان دهد، اما حرکت کوچک فقط به ماهیچه هایش یادآوری کرد که چقدر در این طاقچه کوچک محصور شده اند.


تکنسین می دانست که دیگر دیر شده است. او می‌دانست که نمی‌تواند جلوی پخش ویدیو را بگیرد. چرا قبلاً نرفت؟


"خوب؟" نگهبان گفت. "آیا او برای ما سورپرایز دیگری ترتیب داد؟"


«چه چیز دیگری نیاز دارید؟ آن ویدیو - ملکه خواهد بود...» او تمام نشد، اما کرس لرز را در صدایش احساس کرد.


کرس با دیدن این ویدیو در عمارت، می‌دانست که این رؤیا به زودی آنها را ترک نخواهد کرد.


صورت زخمی لوانا، حدقه خالی چشمش، نوک گوشش. این چهره ای نبود که آدم از آن دور شود، مهم نیست که چگونه می خواستند. چهره ای نبود که آدم فراموشش کند.


و حالا همه آن را دیده بودند. کرس امیدوار بود که خود لوانا آن را دیده باشد. او مشکوک بود که اینطور نخواهد شد


پس از چنین شوکی به راحتی می توان زرق و برق او را بازیابی کرد.


هرچند شاید نه. لوانا برای مدت طولانی فریب خود را تمرین کرده بود.


"آیا او را گرفتند؟" سینوس پرسید. دختری که این کار را کرد؟ او واقعاً می دانست که دارد چه می کند.»


اگر کرس تا این حد ناراحت نمی‌شد، این نظر ممکن بود متملق باشد. همانطور که بود، او فقط می خواست آنها بروند در مورد او در جای دیگری صحبت کنند. او هنوز دسته تفنگی را که تورن به او داده بود گرفته بود و شیارهای قرمز دردناکی روی کف دستش نقش بسته بود.


نگهبان غرغر کرد: "مشکل تو این نیست." «فقط آن را به حالت عادی برگردان. و قبلاً از شر آن ویدیو خلاص شوید-"


او تمام نکرد قبلا وجود نداشت. آنها قبلاً در پس از آن بودند.


سینوس گفت: «سعی می‌کنم، اما کراس‌فیدها همگی بازسازی شده‌اند و ممکن است چند روز طول بکشد تا…»


کرس دیگر گوش نداد و توجه او به دلیل گرفتگی عضلات ساق پای راست او ربوده شد. او نفس نفس زد و دستانش را دور عضله حلقه کرد تا سفت را از بین ببرد.


"آن چه بود؟" سینوس پرسید.


کریس تکان خورد و از طاقچه بیرون خزید. دومی که روی پا بود، اسلحه را به سمت تکنسین، سپس نگهبان و سپس به سمت تکنسین نشانه رفت. به همان اندازه که صدای او ضعیف به نظر می‌رسید، او مردی را تصور می‌کرد که خیلی بزرگ‌تر از او نبود، اما به نظر می‌رسید پنجاه ساله باشد.


تکنسین صندلی خود را عقب هل داد. نگهبان دست به سلاحش برد.


"نرو - آه!" کرس در حالی که ماهیچه پایش دوباره سفت شد و روی میز افتاد، گریه کرد.


گوشه به لگنی فرو رفته بود که هنوز از جایی که مجسمه بر روی او افتاده بود دردناک بود در خدمتکار.


سالن ها با ناله، دستش را پایین آورد تا ماهیچه ها را ورز دهد.


با یادآوری اسلحه، دوباره شروع به بلند کردن آن کرد، در همان لحظه نگهبان آن را از دست او ربود. کرس فریاد زد و آن را گرفت، اما اسلحه از دسترس خارج شده بود. زمزمه کرد، او به مالیدن عضله برگشت و دستش را که اکنون خالی بود به نشانه تسلیم شدن بالا آورد.


نگهبان اسلحه خود را به او چسبانده بود.


او با فروتنی گفت: «من مسلح نیستم.


به نظر می رسید اهمیتی نمی داد.


سینوس از او به پرده‌ها نگاه کرد. "آیا تو این کار را انجام دادی؟"


"بله قربان." وقتی درد شروع به فروکش کرد، نفس راحتی کشید. «و، آیا می‌توانم پیشنهادی بدهم؟


از آنجایی که من به صحبت‌های شما گوش می‌دهم و باید تعجب کنم، آیا مطمئن هستید که لوانا شما را به دلیل ناتوانی در توقف ویدیو اعدام می‌کند... آیا به پیوستن به طرف مقابل فکر کرده‌اید؟»


هر دو به او خیره شدند.


کرس در حالی که دستانش را مشت کرده بود به کناره های پایش کوبید. او قرار بود بعد از این کار دوباره روی رژیم های ورزشی خود شروع کند. یا حداقل از پنهان شدن در چنین فضاهای محدودی دست بردارید.


او گفت: منظورم این است. "من اتفاقاً پرنسس سلن را می شناسم و او واقعاً خوب است. او نمی خواست شما را اعدام کنید، به خصوص برای چیزی که تقصیر شما نبود.»


نگهبان در حالی که آرنج او را گرفت گفت: "من تو را بازداشت می کنم."


"صبر کن!" او گریه کرد، نمی توانست از چنگ او دور شود. «حتی قرار نیست به آن فکر کنی؟ شما اعدام به دست لوانا را بر ... نه اعدام را انتخاب می کنید؟


نگهبان در حالی که او را از کنار صفحه نمایشگرهای invisi دور کرد پوزخندی زد. این شورش موفق نخواهد شد.»


«بله، اینطور است. لوانا سرنگون خواهد شد و سلن فرمانروای جدید ما خواهد بود و...


او با صدای زنگ هشدار از صفحه نمایش در طرف دیگر مرکز کنترل قطع شد. نگهبان به سمت صدا چرخید و کرس را به سینه‌اش چسباند، انگار با پای گرفتگی و دامن نارنجی پف کرده‌اش تهدیدی بود.


"حالا چه اتفاقی می افتد؟" نگهبان فریاد زد


سینوس قبلاً در صفحه هشدار بود. قبل از اینکه زمزمه کند، لحظه‌ای با آرواره‌های شل خیره شد:


من فکر می کنم ... فکر می کنم ما مورد حمله قرار گرفته ایم.


"بدیهی است که ما مورد حمله قرار گرفته ایم!"


سینوس سرش را تکان داد و هولوگراف را بزرگ کرد. بر فراز گنبدهای پر زرق و برق آرتمیسیا، هنگی از سفینه های فضایی فضای بی طرف را شکسته بودند و به سرعت به سمت شهر حرکت می کردند. او گفت: «نه از سوی غیرنظامیان. یک قطره عرق روی شقیقه اش ریخت. "اینها کشتی های خاکی نظامی هستند."


همگی به کشتی ها خیره شدند و چراغ های چشمک زنشان را که پیوسته نزدیک تر می شوند، تماشا می کردند. این کرس بود که اول توانست افکارش را جمع کند. سعی کرد صاف تر بایستد، اما نگهبان خیلی محکم او را گرفته بود.


وقتی صدایش نمی لرزید، گفت: «درست است. «پرنسس سلن با زمین متحد شده است. اگر لوانا تسلیم نشود، ما آماده ایم همه شما را نابود کنیم.» زبانش را روی لب‌های خشک‌شده‌اش کشید و گردنش را به سمت نگهبان نگاه کرد. او امیدوار بود وقتی گفت:


اما هنوز برای پیوستن به تیم برنده دیر نیست.»

 

 
هشتاد و چهار


ایکو در حال درک این بود که چرا انسان‌ها وقتی می‌ترسیدند در وضعیت جنین قرار گرفتند. روی زمین، به پهلو، در حالی که بینی‌اش را روی زانوهایش چسبانده بود و یک بازوی خوبش روی سرش نشسته بود، دیگر هرگز نمی‌خواست حرکت کند. گرگ بازوی او را که قبلاً آسیب دیده بود گاز گرفته بود و می‌توانست بگوید که به شکم و ران‌های او نیز آسیب زیادی وارد کرده است، نه اینکه در ابتدا حالت خوبی داشتند.


چه چیزی در او بود که چنگال ها و دندان های تیغی را به خود جذب کرد؟ گلوله هم برای این موضوع. این یک بی عدالتی اندرویدی بود که باید به محض اینکه کل این انقلاب پشت سر آنها بود، با آن برخورد می شد.


چکمه‌ای از سرش فاصله گرفت و خودش را محکم‌تر به هم چسباند. او نمی خواست بلند شود. او نمی خواست حرکت کند. او می‌خواست سلول قدرتش پایین بیاید تا بتواند پس از اینکه سیندر او را تعمیر کرد، دوباره کاملاً شکل گرفته از خواب بیدار شود.

 
سیدر


سیندر این گزینه را نداشت که در میانه انقلابش در حالت اغما دراز بکشد. سیندر آنجا بود، حالا در خطر بود.


ایکو در حال زمزمه جرأت کرد بازویش را پایین بیاورد و اطرافش را اسکن کند. در اطراف، فریادهای جنگی و فریادهای حسگر صوتی او را به رگبار بسته بود و صدای صدای گام‌های بلند در اندام‌هایش می‌پیچید. او از میان سیل پاها و سلاح‌ها نگاه می‌کرد – ابتدا سربازان گرگ، سپس مردان و زنان از بخش‌های بیرونی که نیزه‌ها و چاقوهای خود را گرفته بودند. همه به سمت قلعه سقوط کردند زیرا توماتورژها سعی کردند دوباره کنترل را به دست بگیرند.


اما تعداد آنها بسیار زیاد بود و کنترل گرگ ها بسیار دشوار بود. این چیزی است که ولف از ابتدا به آنها گفته بود، اینطور نیست؟ قرار بود سربازان بر روی زمین رها شوند - بلای مرگ و وحشت. قرار نبود آنها سربازان اصلی، مناسب و منظم باشند.


و تعداد آنها بسیار زیاد بود. بیش از آنچه سیندر از طریق تونل ها آورده بود. ایکو در حالی که هنگ جدیدی از سربازان در حال نزاع هستند، با دندان قروچه، گریه کرد. چنگ زدن به هر کسی که حرکت کرد. همه


در اطراف او، جهش یافته ها با یکدیگر کشتی گرفتند. تیغه ها روی گلویشان بریده شد. نیزه ها به گوشت خورد.


او زمزمه کرد: "باشه، سیندر" و خودش را مجبور کرد که بنشیند. "دارم میام."


سیستم های داخلی او فرسوده شده بود، پردازنده او ترکیبی از پیام های درهم بود، و او می توانست جرقه زدن حداقل دو سیم قطع شده را در معده اش حس کند. اسلحه اش را از روی زمین برداشت.


یافتن سیندر برای همیشه طول کشید، همان‌طور که ایکو با بازوی بدش که در کنارش آویزان بود، از هرج و مرج بیرون می‌رفت. او اسلحه را آماده نگه داشت، هنگامی که فکر می کرد می تواند کسی را نجات دهد، تیراندازی کرد، بدون توجه به خراش های بی شماری که مانند جادو روی لباس و پوست مصنوعی او ظاهر می شد. به هر حال چند خراش دیگر در این مرحله چه بود؟ برای یک بار هم خوشحال بود که پایانه های عصبی نداشت. او فقط امیدوار بود که بدنش با تمام جراحات وارده روی او بسته نشود.


تا زمانی که به سیندر رسید، دیگر گلوله هایش تمام شده بود. با تشکر از ستارگان، سیندر برای یک بار از مبارزه دور ماند. برخی از مجسمه‌های سنگی که حیاط را پوشانده‌اند، کوبیده شده بودند و سیندر پشت یکی قوز کرده بود و طوری نبرد را تماشا می‌کرد که انگار منتظر فرصت مناسب برای حرکت به داخل آن بود.


ایکو در کنارش لیز خورد و پشتش را به مجسمه فشار داد. "سخنرانی خوب قبل."


با شروع، سیندر سرش را دور زد و تقریباً با مشتی غریزی، بینی دکمه ای ایکو را بیرون آورد. او به موقع یخ کرد. آسودگی چشمانش را تیره کرد. او نفس نفس زد: "حالت خوب است." "گرگ؟"


«ممکن است مشکلات مدیریت خشم داشته باشد. اسکارلت؟»


سیندر سرش را تکان داد. "از دستش دادم."


یک سرباز دشمن از ناکجاآباد آمد. سیندر ایکو را کنار زد و سر سرباز را با مشت فلزی خود داخل مجسمه فرو کرد. مجسمه ترک خورد، تکه سنگی به زمین خورد و سرباز بیهوش افتاد.


ایکو گفت: «سیندر، داری خونریزی می کنی.


سیندر نگاهی به شانه‌اش انداخت، جایی که زخمی که در عمارت بانداژ کرده بودند، از آن سرازیر شده بود. او در حالی که آرنج ایکو را گرفت و او را به داخل پوشش محافظی که مجسمه می‌توانست ارائه کند، از این موضوع ناراحت به نظر نمی‌رسید. لوانا به قصر برگشت. من باید وارد آنجا شوم.»


"فکر می کنی کای هم اونجا هست؟"


"شاید."


ایکو سری تکان داد. "پس من با شما می روم."


جیغی لرزان توجه ایکو را به موقع به درگیری جلب کرد تا ببیند زنی از بخش چوب چاقوی خود را به سمت خودش چرخانده و آن را در سینه‌اش فرو می‌کند. چشمان ایکو گشاد شد. وقتی زن روی زانوهایش افتاد و با دهان باز به دستان خائن خودش خیره شد، نمی‌توانست نگاهش را برگرداند.


در کنار او، سیندر فریاد جنگی بلند کرد و به سمت یک توماتورژ شتافت. درست قبل از اینکه نگهبان تاب بخورد و با همان حرکت، چاقویی را از دست نگهبان بیرون آورد.


ایکو عقب کشید. او قبلاً شاهد مرگ کافی بوده است، حتی اگر این یکی یک دشمن باشد.


"ایکو، بیا!"


دوباره سرش را بلند کرد، سیندر را دید که از روی تاوماتورگ افتاده می‌پرد و مستقیم به سمت درهای کاخ می‌دوید. او هنوز چاقوی نگهبان را گرفته بود، اما ایکو مطمئن نبود که چه مقدار از خون روی آن نو است.


"درست. ما فقط همه آدم‌های بد را می‌کشیم.» ایکو به دست لنگی او نگاه کرد، کمی آن را تکان داد و انگشتانش را تماشا کرد که بیهوده می لرزند. "نقشه خوب."


او در حالی که خودش را مهار کرد، به داخل غوغا هجوم آورد و راهش را بین کسانی که افتاده و در حال مبارزه بودند، در هم تنید. وقتی از درهای خمیازه می‌کشید، با سیندر برخورد کرد. ایکو او را تعقیب کرد، سپس با لغزش به توقف رسید. نگاه او به سمت بالا و بالا و بالا رفت و به بالای مجسمه عظیم الهه که در مرکز سالن اصلی قرار داشت. "اوه."


«آیکو. ”


او سیندر را دید که در طرف دیگر مجسمه نفس نفس می زند و توجه او به یک طرف و سپس به طرف دیگر می چرخد. چاقوی خون آلود هنوز در بند انگشتان سفید شده اش چنگ زده بود.


"فکر می کنی او به کدام سمت رفت؟" سیندر پرسید.


"پایین به بندرهای سفینه فضایی تا بتواند فرار کند و دیگر دیده نشود؟"


سیندر نگاهی مبهوت بر او انداخت.


"یا شاید برای گرفتن پشتیبان تماس بگیرید؟"


"شاید. ما باید کای را پیدا کنیم. لوانا اگر بتواند از او علیه من استفاده خواهد کرد."


ایکو یک قیطان را کشید، خوشحالم که هر چقدر هم بدنش بد شکل بود، موهایش همچنان خوب به نظر می رسید. «قرار بود تاجگذاری در سالن بزرگ انجام شود. می‌توانیم از آنجا شروع کنیم.»


سیندر سری تکان داد. «من دیگر به نقشه‌های قصر دسترسی ندارم. می‌توانی رهبری کنی؟»


سیناپس های داخلی ایکو چند لحظه قبل از اینکه بتوانند کلمات سیندر را محاسبه کنند شلیک شد.


او تمام برنامه ریزی ها و نقشه های آنها، تمام نمودارها و نقشه ها و استراتژی هایی را که ترسیم کرده بودند به یاد آورد. دست خوبش را بالا برد و اشاره کرد. "سالن بزرگ اینگونه است."


*   *   *

 اسکارلت می‌توانست صدای مادربزرگش را که ملایم و در عین حال محکم بود، بشنود، در حالی که نبرد در اطراف او در جریان بود. او قبلاً دو مجله را مرور کرده بود و بیشتر از آن چیزی که حتی کابوس هایش می توانستند به او نشان دهند، شکم های پاره شده و گلوی دندان دریده دیده بود. با این حال، سربازان همچنان می آمدند. او می‌دانست که آنها یک هنگ در کنار خود دارند، اما نمی‌توانست حدس بزند که چند نفر از سربازان با او می‌جنگند و چند نفر با او می‌جنگند، و مهم نیست که چند نفر سقوط می‌کنند، تعداد بیشتری همیشه آنجا بودند و آماده جایگزینی آنها بودند.


اسکارلت از ترس اینکه ممکن است به متحدی شلیک کند، وقتی هر غیرنظامی غرق در خون شبیه دشمن به نظر می رسید، روی اهداف آشکار تمرکز کرد. توماتورژها در ژاکت‌های قهوه‌ای و مشکی‌شان به راحتی حتی در نزاع دیده می‌شد. هر بار که اسکارلت احساس می‌کرد که وجدانش بر او خزنده می‌شد - این یک زندگی بود، یک زندگی انسانی که می‌خواست بگیرد - یکی از غیرنظامیان را می‌دید که اسلحه‌ای را روی سر خود می‌گذارد یا یکی از اعضای خانواده‌شان را با چاقو می‌کشت. او توماتورژی را انتخاب می‌کرد که صورتش از تمرکز فشرده بود و تمام نگرانی‌هایش ناپدید می‌شد.

 
اسلحه را با دو دست بگیر، مادربزرگش به او می گفت. من می دانم که آنها این کار را در درام ها متفاوت انجام می دهند، اما آنها احمق هستند. هدف خود را با استفاده از مناظر جلویی و پشتی ردیف کنید. ماشه را نکشید - آن را فشار دهید. وقتی آماده شد شلیک می شود.


تاوماتورژ در خط دیدش به عقب برگشت، لکه‌ای تیره روی کت قرمزش ظاهر شد.

 
کلیک. کلیک.


اسکارلت دستش را به سمت جیب عقبش برد.


خالی.


فحش داد اسلحه را به بند کمرش فشار داد و به دور خود چرخید و زمین را برای یافتن سلاح دیگری جستجو کرد. او که بر هدف قرار دادن دشمنانش بسیار متمرکز شده بود، از اینکه خود را در دریایی از دریا پیدا کرد شگفت زده شد.


بدن و خون


قطره ای عرق روی شقیقه اش سر خورد.


چند نفر را از دست داده بودند؟ انگار جنگ تازه شروع شده بود. چطور این همه مرده بودند؟ ناامیدی ریه هایش را پر کرد.


اینجا میدان جنگ بود. یک قتل عام و او در این وسط گرفتار شد.


نفسی لرزان را رها کرد و آرزو داشت که می توانست همراه با آن وحشت خود را نیز رها کند. به محض اینکه او اسلحه را کنار گذاشت صدای گراند مره او ناپدید شد. حالا فقط صدای کشتن می آمد.


فریاد و فریاد جنگی. بوی تعفن خون


وقتی تبر را دید، خم شد تا آن را بردارد، و تا زمانی که مقاومتی پیدا نکرد که تیغه در بدن دفن شده است، متوجه نشد. با حالت ژولیده، چشمانش را بست، دندان هایش را فشرد و آن را آزاد کرد. او بررسی نکرد تا ببیند جسد متعلق به چه کسی است.


او از هر نظر خسته شده بود، در نیمه راه تا هذیان خسته شده بود. حواسش به زن میانسالی افتاد که در نگاه اول او را به یاد ماها می انداخت، اما بزرگتر. اسکارلت حدس زد که زن از شوک می‌لرزید و بازویش بریده و پاره شده بود - و اسکارلت حدس می‌زد - و او از دست خوب خود استفاده می‌کرد تا یک مرد مجروح را به محل امن بکشاند.


اسکارلت جلو افتاد و دسته تبر را گرفت. او باید به او کمک کند.


او رفت تا تبر را رها کند، اما بعد انگشتانش تکان خوردند که اولین هشدار او بود. چشمان درشت شد و به دستش نگاه کرد. بند انگشتان او روی دسته تبر سفید شد و آن را محکم تر گرفت. رعشه ای در بدنش رخنه کرد.


شخص دیگری کنترل دستان او را داشت.


اما آنها فکر نمی کردند حداقل زبان او را بگیرند.


"از من دور شو!" او فریاد زد، برای هیچ کس خاص. برای هر کسی که آنقدر نزدیک باشد که بشنود. "اجرا کن! ”


زن مکثی کرد و به بالا نگاه کرد. زمان کافی نبود پاهای از هم گسیخته اسکارلت به سمت او تلو تلو خوردند و او تبر را در هر دو دست گرفت و آن را بالای سرش برد، ماهیچه هایش زیر وزن آن خم شدند. "اجرا کن! دوباره فریاد زد، وحشت در گلویش چنگ زد، ذهنش با واقعیت وحشتناکی که تحت کنترل یک توماتورژ بود غلبه کرد.


درک چهره زن را پر کرد و او به عقب رفت. برگشت تا بدود، اما


زمین خورد


اسکارلت از شدت ناراحتی فریاد زد. زن برای محافظت از خود دست هایش را بالا انداخت. اسکارلت چشمانش را به هم بست و اشک هایی را که نمی دانست وجود دارد بیرون زد و دستانش تبر را به سمت شکم زن چرخاند.


تبر به شدت متوقف شد و در وسط چرخش متوقف شد.


اسکارلت که در اطراف ضربان قلب خود نفس نفس می زد، جرأت کرد به بالا نگاه کند.


شکلی عظیم و تیره و آغشته به خون بر سر او می‌چرخید. اسکارلت زمزمه کرد. در تسکین، در شکرگزاری، در هزار احساسی که با کلمات همراه نیست. «گرگ. ”


چشمانش مثل همیشه سبز پر جنب و جوش بود، علیرغم اینکه بیشتر از قبل فرورفته بود – در نتیجه بینی و فک بیرون زده اش.


بازوی اسکارلت سعی کرد تبر را کنار بزند، اما او آن را از چنگ او پاره کرد.


انگشتان بی فکر او تاکتیک ها را تغییر دادند و به دنبال نقطه ضعف بودند، اگرچه تعداد زیادی از آنها وجود نداشت. انگشتان شست او به سمت حدقه چشمش حرکت می کند.


گرگ به راحتی او را گرفت و همچنان تبر را گرفته بود در حالی که بازوهایش برای خفه کردن اسکارلت به اطراف می آمد و بازوهای او را به پهلوهایش می چسباند. او با ناامیدی فریاد زد و مطمئن نبود که این ناامیدی خود او بود یا ناامیدی یک توماتورژی که از میان او فریاد می زد. پاهایش تکان می خورد و لگد می خورد و کوبیده می شد، بدنش در برابر چنگ آهنی گرگ می پیچید. او بی حرکت و بی رحم بود و بدنش را مانند پیله دور او خم می کرد.


تاوماتورژ تسلیم شد و به سمت کنترل قربانی آسان‌تر حرکت کرد. اسکارلت رها شدن را مانند یک نوار لاستیکی که درون اندامش فرو می‌رود احساس کرد. لرزید و با گریه در آغوش گرگ ذوب شد.


او گریه کرد و صورتش را در سینه او فرو کرد: "آه ستاره ها، ای ستاره ها." «تقریباً—می‌خواهم—»


"تو نکردی."


صدایش کمی خشن تر، اما همچنان صدای اوست.


اسکارلت با گذاشتن دست هایش روی سینه اش، خودش را کنار زد و به او نگاه کرد. نفس‌هایش هنوز در ریه‌هایش می‌تپید، صداهای جنگ همچنان در گوش‌هایش طنین‌انداز می‌شد، اما چند روزی بود که کمتر احساس ترس نکرده بود. در ابتدا مردد، بلند شد و انگشتانش را بر روی استخوان گونه های برجسته جدید، در امتداد برآمدگی ناآشنا پیشانی او کشید. گرگ اخم کرد. این همان چهره ای بود که او ساخته بود


وقتی برای اولین بار نیش های او را کشف کرد.


او زخم را روی ابروی چپ او و زخم روی دهانش پیدا کرد، و درست همان جایی بودند که او آنها را در شبی که او را در قطاری که به پاریس می‌رفت بوسید به یاد آورد.


«هنوز تو هستی، اینطور نیست؟ آنها شما را تغییر نداده اند؟»


او دید که فک او کار می کند. "بله" او خفه شد. سپس، «نمی‌دانم. من هم اینچنین فکر میکنم." صورتش مچاله شد، انگار ممکن است شروع به گریه کند، اما این کار را نکرد. "اسکارلت. من از مزه خون بدم می آید.»


پد انگشت شستش را در امتداد لب پایین او کشید تا اینکه با یکی از دندان های نیش تیز برخورد کرد. او گفت: «این خوب است. "ما خون زیادی در مزرعه سرو نمی کنیم، بنابراین به هر حال باید روی رژیم غذایی شما کار می کردیم." با توجه به لکه‌ای از خون خشک شده روی گونه او، سعی کرد آن را پاک کند، اما به سرعت تسلیم شد. «سیندر را دیده ای؟ ما باید پیدا کنیم -"


"اسکارلت." صدایش از ناامیدی و ترس می لرزید. «آنها مرا تغییر دادند. من الان خطرناکم


من هستم-"


"اوه لطفا. ما برای این کار وقت نداریم.» دستانش را در موهایش فرو کرد - همان موهای نرم، وحشی و نامرتب - او را به سمت خود کشید. او کاملاً مطمئن نبود که یک بوسه چگونه خواهد بود، و در آن لحظه دزدیده شده عجولانه متفاوت و ناخوشایند بود، اما مطمئن بود که آنها می توانند بعداً آن را کامل کنند.


شما همیشه خطرناک بوده اید. اما تو آلفای من هستی و من مال تو و این تغییری نخواهد کرد زیرا آنها خط فک جدیدی به تو دادند. حالا بیا ما باید-"


پشت ولف، سربازی فریاد درد سر داد و روی زمین مچاله شد و از ده ها زخم مختلف خون جاری شد. ولف اسکارلت را به عقب کشید و از او محافظت کرد. پهلوی او را پوشانده بود، و او به یاد آورد که ایکو به او شلیک کرده است، اما او به سختی متوجه زخم شد.


او دوباره نگاه کرد، اسلحه ها، اندام ها، بدن ها را می شست.


هرج و مرج کمتر از قبل نبرد در حال کم شدن بود.


افراد زیادی برای جنگیدن باقی نمانده بودند و او هنوز می توانست توماتورژها را در دوردست ها جمع شده ببیند. مطمئناً برخی سقوط کرده بودند، اما تعداد آنها پابرجا بود. کنترل غیرنظامیان برای آنها بسیار آسان بود و سربازان گرگ یکدیگر را اشغال می کردند…


آیا ممکن بود آنها باختند؟


یک غیرنظامی کنترل شده با نیزه ای بالای سرش دوان دوان به سمت او آمد. گرگ او را با دست از خود دور کرد و


قبل از اینکه اسکارلت بتواند واکنش نشان دهد نیزه را از وسط شکست. برگشت، غرغر کرد و اسکارلت را چند لحظه قبل از اینکه چاقویی در هوای خالی فرو رفت، به یک طرف کشید. با یک پرتاب مشت گرگ، مرد بی خبر از هوش رفت. گرچه هنوز تبر را در دست داشت، ولف آن را بلند نکرد. به هر حال، اینها متحدان آنها بودند، حتی اگر به سلاح دشمن تبدیل شده بودند.


هرچه بیشتر سقوط کند، کنترل آن برای توماتورژها آسان تر خواهد بود…


"آروم باش!" گرگ فریاد زد، اسکارلت را به زمین هل داد و روی بدنش قوز کرد. یک سپر زنده حداقل غریزه او هنوز وجود داشت. میل به محافظت از او بیش از هر چیز دیگری.


این تمام تاییدیه ای بود که او نیاز داشت.


اسکارلت که بیش از آنچه باید احساس امنیت می‌کرد، پایین ماند و هرج و مرج را برای یافتن هر نشانه‌ای از سیندر یا ایکو یا آلفا استروم بررسی کرد.


او یک سرباز گرگ را دید که او آن را نمی شناخت و آماده بود به سمت آنها بپرد. "گرگ!"


گرگ خرخر کرد و دندان هایش را بیرون آورد.


سرباز مردد شد. او یک بار در هوا بو کشید و از گرگ به اسکارلت و دوباره برگشت. سپس برگشت و با عجله رفت تا قربانی دیگری را پیدا کند.


اسکارلت که لب های ترک خورده اش را خیس کرد، دستی روی آرنج گرگ گذاشت. "آیا ما داریم باختیم؟" او گفت، سعی کرد بشمارد، اما نمی‌توان گفت که چند سرباز گرگ متعلق به آن‌ها و چند سرباز لوانا هستند. او می‌دانست که غیرنظامیان سریع‌تر و سریع‌تر سقوط می‌کنند، زیرا ترازو به نفع توماتورژها خم می‌شود.


ولف گفت: برای مدت طولانی نیست.


سرش را بالا گرفت. چشمانش همچنان به طرز خطرناکی برق می زد و تهدیدهای فوری را بررسی می کرد.


"منظورت چیه؟"


بینی اش تکان خورد. "شاهزاده وینتر نزدیک است و ... او نیروهای کمکی آورده است."

 

 
هشتاد و پنج


ایکو در حالی که او و سیندر در راهروی اصلی کاخ می‌رفتند، گفت: «تقریباً رسیده‌ایم». آنها هنوز می توانستند صدای نبرد را از دور بشنوند، اما قصر در مقایسه آرام بود.


از زمانی که لوانا وارد شده بودند هیچ نشانی از لوانا نبود و ایکو تقریباً انتظار داشت که ملکه دیوانه از پشت گوشه ای بیرون بپرد و سعی کند با کفش های پاشنه تیزش به آنها ضربه بزند.


دیدن لوانا روی پله‌های قصر اولین باری بود که ایکو ملکه قمری را می‌دید، و صورت زخمی او باعث شد که ایکو آرزو کند از زرق و برق مصون نباشد. پس از سال ها شنیدن در مورد زیبایی مشهور ملکه، حقیقت چیزی شبیه به ناامیدی بود.


اما حقیقت آشکار شد. به لطف ویدیوی سیندر، اکنون همه می‌دانستند که در زیر توهم چه چیزی پنهان شده است. امیدواریم که آنها بتوانند ملکه را در حالی که هنوز از آن تکان می‌خورد پیدا کنند.


چنگ سیندر روی چاقوی خون آلودش سفت شد. "دو نگهبان جلوتر."


آنها گوشه ای را دور زدند، و حق با او بود - دو نگهبان جلوی مجموعه ای از درهای تزئین شده ایستاده بودند، اسلحه های بزرگی که قبلاً روی آنها آموزش داده شده بود.


ایکو یخ کرد و دست خوبش را به نشانه بی گناهی بالا برد. سعی کرد لبخند شیرینی بزند، اما با گوش از دست رفته و عضله گونه که تکان می خورد، در اوج توانایی هایش عمل نمی کرد.


سپس شناخت از طریق پردازنده او جرقه زد. "شما! " او جیغ زد. "او... این مردی است که زمستان را نجات داد."


اگرچه نگهبان بی حرکت بود، احتمالاً به لطف سیندر، چهره‌اش آزاد بود که با انزجار بپیچد زیرا چشمانش طول بدن ضربه خورده، سیم‌های مرده، قطعات شل و همه چیز آیکو را می‌پیچید.


"و تو آن ربات مزاحم هستی."


ایکو پرز کرد. "اصطلاح صحیح اسکورت-دروید است، ای نادان، بی ملاحظه..."


"ایکو."


او دهانش را محکم بست، اگرچه سیناپس هایش هنوز شلیک می کردند.


سیندر سرش را به یک طرف خم کرد. "پس تو کسی هستی که کاپیتان گارد لوانا را کشت؟"


او گفت: "من انجام دادم."


نگهبان دوم غرغر کرد و نگاه خیره خود را بین همراهش و سیندر انداخت. "خائن. ”


ایکو به یاد کینی می‌افتد، خنده‌ای آرام و بدون شوخ در گلوی نگهبان اول پیچید. شما انرژی خود را برای کنترل من تلف می کنید. من قصد تیراندازی به شما را ندارم.»


سیندر کشید: «بسیار خوب،» اگرچه ایکو می‌توانست بگوید که کاملاً به او اعتماد ندارد. "تا زمانی که شما سعی نکنید به ما آسیب برسانید، من دلیلی برای دستکاری شما ندارم." این یک امتیاز واقعی نبود. اگر او تلاشی می کرد، ایکو می دانست که سیندر می تواند او را متوقف کند.


ماهیچه های بازوهای کینی شل شدند. "پس شما همان سایبورگی هستید که دردسرهای زیادی ایجاد کرده است."


ایکو با تعجب گفت: "وای." "او زیبا و باهوش است."


بینی چروکیده اش او را به این فکر انداخت که آیا او در مورد طعنه هایش زیاده روی می کند، اما نفس هوشمندانه اش او را عصبانی کرد. او عادت کرده بود که مردم به او مانند یک انسان نگاه کنند. نه تنها انسانی، بلکه زیباست. اما حالا او با یک بازوی فلاپی و بافت پوست خرد شده و یک گوش گم شده گیر کرده بود و تمام این دید نگهبان یک ماشین خراب بود.


نه اینکه نظرش مهم باشد. او به وضوح یک تند بود.


به جز همه چیز نجات بخش زمستان که احتمالاً تصادفی بود.


"لوانا اونجا هست؟" سیندر با اشاره به درهای بسته پرسید.


«نه، فقط مهمانان مراسم تاجگذاری. دستورات ما این بود که تا زمانی که ملکه یا یک توماتورژ آنها را بازیابی کند آنها را مهار کنیم - گمان می‌کنم اگر شما تسلیم نشوید، او آماده می‌شود تا همه زمین‌ها را سلاخی کند.»


سیندر گفت: "به نظر او شبیه اوست، اما من شک دارم که او در حال حاضر قدرت این را داشته باشد که تعداد زیادی از مردم را به یکباره جذاب کند. در غیر این صورت، فکر می‌کنم او مستقیماً به اینجا می‌آمد.»


کینی اخم کرد، حدس و گمان. او ویدیو را نمی دید. او نمی دانست که حقیقت زیر زرق و برق لوانا فاش شده است.


"او کجا دیگر می رفت؟" سیندر پرسید. "اگر او سعی می کرد من را در جایی فریب دهد، در جایی احساس امنیت و قدرت می کند."


شانه بالا انداخت. "اتاق تاج و تخت، حدس می زنم."


فک سیندر خم شد. «آنجا جشن دیشب بود؟ با بالکن روی دریاچه؟»


کینی شروع به تکان دادن سر کرده بود که نگهبان دوم سرش را به عقب برد و تف کرد. به معنای واقعی کلمه روی این کف کاشی زیبا تف انداخت.


"اوه!" ایکو گریه کرد. "ای بتها!"


نگهبان فریاد زد: «وقتی او تو را بگیرد، ملکه من قلبت را با نمک و فلفل خواهد خورد.»


سیندر بدون نگرانی گفت: «خب، قلب من نیمه مصنوعی است، بنابراین احتمالاً باعث سوء هاضمه او خواهد شد.»


کینی تقریباً سرگرم به نظر می رسید. ما نگهبانان در اینجا تمایل داریم که با ما خوب رفتار شود. متوجه خواهید شد که بسیاری از ما به مادرش - به لوانا - وفادار خواهیم ماند. نام ملکه ناخوشایند بود و ایکو فکر کرد که آیا قبلاً آن را گفته است یا خیر.


"چرا نیستی؟" سیندر پرسید.


"چیزی به من می گوید که پیشنهاد شما را بیشتر دوست خواهم داشت." نگاهش به سمت ایکو افتاد. "حتی اگر همراهی عجیبی داشته باشید."


او خفن کرد.


سیندر جلوتر رفت و نگهبان دوم را خلع سلاح کرد و تفنگ دستی او را برای خودش گرفت. "شاید وقتی این موضوع تمام شد، بتوانم آنها را متقاعد کنم که قصد دارم با شما نیز رفتار خوبی داشته باشم."


سیندر برگشت و ایکو توانست درگیری را که در سراسر عضلات صورتش درگیر شده بود تشخیص دهد. "با کای بمان. اگر او یک توماتورژ را به دنبال آنها بفرستد، من کسی را آنجا می خواهم که قابل کنترل نباشد.


و سعی کن او و هر زمینی را از اینجا دور کنی.» به تندی نفس کشید. "من دنبال لوانا می روم."


ایکو گفت: نه، صبر کن. "من باید با شما بیایم."


سیندر بدون توجه به او، انگشت خود را به سمت کینی دراز کرد. «اگر به من وفادار باشی، پس به امپراتور خاکی وفادار خواهی بود. با جانت از او محافظت کن.»


نگهبان مردد شد، اما بعد مشتی را به قلبش آورد.


اسلحه جدیدش در یک دست و چاقویش در دست دیگر، سیندر برگشت و شروع به دویدن به سمتی کرد که از آنجا آمده بودند.


"سیندر، صبر کن!" ایکو فریاد زد.


"با کای بمون!"


«اما... مراقب باش! ”


وقتی سیندر به گوشه چرخید، ایکو به سمت دو نگهبان چرخید، درست زمانی که نگهبان دوم متوجه شد که دوباره بدنش را کنترل کرده است. او که تاریک شده بود، اسلحه را بلند کرد و ایکو را هدف گرفت.


کینی با قنداق تفنگ خودش بالای سرش چماق زد. ایکو به عقب پرید در حالی که نگهبان ابتدا روی زمین پرید.


کینی گفت: "احساس می کنم باید با او بروم."


ایکو با غرغر از روی نگهبان افتاد و با انگشتش به سینه اش کوبید. "من او را خیلی بیشتر از شما می شناسم، آقا، و اگر یکی از ما باشد که باید با او همراه شود، آن من هستم. حالا این درها را باز کن.»


یک ابرو - تیره و پرپشت - به سمت بالا پرتاب شد. می‌توانست ببیند او در حال تقلا برای گفتن یا نگفتن چیزی است. تسلیم شد و برگشت و تخته چوبی را از میان دسته ها فرو برد. با کشش در را باز کرد.


ایکو دو قدم به داخل سالن بزرگ رفت و یخ کرد.


اتاق با صدها اشراف قمری و رهبران زمینی و امپراتور خوش تیپ او پر نشده بود. در واقع، تنها چند ده قمری با لباس پر جنب و جوش در انتهای اتاق ایستاده بودند. بقیه‌ی زمین پر از صندلی‌ها بود، بسیاری از آن‌ها در کناره‌هایشان بودند، بنابراین به سختی فضایی برای راه‌رفتن وجود داشت، و عبور از آن را دشوار می‌کرد.


"او ما را ساخته است!" یک زن قمری گریه کرد و توجه ایکو را به خود جلب کرد. ما نمی‌خواستیم به زمینی‌ها کمک کنیم، اما او تهدید کرد که شهر را بمباران خواهد کرد. اوه، لطفا به ملکه نگو.»


ایکو نگاهی به عقب انداخت، اما با توجه به اینکه دهان کینی باز مانده بود، او هم مثل او متعجب بود. او شروع به ساختن مسیری از میان صندلی‌های افتاده کرد، و به ذهن ایکو رسید که هر کسی که آنها را پراکنده کرده است، احتمالاً این کار را عمدا انجام داده است تا از سرعت هر کسی که می‌خواهد آنها را تعقیب کند، کند کند.


وقتی نزدیک‌تر می‌شدند، ایکو دری باز را پشت یک محراب بزرگ دید - پرده‌ای که روی آن کشیده شده بود معمولاً آن را پنهان می‌کرد.


کینی گفت: «آن در به سالن خدمتکاران منتهی می‌شود، اما باید از آنها نیز محافظت می‌شد.»


"اوه، تو وحشتناک به نظر میرسی!" اولین زن جیغ زد و دهان خود را در حالی که Iko را می گرفت، پوشاند


صدمات. "چرا کسی باید خودش را به این شکلی جلوه دهد؟"


قبل از اینکه ایکو بتواند پاسخ خشمگینانه‌اش را بپذیرد، کینی گفت: "امپراتور کایتو دیگر زمینی‌ها را به بنادر می‌برد؟"


لونارها سری تکان دادند و چند نفر به در باز اشاره کردند. زن توهین آمیز گفت: به این ترتیب. اگر عجله کنید می توانید آنها را بگیرید. و فراموش نکنید به اعلیحضرت بگویید که ما عقب ماندیم!»


آنها او را نادیده گرفتند و به سمت در رفتند.


ایکو شروع به جستجوی مستقیم ترین مسیر به بنادر کرد، اما مشخص شد که کینی می‌دانست کدام مسیر را باید طی کند، بنابراین به او اجازه داد که رهبری کند. آن‌ها مدت زیادی از دویدن نگذشته بودند که حسگر صوتی او صداهایی را که در راهرو طنین‌انداز می‌کرد، دریافت کرد.


آنها به گوشه ای پیچیدند و ایکو منبع سر و صدا را از جلو دید - اینجا صدها اشراف قمری بودند که در یک صف به هم ریخته تلوتلو خورده بودند و منتظر بودند تا از دری به داخل راه پله ای که آنها را به پایین و به سطوح فرعی زیر پله می برد، بگذرند. قصر.


در میان پچ پچ، ورودی صوتی او صدایی را تشخیص داد.

 
کای


سرعتش را بالا برد. قمری ها که تا زمانی که او درست پشت سرشان نبود متوجه او نشدند، با تعجب فریاد زدند، بسیاری از آنها خود را به دیوارها پرتاب کردند تا اجازه دهند او عبور کند.


"کای!"


جمعیت جابجا شد. کای و مشاورش، کن تورین، کنار در راه پله ایستادند و از جمعیت خواستند که سریع‌تر حرکت کنند و همگام شوند.


چشمانش با او برخورد کردند. تسکین. خوشبختی. "ایکو؟"


او خودش را در آغوش کای انداخت، برای یک بار هم به تابلوی آوازی کنار صورتش یا سوراخ های روی تنه اش اهمیت نداد. پشتش را فشرد. «آیکو. از ستاره ها تشکر کن.»


به همان سرعتی که او را در آغوش گرفته بود، او را تا فاصله بازو به عقب هل داد و نگاهی به شانه‌اش انداخت، اما وقتی فقط کینی را در کنارش دید، خوشحالی او فروکش کرد. "سیندر کجاست؟"


ایکو هم نگاهی به عقب انداخت. کینی با تحقیر به دست کای روی دست شکسته ایکو تمسخر می کرد. لب هایش را روی خنده خودش فشار داد. او به دنبال لوانا می گردد. ما فکر می کنیم او به اتاق تاج و تخت رفت.»


"تنها؟"


او سرش را تکان داد. "او از من می خواست مطمئن شوم که حال شما خوب است."


کای با نفسی ناامید، ایکو و کینی را به دیوار تکان داد و مسیری را برای آن قمرهایی که هنوز منتظر فرود بودند باز کرد.


ما همه را به بنادر سفینه فضایی می بریم. تا زمانی که جنگ ادامه دارد این امن‌ترین مکان خواهد بود و هر عروسک دیگری را از دست لوانا دور نگه می‌دارد.» او دست ایکو را فشرد و سیم کشی اش از خوشحالی وزوز کرد. «فکر می‌کنی اگر من تو را پایین بیاورم، می‌توانی درها را باز کنی تا کشتی‌ها خارج شوند؟»


کینی قبل از اینکه بتواند جواب داد. "من کد دسترسی را می دانم."


ایکو به سمت او برگشت.


او در حالی که شانه هایش را بالا انداخته بود، گفت: «من آموزش خلبانی دیده ام.


کای به او سری تکان داد، و اگر از اینکه یک گارد سلطنتی به آنها کمک می کند متحیر شده بود، این نشان نمی داد. "پس بیایید این را تمام کنیم و بریم سیندر را پیدا کنیم."

 

 
هشتاد و شش


جاسین دست او را گرفته بود، انگشتانش قوی و منقبض بود، انگار می‌ترسید که اگر دستش را شل کند، ناپدید شود. آنها با سیل جمعیت از تونل های مگلو به آرتمیسیا مرکزی بیرون آمدند. خانه کودکی زمستان جاسین هم او مانند یک روح احساس می کرد. او مانند یک فاتح احساس می کرد.


ساعت ها طول کشیده بود تا آنها از زمین لونا عبور کنند، از ده ها نزدیک ترین بخش بازدید کردند، خبر زنده ماندن سلن و دعوت به سلاح را پخش کردند و از مردم خواستند که در کنار آنها بایستند. کمتر از آن چیزی که او انتظار داشت، اجبار لازم بود. که قبلاً از اولین ویدیویی که سیندر پخش کرده بود تحریک شده بود و از تلاش لوانا برای قتل شاهزاده خانم - دوباره - خشمگین شده بود - تا زمانی که جاسین و وینتر برای گفتن اخبار خود به آنها رسیدند، مردم در جنون بودند. بسیاری از آنها قبلاً در راه پایتخت بودند.


به محض اینکه او و جاسین روی سطح زمین شکستند، مردم با سرعت به سمت کاخ بلند شدند، غرش کردند و اسلحه های خود را در دست گرفتند. وینتر سعی کرد با آنها همگام شود، اما چنگ جاسین سفت شد و او را به پهلو کشید و او را از جمعیت پر ازدحام در امان نگه داشت.


حیاط روبروی کاخ قبلاً قبرستان بود، اگرچه هنوز مردمی بودند که برای ادامه جنگ تلاش می کردند. گردانی متشکل از تاوماتورژها و سربازان بی‌شماری گرگ وقت خود را تلف نکردند و خود را به سوی تازه واردان پرتاب کردند و آن فریادهای جنگی شجاعانه از خط مقدم به سرعت به فریاد تبدیل شد. تعداد بیشتری از تونل‌ها بیرون می‌آمدند و به خیابان‌ها می‌ریختند، و وینتر بسیاری از سربازان خود را تشخیص داد که تلاش می‌کردند جهش‌یافته‌ها را از متحدانشان جدا کنند.


سردرگمی حاکم شد. غیرنظامیان تحت کنترل Thaumaturge به دشمن تبدیل می شدند و گاهی اوقات غیرممکن بود که بگوییم کدام یک از سربازان گرگ در کنار آنها هستند.


پنجه هایی که سینه انسان را باز می کنند.


گلوله ای که کنار صورت زنی را می شکند.


نیزه ای که به شکم مردی می چسبد.


زوزه های درد و پیروزی، غیر قابل تشخیص. بوی تند خون. هنوز مردم آمدند و آمدند و آمدند. افرادی که او به آنجا آورده بود.


سر زمستان با آن همه زنگ زد. پاهایش به زمین چسبیده بود. او خوشحال بود که جاسین او را متوقف کرده بود.


او زمزمه کرد: "کاخ غرق خون خواهد شد." "آب دریاچه درمنه سرخ خواهد شد و حتی زمینی ها نیز آن را خواهند دید."


چشمان جاسین با هشدار برق زد. "زمستان؟"


او به سختی صدای جاسین را از هیاهوی درون جمجمه اش شنید. در حالی که خودش را از او دور می کرد، تلو تلو خورد به جلو و روی جسد یکی از سربازان گرگ افتاد. یک آشنایی با مجموعه فک او وجود داشت، چشمان مرده به سمت بالا خیره شده بودند.


وینتر با کنار زدن یک دسته موی خون آلود از پیشانی مرد، شروع به زاری کرد.


آلفا استروم بود.


و تقصیر او بود، تقصیر او اینجا بود. از او خواسته بود که برای او بجنگد و حالا او مرده بود و -


جاسین آرنج او را گرفت. "زمستان، چه کار می کنی؟"


او روی بدن استروم فرو ریخت و گریه کرد. او زمزمه کرد: "من دارم می میرم."


جاسین نفرین کرد. "می دانستم که این ایده بدی است." او را به سمت او کشید، اما او بازویش را پاره کرد و نبرد شدید اطراف آنها را اسکن کرد.


او گفت: «من نابود شدم. اشک روی گونه هایش حلقه زده بود و با تمام خون مخلوط می شد. من نمی دانم که حتی یک فرد عاقل می تواند از این وضعیت بهبود یابد. پس چگونه می توانم؟»


"دقیقاً چرا باید ترک کنیم. بیا دیگه." این بار به او حق انتخاب نداد، فقط دستانش را زیر بازوهایش قلاب کرد و او را روی پاهایش کشید. زمستان روی او لغزید و به او اجازه داد تا او را به بدنش بچسباند. تشویق غافلگیرکننده ای توجه او را به سمت قصر جلب کرد و او توماتورژها را دید که به داخل فرار کردند. خیلی ها افتاده بودند و روی پله های قصر مرده یا مرده دراز کشیده بودند. آنها غرق شده بودند. در حال حاضر افراد زیادی وجود داشتند که مینیون های ملکه نمی توانستند خود را حفظ کنند، همانطور که سیندر امیدوار بود.


ارتش ها در حال سقوط بودند - از هر دو طرف.

 
اینهمه مرگ


مردم که از پیروزی خود برانگیخته شده بودند، به کاخ هجوم بردند و از درهای بزرگ به داخل رفتند و به تعقیب توماتورژها پرداختند.


وینتر موجی از موهای قرمز روشن را مشاهده کرد و قلبش پرید.


«اسکارلت! او فریاد زد و با جاسین مبارزه کرد، اگرچه او او را محکم نگه داشت. «نه، اسکارلت! اونجا نرو! دیوارها خون می‌آیند!» حرف او تبدیل به لرز شد، اما کار کرد. اسکارلت یخ زده بود و چرخیده بود. او در جمعیت به دنبال منبع نام خود گشت.


جاسین وینتر را زیر برآمدگی یک مغازه لباس فروشی کشید و به داخل طاقچه فشار داد.


"ایمن نیست!" وینتر فریاد زد و به دنبال دوستش از کنارش گذشت، اما دیگر نتوانست اسکارلت را در ازدحام ببیند. او با چشمان وحشت زده جاسین روبرو شد. «آنجا امن نیست. دیوارها ... خون.


او صدمه خواهد دید و خواهد مرد و همه آنها خواهند مرد.»


"خوب، زمستان. آرام باش،» و موهای وینتر را صاف کرد. اسکارلت قوی است. او خوب خواهد شد.»


او زمزمه کرد. «این فقط اسکارلت نیست. همه قرار است بمیرند، و هیچ کس نمی داند، هیچ کس جز من آن را نمی بیند - صدایش شکست و شروع به هق هق کرد. هیستریک. او شروع به در هم ریختن کرد، اما جاسین او را گرفت و در مقابل خود نگه داشت و به او اجازه داد روی سینه اش گریه کند. "من همه آنها را از دست خواهم داد.


در خون خود غرق خواهند شد.»


صداهای دعوا از دور و در داخل دیوارهای کاخ خفه شده بود و در خیابان ها و حیاط با ناله های مرگ و سرفه های خونین جایگزین شده بود. وقتی وینتر از روی شانه ی جاسین نگاه کرد، دید وینتر تار شد. اکثراً بدن و خون، اما همچنین برخی از سرگردانان. چند ده نفر در حال انتخاب راه خود را از طریق تخریب. تلاش برای رسیدگی به کسانی که هنوز زنده بودند. بیرون کشیدن اجساد از بدن های دیگر. دختری با پیش بند - به طرز شگفت انگیزی تمیز - دکمه های یکی از کت های مشکی توماتورژها را کشید.


جاسین زمزمه کرد: «باید تو را با چوب‌برها رها می‌کردم.


دختری که در پیش بند بود متوجه آنها شد، مبهوت شد، سپس به طرف دیگر حیاط رفت تا از جیب قربانیان دیگر تفنگ بزند. وینتر یک خدمتکار از شهر را حدس زد، هرچند او را نشناخت.


وینتر بعد از او زمزمه کرد: "من می توانستم تو باشم." انگشتان جاسین در پشت او فرو رفت. «دختر حقیر یک نگهبان و یک خیاط. من باید او بودم و به دنبال ضایعات بودم. سلطنتی نیست. نه


این."


جاسین صورت وینتر را در دو دستش ساندویچ کرد و به زور نگاهش را به سمت صورتش برد. او گفت: «هی،» در عین حال به نوعی خشن و ملایم بود. "شما شاهزاده خانم من هستید، درست است؟ تو همیشه قرار بود شاهزاده خانم من باشی، مهم نیست که چه متولد شده ای، مهم نیست که پدرت با چه کسی ازدواج کرده است.»


چشمانش مه آلود شد با رسیدن به سمت بالا، انگشتانش را روی ساعد جاسین جمع کرد. "و تو همیشه نگهبان من هستی."


"درست است." ضعیف ترین لمس. انگشت شست پینه بسته اش به شقیقه اش. تمام بدن زمستان می لرزید. "بیا دیگه. من تو را از اینجا بیرون می کنم.»


او شروع به کنار کشیدن کرد، اما او نوک انگشتانش را در آغوش او فرو کرد. "شما باید به سلن و اسکارلت و بقیه کمک کنید."


«نه. یا می برد یا می بازد. حضور من در این مرحله آن را تحت تأثیر قرار نمی دهد. اما شما - من می توانم از شما مراقبت کنم. برای یک بار."


"تو همیشه مراقب من هستی."


لب هایش سفت شد و توجهش به جای زخم هایش معطوف شد، قبل از اینکه نگاهش را به کلی از آن دور کند. او می خواست دوباره صحبت کند که چشم وینتر به حرکت خیره شد.


خدمتکار پیش بندش یواشکی روی آنها رفته بود و حالا نگاهی خالی در چهره اش داشت. چاقوی خون آلود را بالای سرش برد.


وینتر نفس نفس زد و جاسین را به کناری کشید. نوک چاقو از پشت بازویش رد شد و پیراهنش را پاره کرد. با خرخر کردن، چرخید تا با مهاجم روبرو شود و مچ او را گرفت قبل از اینکه بتواند دوباره به سمت او بکشد.


"او را اذیت نکن!" زمستان فریاد زد. "او در حال دستکاری است!"


او غرغر کرد و انگشتان زن را به عقب برد تا اینکه او چاقو را انداخت. با صدای تق تق روی زمین سنگی فرود آمد. جاسین او را هل داد و او افتاد و به پهلو افتاد.


در همان حرکت، جاسین تسمه‌های شانه‌ای را که اسلحه و چاقوی او را روی سرش نگه داشت، بست و تا جایی که می‌توانست آن‌ها را به سمت مسیر مانع اجساد افتاده پرتاب کرد. قبل از اینکه بتوان از آنها علیه او استفاده کرد. قبل از اینکه دست خودش بتواند سلاح ها را علیه او بچرخاند.


"امیدوارم فکر نکنی که این تغییری ایجاد کند."


وینتر در حالی که زمزمه می کرد، خود را به سمت در فشار داد.


ایمری. او در خیابان ایستاده بود - نه لبخند می زد. برای یک بار حتی تظاهر به لبخند زدن نکردن. نه از خود راضی یا ظالمانه یا تمسخر آمیز.


او بی بند و بار به نظر می رسید.


دختر خدمتکار که از کنترل او رها شده بود، دست و زانوهایش را به هم زد و تا آنجا که می توانست به یک کوچه فرار کرد. زمستان شنید که خزیدن او به ضربان شتابزده دویدن تبدیل شد.


ایمری او را رها کرد. او حتی به او نگاه نکرد.


جاسین خود را بین وینتر و ایمری قرار داد، اگرچه او نمی‌دانست چرا. ایمری می‌توانست جاسین را با کمی فکر کردن مجبور به کناره‌گیری کند. ایمری می‌توانست به آسانی مانند پیاده‌های روی تخته بازی ملکه با آنها بازی کند.


ایمری با چشمان تیره‌ای که می‌سوخت، گفت: «از آنجایی که از هدیه‌ی خود بی‌فایده‌ای، شاید نمی‌دانی که ما برای آسیب رساندن به اسلحه و چاقو نیازی نداریم. وقتی قدرتی که من دارم به تو داده شد، تمام دنیا یک اسلحه خانه است و هر چه در آن است یک سلاح.»


ایمری دست هایش را در آستین هایش فرو کرد، اگرچه او از خونسردی عادی خود محروم بود. قیافه اش گیج و عصبانی بود.


او همچنان آهسته صحبت می‌کرد، ادامه داد: «می‌توانی با کمربندت خفه شوی». «می‌توانید خود را با یک چنگال به چوب ببندید. شما می توانید انگشت شست خود را در حدقه چشم خود فرو کنید."


"شما فکر می کنید من نمی دانم چه کارهایی می توانید انجام دهید؟" بدن جاسین کشیده بود، اما وینتر فکر نمی‌کرد آیمری کنترل او را به دست گرفته باشد.


نه هنوز.


اما او این کار را می کرد.


لبخند کابوس آمیزی ایمری وجود داشت، اما با خرخری از آن عبور کرد. "تو به اندازه یک موش از من پست تر هستی." توجه او به زمستان معطوف شد. لبش با نفرت جمع شد. "با این حال او هنوز انتخاب خود را انجام داد، نه؟"


قلب وینتر به قفس سینه‌اش می‌کوبید، سخنان ایمری درون جمجمه‌ی ژولیده‌اش می‌پیچید.

 
خفه کن چوبه زدن. غوطه.


او خواهد کرد. نه هنوز. اما او این کار را می کرد.


از بغض خالصی که در چهره ایمری دید، لرزی روی پوستش خزید.


او گفت: «تو باید وقتی فرصت داشتی من را می پذیرفتی.


سعی کرد قورت بدهد، اما بزاقش شبیه خمیر بود. او گفت: «می‌توانستم داشته باشم، اما واقعی‌تر از رویایی که مرا آزار می‌دهد، نبود.»


"پس شما یک نگهبان رقت انگیز را انتخاب کردید."


لب هایش می لرزیدند. "تو نمی فهمی. او تنها چیزی است که واقعی است.»


قیافه ایمری تیره شد. "و به زودی او خواهد مرد، شاهزاده خانم کوچک." عنوان را مثل توهین تف کرد. "واقعی یا نه، من تو را خواهم داشت. اگر نه به عنوان یک همسر یا یک معشوقه مایل، پس به عنوان یک دارایی برای نمایش در یک جعبه زیبا. چشمانش رگه ای از جنون به خود گرفت. "من سالها منتظر ماندم تا حالا تو را رها کنم."


پشت جاسین به زمستان بود، شانه هایش گره خورده بود. خطی از خون روی آرنجش پیچید و روی مچ دستش چکید. پاشیده شده به زمین در زیر. او قادر به انجام هیچ کاری نبود جز اینکه آنجا بایستد و چیزهای سرد و سنگدلانه ای بگوید و امیدوار بود که هیچکس متوجه نشود که او واقعا چقدر ترسیده و ناامید است.


اما زمستان می دانست. او هم با این ترس زندگی اش را سپری کرده بود.


ایمری با تمرکز دوباره روی جاسین خوشحال به نظر می رسید. از زمانی که شما را به دادگاه آوردند، منتظر این بودم. من باید آن روز خون‌ریزی تو را در کف اتاق تاج و تخت تماشا می‌کردم.»


زمستان تشنج کرد.


جاسین گفت: "این باید برای شما بسیار ناامید کننده بوده باشد."


ایمری موافق بود: «این بود، اما فکر می‌کنم از این لحظه بیشتر لذت خواهم برد.» گونه اش تکان خورد.


«چگونه باید انجام شود؟ با دست من؟ توسط خودت؟» چشمانش برق زد. "از طرف او؟ آه - آن وقت چقدر تسلی ناپذیر بود که ابزار مرگ معشوق خودش باشد. شاید او را با سنگ در جمجمه ات بکوبم. شاید بخواهم با انگشتان زیبایش تو را خفه کند.»


حالت تهوع روی او غلتید.


جاسین-

 
جاسین.


آیمری با خود گفت: «من این ایده را بیشتر دوست دارم.


دستان زمستان به هم خورد او نمی دانست که آیا آنها خفه می شوند یا خفه می شوند یا ضربه می زنند یا به چوب می زنند. او می دانست که ایمری اکنون او را دارد و جاسین در خطر است و این پایان بود. هیچ منطقه خاکستری وجود نداشت. هیچ برنده ای وجود نداشت. او یک احمق، یک احمق، یک احمق بود.


زمستان چشمانش را در برابر اشک های داغ باز نگه داشت.


جاسین در حالی که دستانش دور گردنش حلقه شده بود به سمت او برگشت. انگشتان شستش به گوشت گلویش فشار آورد. نفس نفس می زد و اگر می خواست او را از خود دور کند، ایمری به او اجازه نمی داد.


زمستان نمی توانست نگاه کند. نتوانست تماشا کند. او بی اختیار گریه می کرد و احساس وحشتناک گلوی جاسین زیر انگشتانش خیلی افتضاح بود، خیلی شکننده،


جرقه قرمزی از میان اشک های جمع شده جرقه زد.


اسکارلت، پشت ایمری خزنده. اینچ روی اجساد افتاده چاقویی در دستش


اسکارلت که دید وینتر او را دیده است انگشتش را به سمت لبهایش برد.


ایمری سرش را برگرداند.


نه به سمت اسکارلت، بلکه به سمت یک چهره عظیم و خروشان.


ایمری خندید و یک دستش را در هوا تکان داد. گرگ چند قدم دورتر بود که از شدت درد زوزه کشید. "من توماتورژ خود ملکه هستم!" ایمری فریاد زد، چشم‌هایش در حالی که روی بدن در حال تکان خوردن گرگ غرغر می‌کرد. «فکر می‌کنی من نمی‌توانم احساس کنم که دزدکی به من می‌روی؟ فکر می کنی من نمی توانم یک جهش یافته رقت انگیز و یک نگهبان ضعیف النفس و یک زمینی را تحمل کنم؟


او برای رویارویی با اسکارلت چرخید. هنوز نیم دوجین قدم از او فاصله داشت و یخ کرد، بند انگشتانش را دور دسته چاقو گره کرده بود.


لبخند ایمری محو شد. وقتی متوجه شد که بیوالکتریسیته اطراف بدن اسکارلت قبلا ادعا شده بود، پیشانی او تکان خورد.


چشمانش ریز شد و قبرستانی را که روی آن ایستاده بودند جستجو کرد، اما کسی نبود که اسکارلت را کنترل کند. هیچ کس نمی توانست قدرت خود را تضعیف کند. بجز …


اسکارلت به او نزدیک تر شد. راه رفتنش کند و نامناسب بود. وقتی چاقو را بالا می‌برد، بازویش می‌لرزید.


ایمری عقب رفت و توجهش معطوف وینتر شد. در همان لحظه ای که حواسش به ولف پرت شده بود - گرگ بیچاره و شکنجه شده - دست و ذهن وینتر را رها کرده بود. جاسین هنوز بود


گلویش را می مالید و برای نفس و زمستان تقلا می کند…


زمستان به اسکارلت خیره شده بود. وحشت زده. لرزیدن. اما خشن


دست جاسین بیرون زد و وینتر را روی صورتش نشاند. او به دیوار ساختمان برخورد کرد، اما نیروی آن را احساس نکرد. تمرکز او روی اسکارلت بود، فقط اسکارلت، اسکارلت و چاقویش.


زمستان گریه می کرد و از خودش متنفر بود. او بدبخت و بی رحم بود، اما وقتی اسکارلت را مجبور به جنگ کرد، تسلیم نشد. ایمری دوباره به عقب برگشت و دستانش را برای دفاع از خودش بلند کرد. اسکارلت خودش را به سمت او پرتاب کرد. ایمری روی پای یک مرد غیرنظامی مرده زمین خورد و به عقب پرید.


اسکارلت روی زانوهایش در کنار او نشست و به جلو رفت. چشمانش گیج شده بود، دهانش از ناباوری سست بود، اما بدنش شرور، مصمم و مطمئن بود که چاقو را در گوشتش فرو می کرد.

 

 
هشتاد و هفت


واقعیت متلاشی شد. جهان هزار پیکسل دست و پا گیر بود که از هم پاره می شدند و فضاهای سیاهی بین آنها باقی می ماند و سپس با جرقه های کورکننده به هم می کوبیدند.


وینتر تا جایی که می‌توانست خود را کوچک کرده بود و در درگاه مغازه در نزدیکی گذرگاه اصلی آرتمیسیا جمع شده بود. بازوهای لرزان خود او برای یک سپر محافظ در اطراف بدنش ساخته شده بود و پاهایش محکم کشیده شده بودند. او یک کفش را گم کرده بود. او نمی دانست چگونه و چه زمانی.


ایمری مرده بود.


دوست اسکارلت 9 ضربه چاقو به او زده بود.

 
وینتر 9 ضربه چاقو به او زده بود.


اسکارلت عزیز. اسکارلت شرور، سرسخت، ضعیف النفس.


وقتی او شروع کرد، زمستان نتوانست آن را متوقف کند. نه بار سالها از زمانی که او کسی را دستکاری نکرده بود و هرگز با نیات خشونت آمیز نمی گذشت. ایمری، در عزم خود برای تسلیم کردن همه آنها با هدیه خود، تا پس از ضربه دوم تلاشی برای فرار نداشت. در آن زمان زمستان از دست رفته بود.


او نتوانست آن را متوقف کند. او فقط به فکر پاک کردن آن پوزخند وحشتناک و جذاب برای همیشه بود. ذهن او را نابود می کند تا مجبور نشود دوباره دستانش را دور گردن جاسین بپیچد و کاری را که شروع کرده بود تمام کند.


حالا ایمری مرده بود.


خیابان ها پر از خون او بود. آنها از بوی تعفن آن بوی دادند.


"مشکل اون خانم چیه؟" برخی از صدای دور فریاد زد. "چرا او اینگونه رفتار می کند؟"


"به او کمی فضا بدهید." این فرمان با غرغر همراه شد. جاسین؟ آیا می تواند نگهبان او باشد، خیلی نزدیک، همیشه خیلی نزدیک؟


جاسین کسی بود که با اسکارلت برخورد کرد و چاقو را پاره کرد و چاقویی را که وینتر او را گرفته بود شکست. در غیر این صورت می دانست که به چاقو زدن و چاقو زدن و چاقو زدن و چاقو زدن و چاقو زدن ادامه می داد تا زمانی که ایمری چیزی جز تکه های گوشت خرد شده و لبخند نبود.


سر زمستان پر از حواس پرتی بود، بیش از حد قابل درک. تابلوی مغازه روی لولاهای آن تاب می خورد. پشت شیشه های شکسته پرده ای پاره شده بود. سوراخ گلوله در دیوارها. پشت بام غار.


شیشه زیر پایش شکست.


"ما باید سیندر را پیدا کنیم." صدا اصرار داشت، اما وحشت زده بود. "ما باید مطمئن شویم که او خوب است، اما من نمی توانم ... من نمی خواهم زمستان را ترک کنم ..."


وینتر پشتش را قوس داد و دستانش را در موهایش فرو کرد و از هجوم احساس نفس نفس زد.


هر اینچ از پوستش کندوی زنبورهای نیش دار بود.


بازوها دور او حلقه زدند. یا شاید مدت زیادی آنجا بودند. او به سختی می‌توانست آن‌ها را خارج از پیله‌ای که برپا کرده بود، حس کند، حتی اگر با شکستگی‌های خط مو پوشیده شده بود. "همه چیز درست است.


من زمستان دارم برو.»


یک پیله


محفظه ای از یخ


مهار یک سفینه فضایی او را خفه می کند، کمربند در گوشت او فرو می رود.


"برو!"


زمستان به تسمه ها چنگ زد و تلاش می کرد بیرون بیاید. همان بازوهای قوی سعی کردند او را ثابت نگه دارند.


سعی کرد ضربه زدن او را ایمن کند. دندان هایش را به هم زد و بدن از دسترسش خارج شد. او را از در دور کردند، بدن‌هایشان تغییر مکان داد، بنابراین بازوها می‌توانستند او را بدون اینکه در خطر باشند مهار کنند. او سخت تر مبارزه کرد. لگد زد و پیچ خورد.


و جیغ زد.

 
چاقو زدن و چاقو زدن و چاقو زدن و چاقو زدن و چاقو زدن و گلویش خشن بود.


شاید مدتها بود که جیغ می زد.


شاید صدا در داخل این پیله حبس شده بود، مثل او به دام افتاده بود. شاید هیچ کس هرگز صدای او را نشنود. شاید آنقدر فریاد می زد که گلویش خون می آمد و هیچ کس نمی دانست.


قلبش به دو نیم شد. او یک حیوان بود. یک قاتل و یک شکارچی.


فریادها تبدیل به زوزه شد.


زوزه های غمگین و شکسته.


زوزه های ترسناک و خشمگین.


"زمستان؟ زمستان!»


بازوهای دور او بی امان بودند. او فکر کرد ممکن است صدایی آشنا و مهربان در جایی دوردست وجود داشته باشد. او فکر کرد که ممکن است نیت خوبی در آن صدا وجود داشته باشد. او فکر می کرد که اگر بتواند صدا را دنبال کند، او را به جایی امن و آرام می برد، جایی که دیگر قاتل نیست.


اما او قبلاً زیر سنگینی جنایاتش خفه می شد.


حیوان. قاتل درنده. و گرگ ها همگی زوزه می کشند، آآ-اووووووووه…

 

 
هشتاد و هشت


سیندر مهمات اسلحه را چک کرد و در حین دویدن گلوله ها را شمرد. او به سختی نفس می‌کشید، اما احساس خستگی و حتی درد نمی‌کرد. آدرنالین در رگ‌هایش داغ می‌شد و برای یک‌بار هم که می‌دانست فقط به این دلیل که می‌توانست احساس کند که از شدت آن می‌لرزد، نه به این دلیل که رابط مغزش این را به او می‌گفت.


صداهای نبرد در قصر تیره و تار و دور می پیچید. بسیاری از طبقات زیر. او می توانست بگوید آنها داخل بودند. او می دانست که تلفات زیادی خواهد داشت.


او احساس می کرد که آنها ممکن است برنده شوند. او می توانست برنده شود.


اما اگر او کاری را که می‌خواست انجام دهد تمام نمی‌کرد، از هم می‌پاشد. اگر او راهی برای پایان دادن به ظلم لوانا پیدا نمی کرد، مردم تا صبح دوباره تحت کنترل او قرار می گرفتند.


پله ها را دو به یک بالا رفت. وقتی وارد راهرو طبقه چهارم شد، موهایش پشت گردنش خار شد. او به سالن خالی با آثار هنری و ملیله‌ها و کاشی‌های سفید درخشانش نگاه کرد و به هر صدایی که نشان‌دهنده کمین است گوش داد.


نه اینکه کمین ها با صداهای اخطار می آمدند.


همه چیز پس از هرج و مرج حیاط وهم آلود و تسخیر شده بود.


برای سیندر راحت نبود که بدون هیچ حادثه ای به اتاق تاج و تخت رسیده بود. مثل لوانا نبود که همه چیز را برای او آسان کند، به این معنی که یا لوانا از ویدیو آنقدر مضطرب بود که دیگر به درستی فکر نمی کرد، یا - به احتمال زیاد - سیندر در حال راه رفتن به یک تله بود.


او اسلحه را با یک دست، چاقو را در دست دیگر گرفته بود و سعی کرد قلب کوبنده اش را آرام کند. او تمام تلاش خود را کرد تا زمانی که به اتاق تاج و تخت رسید، نوعی برنامه ریزی کرد، با این فرض که لوانا در آنجا بود، احتمالاً با یک فرستاده کامل از نگهبانان و تورماتورژها.


اگر نگهبان‌ها قبلاً تحت کنترل کسی نبودند، او آنها را می‌دزدید و یک سد محافظ در اطراف خود ایجاد می‌کرد. لحظه ای که فرصتی پیش می آمد، او به لوانا شلیک می کرد. هیچ تردیدی مجاز نیست.


زیرا لوانا در کشتن او تردیدی نداشت.


او خود را در خارج از درهای اتاق تخت ایستاده بود و نشان قمری روی سطح آنها حک شده بود. او آب دهانش را قورت داد، کاش می توانست حس کند چند نفر داخل هستند، اما اتاق خیلی خوب مهر و موم شده بود. هر آنچه در آن سوی درها قرار داشت یک راز بود.

 
یک کمین، عقل سلیم با او زمزمه کرد. یک تله.


نمک لب هایش را لیسید، خودش را محکم نگه داشت و یکی از درها را با لگد باز کرد و قبل از اینکه دوباره به او برخورد کند، به داخل فرو رفت. بدنش متشنج بود، برای ضربه، مشت، گلوله، هر چیزی غیر از سکوتی که به او سلام می کرد، آماده بود.


فقط دو نفر در اتاق بودند و این باعث می‌شد که بی‌نهایت بزرگ‌تر از آنچه در جشن عروسی بود احساس شود. صندلی های حضار هنوز آنجا بودند، اما بسیاری از آنها به دیوارها کوبیده شده بودند یا در ویرانی که او ایجاد کرده بود خرد شده بودند.


با این حال تاج و تخت از جای خود تکان نخورده بود و لوانا مانند قبل بر آن نشسته بود. به جای اینکه مثل همیشه از خود راضی و ظالم به نظر برسد، با هوای شکست در اطرافش، بر تخت عظیم فرود آمد. او رنگ های پرچم کشورهای مشترک المنافع شرقی را در لباس خود پوشیده بود، که به تمسخر همه چیز کای و کشورش بود. زرق و برق او بازگشته بود. صورتش را از سیندر برگردانده بود و پشت دیوار موهای براقش پنهان شده بود و سیندر فقط می توانست نوک بینی و ردی از لب های یاقوتی را ببیند.


نفر دوم در اتاق ترون بود. قلبش غرق شد، اما امیدی ناچیز او را بلند کرد. شاید این فقط یک قمری بود که شبیه تورن بود. چشمانش را به مشکوک ریز کرد و جرات نداشت بیشتر از این به اتاق برود.


تورن با صدای آرامبخشش گفت: «خب، زمانش فرا رسیده است. شما نمی دانید این چند دقیقه اخیر چقدر ناخوشایند بوده است.


قلب سیندر فشرده شد، امیدش محو شد. قطعاً تورن بود و به طرز نامطمئنی نزدیک طاقچه اتاق تخت، همان اتاقی که سیندر از آن پریده بود، ایستاده بود. دستانش پشتش بود، به احتمال زیاد بسته شده بود. پاپیون درخشان از بین رفته بود و کت و شلوار بنفش او فقط به پیراهن لباس که حالا دکمه‌های یقه‌اش باز شده بود کاهش یافت. ران شلوارش سوراخ بود و بالای زانویش خون خشک شده بود. توده ای در زیر پارچه حاکی از بانداژ عجولانه بود.


سیندر با افکارش به سمت او دراز کرد، اما لوانا قبلاً او را ادعا کرده بود و پاهایش را مانند غل و زنجیر آهنی محکم گرفته بود.


نگاه تورن روی لباس های خون آلود سیندر و سلاحی که در هر یک از او بود خیره شد.


دست ها. یک ابرو به سمت بالا کج شد. "روز سخت؟"


سیندر پاسخی نداد. او هنوز منتظر آن حمله غافلگیرانه بود. شلیک از قلب نگهبانی که بیرون از سایه ظاهر می شود و او را روی زمین می اندازد.


هیچ اتفاقی نیفتاد.


صدایی جز نفس های سنگین خودش نیست.


"پای شما؟" او پرسید.


تورن شانه بالا انداخت. "مثل جهنم درد دارد، اما مرا نمی کشد. مگر اینکه زندان‌ها پر از باکتری‌های کثیف باشد و زخم عفونی شود، که این کاملاً قابل قبول است.»


سیندر که نگاهی به پشت سرش انداخت تا مطمئن شود کسی دزدکی از راهرو بیرون نمی آید، گامی مردد به جلو برداشت.


تورن یک قدم به عقب رفت. یک قدم به لبه نزدیکتر شد.


سیندر مکث کرد.


لوانا گفت: «بیش از این نزدیک نشو. صدای او ملایم و خسته بود، به دور از شادی مغرورانه ای که با آن دستور اعدام سیندر را صادر کرده بود. هنوز سرش را بلند نکرده بود. من به شما پیشنهاد می‌کنم که سلاح‌هایتان را هم بلند نکنید. مگر اینکه فکر کنید او هم مثل شما خوش شانس است.»


"من کاملا مطمئن هستم که او خوش شانس تر است."


تورن به نشانه موافقت سری تکان داد، اما چیزی نگفت و سیندر تکان نخورد. با نگاه کردن به او، یک کلمه به زبان آورد - کرس؟


بی تفاوتی اش حل شد و کوچکترین تکان سرش را داد. او نمی‌دانست که آیا این بدان معناست که او نمی‌داند کجاست، یا اتفاق بدی افتاده است و او نمی‌خواهد در آن لحظه درباره آن بحث کند.


سیندر با تکان دادن دستش از کنجکاوی او منحرف شد. او اسلحه را به سمت سر خودش بلند می کرد.


نیمه راه بود که دندان هایش را به هم فشار داد و اندامش را مجبور به توقف کرد. برای تسکین او، این کار را انجام داد.


با خرخر کردن، اسلحه را به پهلویش پایین آورد.


لوانا خندید، اما صدا بیشتر شکننده بود تا جذاب. "من فکر کردم که ممکن است این باشد


مورد،» او گفت، پیشانی خود را مالید. من... در حال حاضر خودم نیستم. اگرچه به نظر می رسد، شما هم نیستید.»


سیندر اخم کرد و متعجب بود که چرا لوانا می تواند او را در حیاط کنترل کند، اما اکنون شکست خورد. آیا به این دلیل بود که قدرت ذهنی خودش در آن زمان بسیار شکننده بود، در حالی که سعی می کرد کنترل بسیاری از افراد را حفظ کند، یا اینکه ملکه ضعیف شده بود؟ شاید ویدیویی که چهره واقعی او را نشان می‌داد، توانایی‌های او را تکه تکه کرده بود.


به نظر نمی‌رسید که این روی توانایی او در دستکاری تورن تأثیری بگذارد، اما اگر منصف باشیم، سیندر کاملاً مطمئن بود که یک کودک نوپا قمری می‌توانست تورن را دستکاری کند.


لوانا آهی کشید. "چرا سلن؟ چرا می خواهی همه چیز را از من بگیری؟»


سیندر چشمانش را ریز کرد. «تو کسی هستی که سعی کردی من را بکشی، یادت هست؟ تو کسی هستی که بر تخت من نشسته ای تو کسی هستی که با دوست پسرم ازدواج کردی!» این کلمه قبل از اینکه او به آن فکر کند، منتشر شد، و سیندر فکر کرد که این اولین بار است که آن را با صدای بلند می گوید. او حتی مطمئن نبود که درست باشد. اما کاملاً درست به نظر می رسید، به جز همه چیز ازدواج با عمه اش.


اما لوانا به نظر نمی‌رسید که گوش کند.


شما نمی‌دانید که من چقدر برای این همه تلاش کردم. چند سال برنامه ریزی، پایه گذاری. بیماری، پوسته ها، پادزهر، سربازان، عوامل عملیاتی، حملاتی که به دقت سازماندهی شده اند.» دستی رنگ پریده را به شقیقه‌اش فشار داد. او بدبخت به نظر می رسید. "این کار انجام شد. عالی بود. او نامزدی ما را در توپ اعلام می کرد، اما، نه، شما باید آنجا می بودید. از مردگان برگشته تا مرا تعقیب کند. و شما به اینجا می آیید و از مردم من می خواهید که از من متنفر باشند و آن ویدیوی وحشتناک را نشان می دهید و سر آنها را از دروغ های خود پر می کنید.



«دروغ های من! این شما هستید که مغز آنها را شستشو می دهید. من فقط حقیقت را به آنها نشان دادم.»


لوانا تکان خورد و سرش را حتی دورتر چرخاند، گویی نمی تواند تحمل کند که چه چیزی را زیر توهم زیبایی پنهان کرده بود به یاد آورد.


سیندر که نفسش را تند بیرون داد جلو رفت.


تورن عقب رفت.


او گریه کرد. به قدری که امیدوار بود لوانا آنقدر در توهمات خودش گرفتار شده باشد که دیگر توجهی نکند.


سیندر و لحن خود را آرام کرد، گفت: «چیزی که من نمی‌توانم بفهمم، این است که چگونه می‌توانی این کار را با من انجام دهی. من بچه بودم و تو...» قلبش پیچید. «می‌دانم این زخم‌های سوختگی هستند که شما دارید. من همان جای زخمی که پایم را از دست دادم دارم. دانستن این که چگونه است، زندگی با آن - چگونه می توانید این کار را با شخص دیگری انجام دهید؟»


لوانا با صدای بلند گفت: «قرار نبود تو زنده بمانی»، انگار که این وضعیت را بهتر کرده است. "حداقل من این رحمت را داشتم که تو را بکشم، تا این کار تمام شود."


"اما من نمردم."


"بله، من متوجه شده ام. تقصیر من نیست، کسی فکر می‌کند که شما ارزش نجات دادن دارید. تقصیر من نیست که آنها شما را به … تبدیل کردند. او با ژستی به سمت سیندر اشاره کرد.


سیندر دندان‌هایش را به هم فشار داد و می‌خواست سر موضوع بحث کند، اما زبانش را گاز گرفت. لوانا مدت ها بود که با بهانه هایش زندگی می کرد.


او یک نگاه به تورن دزدید. دندان هایش را می مکید و به سقف خیره شده بود. بی حوصله به نظر می رسید.


سیندر سعی کرد یک گام به عقب بردارد، مانند نمایش صلح، اما تورن همان جایی که بود باقی ماند.


"به هر حال چه کسی این کار را با شما انجام داد؟" او پرسید، با هدف ملایم. "چه کسی تو را اینطور اذیت کرد؟"


لوانا بویی کشید و بالاخره جرات کرد به سیندر نگاه کند. تمام زیبایی روی سطح می درخشید، اما حالا که سیندر زیر آن را دیده بود، نمی توانست حقیقت را ببیند. خواه برنامه نویسی سایبورگ او بود یا ضعف خود لوانا، او می توانست او را همانطور که اکنون بود ببیند. زخمی و تغییر شکل داده است.


در شکمش یک سوزش همدردی بود، اما فقط یک سوزش.


"تو نمی دانی؟" لوانا پرسید.


"چرا من باید؟"


"کودک احمق." یک دسته مو روی صورت لوانا ریخت. "چون مادرت بود."

 

 
هشتاد و نه


کلمه مادر برای گوش سیندر بیگانه بود. مادر. زنی که او را به دنیا آورده بود، اما تمام. او هیچ خاطره‌ای از او نداشت، فقط شایعات بود - داستان‌های هولناکی که می‌گفتند ملکه چاناری حتی از لوانا ظالم‌تر است، اگرچه سلطنت او بسیار کوتاه‌تر بود.


لوانا خرخر کرد: "خواهر نازنین خودم." "دوست داری بشنوی چطور شد؟"

 No. 


اما سیندر نتوانست این کلمه را بسازد.


او سیزده ساله بود و من شش ساله. او یاد می‌گرفت که چگونه از هدیه‌اش استفاده کند، و از دستکاری اطرافیانش بسیار لذت می‌برد - اگرچه من همیشه هدف مورد علاقه او بودم. او خیلی خوب بود.


همانطور که هستم. همانطور که هستی. در خون ماست.»


سیندر لرزید. در خون ماست. او از اینکه فکر کند با هر کسی در این خانواده خون مشترک دارد متنفر بود.


"در آن سن، این ترفند مورد علاقه او بود که مرا متقاعد کند که من را از صمیم قلب دوست دارد. از آنجایی که هرگز عشق والدین خود را احساس نکرده‌ایم، باور کردن آن کار سختی نبود. و بعد، وقتی مطمئن شد که من برایش هر کاری انجام خواهم داد، مرا شکنجه می داد. در این روز خاص، او به من گفت که دستم را داخل شومینه بگذارم. وقتی نپذیرفتم، او مرا مجبور به انجام این کار کرد.» لوانا در حین گفتن ماجرا لبخند زد، نگاهی آشفته. همانطور که دیدید، زمانی که او من را رها کرد، تنها دست من نبود که رنج می برد.


صفرا داشت دهان سیندر را پر می کرد. کودکی بسیار جوان و تأثیرپذیر.


خیلی راحت می شد


با این حال ظلمی که درک آن بسیار غیرممکن است.


مادرش؟


«بعد از آن، آنها شروع کردند به من صدا زدن شاهزاده خانم زشت آرتمیسیا، موجود کوچک بد شکل غمگین.


در حالی که شاناری زیبا بود. همیشه زیباست اما من زرق و برق خود را تمرین کردم و به خودم گفتم که روزی آتش و زخم ها را فراموش خواهند کرد. روزی من و من ملکه خواهم شد


مطمئن خواهم شد که مردم مرا دوست دارند. من زیباترین ملکه ای خواهم بود که لونا تا به حال می شناخت.»


سیندر دستش را روی سلاح هایش محکم کرد. «به همین دلیل او را کشتید؟ پس شما می توانید ملکه شوید؟ یا به این دلیل بود که او این کار را کرد. برای تو."


یکی از ابروهای عالی لوانا بلند شد. "چه کسی می گوید من او را کشتم؟"


"همه این را می گویند. حتی در زمین ما شایعات را شنیده ایم. این که خواهرت، شوهرت و من را به خاطر جاه طلبی های خودت به قتل رساندی.»


خونسردی بر چهره لوانا گذشت و او به آرامی به تختش تکیه داد. "کاری که انجام داده ام، برای لونا انجام داده ام. مبارزات من، فداکاری های من. همه چیز برای لونا بوده است. در تمام زندگی ام تنها کسی بودم که اهمیت می دادم، تنها کسی بودم که می توانستم پتانسیل مردم ما را ببینم. سرنوشت ما برای چیزی بسیار بزرگتر از این صخره است، اما تنها چیزی که چانیری به آن اهمیت می داد، لباس ها و فتوحات او بود. او یک ملکه وحشتناک بود. او یک هیولا بود.» مکث کرد، سوراخ های بینی شعله ور شد. "اما نه. من او را نکشتم، اگرچه هزاران بار آرزو کرده ام که این آرزو را داشته باشم. قبل از اینکه همه چیز را خراب کند باید او را می کشتم. قبل از اینکه تو را به دنیا بیاورد، یک دختر بچه سالم که بزرگ خواهد شد تا مثل او شود!»


سیندر غرغر کرد. او گفت: «نمی‌دانم اگر اینجا بزرگ می‌شدم چه کسی می‌شدم، اما من مثل او نیستم.»


لوانا با پرش از کلمه ای به کلمه دیگر مانند نهری از روی سنگ ها فکر کرد: "اوه، بله." "در آن یادداشت، من معتقدم که شما درست می گویید. وقتی برای اولین بار زرق و برق شما را در توپ مشترک المنافع دیدم، از اینکه چقدر به او شباهت داشتید تعجب کردم، وقتی کثیفی و کثیفی و اندام های فلزی وحشتناک پاک شد. اما به نظر می‌رسد این همان جایی است که شباهت‌ها به پایان می‌رسد.» لب‌هایش کشیده، خون‌آلود، دور دندان‌های مرواریدی کامل خمیده شده بود. «نه، خواهرزاده کوچولو. تو خیلی بیشتر شبیه منی حاضر به انجام هر کاری برای تحسین شدن است. تحت تعقیب بودن. ملکه بودن ”


بدن سیندر سفت شد. «من هم مثل تو نیستم. من این کار را انجام می دهم، زیرا شما هیچ انتخابی به من نداده اید. شما شانس خود را داشتید. شما نمی توانستید منصف باشید. حاکم خوبی بود که با مردم خود با احترام رفتار می کرد. و زمین! شما یک اتحاد می خواستید، زمین صلح می خواست ... چرا نمی توانید ... با آن موافقت کنید؟ چرا بیماری؟ چرا حملات؟ آیا صادقانه باور کردید که این راهی بود که آنها را به دوست داشتن شما واداشت؟»


لوانا عصبانی و متنفر به او نگاه کرد. اما بعد لب هایش به چیزی شبیه پوزخند تکان خوردند. یک لبخند خشمگین و نفرت انگیز. او زمزمه کرد: "عشق." "عشق یک فتح است. عشق یک جنگ است. این همه چیزیه که هست."


«نه. تو اشتباه می کنی.»


"خوب." لوانا انگشتانش را روی بازوی تاج و تختش کشید. «بگذار ببینیم عشقت چقدر ارزش دارد. تمام حقوق تاج و تخت من را رها کن و من دوستت را نمی کشم.»


لب های سیندر سفت شد. "چطور است که آن را به رای گیری بگذاریم؟ بگذارید مردم تصمیم بگیرند که چه کسی می خواهند بر آنها حکومت کنند.»


تورن یک قدم به عقب رفت. حالا پاشنه چپش روی لبه بود و وقتی به دریاچه پایین نگاه می‌کرد، حالتی از ناراحتی داشت.


سیندر تکان خورد. "صبر کن. من می‌توانم قول بدهم که تاج و تختم را به تو بسپارم، اما هنوز ده‌ها هزار نفر بیرون از شما هستند که از شما تقاضای کناره‌گیری می‌کنند. راز آشکار است. آنها می دانند که من سلن هستم. من نمی توانم آن را پس بگیرم.»


"به آنها بگو دروغ گفتی."


نفسش را به تندی بیرون داد. "همچنین، در ثانیه ای که او را می کشی، من تو را خواهم کشت."


لوانا سرش را به یک طرف خم کرد، و با اینکه زرق و برق خود را داشت، سیندر زن را از ویدیو می دید. او متوجه شد که چشم خوب او بود.


لوانا گفت: "سپس شرایط پیشنهادم را تغییر خواهم داد." "خودت را فدا کن و من او را نمی کشم."


سیندر نگاهی به تورن انداخت که به نظر می رسید نسبت به این واقعیت که آنها در حال مذاکره با زندگی او هستند بی تفاوت بود.


زبانش را روی او زد. "حتی من می توانم ببینم که این یک توافق بد است."


«تورن…»


"به من لطفی می کنی؟"


اخم کرد.


"به کرس بگو منظورم این بود."


روده اش سفت شد. "تورن-"


او با نگاه لوانا روبرو شد. "خوب، ملکه شما. اگر او این کار را نکند، من بلوف شما را صدا می کنم.»


لوانا گفت: "من با شما مذاکره نمی کنم."


"اگر مرا بکشی، آخرین معامله خود را از دست داده ای و سیندر برنده می شود. پس بیایید در مورد شما صحبت کنیم


گزینه ها. شما می توانید قبول کنید که زمان ملکه بودن شما به پایان رسیده است و هر دوی ما را رها کنید و شاید سیندر رحم کند و شما را به عنوان یک خائن اعدام نکند. یا می توانی مرا از این طاقچه پرت کنی و...


"خوب."


چشمان ترون گشاد شد. او از برآمدگی خارج شد. با فریاد، بازوهایش را پرت کرد – یک مچش هنوز بسته بود، دست مقابل چاقوی آشپزخانه را که از عمارت بیرون آورده بود گرفته بود. نفس نفس می زند، بازوهایش چرخ شده، تعادلش نامطمئن است.


سیندر اسلحه هایش را رها کرد و به سمت او دوید.


تورن افتاد - بدنش را در آخرین لحظه به جلو پرت کرد. یک دست طاقچه را گرفت. غرغر کرد.


کبوتر سیندر.


لوانا به جلو خم شد.


انگشتان تورن رها شدند، درست به موقعی که سیندر به لبه اش رسید و به بازویش چسبید. شانه آسیب دیده اش فریاد می زد، اما محکم نگه داشت.


تورن به او نگاه کرد و این بیشترین ترسی بود که تا به حال او را فاش کرده بود. "با تشکر،"


نفس نفس زد سپس دست آزادش به سمت بالا چرخید و سیدر را با مشت به فک کوبید. او تکان خورد، بدون اینکه رها کند، کنار رفت.


"متاسف! این من نیستم."


او غرغر کرد: "می دانم." دست دیگرش را روی زمین گذاشت و خودش را به عقب هل داد و تورن را با خودش می‌کشاند تا زمانی که نیم تنه‌اش روی طاقچه قرار بگیرد و پاهایش برای خرید دست و پا کند. حتی وقتی بدنش را روی زمین می‌فرستاد، جرات نمی‌کرد رها کند.


سیندر می‌دانست که لوانا در ثانیه‌ای که او را رها می‌کند، دوباره او را به سوی مرگ می‌فرستد.


خیلی دیر، به ذهنش رسید که او واقعاً توانسته از قید و بندهایش خارج شود. او باید تمام مدتی را که او با لوانا دعوا می‌کرد و سعی می‌کرد آزادانه کار کند، صرف کرده باشد. ممکن بود سقوط او را نکشته باشد و با دستانش آزاد می توانست شنا کند. اما حالا او بود-


تورن چاقو را به ران او زد.


سیندر جیغ زد.


در حالی که مشتش چاقو را بیرون می‌کشید، نفس نفس نمی‌زد: «هنوز من نیستم». دستش را بالای سرش برد و آماده شد تا دوباره او را با چاقو بزند.


سیندر با او برخورد کرد و چاقو را از چنگش بیرون آورد.


تورن آرنجش را در گلوی او انداخت. هوا او را ترک کرد، لکه‌های سفیدی که دیدش را می‌چرخاند. تورن به سرعت دور شد، اما به سمت طاقچه ندوید.


سیندر در حالی که دستش را دور گلویش می‌پیچد، ماهیچه‌ها را ماساژ می‌دهد و از آن‌ها می‌خواهد دوباره هوا را وارد کنند.


او که هنوز سرگیجه داشت، خود را به زور روی پاهای لرزانش گذاشت و آماده بود تا دوباره به تورن بپرد.


او صدای باز شدن ایمنی اسلحه را شنید.


او یخ کرد. تورن خیلی دورتر از چیزی که انتظارش را داشت رفته بود و حالا نزدیک در ورودی اتاق ایستاده بود و چاقو و اسلحه‌ای را که وقتی می‌خواست او را نجات دهد به دست گرفته بود. لوله تفنگ به سمت سر او نشانه رفته بود.


سیندر تکان خورد. یک بار تلو تلو خورد. جای خود را دوباره به دست آورد.


صدای شلیک گلوله از دیوارهای سنگی اتاق پخش شد. سیندر عقب نشست، منتظر یک تکان درد بود، اما در عوض صدای نفرینی شنید. تفنگی که تورن چنگ زده بود، روی زمین پرتاب شد. سیندر سبکی سر را کنار زد و به تورن خیره شد که به نوبه خود وحشت زده به دست او خیره شده بود. بازویش هنوز بالا بود، اما دستش خالی و غرق در خون بود.


"متاسفم!" کریس گریه کرد. او روی زمین روبروی در ایستاده بود و تلاش می کرد تا دوباره بلند شود. ضربه برگشت تعادل او را از بین برده بود. "متاسفم، کاپیتان!"


تورن دوباره فحش داد. عرق روی پیشانی اش حلقه زده بود. اما وقتی به کرس که فک آویزان بود نگاه کرد، درد را گاز گرفت و فریاد زد: "شات خوب!"


سیندر غرغر کرد: «کریس». «ملکه، کرس. به ملکه شلیک کن!»


اگرچه کرس زمزمه کرد، اما هدفش را تغییر داد و اسلحه را به سمت لوانا تسطیح کرد.


سیندر به دنبال تفنگی که از دست تورن شلیک شده بود دوید.


تورن هم دوید و توجه کرس را به خودش جلب کرد. در یک حرکت، او بازوی کرس را با آرنج خود به سمت بالا کوبید در حالی که همزمان با دست صدمه‌نخورده‌اش، چاقو را به شکم او فرو کرد و آن را تا دسته دفن کرد.


سیندر اسلحه اش را از روی زمین ربود. کریس مال خود را انداخت. خون از لباسش جاری شد. او به سمت تورن خم شد و غیرممکن بود که بگوییم کدام یک از آنها پر از وحشت است. دست تورن هنوز دور دسته چاقو پیچیده بود.


سیندر با چرخش به سمت تخت، شلیک کرد، اما لوانا خود را روی زمین پرت کرد و گلوله از پشت تخت تاج و تخت پرتاب شد. در حالی که سیندر گلوله دیگری را به اتاق پر می کرد، لوانا از زمین بلند شد و در حالی که خود را به پشت تخت می کشید، روی دامن بلندش لیز خورد. سیندر دوباره شلیک کرد و به سختی پای ملکه را از دست داد که ناپدید شد.


کرس نفس نفس زد: «نه.


درد شدیدی از پهلوی سیندر بریده شد. روی دست ها و زانوهایش افتاد. به پشتش افتاد، خودش را کنار زد، یک دستش را روی زخم فشار داد. تورن بالای سرش ایستاد و چاقو را گرفت. کرس از بازوی او آویزان بود تا او را دور کند، اما او خیلی قوی بود و سعی می کرد یک دستش را روی زخم شکمش نگه دارد. تمام جبهه او از قبل غرق در خون بود.


تورن هق هق زد: «متاسفم. تمام نشانه های اعتماد به نفس همیشگی اش از بین رفته بود. «متاسفم، خیلی متاسفم

—” 


سپس کرس او را گاز گرفت و دندان‌هایش را در گوشت دستش فرو کرد تا بتواند چاقو را آزاد کند. فریاد را پشت دندان هایش خفه کرد، اما رها نکرد.


سیندر با قاپیدن دوباره اسلحه، خود را از روی زمین پرتاب کرد و سعی کرد چاقو را از چنگ تورن خارج کند. با غرغر، پایی را روی سینه او گذاشت و با لگد، چاقو را پاره کرد. او به عقب افتاد و یکی از صندلی های حضار را بین شانه هایش گرفت. صورتش به سختی درد را ثبت کرد.


اعمال او کمتر برازنده می‌شد، آرام‌تر می‌شد.


شاید به خاطر مصدومیت‌هایش، اما به احتمال زیاد به این دلیل که لوانا خیلی خسته شده بود و نمی‌توانست او را کنترل کند.


کرس روی زانوهایش افتاد و شکمش را گرفت. گونه هایش پر از اشک بود.


“سیدر…”


سیندر بالای سرشان ایستاده بود، اسلحه در دست چپش و چاقوی خون آلود در دست راستش بود، همه ماهیچه ها می لرزیدند.


"ستاره ها…"


سرش را به سمت در زد. اسکارلت و گرگ آمده بودند.


«نه. اجرا کن! از اینجا برو بیرون!"


اسکارلت با نگاه او روبرو شد و شروع به تکان دادن سرش کرد. "چه -؟"


سلاح های بیشتر دشمنان بالقوه بیشتر افراد بیشتری را که لوانا دوست داشت می توانست از او بگیرد.


سیندر در حالی که دندان هایش را به هم می فشرد، دستش را دراز کرد و سعی کرد به بیوالکتریکی آنها قفل کند.


خیلی دیر. گرگ دیگر قابل کنترل نبود و اسکارلت قبلاً گرفته شده بود.

 

 
نود


سیندر نگاهی به لوانا انداخت که از روی یکی از بازوهای تراشیده شده تخت به تازه واردان نگاه می کرد. سپس لوانا به اسلحه دوم نگاه کرد که در نزدیکی در فراموش شده بود.


اسکارلت در حالی که بدنش به میل خود به جلو می رفت نفس نفس می زد.


کبوتر خاکستر برای آن نیز، کشویی در سراسر کف نرم و صاف. سلاح‌های زیادی وجود داشت، تهدیدهای زیادی وجود داشت و او دست کافی نداشت.


به جای گرفتن اسلحه، او آن را هل داد و نگاه کرد که چگونه از کنار اسکارلت، به سمت گلخانه برافراشته تماشاگران می گذشت. یک ثانیه بعد وزن بدن اسکارلت روی او فرود آمد. اسکارلت موهایش را گرفت و سرش را به عقب برد و تقریباً گردنش را کوبید. سیندر از درد گریه کرد و غلت زد و اسکارلت را از او بیرون انداخت. او با حفظ اسلحه، بازویش را به اطراف زد و پشت دست فلزی خود را به شقیقه اسکارلت فرستاد.


او از ضربه گریه کرد، اما کار کرد. اسکارلت با رها کردن، از نیمه اتاق سر خورد و روی زمین دراز کشید.


احساس گناه فرصتی برای غرق شدن نداشت - با شنیدن صدای غرش، ترس توجه او را به سمت گرگ جلب کرد. خرخر، عصبانی. او قبلاً به سمت او حرکت می کرد.

 
تفنگ. چاقو. گرگ بود اما گرگ نبود و او قدرت مبارزه با او را نداشت، نه حالا، نه دوباره…


هنگامی که قطره عرق در چشمانش نشست و اسلحه را بالا برد، سیندر صورتش را بالا کشید.


اما تمرکز وولف روی بدن افتاده اسکارلت بود، و وقتی او پرید، سیندر را به طور کامل پاک کرد. او در حالی که گرگ اسکارلت را در آغوش او گرفت و او را در گهواره اش گرفت، حیرت زده به دور خود چرخید.


گرگ، که یک هیولا بود، که یکی از جانوران غیرقابل کنترل ملکه بود…


بالاخره او هنوز گرگ بود.


سیندر با آب دهان، خفگی، قورت دادن دوباره خودش را بلند کرد. تعادلش را از دست داد و روی یک زانو افتاد.


او با لکنت گفت: "گرگ." «لطفا… به کرس و تورن کمک کنید… لطفا…»


سرش را بلند کرد، در ابتدا چشمان سبزش می سوخت، اما بعد به جایی نگاه کرد که کرس شکمش را گرفته بود، رنگ پریده مرگبار. جایی که تورن روی صندلی افتاده بود، به نظر می‌رسید که می‌خواهد به سمت کرس برود، اما می‌ترسید که اگر به اندازه کافی نزدیک شود، نمی‌توان به بدن خودش اعتماد کرد.


گرگ سر تکان داد.


سیندر با خیال راحت از اینکه اگر هیچ چیز دیگری نمی توانست به ولف اعتماد کند تا دوستانش را از اینجا بیرون کند و شروع به مراقبت از زخم های آنها کند، دوباره سعی کرد بایستد. این بار او موفق شد. او به سمت تاج و تخت رفت و اسلحه را در یک دست و چاقو را در دست دیگر گرفت. وقتی دیس را گرد کرد، لوانا را روی زانوهایش دید، یک دستش در چین های لباسش فرو رفته بود و با دست دیگرش به پشت تخت چسبیده بود. لباس تاجگذاری او دور او می چرخید، شیک و متمایز، تضاد شدیدی با چهره عجیب و غریب او. او از تلاش برای استفاده از زرق و برق خود دست کشیده بود.


سیندر از ذهن خود متنفر بود که ملکه را به عنوان گروتسک می‌خواند. او یک بار قربانی شده بود، همانطور که سیندر زمانی قربانی شده بود. و چند نفر به اندام های فلزی خود سیندر برچسبی عجیب، غیرطبیعی و منزجر کننده زده بودند؟


نه. لوانا یک هیولا بود، اما این به خاطر چهره ای نبود که در تمام این سال ها پنهان کرده بود. هیولاهای او بسیار عمیق تر از آن مدفون شده بودند.


قطره دیگری از عرق به مژه های سیندر افتاد و او آن را با پشت مچ دستش کشید.


سپس اسلحه را بلند کرد و قلب لوانا را نشانه گرفت.


در همان زمان، لوانا دستی را که در پارچه مجلل فرو کرده بود، بلند کرد. او اسلحه ای را که سیندر به سمت گلخانه هل داده بود نگه داشت. دستش طوری می لرزید که انگار اسلحه به طرز غیرممکنی سنگین است و از نحوه نگه داشتنش معلوم بود که قبلاً هرگز اسلحه در دست نداشته است. بالاخره او یک ملکه بود. او عوامل قتل را برای او داشت.


ملکه با تمرکز دندان هایش را قفل کرد و سیندر احساس کرد که عضلات بازوی راستش محکم به استخوان هایش کشیده می شوند. تاندون ها شروع به گرفتگی کردند، رباط ها سفت شدند.


اخم کرد و به تفنگی که در دست داشت نگاه کرد. با انگشتش روی ماشه.


سعی کرد ماشه را بکشد.


انگشتش را اصرار کرد که بکشد. التماس کرد.


ماشه را بکشید.

 
آن را بکشید.


دستش شروع به لرزیدن کرد، اسلحه در انتهای بازویش می لرزید. نفس‌هایش با نفس‌های کوتاه و خفه‌ای می‌آمد که ماشه روی صفحه انگشتش فرو می‌رفت.


اما او نتوانست آن را بکشد. او نتوانست.


وحشت لوانا شروع به از بین رفتن کرد. لب‌هایش می‌لرزیدند که اگر پیشانی‌اش با تمرکز زیاد درهم نمی‌رفت، می‌توانست آرامش بخش باشد. او بازوی سیندر، انگشت و اسلحه را محکم نگه داشت.


زبان لوانا از دهانش خارج شد و لب های خشک شده اش را خیس کرد.


او زمزمه کرد: "آه"، نگاهی که از غرور می درخشید. "تو هم خسته ای، می بینم."


سیندر غرغر کرد. زلزله ای درون بدنش پیچید. او تمرکز خود را روی دست لرزان ملکه قرار داد و افکار خود را به شدت به باد داد.


چشمان لوانا گرد شد. موهایش به جای زخم روی صورتش چسبیده بود. او از پایین به دست خود نگاه کرد، به همان اندازه که سیندر خائن بود.


سیندر بازوی لوانا را مجبور کرد تا خم شود. او اسلحه را به سمت بالا هدایت کرد، هر سانتی متر یک نبرد. هر لحظه یک مبارزه


لوانا قرمز شد. دندان‌هایش را با تمرکزی تازه به هم فشار داد و سیندر احساس کرد بازوی خودش را دنبال می‌کند. دست خائن او اسلحه را بلند کرد و لوله را به شقیقه خودش فشار داد. او تصویر آینه ای از خاله اش بود که هر کدام آماده شلیک بودند.


لوانا زمزمه کرد: "اینطوری باید شب توپ تمام می شد." "باید اینطور باشد." لبخند زن دیوانه ای زد و به جایی که تفنگ روی پوست مرطوب سیندر فشار می داد خیره شد.


سیندر شب را به وضوح به یاد می آورد، مانند کابوسی که هرگز فراموش نمی کرد. لوانا بازوی او را کنترل کرده بود و او را مجبور کرد که اسلحه جاسین را بگیرد و آن را روی شقیقه‌اش نگه دارد. سیندر مطمئن بود که می‌میرد، اما برنامه‌های سایبورگ او را نجات داده بود.


این بار او را نجات نمی دهد.


"خداحافظ خواهرزاده."


سیندر نمی توانست بازوی خود را پس بگیرد، اما بدنش با اراده می سوخت. او را نگه می داشت


انگشت از فشردن ماشه او اجازه نمی داد لوانا آن را بکشد. او نمی خواهد.


انگشت تکان خورد. ضربان خورده، پاره شده بین دو استاد. چنین اندام کوچکی یک انگشت کوچک و کوچک


بقیه قدرت اراده او در اطراف دست خود لوانا سفت شد. او می‌توانست بیوالکتریسیته را در هوای بین آنها احساس کند. او به صدای انرژی گوش داد. در نقاط قوت و ضعف آنها یک فرورفتگی وجود داشت. سیندر فکر می‌کرد که دارد پیشرفت می‌کند، انگشت لوانا را به سمت داخل حلقه می‌کند، اما فقط احساس می‌کند که انگشت خودش برخلاف کنترلش تکان می‌خورد. قطره عرق داخل آرنجش را قلقلک داد. موهای سرگردانی به لب هایش چسبیده بود. بوی آهن به سوراخ های بینی او حمله کرد. هر حسی یک حواس پرتی بود. هر لحظه احساس می کرد ضعیف تر می شود.


اما پیشانی لوانا هم کشیده بود. لوانا هم عرق کرده بود، صورتش از شدت فشار درهم می‌رفت. هر دو برای نفس کشیدن تقلا می کردند، و بعد...


ضربه ای با صدای بلند داخل سر سیندر ترکید.


نفس نفس زد و دستش به پهلویش افتاد. عضلاتش از این فشار درد می‌کردند، اما دوباره عضلات او بودند. او نفسش را فرو داد که از تلاش سرگیجه گرفت.


لوانا با ناراحتی گریه کرد. بدنش آویزان شد. "خوب. خوب. تسلیم می شوم.» او آنقدر آرام صحبت می کرد که سیندر مطمئن نبود درست شنیده باشد. اگرچه او هنوز دست لوانا را کنترل می کرد و هنوز اسلحه را در معبد لوانا آماده کرده بود، به نظر می رسید ملکه فراموش کرده بود که آنجا بود. صورتش مچاله شد، بدنش در لباسی عظیم پژمرده شد. «من تاج خود را به تو، کشورم، تاج و تختم می سپارم. همه رو بگیر فقط ... فقط بگذار من باشم. بگذار دوباره زیبایی خود را داشته باشم. لطفا. ”


سیندر عمه اش را مطالعه کرد. زخم هایش و موهای مات شده و پلک بسته اش. لب های لرزان و شانه های شکست خورده اش. او حتی برای زرق و برق خود بیش از حد خسته بود. خیلی ضعیفه که دیگه بجنگم


یک شوک ترحم او را ربود.


این زن بدبخت و افتضاح هنوز نمی دانست که واقعا زیبا بودن یا واقعاً دوست داشتنی بودن به چه معناست.


سیندر شک داشت که این کار را کند.


او آب دهانش را قورت داد، هرچند دور زبان خشکیده اش سخت بود.


سیندر مات و مبهوت گفت: قبول دارم. او انگشت ماشه لوانا را نگه داشت اما به لوانا اجازه داد اسلحه را پایین بیاورد. سیندر دستش را دراز کرد و لوانا قبل از اینکه به جلو برسد و اسلحه را در کف دست سیندر بگذارد، لحظه ای به آن خیره شد.


در همان حرکت، او چاقوی فراموش شده را گرفت و به جلو رفت و تیغه را به قلب سیندر فرو برد.


نفس او را به یکباره ترک کرد، مثل ریه هایش که روی خود منفجر می شوند. مثل صاعقه ای که از سر تا انگشتان پا به او برخورد می کند. شوک از سینه اش منفجر شد و به عقب افتاد. لوانا با صورتش از خشم فشرده با او افتاد. او حالا هر دو دستش را روی دسته چاقو گذاشته بود و وقتی آن را پیچاند، تمام اعصاب سر سیندر از درد منفجر شد. جهان مه آلود، مبهم و در دید او تار شد.


غریزه به تنهایی او را وادار کرد که اسلحه را بلند کند و شلیک کند.


انفجار لوانا را از بین برد. سیندر ندید که گلوله کجا رفته است، اما او یک خط خونی را در پشت تخت دید.


دید او کاملاً ستارگان سفید و رقصنده بود. بدنش درد و سیاهی و داغ و چسبناک از خون بود. ستاره ها. او متوجه شد که فقط در ذهن او نبود. شخصی روی سقف اتاق تاج و تخت، ستاره ها را نقاشی کرده بود. یک کهکشان در مقابل او گسترده شده است.


در سکوت فضا، او یکباره میلیون ها صدا را شنید. دور و ناسازگار. یک جیغ. غرش، مانند حیوان خشمگین. ضربات پا برخورد دری به دیوار.


اسم او.


درهم. طنین انداز. ریه هایش تکان می خورد یا شاید تمام بدنش تشنج می کرد. از پشت زبانش طعم خون را چشید.


سایه ای از مقابلش گذشت. چشمان قهوه ای، پر از وحشت. موهای مشکی نامرتب. لب هایی که هر دختری در کشورهای مشترک المنافع هزاران بار آن را تحسین کرده بود.


کای به او نگاه کرد، زخم، دسته چاقو، تیغه هنوز مدفون بود. او دهان او را دید که نام او را تشکیل می دهد. برگشت و چیزی روی شانه‌اش فریاد زد، اما صدایش برای او گم شد – خیلی بلند، اما خیلی دور، خیلی دور.

 

 
نود و یک


اسکارلت هر چند لحنش خسته بود، اصرار کرد: «بهت گفتم، من خوبم. "این چند ماه واقعا طولانی است."


"' خوب'؟" امیلی جیغی کشید. اسکارلت از طریقی که چشمانش تار شد و فرهای بلوندش صفحه را بالا برد، متوجه شد که پیشخدمت - تنها دوستی که در ریو داشت- بندرش را خیلی نزدیک به صورتش نگه داشته است. هفته‌هاست که گم شده‌ای! شما در طول حملات رفته بودید، و بعد جنگ شروع شد، و من آن محکومان را در خانه شما پیدا کردم و بعد - هیچ! مطمئن بودم مرده ای! و حالا فکر می‌کنی می‌توانی برای من یک کامنت بفرستی و از من بخواهی که بروم روی باغچه مالچ بریزم، مثل اینکه همه چیز خوب است؟»


"همه چیز خوب است. ببین - من نمرده ام."


"میتونم ببینم نمرده ای! اما، اسکار، تو اینجا همه چیز را در جریان خبرها داری! این همه چیزی است که هر کسی در مورد آن صحبت خواهد کرد. این ... این انقلاب قمری، و اسکارلینگ کوچک ما در مرکز همه آن است. آنها شما را در شهر قهرمان خطاب می کنند، می دانید. ژیل در مورد نصب یک پلاک در میخانه صحبت می کند، در مورد اینکه چگونه قهرمان خود ریو، اسکارلت بنوا، روی همین میله ایستاد و سر همه ما فریاد زد و ما به او بسیار افتخار می کنیم! امیلی سرش را تکان داد، گویی که این به او اجازه می‌دهد بیشتر در پس‌زمینه اسکارلت ببیند. "به هر حال کجایی؟"


اسکارلت نگاهی به سوئیت مجلل قصر آرتمیسیا انداخت: «من…» اتاق هزار برابر ولخرجی تر از خانه مزرعه کوچکش بود و او با شور و شوق زیادی از آن متنفر بود. "در واقع من هنوز در لونا هستم."


«لونا! آیا می توانم ببینم؟ آیا آن بالا امن است؟»


"ام، لطفا فریاد نکش." اسکارلت شقیقه اش را مالید.


«به من نگو ​​که دست از جیغ کشیدن بردارم، مادمازل خیلی شلوغ است که می‌خواهد یک فرمان بفرستم و اجازه بدهم بدانم تو مرده نیستی.»


"من یک زندانی بودم!" اسکارلت فریاد زد.


امیلی نفس نفس زد. "یک زندانی! آیا آنها به شما آسیب رساندند؟ آیا این یک چشم سیاه است یا فقط پورت من است، زیرا من


اخیراً صفحه نمایش بالا رفته است...» امیلی آستین خود را روی صفحه سایید.


«گوش کن، قول می‌دهم وقتی به خانه برسم، کل داستان را برایت تعریف می‌کنم. فقط لطفاً به من بگویید که هنوز در حال تماشای مزرعه هستید. لطفاً به من بگویید که من خانه ای برای بازگشت دارم؟»


امیلی اخم کرد. با وجود هیستری که داشت، او منظره ای خوشایند بود. زیبا و حبابی بود و از همه چیزهایی که اسکارلت پشت سر گذاشته بود دور بود. شنیدن صدای او اسکارلت را به یاد خانه می انداخت.


امیلی با لحنی که نشان می‌داد آسیب دیده است، گفت: «البته من هنوز هم مزرعه را تماشا می‌کنم.» اسکارلت به آن شک داشت. «تو از من خواستی، و من نمی‌خواستم فکر کنم مرده‌ای، حتی اگر…


اگرچه همه آن را باور کردند، و من هم برای مدتی این کار را کردم. خیلی خوشحالم که نمرده ای اسکار."


"من هم همینطور."


"حیوانات خوب هستند و اجاره اندروید شما هنوز در راه است ... شما باید خیلی زود به آنها پول داده باشید."


اسکارلت محکم لبخند زد و چیزی را به یاد آورد که چگونه کرس در غیاب او چند پرداخت را تنظیم کرده بود.


"جای زخم؟"


ابروهایش را بالا انداخت.


"آیا تا به حال بزرگ ترین خود را پیدا کرده اید؟"


قلبش به اندازه کافی دیوار محکمی ساخته بود که این سوال نفسش را بند نمی آورد، اما اسکارلت همچنان درد خاطرش را احساس می کرد. دور نگه داشتن خاطرات زندان های زیر سالن اپرا غیرممکن بود. بدن شکسته مادربزرگش قتل او، در حالی که اسکارلت تماشا می کرد و نمی توانست کاری انجام دهد.


این و این تنها چیزی بود که او از بازگشت به خانه می ترسید. بدون اینکه نان مادربزرگش در آشپزخانه بالا بیاید یا چکمه های گل آلودش در ورودی مانده باشد، خانه مثل سابق نمی شود.


اسکارلت گفت: «او مرده است. او در اولین حملات پاریس جان باخت.


صورت امیلی نیشگون گرفت. "خیلی متاسفم."


سکوتی در آن لحظه که چیزی برای گفتن نبود.


اسکارلت ستون فقراتش را صاف کرد و باید موضوع را عوض می کرد. «آیا آن مبارز خیابانی را به خاطر دارید؟


چه کسی برای مدتی به میخانه می آمد؟


قیافه امیلی روشن شد. "با چشم؟" او پرسید. "چطور یک دختر می تواند فراموش کند؟"


اسکارلت خندید. "آره، خوب. معلوم شد که او قمری است.»


امیلی نفس نفس زد. «نه. ”


"همچنین، من به نوعی با او قرار ملاقات دارم."


وقتی امیلی دستش را روی دهانش گرفت، منظره روی صفحه می‌لرزید. "اسکارلت بنوا!" او قبل از این یک لحظه لکنت زد: "هفته ها طول می کشد تا همه اینها را برای من توضیح دهید، اینطور نیست؟"


"شاید." اسکارلت موهایش را روی یک شانه شانه کرد. "اما من خواهم کرد. قول میدهم. ببین من باید برم فقط می‌خواستم بدونی که حالم خوبه و مزرعه رو چک کنی-"


"من به همه می گویم که در امان هستید. اما کی می آیی خانه؟»


"من نمی دانم. امیدوارم به زودی. و، ام؟ لطفا اجازه نده ژیل در مورد من لوحی بگذارد.»


پیشخدمت شانه بالا انداخت. من هیچ قولی نمی دهم، اسکارلینگ. تو قهرمان کوچک ما هستی.»


اسکارلت صفحه پورت را با کلیک روی تخت پرت کرد. آهی کشید و از پنجره به بیرون نگاه کرد.


در زیر، او می تواند تخریب حیاط و صدها نفر را ببیند که سعی می کنند آن را دوباره جمع کنند.


درمنه در نوع خود زیبا بود، اما اسکارلت آماده هوای تازه و غذاهای خانگی بود.


او آماده رفتن به خانه بود.


در به صدا درآمد و در باز شد، فقط در ابتدا کمی، گرگ از طرف دیگر مردد بود.


اسکارلت لبخندی زد و جرات کرد وارد شود و در را پشت سرش بست. او یک دسته گل بابونه آبی در دست داشت و به شدت گناهکار به نظر می رسید.


او در حالی که شانه هایش را در کنار گوش هایش قوز کرده بود، اعتراف کرد: «داشتم استراق سمع می کردم.


پوزخندی آزاردهنده زد. «اگر هر چند وقت یکبار استراق سمع نکنی، شنیدن فوق بشری چه فایده ای دارد؟ بیا داخل. انتظار نداشتم به این زودی برگردی."


گرگ قدم دیگری برداشت و مکث کرد. از گلوله ای که به پهلویش اصابت کرده بود لنگی خفیفی داشت اما به سرعت خوب می شد. این یکی از چیزهایی بود که باید در مورد تغییرات گفته شود - وولف مطمئناً سخت ساخته شده بود.


در بیرون، حداقل.


او به گل ها اخم کرد و دندان های درنده اش در لب پایینش فرو رفت.


آن روز صبح او را ترک کرده بود تا به خانه برگردد - خانه دوران کودکی‌اش. اگرچه جسد مادرش قبلاً به یکی از قبرستان‌های بزرگ در زمین بایر لونا برده شده بود، برای او مهم بود که برای آخرین بار خانه را ببیند. برای اینکه ببیند آیا چیزی ارزش ذخیره کردن در آنجا وجود دارد، چیزی برای یادآوری پدر و مادرش یا حتی برادرش.


اسکارلت پیشنهاد داده بود که با او برود اما او می خواست این کار را به تنهایی انجام دهد.


او فهمید. بعضی کارها باید به تنهایی انجام می شد.


"چیزی پیدا کردی؟"


او گفت: «نه. "چیزی نبود که بخواهم. همه چیز از دوران کودکی من رفته بود، و ... او چیز زیادی نداشت، می دانید. جز اینها.»


او در حالی که قادر به برقراری تماس چشمی نبود به او نزدیک شد و دسته گل را به او داد. بیش از نیمی از ساقه های ظریف آنها در مشت های نازک گرگ له شده یا شکسته شده بود.


«وقتی بچه بودم، برای خانه‌ام گل‌های وحشی می‌چینم. آنها را تا زمانی که پژمرده شوند در یک شیشه نگه می داشت، سپس آنها را بین کاغذ پوستی فشار می داد تا برای همیشه باقی بمانند. شرط می بندم که او یک جعبه کامل پر از گل های خشک در جایی دارد.» او انگشت خود را در اطراف برخی از گلبرگ های نرم دنبال کرد.


"این کاری است که ما با اینها انجام خواهیم داد. به افتخار ماها.» او گل ها را در یک لیوان آب نیمه پر که همراه صبحانه او آورده بود، چید.


وقتی به عقب برگشت، ولف صفحه پورت را کنار زد و خود را روی لبه تخت بزرگ پایین انداخت. اسکارلت کاملاً مطمئن بود که کتانی‌ها با کار برده ساخته شده‌اند، و این فکر هر بار که به داخل آنها می‌خزد ناراحتش می‌کرد.


به محض نشستن، پای گرگ با انرژی مضطرب شروع به جهش کرد. اسکارلت به آن خیره شد.


این ماتم نبود


عصبی بود.


"چیه؟" گفت و در کنارش غرق شد. دستش را روی زانویش گذاشت و یخ زد.


چشمان درخشانش او را پیدا کرد. "تو به دوستت گفتی ما با هم قرار می گذاریم."


اسکارلت پلک زد و خنده ناگهانی گلویش را قلقلک داد، اما با چهره پریشان ولف جلوی آن را گرفت.


به نظر می رسید آسان تر از توضیح دادن کل سیستم آلفا mate باشد.


به دست های بی قرارش نگاه کرد. "و ... تو به او گفتی که به مزرعه برمی گردی."


"البته من به مزرعه برمی گردم." او سرش را خم کرد و خودش شروع به مضطرب شدن کرد. منظورم این است که نه فردا، بلکه زمانی که اوضاع آرام شود.»


در عوض زانوی مقابل گرگ شروع به پریدن کرد.


"گرگ؟"


پشت گوشش خراشید: «هنوز...» «هنوز می خواهی من با تو برگردم؟ حالا که هستم... که من...» نفسی سریع مکید. "هنوز من را می خواهی؟"


به نظر می رسید که گرگ درد دارد. درد واقعی قلبش نرم شد.


"وول -" مکث کرد و آب دهانش را قورت داد. "زیف."


چشمانش با تعجب به او خیره شد. پورت اسکرین زنگ زد، اما اسکارلت کام را نادیده گرفت. روی تخت جابه جا شد تا بتواند با او روبرو شود و یک پایش را زیر ران او گذاشت. او با قاطعیت گفت: من هنوز تو را می خواهم.


پای دویدن او به آرامی ساکت شد. "فقط ... من می دانم که من آن چیزی نیستم که شما در ذهن دارید."


«اینطور است؟ چون من یک همکار بزرگ تسمه کش را تصور می کردم که می تواند هیزم خرد کند و در حفار پس از چاله تسلط پیدا کند، و شما مطمئناً با این توصیف مطابقت دارید. منظورم این است که من و مادربزرگم با هم خوب بودیم، اما صادقانه بگویم... من مشتاقانه منتظر کمک هستم.»


"اسکارلت-"


«زیف. صورتش را به سمت او کج کرد. وقتی به او نگاه کرد تکان نخورد. نه به دندان های عظیمش یا دستان هیولا او. نه در شیب غیرانسانی تا شانه‌هایش یا اینکه فکش از روی استخوان‌های گونه‌اش بیرون زده است. همش سطحی بود او را عوض نکرده بودند «تو تنها کسی هستی، زیو کسلی. تو همیشه تنها خواهی بود."


ابروهایش به نشانه تشخیص کلماتی که یک بار به او گفته بود بالا رفت.


«من نمی‌خواهم بگویم که نیازی به عادت کردن نیست. و شاید مدتی طول بکشد تا بتوانیم بچه های همسایه را متقاعد کنیم که از شما نترسند.» دسته ای از موهایش را صاف کرد. درست برگشت بالا "اما ما آن را کشف خواهیم کرد."


بدنش آویزان شد. او زمزمه کرد: "دوستت دارم."


اسکارلت دستانش را لای موهای دیوانه اش فرو کرد. "واقعا؟ نمی توانستم بگویم.»


صفحه پورت دوباره زنگ زد. اخم کرد، دستش را گرفت و آن را ساکت کرد، سپس به گرگ خم شد و بینی او را با بینی او تکان داد. گرگ قبل از اینکه او را ببوسد فقط یک لحظه تردید کرد. اسکارلت در برابر او غرق شد. این بوسه ای لطیف بود که هر جهش یافته نیمه مرد و نیمه گرگ تا به حال انجام داده بود.


با این حال، وقتی کنار رفت، اخم کرده بود. "واقعا فکر می کنی بچه های همسایه از من می ترسند؟"


او گفت: «قطعاً. "اما من احساس می کنم که در پایان آنها را به دست خواهید آورد."


چشمانش چروک شد. "تمام تلاشم را می کنم." بعد لبخندش تلخ شد. دستش مواد را در پشت کوچک اسکارلت جمع کرد و دوباره روی تخت افتاد و او را کنار خود به پایین کشید.


«اسکارلت! اسکار - اوه.


هر دو یخ زدند. اسکارلت که ناله می کرد، خود را روی آرنج هایش هل داد. ایکو نیمه داخل سوئیتش بود و دستگیره در را گرفته بود. بدن اندرویدی او با بانداژهایی پوشانده شده بود که صرفاً جنبه زیبایی داشت، اما تعداد زیادی فروشگاه لوازم اندرویدی در لونا وجود نداشت و او به اسکارلت گفته بود که از این که همه به او خیره می‌شوند خسته شده است.


"متاسف! باید در می زدم اما تو به کام‌هایت پاسخ نمی‌دادی و-" ایکو با خوشحالی بیشتر از آن چیزی که کسی که روی سیم‌ها و سلول‌های برق کار می‌کرد باید داشته باشد، پرتو زد. "سیندر بیدار است!"

 

 
نود و دو


بررسی تشخیصی کامل شد. همه سیستم ها تثبیت شده اند. راه اندازی مجدد در 3 … 2 … 1 …


چشمان سیندر باز شد، با سقفی سفید و نورهای کورکننده روبرو شد. از شدت درد در قفسه سینه اش تکان خورد و به سمت بالا حرکت کرد.


زنی که روی دست سیندر قوز کرده بود فریاد زد و از چهارپایه غلتانش افتاد و به سختی روی زمین فرود آمد. فیوز کش های فلزی در کنار او به صدا درآمدند.


کای از روی صندلی گوشه اتاق بلند شد و با عجله به سمت سیندر رفت و موهای آشفته اش را از چشمانش بیرون زد. او در حالی که سیندر هر دو دستش را روی سینه‌اش فشار می‌داد، گفت: «اشکال ندارد. او می‌توانست توده‌ای از بانداژ را در آنجا، بالای درد احساس کند.


او توجه مبهوت خود را از زن - غریبه - گرفت و به سمت کای برگشت.


پلک زد. اول متوجه شدم چقدر خوش تیپ به نظر می رسد و دوم چقدر خسته است.


موجی از داده‌ها در متن سبز استریل در برابر دید او حرکت کردند.


امپراطور کایتو از کشورهای مشترک المنافع شرقی


شناسه #0082719057


متولد 7 آوریل 108 T.E.


FF 107448 MEDIA HITS، REVERSE CHRON


ارسال شده در 13 نوامبر T.E.: در بیانیه ای که امروز صبح منتشر شد، امپراتور کایتو

 
به مطبوعات اطلاع داد که بازگشت خود به زمین را برای مدت نامشخصی به تاخیر انداخته است.

 
مقدار زمان، با بیان اینکه حضور وی در این زمان برای نظارت لازم است

 
بازسازی پایتخت قمری-


سیندر چشمانش را فشرد و خواست که متن از دیدش پایین بیاید. صبر کرد تا ضربان قلبش آرام شود و دوباره چشمانش را باز کرد.


روی پاهای او یک پتوی کتانی سفید پوشانده شده بود، چنان نازک که می‌توانست شیاری را در پارچه ببیند، جایی که گوشت ران چپش با بالای پای مصنوعی‌اش برخورد می‌کند. دست چپ او به سمت بیرون، کف دست به بالا، در بالا کشیده شده بود


از پتو اتاقک کف دست باز بود و انبوهی از سیم های قطع شده داخل آن نمایان شد.


"تو با دست من چه کار داری؟" او غرغر کرد


زن به پاهایش رفت و روپوش سفید آزمایشگاهی اش را صاف کرد. "رفع آن."


"اینجا، این را بنوش." کای لیوان آب را دراز کرد. سیندر بیش از آنچه که باید به آن خیره شد، مغزش در گل و لای کار می کرد، قبل از اینکه آن را از او بگیرد. کای در حال تماشای نوشیدنی او گفت: "این دکتر ناندز است." او یکی از بهترین جراحان سایبرنتیک زمین است. دیروز او را به پرواز رساندم تا به تو نگاه کند.» لب هایش سفت شد، انگار مطمئن نبود که از مرز بین آنها عبور کرده باشد.


سیندر با دادن لیوان به کای، دکتر را مطالعه کرد که با دستانش روی هم ایستاده بود و فیوز کش ها را به ساعدش می زد. سیندر به پشت سرش رسید، جایی که پانلش محکم بسته بود.


"من نمرده ام؟"


کای گفت: «تو تقریباً بودی. چاقو به یکی از محفظه های مصنوعی قلب شما نفوذ کرد که بدن شما را به حالت بقا سوق داد. آن محفظه خاموش شد در حالی که بقیه قلب شما می توانست به کار خود ادامه دهد ... کم و بیش. کای نگاهی به دکتر انداخت. "آیا درست متوجه شدم؟"


دکتر ناندز با لبخندی ضعیف گفت: «به اندازه کافی نزدیک.


قلب سیندر با هر نفس می تپید. "نمایشگر شبکیه چشم من دوباره کار می کند."


دکتر سری تکان داد. «شما به یک واحد پردازش جدید نیاز داشتید – واحدی که با آن نصب شده بودید برای غوطه ور شدن کامل در زیر آب طراحی نشده بود. شما خوش شانس بودید که به حالت نگهداری رفت، وگرنه هیچ عملکردی روی دست یا پای خود نداشتید.»


"برای مدتی نداشتم." سیندر سعی کرد انگشتان سایبرنتیک خود را حرکت دهد، اما آنها بی حرکت روی روتختی نشستند. "متاسفم که شما را ترساندم."


"واکنش شما موجه بود." دکتر ناندز به دست سیندر اشاره کرد. "ممکن است من؟"


یک ناهنجاری شروع به خزش در ستون فقرات سیندر کرد - کف دستش باز و آسیب پذیر، درست در مقابل کای.


اما بعد احساس کرد احمقانه و بیهوده است، بنابراین سری تکان داد.


دکتر ناندز خودش را به سمت سیندر چرخاند و یک اسکرین پورت روی تخت گذاشت. یک هولوگراف در هوای بالای صفحه نمایش سوسو می‌زد - کپی دقیقی از دست و سیم‌کشی داخلی سیندر. دکتر


تصویر را تنظیم کرد و دوباره روی دست سیندر خم شد.


کای گفت: "باید دراز بکشی." "میدونی چاقو خوردی."


"من به یاد دارم." در حالی که اخم می کرد، دستش را محکم تر روی زخمش فشار داد. فشار مقداری از ضربان را کاهش داد.


«چهل و دو بخیه، و چیزی به من می‌گوید که ممکن است برخی از آنها را بیرون کشیده‌ای. اینجا، دراز بکش.»


او به کای اجازه داد تا او را به پشت روی بالش هدایت کند. او با آهی در رختخواب نرم و ترد فرو رفت، اگرچه نور جراحی دکتر بار دیگر او را کور کرد و کای درخشش ماوراء طبیعی به خود گرفته بود.


"لوانا مرده؟" او زمزمه کرد


"لوانا مرده است."


با آن تایید، و خاطره تلخ یک تیراندازی و پاشیدن خون در ذهنش سوخت، مغزش را به روی تمام سوالات دیگر باز کرد. آنها مانند آبشار در افکار او فرو رفتند.

 
کریس، تورن، اسکارلت، گرگ، زمستان، جاسین، ایکو-


کای طوری گفت: «همه زنده‌اند. اما کرس… وضعیت حیاتی او ثابت است، و آنها امیدوار به بهبودی هستند، اما او هنوز از تعلیق خارج نشده است. اسکارلت یک ضربه مغزی خفیف داشت، اما او خوب است. تورن دو انگشت خود را از دست داد، اما اگر بخواهد، نامزد اصلی پروتز است. ولف… خوب، آنها نمی توانند مهندسی زیستی را بدون خطر آسیب جدی خنثی کنند، اما او زنده است و به نظر می رسد، می دانید، مانند ولف است. جاسین جراحاتی متحمل شد، اما هیچ چیز تهدید کننده زندگی نبود، و پرنسس وینتر...» نگاهش افتاد.


سیندر لرزشی را در مچ دستش احساس کرد و انگشت شستش برای لحظه ای به طور غیرقابل کنترلی تکان خورد قبل از اینکه صدای زنگ دیگری شنیده شد و متوقف شد.


او از زمان شورش تسلی‌ناپذیر بوده است. آنها مجبور بودند او را مهار کنند. و افراد زیادی از هر دو طرف جان باختند، اما ... کارساز بود. بخش‌های بیرونی دسته‌جمعی پاسخ دادند، بسیار زیاد بود که توماتورژها نمی‌توانستند یک‌باره آن را کنترل کنند. پس از پایان جنگ تا ساعت‌ها مردم همچنان از بخش‌های بیرونی وارد می‌شدند.»


یک ضربه دیگر از برق، سپس ضربه محکم و ناگهانی یک چفت فلزی. دکتر ناندز و هولوگراف را خاموش کرد، گفت: «امتحان کن.


سیندر دستش را بلند کرد. آن را تا سطح درخشان جلا داده بود و او می توانست پژواک موهای تیره اش را در سطح ببیند. انگشتانش را یکی یکی حلقه کرد و بعد مچ دستش را به جلو و عقب چرخاند.


او با باز کردن انگشتانش، عملکرد ابزارهای داخل آنها را آزمایش کرد - همه آنها به جز اسلحه، که امیدوار بود دیگر هرگز شلیک نکند.


نوک انگشتانش را دوباره محکم کرد و به دکتر نگاه کرد. "متشکرم."


دکتر ناندز ایستاده گفت: "خوشحالم." "چند ساعت دیگر برمی گردم تا شما را بررسی کنم."


به محض رفتن، سیندر احساس کرد که هوا تغییر کرده است. یک تنش ناگهانی، یک سکون ناگهانی.


لب های خشک شده اش را لیسید. "الان تو پادشاه لونا هستی؟"


کای با تعجب به این سوال نگاه کرد. «نه. از آنجایی که لوانا هرگز ملکه واقعی نبود، او قدرت قانونی نداشت که کسی را به عنوان همسر پادشاه منصوب کند. من از نظر فنی یک بیوه هستم، اما فکر می کنم می توانم آن بدبختی کوچک را باطل کنم.»


""مشکل کوچک"؟" برای چیزی که چندین بار زندگی خود را برای جلوگیری از آن به خطر انداخته بود، سیندر مطمئن نبود که بتواند ازدواج کای را یک "بدبختی کوچک" بداند.


او گفت: «یک اشتباه موقتی» و چراغ جراح را کنار زد تا دیگر سیندر را کور نکند. "با تمام اتفاقاتی که در جریان بود، ما هرگز حتی زمانی برای کامل کردن نداشتیم."


سیندر سرفه کرد. "اطلاعات غیر ضروری."


"واقعا؟ کنجکاو نبودی؟»


"سعی کردم بهش فکر نکنم."


«خب—دیگر فکر نکن. من هنوز از همه ستاره ها، یکی یکی تشکر می کنم.»


سیندر می خندید، جز اینکه خیلی درد می کرد.


کای در حالی که دور تخت قدم می‌زد مدفوع دکتر را ادعا کرد. هنگامی که او خود را چنان نزدیک می کرد و زانوهایش را به چارچوب تخت فشار می داد، چرخ ها روی زمین به صدا درآمدند. قبل از اینکه به شما اجازه استراحت بدهم چه چیز دیگری باید بدانید؟


زبانش را به سقف دهانش کشید و آرزو کرد کاش آب بیشتری می خورد. "آیا من ... آیا آنها فکر می کنند من ... هستم؟"


"ملکه؟"


او سرش را تکان داد.


«بله، سیندر. تو ملکه لونا هستی." کلمات بی وقفه بودند. خیلی بی عذرخواهی آنها DNA شما را در حالی که شما بیهوش بودید بررسی کردند و شما قطعاً سلن هستید. طبق قانون قمری، این بدان معناست که شما تا سیزدهمین سالگرد تولد خود نایب السلطنه شاهزاده خانم بودید و در آن زمان ملکه لونا شدید. لوانا فریبکار بود. آنها شما را "ملکه گمشده" صدا می زنند. آنها از شب نبرد بازگشت شما را جشن می گیرند. البته، آنها می خواهند در نهایت مراسمی برگزار کنند - بیشتر برای سنت تا هر چیز دیگری.»


سیندر با فکر سالهایی که زیر نظر آدری گذرانده بود لبش را گاز گرفت. یک مکانیک، یک خدمتکار، یک قطعه اموال. در تمام آن مدت او سلطنتی بود و هیچ ایده ای نداشت.


«حتی توماتورژها، آنهایی که هنوز زنده هستند، می گویند وفاداری آنها به تاج و تخت قمری و هر کسی که بر آن می نشیند است. حداقل، این چیزی است که آنها اکنون می گویند. وقتی همه چیز در اینجا شروع به تغییر کرد، خواهیم دید که آنها چه احساسی دارند." کای پشت گوشش خراشید. ارتش در حال مشکل است. ما در حال یادآوری همه کسانی هستیم که به زمین فرستاده شده اند، اما برخی از سربازان ... خوب، متقاعد نشده اند که جنگ تمام شده است.


برخی روی زمین سرکش شده‌اند و ارتش‌های زمینی تمام تلاش خود را می‌کنند تا آنها را ردیابی کنند، اما ما امیدواریم که...


دستانش را دراز کرد و او را ساکت کرد.


او هنوز در حال کار با این واقعیت بود که او ملکه بود.


او ملکه لونا بود.


او به خود یادآوری کرد که این همان چیزی است که او می خواهد. این مسئولیت، این وظیفه، این حق چیزی بود که او در تمام مدت برای آن مبارزه می کرد. فرصتی برای خلاص شدن از شر دنیای لوانا و تغییر کشوری که در آن متولد شده بود. تا آن را برای بهتر شدن تغییر دهیم.


انگشتان کای انگشتان او را پوشانده بودند. فقط در آن زمان متوجه شد که او را با دست سایبورگ خود گرفته است.


کای گفت: متاسفم. «لازم نیست در حال حاضر نگران همه اینها باشید. من و تورین مراقب همه چیز هستیم. اطمینان از مراقبت از مجروحان، پاکسازی شهر... اوه، و پادزهر. ما در حال آماده سازی محموله های بزرگ برای زمین هستیم و تکنسین ها برای تولید دسته های بیشتری کار کرده اند. ما قبلاً بیش از هزار دوز را با دیپلمات‌ها به خانه فرستاده‌ایم و آنها می‌گویند که ما سه برابر آن مقدار را برای بیرون رفتن فردا عصر آماده خواهیم کرد، اگرچه...» او تردید کرد و سایه‌ای از چهره‌اش عبور کرد. پادزهر با استفاده از خون پوسته تولید می‌شود و یک موضوع کاملاً پیچیده است


قوانین به هم ریخته پیرامون پوسته ها و پادزهر، و من از انجام هیچ کاری بدون تو احساس راحتی نمی کردم. این چیزی است که وقتی شما آماده باشید، باید با آن مقابله کنیم.» او عقب افتاد، اگرچه سیندر می‌توانست مبارزه را در چشمانش ببیند. آسودگی از داشتن پادزهر در اختیار او، همراه با کارهای وحشتناکی که لوانا برای به دست آوردن آن انجام داده بود.


سعی کرد لبخند بزند، اما می دانست که چقدر باید خسته به نظر برسد. "مرسی، کای."


سرش را تکان داد، تکه های مو روی پیشانی اش ریخت. "متاسفم. باید بگذارم بخوابی فقط ... خیلی خوب است که شما را بیدار می بینم. تا در مورد همه اینها با شما صحبت کنم.»


"چه مدت بیرون بودم؟"


"تقریبا سه روز."


چشمانش را به سمت سقف چرخاند. "سه روز. چه تجملی.»


"یکی بسیار شایسته." کای دستش را بلند کرد و لب هایش را روی بند انگشتانش فشار داد. برای بهبودی وقت بگذارید. بخش سخت به پایان رسیده است.»


"آیا؟"


او تردید کرد. "خوب. بخش خطرناک به پایان رسیده است.»


"میتوانی کاری برای من بکنی؟"


کای اخم کرد، مثل اینکه نمی‌خواست ایده‌های احمقانه‌ای را تشویق کند، اما آن لحظه کوتاه بود.


"هر چیزی."


آیا همه رهبران زمینی به زمین بازگشته اند؟


«نه. هنگامی که بنادر را باز کردیم، توانستیم همه زمینی‌ها را در طول نبرد مخفیانه از آرتمیسیا خارج کنیم، اما بیشتر آنها پس از اینکه فهمیدند شما موفق شده‌اید، برگشتند. من فکر می کنم همه آنها منتظر دیدار شما هستند.»


«آیا می توانید یک جلسه دعوت کنید؟ شما، من، رهبران زمینی... و... آیا لونا... آیا من کابینه دارم، نخست وزیر یا هر چیز دیگری؟»


لب‌هایش مثل اینکه می‌خواست اذیتش کند تکان می‌خورد، اما اصرارش را دریغ کرد. "معمولا سر توماتورژ به عنوان نفر دوم عمل می کند، اما تاوماتورژ ایمری مرده است. دادگاه شما در حال حاضر در آشفتگی غم انگیزی است، می ترسم.»


«خب، هر کسی که فکر می‌کنید باید به یک جلسه رسمی دعوت شود. یکی مهم.»


“سیدر…”


«و نامادری من. آیا او هنوز اینجاست؟»


اخم کرد. «در واقع، بله. او و دخترش در کشتی یکی از نمایندگان ما جای گرفته اند، اما تا فردا این کشتی را ترک نمی کند.»


او را هم بیاور. و شاید آن دکتری که همین جا بود.»


"سیندر، تو باید استراحت کنی."


"من خوبم. من باید این کار را انجام دهم - در اسرع وقت، قبل از اینکه کسی بخواهد من را بکشد.»


او پوزخندی زد، اما نگاه لطیفی بود. "تو دقیقا باید چیکار کنی؟"


معاهده برمن را امضا کنید. گفتن این کلمات لبخند واقعی را روی لبانش آورد. من می خواهم اتحادمان را رسمی کنم.»

 

 
نود و سه


جاسین روی صندلی ویزیت لم داد و دکتر را تماشا کرد که بدون مقدار کمی حسادت وضعیت حیاتی وینتر را بررسی می کرد. او آرزو می کرد که ای کاش او بود که نیازهای او را برآورده می کرد، از طریق خواندن آمار زندگی می دانست که او چگونه است و چه کاری می تواند برای بهبود او انجام دهد. در عوض مجبور شد آنجا بنشیند و تظاهر به صبور بودن کند و منتظر بماند تا دکتر به او اطلاع دهد، یک بار دیگر کاری نمی‌توان کرد کرد. آنها فقط باید منتظر بمانند و ببینند که آیا او بهبود می یابد یا خیر.

 
بازیابی کنید.


جاسین از این کلمه متنفر بود. هر بار که گفته می شد او می توانست صدای وینتر را بشنود، تسخیر شده و ترسیده. من نمی دانم که حتی یک فرد عاقل هم می تواند از این وضعیت خلاص شود. پس چگونه می توانم؟


دکتر با کنار گذاشتن صفحه درگاهش گفت: ضربان قلبش هنوز تند است، اما حداقل او خواب است. وقتی بیدار شد دوباره او را بررسی می کنیم.»


جاسین سرش را تکان داد و هر یک از پاسخ های متعددی را که داشت جلوی داد. وقتی با لگد و جیغ از خواب بیدار می شود. وقتی با گریه از خواب بیدار می شود. وقتی از خواب بیدار می شود دوباره مثل یک گرگ غمگین و تنها زوزه می کشد.


وقتی بیدار می شود و چیزی تغییر نکرده است.


جاسین غرغر کرد و اجازه داد نگاهش روی پیشانی وینتر بماند - حداقل او در خواب آرام بود. "با استفاده از هدیه او باید او را بهتر می کرد. بدتر نیست. او نباید اینگونه باشد، پس از سال‌ها مبارزه با آن.»


"همه آن سالها دقیقاً همان چیزی است که باعث آن شد." دکتر آهی کشید و او نیز با غم و اندوه به شاهزاده خانم نگاه کرد. خیلی مشتاقانه جاسین برس کرد. «ممکن است به مغز و موهبتمان مانند یک ماهیچه فکر کنیم. اگر سال‌ها از آن عضله استفاده نکنید، و سپس یک روز تصمیم بگیرید که آن را به حداکثر پتانسیل خود برسانید، به احتمال زیاد آن را تحت فشار قرار می‌دهید تا تقویت آن. او خیلی سریع و خیلی سریع انجام داد و این…


به شدت به ذهن او آسیب رساند.»

 
او گفت من نابود شده ام. آسیب ندیده است. نابود.


و این قبل از اینکه ایمری حتی ظاهر شود بود.


به محض رفتن دکتر، جاسین صندلی خود را به تخت وینتر نزدیک کرد. بالشتک را چک کرد


محدودیت‌های روی اندام‌های او - آنها مطمئن بودند، اما نه خیلی محکم. او اغلب با کوبیدن و پنجه زدن خشونت آمیز از خواب بیدار شده بود، و یک دستیار پزشکی تقریباً یک چشمش را از دست داده بود، قبل از اینکه آنها تصمیم بگیرند که بهتر است او را حفظ کنند. جاسین از تماشای آن‌ها متنفر بود، اما حتی خودش هم قبول کرد که این کار به بهترین نحو انجام می‌شود. او به خطری برای دیگران و برای خودش تبدیل شده بود. دندان‌های او حتی بر روی شانه‌اش زخمی چشمگیر بر جای گذاشته بودند، با این حال هنوز نمی‌توانست بفهمد که زمستان در حال شلاق زدن است. زمستان شیرین و ملایم


شکسته، نابود شده زمستان.


جاسین اجازه داد انگشتانش بیشتر از آنچه لازم بود روی مچ دستش دراز بکشند، اما حالا جز خودش کسی نبود که او را تنبیه کند.


بثورات ناشی از این بیماری هر روز ضعیف‌تر می‌شد. او شک داشت که زخم های زیادی از خود به جای بگذارد، و آنچه که برجای گذاشت تا حد زیادی روی پوست تیره او قابل توجه نبود. نه مثل زخم های روی گونه اش که با گذشت زمان رنگ پریده بودند.


او هم از این زخم ها متنفر بود و هم آن را تحسین می کرد. از یک طرف، آنها او را به یاد زمانی می انداختند که او رنج می برد. از زمانی که او نتوانسته بود از او محافظت کند.


از سوی دیگر، شجاعت و شجاعت او را نیز یادآوری کردند که افراد کمی در او دیده بودند. او به شیوه‌ای که به طرز ماهرانه‌ای سرکشی می‌کند، جرأت کرده بود بارها و بارها برخلاف خواسته‌های لوانا و انتظارات جامعه آنها پیش برود. او مجبور شده بود نبردهای خود را انتخاب کند، اما آنها را انتخاب کرد، و هم شکست ها و هم پیروزی هایش برای او هزینه زیادی داشت.


پزشکان از این که با او چه کنند. آنها تجربه کمی با بیماری قمری داشتند.


تعداد کمی از مردم ترجیح دادند که اجازه دهند عقلشان مانند او بدتر شود، و آنها فقط می توانستند حدس بزنند که چه اثرات بلندمدتی ممکن است داشته باشد.


و همه به این دلیل که او حاضر نشد مانند لوانا و ایمری و بقیه قمری‌هایی باشد که از دیگران سوء استفاده می‌کردند و دستکاری می‌کردند و برای برآوردن خواسته‌های خودخواهانه‌شان از دیگران استفاده می‌کردند.


حتی در آخرین اقدام ناامیدانه‌اش، زمانی که از دست اسکارلت برای کشتن ایمری استفاده کرد، جاسین می‌دانست که این کار را برای نجات او انجام داده است، نه خودش. هرگز خودش.


درست مثل اینکه برای نجات او هر کاری می کند.


دستش را از شدت خستگی روی صورتش کشید. او از زمان دعوا هر شب را در کنار او گذرانده بود و با تغذیه کم و حتی خواب کمتر زنده می ماند.


پدر و مادرش که او متوجه شده بود شوکه شده بود، نمرده بودند. او مطمئن بود که سرپیچی خود را


دستور لوانا و کمک به فرار وینتر به اعدام آنها در ملاء عام ختم می‌شد، همان‌طور که لوانا تهدید کرده بود، اما طنزی طنز جان آنها را نجات داده بود. پدرش سال ها پیش به یک بخش چوب منتقل شده بود. وقتی ندای سیندر برای انقلاب پخش شد، غیرنظامیان شورش کردند و همه نگهبانان و خانواده‌های نگهبانان را زندانی کردند. زمانی که دستور لوانا برای کشتن آنها صادر شد، والدین جاسین دیگر تحت سلطه او نبودند. معلوم شد بخش الوار همان قسمتی است که وینتر در آن مسموم شده بود.


او هنوز آنها را ندیده بود، زیرا همه نگهبانان منتظر بودند تحت رژیم جدید محاکمه شوند. به اکثر آنها این فرصت داده می شود که به ملکه سلن سوگند وفاداری بدهند و به گارد سلطنتی جدیدی بپیوندند که او می ساخت. او می‌دانست که پدرش، مرد خوبی که مدت‌ها زیر دست لوانا رنج می‌برد، از این تغییر خوشحال خواهد شد.


خود جاسین از پیوستن دوباره به خانواده اش عصبی بود. پس از سال‌ها دوری کردن همه کسانی که دوستشان داشت، تصور زندگی‌ای که در آن آزادانه از مردم مراقبت کند، بدون ترس از تبدیل شدن آن‌ها به پیاده‌روی علیه او، دشوار بود.


او می‌دانست که دوست دارند دوباره زمستان را ببینند، کسی که مانند بخشی از خانواده‌شان در حال بزرگ شدن بوده است. اما ... نه اینجوری اینجوری دیدنش دلشون میشکنه


اینجوری دیدنش…


زمستان زمزمه کرد، صدای رقت انگیزی شبیه صدای یک حیوان در حال مرگ. جاسین از جاش پرید و دستش را روی شانه‌ی او گذاشت که امیدوار بود یک حرکت آرامش‌بخش باشد. سرش را چند بار به جلو و عقب زد، چشمانش زیر پلک های بسته اش تکان خوردند، اما بیدار نشد. هنگامی که او دوباره آرام گرفت، جاسین آه سنگینی کشید.


او می خواست که او بهتر شود. او می خواست این کار تمام شود. او از او می خواست که چشمانش را باز کند و له نکند یا گاز نگیرد یا زوزه نکشد. او از او می خواست که با تشخیص و خوشحالی به او نگاه کند و آن اشاره ای از شیطنت که مدت ها قبل از اینکه زیباترین دختر لونا باشد قلب او را تسخیر کرده بود.


فنر حلقه‌ای از مو را از روی لب‌هایش کنار زد و آن‌ها را از روی صورتش زد.


او زمزمه کرد: "دوستت دارم، پرنسس"، مدت طولانی روی او معلق بود، خطوط صورت و انحنای لب هایش را ردیابی کرد و به یاد آورد که چگونه او را در باغبانی بوسیده بود. آن موقع به او گفته بود که دوستش دارد، و او آنقدر شجاع نبود که جوابش را بدهد.


اما حالا …


یک دستش را روی طرف دیگر بدنش گذاشت و برای حفظ تعادل به آن تکیه داد. قلبش تند تند می زد و احساس می کرد یک احمق است. اگر کسی او را می دید، فکر می کرد او یکی از تحسین کنندگان وحشتناک زمستان است.


این هیچ چیز را تغییر نمی دهد - هر ذره منطق این را به او می گفت. یک بوسه احمقانه و آرمان گرایانه نتوانست ذهن او را دوباره جمع کند.


اما او چیزی برای از دست دادن نداشت.


زمستان به خواب رفت، سینه اش بالا رفت. افتادن


بالا آمدن و سقوط و بالا آمدن.


جاسین متوجه شد که در حال توقف است. ایجاد امید، اما همچنین دیواری دور خود برای زمانی که هیچ اتفاقی نیفتاده است. چون هیچ اتفاقی نمی افتاد


روی او خم شد و فاصله ای بین آنها گذاشت و انگشتانش را در پتوهای نازک بیمارستان فرو کرد. "دوستت دارم، زمستان. من همیشه دارم."


او را بوسید. هر چند که یک طرفه بود، شور و اشتیاق کمی که در باغ خانه وجود داشت را داشت، اما امید بسیار بیشتری داشت. و کلی حماقت


به سختی آب دهانش را قورت داد و جرات کرد چشمانش را باز کند.


زمستان به او خیره شده بود.


جاسین به عقب رفت. "لعنتی، زمستان. تو... تا کی...» پشت گردنش را مالید.


"آیا فقط وانمود می کردی که خوابیده ای؟"


وینتر به او خیره شد و نیم لبخند رویایی روی لبانش نشست.


نبض جاسین با این نگاه به هم خورد و توجهش به لب هایش برگشت. آیا ممکن بود-؟


"برنده - شاهزاده خانم؟"


او گفت: «سلام،» صدایش خشک شد، اما کمتر از همیشه شیرین نبود. "برف را می بینی؟"


ابرویش تکان خورد. "برف؟"


زمستان به سقف نگاه کرد. با اینکه مچ دستش محکم بسته شده بود، کف دستش را باز کرد، مثل اینکه می خواست چیزی را بگیرد. او زمزمه کرد: «زیباتر از تصور من است. "من دختر یخ و برف هستم و فکر می کنم از آشنایی با شما بسیار خوشحالم."


ناامیدی سعی کرد در سینه جاسین فرو رود، اما دیوارهایی که او پرتاب کرده بود کار خود را انجام دادند و


به همان سرعتی که آمد دفع شد.


حداقل سعی نمی کرد او را گاز بگیرد.


او در حالی که انگشتانش را دور یک دانه برف خیالی جمع کرد، گفت: «سلام، دختر برفی. "من هم از آشنایی با شما خوشحالم."

 

 
نود و چهار


سیندر که هنوز پاهایش ضعیف بود، بازوی کای را در حالی که برای اولین بار از زمان شورش در قصر آرتمیسیا هدایت می‌کرد، نگه داشت. دور تا دورش، پنجره‌های بزرگ و دیوارهای کاشی‌کاری شده زیر نور خورشید می‌درخشیدند.


خیلی زیبا بود او در باورش مشکل داشت که مال اوست.


قصر او، پادشاهی او، خانه او.


او متعجب بود که چقدر طول می کشد تا احساس واقعی کند.


ایکو لباسش را انتخاب کرده بود، یک لباس مجلسی ساده که از کمد لباس زمستانی گرفته شده بود، و موهایش را به شکلی شیک آرایش کرده بود. سیندر می‌ترسید سرش را تکان دهد از ترس اینکه همه چیز پایین بیاید. او می‌دانست که باید احساس سلطنت و قدرت کند، اما در عوض احساس می‌کرد دختری ضعیف است که در حال لباس‌پوش کردن است.


او از حضور کای در یک طرف و ایکو از طرف دیگر قدرت می گرفت، حتی اگر ایکو دست از بلند شدن و لخت کردن موهایش بر نمی داشت. سیندر دوباره او را کتک زد.


حداقل بازوی ایکو دوباره کار می کرد. دکتر ناندز توانسته بود بیشتر عملکرد بدن خود را بازگرداند، اما هنوز آسیب های زیادی برای ترمیم وجود داشت.


هنگامی که آنها به گوشه ای پیچیدند، او نگهبان شخصی جدید خود، لیام کینی، همراه با مشاور کای، کن تورین را دید. در کنار آنها آدری و مروارید بودند.


سیندر تردید کرد و نبضش تند شد.


"سیدر."


او با نگاه کای، لبخند دلگرم‌کننده‌اش روبرو شد و احساس کرد که قلب او به دلیل دیگری کاملاً در حال غلتیدن است.


او گفت: «می‌دانم این عجیب است، اما اگر به من نیاز داشته باشید، اینجا هستم. هر چند تو به من نیاز نخواهی داشت. شما عالی خواهید شد."


او زمزمه کرد: «متشکرم،» او با میل به در آغوش گرفتن او، خزیدن در آغوش او و پنهان شدن از بقیه کهکشان زمزمه کرد. شاید برای همیشه.


"همچنین" - صدایش پایین آمد - "تو زیبا به نظر میرسی."


این ایکو بود که پاسخ داد: "از توجه شما متشکرم."


کای خندید، در حالی که سیندر که افکارش در جهات مختلف بال می‌زد، سرش را پایین انداخت.


سیندر لنگان لنگان جلو رفت و به این نکته اشاره کرد که به خانواده ناتنی اش نگاه نکند. وقتی به اندازه کافی نزدیک شد، کن تورین به او تعظیم کرد. سیندر فکر کرد که احترام دیپلماتیک را به یاد می آورد و تمام نگاه های خیره کننده ای که از این مرد دریافت کرده بود از زمانی که برای اولین بار او را در مراسم جشن سالانه دیده بود، به یاد آورد. اما وقتی سرش را بلند کرد لبخند می زد. در واقع، او کاملاً دوستانه به نظر می رسید.


گفت: اعلیحضرت. به نمایندگی از مردم کشورهای مشترک المنافع شرقی، می خواهم از شما برای تمام کارهایی که انجام داده اید و انجام خواهید داد تشکر کنم.»


"اوه، ام. آره هر زمان." با یک پرستو سخت جرات کرد به آدری نگاه کند.


چهره نامادری اش در مورد آن غمگین بود. تعداد موهای خاکستری او در هفته های گذشته سه برابر شده بود.


لحظه ای بود که سیندر به هزار چیز فکر کرد که می توانست به این زن بگوید، اما هیچ کدام دیگر مهم به نظر نمی رسید.


نگاه آدری روی زمین افتاد. او و پرل هر دو به حالت ناخوشایندی فرو رفتند.


آدری که انگار در حال جویدن یک لیموی تلخ است، گفت: اعلیحضرت. در کنار او، پرل نیز تقریباً نامفهوم زمزمه کرد: «عالیجناب».


ایکو خرخر کرد - صدای تمسخر آمیزی که سیندر حتی فکر نمی کرد اسکورت ها قادر به ایجاد آن باشند.


او که به بالای سرهای پرل و آدری خیره شده بود، سعی کرد پاسخی مهربانانه بدهد.


-چیزی که کای می گفت. کارهایی که یک ملکه خوب برای کاهش تنش انجام می داد. برای تقدیم بخشش


در عوض، او روی برگرداند.


کینی دستی را روی سینه‌اش مشت کرد و سیندر پیش از اینکه کای او را از یک جفت در دوتایی عبور دهد، سر تکان دادن شاهانه‌ای به او داد. او از او خواسته بود که مکانی بی طرف برای میزبانی این جلسه پیدا کند - نه اتاق تاج و تخت که این همه خون دیده بود، یا خورشید ملکه، یا هر جایی که لوانا چنین کاری انجام می داد. او وارد یک اتاق کنفرانس با یک میز سنگ مرمر عظیم و دو گره هولوگراف خاموش شد.


اتاق از قبل پر شده بود. او آب دهانش را قورت داد، سکوت عجیب تقریباً او را به داخل راهرو برگرداند. او بیشتر آنها را تشخیص داد، اما رابط مغزی او هیچ وقت را برای بالا کشیدن آنها تلف نکرد


به هر حال پروفایل ها از پایگاه داده نت.


رئیس جمهور وارگاس جمهوری آمریکا.


نخست وزیر کامین از اتحادیه آفریقا.


ملکه کامیلا از بریتانیا.


فرماندار کل ویلیامز استرالیا.


نخست وزیر برومستاد فدراسیون اروپا.


دکتر ناندز- جراح سایبرنتیک تحسین شده و نائینسی، اندرویدی که سیندر مدت ها پیش برای کای تعمیر کرده بود. او را به لونا آورده بودند تا این مناسبت را برای رکوردهای رسمی زمین ضبط کند.


آدری و مروارید دور میز اسکورت شدند.


که فقط ایکو، کای، کون تورین، و خود سیندر - یا اعلیحضرت سلطنتی، ملکه سلن چاناری جانالی بلکبرن لونا باقی ماند. او فکر می کرد که آیا برایش خوب است که بخواهد همه او را سیندر صدا کنند.


قبل از اینکه او بتواند صحبت کند، رهبران جهان روی پاهای خود بلند شدند و شروع به کف زدن کردند. سیندر عقب کشید.


یکی یکی دور اتاق می چرخیدند و به نوبت تعظیم می کردند.


سیندر ناگهان وحشت زده به کای نگاه کرد. او با یک شانه شانه بالا انداخت و به او گفت که، بله، عجیب است، اما تو به آن عادت می کنی.


وقتی دایره به سمت او آمد، او نیز یک دستش را به سینه‌اش فشار داد و سرش را متمایل کرد، بهترین کمانی که می‌توانست در حالی که هنوز با یک بازویش حمایت می‌کرد.


او با لکنت زبان گفت: «متشکرم»، در این فکر بود که آیا باید کوتاهی کند، اما او نمی‌توانست در بهترین روزهایش یک کرسی برازنده اجرا کند و این با تمام جراحاتش فاجعه‌بار خواهد بود. در عوض او دست سایبورگ خود را به سمت آنها دراز کرد. "اوم، لطفا، بنشینید؟"


کف زدن محو شده بود، اما کسی ننشست.


کای سیندر را به سمت سر میز هدایت کرد و او را روی صندلی نشست. فقط در آن زمان بقیه به دنبال او آمدند، کای در سمت راست سیندر نشست. آدری و پرل بین کن تورین و رئیس جمهور وارگاس قرار گرفتند. آنها به شدت ناراحت کننده به نظر می رسیدند.


اوم سیندر شروع کرد. او سعی کرد دست هایش را بالای میز جمع کند، اما این احساس عجیبی داشت، بنابراین در عوض آنها را در بغلش حلقه کرد. "من مطمئن هستم که همه شما مشتاق بازگشت به خانه هستید."


ملکه کامیلا در حالی که اصلا متأسفانه به نظر نمی رسید گفت: «بسیار متاسفم که حرفم را قطع می کنم، اما ممکن است این لحظه را صرف کنم و به خاطر احیای تاج و تخت شما تبریک بگویم.»


یکی دیگر از دست زدن ها از صحبت های ملکه شروع شد، و سیندر این تصور را داشت که آنقدر به ملکه شدن او تبریک نمی گویند، بلکه به خود تبریک می گویند که دیگر مجبور نیست با لوانا سر و کار داشته باشد.


"با تشکر. متشکرم. امیدوارم متوجه شده باشید که من ... ام. امیدوارم با من صبور باشید این برای من جدید است و من نیستم…”

 
من واقعاً یک ملکه نیستم.


نگاهی به دور میز انداخت، به چهره های مشتاق و امیدواری که به او خیره شده بودند، انگار که او یک قهرمان است. مثل اینکه کار بزرگی انجام داده باشد. نگاهش دور میز چرخید و با هر کسی که از روی آن عبور می‌کرد - مسن‌تر، عاقل‌تر، باتجربه‌تر - عصبی‌تر و ناکافی‌تر بود تا اینکه کای.


به محض اینکه توجه او را جلب کرد، چشمکی زد.


شکمش چرخید.


برگشت و شانه‌هایش را در هم آورد.


"امروز اینجا از شما پرسیدم چون رابطه زمین و لونا برای مدت طولانی تیره شده است و اولین اقدام من به عنوان ..." او تردید کرد و دوباره دستانش را به بالای میز برد و انگشتانش را به هم چسباند. چند نگاه به پروتز سایبورگ او افتاد، اما همه سعی کردند وانمود کنند که متوجه نشده اند. "به عنوان اولین اقدامم به عنوان ملکه لونا، می خواهم یک اتحاد مسالمت آمیز با اتحادیه خاکی ایجاد کنم.


حتی اگر در ابتدا فقط نمادین باشد، امیدوارم شروعی باشد برای یک کار پربار و سودمند…


سیاسی... اوم...» نگاهی به کای انداخت.


"ارتباط؟" او پیشنهاد کرد.


"ارتباط." ستون فقراتش را صاف کرد، امیدوار بود که آنطور که احساس می کرد احمقانه به نظر نرسد. با این حال، دیپلمات‌ها در اطراف او سر تکان می‌دادند، با احترام و موافقت. من می‌دانم که یک اتحاد مسالمت‌آمیز با حذف تمام واحدهای نظامی قمری از خاک خاکی آغاز خواهد شد و من تلاش خواهم کرد تا اطمینان حاصل کنم که انتقال در سریع‌ترین زمان ممکن تکمیل می‌شود.»


دمی از آرامش بر جمع شدگان نشست.


سیندر ادامه داد: "در واقع، درک من این است که در زمان کای - امپراتور کای - کایتو؟" ابروهایش را برای او بالا انداخت و فهمید که این اولین باری است که از او انتظار می‌رفت در حضور او رسمی باشد.


در پاسخ، کای به نظر می رسید که می خواهد بخندد. به او خیره شد.


او ادامه داد: «بر اساس دستور امپراتور کایتو، برخی از این واحدهای نظامی در حال حاضر در مسیر بازگشت به لونا هستند.»


یک دور تکان دادن سر. آنها قبلاً این را شنیده بودند.


آب دهانش را قورت داد، به سختی. زخم های او شروع به خارش کردن در بالای درد مداوم و کسل کننده مواد مخدر کرده بود.


او امیدوار بود که اولین بازی او به عنوان ملکه از بین نرود.


لونا همچنین به تولید و توزیع پادزهر لتوموز در صورت لزوم و منابع ما ادامه خواهد داد. همانطور که می دانید پادزهر از قمری های بی استعدادی تهیه می شد که مجبور شده بودند به حالت اغما دائمی بروند تا خون خود را استخراج کنند که این نقض حقوق آنهاست. به من گفته شده است که ممکن است بتوان پلاکت‌های خونی را که در آزمایشگاه رشد می‌کند تولید کرد تا پلاکت‌های پوسته را تقلید کند - اوهوم، قمری‌های بی استعداد، و امیدوارم تلاش‌های تحقیقاتی لونا را به این سمت هدایت کنم و راه‌حلی بیابم که برای همه منصفانه باشد. البته، تمام نمونه‌های پادزهری که از قبل در انبار داریم، فوراً در زمین پراکنده خواهند شد.»


سر تکان دادن. لبخند می زند. تسکین و سپاس.


سیندر خودش را آماده کرد. "به این ترتیب، من چند ... درخواست از شما دارم."


در حالی که هوای پیروزی دور میز جای خود را به صبر نقابدار و نشانه ای از تنش می داد، سیندر تار موی ریخته شده را پشت گوشش گذاشت.


من می‌خواهم روشن کنم که این درخواست‌ها فقط همین هستند - درخواست‌ها. پاسخ شما نظر من را در مورد هیچ یک از قول هایی که داده ام تغییر نمی دهد. این یک مذاکره نیست.» خودش را به میز نزدیک کرد.


"اولین." سعی کرد با اطرافیانش ارتباط چشمی برقرار کند، اما این کار را غیرممکن می‌دانست، وقتی صحبت می‌کرد، نگاهش به دستانش فرو رفت. «سال‌هاست که با سایبورگ‌ها به‌عنوان شهروندان ثانویه رفتار می‌شود...» او گلویش را صاف کرد و حضور کای را در کنارش احساس کرد و در حال سوختن بود. من آن را از نزدیک با بزرگ شدن در کشورهای مشترک المنافع تجربه کردم. سایبورگ های زیر سن قانونی بیشتر به عنوان دارایی دیده می شوند تا مردم،


با حقوقی بیشتر از اندروید. یک تعصب در اطراف ما وجود دارد، اینکه چون توانایی های غیرطبیعی به ما داده شده است - توانایی های انسان ساز - ما برای جامعه خطر داریم. اما درست نیست ما مثل هر کس دیگری فقط پذیرش می خواهیم. و بنابراین، درخواست من این است که همه قوانین مربوط به سایبورگ‌ها مورد بازنگری قرار گیرد و به ما برابری و حقوق اولیه داده شود.


او با جرات نگاه کردن به بالا، بیش از یک چهره برافروخته را دید و هیچ کس جرات تماس چشمی با او را نداشت. ملکه سایبورگ جدید لونا.


به جز کای که از قرار گرفتن در جمع دیگران شرمنده به نظر می رسید. اما علیرغم تصمیم او برای متوقف کردن پیش‌نویس سایبورگ برای آزمایش لتوموزیس، کشورهای مشترک المنافع همچنان به همان بی‌عدالتی‌های سایر نقاط کره زمین ادامه دادند.


کای اولین نفری بود که سرش را تکان داد. «مشترک‌المنافع با درخواست شما موافقت می‌کند. این قوانین ناعادلانه و قدیمی هستند.»


پس از یک سکوت طولانی دیگر، ملکه کامیلا گلوی خود را صاف کرد. "بریتانیا نیز موافق است. پس از بازگشت من، بررسی مجدد قوانین را به طور جدی آغاز خواهیم کرد.»


نخست وزیر برومستاد با شرمساری اعتراف کرد که قبل از اعمال هر گونه تغییری در قانون، مانند سایر جمهوری ها باید رأی پارلمان را تنظیم کند، اما توافق کلی در اطراف میز وجود داشت. سیندر می‌توانست بگوید این به هیچ وجه یک توافق صمیمانه نبود، و سعی کرد پنهان کند که چقدر این موضوع او را عصبانی کرده است. او می‌دانست که فقط به این دلیل که یک سایبورگ جهان را نجات داده است به این معنی نیست که آنها آماده اند تا نسل‌های پیش داوری را کنار بگذارند، اما سیندر امیدوار بود که این یک شروع باشد.


"دومین. من خواهش می کنم که تمام محدودیت های مهاجرت قمری برداشته شود. ماه‌ها باید آزاد باشند تا هر طور که می‌خواهند بین لونا و زمین بیایند و بروند - من نمی‌خواهم لونا دیگر برای شهروندانش مانند یک زندان احساس کند. به همین ترتیب، وقتی برای آن آماده شدیم، بنادر لونا را به روی سفر و مهاجرت زمینی باز خواهم کرد. مثل زمانی که لونا برای اولین بار تبدیل به یک کشور شد و تجارت و مسافرت تشویق می شد.


من احساس می کنم این تنها راهی است که دو جامعه ما شروع به اعتماد به یکدیگر می کنند.»


هنگامی که او صحبت می کرد، متوجه شد که نگاه های زیادی بین دیگر رهبران رد شده است.


این فرماندار کل استرالیا بود که جرأت کرد صحبت کند. او تردید کرد: «در حالی که من انگیزه‌های شما را درک می‌کنم، چگونه می‌توانیم اعتماد کنیم که قمری‌هایی که به کشورهای ما می‌آیند...»


"تو را دستکاری کنم؟" گفت سیندر. «مردم خود را شستشوی مغزی دهید؟ مرتکب جنایات وصف ناپذیر علیه بشریت شوند، زیرا می دانند که چقدر راحت می توانند از پس آن برآیند؟»


او لبخندی بدبینانه زد. "دقیقا."


سیندر گفت: "من معتقدم که زمینی ها و قمری ها می توانند به صورت مسالمت آمیز همزیستی کنند." ما آن را در فرافره و دیگر شهرهای شمال آفریقا در دهه گذشته دیده‌ایم، جایی که نزدیک به پانزده درصد از جمعیت آن را مهاجران قمری تشکیل می‌دهند. آنها با هم کار می کنند. آنها به یکدیگر اعتماد دارند.»


"پانزده درصد؟" کامین، نخست وزیر آفریقا گفت. "من هرگز این آمار را نشنیده ام."


آن‌ها آن را علنی نمی‌کنند، اما به نظر می‌رسید که این راز حتی برای مردم محلی خاکی پنهان نبود. آنها یک رابطه سودمند متقابل ایجاد کرده بودند.»


کمین گفت: «هر چقدر هم که این فکر دوست داشتنی است، با تمام احترام، شما بسیار جوان هستید، اعلیحضرت.


شاید ندانید که زمانی سفر بین زمین و لونا تشویق می‌شد، و در آن زمان، ما دوره‌هایی از شستشوی مغزی دسته‌جمعی را تجربه کردیم که بر سر مردممان اعمال شد، خودکشی‌های اجباری، تجاوز جنسی... نه تنها اثبات این که یک قمری چیست، دشوار است. یک ارتن را دستکاری کرده است، اما نیمی از اوقات، ما حتی نمی توانیم بگوییم که جرمی مرتکب شده است." وقتی صدایش بلند شد جلوی خودش را گرفت. "البته منظورم بی احترامی به شما نیست، اعلیحضرت."


سیندر گفت: "بی احترامی نمی شود." من در واقع با کشتار در نیوهیون، 41 T.E.، راهپیمایی های بی فکر 18 T.E.، پرونده بسیار تبلیغاتی Roget v. Caprice در دوره دوم، و، اوه، حدود هزار نمونه قابل توجه دیگر کاملاً آشنا هستم. ماه‌ها هدیه خود را بر مردم زمین اعمال می‌کنند.»


کمین با تعجب نگاه کرد. در واقع، کل میز بیشتر از کمی متعجب به نظر می رسید.


سیندر که به جلو خم شد، خیلی واضح صحبت کرد. او گفت: "من یک کامپیوتر در مغزم دارم." «بنابراین، در حالی که نمی‌خواهم به شما بگویم که من باهوش‌ترین یا به هر طریقی باتجربه‌ترین فرد در این اتاق هستم، پیشنهاد می‌کنم هیچ‌کس از جوانی من استفاده نکند تا باور کند که من هم نادان هستم. ”


کمین که تازه تنش شده بود گفت: البته. "مرا ببخش. منظورم توهین نبود.»


سیندر گفت: "نگرانی های شما مشروع است." "اگر من بتوانم راه حلی به شما ارائه دهم - قولی که هیچ زمینی دیگر هرگز دستکاری نخواهد شد، یا حداقل فرصتی برای محافظت از خود در برابر آن دستکاری داده خواهد شد - آیا با درخواست من موافقت می کنید؟"


رئیس جمهور وارگاس گفت: «ارزش قابل تامل را دارد. "و من، برای مثال، در حال مرگ هستم که بدانم این راه حل ممکن است چیست."


"درست." سیندر دستش را به طرف نامادریش تکان داد. «این لین آدری، یک شهروند شرق است


مشترک المنافع."


آدری شروع کرد و نگاهش را دور میز افراد بسیار مهم می چرخاند.


شوهر آدری، مردی به نام Linh Garan، مخترعی بود که در سیستم‌های اندروید و سایبرنتیک تخصص داشت. او در حال حاضر مرده است، اما زمانی که زنده بود، دستگاهی را اختراع کرد. به سیستم عصبی افراد متصل می شود و می تواند از دستکاری شدن توسط هدیه ماه محافظت کند. لوانا اخیراً از این دستگاه مطلع شد و تمام تلاش خود را کرد تا تمام پتنت‌ها و نقشه‌های مربوط به این دستگاه از بین برود، حتی تا آنجا پیش رفت که آدری، صاحب قانونی این فناوری، در اینجا در لونا زندانی شد.


آدری رنگ پریده شده بود. "متاسفم، اما من چیزی در مورد آن نمی دانم. این دستگاه، اگر زمانی وجود داشته باشد، مدتهاست که از بین رفته است-"


سیندر حرفش را قطع کرد: «خب، خیلی وقت است که از بین رفته است. "تا آنجا که من می دانم، تنها دو نمونه اولیه کار وجود داشت. یکی در زنی خاکی به نام میشل بنوا بود که در جریان حملات پاریس کشته شد. دیگری درون من است.» او به دکتر ناندز برگشت، که به نظر می رسید علاقه او برای اولین بار از زمان شروع جلسه برانگیخته شده بود.


دکتر با خم شدن به جلو، چانه اش را در یک دستش گرفت. "روی مهره محور خود؟" او گفت. "من آن را روی هولوگراف شما دیدم، اما نمی دانستم چیست."


سیندر سری تکان داد. "امیدوارم به من بگویید که دستگاه را می توان با خیال راحت حذف کرد و سخت افزار را دوباره تولید کرد. اگر بتوانیم آن را کپی کنیم، ممکن است زمانی فرا برسد که هر کسی که می خواهد از دستکاری بیوالکتریکی اجتناب کند، قدرت انجام این کار را خواهد داشت.»


خش خش ناباوری


"آیا این امکان پذیر است؟" رئیس جمهور وارگاس گفت.


سیندر گفت: «مطمئناً. روی من کار کرد و روی میشل بنوا کار کرد.


دکتر ناندز گفت: «من از بدبین بودن متنفرم، اما به نظر می رسد که دستگاه نصب شده شما آسیب جدی دیده است. اگرچه ممکن است بتوانیم از آن برای ایجاد یک طرح اولیه برای سخت افزار استفاده کنیم، اما باید فرض کنم که هر برنامه نویسی بدون تعمیر آسیب دیده است. اگر ملکه لوانا واقعاً داده‌ها را از بین برده است، نمی‌دانم چقدر راحت می‌توان آن‌ها را بازتولید کرد.»


"حق با شماست. مال من نابود شد.» سیندر با خطر یک نگاه به آدری و پرل که سعی می کردند مکالمه را دنبال کنند اخم کرده بودند. "خوشبختانه، Linh Garan یک نسخه پشتیبان برای داخلی دستگاه ایجاد کرد


نرم افزار. او به اندازه کافی باهوش بود که آن را در مکانی مبهم پنهان کرد، جایی که هیچ کس فکر نمی کرد به دنبال آن بگردد.


آیا می‌دانی، لین جی؟»


آدری که از احوالپرسی رسمی مبهوت شده بود، سرش را تکان داد.


او آن را در داخل تراشه شخصیت یک Serv9.2 پست پنهان کرد.


ایکو جیغی کشید.


قرمزی روی گونه های آدری رخنه کرد. درک سحرگاهی و وحشت. "اوه - اما من ... اما اندروید ... نمی دانستم او بود -"


"ارزشمند است؟" سیندر لبخند زشتی زد. "میدانم. آدری اندروید مورد نظر را از بین برد و به عنوان قطعات یدکی فروخت.


بیش از یک نفس دور میز شنیده شد و نگاه های خشمگین زیادی به آدری و پرل انداختند.


سیندر افزود: «همه چیز، به جز تراشه شخصیت معیوب که هیچ کس دیگری نمی خواست. هیچ کس به جز لین گاران... و من.» سرش را به ایکو تکان داد. این تراشه در داخل دوست اسکورت-دروید من در اینجا قرار دارد و من شک ندارم که می‌توانیم اطلاعات ذخیره شده در آنجا را استخراج کنیم.»


ایکو در حالی که انگشتش را به شقیقه‌اش فشار داد، گفت: «هه. یادم می آید زمانی که او آن فایل ها را آپلود کرد. من فکر می کردم که آنها برای محافظت از بدافزار هستند."


سیندر گفت: «البته، لین آدری مالک حق اختراع و فناوری است، بنابراین عادلانه است که به او غرامت پرداخت شود. من انتظار دارم که بتوانید نوعی حق امتیاز از ساخت دستگاه دریافت کنید."


دوری از توافق روی میز پیچید - همه به جز آدری. "سلطنتی؟" نگاهش به پرل و سپس به سیندر برگشت. "چقدر... چقدر حق امتیاز؟"


ایکو دستش را پایین آورد و غرغر کرد: «خیلی زیاد.»


سیندر لبخندی را پس زد. "این بین شما و نهادهای دولتی است که آن را به آنها می فروشید."


در حالی که به آن طرف میز تکیه داده بود، یک تابش خیره کننده را به نامادری خود خیره کرد. "پیشنهاد می کنم حرص نخورید."


آدری با سرزنش روی صندلی خود فرو رفت. اما در چشمان او روشنایی وجود داشت، زیرا یکی از آن طرف میز به بازار بالقوه چنین دستگاهی اشاره کرد. میلیون ها، احتمالاً میلیاردها می تواند در دهه آینده بازتولید شود…


آدری به سمت دست دخترش دراز کرد. مروارید نگاهی به مادرش انداخت و او نیز بالاخره فهمید.


دستگاه Linh Garan این پتانسیل را داشت که آنها را بسیار بسیار ثروتمند کند.


سیندر با کمی تعجب متوجه شد که آنقدر که فکر می کرد در مورد آن احساس تلخی ندارد. بگذار آدری ثروت و حق الامتیاز، دخترش و زندگی اش را داشته باشد. پس از این روز، سیندر قصد داشت دیگر به هیچ یک از آنها فکر نکند.


تنها تاسف او این بود که گل صد تومانی برای دیدن آن اینجا نبود. او هرگز با ایکو در کمدهای سلطنتی لباس آراسته بازی نمی کرد. وقتی سیندر برای اولین بار تاجش را بر سر گذاشت، چشمانش برق نمی زد. او هرگز کای را ملاقات نکرده بود، کسی که برای سیندر بسیار بیشتر از شاهزاده یا امپراتورش یا رویایی غیرممکن شده بود.


سیندر که مصمم بود قبل از اینکه احساسات خوب یا بد او را تحت تأثیر قرار دهد، گفت: «این مرا به آخرین درخواستم می‌رساند. "این یکی فقط به دو نفر از شما مربوط می شود. رئیس جمهور وارگاس و فرماندار ژنرال ویلیامز." سیندر خودش را روی صندلیش جا داد. "این شامل مردی به نام Carswell Thorne است."

 

 
نود و پنج


پرستار در حالی که کرس را از کلینیک پزشکی تا کاخ همراهی می کرد، مدام عذرخواهی می کرد. کرس به دور از بهبودی کامل، باید روی یک صندلی مگلو حمل می‌شد، که عجیب‌ترین وسیله‌ای بود که او تا به حال دیده بود. نه کاملاً گارنی، اما نه ویلچر. برای لحظه‌ای که کرس به تخیلش اجازه داد او را از بین ببرد، او یک شاهزاده خانم عجیب و غریب دوران اول بود که بر روی تختی مجلل بر روی شانه‌های مردان بسیار قوی حمل می‌شد.


سپس پرستار دوباره عذرخواهی خود را آغاز کرد و رویاهای خود را از بین برد. او توضیح داد که کلینیک بسیار شلوغ بود، پزشکان بسیار نازک شدند و حالا که کرس از وضعیت بحرانی خارج شده بود…


کریس به این تغییر اهمیتی نداد. او خوشحال بود که از کلینیک استریل بیرون آمد.


اگرچه کرس تنها چهار ساعت پیش از انیمیشن معلق بیرون آورده شده بود، او قبلاً ایکو، اسکارلت، گرگ و حتی یک جاسین خسته را دیده بود که به او از پیروزی آنها و چگونگی امضای سیندر معاهده برمن و چگونگی پوسته ها می گفت. بیدار شده بود و چگونه محققان بهترین راه را برای سازگاری آنها با زندگی در لونا و همچنین برآورده کردن نیازهای پادزهر زمین پیدا کردند. سر کرس را در حال چرخش گذاشت.


با این حال، در راس افکار او - همیشه، همیشه - تورن بود.


او آنجا نرفته بود.


هیچ کس حتی نام او را به زبان نیاورده بود و کرس احساس کرده بود که همه آنها نفس خود را حبس کرده اند.


می خواهم چیزی بگویم، اما منتظر، نامشخص.


دو تا از انگشتانش را قطع کرده بود. ممکن است این یک آسیب جزئی در مقایسه با آنچه او و سیندر متحمل شده بودند، بوده باشد، اما او این کار را انجام داده بود. به خواست و اراده خودش.


پرستار او را به بال مهمان آشنا راهنمایی کرد. اینجا جایی بود که با کای برخورد کرده بود.


پرستار در حالی که در را باز کرد گفت: اینجا هستیم. "اگر اصلاً به چیزی نیاز دارید -"


"من خوبم." کرس از کنترل های روی بازوی صندلی برای هدایت آن به داخل اتاق استفاده کرد. یک تخت سایبان با ابریشم های درخشان پوشانده شده بود، کف های سنگی تا سطح براق جلا داده شده بود. پنجره به بیرون نگاه می کرد


برخی از باغ‌های گل‌دار کاخ، پر از آلاچیق‌ها و مجسمه‌ها. "متشکرم."


زن گفت: "ما مراقب بودیم که شما با دوستان خود نزدیک باشید." "آقای. کسلی و دوشیزه بنوا دو در سمت چپ پایین هستند و امپراتور کایتو در گوشه و کنار است. آقای تورن در آن طرف سالن می ماند.»


کرس صندلی خود را به اطراف چرخاند. درب او هنوز باز بود و از جایی که نشسته بود می توانست در بسته ثورن را ببیند. "او هست؟"


"دوست داری ببینم او داخل است یا نه؟"


شاهی سرخ شد. اوه نه، همه چیز درست است. متشکرم."


"پس باید به کلینیک برگردم. آیا دوست داری قبل از رفتن من در رختخواب به تو کمک کنند؟»


«نه، فکر می‌کنم می‌خواهم مدتی بنشینم و از منظره لذت ببرم. متشکرم."


پرستار رفت و در را پشت سرش بست.


کریس نفس عمیقی کشید. اتاق های خوب مهمان بوی پاک کننده لیمو و یک دسته گل یاس سفید که روی یک میز نشسته بود می داد. با این حال، آنها قبلاً پژمرده شده بودند، و کرس متعجب بود که چه مدت آنجا بوده اند. شاید این اتاق برای شخص دیگری تنظیم شده بود، شاید یکی از دیپلمات های زمینی که قبلاً به خانه رفته بود.

 
آقای تورن آن طرف سالن می ماند.


او به در خیره شد و خواست که او ظاهر شود.


زمانی که ترون تحت کنترل لوانا بود، شکمش در جایی که تورن به او چاقو زده بود می‌تپید.


انگشتانش را روی باندهای روی بخیه هایش فشار داد و سعی کرد درد را کاهش دهد. او فکر کرد که آیا باید از پرستار می‌خواست که برایش داروی درد بگذارد؟


نفس عمیقی کشید و در حالی که ریه هایش روی دنده هایش فشار می آورد، نیش را در دنده هایش احساس کرد. او شجاع خواهد بود. او قهرمان خواهد بود. او سرنوشت خود را خواهد ساخت.


صندلی شناورش را به سمت در کشاند و آن را باز کرد.


تورن در راهرو ایستاده بود.


او پرید، دستانش را پشت سرش قلاب کرد، موضعی کاملاً رسمی. او کاملاً تراشیده بود و موهایش را مرتب شانه کرده بود و لباس های نو پوشیده بود: یک پیراهن یقه آبی تا


آرنج و شلوار خاکی که داخل چکمه های قهوه ای قرار گرفته اند.


کرس خودش را به پشتی صندلی فشرد و احساس ناکافی کرد. اگرچه او بند مخزن تعلیق را دوش گرفته بود، او همچنان لباس نازک کاغذی را از کلینیک می پوشید و حتی فرصتی برای شانه کردن موهایش نداشت.


نفس کشید: «کاپیتان.


او در حالی که روی پاشنه هایش کلیک کرد، گفت: متاسفم. "داشتی میرفتی؟"


«نه. من... فکر کردم بیام ببینمت.»


تورن غافلگیر به نظر می رسید، اما بعد از آن لبه تسکین یک طرف دهانش به سمت بالا برگشت. خم شد و دست هایش را روی دسته هایش گذاشت. دست راستش در گچ پیله شده بود. و او را به عقب هل داد و در را با پایش بست. او را به پشت پنجره برد، سپس نگاهی به اطراف انداخت. "چه چیزی را میتوانم برای تو بگیرم؟ پورت اسکرین؟ ماساژور؟ ویسکی روی سنگ؟


نمی توانست چشم از او بردارد. حتی با دانستن اینکه او زنده است، تا آن زمان کاملاً باور نکرده بود. "تو نگاه می کنی..." او نتوانست حرفش را تمام کند. چشمانش شروع به آب انداختن کرد.


پوزخند در انتظار تعارف به سرعت تبدیل به وحشت شد. "اوه، هی، برای چی این کار را می کنی؟" جلوی او خم شد. "فکر نمی کنم گریه کردن در شرایط شما احساس خوبی داشته باشد."


لبش را به سختی گاز گرفت. حق با او بود. از قبل نفس های تند و تیزش شکمش را تپش می کرد.


اشک هایش را مجبور کرد فروکش کند.


تورن دستان او را گرفت و گچ او را زیر انگشتانش مار کرد. پوست او برنزه به نظر می رسید و با پوست او ناهموار بود.


او گفت: متاسفم. "من می خواستم زمانی که شما را از تانک بیرون آوردند آنجا باشم، اما در جلسه ای بودم که اسکارلت آمد تا به من بگوید، و من نتوانستم آنجا را ترک کنم، و فکر کردم ... نمی دانستم ..." او نفسش را بیرون داد. ناامید روی دهانش گذاشت.


"یک ملاقات؟" کرس گفت، مطمئن نیستم که آیا این توضیح باعث می شود حال او بهتر شود یا بدتر.


قیافه اش روشن شد. "شما هرگز این را باور نخواهید کرد. خود رئیس جمهور وارگاس می خواست با من ملاقات کند.


رئیس جمهور واقعی جمهوری آمریکا. حدس بزنید چه گفت.»


او در نظر گرفت. "او به خاطر شجاعت شما به شما مدال افتخار می دهد؟"


"به اندازه کافی نزدیک." چشمان آبی ترون می درخشید. "او به من قهرمان را می دهد."


چشمانش گشاد شد.


تورن با بلند شدن روی پاهایش شروع به قدم زدن کرد. "خب، منظورم این است که او Rampion را به من اجاره می دهد، اما من می توانم شروع به پرداخت برای خرید آن از ارتش کنم. سیندر از او خواست که اگر قول دادم دیگر دزدی نکنم، مرا عفو کند، یادا یادا، و او به من و خدمه ام توصیه کرد که سرپرستی تلاش های توزیع پادزهر لتوموزیس را بر عهده بگیریم. اما من برای انجام این کار به یک کشتی نیاز دارم، به همین دلیل است که رئیس جمهور وارگاس این معامله را انجام داد. باید می دیدی که چقدر از این موضوع ناراضی به نظر می رسید. فکر نمی‌کنم او بزرگ‌ترین طرفدار من باشد، اما او همچنان این کار را کرد.»


کریس کف زد. "من خیلی برای شما خوشحالم."


"می توانید تصور کنید، من، در یک شغل قانونی؟"


"و شغلی که به مردم کمک می کند." او پرتو زد. "من می توانم آن را به راحتی تصور کنم."


"مطمئنم که تو تنها کسی هستی." آنقدر از قدم زدن ایستاد تا به او پوزخند بزند.


گرمی صورتش را فرا گرفت و به پایین نگاه کرد و دوباره متوجه گچ او شد. او باید به خود آموزش می داد که چگونه با جراحاتش پرواز کند. او با لکنت گفت: "من - برای دستت متاسفم."


او به سرعت گفت: «نکن، انگار انتظار این عذرخواهی را داشت. من و اسکارلت قصد داریم یک باشگاه انگشتان گمشده راه اندازی کنیم. ممکن است اجازه دهیم سیندر یک عضو افتخاری باشد.» روی لبه تخت فرو رفت و به گچ خود خیره شد و آن را در نور پیچاند. بعلاوه، من به دنبال جایگزینی برای سایبورگ هستم.


می دانید دست سیندر چگونه انواع و اقسام حقه ها را انجام می دهد؟ فکر کردم شاید خوب باشد که همیشه یک خلال دندان در دست داشته باشم. یا شاید یک شانه.» او حواسش پرت به نظر می‌رسید، مثل اینکه کلمات و افکارش با یکدیگر همخوانی نداشتند. وقتی جرات کرد دوباره به بالا نگاه کند، نگرانی پشت چشمانش بود. «من هم متاسفم، کریس. من... نزدیک بود تو را بکشم و...


لوانا نزدیک بود مرا بکشد.


آرواره اش خم شد. من بودم که چاقو را در دست داشتم. من آن را احساس کردم. احساس کردم این اتفاق می افتد و هیچ کاری نمی توانم انجام دهم…”


او موافقت کرد: "تو نمی توانستی کاری انجام دهی."


آرنج‌هایش را روی زانوهایش گذاشت، خم شد و سرش بین شانه‌هایش آویزان بود. «نه. میدانم." دست خوبش را لای موهایش کشید. "من منطقاً می دانم که او بود، نه من. ولی …


شاهی.” او آهی کشید. من تا آخر عمر در مورد آن لحظه کابوس خواهم دید.


"تقصیر تو نبود."


"کرس، این نیست..." پشت گردنش را ماساژ داد و به او نگاه کرد، اما نگاه آنقدر شدید بود که در نگه داشتن آن مشکل داشت. سرخ شدنش عمیق تر شد. "من..." او دست هایش را روی زانوهایش گذاشت و خودش را نگه داشت. "آیا در خدمه من می مانی؟"


افکارش پراکنده شد. "... خدمه شما؟"


"میدانم." گلویش را صاف کرد. "شما تمام زندگی خود را در فضا گذرانده اید و از تمدن دور شده اید. میفهمم اگه نه بگی اگر می خواهید اینجا در لونا بمانید، یا حتی ... حتی اگر می خواهید من شما را به زمین ببرم. مطمئنم می‌توانی برای مدتی با کای بمانی که می‌دانی در یک قصر زندگی می‌کند.» قیافه تورن تیره شد. "که احتمالاً در مقایسه با کشتی باری که من ارائه می دهم واقعاً وسوسه انگیز است."


دوباره شروع به قدم زدن کرد. "اما ولف و اسکارلت در حال ماندن هستند - فقط به طور موقت، تا زمانی که بیماری تحت کنترل باشد. و من یک ایده داشتم. این مأموریت ما را به سراسر جمهوری خواهد برد. نه اینکه ما گشت و گذار زیادی انجام دهیم، اما وجود خواهد داشت... اوم. جنگل ها و کوه ها و همه چیز. و وقتی کارمان تمام شد، اگر جایی هست که بخواهید به آن بازگردید، می‌توانیم این کار را انجام دهیم. و مدتی بمان. یا می توانم تو را به هر جایی ببرم. هر جا که می خواهید ببینید.»


قدم زدنش باعث سرگیجه اش می شد. "شما به من یک کار پیشنهاد می دهید."


"بله - نه." او تردید کرد. "یعنی به نوعی. می‌دانی، وقتی دیشب تمرین کردم، این خیلی راحت‌تر پیش رفت.»


او یکی از چشمانش را بست، در حالی که خیره می شود. کاپیتان، من هنوز مقدار زیادی دارو مصرف می کنم و مطمئن نیستم که شما را دنبال می کنم.


او لباس بیمارستان و صندلی معلق را به تن کرد که انگار آنها را فراموش کرده بود. "بیل، من در این بد هستم، نه؟ میخوای دراز بکشی؟ باید دراز بکشی.»


بدون اینکه منتظر پاسخی بماند، بازویش را زیر زانوهای او جارو کرد و او را با ملایمت از روی صندلی بلند کرد، انگار که یک عروسک رویایی گرانبها را برمی دارد. در حالی که او را به تخت می برد، صدای خش خش درد را در گلویش فرو کرد.


"بهتر؟" او گفت و او را روی جلدها آرام کرد.


او اعتراف کرد: «بهتر است.


اما او رهایش نکرد و وقتی چشمان او را دید به شدت نزدیک بود. «کریس، نگاه کن. واضح است که من در این کار خوب نیستم. حداقل نه زمانی که ... زمانی که شما هستید. او ناامید به نظر می رسید. انگشتانش حلقه شد و مواد سست لباس بیمارستان را جمع کرد. "اما من در این کار خوب هستم. ”


خم شد و لب هایش لب های او را پیدا کرد و او را به بالش های نرم فشار داد. نفس نفس زد و انگشتانش را داخل پیراهنش فرو کرد، از ترس اینکه قبل از اینکه بتواند این لحظه را به خاطر بسپارد، کنار بکشد. اما او کنار نکشید و کرس به تدریج جرات کرد او را ببوسد. تشک جابه جا شد - تورن زانویش را بالا آورد تا او را له نکند. گچ او باسن او را در ابتدا دست و پا چلفتی مسواک زد، اما زمانی که آن را به کنار صورتش برد تا انگشت شست برهنه اش را روی فک او ردیابی کند، کمتر. و لب هایش به دنبالش آمدند. به چانه اش. گردنش.


فرورفتگی ترقوه او.


بدن او مایع شد و او فکر کرد، اگر می‌توانستند او را بطری کنند، بهترین داروی مسکن را می‌سازد.


تورن از بوسیدن او دست کشید، اما هنوز هم می‌توانست برس موهایش را روی آرواره‌اش حس کند، گرمای نفسش را روی شانه‌اش احساس می‌کرد.


گفت: بیست و سه.


"مم؟" چشمان مبهوتش را باز کرد. تورن خود را به عقب کشید، به نظر گناهکار و نگران، که باعث شد مقداری از سرخوشی او محو شود.


«یک بار از من پرسیدی چند بار به دختری گفتم که دوستش دارم. من سعی کرده ام همه آنها را به خاطر بسپارم، و تقریباً مطمئن هستم که پاسخ بیست و سه است.


او پلک زد، خیره ای آهسته و بال بال. لب هایش در یک سوال جمع شد که مدتی طول کشید تا شکل بگیرد.


"از جمله دختر قمری که تو را بوسید؟"


ابرویش درهم رفت. "آیا ما او را می شماریم؟"


"تو گفتی، نه؟"


نگاهش به سمتی رفت. "بیست و چهار."


کریس فاصله انداخت. بیست و چهار دختر او حتی بیست و چهار نفر را نمی شناخت.


"چرا این را به من میگویی؟"


"چون من نیاز دارم که بدونی من هیچوقت این منظور رو نداشتم. من آن را گفتم زیرا فکر می کردم این چیزی است که شما باید بگویید، اما هیچ معنایی نداشت. و با تو فرق داره این اولین بار است که هستم


ترسیده. می ترسی نظرت عوض بشه می ترسم خرابش کنم ایس، کرس، من از تو می ترسم.»


شکمش تکان خورد. او وحشت زده به نظر نمی رسید.


"مشکل اینجاست." تورن روی پاهایش خزید و با چکمه و همه چیز کنارش دراز کشید. «شما لایق بهتری از دزدی هستید که دوباره به زندان می‌رود. همه آن را می دانند. حتی من می دانم.


اما به نظر می رسد شما مصمم هستید که باور کنید من واقعاً یک مرد شایسته هستم که نیمی از آن را شایسته شماست. بنابراین، چیزی که من را بیش از همه می ترساند» - او یک دسته از موهای او را بین انگشتانش پیچاند - «این است که یک روز حتی شما متوجه خواهید شد که می توانید بهتر انجام دهید.


«تورن…»


"نگران نباشید." تار مو را بوسید. "من یک مغز متفکر جنایتکار هستم و یک نقشه دارم." گلویش را صاف کرد و شروع به چک کردن همه چیز در هوا کرد. «اول، یک شغل قانونی پیدا کنید - بررسی کنید. به طور قانونی کشتی من را بخرید - در حال انجام است. با کمک به سیندر برای نجات جهان، ثابت کنید که من یک ماده قهرمان هستم - اوه، صبر کنید، من قبلاً این کار را کردم. چشمکی زد. اوه، و من باید از دزدی اشیا دست بردارم، اما این احتمالاً یک امر مسلم است. بنابراین فکر می‌کنم تا زمانی که بفهمی من چقدر لیاقتت را ندارم… شاید به نوعی لیاقت تو را داشته باشم.» پوزخندش از خود راضی شد. و این سخنرانی قرار بود اینگونه باشد.»


او گفت: «این سخنرانی خوبی بود.


"میدانم." نزدیکتر که شد، شانه او را بوسید. برآمدگی های غاز روی بازویش فوران کردند.


"کاپیتان؟"


"کرس."


او نمی توانست آن را نگوید، اگرچه متوجه شد که حق با اوست. یه جورایی ترسناک بود خیلی ترسناک تر از اولین باری بود که به او گفته بود، بیرون در بیابان. الان فرق داشت. واقعی بود. "عاشق تو هستم."


او نیشخندی زد. "پس از همه اینها باید امیدوار باشم." به جلو خم شد و بوسه ای روی شقیقه اش فشار داد. "و من هم تو را دوست دارم."

 

 
نود و شش


وینتر چوبی را از روی زمین برداشت و به سمت حصار محافظ اطراف محوطه پرت کرد، اما روح ریو سرش را به یک طرف خم کرد.


آهی کشید و دستانش را در بغلش انداخت.


تناسب اندام او همچنان آمد و رفت، اما او را به اندازه‌ای روشن می‌دانستند که پزشکان به او اجازه می‌دادند تصمیم بگیرد: آیا ترجیح می‌دهد در کلینیک پزشکی بماند، جایی که می‌توانست در هنگام بروز طغیان‌هایش مهار شود، یا ترجیح می‌دهد که بماند. آیا با دستبندهای شوکی که می تواند در صورت نیاز او را ناتوان کند، تجهیز شده است؟ او این آزادی خیالی را انتخاب کرده بود و به ریو فکر می‌کرد و اینکه چطور یقه‌اش هرگز اجازه نمی‌داد او از محفظه‌ای که در ابتدا بسیار فراری به نظر می‌رسید بیرون برود.


جاسین از این ایده متنفر بود. او استدلال کرده بود که ذهن او بدون ترس از شوک های تصادفی به اندازه کافی شکننده است. اما وینتر نیاز داشت که از کلینیک خارج شود. او نیاز داشت که از کابوس هایی که او را درگیر کرده بودند دور شود.


او از زمان آزادی خود اغلب به خانه‌داری می‌آمد و آن را یکی از معدود مکان‌های آرام در شهری می‌دانست که صحبت از بازسازی و تغییرات سیاسی در آن موج می‌زد. البته همه اینها خیلی مهم بود. او همیشه دوست داشت کشورش جایی باشد که مردم بتوانند در آن نظر خود را بیان کنند و با آنها منصفانه رفتار شود، جایی که مردم در مورد زندگی که می‌خواهند انتخاب کنند، انتخاب شوند. اما صحبت در این مورد سرش را به درد آورد. وقتی دنیا از کنترل خارج شد، بهترین کار را یافت که خودش را به جایی آرام و انفرادی برد، جایی که نمی توانست به کسی جز خودش صدمه بزند.


توهمات دیگر مانند روزهای بعد از نبرد ثابت نبودند، اگرچه ذهنش همچنان او را فریب می داد تا سایه نامادری خود را در قصر ببیند و با چاقوی تیز و سخنان بی رحمانه مهربانانه منتظر بماند. یا برق چشم های ایمری که او را در راهروها دنبال می کند. او اغلب بوی خونی که از دیوارها می چکید را حس می کرد.


اولین باری که او به باغ خانه آمد، روح ریو منتظر او بود.


در بلاتکلیفی انقلاب، شکاربانان فرار کرده بودند و هنوز پیدا نشده بودند. حیوانات گرسنه و بی قرار بودند و زمستان تمام روز را صرف شکار انبار کرده بود


اتاق‌هایی که غذا در آن نگهداری می‌شد، قفس‌ها را تمیز می‌کرد، و خانه‌داری را به پناهگاهی که همیشه می‌دانست، تبدیل می‌کرد. هنگامی که جاسین به دنبال او آمد، خادمان را نیز برای کمک فراخواند.


مشغول ماندن کمک کرد. این یک درمان نبود، اما کمک کرد. تا آنجایی که برای کسی اهمیتی قائل بود، او اکنون نگهبان بازی بود، اگرچه همه هنوز او را پرنسس صدا می کردند و وانمود می کردند که بوی کود نمی دهد.


ریو سرش را در دامان وینتر گذاشت و او را بین گوش‌هایش نوازش کرد، این روح غمگین که دیگر نمی‌توانست بازی کند.


"شاهزاده."


ریو تبخیر شد. جاسین به دیوار محوطه، نه چندان دور از جایی که قتل او را جعل کرده بود، تکیه داده بود. جایی که او او را بوسیده بود و او پشت او را بوسیده بود.


با آن خاطره زمستان غرق شد. در آب و یخ، در گرم و سرد. او لرزید.


پیشانی جاسین از نگرانی تکان خورد، اما خاطره را کمرنگ کرد. توهم نیست فقط یک فانتزی معمولی، مثل یک دختر معمولی که ممکن است وقتی عاشق بهترین دوستش باشد.


او در حالی که موهایش را از روی شانه‌هایش بر می‌گرداند، گفت: «لازم نیست من را اینطور صدا کنی، می‌دانی.»


«زمانی بود که مرا زمستان صدا می‌کردی. ”


آرنج هایش را به دیوار محوطه تکیه داد. همچنین زمانی بود که می‌توانستم به دیدن شما بیایم بدون اینکه احساس کنم قرار است برای جلب لطف شما، خرده‌های نان پرت کنم.»


"پودرهای سوخاری؟ آیا من شبیه غاز هستم؟»


سرش را به پهلو کج کرد. "شما هم شبیه گرگ قطب شمال نیستید، اما این همان چیزی است که پلاک به من می گوید که دارم به آن نگاه می کنم."


زمستان به دستانش تکیه داد. او گفت: "من واکشی بازی نمی کنم، اما اگر خوب بپرسی ممکن است زوزه بکشم."


او پوزخند زد. "من صدای زوزه شما را شنیده ام. خیلی هم شبیه گرگ نیست.»


"من تمرین کرده ام."


"اگر وارد آنجا بشوم، مرا گاز نمی گیرید، نه؟"


"من هیچ تضمینی ندارم."


جاسین از روی ریل پرید و اومد کنارش نشست. ابرویی بالا انداخت. "شما هم شبیه گرگ قطب شمال نیستید."


"من هم زوزه نمی کشم." او در نظر گرفت. "هرچند بسته به جایزه ممکن است واکشی بازی کنم."


"جایزه یک بازی دیگر است."


"شما معامله سختی انجام می دهید."


لب هایش به سمت بالا جمع شد، اما وقتی به نظر می رسید که جاسین می خواهد لبخند را برگرداند، نگاهش را به سمتش گرفت. «من و تو از سین — سلن درخواستی داشتیم. اکنون که معاهده امضا شده است، او می خواهد بحث در مورد توافقنامه های تجاری بین لونا و زمین را آغاز کند. همراه با ارتباطات باز، سفر، دسترسی به رسانه‌های زمینی، مواردی از این دست.»


ریو سرش را بین تیغه های کتف وینتر کوبید. بازویش را عقب کشید و سعی کرد زیر گوش او را بخراشد، اما به محض اینکه او را لمس کرد، او محو شد.


جاسین او را تماشا می کرد. "دوباره گرگ؟"


«نگران نباش. او تو را بخشیده است.»


اخم کرد.


"برای کمک به سلن در سیاست هایش چه کاری می توانیم انجام دهیم؟"


"خب، با توجه به اینکه متأسفانه شما بسیار جذاب هستید، و کار بزرگی انجام دادید که سربازان گرگ به ما ملحق شوند، و همه شما را بسیار دوست دارند ..."


«اینهمه تعارف پشت سر هم؟ احساس می کنم باید در تله ای قدم بردارم.»


"دقیقا. سیندر فکر می کند که شما ممکن است سفیر خوبی شوید. اولین سفیر او.»


سرش را به کناری خم کرد. "من باید چه کار کنم؟"


"مطمئن نیستم. برو به زمین با افراد شیک پوش شام بخورید. به آنها نشان دهید که ماه‌ها همه هیولا نیستیم.»


پوزخندی زد، احساس گرگ بودن.


جاسین افزود: «به او گفتم می‌پرسم، اما تو موظف نیستی که بله. اول باید از خودت مراقبت کنی.»


"با من میشی؟"


"البته." یک مچ پا را روی مچ پای دیگر ضربدری کرد. "اما شما می توانید نه بگویید، و من نیز در آن زمان با شما خواهم بود. من خدمت به بقیه را تمام کردم.» پشت به آرنجش تکیه داد. "چه کسی می داند. شاید روزی دوباره برای دکتر شدن درس بخوانم. اما تا آن زمان، من نگهبان شما هستم تا هر کاری که می خواهید انجام دهم.»


او گفت: «بنابراین مثل بازی شاهزاده خانم و نگهبان خواهد بود. او نسخه‌ای بسیار برجسته‌تر از خودش را بازی می‌کرد، در حالی که جاسین خودش را الگوی پدرانشان می‌کرد، تماماً رواقی و جدی و در تلاش برای انجام خواسته‌های او. وقتی وینتر دستورات لازم برای دادن به او را تمام می‌کرد، وانمود می‌کردند که قاتلان و آدم‌ربایی‌ها به دنبال شاهزاده خانم می‌آیند و او از او در برابر آنها محافظت می‌کند.


جاسین پوزخندی زد. "امیدوارم با آدم ربایی کمتر."


گونه اش را روی شانه اش فشار داد. "اگر سیندر بخواهد، من مفتخرم که مردم زمین را مجذوب خود کنم."


"احساس داشتم که این را می گویی." تا آخر دراز کشیده بود، دستی روی پیشانی اش مالید.


ریو زوزه کشید و روحش را تا سقف شیشه‌ای پوشیده از درخت انگور خانه‌داری گریه کرد. معمولاً آنقدر بی قرار نبود. شاید حضور جاسین بود. شاید ریو سعی می کرد با او صحبت کند.


شاید این دیوانگی خودش بود که به هیچ وجه دلالت نمی کرد.


وینتر شروع به صحبت کرد، اما تردید کرد. او به جاسین نگاه کرد، اما دستش چشمانش را پوشانده بود. او فکر کرد که آیا او اخیراً زیاد خوابیده است.


"دکتر. ناندز می گوید که ممکن است یک نمونه اولیه از دستگاه سیندر را ظرف یک هفته آینده آماده کند.


دست جاسین بلند شد. "قبلا، پیش از این؟"


او هنوز نمی‌داند که کار خواهد کرد یا خیر. او ابتدا به یک موضوع آزمایشی نیاز دارد.»


"شاهزاده-"


"من قبلاً داوطلب شده ام. شما می توانید سعی کنید من را از این موضوع منصرف کنید، اما من کاملاً آماده هستم که شما را نادیده بگیرم."


فک در حال تنش، جاسین دوباره نشست. «موضوع آزمون؟ ما نمی دانیم که چه عوارضی خواهد داشت. ما نمی دانیم که حتی کار خواهد کرد یا خیر. بگذارید شخص دیگری ابتدا آن را امتحان کند.»


"من میخواهم انجامش بدهم. من یکی از شدیدترین موارد بیماری قمری تا به امروز هستم.» انگشتانش را از دست داد


در خز گرگ اما به ذهنم خطور کرد که اگر کار کند، دیگر ریو را نخواهم دید.» لبخند غمگینی زد.


"و اگر ... اگر مردم دیگر مرا دوست نداشته باشند چه؟"


جاسین سرش را تکان داد. «آنها تو را دوست ندارند چون دیوانه ای. آنها شما را دوست دارند زیرا…”


او صبر کرد.


«چون وقتی هیچ کس نبود با آنها خوب بودی. چون اهمیت میدی این دستگاه شما را تغییر نخواهد داد."


"میخوای من درست بشم، نه؟"


جاسین عقب کشید، انگار چیزی به سمت او پرتاب کرده باشد. "شکن نیستی."


دید او شروع به تار شدن کرد. "بله، جاسین. من هستم."


"نه، تو هستی..." او غرغر کرد، صدایی غمگین و ناامید که باعث شد او احساس گیجی کند. "ببین، من دوست دارم دیگر نگران تو نباشم. اینکه به خودت صدمه بزنی یا اینکه کسی ازت سوء استفاده کنه. اما شما نیستید - شما هستید - "


«من متوهم، دیوانه و آسیب دیده هستم. من مدت زیادی است که آن را می شناسم، هر دوی ما می شناسیم. اسکارلت همیشه به من می گوید.»


او گفت: «تو عالی هستی. برای من مهم نیست که وقتی روز بدی را سپری می‌کنید، گرگ‌های مرده را ببینید و تبدیل به یک مجسمه زنده یخی شوید. برایم مهم نیست که اثری از دندان های تو روی شانه ام باشد. برای من مهم نیست که شما ... درست شده اید. او این کلمه را تف کرد که انگار طعم بدی دارد. "من می خواهم که شما سالم و شاد باشید. همین است.»


وینتر مژه هایش را به سمت او تکان داد و او برگشت. "اینطور به من نگاه نکن."


"من می خواهم سوژه آزمون باشم." دستش را دراز کرد. "وقتی دیگر از ذهن خود نترسم، ایمن و خوشحال خواهم بود."


جاسین با فشار دادن لب هایش به خطی نازک، سری تکان داد. به آرامی. "فقط از این ایده که تو اول بروی خوشم نمی آید"


او غر زد.


"جاسین؟"


دوباره با نگاه او روبرو شد.


وینتر نزدیکتر رفت و بازویش را به دستش گره زد. "فکر می کنی من کامل هستم؟"


نگاهش را برنمی‌گرداند. خجالتی یا حتی عصبی به نظر نمی رسید. فقط به او خیره شد، انگار از او پرسیده بود که آیا لونا به دور زمین می چرخد.


سپس خم شد و بوسه ای بر پیشانی او زد. او گفت: «به نوعی. "میدونی. در یک روز خوب."

 

 
نود و هفت


"همه آنها؟"


سیندر به هیجان آیکو لبخند زد. او قبلاً بیشتر از آنچه که ایکو از خود لباس‌ها می‌درخشید، لذت برده بود.


سیندر گفت: «آخرین. "من هرگز نمی خواهم دوباره به آنها نگاه کنم."


او قبلاً زمان بیشتری را در محاصره لوانا گذرانده بود که در نظر داشت. عطرش، لباس هایش، جواهراتش. او هیچ علاقه‌ای به کمد لباس عمه‌اش نداشت، اما ایکو علاقه‌مند بود، بنابراین ایکو می‌توانست همه آن‌ها را داشته باشد.


او هرگز ایکو را اینقدر خوشحال ندیده بود. حتی زمانی که تورن آن جسد اسکورت-دروید را که در بیابان پیدا کرده بود برای او آورده بود. حتی زمانی که محموله از زمین بالاخره با قطعات یدکی برای تعمیر جسد تقریباً ویران شده او رسید. سیندر به او گفته بود که با این همه آسیب، نصب تراشه شخصیتی او در بدنه کاملاً جدید مقرون به صرفه تر است. او می توانست هر مدلی را که می خواست انتخاب کند. اما ایکو رد کرده بود. او گفته بود که به این یکی وابسته شده بود و علاوه بر این -


بدن هیچ یک از دوستانش یکبار مصرف نبود، پس چرا بدن او باید باشد؟


سیندر هیچ استدلالی برای آن نداشت.


تنها ارتقایی که ایکو درخواست کرده بود، یک جفت چشم کاملاً جدید بود که بر اساس حالات او رنگ‌ها را تغییر می‌داد. امروز چشمانش زرد بود. شاد، شاد، شاد.


"از دیدن آنها بر روی من ناراحت نمی شوید، نه؟" ایکو پرسید، یک تکه نارنجی لطیف را از چوب لباسی بیرون کشید و روی سینه اش گرفت.


"نه اگر آنها شما را آنقدر خوشحال کنند."


"کجا آنها را بپوشم؟" قبل از اینکه سیندر جواب بدهد، دستش را تکان داد. "بیخیال. کجا آنها را نپوشم؟» ایکو با آویزان کردن لباس شیک به سمت بالا، کمد لباس را دوباره اسکن کرد. چشم‌هایش تیره شد - حالا بیشتر کره‌ای، با ته رنگ لیمویی دور لبه‌ها. "فکر می کنم احساس گناه می کنم."


"گناهکار؟"


ایکو در حالی که هوف می کرد، دست هایش را روی باسنش گذاشت. نگرانی او چند لحظه قبل از او ادامه داشت


دوباره پرتو زد "میدانم. ده مورد دلخواهم را انتخاب می کنم و بقیه را در فیدهای لباس اسکورت-دروید می فروشم.


ما می‌توانیم از درآمد حاصله برای ساختن مدارس در بخش‌های بیرونی، یا چیزهای خیریه‌ای مانند آن استفاده کنیم.»


با انگشت آستین توری ظریف، نگاهی به سیندر انداخت. "شما چی فکر میکنید؟"


اگر چشمان سیندر حال و هوای او را منعکس می‌کرد، به رنگ آبی یاقوت کبود غرور می‌کردند. "من فکر می کنم این یک ایده عالی است."


ایکو تابید و دوباره شروع کرد به کار کردن در قفسه‌ها، موارد مورد علاقه‌اش را باریک کرد، در حالی که سیندر به سمت انعکاس خود در آینه‌ای که از یکی از سفینه‌های فضایی به او امانت داده شده بود، برگشت. او هنوز داشت عادت می کرد که خودش را آنقدر... ملکه ببیند.


لباس مجلسی خودش کاملا نو بود. اگرچه او قصد داشت دوباره یکی از لباس‌های زمستانی را بپوشد، چند خیاط آرتمیسیایی درخواست کرده بودند که اجازه طراحی لباس تاجگذاری او را داشته باشند و اعلام کردند که این چه افتخاری است. سیندر حتی نمی‌دانست که انتظاراتی دارد تا زمانی که لباس از آنها فراتر رفت.


این لباس که در رنگ‌های رسمی لونا، سفید، قرمز و مشکی ساخته شده بود، از موادی بیشتر از آنچه در زندگی‌اش دیده بود ساخته شده بود. دامن سفيد سنگين مانند زنگي دور او پوشيده شده بود، با قطاري عظيم كه او را در راهروي طولاني و طولاني دنبال مي كرد. نگین های قرمز و مشکی در امتداد لبه دامن منجوق شده و از روی نیم تنه بافته شده است. یک یقه ساده با آستین های سرپوش کاملاً به او می آید.


او انتظار داشت که خیاط ها دستکش هایی برای پوشاندن دست سایبورگ او بسازند، اما این کار را نکردند.


یکی از خیاط ها وقتی پرسید: «بدون دستکش. "و بدون حجاب."


ضربه ای توجه او را به در جلب کرد و نگهبان، کینی، وارد شد. سلام کرد: اعلیحضرت.


وقتی که ایکو را خطاب کرد، «خانم مشاور»، حالت محترمانه او ترش کرد.


چشمان ایکو به خاطر عنوان جدیدش غرورآمیز شد، حتی اگر نگهبان را با تابش خیره‌کننده‌ای از خودش دید.


"بله، کینی؟" گفت سیندر.


کاپیتان و خدمه اش درخواست تماشاگر می کنند.


"ها!" صدای تورن از راهرو بلند شد. "من به شما گفتم که می توانم او را وادار کنم که من را کاپیتان صدا کند."


سیندر چشمانش را گرد کرد. "اجازه دهید داخل شوند."


آنها قبل از اینکه کینی بتواند آنها را بپذیرد، به آنجا رفتند، همگی پوزخند می زدند و لباس رسمی به تن داشتند


مناسبت. حتی ولف هم کت و شلواری پوشیده بود، اگرچه سیندر نمی‌توانست تصور کند که پیدا کردن کت و شلواری برای تناسب اندام تغییر یافته‌اش در چنین مدت کوتاهی کار آسانی نبود. پیراهن قرمز او با لباس قرمز خیره کننده اسکارلت مطابقت داشت، پارچه به طرز چشمگیری با موهای او برخورد می کرد. تورن با تاکسیدو و پاپیون بود. او با هل دادن کرس روی وسیله شناورش وارد شد - سیندر شنیده بود که زخم‌هایش به خوبی خوب می‌شوند و انتظار می‌رفت که او تا پایان هفته در فواصل کوتاه راه برود. او یکی از لباس‌های زرد رنگ وینتر را پوشیده بود که به تناسب او بسته شده بود. جاسین یونیفورم نگهبانی خود را بر تن داشت، اما زره‌های معمولی شانه‌اش را با سردوش‌های تند و تیز جایگزین کرده بود، و او را تقریباً شبیه شاهزاده‌ای در کنار وینتر می‌کرد، که حتی نفس‌گیرتر از حد معمول در لباس سفیدی بود که برای هر کس دیگری ظاهر می‌شد. کای با پیراهن مشکی با یقه ماندارین گروه را دنبال کرد.


او یک بشقاب نقره ای را حمل می کرد که روی آن یک کیک گرد و یک طبقه پوشیده شده بود که در چرخش های مات زرد کم رنگ پوشانده شده بود. سیندر بلافاصله متوجه شد که این شیرینی از سرآشپزهای سلطنتی نیست، که خلاقیت‌هایشان تقریباً بی‌نقص بود و نمی‌توان آن را لمس کرد. این کیک با یخ زدگی و عدم تزیینش به طرز قابل توجهی بی تکلف بود.


نگهبان با تعظیم از در خارج شد. ایکو زبانش را در پشتی که در حال عقب نشینی بود بیرون آورد.


"چه خبر است؟" گفت سیندر. «تاج گذاری بیست دقیقه دیگر شروع می شود. شما باید تا الان بنشینید.»


ایکو در حالی که روی انگشتان پاهایش تکان می خورد گفت: «این ایده من بود. "میدونستم عصبی میشی، پس فکر کردم اول جشن بگیریم."


"و کیک درست کردی؟"


تورن گفت: «اسکارلت انجام داد.


اسکارلت موهایش را از روی شانه‌اش کنار زد. «این یک کیک لیمویی است. دستور مخصوص مادربزرگم


اما» - نگاهش به لباس سیندر رفت - «شاید بخواهید تا بعد از تاجگذاری صبر کنید تا همه جا یخ نزنید.»


زمستان خرخر کرد و سینی را از کای گرفت. "بیایید ظالم نباشیم. هرگز نباید کیک را برای بعداً که اکنون می توان آن را خورد، ذخیره کرد.» او کیک را روی یک دیوان ابریشم گرانبها گذاشت.


کرس، گفت: "من قبلاً هرگز کیک نخورده بودم." او دست ترون را گرفته بود، اما برای یک بار هم که شده بود به او نزدیک نشد، حتی در مرکز توجه قرار گرفت.


ایکو دستانش را روی هم گذاشت. «آیا می‌توانیم لطفاً فهرست کردن همه غذاهای فوق‌العاده و شگفت‌انگیزمان را شروع نکنیم


هرگز به حال؟"


تورن گفت: «پس این مشکل را حل می کند. "چه کسی ظروف نقره را آورده است؟"


هیچ کس نداشت، بنابراین جاسین خنجر خود را به جای آن تقدیم کرد. آن‌ها به نوبت تکه‌های لقمه‌ای از کیک را می‌بریدند و مایه می‌فرستیدند و با انگشتانشان می‌خوردند تا اینکه کیک کمی بیشتر از سطح سوراخ‌شده ماه شبیه بود.


به طور طبیعی، سیندر مقداری از لباس خود را پوشید - لکه ای از مات زرد روی دامن بزرگ. او تا زمانی که ایکو دامن را طوری تنظیم کرد که چین‌ها آن را پنهان کنند، داغون بود.


ایکو با چشمکی گفت: «این اجتناب ناپذیر بود. "این بخشی از جذابیت شماست."


سیندر شروع به خندیدن کرد، اما با سکسکه ناگهانی در قفسه سینه اش مبهوت شد.


او به اطراف نگاه کرد، به لبخندها و بازوهای بسته شده روی شانه ها و وینتر که به طرز ملایمی باترکریم را از روی انگشتانش می لیسید. در کیک خانگی جمع دوستان. یک جشن، برای او


آنها چیزهای احمقانه‌ای بودند که می‌توانستند کنار بگذارند، اما او نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد. او قبلاً هرگز این چیزها را نداشت.


قدردانی پشت جناغ او متورم شد، و با اینکه هنوز عصبی بود – هنوز وحشت زده بود – متوجه شد که احساس سبکی بیشتری نسبت به روزهای گذشته دارد.


«اعلیحضرت؟»


او به بالا نگاه کرد. کینی برگشته بود.


"وقتشه."


سیندر آب دهانش را قورت داد و ایستاد و قلبش به تپش افتاد. حال و هوای جشن جدی شد.


ولف که آخرین بار چاقو را در دست داشت، قبل از اینکه چاقو را به جاسین بازگرداند، چند لقمه اضافی خورد. جاسین نگاهی به تیغه پوشانده شده با یخ زدگی و خرده نان انداخت و برای نگهداری آن را دوباره در کیک چسباند.


سیندر گفت: من آماده ام. با فشرده شدن لباس روی شکمش نفس کشیدن سخت شد. "من آماده ام، نه؟"


"صبر کن." ایکو سیندر را به سمت او چرخاند. "لبخند."


سیندر لبخند عصبی به او زد و ایکو با افتخار سر تکان داد. "هیچ چیزی در دندان های شما نیست. من می گویم شما آماده اید."


دوستانش دور او جمع شدند و او را به آغوش کشیدند.


تا اینکه به کای رسید که دستانش را دور کمرش حلقه کرد و او را بوسید. طعمی شبیه به لیموترش داشت.


تورن سوت زد. ایکو غمگین شد. بوسه خیلی سریع تمام شد.


"این برای چه بود؟" سیندر علیه او زمزمه کرد.


کای دستش را دور شانه هایش گرفت و او را از اتاق ملکه بیرون برد. او گفت: "من فقط به آینده خوب فکر می کردم." "کسی که با تو در آن است."


*   *   *

 تاج گذاری رسمی ملکه سلن شاناری جانالی بلکبرن از برخی جهات یک امر صمیمی و از برخی جهات یک حس بین کهکشانی بود. سیندر قرعه‌کشی بلیت‌ها را برگزار کرده بود تا تمام بخش‌های لونا در آن حضور داشته باشند، و همه مهمان‌ها با هم جمعیتی چند صد نفری را تشکیل دادند که به سختی نیمی از صندلی‌هایی را که برای مراسم لوانا و کای در نظر گرفته شده بود پر کردند. قبل از


این فیلم نه تنها برای هر بخش در لونا، بلکه برای همه فیدهای خبری Earthen که آن را انتخاب کردند پخش شد. پربیننده ترین نت فید دوران سوم شد.


در حالی که سیندر در راهروی بی‌انتها فرش سیاه راه می‌رفت، سعی می‌کرد به همه مردم جهان که او را تماشا می‌کردند فکر نکند. او سعی می کرد فکر نکند که آیا آنها او را قضاوت می کنند یا او را تحسین می کنند، از او می ترسند یا تحت تاثیر او قرار می گیرند. او سعی می کرد حدس نزند که چند نفر او را به عنوان یک شاهزاده خانم گمشده یا یک سایبورگ رقت انگیز، یک هوشیار یا یک جنایتکار، یک انقلابی یا مکانیک فرومایه می بینند که خوش شانس بوده است.


او سعی کرد به لک زرد رنگ روی لباس گران قیمتش فکر نکند.


کای و وینتر در محراب ایستاده بودند که در نور گوی های درخشان محصور شده بودند، وینتر تاج ملکه را در دست داشت و کای یک عصای تشریفاتی. آنها با هم نشان دادند که زمین و لونا چگونه حق حکومت او را می پذیرند. بقیه دوستانش در صندلی های رزرو شده خود در ردیف جلو بودند. تورن، در راهرو، دست خود را در حالی که سیندر می گذشت، دراز کرد. او خرخر کرد و قبل از شناور شدن از پله ها، پنج را قبول کرد.


زمستان به او چشمکی زد. «آفرین، دوست سیندر. تو سفر نکردی بخش سخت به پایان رسیده است.»


کای لبخندی زد که فقط برای سیندر بود، با اینکه تمام کائنات تماشا می‌کردند. "او درست می گوید، این واقعاً قسمت سخت است."


سیندر در پاسخ گفت: «از ستاره ها متشکرم. "حالا بیایید این را تمام کنیم."


با نفسی طولانی و لرزان، به سمت پادشاهی خود برگشت.


*   *   *

 خون از کف اتاق تاج و تخت پاک شده بود، اما اتاق همچنان یک فاجعه بود. صندلی های سرنگون شده و ریل های شکسته، کاشی های ترک خورده و پانل های دیواری که گلوله به آنها اصابت کرده بود. حتی خود تخت از زمانی که سیندر سعی داشت به لوانا شلیک کند، در سنگ شکسته بود. بوی مواد شیمیایی و سفید کننده از تمیز کردن می داد.


وحشت شورش شروع به محو شدن کرد. شاید نه برای کسانی که دوستان و خانواده خود را از دست داده بودند، و سیندر می دانست که هنوز کارهای زیادی باید انجام شود تا لونا تکه های حکومت لوانا را انتخاب کند. اما آنها مشتاق بودند که بلافاصله شروع به چیدن آن قطعات کنند.


او شروع به تشکیل شوراهایی متشکل از اعضای دربار آرتمیس و شهروندانی از بخش‌های بیرونی برای پر کردن شکاف بین طبقات و کشف بهترین روش برای تخصیص مجدد بودجه و نیروی کار کرد. از قبل «خانواده ها» و توماتورژها شروع به مبارزه با او کرده بودند، اما همه چیز درست بود. زمان می برد، اما آنها تنظیم می کردند.


او ساعت‌ها در هوای ساکت و مملو از مواد شیمیایی روی تختش نشسته بود و شهر آرتمیسیا را که جلوی او می‌درخشید و زمین در بالای افق می‌چرخید، تماشا می‌کرد.


درها باز شد. کای سرش را به داخل فرو برد و سیندر تنش کرد و احساس گناه کرد که روی تخت گیر افتاده است - حتی اگر تخت او باشد - در تاریکی تنها.


او گفت: "اینجا هستی."


او گفت: متاسفم. "من به نوعی پنهان شده ام. آیا باور می‌کنید که وقتی خانواده سلطنتی هستید، پیدا کردن یک لحظه خلوت واقعاً دشوار است؟»


کای با پوزخند در را پشت سرش بست. هنگامی که به سمت او آمد، دستی را پشت سرش نگه داشت.


«می‌توانم پیشنهاد کنم برای خود یک سویشرت کلاهدار تهیه کنید؟ به طرز شگفت انگیزی پوشش مناسبی ایجاد می کند.» زمانی که زمین را در بالای بالکن دید که در آسمان تاریک بسیار زیبا و عظیم بود، مکث کرد. "این کاملاً یک دیدگاه است."


سیندر سری تکان داد. "نه برای توجیه کاری که لوانا انجام داد، اما می توانم به نوعی بفهمم که چرا او اینقدر این کار را می خواست."


وقتی کای چیزی نگفت، نگاهش را به سمت او برگشت و فهمید که او برای گفتن به آنجا آمده است.


قلبش فرو ریخت. "داری میری، نه؟"


از منظره دور شد. "در دو روز. دو روز خاکی.» با عذرخواهی اخم کرد. "من مدت زیادی است که رفته ام."


سعی کرد ناامیدی را که در وجودش کوبیده بود خفه کند. کای می رفت تورن، کرس، ولف و اسکارلت قبلاً آنجا را ترک کرده بودند، و وینتر و جاسین در چند روز آینده اولین سفر سفیر خود را ترک خواهند کرد و سپس او تنها خواهد بود.


خوب، او و ایکو تنها خواهند بود.


او انتظارش را داشت او می دانست که او نمی تواند برای همیشه بماند. او کشور خود را برای حکومت داشت.


او با تظاهر به اعتماد به نفس گفت: درست است. "من میفهمم. شما و Konn-dàren کمک بزرگی کرده اید.


آیا او هم می‌رود؟»


کای اخم کرد. "او هست. متاسفم."


«نه. تو... باید بری خونه. البته که انجامش میدی."


او در حالی که تند صحبت می کرد، گفت: "باید بیایید." "به زودی. فکر می‌کنم این یک اتحاد جدید نمادین خواهد بود...» او عقب افتاد و پشت گردنش را خراشید، یک دستش هنوز پنهان بود. یا می‌توانم یک معضل سیاسی ایجاد کنم که باید روی آن کار کنیم، اگر این کمک کند.»


سیندر به زور لبخند زد. "من می خواهم بیایم ملاقات کنم. من و ایکو هستم و دلم برایت تنگ خواهد شد.»


"فکر می کنم متوجه خواهید شد که ملکه بودن زمان زیادی را برای تنهایی نمی گذارد."


"خواهیم دید." ناگهان نشستن روی تخت او در حالی که کای زیر او ایستاده بود احساس ناخوشایندی داشت. ایستاد و دست‌هایش را روی سینه‌اش رد کرد و به سمت طاقچه بالکن حرکت کرد. اضطراب از قبل در درون او رشد می کرد. دو روز. دو روز دیگر و او خواهد رفت.


خیلی چیزها بود که او می خواست به او بگوید، و دو روز زمان کافی برای بیان همه چیز نبود-


مخصوصاً وقتی که تمام کلمات در گلویش حبس شده بودند.


کای با پیوستن به او بر روی برآمدگی شیشه ای گفت: «عجیب است.» نگاهش دوباره به زمین دوخته شد. من تمام آن زمان را صرف تلاش کردم تا از اتحاد ازدواج با لونا اجتناب کنم. و اکنون که معاهده امضا شده و جنگ است


بیش از ... به نوعی، یک اتحاد ازدواج چندان بد به نظر نمی رسد.


قلبش چرخید. نگاه کای به سمت او برگشت و سپس به شکلی خجالتی و با اعتماد به نفس لبخند زد. همان لبخندی که روزی که در بازار با هم آشنا شده بودند به او داده بود. بعد از یک لحظه طولانی و ناخوشایند خندید. "شما واقعا نمی توانید سرخ شوید، می توانید؟"


ترکیبی از آرامش و ناامیدی در او غلتید و دستانش را زیر بازوهایش فرو کرد تا لرزش آنها را پنهان کند. "این خوب نبود."


"فقط اگر فکر می کنید منظور من این نبود."


ابرویش تکان خورد.


"در اینجا، من چیزی برای شما دارم."


"بهتر است حلقه نامزدی نباشد."


مکثی کرد، لب هایش به هم می کوبید که انگار این فکر به ذهنش خطور نکرده بود و پشیمان بود.


سیندر اضافه کرد: «یا دستکش». دفعه قبل خیلی خوب نشد.»


کای با پوزخند یک قدم به او نزدیک شد و روی یک زانو افتاد.


چشمانش گشاد شد.


“سیدر…”


قلبش به تپش افتاد. "صبر کن."


"من مدت زیادی منتظر بودم تا این را به شما بدهم."


"کای -"


با قیافه ای جدی مثل سیاست دستش را از پشتش کشید. در آن یک پایه فلزی کوچک قرار داشت، سیم‌های فرسوده از حفره بیرون زده بودند و مفاصل پر از گریس بودند.


سیندر نفسش را رها کرد، سپس شروع به خندیدن کرد. "شما - اوه. ”


"آیا شما به شدت ناامید شده اید، زیرا من مطمئن هستم که اگر شما از من بخواهید، لونا جواهرات فروشی های خوبی دارد..."


او در حالی که پا را گرفت گفت: "خفه شو." آن را در کف دستش برگرداند و سرش را تکان داد. من به تلاش برای خلاص شدن از شر این چیز ادامه می‌دهم، اما به نوعی راه خود را به من بازمی‌یابد. چه چیزی باعث شد آن را نگه دارید؟»


"به ذهنم رسید که اگر بتوانم سایبورگ مناسب این پا را پیدا کنم، باید نشانه ای باشد که قرار بود با هم باشیم." لب هایش را به یک طرف چرخاند. اما بعد متوجه شدم که احتمالاً برای یک کودک هشت ساله مناسب است.


"در واقع یازده."


"به اندازه کافی نزدیک." او تردید کرد. "راستش، حدس می‌زنم این تنها چیزی بود که وقتی فکر می‌کردم دیگر هرگز تو را نخواهم دید، باید مرا به تو وصل می‌کردم."


نگاهش را از روی پا بیرون کشید. "چرا هنوز زانو زدی؟"


کای دست مصنوعی‌اش را دراز کرد و لب‌هایش را روی بند انگشت‌های تازه صیقل‌شده‌اش کشید.


"شما باید به مردمی که در مقابل شما زانو می زنند عادت کنید. به نوعی با قلمرو می آید.»


«من قانون می‌کنم که راه صحیح خطاب به حاکمیت، دادن امتیاز پنج بالا است.»


لبخند کای روشن شد. "این نابغه است. من هم همینطور."


سیندر دستش را از او دور کرد و نشست و اجازه داد پاهایش از لبه آویزان شود. وقتی به پای فلزی خیره شد، افکارش دوباره جدی شدند. "در واقع، چیزی وجود دارد که می خواستم نظر شما را در مورد آن بدانم."


کای کنارش نشست. قیافه‌اش کنجکاو شد و نگاهش را به سمت دیگری دوخت و خودش را نگه داشت. "من فکر می کنم


-" او ایستاد. گول خورده دوباره شروع کرد. من تصمیم گرفته ام که سلطنت قمری را منحل کنم.


لب هایش را روی هم فشار داد و منتظر ماند. سکوت در فضای بین آنها محکم شد. اما کای نپرسید "چرا؟" یا "چطور؟" یا "دیوانه ای؟"


در عوض، او گفت: "چه زمانی؟"


"من نمی دانم. وقتی اوضاع آرام شد. وقتی فکر می کنم آنها می توانند از عهده آن برآیند.» نفس عمیقی کشید. "این دوباره اتفاق خواهد افتاد. فلان پادشاه یا ملکه می خواهد مردم را شستشوی مغزی دهد، از قدرتشان استفاده کند تا آنها را به بردگی بکشد... باید مقداری تقسیم قدرت، برخی کنترل ها و تعادل ها وجود داشته باشد... بنابراین من تصمیم گرفتم لونا را به یک جمهوری، مقامات منتخب و همه تغییر دهم." لبش را گاز گرفت. او هنوز احساس می کرد که حرف های سیاسی احمقانه ای می زد که انگار سرنخی دارد، و تا زمانی که کای متفکرانه سر تکان داد، متوجه شد که تایید او چقدر برایش مهم بوده است. اطراف توده گلویش را قورت داد. "فکر می کنی این ایده خوبی است؟"


"من فکر می کنم دشوار خواهد بود. مردم تغییر را دوست ندارند و حتی شهروندانی که تحت ستم لوانا بودند بلافاصله شما را به عنوان ملکه جدید خود پذیرفتند. به علاوه، آنها کل این خرافات را دارند


چیزی در مورد سلسله خون سلطنتی اما ... فکر می کنم حق با شماست. من فکر می کنم این همان چیزی است که لونا به آن نیاز دارد."


او احساس می کرد که یک ماه کامل از روی شانه هایش برداشته شده است.


"سپس چه خواهی کرد؟ بعد از استعفا؟»


"من نمی دانم. شنیده ام که تورن به دنبال یک مکانیک تمام وقت است. شانه هایش را بالا انداخت، اما کای متفکر به نظر می رسید. "چی؟"


"من فکر می کنم شما باید به کشورهای مشترک المنافع برگردید. شما می توانید به عنوان سفیر قمری در قصر بمانید. این یک نمایش حسن نیت خواهد بود. اثبات این که زمین و لونا می توانند با هم کار کنند، با هم همزمان می شوند.


سیندر داخل گونه اش را جوید. "من فکر می کردم مردم کشورهای مشترک المنافع از من متنفرند."


او گفت. «به خاطر آدم ربایی و همه چیزهای دیگری که اتفاق افتاد.»


"لطفا. شما شاهزاده خانم گمشده ای هستید که آنها را از سلطنت امپراتور لوانا نجات دادید. شنیده ام که یک شرکت اسباب بازی وجود دارد که می خواهد از شما فیگورهای اکشن بسازد. و آنها می خواهند مجسمه ای را در جایی که غرفه شما در بازار بود نصب کنند.


او گریه کرد.


کای با خنده دستش را گرفت. هر زمان که برگردید، با آغوش باز از شما استقبال می شود.


و بعد از هر اتفاقی که افتاده است، احتمالاً حدود دویست هزار مرد خواهید داشت که می خواهند شما را به توپ سالانه صلح در سال آینده ببرند. من انتظار دارم که پیشنهادات هر روز در حال حاضر شروع شود."


"من به شدت در این مورد شک دارم."


"فقط صبر کن، خواهی دید." سرش را کج کرد، توده های مو در چشمانش ریخت. «فکر می‌کردم قبل از اینکه کسی شما را بدزدد، نامم را در لیست قرار دهم. اگر همین الان شروع کنیم و برای دیدارهای مکرر بین زمین و لونا برنامه ریزی کنیم، ممکن است حتی وقت داشته باشم که رقصیدن را به شما یاد بدهم."


سیندر لبش را گاز گرفت تا لبخند جوانه ای را پنهان کند.


کای گفت: «لطفاً بگویید بله.


او که با سیم های مرده پای قدیمی اش دست و پنجه نرم می کرد، پرسید: "آیا باید لباس بپوشم؟"


"برای من مهم نیست که شما چکمه های نظامی و شلوار باری می پوشید."


"من فقط ممکن است."


"خوب."


"ایکو مرا خواهد کشت." در حالی که نگاهش را به سمت آسمان می دوخت وانمود کرد که به آن فکر می کند. "آیا می توانم دوستانم را بیاورم؟"


من شخصاً برای کل خدمه رامپیون دعوت خواهم کرد. ما یک اتحاد مجدد از آن ایجاد خواهیم کرد.»


"حتی ایکو؟"


"من برای او قرار ملاقات خواهم یافت."


"چون قانونی وجود دارد که اندرویدها به سمت توپ نمی آیند، می دانید."


"فکر می کنم کسی را می شناسم که می تواند این قانون را تغییر دهد."


پوزخند زد و کمی نزدیکتر رفت. ایده بازگشت به توپ و رویارویی با همه افرادی که با چنین وحشت و تحقیر به او خیره شده بودند، او را پر از همه چیز از اضطراب گرفته تا ترس و شادی غیرقابل توصیف کرد.


او گفت: "من افتخار خواهم کرد."


چشمانش گرم شد. "و آن درس های رقص؟"


"به شانس خود فشار نیاورید."


کای چانه اش را به سمت او کج کرد و او را بوسید. او نمی دانست چه عددی است - بالاخره فهمید که چگونه عملکرد شمارش خودکار مغزش را خاموش کند و برایش مهم نبود چند بار او را بوسید. او اهمیت می داد که هر بوسه ای دیگر شبیه آخرین بوسه اش نباشد.


به جز وقتی کای کنار رفت، رگه‌ای از غم در قیافه‌اش نقش بسته بود. سیندر، من معتقدم که شما یک حاکم بزرگ خواهید بود. من معتقدم این تصمیم گواه آن است.» او تردید کرد. اما من همچنین می دانم که شما هرگز نمی خواستید ملکه شوید. نه واقعا."


سیندر هرگز این را به او نگفته بود، و فکر می کرد که آیا در تمام این مدت آشکار بوده است.


"اما من باید بپرسم" - کای تردید کرد - "اگر فکر می کنید، یک روز ممکن است به ملکه شدن فکر کنید."


سیندر خود را مجبور کرد که نگاه او را نگه دارد و شوخی سبک دلی را که تا نوک زبانش بالا می رفت را ببلعد. او را در مورد حلقه های نامزدی و درس های رقص مسخره نمی کرد. این یک سوال واقعی بود،


از یک امپراتور واقعی که باید آینده واقعی کشورش را در نظر بگیرد.


اگر او می خواست بخشی از آینده او باشد، باید بخشی از همه آن باشد.


او گفت: «به این فکر می‌کنم،» سپس اولین نفس کاملی را که در چند روز اخیر کشیده بود، کشید. "روزی."


پوزخند او با قدرت کامل و پر از آرامش برگشت.


او بازویش را دور او گرفت و سیندر نتوانست لبخند خود را خفه کند، همانطور که به او تکیه داده بود و به دریاچه درمنه و شهر سفید و سیاره زمین که توسط ستاره ها احاطه شده بود خیره شده بود. پای دست و پا گیر و نفرت انگیز را در انگشتانش چرخاند. از زمانی که یادش می آمد، این یک بار سنگین بود. یادآوری دائمی اینکه او بی ارزش بود، او بی اهمیت بود، او چیزی جز یک سایبورگ نبود.


پا را روی آب گرفت و رها کرد.

 



 
و همه آنها تا پایان روزگارشان با خوشی زندگی کردند.

 


 قدردانی


قلبم لبریز از شکرگزاری…


برای همه در Macmillan Children، از جمله، اما نه محدود به: ژان فیول، لیز سابلا، جان یاگد، نیکول بانهولزر، مولی برویلت، لورن برنیاک، ماریل داوسون، لوسی دل پریور، لیز فیثیان، کورتنی گریفین، آنگوس کیلیک، یوهانا کربی، آنا روبرتو، کیتلین سوینی، مری ون آکین، آلیسون وروست، کسنیا وینیکی، و تعداد بیشماری از مدافعان پشت صحنه این کتاب ها. همه شما بسیار درخشان و خلاق هستید و من بسیار خوش شانس هستم که با شما کار می کنم. همچنین می‌خواهم از طراح جلد، ریچ دیز، و تصویرگر، مایکل او، که با هم تعدادی از زیباترین جلدهای کتاب را خلق کرده‌اند، تشکر کنم. همچنین از ویرایشگر من، Anne Heausler، برای توجه دقیق شما و دانش شگفت‌آور عالی شما از زمین‌شناسی ماه تشکر می‌کنم.


برای ربکا سولر، راوی با استعداد مضحک کتاب های صوتی، همراه با سامانتا ادلسون و کل خدمه Macmillan Audio که این داستان ها را به گونه ای زنده و ملموس زنده کردند.


برای نماینده بی باک من و تیمش: جیل گرینبرگ، شریل پینتکا، کاتلین دتوایلر، و دنیس سنت پیر. از ایمان، راهنمایی و غیرت همیشگی شما برای برشته کردن هر نقطه عطفی سپاسگزارم. (زمستان تمام شد - به سلامتی!)


برای خوانندگان بتا، تامارا فلسینگر، جنیفر جانسون، و مگان استون-برجس، که از آغاز این سفر دیوانه با من بوده اند. بارها و بارها مرا مجبور کردی عمیق‌تر بکنم و بیشتر فشار بیاورم، و بازخورد ارزشمند شما تفاوت فوق‌العاده‌ای برای این سریال و برای من به عنوان یک نویسنده ایجاد کرده است. به علاوه، من واقعاً همه شما را می ستایم.


برای هواداران Sailor Moon، از کسانی که در زمانی که من یک نویسنده نوپای فانتزی بودم به من جسارت دادند، تا برخی از عزیزترین دوستانم که هنوز هم مرا با هیجین های شما می خندانند. (اونجا جاسین رو گذاشتم تو حوله. خوشحالی؟؟ )


ما اغلب در مورد نویسندگی صحبت می کنیم که یک حرفه انفرادی است، اما تشخیص این که چه زمانی توسط نویسندگان فوق العاده ای مثل من احاطه شده اید دشوار است. من از شرکای محلی خود در جنایت - جنیفر آلبین (دلمان برایت تنگ شده است!)، مارتا بروکنبرو، کوری لی، لیش مک براید، آیشا پاتل، و روری شی - سپاسگزارم که مرا در طول تاریخ های نگارش متعدد و متمرکز نگه داشتند. عقب نشینی می کند. خیلی خوشحالم که ملاقات کردم


هر کدام از شما. همچنین از مری کریستین وبر و جی اشر که برای یک مصاحبه فوق‌العاده سرگرم‌کننده در جلد شومیز کرس به من ملحق شدند، و از بسیاری از نویسندگانی که در طول این حماسه شوخی، الهام‌بخش، دلسوز، انگیزه، آموزش، تور و تشویق من کردند، تشکر می‌کنم. جستجوی کتاب نویسی: آنا بنکس، لی باردوگو، استفانی بودین، جنیفر باسورث، جسیکا برودی، الکساندرا کوتس، جنیفر الیژن، الیزابت اولبرگ، الیزابت فاما، نیکی کلی، رابین لافورز، امی لیبورن، بت جِیِس لویس، و بث ریویس، ، با پوزش صمیمانه از هر کسی که ممکن است از دست داده باشم.


برای کتابداران، معلمان، کتابفروشان و وبلاگ نویسانی که حول این مجموعه گرد آمده اند. از صحبت‌های کتاب گرفته تا تکالیف هنری، انتخاب کارکنان گرفته تا بررسی‌های GoodReads، اشتیاق شما خوانندگان بی‌شماری را با Lunar Chronicles آشنا کرده است و من از همه کارهایی که انجام داده‌اید بسیار سپاسگزارم.


برای دوستان و خانواده‌ام که برنامه‌ریزی می‌کنند، عکس می‌گیرند، شام درست می‌کنند، از کودک نگهداری می‌کنند، کتاب‌هایم را به افراد تصادفی در سوپرمارکت می‌فرستند، موهایم را مرتب می‌کنند، تاج‌های سرم درست می‌کنند، توصیه‌های کتاب را به اشتراک می‌گذارند، به من کمک می‌کنند لباس‌های مراسم خرید کنم، و مدام یادآوری می‌کنند. من از چیزهای مهم زندگی متشکرم؛ دوستت دارم.


برای جسی، که کارهای زیادی انجام می دهد تا بتوانم روی نوشتن و رویاپردازی، رویاپردازی و نوشتن متمرکز بمانم.


با تمام وجودم دوستت دارم. و برای سارا و امیلی که لبخندهایشان این سال را به درخشان ترین سال زندگی من تبدیل کرده است.


در آخر از خوانندگان (بله شما!) بی نهایت سپاسگزارم. در طول سال‌های گذشته، شما فن‌آرت‌سازی کرده‌اید و نامه‌هایی نوشته‌اید، بحث‌های عمیقی در مورد شایستگی OTP‌های مختلف انجام داده‌اید، مبارزات و شادی‌هایتان را با من به اشتراک گذاشته‌اید، میزبانی مراسم خواندنی، لباس پوشیدن و کفش‌های پاشنه بلند قرمز را داشته‌اید. ساعت‌ها برای شرکت در امضای کتاب‌ها، رویاپردازی‌های تماشای فیلم، پخت کیک‌های لونار کرونیکلز، راه‌اندازی Tumblrs و گردآوری تابلوهای Pinterest، و خیلی چیزهای دیگر. این داستان هم اکنون به شما تعلق دارد، به اندازه من، و من نمی توانم احساس کنم که آن را در دستان بهتری قرار می دهم. اگر به من نیاز دارید، من از همه ستاره ها برای هر یک از شما یک به یک تشکر می کنم.

 


از شما برای خواندن این کتاب FEIWEL AND FRIENDS متشکریم.


دوستانی که ساختند


زمستان


ممکن است عبارتند از:


ژان فیول


ناشر


لیز سابلا


سردبیر


ریچ دیز


مدیر ارشد خلاقیت


هالی وست


ویرایشگر وابسته


دیو بارت


ویرایشگر مدیریت اجرایی


نیکول لیبوویتز مولایسون


مدیر ارشد تولید


آنا روبرتو


ویرایشگر وابسته


کریستین بارسلونا


ویرایشگر وابسته


امیلی ستل


معاون اداری


آنا پون


دستیار تحریریه


ما را در فیس بوک دنبال کنید یا به صورت آنلاین در mackids.com از ما دیدن کنید.


کتاب های ما دوستانی برای زندگی هستند








 درباره نویسنده


اولین کتاب ماریسا مایر در لونار کرونیکلز، سیندر، در فهرست پرفروش‌ترین‌های نیویورک تایمز قرار گرفت. ماریسا با همسرش و سه گربه‌شان در تاکوما، واشنگتن زندگی می‌کند. شما می توانید برای به روز رسانی ایمیل در اینجا ثبت نام کنید.

    






از خرید شما متشکرم


کتاب الکترونیکی فیول و دوستان.




برای دریافت پیشنهادات ویژه، محتوای جایزه،


و اطلاعات در مورد نسخه های جدید و دیگر مطالب خواندنی عالی،


برای دریافت خبرنامه ما ثبت نام کنید.




یا به صورت آنلاین به ما مراجعه کنید
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برای به روز رسانی ایمیل در مورد نویسنده، اینجا را کلیک کنید.
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